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دریچـه‌ای به شمـاره هفتـم مـاه‌گرفتگــی:
ـــد  ـــایه میفهم ـــدِ در س ـــا هنرمن ـــور را تنه ـــم ن "طع
و حلقـــه‌ی فرمـــان نمی‌دانـــد ماه‌گرفتگـــی 
ـــد." ـــانی هنرمن ـــر پیش ـــت ب ـــی از نافرمانی‌س نقش

بـر  تعهـد خـود  راسـتای  در  ماه‌گرفتگـی  فصلنامـه 
دوری از‌ عـدم تفکیک، حصر و سانسـور در هر شـماره 
مطالـب هنرمنـدان، پژوهشـگران و نویسـندگان را با 
نگاهی آزاد منتشـر می‌نماید و با انتشـار هر شـماره و  
تجمیـع اسـتعاری زوایایِ متنـوعِ مطالب بـه دریچه‌ای 
می‌یابـد  دسـت  ماه‌گرفتگـی  عرصـه‌ی  بـا  مشـترک 
تـا بـر ایـن بـاور تاکیـد ورزد کـه اسـتمرار فصلنامـه 
ماه‌گرفتگـی بازتـابِ اسـتمرار تلاش هنرمندانی‌ اسـت 
کـه تابـشِ ممتدِ هنـر و اندیشـه‌اند که این خـود چون 

مـاه بـا طعم نور آشـنا‌ شـدن اسـت...
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محدثی‌گیلوایی،  حسن  جورشری،  نعیمی  عباس  مهرآیین،  مصطفی 
تیکنی،  امیرحسین  آریایی،  آیدین  شریفی،  م.  مجاهدی،  محمدمهدی 
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فهرست مطالب
3 معرفی فعالیت‌های خانۀ جهانی ماه‌گرفتگان 

4 سخن سردبیر  فاطمه )صحرا( کلانتری 
5 سخن مدیر مسئول   مسعود امینی )م.روان‌شید (

مطالعات اندیشه و فلسفه 
ـــان  ـــین علی ـــفی  حس ـــزم فلس ـــا هیپنوتی ـــزم ت ـــفه هیپنوتی 8 از فلس

ــرور ــرا پاک‌پـ و زهـ
️ مراد فرهادپور 10 واسازی‌ شاهنامه  

️ مصطفی مهرآیین 14 راه حل چیست؟  
مطالعات تخصصی جامعه‌شناسی 

16 صلـــح بـــه مثابـــه فضیلـــت شـــکننده؛ مقـــام عمـــل در 
سیاســـت  عبـــاس نعیمـــی جورشـــری

18 امکانات صلح و ضد صلح در ایران کنونی  حسن محدثی گیلوایی
ـــروز:  ـــران ام ـــح در ای ـــق صل ـــدود تحق ـــکان و ح ـــروط ام 20 ش
»کثرت‌پذیـــری، هم‌مســـئلگی، و هم‌بســـتگی مشـــارکتی«   

محمدمهـــدی مجاهـــدی
ــد  ــت بایـ ــدام هویـ ــان، کـ ــدام انسـ ــای کـ ــاره‌ی معنـ 24 دربـ

بگردیـــم!؟   م. شـــریفی
مطالعات پژوهش هنر

26 هنـــر مـــدرن زنـــان؛ نـــگاه خیـــره و بـــه پرســـش گرفتـــن 
️ آیدیـــن آریایـــی نشـــانه‌ها 

مطالعات سینما 
30 هرمنوتیـــک قربـــان‌گاه بـــر دهانـــه‌ی آتشفشـــان‌ها نگاهـــی 

ـــی ـــین تیکن ️ امیرحس ـــی   ـــم خوکدان ـــه فیل ب
34 آیـــا رنـــج، پادافـــره دانایـــی اســـت؟ یادداشـــتی بـــر فیلـــم 

️ امیرحســـین تیکنـــی »پادشـــاهی اودیـــپ«  
ـــتالژیای  ـــه نوس ـــی ب ـــدس؛ »نگاه ـــن مق 38 اســـتخر آبگـــرم کاتری

️ مـــرداد عباس‌پـــور تارکوفســـکی«  
مطالعات تئاتر و نمایش 

️ فرزانه زحلی 42 تبلور بدنمندانه از خانه‌ای سیاه  
 مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان 

️ فریبا چلبی یانی 46 نگاهی به رمان »زنده‌باد تستوسترون« 
️ امیرحسین تیکنی  48 یادداشتی بررمان »زنده‌باد تستوسترون« 

50 واکاوی داســـتان »دســـته‌گلی از کنـــار رودخانـــه تمِبـــی«   ️ 
ـــه  ـــریا داودی حمول س

️ مهدی معرف 54 نگاهی به مجموعه داستان »رودخانه تمبی«  
ــرد«   ️ ــا را نمی‌بـ ــاد بادآورده‌هـ ــر »بـ ــتی بـ ــی فمینیسـ 56 نگاهـ

پروانـــه مهـــرگان
️ مریم عربی 59 یادداشتی بر داستان کوتاه »دور هم بودن«  

️ غزال امیری 64 یادداشتی بر رمان »ناطورهای دشت«  
 نقد و پژوهش شعر 

70 جســـتاری بـــر دفتـــر شـــعر »آفتابگـــردان هـــا هـــم خدایـــی 
️ فيـــض شـــريفی دارنـــد« اثـــر محمـــد جلیلونـــد 

72 نقـد و بررسـی کتـاب مجموعه‌شـعر »تهـرانِ چشـم‌های تـو« 
اثـری از خشـایار حدادیـان  ️  جعفـر محمـدی واجارگاهـی

️ فخرالدین سعیدی  76 نگاهی به شعر محمد مختاری  
78 مکـــث و مـــروری بـــر مجموعـــه شـــعر: »اینـــک، الهـــه‌ی 
ـــی ـــانه نجوم ️ افس ـــی  ـــه قوام ـــروده‌ی فرزان ـــد« س ـــای راک آب‌ه

87 یادداشتی بر دفتر شعر »دوته«   ️ علی تسلیمی
️  فیض شریفی 90 نگاهی به دفتر شعر »دوته«   

94 مروری بر کتاب هرمز علی‌پور اثر فیض شریفی  نداپیشوا
100 »بیژن نجدی« از عنصر شعر تا زبان داستان  ️  اعظم اسماعیلی

ــر  ــه دفتـ ــی بـ ــت، نگاهـ ــایه و درخـ ــای بی‌سـ 102 لعنت‌آبادهـ

ـــنی  ـــا روش ـــادی    رض ـــاس عب ـــر عب ـــوخته اث ـــای س ـــعر قراره ش
106 »صحبتـــی پیرامـــون گفتمـــان شـــعری« و در ادامـــه نقـــد 
ـــه  ـــل ترجم ـــین هلی ـــه نیست« اثرحس ـــاری ک ـــا قط ـــفر ب ـــاب »س کت

ـــی ـــدی واجارگاه ـــر محم ️ جعف ـــی  ـــر کرم ـــی اصغ ـــر عل دکت
ـــنی   ـــا روش ـــر رض ـــاط اث ـــعر اعطراف ـــه مجموعه‌ش ـــی ب 110 نگاه

ـــروح ـــوروش جوان ️ ک
حیاتقلـــی  اثـــر  راوی«  »روایـــتِ  شـــعر  بـــه  نگاهـــی   118
ــکری  ــاس شـ ️ عبـ ــت؟  ــدام روایـ ــدام راوی کـ ــش کـ فرخ‌منـ
️ جعفـــر  124 نقـــد کتـــاب مجموعـــه‌ شـــعر خورشـــید حجـــم  

محمـــدی واجارگاهـــی
داستان کوتاه 

️ مرداد عباس‌پور 130 دور هم‌ بودن  
️ افسانه دشتی 133 خورشید درست وسط آسمان بود  

142 قرمز را بلعید و دست‌هایش دراز شد. ️ فهیمه بنکدار )ماهور(
️ آریا عینی 148 تگرگِ گوشت بر پلک‌های جن‌زده  

️ نیکو 150 آهاااای  
️ فرزاد عزیزی کدخدایی 152 ایستگاه انقلاب  

️ عطیه بابانژاد 155 نفر بعدی 
️ غزال امیری 162 زخم سفید 

️ مریم ناصری 165 مسالمت‌آمیز 
️ فاطمه آزادی 170 آبی اولترامارین 

️ فاطمه دریکوند 174 مزایده‌ی کلمات  
شعر 

️ عاطفه اسدی   ️ ️ آنا رضایی   بهنود بهادری   177️ نگین فرهود  
️ روجا چمن‌کار  مهری رحمانی  ️ زبیده‌ حسینی  سجاد ملکشاهی 
️ فانوس بهادروند   ️ پریماه‌ اعوانی   عرفان دلیری  مرتضی براری 
محمد توکلی کوشا  محمدعلی نوری   مریم گرامی  مریم گمار 

 معصومه داوود‌ آبادی  ندا پیشوا  پگاه حسینی  مجید عطاری
مصاحبه و گفت‌وگو 

فاطمـــه  شـــاعر  بـــا  شـــهرابی  شـــمیلا  گفت‌وگـــوی   190
شـــهرابی شـــمیلا  احمـــدزادگان  

194 گفت‌و‌گـوی نرگـس جودکـی بـا بانـوی هنرمنـد ایرانـی 
تاجیکـی‌ آمـن‌ حسـینی   شـمیلا شـهرابی

198 گفت‌وگوی شمیلا شهرابی با هنرمند »پاکان«   شمیلا شهرابی
200 گفت‌وگـــوی زینـــب فرجـــی بـــا بانـــوی هنرمنـــد؛ زیبـــا 

ــی ــب فرجـ ــی   زینـ اما‌مقلـ
بخش معرفی کتاب و ترجمه:

️  اسد رخساریان 204 ترجمه دو شعر از سوئدی به فارسی   
️ مترجم: آمن حسینی 206 داستان »جوانیتا میل«   

بخش کودک و نوجوان 
️ شمیلا شهرابی 208 بررسی آسیب‌شناسی روانی کودک  

️ م.روان‌شید  212 به کودکان بیاموزیم   
️ سپیده داداش‌زاده 213 جستار روایی در مورد کودکان کار   

یادداشت‌های رسیده
ــم و  ــی امیری‌چولاندیـ ــی عیسـ ــاه از معرفـ ــرده‌ای کوتـ 216 پـ

️ جمشـــید عزیـــزی آثـــار او در زنـــدان   
️ بهمن عباس‌زاده 219 چالش‌های هستی هوشیار  

معرفـــی کانـــون  بیـــان«  و  اندیشـــه  »آزادی  از  دفـــاع   224
روان‌شـــید م.   ️ ســـوئد   نویســـندگان 

️ م. روان‌شید 225 سرکوب زنان در ایران  
226 دیداری با شهر سالا در سوئد از دوربین م‌.روان‌شید

237 راهنمای نویسندگان
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ــان،  ــک زب ــه ی ــص ب ــی مخت ــت: ماه‌گرفتگ مانیفس
ــت،  ــاص نیس ــوژی خ ــوم و ایدئول ــژاد، ق ــیت، ن جنس

ــت. ــان اس ــه انس ــص ب مخت
ایــن مجموعــه فرهنگــی مردمــی در ســال 2023 در 
کشــور ایــران و ســوئد هم‌زمــان فعالیــت خــود را در چنــد 

محــور بــا اهــداف زیــر آغــاز کــرد:
1- انسان و اهمیت کرامت انسانی؛

ــا  ــا و قومیت‌ه ــا ، ملیت‌ه ــام زبان‌ه ــراکت تم 2- ش
ــری  ــی و جلوگی ــف فرهنگ ــای مختل ــت بازتاب‌ه جه

از طــرد، تفکیــک و انســداد فرهنگــی؛
آســیب‌پذیر  گروه‌هــای  بــه  ویــژه  اهمیــت   -3
ــان،  ــودکان، زن ــی )ک ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع
ــی،  ــی و قومیت ــای مل ــی، اقلیت‌ه ــای دین اقلیت‌ه
قشــرهای  تمامــی  و  توان‌یــاب  گروه‌هــای 

رانده‌شــده(؛ حاشــیه  بــه  و  آســیب‌پذیر 
4- اهمیت ویژه بر گسترش زبان مادری؛

در  انســان  پــردازش  و  بررســی  اولویــت   -5
ــره؛ ــی روزم ــر در زندگ ــف و تاثی ــای مختل فرهنگ‌ه

6- کاوش در اسطوره‌های فرهنگی، ملی و قومی؛
7- بازتــاب صــدای اقلیــت و مینــور در برابــر صــدای 

اکثریــت و مــاژور.

محورهای فعالیت: 
و  سـوئد  )در   : ماه‌گرفتگـی  بین‌المللـی  نشـریه   -1
ایـران هم‌زمـان چـاپ می‌گـردد( در حوزه‌هـای مطالعاتـی 
و  هنـر  فلسـفه،  فرهنـگ،  مردم‌شناسـی،  انسان‌شناسـی، 
زبـان بـا تاکیـد بـر گسـترش زبـان مـادری در دو بخـش 

مطالعاتـی تخصصـی و بخـش ویـژه )زبـان مـادری(
 صاحب‌امتیاز و سردبیر: فاطمه )صحرا( کلانتری

ــادی  ــی مصطفی‌آب ــعود امین ــئول: مس ــر مس  مدی
)م.روان‌شــید(

 نگار عمرانی ) مترجم زبان انگلیسی(

2- رادیـو ماه‌گرفتگـی :  )طـرح و متـن رادیـو: فاطمـه 
ایـن  شـریفی.  مجیـد  کارشـناس:   ، )صحـرا(  کلانتـری 
رادیوپادکسـت در هـر جمعه بـا یک اپیـزود و یک موضوع 
بـا افـراد و گروه‌هـای مختلـف آسـیب‌پذیر در جامعـه بـه 
گفت‌وگـو می‌نشـیند  )در ایـن رادیوپادکسـت مـا نگاهـی 
اسـتعاری و نمادیـن به مفهـوم ماه‌گرفتگی داریـم. این نوع 
از ماه‌گرفتگـی نمادیـن یـا اسـتعاری زمانـی رخ می‌دهـد 
کـه یـک اتفـاق، یـک رخـداد ناگـوار و حتـی یـک رفتـار 
نادرسـت ازسـوی جامعـه، سیسـتم و خانـواده و دیگـران، 

ماننـد سـایه‌ای بیـن شـخص و دیگـری قـرار می‌گیـرد(.
ــرز: در ایــن برنامــه هــر شــخص  ــدون م 3- صداهــای ب
ــان و گویــش خــود مســائل، دغدغه‌هــا،  ــا زب ــه ب ماه‌گرفت
ــت  ــگ، آداب و رســوم، ملی ــن، فرهن معضــات و همچنی
ــه  ــرای مجموع ــی ب ــورت صوت ــود را به‌ص ــت خ و قومی

ــد. ــال می‌نمای ــار ارس ــت انتش جه
ــه توســط  ــن برنام ــرا: در ای ــک اج ــزود ی ــک اپی 4- ی
نمایشنامه‌نویســان متــون نمایشــی رادیویــی جهــت 
اجــرای گــروه نمایشــی رادیویــی بــا توجــه بــه موضوعــات 

ــردد. ــد می‌گ ــار تولی ــت انتش ــا جه اپیزوده
5- دیگــر فعالیت‌هــا:  انتشــار کتــاب در مجموعــه 
ــه(،  ــک ماه‌گرفت ــه‌ای از ی ــگان )نام ــگاری ماه‌گرفت نامه‌ن
تولیــد محتــوای ماه‌گرفتــگان، هنرمنــدان ماه‌گرفتــه، 
شــاعران ماه‌گرفتــه، همــکاری جهانــی بــا نشــرهای 

ــگان و.... ــار ماه‌گرفت ــار آث ــت انتش ــرز جه ــدون م ب
ــگان:  ــی ماه‌گرفت ــه جهان ــه خان ــت مجموع مدیری

ــری  ــرا( کلانت ــه )صح فاطم



   سخن سردبیر   
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سخــن سـردبیـر
ــا از  ــد ت ــک کن ــردم کم ــه م ــد ب ــر می‌توان »هن
ــی  دنیــای بازتولیــد مکانیکــی و ســرکوبگر رهای
یابنــد. در عصــر دیکتاتــوری، زمانــی کــه 
هرگونــه بیــان آزادانــه سانســور می‌شــود، هنــر 
به‌عنــوان ابــزاری بــرای برقــراری ارتباطــی 
ــرات  ــه تغیی ــردم را ب ــد م ــتقیم، می‌توان غیرمس

ــد.« ــی فراخوان اجتماع
والتر بنیامین 

ــی  ــي ماه‌گرفتگ ــه بین‌الملل ــماره از فصل‌نام ــن ش هفتمی
ــی نشــریه، دبیــران،  ــا همــت و کوشــش عوامــل اجرای ب

ــار نشســت. ــدان به‌ب پژوهشــگران و هنرمن
فصل‌نامــه ماه‌گرفتگــی در دنیــای ســرکوبگر و مکانیکــی 
ــوی آزادی  ــی به‌س ــود پل ــان‌ خ ــر هم‌رزم ــار دیگ در کن
اســت. در زمانــی کــه صداهــا در برابــر قدرت‌هــای 
ــه  ــان آزادان ــه بی ــوند و هرگون ــه می‌ش ــوری خف دیکتات
ــری در راســتای  ــاش هن ــه ت سانســور می‌شــود، هرگون
و  غیرمســتقیم  ابــزاری  به‌عنــوان  اندیشــه  و  تفکــر 

ــت. ــی اس ــرات اجتماع ــده‌ی تغیی ــود، احضارکنن رمزآل
ــاور  ــن ب ــه‌ ماه‌گرفتگــی، ای در هفتمیــن شــماره فصل‌نام
ــژه  ــات، به‌وی ــر و ادبی ــه هن ــت ک ــان اس ــوح نمای به‌وض
ــان  ــرای بی ــزاری ب ــا اب ــه تنه ــتبدادی، ن ــع اس در جوام
ــرای  ــی ب ــال و انقلاب ــی فع ــه نیروی ــی، بلک زیبایی‌شناس
ــن و ســرکوب‌های سیاســی  ــای نمادی برهــم زدن نظم‌ه
تبدیــل می‌شــود کــه  قدرتــی  بــه  هســتند. هنــر 
ــد  ــش بکش ــه چال ــم را ب ــای حاک ــد ایدئولوژی‌ه می‌توان
و مفاهیــم »حقیقــت« و »واقعیــت« را کــه توســط 
ــه  ــا ب ــانه‌ها و روایت‌ه ــب نش ــم در قال ــای حاک قدرت‌ه

ــزل درآورد. ــه تزل ــود، ب ــه می‌ش ــردم دیکت م
در جوامــع اســتبدادی، قدرت‌هــای حاکــم از طریــق 
نظــم نمادیــن، جهــان را بازتولیــد می‌کنند و مــردم را در 
ــم،  ــن نظ ــد. ای ــه می‌دارن ــده نگ ــای تعیین‌ش چارچوب‌ه
ــن  ــه‌ای معی ــت را به‌گون ــه حقیق ــت ک ــاختارهایی اس س
ــتقل  ــر مس ــه تفک ــرش هرگون ــد و از پذی ــکل می‌ده ش
ــور از  ــا عب ــر، ب ــا هن ــد. ام ــری می‌کن ــادی جلوگی و انتق
ایــن مرزهــا و از طریــق نشــانه‌ها و اســتعاره‌های خــود، 
ــش  ــه چال ــده را ب ــت« تحمیل‌ش ــن »واقعی ــد ای می‌توان

بکشــد. هنرمنــد، بــا خلــق آثــاری کــه گاهــی اســتعاری 
اندیشــه و  از  انتزاعــی هســتند، فضــای جدیــدی  و 
اعتــراض را خلــق می‌کنــد کــه نمی‌تــوان آن را در 

چهارچوب‌هــای رســمی و تعریف‌شــده گنجانــد.
ــی  ــه زبان ــوری، ب ــای دیکتات ــژه در زمانه‌ه ــات به‌وی ادبی
پنهــان و مقاومتــی تبدیــل می‌شــود کــه در آن، اعتــراض 
نــه به‌صــورت آشــکار بلکــه از طریــق رمزهــا و نمادهــای 
ــزاری  ــر اب ــرایط هن ــن ش ــود. در ای ــان می‌ش ــری بی هن
بــرای »شکســتن ســکوت« اســت و هنرمنــدان از طریــق 
ــای  ــد روایت‌ه ــم و نق ــایی مفاهی ــا رمزگش ــان، ب آثارش
ــاد  ــراض ایج ــت و اعت ــرای مقاوم ــی ب ــمی، فضاهای رس
می‌کننــد کــه در هیچ‌کــدام از فضاهــای عمومــی و 

ــت. ــر نیس ــارت امکان‌پذی ــت نظ ــانه‌های تح رس
مبــارزه  نوعــی  خــود  نیــز  ماه‌گرفتگــی  فصل‌نامــه‌ 
نمادیــن اســت کــه از طریــق آشــفتگی نظم‌هــای 
ــم، فضــای  ــای حاک ــام در روایت‌ه ــاد ابه ــن و ایج نمادی
جدیــدی بــرای آزادی اندیشــه و نقــد می‌ســازد. در ایــن 
ــت و  ــرای مقاوم ــزاری ب ــه اب ــد ب ــر می‌توان ــارزه، هن مب
شکســتن فضایــی کــه در آن اندیشــیدن آزاد غیرممکــن 

ــل شــود. اســت، تبدی
ــری  ــی و همفک ــدردان همراه ــی ق ــه ماه‌گرفتگ فصل‌نام
ــن  ــان در ای ــاران و مخاطب ــگران، همی ــران، پژوهش دبی

مســیر خطیــر اســت.
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سخـن مدیـر مسئول
خطابـه در تــاریکی
»ظلم است که عدالت را می‌زاید«

خانم‌ها، آقایان!
و  بلنــد  ذهنــی‌ام  پرســش‌های  بــه  تــا  می‌خواهــم 
ــنوید. ــز بش ــما نی ــه ش ــدر ک ــم، آن‌ق ــر کن ــر فک بلند‌ت

ــی  ــچ ربط ــن هی ــه م ــد ب ــاوت کنی ــه قض ــه چ این‌ک
ــت  ــه برداش ــه، ک ــاوت ن ــه قض ــد، اگرچ ــدا نمی‌کن پی
و نتیجه‌گیــری، یــا تعبیــر و تفســیرِ شــما می‌توانــد 
ــن  ــا در ای ــد، ام ــذار باش ــن تأثیرگ ــیِ م ــابِ ذهن در بازت
دیالــوگِ یک‌نفــره، »مــن« بــا »مــن« اســت کــه 
ــز نشســته‌ایم و شــما شــنوندگانِ خواســته  دوســوی می
ــا  ــار در انته ــه به‌ناچ ــود ک ــد ب ــته‌ای خواهی ــا نا‌خواس ی
بــه قضــاوت خواهیــد نشســت، قضاوتــی کــه مهــم اســت 

ــن. ــرای م ــه ب ــا ن ام
ســنگِ نخســت را پرتــاب کــردم تــا حلقه‌هــای حافظــه‌ام 
را بــه ســمتِ شــما بفرســتم، پــژواکِ آن‌چــه مــرا از درون 

مــی‌کاود و درنهایــت فرســوده می‌کنــد.
ــردن  ــر ک ــد فک ــه بلند‌بلن ــه ب ــرا این‌گون ــه م ــا آن‌چ ام
ــوان  ــا را به‌عن ــه م ــت ک ــضِ مضحکی‌س ــت، تناق واداش
هنرمنــد در هــم پیچیــده اســت، تناقضــی آن‌قــدر 

ــدازد.  ــت می‌ان ــه وحش ــرا ب ــه گاه م ــک ک مضح
مــا از »عدالــت« می‌گوییــم؛ عدالــت در زبــان، عدالــت در 
نــگاه، عدالــت در واژه‌هــا و عدالــت در زندگــی. »عدالــت« 
و  در گفته‌هــا  مــا  پنهــان  انــدوهِ  و شــاید  دغدغــه 
ــا آن را  نوشــته‌هایمان اســت کــه به‌عمــد می‌خواهیــم ت
عریــان کنیــم و بــه ترویجــش پافشــاری، امــا آن‌چــه کــه 
ناخــودآگاه از مــا ســاطع می‌شــود شــکلِ واقعــیِ رفتــارِ 
ــه‌ا‌ی از مــا را نشــان می‌دهــد، چــرا؟ واقعیــت ـ  نابخردان
خواســته یــا ناخواســته ـ آن‌ چیــزی نیســت کــه دانســته 
نشــان  نادانســته  کــه  آن‌چیزی‌ســت  می‌گوییــم، 
می‌دهیــم و رفتــارش می‌کنیــم. دغدغــه و نگرانــی‌ام 
ــدازد  ــه وحشــت می‌ان ــرا ب ــن نیســت، آنچــه م ــه ای البت
ــکل  ــت«‌ی ش ــا »عدال ــد ت ــد باش ــه بای ــت ک »شر«ی‌س
ــم« را می‌ســازد. ــه »ظل ــاز ب ــه نی ــی« ک ــرد، »عدالت بگی

ــد  ــه ش ــم: چ ــز می‌پرس ــوی می ــنِ« آن‌س ــون از »م اکن
ــا  ــه‌ی م ــی« دغدغ ــری و عدالت‌خواه ــه »آزادی، براب ک
هنرمنــدان شــد؟ و جهانــی آرمانــی را ترســیم می‌کنــم 
و جســم،  روان  و  روح  آن شــادی، ســامتِ  در  کــه 
برابــری، عدالــت، ســرمایه و رقــص و خنــده در آن غالــب 
ــت،  ــور نیس ــی متص ــرای آدم ــی ب ــدوهِ بیرون ــت و ان اس
ــواه؛ و  ــی و دلبخ ــاً آرمان ــه‌ای مث ــی‌‌ـ جامع ــی جهان یعن
ــا  ــد ت ــد آم ــه پدی ــود ک ــم« ب ــت »ظل ــم نخس می‌پرس
ــه؟ و  ــا چ ــد، ی ــود آی ــی« به‌وج ــه »عدالت‌خواه ــاز ب نی
ــد  ــه ش ــی چ ــه‌ی آرمان ــان ‌/‌ جامع ــتی در آن جه به‌راس
ــدار شــد  ــه ناگهــان »ظلــم« شــکل گرفــت و پدی کــه ب
تــا اکنــون نیــاز بــه »عدالت‌خواهــی« موضــوع و دغدغــه 

شــود؟
ــد  ــردرگُم می‌کن ــا را س ــش م ــیِ پرس ــش از پ گاه پرس
ــان را  ــیِ نگرانی‌هایم ــکلِ واقع ــا ش ــد ت ــازه نمی‌ده و اج
ترســیم کنیــم، پــس به‌ناچــار بایــد رشته‌رشــته تاروپــودِ 
ــا نقشــه‌ی رســیدن  ــاز کــرد ت ــن کلافِ ســردرگم را ب ای

بــه پاســخ شــکل بگیــرد.
موضــوعِ وحشــت‌آور امــا این‌جاســت: آدمــی بــرای آزادی 
و عدالت‌خــواه بــودن، نیــاز بــه پیشــینه‌ی زننــده‌ای بــه 
ــد  ــه »شــر« و »ظلمــی« بای ــی ک ــام »شــر« دارد، یعن ن
بــوده باشــد تــا هنرمنــدِ عدالت‌خــواه شــکل بگیــرد، تــا 
ــد.  ــود آی ــری« در وج ــت و آزادی و براب ــه »عدال ــاز ب نی
ــه؟! ظالمــان  پارادوکــس مضحــک و وحشت‌آوری‌ســت ن
رابین‌هودهــا  و  می‌آورنــد  به‌وجــود  را  رابین‌هودهــا 
ــی همیشــه  ــل می‌رســند، یعن ــه قت ــان ب به‌دســتِ ظالم
ــر و گاه  ــی دورت ــد کم ــوق و هنرمن ــلِ مخل ــق؛ قات خال
ــر  ــه تصوی ــا ب ــگ، تنه ــه‌ی جن ــانِ میان ــی در هم حت
می‌کشــد و ثبــت می‌کنــد بی‌آنکــه در عمــل کاری 

ــرد. ــش بب کارســتان را پی

خانم‌ها، آقایان!
بــه مــن بگوییــد مــا هنرمنــدان قــرار اســت به‌واقــع چــه 
نقشــی در ایــن پارادوکــس مضحــک و وحشــت‌آور بــازی 
ــم«  ــادِ »ظل ــا نم ــور ی ــد دیکتات ــتی چن ــم؟ به‌راس کنی
در تاریــخ در نهایــت بــا شــعر ســرنگون شــده‌اند؟ 
می‌گویــم: شــعر می‌توانــد و توانســته اســت آزادی‌خــواه‌ 
و عدالت‌خــواه پــرورش بدهــد؛ امــا چــرا از  ایــن واقعــه 
ــر«  ــچ »ش ــته‌ایم هی ــا نتوانس ــه: م ــرزم ک ــود نل ــر خ ب
ــه  ــم؛ چ ــن ببری ــور«ی را از بی ــا »دیکتات ــم« ی ــا »ظل ی

م . روان شیــد
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Oration in the dark
"It is oppression that gives birth to justice."

Masoud Amini (m. ravanshid)
March 2022

Ladies and gentlemen!
I want to think about my mental questions 
louder and louder, so that you can hear them 
too.
It's irrelevant to me what you judge, although 
not judgment, that your perceptions, 
conclusions, or interpretations can affect 
my mental reflection, but in this one-on-one 
dialogue, "I" is "I" on either side of the table. 
We are sitting and you will be the willing 
or unwilling listener who will inevitably be 
judged at the end, a judgment that is important 
but not to me.
I threw the first stone to send my rings of 
memory to you, the echo of what digs me in 
and eventually wears me out.
But what made me think so loudly is the 
ridiculous contradiction that entangles us 
as artists, a paradox so ridiculous that it 
sometimes frightens me.
We speak of "justice"; Justice in language, 
justice in sight, justice in words and justice 
in life. "Justice" is our hidden concern and 
perhaps sorrow in our words and writings, 
which we deliberately want to expose and 
insist on promoting, but why does what the 
subconscious reveals to us show the true form 
of our irrational behaviour? Reality - willingly 
or unwillingly - is not what we knowingly 
say, it is what we unknowingly show and 
do. Of course, this is not my concern, what 
frightens me is the "evil" that must be in order 
for "justice" to take shape, the "justice" that 
requires "oppression" ....
Now I ask the "I" on the other side of the 
table: Why did "freedom, equality and justice" 
become our concern as artists? And I draw 

ــاره‌ی  ــهِ اش ــاً متوج ــرون. حتم ــه در بی در درون و چ
خنــده‌دارِ مــن شــده‌اید؛ مــا حتــی نتوانســته‌ایم 
دیکتاتــورِ پنهان‌شــده در درونمــان را تربیــت و یــا 
ــه  ــان و نمون ــن نش ــم. از م ــرون کنی ــان بی از ذهن‌م

ــرزد. ــود می‌ل ــر خ ــت« ب ــه »آدمی ــد؛ ک نخواهی
ــاه  ــه‌ی کوت ــن جمل ــا همی ــم« ام ــن آزادی‌خواه »م
و معنــادار به‌ظاهــر، هــزار جُــرمِ دیده‌نشــده را در 
پسِ‌پشــتِ مــن پنهــان می‌کنــد و کســی از خــود 
انجــامِ  بــرای  آزادی  چــه،  از  رهایــی  نمی‌پرســد: 
کــدام فعــلِ فرامــوش شــده؟ قصــه چیســت؟ تــو چــه 
نکــرده‌ای یــا چــه کــرده‌ی اشــتباهی را تکــرار کــرده‌ای 
کــه اکنــون نیــاز بــه رهایــی و آزادی، نیــاز بــه عدالــت 
می‌شــود ردایِ روشــن‌فکریِ تــو؟! »آزادی‌خــواه«؟ 
بعــد  تــا  می‌بایــد  این‌هــا  گویــا  »عدالت‌خــواه«؟ 
ــش از  ــو پی ــن بگ ــه م ــده باشــند، ب ــد آم ــم پدی از ظل
آزادی‌خواهــی و عدالت‌جویــی چــه کــرده‌ای کــه نیــازِ 
جهــان بــه عدالــت و آزادی افتــاده اســت؟ آن‌جــا کــه 
ــب« و  ــه »مراق ــا ک ــودی، آن‌ج ــودی و نب ــد می‌ب بای
ــه‌ی  ــت هزین ــب می‌توانس ــه مرات ــودن« ب ــب ب »مراق
کمتــری بــرای جهــان داشــته باشــد؛ واژه‌هــای تــو بــا 

ــد؟ ــرون می‌آمدن ــه بی ــن از خان ــدام پیراه ک
ــدام  ــسِ ک ــگ و جن ــه‌ی رن ــا« نتیج ــه زرده »جلیق
ــرگِ  ــرگ، م ــود؟ م ــار ب ــدانِ خم ــا هنرمن ــنِ م پیراه
ــدام  ــرگِ شــادی به‌جــای شــر نتیجــه‌ی ک اخــاق، م

ــود؟ ــدان ب ــا هنرمن ــرده‌ی م ــته و نک ــلِ ندانس فع
ــرای فــرار از پاســخگویی، تنهــا  مــا عــادت کرده‌ایــم ب
ــم و  ــا بگویی ــم و از معلول‌ه ــگاه کنی ــا ن ــه معلول‌ه ب
ــا بیمــاری و  ــه معلول‌هــا واکنــش نشــان بدهیــم، ام ب
درد ریشــه در علت‌هــا و عواملــی دارد کــه مــا دانســته 
و شــاید نداســته از کنــارِ آن‌هــا گذشــتیم و »مراقبــت« 

را پیــش از مــرگِ زودرس ندیدیــم و نخواندیــم.

خانم‌ها، آقایان!
بگذارید بگویم:

هنرمنــد نمی‌توانــد پارادوکس‌هــا را درمــان کنــد، 
ــد، تنهــا در  ــه جلیقــه را منتفــی کن ــاز ب ــد نی نمی‌توان
ایــن جهــان و ایــن جامعــه هم‌چــون »عامــه‌زادگان«، 
بــا شــکلِ شــمایلی دیگــر بــازی می‌کنــد، وگرنــه چــه 
ــم«  ــه: »ظل ــت ک ــن واقعی ــت‌آورتر از ای ــزی وحش چی

ــد... ــت« را می‌زای ــه »عدال ــت ک اس
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an ideal world in which happiness, mental 
and physical health, equality, justice, capital, 
dance and laughter prevail, and no external 
sorrow is conceivable for man, that is, the 
world of an ideal and arbitrary society; And 
I ask, was it first "oppression" that arose to 
create the need for "justice", or what? And 
really, what happened in that ideal world 
/ society that suddenly "oppression" was 
formed and emerged, so that now the need for 
"justice" is the subject and concern?
Sometimes question after question confuses 
us and does not allow us to draw the true form 
of our worries, so we must inevitably open the 
thread of the taro pod of this confused coil to 
form a plan to arrive at the answer.
The frightening point, however, is this: 
in order to be free and just, one needs a 
disgusting background called "evil," meaning 
that "evil" and "oppression" must have taken 
place in order for a just artist to be formed, 
to need "justice, freedom, and equality." To 
come into being. Isn't that a ridiculous and 
terrifying paradox?! The oppressors create 
Robin Hoods, and the Robin Hoods are killed 
by the oppressors, that is, always the Creator; 
The killer of the creature and the artist, a 
little further away, and sometimes even in the 
middle of the war, only depicts and records, 
without actually doing the work of the 
workshop.

Ladies and gentlemen!
Tell me, what role are we artists really going 
to play in this ridiculous and terrifying 
paradox? How many dictators or symbols 
of "oppression" in history have finally been 
overthrown by poetry? I say: Poetry can and 
has been able to cultivate freedom-seekers 
and justice-seekers, but why should I not 
tremble at this event: We have not been able 
to eliminate any "evil" or "oppression" or 

"dictatorship"; Both inside and outside. You 
must have noticed my funny hint: We have not 
even been able to train or get rid of the dictator 
hidden inside us. Do not ask me for signs and 
examples; That "humanity" trembles.
"I want freedom," but this seemingly short 
and meaningful sentence hides a thousand 
unseen crimes behind me, and no one asks: 
what is liberation, freedom to commit which 
forgotten act? What is a story? What have you 
not done or what have you done wrong that 
now the need for liberation and freedom, the 
need for justice becomes the cloak of your 
intellectual?! "Liberalism"? "Justice Seeker"? 
It seems that these must have appeared after 
"oppression", tell me what did you do before 
the pursuit of freedom and justice that the 
world's need for justice and freedom has 
fallen? Where you should have been and were 
not, where "being careful" and "being careful" 
could have cost the world far less; Which shirt 
did your words come out of the house with?
The "yellow vests" was the result of the colour 
and material of which of our hangover artists' 
shirts? Death, death of morality, death of joy 
instead of evil was the result of which act we 
did not know and did not do?
We are accustomed to looking only at the 
disabled and talking about the disabled and 
reacting to the disabled to avoid accountability, 
but illness and pain are rooted in causes 
and factors that we knowingly and perhaps 
unknowingly overlooked and put.

Ladies and gentlemen!
Let me say:
The artist cannot cure the paradoxes, he 
cannot eliminate the need for a vest, he only 
plays with another image in this world and 
this society like the "populists", otherwise 
what is more frightening than the fact that 
"oppression" is "justice" "Born.
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فلسفه گاه مطلق است و درباره موجود و کیستی آن صحبت 
می‌کند و به مسائلی همچون وجود خارجی و وجود ذهنی، 
دست  این  از  مواردی  و  ممتنع  و  ممکن  و  واجب  وجود 
است که  دانشی  فلسفه مضاف،  به صورت  گاه  و  می‌پردازد 
پیرامون مضاف‌الیه خود بحث روش‌مند می‌کند و به تحلیل و 
تعریف و توصیف آن می‌پردازد؛ مانند فلسفه هنر، فلسفه زبان، 
فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه دین، فلسفه حقوق و...

در رویکرد فلسفه مضاف آن دانش با رویکردی عقلی تحلیل 
شده، گستره آن مشخص می‌شود و با روشی خردمندانه و 
تاریخی به صورت فرانگرانه مورد ژرف کاوی قرار می‌گیرد.

در این نوع نگاه فیلسوف از بیرون آن دانش به آن می‌نگرد 
و نگاه راهکاری و توصیه‌آمیز ندارد.

پیشنهاد  به  بنا  نوشتاری  تمایز  به‌منظور   Philosophy
ریچارد دروتی با P بزرگ به معنای فلسفه‌ی مطلق است 

و با p کوچک به معنی فلسفه‌ی مضاف.
و  می‌شود  پرداخته  هیپنوتیزم  فلسفه  به  جستار  این  در 
در ادامه به‌نوعی از هیپنوتیزم اشاره می‌کنیم که به تغییر 
هیپنوتیزم  آن  به  و  می‌شود  منجر  ما  باورهای  بنیادین 

فلسفی می‌گوییم.
قبل از پرداختن به فلسفه هیپنوتیزم، ابتدا به کلیت هیپنوتیزم 
اشاره می‌کنیم، هیپنوتیزم در نگاه تاریخی به هند باستان 
برمی‌گردد و سپس به کاهنان مصر؛ اما در نگاه هیپنوتیزم 
درمانگرانه و آکادمیک جیمز برید، جراح و فیلسوف طبیعی 
اسکاتلندی را باید پدر هیپنوتیزم جدید بنامیم که در سال 
۱۸۴۳ میلادی با انتشار کتاب »نوریپنولوژی« مطلق خواب 
عصبی را بررسی کرد، قبل از او آنتوان مسمر آلمانی هم در 

زمینه هیپنوتیزم تحقیقات زیادی انجام داده بود.
اریکسون  میلتون  پژوهش‌های  نیز  اخیر  دهه‌های  در 

آمریکایی نیز قابل بررسی و تعمق است. 
اما باید اذعان کرد هیپنوتیزم همواره در نگاهی رازآلود و 
مبهم بود و گاه فعالیت‌های خاص افراد هیپنوتیزم خوانده 
روسیه  پرنفوذ  وزیر  راسپوتین  مثال  به‌عنوان  است؛  شده 
درباری که گفته شده در مواجهه با قربانیان از هیپنوتیزم 

استفاده می‌کرده است.
 البته امروزه کشورها در زمینه به‌کارگیری از هیپنوتیزم 
اتریش،  در  مثلًا  کرده‌اند؛  وضع  خاصی  حقوقی  قوانین 
استرالیا، سوئد و نروژ هیپنوتیزم صرفاً در اختیار پزشکان، 

دندان پزشکان و روانشناسان بالینی است.
‌بیهوشی، کاهش وزن، درمان آسم، درمان سندروم روده 
پانیک،  درمان  بی‌خوابی،  درمان   ،)IBS( پذیر  تحریک 
از جمله مواردی   )PTSD(از سانحه درمان اختلال پس 
است که تاکنون در این مجامع علمی به کمک هیپنوتراپی 

انجام شده است.
 یکی از تحول‌آفرینان عرصه هیپنوتیزم همانگونه که گفته شد 
میلتون اریکسون)۱۹۸۰_۱۹۰۱( است که خود به‌نوعی در 

نوجوانی هیپنوتیزم طبیعی را تجربه کرده است.
او در ۱۷ سالگی دچار فلج اطفال می‌شود؛ ده ماه بعد او 
شبی از پزشکش می‌شنود که خطاب به مادرش می‌گوید، 

او تا صبح بیشتر 
زنده نمی‌ماند. اما او با مدیریت ذهن خود ۷۸ سال عمر کرد 
و فقط چند ماه بعد از فلج شدن، وقتی شاهد بازی برادرها 
و خواهرهایش بود با قدرت اراده در بدن خود حرکت داد 

که اصطلاحاً به آن »حافظه ذهن« گفته می‌شود.
NLP می‌داند  به همراه  را  اریکسون، هیپنوتیزم  میلتون 
و بر این باور بود که: »هیپنوتیزم مانند کامل کردن یک 
مکعب روبیک است.« او می‌گوید هیپنوتیزم با رویکردهای 
دو پهلو و قصه‌درمانی حتی در درمان بیماری‌هایی چون 

وسواس فکری عملی )OCD( مؤثر است.
که  درمانی  هیپنوتیزم‌های  بر  علاوه  اخیر  سال‌های  در   
هیپنوتیزم  از  مختلفی  جنبه‌های  دارد  نام  هیپنوتراپی 
مطرح گردیده است مانند هیپنوتیزم عاشقانه، هیپنوتیزم 
و  نگارشی،  هیپنوتیزم  کوانتومی،  هیپنوتیزم  مذاکره‌ای، 
نگارنده   ۱۴۰۱ سال  در  که  شاعرانه  هیپنوتیزم  بالاخره 

حسین علیان و به‌نام سر شیراز ثبت بین‌المللی گردید.
و  تغییر  به  ذهن  نیاز  در  می‌توان  را  هیپنوتیزم  فلسفه 
لایه  در  ذهن  اینکه  دانست؛  تخیلات  و  زبان  اثربخشی 
چرخش  با  می‌توان  و  دارد  خاصی  سیاست  ناخودآگاه 
آگاهانه مسیر تفکر را به سمت مثبت هدایت کرد. جعبه 
تفکر  مدل‌های  انواع  با  اولیه  دیتاهای  ورود  از  پس  ذهن 
تحلیلی،  انتقادی،  همگرا،  واگرا،  سینماتیک،  تفکر  نظیر 
خلاق و... به‌صورت آشکار یا پنهان نتایجی می‌آفریند که 
اغلب از کنترل ما خارج است. هیپنوتیزم مسیر تسلط بر 
ذهن توسط خود فرد را تسهیل و تسریع می‌نماید و از این 
کیفیت  فرد،  تصمیمات  کیفی  بردن سطح  بالا  با  رهگذر 
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زندگی او ارتقا پیدا می‌کند.
در اینجا صحبت شد از ضمیر ناخودآگاه، باید گفت ضمیر 
ناخودآگاه صرفاً یک تئوری و یک مدل مفهومی است که 
حقایق روی آن سوار می‌شود و هیپنوتراپ به کمک خود 

سوژه از او می‌خواهد که بر این بعد وجودی اثر گذارد.
پس در هیپنوتیزم عملًا درمانگر قادر به تلقین هر سوژه‌ای 
نیست، مضافاً اینکه در هیپنوتیزم برخلاف بعضی باورهای 
نادرست شست‌وشوی مغزی صورت نمی‌گیرد، امواج آن با 
خواب اساساً متفاوت است و کار شگفت و خارق‌العاده هم 
قابل  نادر که چون اساساً  رخ نمی‌دهد؛ مگر موارد خیلی 
تکرار و قابل ابطال‌پذیری نیست، بنا به دیدگاه کارل پوپر 

اساس هیپنوتیزم علمی محسوب نمی‌شود.‌
     انسان همواره قصد کنترل و تسخیر را داشته و اساساً 
دانش، یادگیری و مسلط شدن بر شرایط است چه در جهان 
مادی چه در جهان ذهن و فلسفه هیپنوتیزم هم از همین 
جا آغاز می‌شود کنترل ذهن و اندیشه، از آنجا که فلسفیدن 
اندیشه‌ورزی آگاهانه است درجه فلسفیدن را بالاتر  اساساً 
می‌برد؛ یعنی به‌عبارتی فلسفه هیپنوتیزم را باید در تلاش 
انسان برای ورود به دنیای پیچیده ذهن دانست و از جهت‌ با 
فلسفه ذهن، زبان و فلسفه روانشناسی ارتباط برقرار می‌کند.
است:  این  می‌شود  مطرح  ما  فراروی  که  بعدی       سال 
هیپنوتیزم فلسفی. در هیپنوتیزم کلاسیک با تلقین و در 
هیپنوتیزم اریکسون با برنامه‌ریزی مبتنی بر داستان ذهن 
فرد دچار تغییر می‌شود؛ اما در هیپنوتیزم فلسفی نه تلقین 
صورت می‌گیرد نه داستانی برای او‌ مطرح می‌گردد که به 
 )attitude(صورت یک برنامه عمل کند بلکه نگرش فرد

دچار تغیرات بنیادین می‌گردد.
اصلی  مراحل  همان  فلسفی  هیپنوتیزم  اولیه       مراحل 
و   )pre talk(اولیه گفت‌وگوی  یعنی  است،  هیپنوتیزم 

آماده کردن ذهن، 
توجه،  کردن  کانونی  خلسه،  فضای  ایجاد  و  اندوکیسون 
تکنیک‌های عمیق‌سازی، دریافت پاسخ‌ها و آنگاه دستکاری 
نگرش‌ها به کمک خود فرد؛ چراکه در اصل هر هیپنوتیزمی 
یک خود هیپنوتیزم است، درواقع در هیپنوتیزم فلسفی به 
به  عبور  با  خود  ذهن  کلیدی  عبارات  تکرار  و  تلقین  جای 
باورهای سطح بالا از تلقین بی‌نیاز می‌شود و به جای القای 
یک داستان در رویکرد اریکسونی خود داستان‌ساز می‌گردد 
و هر روز متناسب با شرایط دنیای بیرون و درون داستانی در 

ذهن آفریده می‌شود.
 به گفته مولانا:

ای دوست‌! شکر بهتر یا آنک شکر سازد‌؟
خوبیِ قمر بهتر یا آنک قمر سازد‌؟

ای باغ‌! توی خوشتر یا گلشنِ گل در تو‌؟
یا آنک برآرد گُل صد نرگس تر سازد‌؟

ای عقل‌! تو به باشی در دانش و در بینش
یا آنک به هر لحظه صد عقل و نظر سازد‌؟

      در رویکرد هیپنوتیزم فلسفی ذهن از حالت اثرپذیری 
اندیشه‌های  با  مواجهه  در  و  می‌رسد  اثرآفرینی  حالا  به 
خاص از آلودگی‌های فکری دور شده و در یک فضای زلال 
به جوشش  از کوشش  عبور  این  و  به جوشش می‌پردازد 
تفاوت اساسی هیپنوتیزم فلسفی با سایر هیپنوتیزم‌هاست.

در هیپنوتیزم فلسفی حولا نگاه اندیشه به فضای دیگری 
تا  آورد  می  بر  سر  چاهی  از  انسان  و  می‌کند  مکان  نقل 
آسمان حقیقت را بهتر ببیند. حافظ شیرازی گویا در یک 

غزل این را به تصویر کشیده:
دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده
خرقه تر دامن و سجّاده شراب‌آلوده

آمد افسوس‌کنان مغبچه‌ی باده‌فروش
گفت بیدار شو ای رهرو خواب‌آلوده

شست‌وشویی کن و آن‌گه به خرابات خِرام
تا نگردد ز تو این دیر خراب‌آلوده

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی
که صفایی ندهد آب تراب‌آلوده

هیپنوتیزمی،  خواب‌آلودگی  حافظ  نگاه  این       در 
آگاهی‌رسانی فلسفی که همان عقل با طراوت است، عبور 
را  اندیشه  زیبایی  به  از تنگ نظری‌های فکری و رسیدن 
بازگو می‌کند همان که به گفته یورگن هابرماس در یک 
رویکرد فلسفی جان ما در آگاهی بالایی قرار می‌دهد که:

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است
هزار بار من این نکته کردم تحقیق
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چیــزی  فردوســی  فلســفه  و  جهان‌بینــی  بی‌شــک 
ماتریالیســم  یــا  دیالکتیــک هگلــی  از  اســت غیــر 
ــی  ــدارم جهان‌بین ــد ن ــز قص ــن نی ــس. م ــی مارک تاریخ
ــد  ــا نق ــم ی ــح ده ــدک توضی ــی ان ــی را در زمان فردوس
کنــم. بلکــه می‌کوشــم نشــان دهــم از لحــاظ سیاســی 
ــه‌ای  ــتراتژی‌های آگاهان ــوارد و اس ــا م ــاهنامه ب درون ش
ــون  ــی چ ــم و مقولات ــازی مفاهی ــویم. واس ــرو می‌ش روب
می‌توانــد  شــاهنامه  می‌دهــد  نشــان  ایران‌زمیــن 
ایدئولوژی‌هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  باشــد  ســاحی 
هویت‌گــرای ناسیونالیســتی. مــا بــه افــرادی نیــاز 
می‌تواننــد  و  از حفظ‌انــد  را  شــاهنامه  کــه  نداریــم 
تفــاوت نســخه‌ها را از هــم تشــخیص دهنــد؛ بلکــه 
بــه کارهــای کســانی چــون مارکــس، فرویــد، بنیامیــن، 
ــر از  ــی پایین‌ت ــر در رده‌های ــر دیگ ــا نف ــو و صده آدورن
آنهــا نیــاز داریــم کــه بــا رجــوع بــه کتــاب، اســطوره‌ها، 

پــرورش  بــرای  آن  جــز  و  دانتــه  گوتــه،  ادبیــات، 
نظریه‌هــای انتقــادی خودشــان اســتفاده کننــد.

ــم. در  ــی نکردی ــا فردوس ــظ ی ــا حاف ــن کار را ب ــا ای  م
اینجــا نیــز مــن در مقــام یــک خواننــده عــادی، بــدون 
هیــچ ادعــای تخصــص نســبت بــه ادبیات ســنتی و شــعر 
ایــران، می‌کوشــم صرفــاً بــا برجسته‌ســازی دیــدی 
ــاهنامه  ــای ش ــی قصه‌ه ــه برخ ــادی ب ــی و انتق تاریخ
بپــردازم و از دل ســاختار قصــه و شــخصیت‌ها، واســازی 
و انفجــار درونــی مفاهیمــی مثــل ایران‌زمیــن را بیــرون 
ــن  ــاهنامه در ای ــوان از ش ــم می‌ت ــان ده ــم و نش بکش

جهــت معکــوس اســتفاده کــرد. 
ــو  ــد: »ت ــی می‌‌گوی ــی فردوس ــز، وقت ــر چی ــل از ه قب
ــه  ــدان معناســت ک ــدان«، ب ــن را فســون و فســانه م ای
ــو ســفید و  خــودآگاه اســت کــه عمــر دراز رســتم و دی
ــانه‌های  ــن افس ــاً ای ــی دقیق ــت؛ ول ــات اس ــره تخی غی
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ــق  ــا از طری ــد ت ــل می‌کن ــعر تبدی ــه ش ــی را ب تاریخ
ــن  ــد. بنابرای ــرح کن ــری مط ــکات دیگ ــا ن ــن قصه‌ه ای
ــاختار  ــاس س ــر اس ــاً ب ــوان صرف ــه می‌ت ــوی ک ــن دع ای
کشــید  بیــرون  را  نکاتــی  شــخصیت‌ها  و  قصه‌هــا 
ــا  فردوســی نیــز تأییــد می‌کنــد. در ادامــه می‌کوشــم ب
چنــد مثــال به‌صــورت خیلــی فشــرده ایــن موضــوع را 

ــاز کنــم. ب
ابتـدا به شـاه آرمانـی و دو مثال مرتبط بـا آن می‌پردازم. 
شـاید نخسـتین و بهتریـن نمونـه فریـدون باشـد کـه از 
هـر جهـت شـاهی آرمانـی اسـت: شـاه برگزیـده ملکوت 
بـا تمـام صفـات دلاوری، شـجاعت و عـدل و انصـاف و 
غیـره. در ایـن الاهیـات سیاسـی که بـر اسـاس برگزیده 
بـودن فریـدون سـاخته می‌شـود غلبـه کامل با سیاسـت 
به‌طـور  برجسـته می‌شـود کـه  اسـت. سیاسـت چنـان 
کامـل سـویه الاهیاتـی را در خـود حل می‌کنـد. فریدون 
مافـوق  کنشـی  بـا  ناگهـان  برگزیـده ‌بـودن  وجـود  بـا 
طبیعـی در قصـر ضحـاک ظاهـر نمی‌شـود تـا حکومـت 
را بـه دسـت بگیـرد. در ضمـن بایـد توجـه داشـت هـزار 
سـال حکومـت ضحـاک قبـل از فریـدون نشـان‌دهنده 
کـه  اسـت  فردوسـی  در  درسـت  و  زیبـا  بدبینـی  یـک 
مانـع بازی‌هـای ایدئولوژیـک ‌سـاختن گذشـته‌ای زریـن 
می‌شـود. در واقـع غلبـه همیشـه بـا ضحاک اسـت؛ ولی 
رمـز مقبولیـت فریدون یک اقدام سیاسـی مردمی اسـت، 
نـه انتخابـات بلکـه قیـام مردمی اسـت. یک کارگـر، کاوه 
آهنگـر، قیامـی شـهری بـه پـا می‌کند و مـردم نیـز او را 
همراهـی می‌کننـد و زمینـه‌ای می‌شـود بـرای پذیـرش 

فریـدون به‌عنـوان فرمانـده ایـن قیـام.
آننـد،  شـیفته  سـلطنت‌‌طلب‌ها  کـه  کاویانـی  درفـش   
سـفره چرمـی یـک کارگـر اسـت کـه بعدهـا روی آن 
جواهـر دوختنـد. ایـن نکتـه بسـیار مهمـی اسـت کـه 
سیاسـت در هیئـت یـک امـر کاماًل زمینـی و مردمـی، 
یعنـی قیـام کارگری مردم شـهر، فریدون را شـاه می‌کند 
و اختیاراتـی بـه او می‌دهـد. فردوسـی حتـی بـه این هم 
بسـنده نمی‌کنـد و بـرای اینکـه در غلبـه سیاسـت بـر 
الاهیـات هیـچ تردیدی باقـی نگذارد می‌گویـد: »فریدون 
فـرخ فرشـته نبـود/ ز مشـک و ز عنبـر سرشـته نبـود / 
بـداد و دهـش یافـت آن نیکوئـی/ تـو داد و دهـش کـن 
فریـدون تویـی«. فردوسـی کاماًل نشـان می‌دهـد کـه 
هیچ‌چیـز در ذات فریـدون آرمانـی نیسـت: هـر کـس بر 
ایـن کرسـی بنشـیند شـاه می‌شـود و هـر کس نیـز این 
اعمـال اجتماعـی و سیاسـی را انجـام دهـد بـه فریـدون 
تبدیـل می‌شـود و هیـچ احتیاجـی بـه مشـک و عنبـر و 

فرشـته و حـور نیسـت.
مورد دوم که از جهاتی عکس مورد اول اسـت، کیخسـرو 
اسـت. کیخسـرو شـاید حتـی از فریـدون هـم آرمانی‌تـر 
باشـد. مشـخصه اصلـی کیخسـرو خصلت متعالی اوسـت 
کـه نسـبت به جهـان واقعی و سیاسـت و زندگـی زمینی 
بدگمـان اسـت. یـک شـاه آرمانـی متعالـی اسـت. ولـی 
او نیـز از لحـاظ فـردی و بیولوژیـک از یـک طـرف نـوه 
کاووس کیسـت و از طـرف دیگـر نوه افراسـیاب: »نژاد از 
دو کـس داشـت آن نیـک پـی / ز افراسـیاب و ز کاووس 
کـی«. یعنـی شـاه آرمانـی عالـی مـا نـوه شـاه اهریمنی 
دیو‌صفـت اسـت. بنابرایـن بـا حالـت وراثت نیکـی مواجه 
نیسـتیم؛ بلکـه در نیاکان کیخسـرو شـر همانقـدر حضور 

دارد کـه خیر. 
کیخسـرو کسـی اسـت که پیش از لرد اکتون می‌دانسـت 
قـدرت فسـاد مـی‌آورد. به‌همین‌دلیـل بعـد از آنکـه شـاه 
می‌شـود و همه جهان را فتح می‌کند و دیگر هیچ شـکی 
در قـدرت و برگزیده‌بودنـش نیسـت، بـرای جلوگیـری از 
آلوده‌شـدن بـه تناقضـات ناشـی از سیاسـت و فرمانروایی 
بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد کـه نمی‌تواند شـاه باقـی بماند. 
بـرای حفـظ رابطـه مجبـور می‌شـود از سـلطنت بگذرد. 
ارتباطـش  کیخسـرو عزلـت و چله‌نشـینی می‌گزینـد و 
را بـا دربـار و مـردم و پهلوانـان قطـع می‌کنـد. چـون از 

آلودگـی به دنیـای زمینـی آدم‌ها می‌هراسـد.
مافـوق  عجیـب  کنـش  یـک  در  نهایتـاً  به‎همین‌علـت، 
طبیعـی غیـب می‌شـود. در اینجـا شـاهد منطـق تعالـی 
هسـتیم. اگر شـاه لیر فهمیـده بود بین خـودش به‌عنوان 
شـاه و نهاد سـلطنت شـکافی وجـود دارد )یعنی هرکس 
روی آن تخت شـاهی بنشـیند شـاه می‌شـود(، کیخسـرو 
دریافـت شـکافی درون خـود تخـت شـاهی اسـت. مهـم 
نیسـت چه کسـی روی آن تخت بنشـیند، هرکسـی روی 
آن بنشـیند تخـت فـرد را بـه درون خـودش می‌کشـد. 
کیخسـرو بعـد از تـرک تخـت شـاهی یـک چهـره عادی 
مثـل لهراسـب را جایگزیـن خـود می‌کنـد کـه شـاهزاده‌ 
و پهلـوان گمنامـی اسـت. همیـن امـر نشـان می‌دهـد 
چقـدر در نظـرش جایگاه شـاهی و جانشـین پس از خود 

بی‌معنـا و حقیـر بـوده اسـت.
و امـا نکتـه آخـر؛  مقولـه ایران‌زمیـن. بـر اسـاس منطق 
داسـتانی قصـه می‌توانـم ادعـا کنـم دالـی کـه نماینـده‌ 
بلکـه  شـاه،  یـک  نـه  اسـت؛  رسـتم  اسـت  ایران‌زمیـن 
یـک پهلـوان کـه حاکـم یـک ایالـت شـرقی اسـت و از 
بسـیاری جهات تجلی ایران اشـکانی اسـت. ایـران دوران 
ملوک‌الطوایفـی در تقابـل بـا ایـران ساسـانی. ایـن تقابل 
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می‌بینیـم.  به‌خوبـی  اسـفندیار  و  رسـتم  داسـتان  در  را 
رسـتم دال نشـان‌دهنده ایـران اسـت و ایـن بسـیار مهم 
اسـت. فردوسـی نیـز بر این موضـوع تأکید دارد: »رسـتم 
یلـی بـود در سیسـتان/ منـش کرده‌ام رسـتم داسـتان«. 
نکته مهم سـویه ماتریالیسـتی سـاخته‌ شـدن شـخصیت 
رسـتم اسـت. رسـتم نـه‌ فقط شـاه نیسـت؛ بلکه انسـانی 
درگیـر زندگـی واقعـی و مـادی اسـت؛ از بـزم و رزم و 

عشـق‌ورزی‌اش تـا رابطـه‌اش بـا پسـرش و غیـره. 
دالــی کــه نماینــده ایــران اســت نــه یــک امــر انتزاعــی 
ــی  ــان فیزیک ــک انس ــه ی ــدرت، بلک ــت و ق ــل دول مث
ــام و ننــگ و آزادگــی اســت  اســت کــه مهــم برایــش ن
ــواع  ــاد ان ــا ایج ــی ب ــا فردوس ــدرت. ام ــلطه و ق ــه س ن
ــتم  ــخصیت رس ــکاف‌ها درون ش ــا و ش ــا، تنش‌ه تضاده
ــن را  ــه دال ایران‌زمی ــد ک ــن اجــازه را می‌ده ــا ای ــه م ب
از ایــن حالــت قدســی، یکدســت و یکپارچــه دور کنیــم. 
بــرای مثــال، رســتم همــان کســی اســت کــه در برابــر 
ــه‌رو  ــرگ روب ــا م ــی او ب ــد؛ وقت ــهراب دروغ می‌گوی س
ــن  ــان ای ــا ایرانی ــم م ــد رس ــه‌دروغ می‌گوی ــود ب می‌ش
ــب  ــوان رقی ــوردن می‌ت ــن‌ خ ــه‌بار زمی ــد از س اســت بع
ــار  ــرای اولین‌ب ــی ب ــودش وقت ــه خ ــت، درحالی‌ک را کش
ــس رســتم  ــد او را می‌کشــد. پ ــن می‌زن ســهراب را زمی
انســانی اســت کــه در برابــر مــرگ ضعیــف اســت و دروغ 
می‌گویــد. به‌همین‌ترتیــب وقتــی انتقــام ســیاوش را 
می‌گیــرد و بــه تــوران حملــه می‌کنــد، خشــم و غضــب 
ــی نشــان می‌دهــد  ــه‌اش کــرده و فردوســی به‌خوب دیوان
کــه ســپاه ایــران، عملــی انتقام‌جویانــه و تخریبــی انجــام 
می‌دهــد. مــواردی کــه نشــان‌دهنده تضادهــای انســانی 
درون رســتم اســت کــه بــه مفهــوم ایران‌زمیــن منتقــل 

می‌شــود.
نکتــه آخــر، نقطــه اوج شــاهنامه، چــه از لحــاظ محتوایی 
ــرد رســتم و اســفندیار  ــی، نب ــرم ادب و چــه از ‌لحــاظ ف
ــم،  ــک روبه‌رویی ــک اوج تراژی ــا ی ــه ب ــی ک ــت. جای اس
ــنتی  ــای س ــه معن ــفندیار ب ــتم و اس ــل رس ــون تقاب چ
ــر  ــر نظ ــر( اســت. از ه ــروی خی ــل دو نی ــراژدی )تقاب ت
رســتم و اســفندیار برابرنــد. هــر دو راســتگو و پهلوان‌انــد 
ــی در  ــال حت ــا این‌ح ــد. ب ــی کرده‌ان ــوان را ط و هفت‌خ
زبــان فردوســی شــاهدیم کــه برتــری بــا رســتم اســت و 

ــد. ــه او می‌ده ــق را ب ــی ح فردوس
در جنــگ آنهــا وقتــی هــر دو زخمــی می‌شــوند و 
ــب  ــا اس ــم ت ــد: »ببینی ــی می‌گوی ــد، فردوس برمی‌گردن
ــر  ــوار / وگ ــی بی‌س ــد هم ــور آی ــوی آخ ــفندیار / س اس
ــد  ــد بی‌خداون ــوان نه ــه ای ــوی / ب ــتم جنگج ــاره رس ب

ــتم  ــه رس ــی ب ــه فردوس ــان‌دهنده علاق ــه نش روی«. ک
اطرافیانــش  همــه  و  اســفندیار  اینکــه  بــا  اســت. 
ــه  ــگ او را ب ــا نیرن ــب ب ــدرش گشتاس ــه پ ــد ک می‌دانن
جنــگ رســتم فرســتاده تــا کشــته شــود و تــاج و تخــت 
را بــه او ندهــد؛ ولــی هربــار کــه کســی ایــن موضــوع را 
ــو  ــد: »چ ــخ می‌ده ــت پاس ــا عصبانی ــد ب ــه او می‌گوی ب
فرمــان یــزدان، چــو فرمــان شــاه«، حتــی چــرخ و تقدیر 
ــه او  ــتم ب ــه رس ــت. در حالی‌ک ــراه اس ــا او هم ــم ب ه
می‌گویــد: »کــه گویــد بــرو دســت رســتم ببنــد / نبنــدد 
ــر  ــد«. یعنــی اوســت کــه در براب ــرا دســت چــرخ بلن م

ــتد.  ــطوره‌ای می‌ایس ــرخ اس ــر و چ تقدی
ــتم  ــک رس ــای تراژی ــا انتخاب‌ه ــی در اینج مســئله اصل
ــی  ــتم زخم ــه رس ــا ک ــورد آنه ــن برخ ــت. در اولی اس
بــه  فــرار می‌کنــد  بــا رخــش  می‌شــود و همــراه 
ــه  ــی زال ب ــزد. ول ــد بگری ــد می‌خواه ــدرش می‌گوی پ
او می‌گویــد اگــر فــرار کنــی اســفندیار تمــام سیســتان 
را غــارت می‌کنــد و تــو در برابــر مــردم ســرزمینت 
مســئول هســتی. در نهایــت نیــز چــاره‌ای نمی‌مانــد جــز 
ــری از چــوب  ــه تی ــادوی ســیمرغ ک ــه ج توســل زال ب
گــز بســازد و از چشــمان اســفندیار او را بکشــد. از 
ــک می‌رســیم؛ ســیمرغ  ــه اوج فضــای تراژی همین‌جــا ب
بــه رســتم می‌گویــد کســی کــه اســفندیار را بکشــد هــم 
ــرگ دردناکــی خواهــد  ــا م ــان به‌ســرعت ب ــن جه در ای
مــرد و هــم در آن جهــان عذابــی ابــدی خواهــد داشــت: 
ــج  ــود / وگــر بگــذرد رن »بدیــن گیتــی‌اش شــوربختی ب
ــتن  ــاب کش ــرش انتخ ــا پذی ــتم ب ــود«. رس ــختی ب و س
ــردم  ــاع از م ــی‌اش و دف ــظ آزادگ ــرای حف ــفندیار ب اس
سیســتان هــم مــرگ را می‌پذیــرد و هــم عــذاب ابــدی 
در دوزخ را کــه نشــان‌دهنده رســیدن بــه مرزهــای 
به‌نظــرم  اســت.  شــاهنامه  و  فردوســی  اســطوره‌ای 
برخــورد اســفندیار و رســتم برخــورد اســطوره اســت بــا 
جــادو. وقتــی اســفندیار کــه آدم نیــک و خوبــی اســت 
ــتم  ــگ رس ــه جن ــده ب ــاهزاده برگزی ــک ش ــوان ی به‌عن
ــای اســطوره‌ای  ــه ســمت نیروه ــواه ب ــی‌رود، خواه‌ناخ م
ــد ــت می‌کن ــت حرک ــا طبیع ــان ب ــه انس ــس رابط در پ
در مقابـل سـیمرغ خصلت جادویی دارد که نشـان‌دهنده 
مـازاد جادویـی در دل طبیعـت اسـت. از اینجـا می‌تـوان 
بـه تقابـل جـادو و اسـطوره پـی بـرد، چنانکـه آدورنـو و 
هورکهایمـر در دیالکتیـک روشـنگری بسـط می‌دهنـد. 
منطـق اسـطوره منطـق انتزاعـی، عقـل ابـزاری، عـام و 
کلی اسـت کـه می‌خواهد نظام بسـازد و از طریق سـلطه 
بـر طبیعـت و عینی‌کردنـش رابطـه انسـان و طبیعـت را 
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متکـی بـر تـرس و دشـمنی می‌کنـد. انسـان بـرای غلبه 
بـر ایـن ترس اسـت کـه ناچار اسـت طبیعت را سـرکوب 
کنـد، طبیعـت درون خـودش را نیـز هم. انتقـام طبیعت 
هـم تبدیـل جامعـه بـه یـک طبیعـت ثانویـه اسـت کـه 
قوانیـن و تاریـخ آن دیگـر در مهـار انسـان نیسـت؛ بلکـه 
بـه شـکل اسـطوره‌ای تقدیـر انسـان را رقـم می‌زنـد. اما 
در مقابـل اسـطوره جـادو داریـم کـه بـه قـول بنیامیـن 
همیشـه نشـان همدسـتی طبیعـت بـا انسـان اسـت در 
تلاش انسـان برای رسـیدن به آشـتی و رسـتگاری، یعنی 
رسـیدن بـه جامعـه بـدون طبقـه، آزاد و رهـا. بنیامیـن 
می‌گویـد: »داسـتان پریـان بـا مـا از نخسـتین تمهیدات 
بشـر بـرای رهایـی از چنگ بختکـی سـخن می‌گوید که 
اسـطوره بر سـینه‌اش نشـانده بـود«. جـادو در قالب یک 

طبیعـت سـیطره‌نیافته خـود را نشـان می‌دهـد.
 سـیمرغ نوعـی طبیعـت وحشـی‌ اسـت کـه زال را نـزد 
خـود پذیرفتـه نـه برعکـس. سـیمرغ هرگز منقاد دسـت 
آدمیزاد نمی‌شـود. جادویی سـیمرغ نیز مثـل هر جادوی 

دیگـری همچـون منطـق محـاکات )mimetic( عمـل 
می‌کنـد نـه بـر اسـاس منطـق عقلانـی. منطـق محاکات 
بـه جـای رابطه عام و خـاص، یا مفهوم و مصـداق، دنبال 
رابطـه انضمامـی بیـن اشـیاء تکیـن اسـت. ایـن حالـت 
محـاکات )mimetic( را که جنبه‌ای ماتریالیسـتی دارد 
کـه در جـادو می‌بینیـم. بـرای اینکـه جـادو مؤثـر باشـد 
بایـد تکـه‌ای مـادی از طـرف مقابـل داشـته باشـید. این 
رابطـه‌ای به‌شـدت تقلیدی، مـادی، انضمامی و اسـتوار بر 
تکینگـی اسـت. در جهان اسـطوره‌ای شـاهنامه خبری از 
ادیـان ابراهیمی نیسـت؛ بنابراین از تاریخ، خـدای تاریخ، 
آخرالزمـان، زندگـی پس از مرگ، رسـتاخیز و رسـتگاری 
نیـز نشـانی نیسـت و هرچـه هسـت تقدیـر اسـطوره‌ای 
مقاومـت  نیـز  اسـطوره‌ای  تقدیـر  دل  در  ولـی  اسـت. 
می‌بینیـم  انسـان  یـک  به‌عنـوان  را  رسـتم  آزادگـی  و 
کـه گویـی بـه چیـزی ورای اسـطوره اشـاره می‌کنـد و 
از همدسـتی طبیعـت و جـادو بـرای آزادگـی‌اش کمـک 

می‌‌گیـرد هرچنـد بـه پایـان تراژیکـش تـن می‌دهـد.
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یکـی از مهم‌تریـن پرسـش‌هایی کـه دائمـاً بـا آن روبه‌رو 
می‌شـوم ایـن اسـت کـه ایـن توصیفـات شـما از جامعـه 
و وضعیـت جامعـه را همـه حتـی راننـده تاکسـی‌ها هـم 
می‌داننـد و شـما مثـل اون‌هـا حـرف نـزن و راه‌حـل بده 
و بگـو راه‌حـل چیسـت. پاسـخم ایـن اسـت که بـه چند 
دلیـل این پرسـش »راه حل چیسـت« اصـولاً از بیخ و بن 

پرسشـی نادرسـت و انحرافی اسـت.

اول طـرح این پرسـش حکایت از اسـتیصال جامعه 1  
دارد. ایـن بـه ایـن معناسـت کـه عمـده مـردم مـا 
از لحـاظ روانـی در حـال تجربـه اسـتیصال و دلزدگـی از 
واقعیت‌هـای موجـود در جامعـه هسـتند. فـارغ از اینکـه 
ایجـاد حـس اسـتیصال و عجـول بـودن و دسـتپاچگی 
و بی‌صبـری و خشـم و رفتـن در حالـت توهیـن کـردن 
از مهم‌تریـن سـازوکارهای قـدرت موجـود بـرای خـارج 
کـردن مـردم از حالـت تعقـل و تعمـق و پیونـد داشـتن 
آنهاسـت، طـرح  کـردن  تنهـا  و  منـزوی  و  یکدیگـر  بـا 
خشـمگینانه ایـن پرسـش باعـث می‌شـود مـردم جامعه 
نتواننـد فعالیـت معمول زندگـی خود را بـا تمرکز، توجه 
درسـت، هوشـیاری درسـت و صبـوری و آرامـش انجـام 
در  موجـود  لـذت  از همیـن حداقـل  را  و خـود  دهنـد 

زندگـی کـردن محـروم می‌سـازند. 

نکتــه دوم آنکــه طــرح خشــمگینانه این پرســش 2  
ــت  ــان از وضعی ــردم چن ــه م ــدان معناســت ک ب
ــم  ــل نظ ــودی کام ــا ناب ــز ب ــه ج ــد ک ــود ناراضی‌ان موج
ــر  ــه فک ــولاً از هرگون ــد و اص ــش نمی‌گیرن ــود آرام موج
ــرایط  ــاره ش ــده دادن درب ــردن و ای ــث ک ــردن و بح ک
جامعــه متنفرنــد و تنهــا بــه فکــر رســیدن خبــر 
»فروپاشــید« هســتند. گرفتــار شــدن در ایــن وضعیــت 
ــود  ــوه خ ــن ق ــه مهم‌تری ــه جامع ــت ک ــن معناس ــه ای ب
یعنــی قــوه فکــر کــردن را از دســت داده و در وضعیــت 
ــای  ــام بدبختی‌ه ــل تم ــه عام ــت ک ــل اس ــم کام خش
ــک  ــردن ی ــن ب ــرای از بی ــد ب ــما نمی‌توانی ــت. ش ماس
نظــام سیاســی خشــن از خشــونت اســتفاده کنیــد چــون 
ایــن دقیقــاً گرفتــار شــدن در منطــق همــان پدیــده‌ای 
اســت کــه در پــی خــاص شــدن از آن هســتید. 
ــرد  ــی ک ــق آزادی، آزادی را قربان ــرای تحق ــوان ب نمی‌ت
و خشــن شــد. ایــن یــک پرســش درون مانــدگار اســت 
کــه اگــر هــدف شــما خلــق یــک جامعــه خــوب اســت، 
کنش‌هــای خــود شــما چقــدر علیــه تحقــق ایــن هــدف 
اســت. نکتــه مهم‌تــر اینکــه بــدون اندیشــیدن و بــدون 
ــان مشــترک  ــک زب ــق ی ــدون خل ــردن و ب ــو ک گفت‌وگ
ــرت  ــان کث ــد می ــق پیون ــی، اصــولاً خل انســانی و اخلاق
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ــد  ــز نمی‌توانی ــما هرگ ــود و ش ــن می‌ش ــردم ناممک م
تبدیــل بــه یــک »انبــوه خلــق« شــوید. اگــر در گذشــته 
ــه  ــور چگون ــود کش ــن ب ــش ای ــران، پرس ــامان ای بی‌س
ــک  ــود ی ــا وج ــود، الآن ب ــت ش ــک حاکمی ــب ی صاح
»حاکمیــت اقتدارگــرا«، پرســش ایــن اســت کــه چگونــه 
ــرار  ــم ق ــا ه ــد ب ــد و در پیون ــر را بیابن ــردم همدیگ م
گیرنــد و مــردم بــودن خــود را ممکــن ســازند کــه اصولاً 
ــا  ــردم ب ــای م ــت در پیونده ــن گسس ــی همی ــر اصل ش
یکدیگــر اســت. بنابرایــن، خشــمگین بــودن و از دســت 
ــه معنــای  ــوان فکــر کــردن و تخیــل سیاســی ب دادن ت
جدایــی مــردم از یکدیگــر و تــداوم وضــع موجــود اســت،

نکتـه دیگـر اینکـه مـردم مـا پیشـاپیش راه حـل خـود را 
مطـرح سـاخته‌اند و در جنبـش تحول‌سـاز »زن، زندگـی، 
آزادی« بـه نظـام سیاسـی موجـود هشـدار داده‌انـد کـه 
خواسـت آنها خواسـت »زندگی شـرافتمندانه« اسـت و از 
آن کوتـاه نخواهنـد آمـد. اگـر قـدرت پیشـاپیش تسـخیر 
شـده اسـت و رأی و هشـدار و جنبـش مـردم دیگـر هیچ 
تأثیـری ندارد، مردم هم پیشـاپیش راه‌حل خـود را مطرح 
سـاخته‌اند و به نظام سیاسـی پیام داده‌اند که مکانیسـم‌ها 
و سـازوکارهای تـو همچـون »کوچک‌سـازی عمدی طبقه 
متوسـط، خلـق تـورم سـاختگی، خلـق فقـر سـاختگی، 
گسـترش عمـدی دانشـگاه‌ها بـرای بـه تأخیـر انداختـن 
ورود جمعیـت جـوان جامعه به بازار کار، تکـرار ایدئولوژی 
خسـته کننـده و بی‌معنـا سـاختن کلمات، بسـتن عمدی 
فضـای فرهنگـی و فکـری کشـور، بحرانی‌سـازی عمـدی 
دائمـی در فضـای سیاسـت داخلـی و خارجـی، گرفتـار 
سـاختن عمـدی مـردم در بحران‌هایـی مثـل آب و بـرق 
و گاز، گسـترش عمـدی ترافیـک در شـهرهای بـزرگ و 
اشـکال متفـاوت دیگر سیاسـت‌های خلق »آقـای گرفتار« 
دیگـر قـادر بـه کنتـرل میـل جامعه بـرای زندگـی کردن 
شـرافتمندانه نیسـت.« ایـن راه‌حـل ازپیش‌مطرح‌شـده و 
اکنـون ایـن نظام سیاسـی اسـت که بایـد راه‌حل خـود را 

در مقابـل خواسـت مـردم را مطرح سـازد.

ــل 3   ــش »راه ح ــرار پرس ــه تک ــوم آنک ــه س نکت
چیســت؟ راه حــل بــده« خــود، بخشــی از 
ــرف  ــرای منح ــود ب ــی موج ــای سیاس ــازوکار نیروه س
کــردن مــردم از مســئله »زندگــی کــردن« و خشــمگین 
کــردن مــردم اســت کــه نبایــد بــه دام آن افتــاد. 

ــی«. ــت: »زندگ ــز اس ــک چی ــا ی ــردم م ــت م خواس
 شـما بایـد زندگـی کنیـد و زندگـی خـوب بخواهیـد تـا 
ایـده تغییـر در ذهـن شـما زنـده باشـد. انسـان طرفـدار 
زندگـی خـوب از بـرق رفتـن، نبـود گاز، حملـه بـه زنان 

و دختـران، مفت‌خوری مسـئولان و فسـاد مالـی آنها و...‌ 
ناراحـت می‌شـود و در تمـام ایـن حوزه‌هـا مطالبه‌گـری 
بـدون خواسـت زندگـی و در حالـت گرفتـار  می‌کنـد، 
بودن در »خواسـت خشـم و مـرگ« نمی‌توان مردم شـد 
و مدعـی زندگـی خـوب گردیـد. بنابراین، به جـای تکرار 
پرسـش راه حـل چیسـت، بایـد پرسـید »جامعـه خـوب 
چگونـه جامعـه‌ای اسـت؟« و »زندگـی خـوب امـروزی 
چیسـت« و ایـن را در جمع‌هـا و حلقه‌هـای مـردم بـه 
بحـث گذاشـت و به سـمت تحقق آن حرکت کـرد. مردم 
مـا بیـش از هـر چیـز نیازمنـد فهـم ارزشـمندی خـود و 
زندگـی خـود، نیازمند داشـتن حرمت نفـس و عزت‌نفس 
بـالا، نیازمنـد فـرم پذیـر کـردن زندگی خود )از جسـم و 
لبـاس خـود گرفتـه تـا ذهـن و نحوه سـخن گفتـن خود 
تـا..‌.(، نیازمند شـناخت الگوهای متفـاوت زندگی موجود 
در جهـان، نیازمنـد فراتر رفتن از مسـئله بقا و جمع‌آوری 
مـال، نیازمنـد گرفتـار شـدن بـا مسـائل بنیـادی زندگی 
چـون آزادی و عدالـت و بالاخـره نیازمند فهم ارزش خود 
زندگـی و عمـر محـدود انسـانی هسـتند که تمامـی این 
نیازهـا صـورت دقیق خـود را تنها در وضعیـت تأمل ژرف 
درونـی، آرامـش، صبـوری، گفت‌وگـو بـا همدیگـر، فریاد 
رسـی اجتماعـی و به‌طـور کلـی حفـظ انسـان بودگـی و 
عشـق ورزیـدن به‌هـم و پرهیـز از خشـم و عجـول بودن 

به‌دسـت خواهنـد آورد.

نکتـه آخـر آنکـه طـرح دائـم پرسـش »راه‌حـل 4  
چیسـت؟«،  در مقابل نیروهـای فکری که همراه 
بـا مـردم هسـتند و برخـورد خشـمگینانه بـا آنهـا )کـه 
بخشـی از آن در فضـای مجازی حاصـل فعالیت نیروهای 
سـایبری اسـت( باعـث جدایی مـردم از نیروهـای فکری 
حامـی آنهـا می‌شـود. قـرار نیسـت نیـروی فکـر لیـدر یا 
رهبـر مـردم باشـد و بـه آنهـا بگوید چـه کنند. ایـن کار، 
کار دیکتاتورهاسـت. نیـروی فکـری جامعـه همـراه مردم 
اسـت نه پیشـگام مردم. نیـروی فکری درون مردم اسـت 
نـه بیـرون مردم. نیـروی فکـری در درون مـردم و همراه 
بـا مـردم و بـا گفت‌وگـو و همفکـری با مـردم و طرح این 
پرسـش کـه راه‌حل‌های پیشـنهادی خود شـما چیسـت؛ 
می‌کوشـد ایـن پیشـنهادات را در پیونـد بـا دانـش خـود 
قـرار دهـد و با دادن صورتبنـدی علمی و فکـری به آنها، 
صـدای مـردم را بـه خودشـان بازگردانـد تـا همـه با هم 
آن را در مقابـل قـدرت موجود فریاد بزننـد و تکرار کنند 
کـه بـه زبـان آن فیلسـوف فرانسـوی »تکـرار مهم‌تریـن 
می‌گویـم  مـن  و  قـدرت  تولیـد  اجتماعـی  مکانیسـم 

اسـت. »مقاومت« 
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صلـح از بنیادی‌تریـن محورهایـی اسـت که اندیشـمندان 
علـوم انسـانی دربـاره‌ی آن سـخن رانده‌انـد. امـا آیـا صلح 
پرسـش  چیسـت؟  آن  موانـع  و  ابزارهـا  اسـت؟  ممکـن 
بـه سـاحت‌های  را  مـا  الزامـاً  امتنـاع صلـح  و  امـکان  از 
بـرای  چنانکـه  می‌کنـد.  هدایـت  بحـث  از  چندگانـه‌ای 
»ابعـاد  هسـتیم  ناگزیـر  صلـح  شـرایط  جسـت‌وجوی 
سـوژگی« را بیـان و واکاوی نماییـم. در ایـن راسـتا اعتنـا 

بـه نـکات زیـر محـل ضـرورت خواهـد داشـت.

مقدمه اول: قلمروهای درونی و بیرونی
در یـک تقسـیم‌بندی اولیـه می‌تـوان دو قلمـرو درونـی و 
بیرونـی بـرای بحـث صلـح قائل شـد. قلمـرو درون دلالت 
بـر موقعیتـی روانـی دارد کـه فـرد در مجموعـه خصایص 
ایـن  در  می‌دهـد.  نشـان  رفتـاری  هیجانـی،  شـناختی، 
سـطح به‌طـور تقریبی با علوم روانشناسـی، رفتارشناسـی، 
تربیتـی و نیـز حوزه‌هایـی از فلسـفه مواجهیـم. عرفـان و 
مذهـب نیـز از جملـه مهم‌تریـن داعیـه‌داران ایـن عرصـه 
هسـتند. آنها کوشـش دارنـد »عصبیت« بشـر را رام کنند 
از  راسـتا  ایـن  در  بخشـند.  تعـادل  را  او  تکانش‌هـای  و 
سـلوک عارفانـه تـا تراپی‌هـای تخصصـی دیـده می‌شـود؛
امـا قلمـرو بیرونی صلح، وجهـی بین‌الاذهانـی و اجتماعی 
دارد. غیـاب آن برخالف صلـح درون، عینیـت مشـخص 
کـه  می‌دهـد  نشـان  معینـی  تجلیـات  داشـت.  خواهـد 
پژوهـش  کنـار  در  نیـز  کمـی  پژوهـش  آنهـا  به‌واسـطه 
کیفـی میسـر می‌شـود. امـری کـه خالف رویـه قلمـرو 
درون اسـت. موضوعیـت صلـح در قلمـرو بیرونـی اسـباب 
علـوم اجتماعـی، علـوم سیاسـی، حقـوق و اقتصاد اسـت. 
آنچنان‌کـه فلسـفه نیـز بـدان می‌پـردازد و مذهـب نیز در 

ابعـادی در بـاب آن سـخن می‌رانـد.

مقدمه دوم: سطوح تحلیل
می‌تـوان نشـان داد کـه تحلیل روشـمند‌ برای صلـح تابع 
سـه سـطح خـرد و متوسـط و کلان اسـت؛ آنچنان‌کـه 
می‌تـوان آنهـا را در ابعـاد فـردی و جمعـی نیـز نظـاره 
نمـود. در سـطح جمعی، به حداقل دو سـاحت سیاسـی و 

اجتماعـی پـل زده خواهـد شـد.

سـطوح سـه‌گانه تحلیـل، دالـی خواهـد بـود بـر دقـت و 
فراینـد و نتایـج تحلیـل. صلـح در ابعاد خرد بر مناسـبات 
بینـا فـردی دلالـت دارد. از ایـن لحـاظ تعارضـات بیـن 
متوسـط  سـطح  می‌شـود.  شـامل  را  فرضـی  فـرد  دو 
بـه تضادهـای گروهـی مربـوط اسـت. اصنـاف، احـزاب، 
تشـکل‌ها، سـمن‌ها و سـازمان‌ها در این رده قابل بررسـی 
هسـتند. سـطح کلان تحلیـل نیـز بـر سـاختارهای پهـن 
دامنـه دولـت، طبقـات، اقشـار، ادیـان، اقـوام و... دلالـت 
دارد. هـر کـدام از ایـن سـطوح شـامل نتایج مشـخصی از 
حیـث تحقیق و جمـع‌آوری داده‌ها هسـتند. سـاحت‌های 
اجتماعـی و سیاسـی نیـز بر این بسـتر قابل فهـم خواهند 
بـود. چنانکه سـاحت اجتماعـی را می‌تـوان در روایت‌های 
دو فـرد، دو سـازمان یـا یـک نهـاد وسـیع همچـون بافت 
طبقـات بـه بحـث نهـاد. در این مقـال تأکید اصلـی بر امر 
سیاسـی قـرار دارد و آن را اهـرم مبنایـی قلمـداد می‌کند.

مقدمه سوم: ساحت‌های چهارگانه دانش
بـا ایـن توضیحات می‌تـوان حداقل چهـار دانش تخصصی 
بـرای پاسـخگویی درباره امـکان صلح در نظـر گرفت. آنها 
عبارتنـد از اقتصـاد سیاسـی، روانشناسـی، جامعه‌شناسـی 
و فلسـفه اخالق. امـا نحـوه‌ی پاسـخ‌دهی هرکـدام از این 
علـوم تخصصـی چیسـت؟ معرفـت هرکـدام از آنهـا چـه 

مختصاتـی دارد؟ روش تحصیل چیسـت؟
الـف. سـاحت اقتصـاد سیاسـی‌ بـر محدودیـت منابـع و 
نامحـدود بـودن تقاضـا دلالـت دارد. از این منظـر مطالبات 
لایتناهـی بشـر در تضـاد بـا منابع محـدود بهره بـرداری و 
اسـتفاده قـرار دارد. این ناهماهنگی همواره شـکلی از تضاد 
را فراهـم مـی نمایـد و امـکان صلـح را مخدوش مـی کند.

ب. سـاحت روانشـناختی بر احسـاس تبعیض یا احسـاس 
سـتم و... متکـی اسـت. احسـاس بـی عدالتی یا ظلـم فارغ 
از اینکه ارجاع دقیق بیرونی داشـته باشـد، ضلعی از پاسـخ 
بـه صلـح خواهـد بـود. ایـن احسـاس همـواره خشـمی را 
سـامان می‌دهـد. خشـمی کـه می‌توانـد فـردی یـا جمعی 
باشـد و توافقـات را مخـدوش کنـد. صلـح در این سـطح بر 
اقلیم‌هـای آگاه، نیمـه‌آگاه و نـاآگاه دلالـت دارد، آنچنان‌که 
در نظریـه فرویـد نیـز تصریح می‌شـود. نکته آنکـه هرکدام 
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صلـح به مثـابه فضیلت شکننـده دک
مقـام عمـل در سیــاست
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بـا دال‌هـای مرکـزی در سـطوح  روان،  اقلیـم  ایـن سـه 
اقتصـادی، اجتماعـی، فلسـفی تعامـل متمایـزی دارند.

پ. سـاحت جامعه‌شـناختی بـه توزیع قدرت نـزد طرفین 
می‌پـردازد. امـا توزیـع قـدرت چگونـه اسـت؟ شناسـایی 
نیروهـای اجتماعـی از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای ایـن سـطح 
تحلیـل اسـت؛ زیـرا بـر آن اسـاس می‌تـوان از رقابت‌هایی 
کـه بر قـدرت جریان دارد سـخن گفـت. ایـن رقابت ذیل 
طبقـه، قشـر، جنسـیت، مذهب، قومیت، تاریـخ و نیز زبان 
جریـان دارد. همین‌طـور حرکـت توزیـع قـدرت می‌توانـد 
عمـودی یـا افقـی باشـد. این توزیـع الزامـاً ثبات نـدارد و 
طـب زمـان به فراخـور ابعاد نیروهـا و نقـش کلان آنها در 

جامعـه، تغییـر خواهد داشـت.
 ت. سـاحت فلسـفه اخالق بـر رسـمیت حقـوق دیگـری 
در  بنیادیـن  بحثـی  »دیگـری«  اساسـاً  می‌کنـد.  بحـث 
سـاحت اخالق و صلـح اسـت. اگر صلـح را حالتـی در نظر 
بگیریـم که بیـن من و دیگـری می‌تواند برقرار شـود، آنگاه 
می‌تـوان از حقـوق دیگـری سـخن گفـت. اگـر دیگـری را 
دارای حقوقـی بدانیـم، صلـح نیز ممکـن خواهد شـد. زیرا 

انعطـاف مـن در مقابـل دیگـری رقـم خواهـد خورد.

مقدمه چهارم: ضرورت آزادی در سیاست
پیـرو آن دو مقدمـه و ایـن چهـار سـاحت معرفتی، سـرفصل 
نظـری هانا آرنت محل تأکید اینجانب اسـت تا ضرورت عمل 
در سیاسـت را در مقابـل درک ماکیاولیسـتی سیاسـت‌ورزی 
قـرار دهـد. عمـل به‌عنـوان عالی‌تریـن مظاهـر مدنـی آدمی 
کـه عناصـر آزادی و تکثـر را به‌عنـوان سـازنده‌ی هسـتی 
برتـر انسـان تجلـی می‌دهـد. کانـوان در شـرح آرنـت عبارت 
مهمـی دارد بدیـن مضمـون؛ کـه آزادی علـت همزیسـتی 
مردم در سـازمان سیاسـی اسـت. بـدون آن زندگی سیاسـی 
بی‌معنـا خواهـد بـود. علت وجـودی سیاسـت، آزادی اسـت. 
بنابرایـن می‌تـوان سیاسـت را مهم‌ترین جایگاه ظهـور آزادی 
دانسـت. ایـن نوعـی نقـد در مقابـل آن نـوع درکی اسـت که 
سـاخت‌گرایی، عمل‌گرایـی و جبرگرایـی پیرامـون سیاسـت 
معنـا شـامل کنش‌هـای  بدیـن  ارایـه می‌دهنـد. سیاسـت 
عمومـی‌‌ آدمیـان اسـت کـه فاعلیـت و اراده‌ورزی انسـان را 
حمـل می‌کنـد؛ برخالف آنچـه قوانیـن کلـی سـاختاری و 
تاریخـی قلمـداد می‌شـود. صلح در بـروز ایـن مؤلفه‌ها امکان 
طـرح شـدن خواهد یافـت. در فقـدان آزادی، سـخن از صلح 
در بنیـادش بی‌معناسـت. بااین‌حـال حضور ایـن مؤلفه‌ها نیز 

الزامـاً بـه تثبیت صلـح نخواهـد انجامید.

جمع‌بندی
بـا این توضیحات می‌توان اسـتنباط نمود که صلـح در ایران 
امـروز چنـان فضیلت شـکننده‌ای اسـت که امـکان و امتناع 

آن در گـرو تضعیـف یـا تقویـت عرصـه عمومـی به‌عنـوان 
قلمـرو سیاسـت اسـت. آنجـا کـه سـرکوب و خشـونت آغاز 
می‌شـود، سیاسـت بـه پایـان می‌رسـد. ایـن امـر در تضادها 
و تعامل‌هـای نهـاد قـدرت و جامعـه متکثـر رقـم می‌خورد. 
خشـونت سیاسـی، خشـونت اجتماعـی، خشـونت اخلاقـی، 
خشـونت اقتصـادی و یـا خشـونت روانـی تـا حـد زیـادی 
ناشـی از پایـان سیاسـت هسـتند. سـطوح خرد، متوسـط و 
کلان خشـونت و صلـح نیـز تابعـی از فقـدان یا عـدم فقدان 
عرصـه عمومـی اسـت. در واقـع عرصـه عمومی جایی اسـت 
کـه دو تـراز امـر اجتماعـی و امـر سیاسـی به‌درسـتی به‌هم 
می‌رسـند. توتالیتاریسـم که از بـالا به پایین فشـار می‌آورد، 
نتیجـه‌‌ی تخریـب عرصـه عمومی اسـت. چنانکه خودکشـی 
به‌عنـوان فشـار عمـودی از پاییـن بـه بـالا یـا فشـار افقـی 
هم‌سـطح، در غیـاب عرصـه عمومـی تصاعدی خواهد شـد.
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نخســت بایــد دربــاره‌ی معنــای صلــح بحــث بکنیــم. مــا 
اغلــب درکــی ســلبی از صلــح داریــم؛ بــه ایــن معنــا کــه 
صلــح را در تقابــل بــا جنــگ می‌فهمیــم. وقتــی جنــگ 
نباشــد صلــح اســت. ایــن درکــی ســلبی از صلــح اســت.

پــس مــا نیــاز بــه درکــی ایجابــی از صلــح داریــم. صلــح 
ــال  ــی اعم ــگ یعن ــرا جن ــدرت؛ زی ــا ق ــبتی دارد ب نس
ــدام  ــا انه ــل ی ــدرت مقاب ــب ق ــد تخری ــه قص ــدرت ب ق
موجودیــت دیگــری‌ِ قدرتمنــد و انهــدام قــدرت او. 
ــگ  ــرا جن ــا تضــاد؛ زی ــح نســبتی دارد ب ــن، صل همچنی
تضــادی اســت کــه بــه مرحلــه‌ی اعمــال قــدرت معطوف 

ــری در تضــاد کشــیده شــده اســت. ــه حــذف دیگ ب
آیــا مــا می‌توانیــم تضــاد را در جهــان اجتماعــی حــذف 
کنیــم؟ خیــر، زیــرا تضــاد از دل جهــان اجتماعــی 

می‌جوشــد. جهــان اجتماعــی تضاد‌آفریــن اســت.
آیــا مــا می‌توانیــم اعمــال قــدرت را از جهــان اجتماعــی 
حــذف بکنیــم؟ خیــر، بــه دلیــل این‌کــه قــدرت عنصری 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــی اس ــان اجتماع ــی در جه اساس
ــه  ــدرت هــم هســت. ن ــاً اعمــال ق ــدرت هســت، الزام ق
ــل حــذف از  ــک قاب ــدرت هیچ‌ی ــال ق ــه اعم ــدرت و ن ق

جهــان اجتماعــی نیســتند.
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امکــانــات صلــح و دک
ضـد صلـح در ایـران کنـونـی
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پــس بایــد صلــح را به‌گونــه‌ای تعریــف کنیــم کــه 
ناظــر بــه امــری تخیلــی نباشــد و وجــود تضــاد و 
اعمــال قــدرت را لحــاظ کنــد. تعریــف صلــح به‌ناگزیــر 
می‌بایســت اشــکالی از پیش‌بــرد تضــاد اجتماعــی و 

ــرد. ــود را دربرگی ــدرت خ ــال ق ــکالی از اعم اش
از ســـوی دیگـــر، صلـــح دو وجـــه دارد: یـــک وجـــه 
ـــر  ـــه ناظ ـــن. وج ـــه هنجاری ـــک وج ـــع و ی ـــه واق ـــر ب ناظ
ـــات  ـــت و امکان ـــک وضعی ـــه ی ـــاره ب ـــح اش ـــع صل ـــه واق ب
ـــه  ـــر ب ـــح ناظ ـــن صل ـــه هنجاری ـــا وج ـــت دارد؛ ام وضعی
اراده و خواســـت و ترجیحـــات نیروهـــای اجتماعـــی دارد.

اکنــون بــا ایــن مقدمــات فکــر می‌کنــم می‌توانــم 
ــارت  ــح عب ــدازم؛ صل ــح بیان ــه صل ــی ب ــی ایجاب نگاه
اســت از وضعیــت اجتماعی_سیاســی‌ای کــه در آن 
آرایشــی از نیروهــای اجتماعــی و سیاســی وجــود دارد 
کــه روابــط اجتماعــی‌ِ تضادآمیزشــان را بــدون حــذف و 
انهــدام هــم دنبــال می‌کننــد و از طرفــی اعمــال قــدرت 
ــی  ــذف فیزیک ــدام و ح ــه انه ــوف ب ــه معط ــد ک می‌کنن
ــا زیرمجموعه‌هــای ســازنده‌ی  و غیرفیزیکــی‌ِ یکدیگــر ی
ــز  ــا نی ــن نیروه ــات ای ــات و ترجیح ــت و غای ــم نیس ه
ــی‌ِ  ــی و غیرفیزیک ــدام فیزیک ــذف و انه ــه ح ــوف ب معط

ــت. ــر نیس ــای یکدیگ ــر و زیرمجموعه‌ه یکدیگ
ــد  ــح، چنـ ــف از صلـ ــن تعریـ ــاس ایـ ــر اسـ ــالا بـ حـ

مؤلفـــه‌ی مهـــم مطـــرح می‌شـــود: 
امکانــات عینــی کــه می‌توانــد ابعــاد و وســعت تضادهــا 
ــف  ــا را تضعی ــد و آن‌ه ــاد کن ــا زی ــم ی و تعارضــات را ک
ــا آنهــا را  و تشــدید کنــد و دائمــاً تضــاد ایجــاد کنــد ی
بــه حداقــل برســاند؛ به‌گونــه‌ای کــه حیــات آنهــا را بــه 

ــت ببخشــد. ــا امنی ــا بدان‌ه ــدازد ی خطــر بین
ــح  ــه صلـ ــا علیـ ــه یـ ــات لـ ــه ترجیحـ ــی کـ فرهنگـ

. ینـــد فر می‌آ
ســـنت‌ها و الگوهـــای شناخته‌شـــده و جاافتـــاده‌ای 
کـــه مـــروج اشـــکال خاصـــی از پیش‌بـــرد تضادهـــا و 

ــت. ــا اسـ ــال قدرت‌هـ اعمـ
اکنون برویم سراغ پرسش:‌ 

ــت؟  ــن اسـ ــروز ممکـ ــران امـ ــرای ایـ ــح بـ ــا صلـ آیـ
ـــش  ـــی پی ـــات و موانع ـــه امکان ـــت؟ چ ـــرایط آن چیس ش

ــود دارد؟ ــح وجـ روی صلـ
در ایـــران امـــروز چنـــد امـــکان مهـــم ضـــد صلـــح 

ــه در  ــلط کـ ــی‌ِ مسـ ــروی سیاسـ ــی نیـ ــم. یکـ داریـ
ـــدام  ـــذف و انه ـــه ح ـــل ب ـــرا اســـت و می ـــل انحصارگ داخ
موجوديـــت نیـــروی اجتماعی_سیاســـی‌ دیگـــر دارد و 
در ســـطح منطقـــه‌ای و جهانـــی، غایـــت امپراطـــوری‌ 
شـــیعی را دنبـــال می‌کنـــد و ترجیحاتـــش و غایتـــش 
ـــه  ـــرم، ن ـــدارد. لاج ـــی ن ـــز هم‌خوان ـــرق صلح‌آمی ـــا ط ب
ـــح و  ـــان صل ـــه و جه ـــطح منطق ـــه در س ـــل و ن در داخ

شـــیوه‌های صلح‌آمیـــز مســـئله‌اش نیســـت.
از ســـوی دیگـــر، جامعـــه‌ای بســـیار نابرابـــر ســـاخته 
ـــد و  ـــور فقیرن ـــت کش ـــم جمعی ـــش اعظ ـــه بخ ـــت ک اس

ـــت. ـــل اس ـــح در داخ ـــد صل ـــی ض ـــن امکان ای
ــای  ــری از نیروهـ ــت متکثـ ــن، جمعیـ ــر ایـ ــاوه بـ عـ
اجتماعی_سیاســـی داریـــم کـــه بـــه بلـــوغ گفت‌وگـــو 
ـــه  ـــل ب ـــرای نی ـــو ب ـــان گفت‌وگ ـــیده‌اند و در میانش نرس
ـــک  ـــازنده‌ی دموکراتی ـــای س ـــترک و روش‌ه ـــات مش غای
ـــود  ـــی وج ـــنتی از انحصارگرای ـــه س ـــدارد؛ بلک ـــود ن وج
ــط و  ــوابقی از خـ ــت. سـ ــح اسـ ــد صلـ ــه ضـ دارد کـ
مـــا  فرهنـــگ  در  نیـــز  مشـــی‌های گفت‌وگویـــی 
وجـــود نـــدارد و ایده‌ئولوژی‌هایـــی بـــا ترجیحـــات 
ــه  ــوف بـ ــای معطـ ــری و ایده‌هـ ــد دیگـ ــات ضـ و غایـ
مارکسیســـم،  نظیـــر  قطبی‌ســـاز  غیریت‌ســـازی‌ 
ــد  ــود دارنـ ــام‌گرایی وجـ ــی، و اسـ ــی‌ افراطـ ملی‌گرایـ

ــد ــه صلح‌انـ ــی و علیـ ــیل‌های منفـ ــه پتانسـ کـ
ــر  ــه راه دیگــری غی ــه‌ی جامع ــر، بدن ــا از ســوی دیگ ام
از راه و غایــات و ترجیحــات نیــروی سیاســی‌ مســلط را 
دنبــال می‌کنــد، از پــی‌ تجربــه‌ی چهــار دهــه‌ی اخیــر، 
خواهــان هم‌زیســتی‌ مســالمت‌آمیز و گفت‌وگــو بــا 

جهــان اســت و ایــن امــکان بســیار مثبتــی اســت.
نتیجـــه این‌کـــه جامعـــه اگـــر بتوانـــد خواســـته‌های 
خـــود را بـــه نیـــروی سیاســـی‌ مســـلط تحمیـــل 
ــد و  ــار کنـ ــلط را مهـ ــی‌ مسـ ــروی سیاسـ ــد و نیـ کنـ
ـــم  ـــده فراه ـــاختن آین ـــرای س ـــک ب ـــتری دموکراتی بس
را تضعیـــف  ایده‌ئولوژی‌هـــای قطبی‌ســـاز  و  کنـــد 
ــح  ــرای صلـ ــنی بـ ــم‌انداز روشـ ــد چشـ ــد، می‌توانـ کنـ
ـــرایط  ـــر ش ـــال حاض ـــورت، در ح ـــر ص ـــد. در ه بیافرین
مســـاعدی بـــرای صلـــح پایـــدار در داخـــل و منطقـــه 
ـــکننده  ـــیار ش ـــت بس ـــدارد و وضعی ـــود ن ـــا وج ـــرای م ب

اســـت.
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بــه  توجــه  اجتماعــی،  و  سیاســی  چشــم‌اندازی  از 
 ،)Pluralism( ســه مفهــوم کلیــدی کثرت‌پذیــری
هم‌مســئلگی، و هم‌بســتگی مشــارکتی می‌توانــد بــه 
ــروط  ــا ش ــد ت ــک کنن ــری کم ــی نظ ــه‌ی چارچوب ارائ
ــر  ــروز بهت ــران ام ــح در ای ــق صل ــدود تحق ــکان و ح ام

درک و دریافــت شــود.

۱. کثرت‌پذیری ارزشی و اجتماعی
یکــی از عوامــل اصلی در بررســی شــروط امــکان و حدود 
تحقــق صلــح در جوامــع پرکثــرت، پلورالیســم ارزشــی 

ــا،  ــوع قومیت‌ه ــل تن ــران، به‌دلی ــت. ای ــی اس و اجتماع
ــه‌ای از جوامــع  ــی، نمون ــب و ارزش‌هــای سیاس مذاه
ــز  ــر اســاس فهــم رال متنــوع و متکثــر ارزشــی اســت. ب
از کثرت‌پذیــری )1993(، جوامعــی کــه تفاوت‌هــای 
ــی  ــند، فضای ــمیت می‌شناس ــی را به‌رس ــی و هویت ارزش
می‌آورنــد.  فراهــم  هم‌زیســتی  و  گفت‌وگــو  بــرای 
ــه تنــوع فرهنگــی و قومــی،  ــران، احتــرام ب در مــورد ای
ــح در قلمــرو  ــرای جســت‌وجوی صل ــه‌ای ضــروری ب پای
ــی  ــای سیاس ــت محدودیت‌ه ــی به‌عل ــت. ول ــی اس مل
و اجتماعــی کــه بــر گروه‌هــای گوناگــون تحمیــل 
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شروط امکان و حدود تحقق صلح در ایران امروز: 

»کثـرت‌پذیری، هم‌مسئلگی و 
هـم‌بستگــی مشـارکتـــی«
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ــا  ــوز ب ــا هن ــور م ــت در کش ــه و سیاس ــود، جامع می‌ش
کثرت‌پذیــری شایســته‌ی ســاختار سیاســی و اجتماعــی 
ــه، برخــی گروه‌هــا، کــه  ــرای نمون ــه دارد. ب ــران فاصل ای
ســرجمع بخشــی بــزرگ از جامعــه را تشــکیل می‌دهند، 
احســاس می‌کننــد کــه در تصمیم‌گیری‌هــای کلان 
ــا در  ــوند ی ــه می‌ش ــده گرفت ــادی نادی ــی و اقتص سیاس
ایــن تصمیم‌گیری‌هــا مداخلــه‌ای مناســب ندارنــد. ایــن 
احســاس محرومیــت نه‌تنهــا در بعــد فرهنگــی بلکــه در 
ــه  ــع اقتصــادی و دسترســی ب ــص مناب ــه‌ی تخصی زمین
فرصت‌هــای توســعه نیــز احســاس می‌شــود. بــرای 
ــاختارهای  ــه س ــت ک ــروری اس ــل، ض ــن معض ــع ای رف
ــارکت  ــرای مش ــترده‌تر ب ــی گس ــران فضای ــی ای حکمران
ایــن  آورنــد، چراکــه  فراهــم  سیاســی و فرهنگــی 
ــم  ــی را ترمی ــد حــس هم‌بســتگی مل مشــارکت می‌توان
و زمینــه‌ی برقــراری صلحــی پایــا را فراهــم کنــد 
)Gurr, 1993(. از ســوی دیگــر، بــا اصلاحــات نهــادی 
ــه  ــوان ب ــانه‌ای، می‌ت ــه در نظــام آموزشــی و رس از جمل
ــام  ــی اهتم ــری اجتماع ــم کثرت‌پذی ــترش و تحکی گس
ــه،  ــه‌ی دموکراســی رای‌ورزان ــه نظری ــد. معطــوف ب ورزی
گفت‌وگوهــای  بــرای  عمومــی  فضاهــای  گســترش 
چندفرهنگــی و تقویــت نهادهــای مدنــی کــه طیف‌هــای 
متنــوع اجتماعــی را بازنمایــی و نمایندگــی کنــد، 
نقشــی محــوری در تقویــت صلــح در مقیــاس ملــی دارد 

.)Habermas, 1984(

۲. ادراک عمومی از هم‌مسئلگی
و  چندپارچــه  جوامــع  مهــم  چالش‌هــای  از  یکــی 
ــتراک  ــاط اش ــن نق ــب، یافت ــی مرک ــای سیاس نظام‌ه
ــه‌ی  ــق نظری ــرای حــل مســائل مشــترک اســت. مطاب ب
ــه کل  ــائلی ک ــی از مس ــترک، درک عموم ــع مش مناف
می‌توانــد  می‌دهــد،  قــرار  تحت‌تأثیــر  را  جامعــه 
اجتماعــی  همبســتگی  و  همــکاری  زمینه‌ســاز 
ــورم و  ــکاری، ت ــون بی ــائلی همچ ــران، مس ــد. در ای باش
ــر و فســاد اقتصــادی و خشــونت  ــض و طــرد و فق تبعی
به‌عنــوان مســائل مشــترک شــناخته شــده‌اند. ایــن 
وحــدت  ایجــاد  در  می‌توانــد  هم‌مســئلگی  ادراک 
اجتماعــی و سیاســی نقشــی مؤثــر داشــته باشــد. برخــی 
ــد  ــان داده‌ان ــی نش ــعه و دموکراس ــردازان توس نظریه‌پ

ــی  ــترک، حت ــائل مش ــون مس ــق پیرام ــاد تواف ــه ایج ک
ــد  ــا تضادهــای ارزشــی گســترده، می‌توان در جوامعــی ب
Hunting� �ـد)  �ـی بینجام �ـتگی مل �ـم هم‌بس �ـه تحکی )ب
ــا  ــه ب ــرار دارد ک ــی ق ــران در وضعیت ton, 1991(. ای
ــی  ــای اجتماع ــدید، نابرابری‌ه ــادی ش ــکلات اقتص مش
ــی  ــای حکمران ــه نهاده ــی ب ــاد عموم ــش اعتم و کاه
به‌عنــوان  مشــکلات  ایــن  ادراک  اســت.  مواجــه 
مســائل مشــترک می‌توانــد زمینــه‌ای توافق‌آفریــن 
ــی و  ــف سیاس ــای مختل ــان گروه‌ه ــکاری می ــرای هم ب
اجتماعــی و هویتــی باشــد. اگرچــه حکومــت و نخبــگان 
ــای کلان اقتصــادی  ــه‌ی راه‌حل‌ه سیاســی درصــدد ارائ
و اجتماعــی بوده‌انــد، ولــی نبــود اجمــاع و توافــق میــان 
ــم‌گیر در  ــرفتی چش ــع از پیش ــف مان ــای مختل گروه‌ه

ــت. ــده اس ــه ش ــن زمین ای
ادراک عمومــی از هم‌مســئلگی مســتلزم ایجــاد فضــای 
اســت.  اجتماعــی  انتقــادات  پذیــرش  و  گفت‌وگــو 
 ،)Olson, 1965( معطــوف بــه نظریــه‌ی کنــش جمعــی
ــای  ــد به‌جــای اتخــاذ رویکرده ــران بای ــی در ای حکمران
تک‌بعــدی و متمرکــز و کثرت‌ســتیزانه )یــا مونیســتی(، 
مشــارکت  و  گروهــی  همکاری‌هــای  ســوی  بــه 
ــی و  ــائل اجتماع ــل مس ــد. ح ــت کن ــادی حرک میان‌نه
اقتصــادی می‌توانــد اعتمــاد جامعــه و فضــای همــکاری 
Put� کنـ�د)  تقویـ�ت  را  مختلـ�ف  نهادهـ�ای  )میـ�ان 

ــی  ــع اصل ــی از موان ــه، یک ــن زمین nam, 1993(. در ای
ــن از  ــره نگرفت ــاص، به ــای خ ــدرت در نهاده ــز ق تمرک
شــیوه‌های گفت‌وگویــی و رای‌ورزانــه، و وا نگــذاردن 
ــه رای‌ورزی میــان  بخشــی از تصمیم‌گیری‌هــای مهــم ب
نهادهــای محلــی و مدنــی اســت. ایــن وضع ســبب شــده 
ــل  ــندگی در ح ــده‌ی خودبس ــی از ای ــه خلاص ــت ک اس
ــذر بســیاری از  ــن رهگ ــود، و از ای ــوار ش مشــکلات دش
نهادهــای غیردولتــی و مردمــی احســاس می‌کننــد کــه 
ــوند و  ــه می‌ش ــده گرفت ــری نادی ــد تصمیم‌گی در فراین
بــه آنهــا اعتنایــی در خــور جایگاهشــان نمی‌شــود. ایــن 
موضــوع بــه کاهــش اعتمــاد عمومــی و افزایــش شــکاف 
میــان دولــت و ملــت، و همچنیــن گسســت میــان 

ــت. ــن زده اس ــه، دام ــت و جامع حکوم
در نظریه‌هـای توسـعه‌ی پایـدار و عدالـت اجتماعی، یکی 
از الزامـات اصلـی بـرای کاهـش تنش‌هـای اجتماعـی و 
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ایجـاد صلـح، شـناخت و پذیرش مسـائل مشـترک اسـت. 
شـناخت  مسـتلزم  اجتماعـی  توسـعه‌ی  کـه  همان‌طـور 
دقیق مسـائل مشـترک جامعه اسـت، دسـت‌یابی به صلح 
نیـز نیازمنـد درک ماهیـت مشـترک چالش‌هایـی اسـت 
 .)Sen, 1999( کـه جامعـه با آنهـا دسـت‌به‌گریبان اسـت
در ایـران، نابرابری‌هـای اقتصـادی، بیکاری، فسـاد، و عدم 
دسترسـی بـه خدمـات اساسـی از جملـه مسـائلی اسـت 
کـه می‌توانـد به‌عنـوان نقـاط اشـتراک در میـان بخشـی 

گسـترده از گروه‌هـای اجتماعـی ادراک شـوند. 
ــه‌ای  ــی، جامع ــی اجتماع ــای هم‌افزای ــاس الگوه ــر اس ب
کــه قــادر بــه شناســایی مســائل مشــترک و ادراک 
همــکاری  طریــق  از  می‌توانــد  باشــد،  هم‌مســئلگی 
ــی  ــتگی اجتماع ــت هم‌بس ــا و تقوی ــی و ارتق میان‌گروه
ــن مشــکلات دســت  ــرای ای ــد ب ــی کارآم ــه راه‌حل‌های ب
یابــد )Ostrom, 1990(.  اگــر گروه‌هــای مختلــف 
اجتماعــی و قومــی مــا بتواننــد گرداگــرد مســائل 
مشــترک، ماننــد نابرابری‌هــای اقتصــادی و کمبــود 
ــتگی  ــن هم‌بس ــد، ای ــئلگی را ادراک کنن ــع، هم‌مس مناب
ــت و  ــازنده و تقوی ــای س ــه‌ی گفت‌وگوه ــد زمین می‌توان

ــد.  ــم کن ــی را فراه ــاد عموم ــای اعتم ارتق

۳. هم‌بستگی مشارکتی
ــرای فراهــم آوردن شــرایط امــکان صلــح و گســتردن  ب
حــدود تحقــق آن در ایــران لازم اســت کــه کثرت‌پذیری 
ــای  ــا و ارتق ــت تضاده ــه مدیری ــی ب ــی و اجتماع ارزش
ــی  ــوی دموکراس ــود. الگ ــی ش ــی منته ــتگی مل همبس
توافقــی )Lijphart, 1999( نشــان می‌دهــد جوامعــی 
ــی و  ــر ارزش ــزا از تکث ــر و هم‌اف ــیوه‌ای مؤث ــه‌ ش ــه ب ک
ــق  ــد از طری ــد، می‌توانن ــره می‌برن ــود به ــی خ فرهنگ
توافق‌هــای نهــادی بــه صلــح و هم‌بســتگی دســت 
یابنــد. در ایــن الگــو، اقلیت‌هــای قومــی و مذهبــی از راه 
مشــارکت فعــال در تصمیم‌گیری‌هــای کلان، نه‌تنهــا 
ــه  ــد، بلک ــدرت می‌یابن ــاختار ق ــی از س ــود را بخش خ
ــات  ــح و ثب ــه مســئولیت‌پذیری جمعــی در حفــظ صل ب
اجتماعــی متعهــد می‌شــوند. در ایــران، تحقــق ایــن الگو 
نیازمنــد اصلاحــات معنــادار در مجــاری گــردش قــدرت 
ــه مشــارکت بیشــتر  ــه ب ــی ک سیاســی اســت. اصلاحات
گروه‌هــای اجتماعــی در فرایندهــای تصمیم‌گیــری و 
همچنیــن تقویــت نهادهــای دموکراتیــک یــاری رســاند. 

مهــار تمرکــز قــدرت و گســترش تمرکززدایــی سیاســی 
و اقتصــادی می‌توانــد بــه ایجــاد زمینه‌هــای مؤثــر 
ــف  ــان گروه‌هــای مختل ــرای گفت‌وگــو و همــکاری می ب

.)Habermas, 1984( ــد ــک کن ــی کم اجتماع
هریـک از گروه‌هـای اجتماعـی مـا بایـد به‌جـای تکیـه 
خـود،  مشـکلات  حـل  در  خودبسـندگی  احسـاس  بـر 
نهادهـای  در  مشـارکت‌ورزی  و  تشـکل‌یابی  سـوی  بـه 
غیردولتـی و سـازمان‌های جامعه‌ی مدنـی در فرایندهای 
ماننـد  نظریه‌پردازانـی  کنـد.  حرکـت  مسـئله‌ای  حـل 
رابـرت پاتنـام اسـتدلال آورده‌انـد کـه مشـارکت فعـال 
نهادهـای مدنی و سـازمان‌های مردم‌نهـاد در فرآیندهای 
تصمیم‌گیـری، می‌توانـد باعـث افزایش اعتمـاد اجتماعی 
 .)Putnam, 1993( و کاهـش تنش‌های سیاسـی شـود
تقویـت نهادهـای مدنـی در ایـران می‌توانـد بـه ارتقـای 
برخـی  مطابـق  کـه  کنـد  کمـک  اجتماعـی  سـرمایه‌ی 
نظریه‌هـای توسـعه و دموکراسـی، یکـی از عناصر کلیدی 
در تقویـت هم‌بسـتگی اجتماعـی و کاهـش شـکاف‌های 

 .)Coleman, 1988( سیاسـی و اقتصـادی اسـت
بــه  مردم‌نهــاد  ســازمان‌های  و  مدنــی  جامعــه‌ی 
درجــات گوناگــون در دوره‌هــای مختلــف حکمرانــی بــا 
محدودیت‌هــای قانونــی و سیاســی مواجــه شــده‌اند. 
ــارکت  ــه و مش ــت آزادان ــع فعالی ــا مان ــن محدودیت‌ه ای
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ــر آنهــا در حوزه‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی شــده  مؤث
اســت. درحالی‌کــه تجربــه جهانــی نشــان می‌دهــد کــه 
مشــارکت ســازمان‌های جامعــه‌ی مدنــی در فرایندهــای 
و  سیاســی  قطب‌بنــدی  کاهــش  بــه  تصمیم‌گیــری 
ــف  ــی مختل ــای اجتماع ــان گروه‌ه ــم می ــش تفاه افزای
ــن، لازم  ــد )Diamond, 1999(. بنابرای ــک می‌کن کم
اســت کــه حکومــت بــه بازنگــری در سیاســت‌های 
خــود نســبت بــه نهادهــای مدنــی بپــردازد و بــا 
گســترش آزادی‌هــای اجتماعــی، امــکان حضــور فعــال 

ــد. ــم کن ــا را فراه ــن نهاده ــذار ای و تأثیرگ

سـخن فرجامیـن: تأمیـن صلـح در مقیاس 
ملی

بـا وجود ظرفیت‌هـای تاریخی و فرهنگـی و روانی جامعه 
برای تقویت کثرت‌پذیری و مشـارکت اجتماعی، سـاختار 
سیاسـی ایـران همچنـان بـا چالش‌هایـی در ایـن زمینـه 
روبه‌رو اسـت. سـاختار متمرکـز قدرت و تسـلط نهادهای 
و  منابـع خیـر عمومـی  از  بـر بخش‌هایـی  غیرانتخابـی 
مجـاری سیاسـت‌گذاری‌ها یکـی از موانـع اصلـی بر سـر 
راه تحقـق صلـح پایـدار اسـت. تمرکز بیـش از حد قدرت 
در نهادهـای خـاص امـکان ایجـاد گفت‌وگوهای سـازنده 
و مشـارکت فعـال گروه‌هـای مختلـف را محـدود می‌کند 
و بـه افزایـش نارضایتی‌هـای اجتماعـی و سیاسـی دامن 
می‌زنـد. در ایـن شـرایط، تقویـت مؤلفه‌هایـی از الگـوی 
دموکراسـی توافقـی )Lijphart, 1999( کـه به‌ویـژه در 
جوامـع متکثـر کاربـرد دارد، می‌تواند سیاسـتی مناسـب 
بـرای ایـران باشـد. در ایـن الگـو، نهادهـای سیاسـی و 
سیاسـتی بایـد بـه گونـه‌ای طراحـی و بازطراحـی شـوند 
کـه همـه‌ی گروه‌هـای اجتماعـی بتواننـد در فرایندهـای 
باشـند و  تصمیم‌گیـری کلان کشـور مشـارکت داشـته 
حقـوق و منافـع به‌حاشیه‌رانده‌شـدگان نیـز شناسـایی و 

به رسـمیت شـناخته شـود.
دسـت‌یابی بـه صلـح در مقیـاس ملـی در ایران مسـتلزم 
ترکیـب سـه عامـل کلیـدی اسـت: کثرت‌پذیری ارزشـی 
و اجتماعـی، ادراک هم‌مسـئلگی، و رهایـی از احسـاس 
خودبسـندگی در حـل مسـائل مشـترک. برپایـی صلـح 
پایـدار نیازمنـد تقویـت نهادهـای دموکراتیک، گسـترش 
مشـارکت عمومـی و پذیـرش نقـش نهادهـای مدنـی در 
 Putnam, 1993;( اسـت  تصمیم‌گیـری  فرایندهـای 

Habermas, 1984(. کثرت‌پذیـری ارزشـی در ایـران 
و  سیاسـی  سـاختارهای  در  نهادیـن  به‌‌نحـوی  بایـد 
اجتماعی به رسـمیت شـناخته شـود و به‌مثابه‌ی بخشـی 
از فراینـد گـردش قـدرت در کشـور نهادینـه گـردد. در 
همین حال، شـکل‌گیری ادراک مشـترک از هم‌مسـئلگی 
میـان گروه‌هـای گوناگون سیاسـی و اجتماعـی، همچون 
زمینه‌هـای  می‌توانـد  فسـاد،  و  اقتصـادی  نابرابری‌هـای 
ایـن  میـان  را  گفت‌وگـوی حل‌مسـئله‌ای  و  هم‌بسـتگی 
گروه‌هـا فراهـم آورد. و بالأخـره، پذیـرش ایـن نکتـه کـه 
مشـکلات پیچیـده‌ی اجتماعـی و اقتصـادی تنهـا از راه 
همـکاری و مشـارکت قابـل حل‌انـد، نـه از راه حـذف و 
انحصـار و تحکـم، می‌توانـد راه کاهش تنش‌هـا و افزایش 
اعتمـاد عمومـی و برقـراری صلحـی پایـا را همـوار کنـد.
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ملیـت و هویـت‌پریـشیِ غربــی
ـــدرت  ـــند ق ـــر مس ـــان ب ـــازی در آلم ـــزب ن روزگاری ح
ـــه  ـــوری را ب ـــی دیکتات ـــر نوع ـــف هیتل ـــری آدول ـــه رهب ب
ـــت  ـــر نمی‌دانس ـــا آن روز بش ـــه ت ـــان داد ک ـــان نش جه
ــتار و  ــت، کشـ ــقاوت، رذالـ ــونت، شـ ــتره‌ی خشـ گسـ
تحقیـــر و تنـــزل شـــأن انســـان می‌توانـــد تـــا کجـــا 
ـــگ در  ـــش جن ـــه آت ـــی ک ـــد. هنگام ـــته باش ـــداد داش امت
ـــان  ـــان غیرنظامی بطـــن شـــهرها و مناطـــق مســـکونی می
شـــعله می‌کشـــید، آغـــاز پـــرده‌ای از تاریـــخ حیـــات 
ـــت  ـــوان گف ـــرأت می‌ت ـــه ج ـــاید ب ـــه ش ـــود ک ـــان ب انس
ــاب طبیعـــی  ــتان انتخـ نفس‌گیرتریـــن قســـمت داسـ

بـــود کـــه بـــه نمایـــش گذاشـــته می‌شـــد. 
صـــرف  بـــرای  نـــه  هیتلـــر  آتش‌بـــار  شـــعله 
جهان‌گشـــایی و نـــه بـــرای حـــذف رقبـــای نظامـــی 
ــود  ــان بـ ــانی تفتـ ــه آتشفشـ ــان بلکـ ــی جهـ و سیاسـ
ــی  ــده یعنـ ــردی تحقیرشـ ــر مـ ــینه و سـ ــه از  سـ کـ
ــی  ــروروی برخـ ــر سـ ــد و بـ ــر برمی‌آمـ آدولـــف هیتلـ
اقـــوام خصوصـــاً یهودیـــان می‌باریـــد. گرچـــه بســـیار 
ســـاده‌لوحانه اســـت اگـــر تمامـــی ایـــن وقایـــع  را از 
ـــر  ـــط ب ـــان  ۱۹۴۵ فق ـــا  پای ـــروع در ۱۹۲۸ ت ـــه ش نقط
ــارت  ــده‌ی حقـ ــا و عقـ ــی و پس‌راندگی‌هـ زیاده‌خواهـ
دانشـــجوی هنـــر و  فاقـــد اســـتعداد و  ســـرجوخه‌ی 

ی 
ریف

 ش
 م.

ده:
ارن

دربـاره‌ی معنـای کـدام انسـان، نگ
کـدام هویـت باید بگردیـم!؟
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ـــه در رأس  ـــر ک ـــف هیتل ـــی آدول ـــگ اول یعن ـــابق جن س
ــت   ــرار داشـ ــان قـ ــرات آلمـ ــیال دموکـ ــزب سوسـ حـ
بـــه انجـــام برســـد  و  بـــه مرحلـــه‌ای از جنـــگ‌آوری 
و کشـــتار ظـــرف یـــک دهـــه  اعمـــال خشـــونت در 
ـــی  ـــه ط ـــپس در ادام ـــی و س ـــی و حقوق ـــه اجتماع حیط
ـــانی  ـــه انس ـــاء و ابنی ـــر آب ـــی ب ـــان ویران ـــال آنچن ـــج س پن
ــای  ــی نمادهـ ــانه‌ای از برخـ ــه نشـ ــاورد کـ ــار بیـ به‌بـ

تاریخـــی  نیـــز نمانـــد!!!
ــه  ــن نکتـ ــت و همیـ ــاده‌لوحانه اسـ ــیار سـ ــه بسـ بلـ
یکـــی از عناصـــر کلیـــدی در درک چیزی‌ســـت کـــه 

در ادامـــه می‌آیـــد.
هولنـــاک  و  ســـیاه  دوران  در  آنچـــه  به‌هـــرروی 
ــم رخ  ــوژی نازیسـ ــوری رایـــش تحـــت ایدئولـ امپراطـ
ـــه   ـــژاد به‌مثاب ـــک ن ـــودن ی ـــو نم ـــدوم و مح ـــی‌داد مع م
ـــد  ـــن فراین ـــود. ای ـــر ب ـــژادی دیگ ـــت ن ـــان دادنِ اصال نش
ــت  ــدن و در نهایـ ــی شـ ــی تهـ ــد تدریجـ ــی رونـ یعنـ
گمگشـــتگی معنـــا از همـــان دهـــه ۱۹۳۰ و پیـــش از 
ـــر  ـــونت و حص ـــال خش ـــا اعم ـــر ب ـــی هیتل ـــدر اعظم ص
آزادی‌هـــای اجتماعـــی کـــه مفـــاد آیین‌نامـــه آن بـــه 
۴۰۰ بنـــد می‌رســـید و تنهـــا دربـــاره‌ی یهودیـــان 
بایســـتی اجـــرا می‌شـــد. بـــا ورود بـــه عرصـــه و 
ـــی دانشـــگاه  هســـته‌ی ســـاخت و پرداخـــت اندیشـــه یعن
دامـــن آکادمیســـین‌ها را نیـــز بـــه آتـــش کشـــید. 

ماجـــرای اخـــراج اســـاتید یهـــودی، اندیشـــمندان 
یهودی‌تبـــاران  و  یهودیـــان  از  وامـــدار  و  وابســـته 
ــی  ــه و واقعـ ــب و غافلگیرانـ ــان مهیـ ــی چنـ به‌طورکلـ
ـــکار  ـــز ان ـــی به‌ج ـــدن فرصت ـــده مان ـــرای زن ـــه ب ـــود ک ب

وجـــود نداشـــت.
ـــت  ـــر و آرن ـــی هایدگ ـــه عاطف ـــه رابط ـــع  یک‌طرف )قط
ــکار  ــین( و ســـپس انـ ــال‌ها روابـــط آتشـ پـــس از سـ
ـــرل   و  ـــه  هوس ـــبت ب ـــر نس ـــرف هایدگ ـــتی از ط دوس
ــم  ــدام  اقلیـ ــا را در کـ ــاً معنـ ــان. واقعـ خانواده‌هایشـ

بایـــد جســـت و می‌تـــوان یافـــت!؟

آیـا شـرایط اسـت کـه آراسـتگی وجـودی 
را عرضـه مـی‌دارد یـا درک موجودیـت و 
تعیین‌کننـده  شـرایط می‌شـود!؟ هویـت 

ـــای  ـــان و بق ـــی ج ـــه ظلمان ـــن ورط ـــه در ای ـــان ک ـــا آن ام
ـــت  ـــان به‌دس ـــت و اعتبـــار معرفتش ـــه ضمان ـــود را ب خ

ـــس  ـــدند از پ ـــز  ش ـــای گری ـــی جاده‌ه ـــد و  راه گرفتن
تپه‌هـــای دلهـــره فقـــط بعُـــد مســـافت  نبـــود کـــه 
ــای  ــان جهان‌هـ ــی میـ ــه گویـ ــد؛ بلکـ ــی می‌کردنـ طـ
ـــت  ـــه از خیان ـــی ک ـــد. جهان ـــت می‌نمودن ـــوازی حرک م
ـــش  ـــار خوان ـــه در انتظ ـــی ک ـــود و جهان ـــر  ب ـــت س پش
ـــاداران  ـــن وف ـــه ای ـــود. از جمل ـــا ب ـــرار آنه ـــه‌ بی‌تک تجرب
بـــه معرفـــت وجودی‌شـــان بنجامیـــن فرانکلیـــن 
بدشـــانس بـــود کـــه در واپســـین ســـاعات  عمـــرش 
ـــان  ـــت و انس ـــیانور نیاف ـــرص س ـــک ق ـــز ی ـــی به‌ج پناه
در جســـت‌وجوی معنـــا را به‌صـــورت دست‌نوشـــته 

ـــرد.  ـــراه ک ـــت هم ـــا آرن ـــی ب ـــی چرم در کیف
کتابـــی اثرگـــذار کـــه نتیجـــه درک عمیـــق مؤلـــف از 
ـــاری  ـــد اجب ـــه‌اش در تبعی ـــات زمان ـــات و اتفاق دوران حی
ـــاری او در  ـــود، بیم ـــاری ب ـــتر بیم ـــه در بس ـــی ک و زمان
ـــه  ـــه ب ـــا بلک ـــای آنج ـــل گرم ـــا به‌دلی ـــه تنه ـــپانیا ن اس

ـــود.  ـــورش ب ـــل دوری از کش دلی
نـــام ایـــن اثـــر به‌خوبـــی بیانگـــر دوران پایانـــی عمـــر 
ـــوری در  ـــه کش ـــهری ب ـــواره از ش ـــه هم ـــت ک ـــف اس مؤل
پـــی خانـــه‌ای امـــن از  مأمـــوران گشـــتاپو  در گریـــز 
ــی از  ــد در معنازدایـ ــی نظام‌منـ ــاهد روشـ ــود و شـ بـ
ـــک  ـــا ی ـــاره و ب ـــه یک‌ب ـــانی ک ـــود. انس ـــان ب ـــود انس وج
تـــکان ناگهانـــی از اوج وجـــوه معرفـــت شـــناختی‌اش 
ــور  ــان ظهـ ــزه‌‌ صـــرف در هیئـــت انسـ به‌شـــکل غریـ

می‌کـــرد. 
ــی  ــت تاریخـ ــد موقعیـ ــری بتوانـ ــر متفکـ ــه هـ اینکـ
و به‌درســـتی درک  و اجتماعـــی خـــود را عمیقـــاً 
ـــم    ـــوارتر از آن فه ـــا دش ـــت؛ ام ـــر دشواری‌س ـــد ام نمای
مخاطـــب اســـت کـــه بـــا در نظـــر گرفتـــن عناصـــر 
ــاره‌ی  ــتی دربـ ــی  بایسـ ــاظ اجتماعـ ــترک به‌لحـ مشـ
ـــت  ـــن هوی ـــود. درک همی ـــکاو ش ـــود کنج ـــای وج معن
ـــرا هرآنچـــه  ـــه در دل معناســـت؛ زی ـــه نهفت تاریخـــی نکت
ـــا  ـــد ب ـــه‌ در پیون ـــوان ریش ـــت به‌عن ـــازنده‌ی معناس برس
ـــن  ـــن در مت ـــرای فرانکلی ـــه ب ـــت ک ـــود اس ـــت وج اصال
ــی  ــن زمانـ ــتانش دربرلیـ ــی از دوسـ ــش بایکـ نامه‌هایـ
ــی  ــت و به‌صورتـ ــن اسـ ــود روشـ ــد بـ ــه در تبعیـ کـ
وســـواس‌گونه جویـــای حـــال و هـــوای آلمـــان و 
ـــر  ـــرع زی ـــی در مص ـــه به‌خوب ـــود ک ـــت ب ـــر از غرب دلگی

بیانگـــر معنـــای زندگـــی اســـت. 
تا مرا از ریشه‌ام ببریده‌اند!.
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ــان  ــر زنـ ــم هنـ ــرن نوزدهـ ــی قـ ــای پایانـ  در دهه‌هـ
ـــت  ـــای سیاس ـــه ج ـــد و ب ـــن ش ـــی بنیادی ـــار تحول دچ
ـــن  ـــش گرفت ـــه پرس ـــا و ب ـــازی معناه ـــه، واس ـــدن زنان ب
نشـــانه‌ها را در دســـتور کار خـــود قـــرار داد. ایـــن 
ـــه  ـــر از نظری ـــز متأث ـــر چی ـــل از ه ـــد قب ـــدگاه جدی دی
روانـــکاوی بـــود کـــه هنرمنـــدان از آن بـــرای تأکیـــد 
ویـــژه بـــر سیاســـت نـــگاه خیـــره بهـــره می‌بردنـــد. 
ــد و  ــم می‌بخشـ ــه نظـ ــدن زنانـ ــه بـ ــره بـ ــگاه خیـ نـ
بدیـــن شـــیوه کـــه آن را به‌مثابـــه‌ی ابـــژه‌ای ســـالم، 

ــد و در  ــاز می‌نمایانـ ــه بـ ــده‌آل و پرمایـ ــص، ایـ بی‌نقـ
ـــص آن  ـــف و پرنق ـــتالو کثی ـــت گوش ـــال واقعی ـــن ح عی

را کتمـــان می‌کنـــد. 
در واقـــع فمنیســـت‌ها قضیـــه را اینگونـــه طـــرح 
می‌شـــوند  وادار  چگونـــه  زنـــان  کـــه  می‌کننـــد 
بدن‌هایشـــان را مـــاده‌ای خـــام بـــرای دســـتکاری 
ــت  ــه دسـ ــاً بـ ــود را دائمـ ــد و خـ ــش بینگارنـ و نمایـ
ــار  ــان آثـ ــن میـ ــپارند؟ در ایـ ــون بسـ ــی و آزمـ وارسـ
ســـیندی شـــرمن نقـــد بصـــری همیـــن تصـــور 
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و بـه پـرسش گرفتـن نشــانه‌هــا
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عکس‌هـــای  در  اســـت.  زنانگـــی  از  نقاب‌گونـــه 
ـــه  ـــیفتگی نهفت ـــای خودش ـــده‌ی او، افش ـــتکاری ش دس
در زنانگـــی و بزرگ‌نمایـــی و برجسته‌ســـازی بـــدن 
زنانـــه وســـیله‌ای می‌شـــود بـــرای تبدیـــل همزمـــان 

ــژه. ــوژه و ابـ ــه سـ ــه بـ ــی زنانـ عینیت‌یافتگـ
نقیفـــه  شـــگرد  به‌کارگیـــری  بـــا  او  به‌عـــاوه،   
پـــاره‌ای تأثیـــرات متقابـــل متـــن و تصویـــر را نشـــان 
ــرای  ــان بـ ــی زنـ ــاش برخـ ــن تـ ــه بیـ ــد کـ می‌دهـ
ــش  ــه و نمایـ ــدن زنانـ ــص از بـ ــوب و نواقـ زدودن عیـ
از  آن،  از  صیقل‌یافتـــه  و  تراش‌خـــورده  تصویـــری 
ـــرکوبگر  ـــرات س ـــادات فمینیســـتی از اث ـــو و انتق ـــک س ی
ـــر  ـــوی دیگ ـــی از س ـــرات آرایش ـــای تغیی ـــن فراینده ای

ــود دارد.  ــه‌ای متقابـــل وجـ رابطـ
بــه  نیــز  دیگــری  هنرمنــدان  شــرمن،  علاوه‌بــر 
ــد،  ــت زده‌ان ــه دس ــر زنان ــه‌ی تصاوی ــتکاری آگاهان دس
به‌ویــژه آن دســته از هنرمنــدان زن دهــه‌ی ۱۹۹۰ 
ــت  ــه اهمی ــر یافت ــد تغیی ــه فراین ــان ب ــه در آثارش ک
می‌دادنــد، از بــدن خــود به‌عنــوان مــاده‌‌ی آثــار هنــری 
ــی  ــودن زن در زندگ ــژه ب ــه اب ــد و ب ــتفاده می‌کردن اس
اورلان،  به‌عنــوان مثــال،  و هنــر توجــه می‌کردنــد. 
هنرمنــد فرانســوی، عمــل جراحــی زیبایــی را بــر طبــق 
ــام داد؛  ــرب انج ــی در غ ــج زیبای ــای رای ــان معیاره هم
امــا بــه شــیوه‌ای کــه خــود ایــن معیارهــا را تمامــاً بــه 
ــی ســاویل در  ــن اســاس، جن ــر همی ــد می‌کشــید. ب نق
ــه  ــه چگون ــد ک ــان ده ــید نش ــود کوش ــی‌های خ نقاش
ــدن  ــت ب ــی از پوس ــدن لایه‌های ــق کن ــوان از طری می‌ت
ــر  ــا ویژگی‌هایــی زیبات ــان و بازســازی ایــن پوســت ب زن
ــه  ــی از زیبایی‌شناســی زنان ــوع متفاوت ــه ن ــر ب و ایده‌‌آل‌ت
ــرای  ــت ب ــی اس ــر تلاش ــوع هن ــن ن ــت. ای ــت یاف دس
افشــای اینکــه چگونــه هــم خــود زنــان و هــم شــخص 
ــورد  ــروژه برخ ــک پ ــل ی ــه مث ــدن زنان ــا ب ــد ب هنرمن
ــتحاله  ــی اس ــدن را قالب ــر ب ــوع هن ــن ن ــد. ای می‌کنن
ــم  ــا ه ــد ت ــش می‌ده ــکل داده نمای ــر ش ــه و تغیی یافت
ظاهــر زنانگــی را تصویــر کنــد و هــم درعین‌حــال 
خــود فراینــد دســتکاری و اســتحاله را بــه نقــد بکشــد. 
ــه  ــری ک ــت دیگ ــکاوی، رهیاف ــه‌ی روان ــر نظری ــاوه ب ع
در دهــه‌ی ۱۹۸۰ بــر هنــر زنــان تأثیــر مســتقیم 
ــه‌ای  ــت برنام ــن رهیاف ــود. ای گذاشــت، پسامدرنیســم ب
ــه می‌کــرد. ایــن  ــد ارائ ــرای یــک هستی‌شناســی جدی ب
ــد  ــاوت تأکی ــر تف ــز ب ــر چی ــش از ه ــی بی هستی‌شناس
می‌نمــود و ابزارهایــی چــون تخصیــص واژگــون ســازی 
ــت.  ــه خدمــت می‌گرف ــک( را ب ــه )آیرونی ــز آگاهان و طن

اگرچــه بســیاری از منتقــدان فنیمیســت هنــر در ابتــدا 
ــز  ــان را ناچی ــرای زن ــم ب ــات پسامدرنیس ــد و امکان فوای
ــه  ــه رفت ــد رفت ــان هنرمن ــا برخــی زن می‌پنداشــتند، ام
آن را به‌مثابــه‌ی شــیوه‌ای بــرای بــر ســاختن معناهایــی 
جدیــد دربــاره‌ی زنانگــی پذیرفتنــد. یکــی از چالش‌هــای 
ــا  ــه آنه ــود ک ــن ب ــا ای ــا مدرن‌ه ــروی پس ــده پیش عم
می‌خواســتند در عیــن بازنمایــی هســتی جســم‌مند 
ــی را  ــد، زنانگ ــردن آن بپریزن ــل ک ــژه تبدی ــه، از اب زنان
ــمی  ــون تجس ــر فن ــز ب ــد و نی ــل ندهن ــدن تقلی ــه ب ب
ــه،  ــه را تکه‌تک ــدن زنان ــه ب ــی ک ــا و پراکیش‌های نهاده
شرحه‌شــرحه و بــه ابــژه تبدیــل می‌کننــد، تکیــه 
نکننــد. در هستی‌شناســی جدیــد، زنانگــی تعریــف 
ــود و  ــز آل ــردی طن ــل نظــام مردســالاری کارب شــده ذی

ــرد. ــدا ک ــک پی آیرونی
ـــی  ـــاوت نـــه بازنمایـــی تفاوت »منظـــور از بازنمایـــی تف
ـــث  ـــاوت منبع ـــی تف ـــه بازنمای ـــک، بلک ـــی و بیولوژی ذات
از تفکـــر و ســـاختار مرســـالار بـــود. ایـــن نـــوع هنـــر 
بـــه نقاشـــی کـــه هنـــری در انحصـــار مـــردان بـــود و 
بـــا تجســـم بخشـــی مدرنیســـتی بـــدن زنانـــه ســـر و 
ـــوض  ـــی‌داد و در ع ـــان نم ـــوش نش ـــت روی خ کار داش
از طیفـــی از رســـانه‌های دیگـــر همچـــون عکاســـی و 
چیدمـــان بهـــره می‌جســـت. پســـامدرن‌ها در تولیـــد 
ایماژهـــای بصـــری بـــدن زنانـــه مراقـــب بودنـــد کـــه 
ـــن  ـــا همچنی ـــد. آنه ـــل ندهن ـــدن تقلی ـــه ب ـــی را ب زنانگ
کنـــار  در  بازشـــکل‌دهی،  نظیـــر  تاکتیک‌هایـــی 
هـــم قـــرار دادن و دســـتکاری آگاهانـــه را دســـتمایه 
ــه‌های  ــه اندیشـ ــد کـ ــان دهنـ ــا نشـ ــد تـ ــرار دادنـ قـ
مربـــوط بـــه بـــدن زنانـــه و زنانگـــی چگونـــه شـــکل 
می‌گیرنـــد. باوجـــود ایـــن، اگرچـــه پسامدرنیســـم راه 
ـــر  ـــای متکث ـــو و قرائت‌ه ـــد پهل ـــیرهای چن ـــر تفس را ب
گشـــود و آشـــکارا نظریـــه و عمـــل را در هـــم ادغـــام 
ــانه‌های  ــن رسـ ــه در ایـ ــاری کـ ــی از آثـ ــرد، برخـ کـ
جدیـــد پســـامدرن تولیـــد شـــده‌اند، در مقایســـه 
بـــا آثـــار هنـــری زنـــان در گذشـــته،کمتر انتقـــادی و 
چالـــش برانگیـــز و به‌نـــدرت واجـــد موضـــع سیاســـی 
ـــناختی  ـــه‌ی زیبایی‌ش ـــتر صبغ ـــد و بیش ـــنی بوده‌ان روش
ــی  ــا ناشـ ــدودی از آنجـ ــا حـ ــن امرتـ ــته‌اند. ایـ داشـ
از  به‌طورکلـــی  پســـامدرن  هنـــر  کـــه  می‌شـــود 
اســـتفاده  چیزهـــا  واســـازی  بـــرای  شـــیوه‌هایی 
می‌کنـــد کـــه فقـــط بـــرای مخاطبـــان فرهیختـــه‌ی 

ــی‌اند.  ــم و دسترسـ ــل فهـ ــر قابـ هنـ
ـــم  ـــه‌ی ۱۹۸۰ به‌رغ ـــر ده ـــه در اواخ ـــر اینک ـــه دیگ نکت
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ـــر  ـــوزش هن ـــوزه‌ی آم ـــتی در ح ـــه‌ی فمنیس ـــه نظری آنک
ـــی  ـــور همگان ـــت، حض ـــت یاف ـــژه دس ـــی وی ـــه جایگاه ب
زنـــان در عرصه‌هـــای هنـــری بـــر اثـــر کاهـــش 
ـــی  ـــی فردگرای ـــاب نوع ـــر نق ـــد و زی ـــگ ش ـــه کمرن بودج
ــیار  ــان بسـ ــرد زنـ ــا می‌کـ ــه ادعـ ــتی کـ پسافمنیسـ
بیشـــتر از گذشـــته در هنرهـــای تجســـمی مشـــارکت 
ــی از  ــد. به‌دلایلـ ــتور گردیـ ــته‌اند مسـ ــش داشـ و نقـ
ــردازان فمنیســـت  ــیاری از نظریه‌پـ ایـــن دســـت، بسـ
در اینکـــه هنـــر زنانـــه‌ی پســـامدرن واجـــد تأثیـــرات 
سیاســـی در خـــوری باشـــد تردیـــد دارنـــد و بیشـــتر 
ایـــن هنـــر را نیرویـــی می‌داننـــد کـــه پتانســـیل 
رادیـــکال هنـــر زنـــان را خفـــه می‌کنـــد، تـــا اینکـــه 

آنـــان را در مســـیر جدیـــدی بینـــدازد. 
ــاور  ــن ب ــر ای ــردازان فمنیســت ب ــن نظریه‌پ برخــی از ای
ــه  ــم ب ــامدرن فمینیس ــه پس ــر زنان ــه در هن ــد ک بودن
انــدازه کافــی مشــهود نیســت و لــذا خوانــش فمنیســتی 
از ایــن هنــر به‌هیــچ رو نمی‌توانــد یگانــه خوانــش 
ــه  ــه علاق ــت آنک ــل: نخس ــد دلی ــه چن ــد ب ــن باش ممک
ــای آیرونیــک و از لحــاظ  ــه خوانش‌ه پســا مدرنیســم ب
جنســی بی‌طــرف، امــکان هرگونــه تفســیر صریــح 
ــن  ــرد و همی ــان می‌ب ــر را از می ــن هن ــن از ای و روش
ــدد.  ــر می‌بن ــادی از هن ــای انتق ــر تلقی‌ه ــر راه را ب ام
ــر  ــرو هن ــر قلم ــی ب ــد معنای ــام و چن ــیطره ابه دوم، س
پســامدرن باعــث می‌شــود تشــخیص حضــور فمینیســم 
و نــوع آن در ایــن هنــر بــه غایــت دشــوار شــود و لــذا 
ــق  ــروژه‌ی فمینیســم را از طری ــه پ ــدی ک ــان هنرمن زن
ــت  ــوان فمنیس ــانی به‌عن ــد به‌آس ــال می‌کنن ــر دنب هن
شــناخته نمی‌شــوند. ســوم، به‌تدریــج ایــن مســئله کــه 
تفــاوت بــر ســاختی میــان مــرد و زن کــه نمــود عینــی 
ــمه‌ی  ــه‌ی سرچش ــتی به‌منزل ــت، بایس ــدن اس آن در ب
ــود از  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــوع نق ــا موض ــری و ی نابراب
دســتور کار خــارج می‌شــود. درعــوض ایــن رأی غالــب 
ــی  ــری فرع ــر ام ــوده در هن ــاوت بازنم ــه تف می‌شــود ک
ــن  ــه امــری محــوری و اساســی. بدی ــی اســت، ن و اتفاق
ترتیــب، نظریــه‌ی پســامدرن ابــزاری بــرای تحلیــل هنــر 
ــان را در  ــه دســت نمی‌دهــد؛ چــرا کــه هنــر زن ــان ب زن
ــد.  ــل نمی‌کن ــتی تحلی ــوع فمنیس ــچ ن ــا هی ــاط ب ارتب
ایــن برخــاف تحلیل‌هــای قبلــی اســت کــه در آن هــا 
هــم خــود هنرمنــدان و هــم مخاطبــان و منتقــدان هنــر 
ــه‌ی  ــم ده ــا فمینیس ــل ب ــاط و در تقاب ــان را در ارتب زن

۱۹۷۰ تعریــف می‌کردنــد. 
ــکال  ــکلی از اش ــه ش ــاع ب ــدون ارج ــر، ب ــان دیگ ــه بی ب

فمینیســم، فهــم اینکــه هنــر زنــان چگونــه در مقــام هنر 
ــود.  ــد ب ــوار خواه ــد و تفســیر می‌شــود، دش ــان تولی زن
ــاً  ــزی را صریح ــن چی ــامدرن چنی ــرد پس ــه رویک گرچ
ــتی را  ــیر فمنیس ــه تفس ــن زمین ــد، لیک ــکار نمی‌کن ان
فراهــم نمــی‌آورد و از همیــن رو پتانســیل رادیــکال هنــر 
ــش  ــد چرخ ــن، هرچن ــازد. بنابرای ــود می‌س ــان را ناب زن
ــا  ــر ت ــدگان هن ــه‌ی تولیدکنن ــان را به‌مثاب پســامدرن زن
حــدودی در درون خــود پذیرفتــه؛ امــا ایــن پذیــرش بــه 
ــان انجامیــده و امــکان  زوال پتانســیل سیاســی هنــر زن
ــه را از بیــن  ــر زنان ــوان هن ــری به‌عن تفســیر چنیــن هن

بــرده اســت.
 در آغــاز قــرن بیســتم هنــر زنــان و تحلیــل فمنیســتی 
پرســش‌های هنجاریــن مربــوط بــه چرایــی و چگونگــی 
بازنمایــی بــدن زنانــه را کنــار گذاشــتند و بــه مباحــث 
پدیــدار شــناختی پیرامــون معنــا و تجربــه روی آوردنــد. 
ایــن چرخــش، در حــوزه‌ی تحلیــل فمنیســتی بــه 
معنــای گــذار از مســئله‌ی نــگاه )فاصلــه( بــه مســئله‌ی 
ــای  ــد هنره ــوزه‌‌‌ی تولی ــود، و در ح ــس( ب ــی )لم تنانگ
تجســمی نوعــی بازگشــت بــه تمرکــز صریــح بــر بــدن 

ــد.  ــوب می‌ش ــه محس زنان
ــر ایــن تغییــر، تغییــر دیگــری نیــز در همیــن  عــاوه ب
ــم در  ــان و ه ــر زن ــد هن ــوزه‌ی تولی ــم در ح ــه، ه ده
تحلیــل فمنیســتی روی داد و طــی آن هــر دو بــه 
دیدگاهــی بــدن محــور روی آوردنــد. ایــن نگــرش خــود 
واکنشــی بــه عقلانی‌ســازی و تنظیــم بــدن اجتماعــی در 
مدرنیتــه بــود، بدنــی کــه در آثــار هنــری مدرنیســتی از 
ــه دیــدگاه  ــود. ایــن چرخــش ب آن جســم‌زدایی شــده ب
بدن‌محــور را می‌تــوان بازجسم‌مندســازی نــام نهــاد 
ــاد  ــری ابع ــی بص ــرای بازنمای ــاش ب ــی از ت ــه بخش ک
ســرکوب شــده تنظیــم ناشــده و جســمانی خــود اســت. 
ــدف  ــا ه ــیاری ب ــتراکات بس ــدف اش ــن ه ــه ای اگرچ
ــش در  ــه تفاوت ــه‌ی ۱۹۷۰ دارد، وج ــان در ده ــر زن هن
ــدن  ــای فمنیســتی ب ــت نظریه‌ه ــه حمای ــن اســت ک ای
ــترش  ــد و گس ــرعت رش ــه س ــته ب ــای گذش در دهه‌ه
ــته‌ها  ــیاری از رش ــت در بس ــروزه فمنیس ــد و ام یافته‌ان
کــه  کاری  آورده‌انــد،  روی  بدن‌محــور  دیــدگاه  بــه 
بخشــی از واکنش‌هــای کلــی آنهــا بــه فعالیت‌هــا 
و دانش‌هــای بــدن زدوده بــوده اســت. بــا اینکــه 
ــا  ــن آنه ــد و بی ــدن متنوع‌ان ــتی ب ــای فمینیس نظریه‌ه
ــم‌بندی  ــه جس ــاره ک ــادی دراین‌ب ــبتاً زی ــات نس مناقش
ــزی  ــه چی ــه چ ــت و ب ــه معناس ــه چ ــدن( ب ــت ب )مادی
ــن  ــر ای ــر س ــراً ب ــت، اکث ــان اس ــاع دارد در جری ارج
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گــزاره، خــود متکــی بــر توافــق بــر ســر تزهــای مختلــف 
ــه میانجــی گفتمان‌هــا  ــه: »امــر مــادی ب اســت، از جمل
و پراکیش‌هــای اجتماعــی برســاخته می‌شــود« میشــل 

ــو.  فوک
ــی  ــزار بازنمای ــه اب ــان برســازنده‌ی واقعیــت اســت ن »زب

ــدا  آن.« ژاک دری
ــاوت  ــه تف ــده را ک ــن ای ــدن ای نظریه‌هــای فمنیســتی ب
ــت دارد  جنســی )جنســیت( شــالوده‌ای جســمانی و ثاب
بــه چنــد دلیــل رد می‌کننــد: نخســت اینکــه مورخــان 
ــت‌ها  ــا و برداش ــه تغییره ــد ک ــان داده‌ان ــت نش فمنیس
ــر  ــتخوش تغیی ــادی دس ــدود زی ــا ح ــه ت ــدن زنان از ب
ــون  ــم دگرگ ــه ه ــوژی زنان ــود بیول ــت و خ ــده اس ش
شــده اســت؛ فی‌المثــل در دنیــای امــروز بــر اثــر تغییــر 
رژیــم غذایــی و بهداشــت و همچنین ســرعت و اســترس 
ــل  ــا اوای ــان، در مقایســه ب ــه‌ی زن ــادت ماهان ــی ع زندگ
ــود.  ــروع می‌ش ــری ش ــنین پایین‌ت ــتم در س ــرن بیس ق
ــه  ــت و هرگون ــد اس ــده‌ای تاریخ‌من ــدن پدی ــن‌رو ب ازای
تحلیــل فمنیســتی بایســتی قویــاً بــه ایــن مســئله توجــه 
ــه  ــی ک ــم تجارب ــش و ه ــن دان ــم خــود ای ــه ه ــد ک کن
ــر دو  ــی‌آورد ه ــر م ــر ب ــا س ــان آنه ــش از می ــن دان ای
ــد. و  ــاخت می‌یابن ــی برس ــی اجتماع ــه‌ای تاریخ به‌گون
ــد  ــی پذیرفته‌ان ــه فمینیســت‌ها به‌طورکل ــت اینک درنهای
ــه  ــواره ب ــدن هم ــکل‌گیری ب ــد و ش ــه‌ی رش ــه تجرب ک

ــود. ــاخته می‌ش ــی برس ــی و سیاس ــیوه‌ای اجتماع ش
ایــن ادعــا بیــش از هرچیــز تفســیرهای   مبنــای 
اســت  روانــکاوی  از  فرانســوی  پساســاختارگرایانه‌ی 
ــرار  ــدگان ق ــترس خوانن ــه‌ی ۱۹۸۰ در دس ــه در ده ک
گرفــت. فمینیســم پســا ســاختارگرای فرانســوی عمدتــاً 
ــی  ــتوا و لوس ــا کریس ــو، ژولی ــن سیکس ــای هل ــا کاره ب
اریــگای شــناخته می‌شــود، هرچنــد کــه شــمار زیــادی 
ــه  ــد ک ــود دارن ــر وج ــوی دیگ ــت‌های فرانس از فمنیس
ــورده  ــد خ ــاختارگرایی پیون ــا س ــر پس ــا تفک ــان ب نامش
اســت. نظریــه روانــکاوی نظریــه عمیــق و وســیع اســت؛ 
امــا همــه‌ی اجــزای ایــن نظریــه بــه یــک میــزان بــرای 
ــب  ــدن مناس ــتی ب ــای فمنیس ــعه نظریه‌ه ــد و توس رش
و مفیــد نیســتند؛ متناســب‌ترین دعوی‌هــای طــرح 
ــه  ــد ک ــص آنهایی‌ان ــور اخ ــه به‌ط ــن نظری ــده در ای ش
می‌پرســند چگونــه مــاده بدن‌هــای زنــان اســاس 
ــه خــواص  نظــم اجتماعــی را تشــکیل می‌دهــد و چگون
تنانگــی زنــان در درون همیــن نظــم ســرکوب می‌شــود. 
از  کــه  کردنــد  اســتدلال  فرانســوی  فمنیســت‌های 
ــای  ــه در هنره ــدن زنان ــق کاربســت اســتراتژیک ب طری

ــن  ــم نمادی ــقی نظ ــان دو ش ــوان چیدم ــمی می‌ت تجس
را بــه چالــش کشــید. لوســی اریــگای در آثــار خــود بــه 
ــده  ــاره‌ی زن، کــه او را گیرن نقــد نظریه‌هــای لاکان درب
ــردازد و  ــد، می‌پ ــه می‌دان ــره‌ی مردان ــگاه خی ــل ن منفع
ــاره‌ی  ــکاوی ســنتی درب بدیــن طریــق دیدگاه‌هــای روان
ــار خــود ایمــاژ  ــد او در آث ــه را واســازی می‌کن ــر زنان ام
دو لــب در حــال صحبــت بــا یکدیگــر را همچــون نوعــی 
ــطه‎ی آن  ــا به‌واس ــرد ت ــه‌کار می‌گی ــی ب ــتراتژی متن اس
تصویــر مثبتــی از جنســیت زنانــه را ارائــه کنــد. هــم او و 
ــر به‌کارگیــری اســتراتژی‌های متنــی‌ای  هــم سیکســو ب
ــرد تنانگــی  تأکیــد می‌کننــد کــه خــواص منحصــر به‌ف
زنانــه را برجســته می‌ســازند، خواصــی کــه از نظــر 
اریــگاری در تکثــر ســیالیت و سرشــت بی‌‌مرکــز تجربــه 

ــود. ــه می‌ش خلاص
باورنــد کــه  ایــن  بــر  نیــز   فمنیســت‌های دیگــر 
ــازی  ــه بازس ــوان ب ــواص می‌ت ــن خ ــر ای ــد ب ــا تأکی ب
ــدن  ــن و ب ــل ذه ــص تقاب ــی و بالاخ ــای دوتای تقبل‌ه
پرداخــت. ژولیــا کریســتوا بــر مرحلــه‌ی نشانه‌شــناختی، 
ــه در آن  ــی‌ورزد ک ــد م ــااودیپی تأکی ــازبانی و پیش پیش
ــه  ــودک ب ــادر، ک ــه‌ی م ــمانی در رابط ــای جس مراوده‌ه
ــا  ــن مراوده‌ه ــا همی ــی شــکل می‌بخشــند، ام ــر خیال ام
بــه هنــگام ورود بــه حــوزه‌ی زبــان ســرکوب می‌شــوند. 
به‌زعــم او فرهنــگ و ابژه‌هــای فرهنگــی فضایــی ایجــاد 
می‌کننــد کــه در آن امــر خیالــی نمــود می‌یابــد و 
ازهمیــن‌رو در ایــن فضــا امــکان بازنگــری در امــر زنانــه 

فراهــم می‌شــود.

منــابـع:
ــای  ــدا، کدبانوه ــوک گریزل ــیکا، پول ــر رزس 1( پارک
ــان،  ــزه جعفری ــوژی، فائ ــر، ایدئول ــن: زن، هن که

ــوند ــر ش ــاپ اول ۱۳۹۸، نش چ
2( گروزنیــک اوتــا، زنــان هنرمنــد در قــرن بیســتم 
ــاپ اول ۱۳۹۶،  ــی، چ ــرا جمال ــت‌ویکم، میت و بیس

نشــر پایــان
ــرت، هنــر مــدرن، علــی رامیــن،  ــور ب 3( لینتــن ن

ــی چــاپ هشــتم ۱۳۹۷ نشــر ن
4( بکــولا ســاندرو، هنرمنــد مدرنیســم، هلیــا 
دارابــی، چــاپ چهــارم نشــر فرهنــگ معاصــر ۱۳۹۲
5( رابینســن مایــکل، کریــگان مایــکل، هنــر 
اول،  چــاپ  افشــین،  فریــد  فریبــرز  مــدرن، 

۱۳۸۸ آبــان  کتــاب  انتشــارات 
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اورجـی  اسـت؛  هـم  بـا  مـوازی  داسـتان  دو  خوکدانـی 
و پورچیلـه. اورجـی در قـرن هفدهـم اتفـاق می‌افتـد و 
پورچیلـه در زمان معاصـر پازولینی. خوکدانـی نقدی تند 
و گزنـده بـه خـوی وحشـی‌گری انسـان در گـذار تاریـخ 
اسـت کـه هـم از نـوع روایـت و هـم از نظـر تکنیک‌هـای 

سـاخت و فیلمبـرداری نگاهـی مینیمـال بـه ذات انسـان 
دارد. پازولینـی در ایـن فیلـم فاصلـه سرشـتی انسـان و 
حیـوان را بـه حداقـل می‌رسـاند، بـه شـرافتی که انسـان 
بـرای خود نسـبت بـه حیوانات قائل اسـت، حمله می‌کند 
و برتـری او بـر حیـوان را تنها به داشـتن هوشـی برتر که 
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هرمنوتیک قربان‌گاه بر دهانه‌ی آتشفشان‌هان

نگـاهی به فیلـم خـوکـدانــی 
به کارگردانی پی‌یر پائولو پازولینی 1969 ایتالیا1
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زاییـده ماتریالیسـتی آفرینـش اوسـت کاهـش می‌دهـد. 
فیلـم بـا پرش‌هـای پـی در پـی و البتـه هوشـمندانه و 
مهندسـی شـده، میـان دو داسـتان پیـش مـی‌رود و اگـر 
چـه از نظـر خـط روایی هـر دو نسـبت به هم مسـتقلند؛ 
کـه  هسـتند  نگرشـی  کننـده  تکمیـل  نهایـت  در  امـا 
پازولینـی می‌کوشـد آن را در فیلـم به تصویر بکشـد و در 

ادامـه بـه آن خواهیـم پرداخـت.
کـه  اسـت  وحشـی  خـوی  بـا  مـردی  داسـتان  اورجـی 
می‌کنـد.  زندگـی  آتنـا  کوه‌هـای  رشـته  ارتفاعـات  در 
به‌عنـوان  و  می‌بـرد  را  سـرش  می‌کشـد،  را  سـربازی  او 
از جایـگاه  نمـادی  بـه دهانـه آتشفشـان‌ها کـه  قربانـی 
خشـم خداونـدان غیـر الهـی هسـتند، پرتـاب می‌کنـد یا 
بهتـر اسـت بگویی پیشـکش می‌کنـد. پس از آن گوشـت 
تـن شـکار خـود را می‌خـورد. اورجـی کم‌کـم گروهـی را 
گـرد خـود جمع می‌کنـد و مسـافران را در دامنـه کوه به 
دام می‌انـدازد و سـر آن‌هـا می‌بـرد. در نهایـت ماجـرا لـو 
مـی‌رود و حاکـم شـهر که یکـی از نزدیکانـش قربانی این 
گروه شـده اسـت، تله‌ای فراهـم می‌کند و گـروه آدم‌خوار 
دلخـراش  مرگـی  بـه  آدم‌خـواران  می‌انـدازد.  دام  بـه  را 
محکـوم می‌شـوند. آنها را بـروی زمین می‌بندنـد تا طعام 
سـگ‌های وحشـی شـوند. اورجی، سردسـته و نخسـتین 
آدم‌خـوار کـه داسـتان بـا او شـروع شـده اسـت، زیـر لب 
چندیـن بـار تکـرار می‌کنـد: »من پدر خـود را کشـته‌ام، 

گوشـت تـن انسـان را خـورده‌ام و از شـادی می‌لـرزم.«
 یکـی از سردسـته‌های گـروه اعدام بـا بازی نینتـو داولی 
کمدیـن معـروف سـینمای وقـت ایتالیا،  که خـود فردی 
اسـت که نخسـتین بار خبـر آدم‌خواری گـروه را به حاکم 
شـهر داده اسـت، زیـر لـب به‌صـورت مسـحور شـده‌ای 
جملـه آخـر آدم‌خـوار را تکـرار می‌کنـد. ایـن بخـش از 
فیلـم اگـر چـه دیالوگ چندانی نـدارد اما بـا همین جمله 
می‌توانـد بـار معنایـی تمـام تصاویـر را عینیـت ببخشـد. 
پازولینـی در فیلمبـرداری تصاویـر خـود تـا جـای ممکن 
کوشـیده اسـت بـا جابجـا کـردن دوربیـن میـان تصاویـر 
کلـوزآپ و نماهایـی دورتـر میـان شـخصیت‌ها، داسـتان 

فیلـم را بـدون دیالـوگ بـه بیننده منتقـل کند.
 ایـن نکتـه در داسـتان پورچیلـه برعکس پیش می‌شـود 
و فیلـم متکـی بـر دیالوگ‌هاسـت. گفت‌وگـو برای انسـان 
معاصـر دیگـر یک راه ارتباطی نیسـت؛ بلکه خـود بدل به 
یک اکت شـده اسـت. چرا کـه ایدئولوژی‌های دسـتکاری 
نظریه‌هـای  از  عامدانـه  نادرسـت  برداشـت‌های  شـده، 
بـه حربـه‌ای کشـنده شـده  بـدل  جامعه‌شناسـی خـود 
اسـت کـه در اورجـی آن را به‌صورت بـدوی و افعال کاملًا 

حیوانـی می‌بینیـم. در پورچیلـه نیـز مسـیر گفت‌وگـو به 
یـک فعـل حیوانـی دیگـر خاتمـه می‌یابد.

داسـتان دوم پورچیلـه نام دارد. این داسـتان نیز همچون 
شـخصیت  چنـد  بـر  متکـی  اورجـی،  مـوازی  داسـتان 
نمادیـن سـاخته شـده اسـت. یولیـان بـا بـازی ژان پیـر 
لئـو جـوان، شـخصیت اصلی فیلم و پسـر یک سـرمایه‌دار 
مشـهور بـه نـام کلوتـز اسـت. به‌جز مـادر او که به‌شـدت 
شـخصیتی نازیسـت دارد، دوسـت دختری به نام آیدا نیز 
در زندگـی او هسـت. آیـدا که نقش آن را آن ویازمسـکی 
بـازی می‌کنـد، دانشـجویی بـا گرایش‌های رادیـکال چپ 
اسـت کـه در نقطـه مقابـل خانـواده یولیـان قـرار دارد. 
ایـن بخـش از فیلـم در سـه خـط داسـتانی در کنـار هم 
پیـش مـی‌رود: گروکشـی‌ و معامله میـان کلوتز بـا رقیب 
تجـاری‌اش هردهیسـه، گفت‌وگوهای میـان یولیان و آیدا 
دربـاره موضوعـات روز جامعـه مثـل آزادی‌هـای فردی و 
اجتماعـی در قـرن جدیـد و کشـش یولیان بـه خوکدانی 

واقـع در خانـه بـزرگ کلوتز. 
در خـط اول داسـتان پورچیلـه، پازولینـی می‌کوشـد از 
باقیمانـده کشـنده فاشیسـم رونمایـی کنـد و روح ایـن 
جریـان نـه چنـدان مخفـی در جامعـه را عیـان نمایـد. 
کلوتـز از طریـق مشـاور یـا وکیلـش دریافتـه اسـت کـه 
هردهیسـه در زمـان نازیسـم، جنایتـکار جنگـی بـوده و 
اینـک بـا نامـی دیگـر بـرای خـود زندگـی جدیـدی رقم 
یولیـان، پسـر  نیـز می‌دانـد کـه  زده اسـت. هردهیسـه 
کلوتـز علی‌رغـم داشـتن دوسـت دختـری بـه نـام آیـدا، 
تنهـا بـا خوک‌هـا می‌تواند ارتباط جنسـی داشـته باشـد. 
بـه ایـن مسـئله، ایـن نکتـه را هـم بایـد اضافـه کـرد که 
تلویحـاً  را  مـادر خـود  و  پـدر  یولیـان،  در گفت‌وگویـی 
خـوک می‌دانـد. یولیان شـخصیت محـوری این داسـتان 
اسـت چـرا کـه موجودیـت او زاییـده و شـکل گرفتـه از 
کل شـرایط موجـود اسـت. مـادر او در حکـم روح یـک 
بـورژوای نژادپرسـت ظاهـر شـده اسـت و پـدر به‌عنـوان 
ابـزار اجرایـی یـک نظام سـرمایه‌داری کـه مادر بـر ذهن 

او حاکـم اسـت. 
کلوتـز و هردهیسـه بـا هـم بـه توافـق می‌رسـند. کلوتـز 
خواسـته‌های  نـدادن  لـو  ازای  در  می‌دهـد  پیشـنهاد 
جنسـی نامتعـارف پسـرش، ماجـرای جنایتـکار جنگـی 
دو  هـر  این‌گونـه  نکنـد.  علنـی  را  هردهیسـه  بـودن 
می‌تواننـد در کنـار یکدیگـر بـه تجـارت مشـغول شـوند. 
شـرایط روحـی ناپایـدار یولیـان، دوسـت دختـر و والدین 
او را نگـران کـرده اسـت. شـخصیت آن، تأثیر مسـتقیمی 
اسـت کـه همچـون یک رخنـه ناگزیـر از جامعه بـه خانه 
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بسـیار بـزرگ کلوتـز راه بـاز کـرده اسـت. او آزادانـه بـه 
خواسـت یولیـان به خانه‌یِ آنهـا تردد دارد. اگـر بخواهیم 
یـک روال طبیعـی را بـرای حضـور در خانـه کلوتـز تصور 
کنیم بایسـت خانـواده یولیان را مخالف حضـور او بدانیم. 
ایـن در حالـی اسـت کـه هیـچ مقاومتی با حضـور وی در 
خانـه نمی‌شـود؛ چـرا کـه آن در عمـل فـرد تأثیرگـذاری 
نیسـت. او به‌صـورت نمادین یک ایدئولـوژی رادیکال ضد 
فاشیسـم را رهبـری می‌کنـد کـه هنـوز بـه حـد پختگی 
لازم نرسـیده اسـت، امـا گمـان می‌کنـد تـوان رهبـری 
انتقادهایـی اسـت  از  یکـی  ایـن دقیقـاً  را دارد.  جامعـه 
کـه پازولینـی خـود به‌عنـوان یـک چپگـرای رادیـکال به 
جنـاح چـپِ نوپـای اروپـا در آن مقطـع تاریخـی داشـته 
اسـت. یولیـان فـارغ تمـام هیاهـوی اطرافـش در انـزوای 
درون، گیـر افتاده اسـت. او، حقیقـت درون جامعه اروپای 
مرکـزی را تداعـی می‌کنـد. حقیقتـی کـه اگـر چـه بـه 
وجـودش پی برده؛ امـا برای وی همچنان دسـت نیافتنی 
اسـت و در کنـار آن پایبندی‌هـای خانه پـدری و تندروی 
و تلـخ مزاجـی آن یولیـان را هر لحظـه منزوی‌تر می‌کند. 
خـورده  مسـئله  پورچیلـه  داسـتان  بخـش  گزنده‌تریـن 
شـدن او توسـط خوک‌هاسـت کـه بـه گفتـه‌ی مهاجـری 
کـه خبـر آن را بـرای کلوتـز مـی‌آورد حتی دکمـه‌ای هم 
از یولیـان باقـی نمی‌مانـد. در ایـن سـکانس کـه در اواخر 
فیلـم رخ می‌دهـد، یولیـان کـه به‌تازگی از بسـتر بیماری 
کشـنده‌ای برخاسـته اسـت به داخل خوکدانـی می‌رود و 

بـرای همیشـه غیـب می‌شـود. 
آنچـه در خوکدانـی بـه تصویـر کشـیده شـده بـه طبـع 
نـه صرفـاً از حیـث محتـوای فیلـم بلکـه از نظـر شـیوه 
و نگـرش در فیلمسـازی نیـز هیـچ ربطـی بـه سـینمای 
مخاطب‌پسـند یـا سـینمای تجاری نـدارد. در ایـن زمینه 
ایـن پرسـش پیـش می‌آیـد کـه آیـا خوکدانـی اساسـاً 
فیلمـی زیباسـت یـا خیـر؟! خوکدانـی در لایـه داسـتانی 
نخسـت خـود به‌هیچ‌وجـه فیلـم خوشـایندی نیسـت. در 
داسـتان اورجـی، محـور داسـتان بـر اسـاس آدم‌خـواری 
شـکل گرفتـه و در داسـتان پورچیلـه ارتبـاط جنسـی بـا 
حیوانـات و نهایتـاً خـورده شـدن توسـط خوک‌هـا. امـا 
ایـن فیلـم همچـون تئورامـا و سـالو دارای لایـه مفهومی 

اقتباسـی تودرتویـی اسـت. 
از  لایـه،  دو  ایـن  میـان  ارتبـاط  ایجـاد  بـرای  پازولینـی 
تکنیک‌هـای فیلمبـرداری بیشـترین بهـره را بـرده اسـت. 
بـا  لانگشـات‌ها  و  کلوزآپ‌هـا  بـه  مینیمالـی  رویکـردی 
حداقـل ابُـژه امـا کامل‌ترین دکوراسـیون ممکن به شـکلی 
کـه فیلـم )به‌خصـوص در داسـتان اورجـی( بـا کمتریـن 

دیالـوگ قابـل فهـم باشـد، از خوکدانـی فیلمـی منحصـر 
بـه فـرد سـاخته اسـت. در پورچیله نیز داسـتان دو شـیوه 
روایـی دارد. بخـش دیالوگ‌هـا کـه صرفـاً جهـت بسـط 
اندیشـه از آن اسـتفاده شـده اسـت و تصاویر بدون دیالوگ 
کـه مسـیر روایـت داسـتان را به بیننـده انتقـال می‌دهند. 
از ایـن منظـر سـاختار فیلم بسـیار حسـاب شـده اسـت و 
وقتـی آن را در کنـار تأویـل اندیشـه‌ای کـه بازتـاب داده 
شـده اسـت قـرار می‌دهیـم، می‌توانیـم بـه زیبایـی اثر پی 
ببریـم. آنچـه به‌عنـوان زیبایـی از آن نـام بـرده می‌شـود 
نـه بـه معنـای ظاهـر و یـا ظرافـت در تصاویـر، بلکـه در 
جدیتـی اسـت کـه سـازنده بـرای مبـارزه همیشـگی بـا 
فاشیسـم فـردی و اجتماعی، خود را به آن موظف دانسـته 
اسـت. بدین‌ دلیل اسـت کـه سـینمای پازولینـی به‌عنوان 
یـک هنرمنـد مؤلـف تعریف دیگـری از زیبایـی دارد. او در 
خوکدانـی فیلمـی زیبـا دربـاره موضوعاتـی کـه در تضاد با 
زیبایی هسـتند می‌سـازد. اورجی فیلمی دربـاره آدمخوری 
نیسـت؛ همان‌طورکـه پورچیلـه نیـز فیلمی دربـاره ارتباط 
جنسـی بـا خـوک نیسـت. بلکـه هـر دو زوایـای تاریـک 
ذهـن بشـر را بـه نقـدی تنـد می‌کشـند. نقدی که بسـیار 
رادیکال اسـت و سـبب عصبانیـت و آزرده‌خاطـری افرادی 
می‌شـود کـه انتظـار چنیـن رویارویـی بی‌پـرده‌ای را بـا 
حقیقـت زندگـی بشـری نداشـته‌اند. دو داسـتان اورجـی 
نظـر  از  هرچنـد  هسـتند.  هـم  مـوازات  بـه  پورچیلـه  و 
داسـتانی بـه یکدیگـر هیـچ ارتباطـی ندارنـد؛ امـا از بعـد 
انسان‌شناسـی  بـه  موضـوع  تعمیـم  و  شخصیت‌شناسـی 
دارای نـکات نسـبتاً مشـترکی هسـتند کـه همزمـان بـا 
یکدیگـر روایـت می‌شـوند بـه گونه‌ای کـه قـرار گرفتن دو 
داسـتان در کنـار هـم، یکـی از دوران باسـتان و دیگـری 
در زمـان معاصـر، بـه فیلـم بعـدی تاریخی می‌دهـد. به‌جز 
پایـان فیلم کـه گروه آدمخواران به زمین بسـته می‌شـوند 
تا طعمه سـگ‌ها شـوند و یولیـان که به خوکدانـی می‌رود 
و تـا آخریـن تکـه‌اش خـورده می‌شـود، در برش‌هایـی که 
میـان دو داسـتان هسـت، هماهنگـی داسـتانی ظاهـری 
وجـود نـدارد؛ امـا دو بخـش و سـکانس‌های پیاپـی آن را 
بایـد تکمیـل کننـده یکدیگـر دانسـت. چـرا کـه دو خـط 
داسـتانی تعریفی از خشـونت و خوی وحشـیگری بشـر را 
ارائـه می‌دهـد. یکـی به‌واسـطه داسـتانی قدیمـی کـه در 
ایتالیـا می‌گـذرد و دیگـر در آلمـان معاصـر و در سـیمای 

بـزک کـرده یـک خانـواده بورژوایی. 
در داسـتان نخسـت، آدمیـزاد بـرای اورجـی و همراهانش 
تنهـا بـه غذایـی بـرای زنـده مانـدن تبدیل شـده اسـت. 
آنهـا بـدن افـرادی را کـه در بیابان بـه دامشـان افتاده‌اند  
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مثلـه می‌کننـد، سـر آنهـا را بـه دهانـه‌ی آتشفشـان‌های 
آنهـا  تـن  گوشـت  از  و  می‌کننـد  پرتـاب  نیمه‌فعـال 
تغذیـه می‌کننـد. بـار دیگـر بـه جملـه‌‌یِ »من پـدر خود 
را کشـته‌ام، گوشـت تـن انسـان را خـورده‌ام و از شـادی 
می‌لـرزم.« بر‌گردیـم. آدمخـواری اورجـی و همراهانـش، 
سـبب می‌شـود تـا حاکـم شـهر نسـبت بـه ایـن رفتـار 
غیراخلاقـی کـه در مذهـب حاکـم نیـز نکوهیـده اسـت 
واکنـش نشـان دهـد و بـا یـک دسیسـه گـروه آدمخـوار 
را بازداشـت کنـد. اورجـی وحشـی‌گری را بـه بالاتریـن 
سـطح تجربه کرده اسـت. او بـه هنگام اجـرای کیفر گناه 
آدم‌خـواری‌اش یعنـی زنـده زنـده بـه حکـم حاکم شـرع 
وقت، طعمه سـگ‌ها شـدن، جملـه‌ای را به زبـان می‌آورد 
کـه بلافاصلـه در قلـب مجریـان حکـم نفـوذ می‌کنـد و 
می‌شـود.  زمزمـه  او  جملـه‌ی  لـب  زیـر  کـه  می‌بینیـم 
پازولینـی از بیـان داسـتان اورجی، در پی پیش کشـیدن 
یک پرسـش مهم اسـت؛ چه چیـز میان اورجـی آدم‌خوار 
و مجـری حکـم شـرع وقت ایتالیا مشـترک اسـت که این 
جملـه را بـرای تابعیـن حاکـم چنیـن نفوذپذیـر می‌کند. 
نمـای زمزمـه ایـن عبـارت را بـر لـب مجـری حکـم باید 
نقطـه اوج داسـتان اورجـی دانسـت. در داسـتان پورچیله 
ایـن خشـونت مـدرن می‌شـود. کلوتـز حاضر اسـت برای 
حفـظ اعتبـار تجـاری خودش، بـا رقیب سـازش کند چرا 
کـه خبـر رابطه جنسـی پسـرش بـا خوک‌هـا و در نهایت 
خورده شـدنش می‌توانـد شـرایط کاری او را دچار چالش 
سـختی بکنـد. بنابرایـن به هردهیسـه می‌قبولانـد که در 
برابـر افشـا نکردن ایـن راز او نیز از افشـای خبر جنایتکار 

جنگـی بـودن هردهیسـه پرهیـز خواهـد کرد. 
نکتـه قابـل تأمل دیگری کـه در خوکدانی بـه آن به‌صورت 
پنهانی، اعتنا شـده اسـت، مسـئله شـرع اسـت. در اورجی 
مـا بـا گروهی بـدوی مواجه هسـتیم کـه از نظـر فرهنگی 
عقب‌تـر از حکومـت دینی حاکم هسـتند؛ امـا در پورچیله 
بـا جامعـه‌ای مواجـه می‌شـویم کـه از مقوله دیـن در حال 
گـذر اسـت. دو داسـتان در دو سـمت یک بـازه بلند زمانی 
تاریخـی قـرار دارنـد کـه شـرع در میـان آن به‌عنـوان یک 
ابـژه فرهنگـی واقـع شـده اسـت. باوجودایـن در دو سـوی 

ایـن بـازه خشـونت در بالاترین حـد آن دیده می‌شـود. 
فاشیسـم  کـه  می‌دهـد  نشـان  پازولینـی  پورچیلـه،  در 
بـه عنـوان خشـونتی مـدرن هرگـز بـا شکسـت خـوردن 
نازی‌هـا در جنـگ جهانـی دوم از بیـن نرفتـه اسـت )در 
اهمیـت ایـن نکتـه، باید به سـال سـاخت فیلـم، 1969و 
شـرایط اجتماعـی وقت نیز توجه کرد.( مسـئله خشـونت 
در  آن  نفـوذ  و  اجتمـاع  در  آن  ریشـه‌یابی  و  تحلیـل  و 

بسـتر یـک فرهنـگ، بـا عـوض شـدن حـزب حاکـم یـا 
اورجـی  اعـدام آدم‌خـواران برطـرف نمی‌شـود. سـپردن 
و همراهانـش بـه سـگ‌ها جهـت سالخی شـدن، خـود 
تکـه‌ای از پـازل خشـونت بشـر اسـت کـه این‌بـار توسـط 
حاکـم اعمـال شـده اسـت. چنانچـه در داسـتان پورچیله 
نیـز بیننـده در می‌یابـد که فاشیسـم همچنـان در جامعه 
جریـان دارد و تنهـا به‌ظاهـر طـرد شـده اسـت چـرا کـه 
تغییـرات فرهنگـی هرگـز به‌سـادگی به‌دسـت نمی‌آیند و 
پیـش از تحول نیاز به بسترسـازی دارنـد. این نکته مهمی 
اسـت کـه امروزه با نـگاه به خاسـتگاه‌های خشـونت قابل 
درک‌تـر اسـت و پازولینـی با فیلـم خوکدانـی و در زمانی 
کـه پرداختـن بـه چنیـن موضوعـی آسـان نبـوده اسـت، 
آن را تصویـر کـرده اسـت. کنشـی صریـح و جـدی کـه 
جـدای عـدم موفقیـت در گیشـه و مخالفت سـینماداران 
بـا اکـران آن، بـرای وی پیامدهـای منفی فراوانـی نیز در 

بعُـد اجتماعـی در پی داشـته اسـت.   

1- Pigsty1969 , Pier Paolo Pasolini
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اودیــپ بــه پادشــاهی می‌رســد، او تابویــی را شکســته و 
ــادی  ــه به‌صــورت ع اینــک صاحــب جایگاهــی اســت ک
ــورت  ــا روال کار به‌ص ــید. ام ــه او می‌رس ــی ب ــد زمان بای
ــاری پادشــاه  غیرمنتظــره‌ای کــه ریشــه در رویکــرد رفت
دارد و دربــاره آن ســخن گفتــه شــد، تغییــر کــرده 
ــذ  ــا تنفی ــی ی ــرگ طبیع ــس از م ــه پ ــپ ن ــت. اودی اس
قــدرت از پــدر، بلکــه بــا قتــل او، بــی آن کــه بدانــد در 
حــال کشــتن پادشــاهی اســت کــه پــدر واقعــی اوســت. 
ــد. از آن  ــت می‌رس ــتحقش اس ــه مس ــی ک ــه جایگاه ب

ــا مــادرش یوکاســته  دهشــتناک‌تر در هــم آمیختنــش ب
ــی  ــب فرزندان ــد صاح ــه بدان ــی آن ک ــپ ب ــت. اودی اس
ــود  ــد خ ــا را فرزن ــد آن‌ه ــا نمی‌دان ــه بعده ــود ک می‌ش

ــش.  ــران و برادران ــا خواه ــد ی بدان
اگــر یائــوس، پادشــاه مقتــول را در اقتبــاس پازولینــی از 
داســتان اودیــپ، نمــاد یــک مهــره فاشیســمی بدانیــم، 
پــس از مــرگ او تمــام ســاختارهای شــکل گرفتــه 
ــه  ــود را ب ــده خ ــی بینن ــت. پازولین ــیده اس ــم پاش از ه
نــاگاه بــا یــک حقیقــت روبــه‌رو می‌کنــد. پــس از 
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آیا رنــج، پـادافـره دانــایی است؟ن

یادداشتی بر فیلم »پـادشاهی اودیـپ« 
به کارگردانی پی‌یر پـائولـو پـازولینی )بخش دوم(
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ــروی  ــام فاشیســتی توســط نی ــک نظ ــوردن ی ــم خ بره
انســانی‌ تک‌بعــدی کــه فاقــد خــرد جمعــی اســت، چــه 
ــه  ــاختار ب ــن س ــد و ای ــاختار پیشــین می‌آی ــر س ــر س ب
ــده  ــپ زایی ــدل می‌شــود. اودی چــه شــکل و شــمایلی ب
ــش  ــته در نق ــت. یوکاس ــوس اس ــته و یائ ازدواج یوکاس
ــدی  ــوس، فرزن ــگاه یائ ــی جای ــه انســانی و اجتماع توجی
را بــه دنیــا مــی‌آورد کــه اینــک بــا شکســت دادن 
ــر زمیــن زدن تابــوی شکســت دادن  نمــاد فاشیســم و ب

ــت.  ــیده اس ــدرت رس ــه ق ــول ب ابواله
ــد،  ــود بدان ــه خ ــی آن ک ــر ب ــار دیگ ــته ب ــود یوکاس وج
توجیهــی اســت بــرای پادشــاهی فرزنــد همســرش. 
ــرا  ــر چ ــی نابخردانه‌ت ــگون‌تر و در موقعیت ــار ناش ــن ب ای
ــی و  ــه از روی آگاه ــپ ن ــیدن اودی ــدرت رس ــه ق ــه ب ک
دانشــش بلکــه بــر اســاس تــوان نیــروی انســانی و خشــم 
ــته  ــوس و یوکاس ــه یائ ــرایطی اســت ک ــر و ش او از تقدی

ــد. ــاز آن بوده‌ان ــه س زمین
ــهر  ــردم ش ــام م ــور ع ــاف تص ــر خ ــک ب ــن این  بنابرای
تبــس کــه پادشــاه جدیــد را بــر خــاف یائــوس فــردی 
عدالت‌خــواه می‌داننــد، جامعــه بــی آن کــه بدانــد 
ــاری  ــی‌رود. بیم ــر م ــت بزرگ‌ت ــک مصیب ــمت ی ــه س ب
ــد  ــه می‌زن ــهر خیم ــر ش ــر س ــی ب ــر و هولناک همه‌گی
بــار  تیریزیــاس  می‌میرنــد.  دسته‌دســته  مــردم  و 
دیگــر پــا پیــش می‌گــذارد و پیشــگویی می‌کنــد. 
ــز  ــی هرگ ــم پازولین ــاس در فیل ــگویی‌های تیریزی پیش
ــورد شــخصیت او  ــه در م ــات نیســتند بلک ســمت خراف
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه تــوان ذهنــی ایــن 

ــت. ــزدان اس ــت ای ــبب موهب ــه س ــگو ب پیش
 در ایــن مــورد ســوفوکلس و پازولینــی، هــر دو بینایــی 
آدمــی را در مرتبتــی بســیار نازل‌تــر از بینایــی دل قــرار 
داده اســت. ایــن تنــزل بینایــی چشــم تــا حــدی اســت 
ــه‌ای  ــر هدی ــت و در براب ــاً نابیناس ــاس کام ــه تیریزی ک
کــه ایــزدان المــپ بــه او داده‌انــد یعنــی بینایــی دل، نــور 

دیدگانــش را از دســت داده اســت. 
تیریزیــاس بــا چهــره‌ای خشــک و ســرد، حقیقــت را بــه 
ــات و  ــرایط ورای احساس ــی‌آورد. درک او از ش ــان م زب
ــه  ــه ب ــی ک ــت. الهام ــی اس ــردی و اجتماع ــات ف هیجان
خــوردن  به‌هــم  از  شــناختش  به‌ســبب  می‌شــود  او 
ــن  ــت. ای ــه اس ــاده در جامع ــاختار جاافت ــلوب و س اس
مســئله در نــگاهِ امــروزی پازولینــی بــه مســئله‌ای عمیــق 
ــا  ــه او ب ــرا ک ــود چ ــدل می‌ش ــز ب ــیار چالش‌انگی و بس
وجــود آن کــه یــک اندیشــمند چپ‌گــرا به‌حســاب 
ــه صراحــت عملکــرد اجتمــاع وقــت ایتالیــا را  می‌آیــد ب

کــه گرایــش شــدیدی عــام بــه مارکسیســم دارد، بــه نقد 
کشــیده اســت. پازولینــی پادشــاهی اودیــپ را علی‌رغــم 
مقبولیــت نخســت آن، موقعیتــی بدتــر از پادشــاهی 
پــدرش توصیــف می‌کنــد. در پادشــاهی یائــوس یــا 
ــتم  ــک سیس ــا، ی ــر ایتالی ــم ب ــلطه فاشیس ــان س در زم
زورگــو در جایگاهــی تعریــف شــده و قابــل توجیــه 
ــی  ــتر فرهنگ ــت. بس ــه اس ــرار گرفت ــودش ق ــرای خ ب
ــا در  ــت. ام ــم اس ــر ه ــق ب ــت، منطب ــه و حکوم جامع
هنــگام پادشــاهی اودیــپ یــا پــس از بــه پایــان رســیدن 
دوران موســولینی، ایــن بســتر فرهنگــی و انطبــاق میــان 
حکومــت و مــردم شــکل نگرفتــه اســت. ایــن اســت کــه 
فرزنــد، همبســتر مــادر می‌شــود و فرزندانــی بــه وجــود 

ــرادران او هســتند.  ــران ب ــه خواه ــی‌آورد ک م
بعدتــر در داســتان‌ هفــت دروازه تبــس ســوفوکلس 
ــرار  ــم ق ــرادران رو در روی ه ــه ب ــه چگون ــم ک می‌بینی
می‌گیرنــد و همدیگــر را هــاک می‌کننــد. تــراژدی تلــخ 
ــی  ــک نتیجه‌های ــر ی ــمنه ه ــت ایس ــه و سرنوش آنتیگون
اســت کــه وقتــی بــا دانســتن آنهــا بــه تماشــای برداشــت 
و اقتبــاس پازولینــی از پادشــاهی اودیــپ بنشــینیم‌ 
ــی از  ــبینی پازولین ــنگر پیش ــک روش ــر ی ــد ه می‌توانن
ــا  ــه آن دوران ایتالی ــر جامع ــم ب ــرایط حاک ــتمرار ش اس
ــارز  ــک مب ــه ی ــه وی در آن به‌مثاب ــی ک ــند. دوران باش
فرهنگــی در چنــد جبهــه جنگیــد و حتــی مــرگ او نیــز 

بخشــی از ایــن تــاش به‌حســاب می‌آیــد. 
اســت،  افتــاده  گیــر  آن  در  اودیــپ  کــه  شــرایطی 
ــی  ــگاه پازولین ــل ن ــده اســت. در تأوی ناخواســته و پیچی
ــم و  ــر دوران فاشیس ــه تأثی ــد ادام ــرایط را بای ــن ش ای
ــودش  ــر خ ــل نابودگ ــر عوام ــم ب ــه فاشیس ــری ک تاثی

می‌گــذارد، تعبیــر کــرد. 
ــف پازولینــی، فاشیســم اجــازه بسترســازی  بــه تعری
فرهنگــی نمی‌دهــد. همیــن مســئله در هنــگام زوال 
قدرتــش ســبب می‌شــود کــه نیــروی جایگزیــن نتوانــد 
ــه  ــد، چنانچ ــده برس ــرای آین ــب ب ــاختاری مناس ــه س ب
ــه  ــوس و از ب ــرگ یائ ــردم از م ــپ، م ــاهی اودی در پادش
پادشــاهی رســیدن اودیــپ شــادمان‌ هســتند؛ امــا قــرار 
ــه در  ــه ریش ــت ک ــتری نادرس ــپ در بس ــن اودی گرفت
شــکل حکومــت‌داری یائــوس دارد، ســبب می‌شــود 
بیمــاری‌  شــود.  دیگــر  بحــران  یــک  وارد  جامعــه 
کشــنده‌ای کــه در فیلــم پازولینــی نمــادی از یــک 
بیمــاری مهلــک اجتماعــی اســت، شــادمانی مــردم را بــه 
ــه  ــاس ب ــون تیریزی ــد. اکن ــل می‌کن ــک مصیبــت تبدی ی
ــس  ــا پ ــدرت پ ــد از ق ــه بای ــد ک ــپ هشــدار می‌ده اودی
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بکشــد امــا مــزه قــدرت چیــزی نیســت کــه اودیــپ آن 
را به‌راحتــی بتوانــد کنــار بگــذارد، از طرفــی کنجــکاوی 
او در کنــار خواســت مــردم و ایمانــی کــه بــه تریزیــاس 
دارنــد ســبب می‌شــود کــه اودیــپ پــی کشــف حقیقــت 
بیفتــد. بدیــن ترتیــب وی بــار دیگــر راهــی ســفر 
ــد  ــته فرزن ــود و گذش ــته خ ــان گذش ــا می ــود ت می‌ش

ــد. ــی بیاب ــوس ارتباط ــته یائ درگذش
ــا انســان همیشــه در پــی آگاهــی یافتــن از حقیقــت  آی
ــیر  ــای مس ــد راهگش ــت می‌توان ــی حقیق ــت؟! گاه اس
ــت  ــتن حقیق ــه دانس ــم ک ــا می‌دانی ــود؛ ام ــی ش زندگ
گاهــی بــا تلخکامــی همــراه اســت. گاهــی انســان تــوان 
تحمــل و دانســتن حقیقــت را نــدارد. باوجودایــن کمتــر 
ــی  ــد حقیقت ــر بدان ــه اگ ــت ک ــوان یاف ــانی را می‌ت انس
ــد  ــذار باش ــتش تأثیرگ ــر سرنوش ــد ب ــه می‌توان ــم ک مه
ــی  ــا تمایل ــرد و ی ــد آرام بگی ــده، بتوان ــان مان از او پنه
ــد.  ــته باش ــت نداش ــورد آن حقیق ــت‌وجو در م ــه جس ب
ــر از آن  ــر اودیــپ آشــکار می‌شــود، ویرانگرت رازی کــه ب

اســت کــه بتوانــد تــاب بیــاورد. اکنــون زمــان آن اســت 
کــه پازولینــی تحلیــل خــود از شــرایط روز را در قالــب 
بیننــده  بــه  شــخصیت‌ها  واکنش‌هــای  و  کنش‌هــا 
ــرو  ــود ف ــمان خ ــر چش ــغ ب ــپ، تی ــد. اودی ــه کن عرض
می‌بــرد. او بــه درکــی عمیــق از شــرایط رســیده اســت.
ــد از  ــگاه و منزلتــی رســیده اســت کــه نمی‌توان ــه جای  ب
آن بگــذرد یــا آن را تــرک کنــد مگــر آن کــه خــود را از 
بلندایــش بــه فرودســت پرتــاب کنــد. پــس او چشــم‌هایی 
ــرد،  ــد بنگ ــاع می‌توان ــان و اجتم ــه جه ــا آن ب ــه ب را ک
ــپ  ــود. اودی ــرگردان ‌ش ــس س ــن پ ــا زی ــد ت ــور می‌کن ک
دیگــر تنهــا بــا دیــدگان بصیــرت یافتــه کــه بــه آگاهــی 
ــخ مقــدر رســیده اســت، زندگــی خواهــد  از حقیقــت تل
ــه  ــتند ک ــاب آن را نداش ــز ت ــپ هرگ ــزدان الم ــرد. ای ک
ــن شــده اســت  ــش تعیی ــی راهــی جــز آن‌چــه برای آدم
ــانِ  ــه انس ــت ک ــن حقیق ــا ای ــی ب ــد. پازولین ــی کن را ط
ــرد،  ــد ک ــری خواه ــود براب ــزد خ ــا ای ــیده ب به‌کمال‌رس
ــت  ــه‌ای دور از دس ــه قل ــدل ب ــال را ب ــی و کم جاوادنگ
ــه آن رســید؛  ــوان ب ــی می‌ت ــا آگاه ــا ب ــه تنه ــد ک می‌کن
امــا رســیدن بــه آگاهــی امــری آنچنــان ســخت پیچیــده 
اســت کــه نیــاز بــه مراتــب بالاتــری از شــناخت نســبت 
ــن  ــپ ای ــب اودی ــن ترتی ــان دارد. بدی ــتی و جه ــه هس ب
مــرد برخاســته از میــان فرودســتان کــه جایگزیــن 
پادشــاهی ظالــم شــده بــود تــا بــرای مردمــش دادگــری 
کنــد، نتوانســت گزینــه مناســبی بــرای جایگزینــی باشــد. 
او خــودش را بــه ورطــه ســقوط بــرد چــرا کــه حضــورش 
ــود.  ــانده ب ــی کش ــاری مهلک ــمت بیم ــه س ــه را ب جامع
ــرادر یوکاســته  ــون ب ــن ســلطنش، کرئ ــا از دســت رفت ب
قــدرت را در دســت می‌گیــرد. او کــه تشــنه قــدرت 
اســت همیشــه در ســایه خانــدان پادشــاهی زندگــی کرده 
ــوده اســت. اینــک مجــال آن اســت  ــی فرصــت ب و در پ
کــه خــوی ســتمگرش تبــس را بــه ســوی ظلمــت ببــرد. 
ــت.  ــدی اس ــتآوردش نومی ــتین دس ــه نخس ــی ک ظلمت
یوکاســته مــادر یــا همــان همســر اودیــپ، هنگامــی کــه 
از راز بــه پادشــاهی رســیدن اودیــپ آگاه می‌شــود خــود 
را حلق‌آویــز می‌کنــد. او در دو دوران در موقعیتــی بــوده 
اســت کــه حضــور یائــوس و اودیــپ را در جایگاه‌هایشــان 
ــه  ــپ، ب ــرده اســت. آشــکار شــدن راز اودی تثبیــت می‌ک
معنــای گسســتن تمــام روابــط خانوادگــی اســت کــه در 
برداشــت و ســاخت فرمالیســتی پازولینــی، معنــای از هــم 
پاشــیدن تئــوری‌ توجیهــی و ایدئولوژیــک قــدرت حاکــم 

ــرد.  ــود می‌گی ــه خ ــه را ب ــر جامع ب
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تمرکــز اصلــی پازولینــی در فیلــم بــر شــخصیت اودیــپ 
اســت و کمتــر بــه شــخصیت‌های دیگــر پرداختــه اســت. 
ــا جهشــی در  ــاره ب ــان، به‌یکب ــپ ســرگردان در جه اودی
ــاز می‌گــردد و بیننــده او را  ــه زمــان معاصــر ب ــخ، ب تاری
همچــون ولگــردی در حــال پرســه زدن در خیابان‌هــای 
رم می‌بینــد. اودیپــوی کنونــی چــه کســی اســت؟ 
نابینایــی کــه حقیقــت جامعــه را می‌بینــد! ایــن بینایــی، 
به‌دســت‌آمده از چــه فاکتورهایــی اســت!؟ یکــی از 
ــپ  ــاهی اودی ــنامه پادش ــن در نمایش ــای نمادی المان‌ه
ســوفوکلس، کــه پازولینــی در اقتبــاس ســینمایی خــود 
آن را پررنگ‌تــر کــرده اســت مســئله نــام اودیــپ اســت. 
ــه معنــای پــای ورم کــرده اســت. زمانــی کــه  اودیــپ ب
لائــوس تصمیــم می‌گیــرد کودکــش را از بیــن ببــرد، دو 
ــدرت  ــا ق ــد ت ــت می‌کن ــم جف ــی به ــا میخ ــای او را ب پ
ــم  ــش فراه ــه برای ــی از مخمصــه‌ای ک ــن و رهای راه رفت
آورده اســت را از وی بگیــرد. بــا نجــات یافتــن اودیپــو از 
مــرگ همیــن پــای لنــگان اوســت کــه ســبب می‌شــود 
ــی  ــال دلیل ــن ح ــد و در عی ــش بزنن ــپ صدای ــه اودی ک
می‌شــود کــه در ادامــه بــه جســت‌وجوی حقیقــت، 
راهــی ســفر شــود. ایــن نمــاد در فیلــم پازولینــی معنــای 
اجتماعــی سیاســی جدیدتــری بــه خــود می‌گیــرد 
ــر و  ــان معاص ــه زم ــا ب ــو نابین ــت اودیپ ــه در بازگش ک
ــپ  ــی اودی ــت. نابینای ــه اس ــکل گرفت ــرگردانی او ش س
ــر آگاهــی وی از دانســتن  عقوبتــی خودخواســته در براب
حقیقــت اســت. ایــن عــدم تمایــل بــه نگریســتن جهــان 
ــو  ــه اودیپ ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــر ای ــادی بیانگ م
ــیده  ــون رس ــت پیرام ــی از حقیق ــدی از آگاه ــه درص ب
ــپ  ــدارد. اودی ــدن آن را ن ــاب و تحمــل دی ــه ت اســت ک
ــان  ــود پای ــر خ ــه عم ــته ب می‌توانســت همچــون یوکاس
دهــد امــا تصمیــم قهرانــه او، کنشــی اســت نســبت بــه 

ــرک آن نیســت.  ــای ت ــه معن جهــان پیرامــون و ب
اینجاسـت کـه پاهـای او بـار دیگـر بـدل به نمـادی مهم 
می‌شـوند. اودیپـو کـه فرزنـد فاشیسـم اسـت، از سـمت 
فاشیسـم مـورد خشـونت قرار می‌گیـرد. او در میان قشـر 
تـوده مـردم بزرگ می‌شـود. با کشـتن پادشـاه، قـدرت را 
در دسـت می‌گیـرد امـا از آنجایـی که خاسـتگاه قدرت او 
نـه در آگاهی فـردی و اجتماعی بلکه در خاسـتگاه همان 
فاشیسـم ریشـه دارد، جامعه را به سـمت تاریکی می‌برد. 
تنهـا یافتـن حقیقت اسـت کـه می‌تواند بـه اودیپ کمک 
برسـد.  پیرامـون  از جهـان  درسـتی  بـه درک  تـا  کنـد 
فلسـفه دیالکتیکـی نهفتـه در تناقض‌هـای زندگی اودیپ 
بـه آنچـه اسـتنباط ناآگاهانـه انسـان از راه‌هـای رسـیدن 

بـه آگاهـی اسـت، شـباهت تاریخـی محتوایـی بسـیاری 
بـر  دلیلـی  را  آن  می‌تـوان  و  دارد  دیگـر  نمونه‌هـای  بـا 
اسـتفاده پازولینـی از این تـراژدی یونانی بـرای به تصویر 
کشـیدن فرمالیسـمی اندیشـه‌های خـود دانسـت. اودیپو 
بـا یافتـن حقیقـت نه تنهـا نمی‌توانـد بـه فرجامی خوش 
برسـد بلکـه سـرگردان در میـان خیابان‌هـای شـهر رهـا 
می‌شـود. پازولینـی گـم کـردن سـرنخ کلاف را این‌گونـه 
بـه تصویـر می‌کشـد؛ جایـی کـه نـه اودیـپ و نـه بیننده 
اودیـپ،  سرنوشـت  شـد.  خواهـد  چـه  نمی‌دانـد  دیگـر 
تصویری دهشـتناک و دلهره‌آور اسـت. آیینـه‌ای که برای 
رهایـی از آن چـاره‌ای جـز شکسـتن تابـوی نقدناپذیـری 
وجـود نـدارد، یعنـی همـان فلسـفه دیالکتیکـی کـه در 
اندیشـه‌های پازولینـی به‌صـورت کاماًل رادیـکال وجـود 
دارد و می‌دانیـم کـه ایـن حـد از پرداخـت بـه نقـد خود، 
پیـش از نقـد عملکرد دیگران، مسـئله‌ای نیسـت و نبوده 
اسـت کـه هر کس و هر گروهـی بتواند آن را تـاب بیاورد 
کـه واکنـش تنـد حـزب کمونیسـت ایتالیـا بـه پازولینی 

نیـز دقیقـاً ریشـه در همین نکته داشـته اسـت.   
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سینما دنیایی است برای تحقق رؤیاهای ما  
 آندره بازن

	 1
مرد/ گورچاکف: «داری چی میخونی؟« 

زن/  اوجنیا: »اشعار آرسنی تارکوفسکی.«
 - به روسی؟ 

خودش  مترجم  خوبیه،  ترجمه‌ی  اما  ترجمه.  نه   -
شاعره.

- بندازش دور.
- چرا؟

- شعر ترجمه نشدنیه، درست مثل همه‌ی هنرها. 

ــن  ــت، بی ــتالژیا اس ــم نوس ــی فیل ــوگ ابتدای ــن دیال ای
ــرو دلا  ــای پی ــو مدون ــدن تابل ــرای دی ــه ب ــف ک گورچاک
ــی او.  ــا مترجــم ایتالیای ــه اســت و اوجنی فرانچســکا رفت
»بــدون  می‌پرســد:  اوجنیــا  گفت‌وگــو،  ادامهــی  در 
تولســتوی و  ترجمــه چگونــه می‌شــود پوشــکین و 
ــناخت؟ و  ــی را ش ــرارک و ماکیاول ــه، پت ــور دانت همینط
ــه میســر می‌شــود؟« و  ــا چگون ــادل فرهنگ‌ه ــاً تب اساس
گورچاکــف پاســخ می‌دهــد: »بــا از بیــن بــردن مرزهــا.« 
ــی  ــت س ــد از گذش ــم بع ــوز ه ــی هن ــای واقع   در دنی
ــتکم  ــا، دس ــتالژیا مرزه ــاخت نوس ــال از س ــش س و ش

ور
س‌پ

عبا
اد 

رد
: م

ده
ارن

استخـر آبگـرم کـاترین مقـدسنگ
)نگاهی به نوستالژیای تارکوفسکی(
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مرزهــای روســیه بــا اروپــا و ایتالیــا 
شکســته نشــده اســت و به‌نظــر 
ــه  ــرد ک ــان بب ــی زم ــد خیل میرس
ــای  ــا در دنی ــد. ام ــاق بیفت ــن اتف ای
فیلــم »نوســتالژیا« ایــن مرزهــا 
شکســته می‌شــود: در ابتــدای ورود 
ــل  ــدی هت ــی متص ــل، وقت ــه هت ب
ــا او، اوجنیــا از موقعیــت  و همــراه ب
ــه  ــه رودخان ــاق و چشــم‌انداز رو ب ات
و زیبایــی آن صحبــت می‌کننــد، 
لحظــه  آن  در  کــه  گورچاکــف 
شــنوندهی آن صداهاســت، بــه جای 
ــی  ــت پنجره ــای پش ــا و نم ایتالی
اتــاق هتــل، صحنه‌هایــی از روســیه 
وقتــی  همچنیــن  می‌بینــد.  را 
ــو  ــی دومنیک ــف وارد خانه گورچاک
را  او  اتــاق  پنجرهــی  و  می‌شــود 
ــتها  ــم‌انداز دش ــد، چش ــاز می‌کن ب
می‌بینــد  را  روســیه  کوه‌هــای  و 
ــه‌ی دومنیکــو  ــه از خان کــه بلافاصل

ــود.  ــروع میش ش
دیگــر  بــار  چنــد  کــه  اتفاقــی 
و  می‌دهــد  رخ  هتــل  در  هــم 
ماریــا  صحنه‌هــا  از  یکــی  در 
را  اوجنیــا  گورچاکــف،  همســر 
کــه مــورد بی‌‌مهــری گورچاکــف 
قــرار گرفتــه، در بغــل می‌گیــرد 
و موهایــش را نــوازش میکنــد و 
بــا او یکــی می‌شــود. همچنــان 
ــف   ــم، گورچاک ــه‌ی فیل ــه در ادام ک
ــا  ــد و ب ــتحاله می‌یاب ــج اس به‌تدری
دومنیکــو یکــی میشــود. درحالیکــه 
ایــن دو در خانــه‌ی دومنیکــو، یعنی 
ــت  ــوز هوی ــم هن ــای فیل ــا میانه‌ه ت
ــد  ــظ کرده‌ان ــود را حف ــتقل خ مس
و مرزهــا شکســته نشــده اســت، 
ــگام  ــا هن ــدام از آنه ــر ک ــه ه چراک
نــگاه کــردن بــه آینــه، تصویــر 
ــه در  ــال آنک ــد. ح ــود را می‌بین خ
ــم،  ــی فیل ــای پایان یکــی از صحنه‌ه
گورچاکــف کــه مســحور دومنیکــو و 
اعمــال غیــر عــادی او شــده اســت، 

هنــگام نــگاه کــردن بــه آینــه بــرای 
یــک لحظــه او را بــه جــای خــودش 
ــای  ــی از نماه ــن یک ــد و ای می‌بین
ــت.  ــتالژیا اس ــم نوس ــدی فیل کلی

ــود  ــل می‌ش ــی کام ــتحاله زمان اس
کــه گورچاکــف در پایــان فیلــم 
بــر  مبنــی  را  دومنیکــو  رؤیــای 
ــرم،  ــتخر آب گ ــمع از اس ــذر ش گ
محقــق می‌کنــد و تصویــر آخــر 
بــه  فیلــم کــه در آن دومنیکــو 
ــوت روی  ــتأصل و مبه ــکلی مس ش
زمیــن نشســته و در پــس زمینهــی 
او بناهــای عظیــم ایتالیــا و خانــه‌ی 
یکــی  روســیه  در  روســتایی‌اش 
ــای  ــق رؤی ــع تحق ــده‌اند، درواق ش
بــزرگ کارگــردان فیلــم، یعنــی 

شکســته شــدن مرزهاســت.   

2
در فیلــم دو بــازی شــکل می‌گیــرد 
و در فاصلــه‌ی کمــی دوبــار فنــدک 
توســط دومنیکــو و گورچاکــف زده 
کــه  زمانــی  یک‌بــار  می‌شــود؛ 
دومنیکــو در میدانــی در رم، در برابر 
مجســمه‌وار  و  ســرد  چهره‌هــای 
ــاز  ــواب آهنگس ــادآور خ ــا )ی آدم‌ه
آخریــن  ساسنفســکی(  روس، 
خطابــه‌اش را ایــراد می‌کنــد و خــود 
آتــش  بــه دســت شــعله‌های  را 
می‌ســپارد و کمــی بعــد زمانــی 
آب  اســتخر  در  گورچاکــف  کــه 
ــمع را  ــد و ش ــدک می‌زن ــرم، فن گ
روشــن میکنــد و بــا ســختی هرچــه 
می‌دهــد.  عبــور  را  آن  تمامتــر 
ــاص  ــد خ ــا قواع ــدام از اینه ــر ک ه
خــود را دارنــد. درســت شــبیه یــک 
بــازی، یــا بــه جــا آوردن یــک آییــن 
ــان  ــد از پای ــو بع ــدس. دومنیک مق
ــا  ــت ی ــش نف ــه‌اش روی بدن خطاب
ــعله‌ها  ــط ش ــا فق ــون م ــن، چ بنزی
همــان  و  می‌ریــزد  میبینیــم،  را 

یــک  می‌افتــد  یــادش  لحظــه 
ــوی‌اش  ــه‌ی معن ــه از وصیتنام برگ
ــد،  را نخوانــده اســت، آن را می‌خوان
ــش در چشــم  ــد و آت ــدک می‌زن فن
و  می‌کشــد  زبانــه  به‌هم‌زدنــی 
ــروع  ــر ش ــیقی واگن ــان موس همزم

می‌شــود. 
آدم‌هــا انــگار در حــال دیــدن یــک 
صحنــه‌ی تئاتــر یــا ســینما هســتند. 
ــال  ــه در ح ــد ک ــم میدانن ــاید ه ش
دیــدن نمایــی از یــک فیلم هســتند، 
ــور  ــن ج ــل ای ــکی اه ــه، تارکوفس ن
بازیهــای پســت مدرنیســتی نیســت. 
فنــدک کمــی دیــر روشــن میشــود 
ــوب  ــدا خ ــم در ابت ــیقی ه و موس
کار نمی‌کنــد، امــا در نهایــت همــه 
ــکل  ــکوهمند‌ترین ش ــه ش ــز ب چی
ممکــن انجــام می‌گیــرد و یــک 
ــخ  ــه تاری ــال ب ــام و کم ــای تم نم
ســینما اضافــه می‌شــود. این‌جــا 
بــازی دومنیکــو تمــام میشــود و 
ــان را  ــه نش ــابقه‌ی دو ک ــل مس مث
ــد،  ــدی می‌دهن ــر بع ــت نف ــه دس ب
خــودش کنــار میــرود و گورچاکــف 
ــن  ــمع را روش ــد ش ــه بای ــت ک اس
کنــد و از عــرض اســتخر عبــور 
ــو  ــازی دومنیک ــان ب ــا پای ــد. ب ده
بلافاصلــه بــازی دیگــری در اســتخر 
ــروع  ــدس ش ــن مق ــرم کاتری آب گ
می‌شــود؛ آنجــا کــه گورچاکــف بــه 
ــک  ــا ی ــد، ب ــدک می‌زن ــختی فن س
دســت شــمع را گرفتــه و بــا دســت 
لمــس  را  اســتخر  لبهــی  دیگــر 
ــه  ــر چ ــاط ه ــا احتی ــد و ب می‌کن
تمامتــر و بعــد از چنــد بــار خاموش 
شــدن و ناکامــی، در نهایــت شــمع 
را از اســتخر عبــور می‌دهــد و در 
ــد.  ــقوط می‌کن ــه س ــن لحظ آخری
هــر دو بــازی اگرچــه بــه دشــواری 
امــا بــه فرجــام میرســند؛ یــک نفــر 
ــا جهــان نجــات  ــی می‌شــود ت قربان
ــد از  ــت بع ــم نیس ــد. مه ــدا کن پی
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ــان  ــر جه ــر س ــه ب ــه چ ــن حادث ای
ــر  ــا بدت ــر ی ــع آن بهت ــد و وض آم
از زمــان ســاخت فیلــم شــد، مهــم 
ــو؛  ــول دومنیک ــه به‌ق ــن اســت ک ای
کــه  باشــند  آدم‌هایــی  هنــوز 
ــزرگ را  ــرام ب ــاختن اه ــای س رؤی
در ســر داشــته باشــند، ولــو اینکــه 
ــن  ــد. و ای ــام ندهن ــن کار را انج ای
دفتــر  در  تارکوفســکی  جملــه‌ی 
ســال1970: در  یادداشــت‌هایش 

می‌گوییــم  ســپاس  را  »خــدا 
آنهــا  وجــود  نعمــت  به‌خاطــر 
ــت  ــش روی جمعی ــود را پی ــه خ ک
ــه آتــش  ــی‌درد ب مــردم ســاکت و ب

میکشــند؟«

3
مـورد  در  تارکوفسـکی  از  وقتـی 
نوسـتالژیا پرسـیدند از آن به‌عنـوان 
سـاده«  عاشـقانه‌ی  داسـتان  »یـک 
فکـر می‌کنـم  یـاد کـرد. مـن هـم 
بی‌ربـط  چنـدان  توصیـف  ایـن 
داسـتان  یـک  گنجانـدن  و  نباشـد 
عاشـقانه‌ی سـاده در دل ایـن میزان 
از مفاهیـم دشـوار و دیریـاب، کاری 
زیرکـی  و  بـوده  درخـور  و  بایسـته 
چنـد  هـر  میرسـاند.  را  کارگـردان 
مطمئنم تارکوفسـکی آدمی نیسـت 
کـه بخواهـد با ایـن کار یـا کارهایی 
مخاطبهایـش  دایرهـی  مشـابه، 
تنهـا  اوجنیـا  دهـد.  گسـترش  را 
کـه  اسـت  فیلـم  زن  شـخصیت 
گورچاکـف  بـه  نسـبت  نمیتوانـد 
بـه  او  احسـاس  باشـد.  بیتفـاوت 
گورچاکـف تلفیقـی از کنجـکاوی و 
مسـیری  گورچاکـف  اسـت.  عشـق 
طولانـی را بـرای دیـدن تابلـو مدونا 
طـی کرده اسـت؛ امـا وقتی بـه آنجا 
میرسـد از ماشـین پیاده نمیشـود و 
اوجنیا به‌تنهایی وارد کلیسـا میشود. 
ایـن شـروع کنجکاوی اوجنیا اسـت، 

بیننـدگان  کنجـکاوی  همچنان‌کـه 
شـخصیت  ورود  تـا  او  فیلـم. 
عجیبتـری بـه نـام دومنیکـو نقـش 
ورود  بـا  و  می‌کنـد  بـازی  را  ابـژه 
دومنیکـو تبدیـل بـه فاعـل شناسـا 
میشـود؛ یعنـی کنجکاو اسـت که از 
شـخصیت و حـرکات دومنیکـو سـر 

بیـاورد.  در 
اینکـــه چگونـــه ممکـــن اســـت 
یـــک نفـــر خانـــواده‌اش را بـــه 
ـــد،  ـــی کن ـــال زندان ـــت س ـــدت هف م
کنجـــکاوی  مـــورد  دو  هـــر  در 
ــدل  ــیفتگی بـ ــه به‌نوعـــی شـ اولیـ
ـــف  ـــه گورچاک ـــا ب ـــود؛ اوجنی می‌ش
ـــن  ـــو. ذه ـــه دومنیک ـــف ب و گورچاک
ـــم  ـــول فیل ـــام ط ـــف در تم گورچاک
بـــه نســـبت مســـاوی درگیـــر 
و  اســـت  دومنیکـــو  و  روســـیه 
ـــزی  ـــه چی ـــت ب ـــود گف ـــاً میش تقریب
نمیاندیشـــد.  دو  ایـــن  از  غیـــر 
ــدن او  ــفه‌ی آمـ ــه فلسـ درحالی‌کـ
ـــت.  ـــری اس ـــز دیگ ـــا چی ـــه ایتالی ب
ـــاز  ـــک آهنگس ـــورد ی ـــق در م تحقی
ــکی  ــام ساسنفسـ ــه نـ ــی بـ روسـ
ــه  ــک نامـ ــطهی یـ ــه واسـ ــه بـ کـ
ــی در  ــات کوتاهـ ــا در لحظـ و تنهـ
فیلـــم به‌خاطـــر آورده میشـــود. 
وقتـــی  فیلـــم  میانه‌هـــای  در 
گورچاکـــف از درخشـــش موهـــای 
می‌کنـــد،  صحبـــت  اوجنیـــا 
ایـــن تنهـــا جملـــه‌ی عاشـــقانه‌ی 
کل فیلـــم اســـت، بـــرای یـــک 
لحظـــه بـــرق امیـــد یـــا چیـــزی 
شـــبیه بـــه ایـــن، در دل اوجنیـــا 
بعـــد  امـــا  می‌شـــود؛  روشـــن 
بـــا بیتفاوتـــی گورچاکـــف بـــه 
چراکـــه  میگرایـــد.  خاموشـــی 
ــت  ــه صحبـ ــروع بـ ــه شـ بلافاصلـ
کـــردن از دومنیکـــو می‌کنـــد و 
ــان  ــه همـ ــود کـ ــخص میشـ مشـ
لحظـــه هـــم کـــه از موهـــای اوجنیـــا 
ــاً  ــرده ذهنـــش کامـ صحبـــت کـ

درگیـــر دومنیکـــو بـــوده اســـت. ایـــن 
شـــاید بی‌رحمانه‌تریـــن تصویـــر 
ـــک  ـــه ی ـــا ب ـــا اوجنی ـــم باشـــد. ام فیل
قهـــر زنانـــه اکتفـــا می‌کنـــد و 
ــا در فرصـــت  ــد تـ ــر میمانـ منتظـ
ـــانش  ـــای درخش ـــاز موه ـــری ب دیگ
را بـــه رخ گورچاکـــف بکشـــاند. 
مثـــل وقتیکـــه گورچاکـــف بعـــد 
ـــل  ـــه هت ـــو ب ـــا دومنیک ـــدار ب از دی
در  را  اوجنیـــا  و  برمی‌گـــردد 
ــال  ــه در حـ ــد کـ ــش میبینـ اتاقـ
سشـــوار کـــردن موهایـــش اســـت 
ـــنیدن  ـــر ش ـــم منتظ ـــا بازه و اوجنی
یـــک جملـــه‌ی عاشـــقانه اســـت و 
گورچاکـــف اینبـــار بـــدون هیـــچ 
ـــت  ـــه صحب ـــتقیم ب ـــارهای، مس اش
دربارهـــی دومنیکـــو می‌پـــردازد 
و همیـــن باعـــث میشـــود کـــه 
ــز  ــا لبریـ ــر اوجنیـ ــه‌ی صبـ کاسـ
ــات  ــن جمـ ــا تندتریـ ــود و بـ شـ
ـــرار  ـــاب ق ـــورد خط ـــف را م گورچاک
ـــد و البتـــه بـــاز هـــم واکنـــش  ده
گورچاکـــف جـــز نـــگاه کـــردن 
دیگـــری  چیـــز  بی‌اعتنایـــی  و 
ـــا،  ـــی اوجنی ـــگار او یعن ـــت و ان نیس
در مـــورد فاصلـــه‌ی شـــهرهای 
ـــل  ـــای هت ـــداد اتاقه ـــا تع ـــا ی ایتالی

ــت.  ــرف زده اسـ حـ
و  آنهاسـت  همـکاری  پایـان  ایـن 
بعـد هرکـدام بـه راه خـود میرونـد. 
بـه  میتوانسـت  فیلـم  درحالی‌کـه 
بـرود و بـه  گونـه‌ی دیگـری پیـش 
جـای دومنیکـو، ایـن اوجنیـا باشـد 
کـه مانـع از بازگشـت گورچاکـف به 
روسـیه بشـود. البتـه در آن صـورت 
دیگـر فیلم آندری تارکوفسـکی نبود. 

 ۴ 
نـگاه تارکوفسـکی بـه جهـان و بـه 
نـگاه  زن  بـه  به‌خصـوص  و  انسـان 
تمـام  بـا  تقریبـاً  و  نیسـت  مدرنـی 
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فیلم‌سـازان جهـان متفـاوت اسـت. 
در ابتـدای فیلـم اوجنیـا بـه خـادم 
زنهـا  فقـط  چـرا  می‌گویـد  کلیسـا 
بایـد زانـو بزننـد؟ چـرا فقـط زنهـا 
کلیسـا  خـادم  کننـد؟  گریـه  بایـد 
پاسـخی بـرای ایـن سـؤال‌ها نـدارد. 
اوجنیـا  بـه  دومنیکـو  ادامـه  در 
بـه  خـدا  نکـن  فرامـوش  می‌گویـد 
کاتریـن مقـدس چه گفـت؛ »تو آنی 
کـه نیسـتی. مـن آنـم که هسـت.« 
اینجـا  در  اسـتاکر  فیلـم  ماننـد 
و  مواجه‌ایـم  زنهـا  غیـاب  بـا  هـم 
مردهـا  توسـط  بـزرگ  تصمیمـات 
اسـت  دومنیکـو  می‌شـود:  گرفتـه 
کـه خانـواده‌اش را بـه مـدت هفـت 
سـال زندانـی کـرده اسـت. دومنیکو 
اسـت که در پایـان فیلم خودکشـی 
کـه  اسـت  گورچاکـف  و  می‌کنـد 
بـه خواسـته‌ی دومنیکـو  پایـان  در 
جامـه‌ی عمـل می‌پوشـاند و شـمع 
ایـن  میدهـد.  عبـور  اسـتخر  از  را 
نـگاه شـرقی کارگـردان نسـبت بـه 
زن، غیـر از فیلم‌هـا در مصاحبه‌هـا 
هـم بـه چشـم می‌خـورد. آنجـا کـه 
تارکوفسـکی می‌گویـد: »از نظـر من 
هیچ‌چیـز ناخوشـایندتر از زنـی کـه 
ایـن  شـغل بزرگـی دارد نیسـت.«1 
نـه  ازاین‌دسـت  جملاتـی  و  نـگاه 
تنهـا بـرای زنـان بلکه برای قسـمت 
هـم  امـروز  مـردان  از  عمـده‌ای 
توجیه‌ناپذیـر اسـت، مگـر ایـن کـه 
کسـی شـیفته‌ی تارکوفسـکی باشد.

 ۵
گورچاکـف  فیلـم،  از  قسـمتی  در 
اسـت  نیمه‌هوشـیار  درحالی‌کـه 
آنجال  نـام  بـه  بچـه‌ای  دختـر  بـا 
روبـه‌رو میشـود و حکایـت مـردی را 
مـرد دیگـری  تعریـف می‌کنـد کـه 
نجـات می‌دهـد.  مـرداب  از یـک  را 
مـرد نجات‌یافتـه می‌پرسـد چـه کار 

نجاتـت  می‌گویـد:  ناجـی  کـردی؟ 
دادم. مـرد می‌گوید: احمـق من آنجا 
داشـتم زندگـی می‌کـردم و »به این 
شـکل بـه ناجـی توهیـن شـد.« بـه 
ایـن مقولـه یعنی نجات و رسـتگاری 
اشـاره  هـم  دیگـر  جـای  چنـد  در 
فیلـم،  از  قسـمتی  در  اسـت.  شـده 
دومنیکـو میگویـد: من اشـتباه کردم 
کـه می‌خواسـتم خانـواده‌ام را نجات 
دهـم بایـد همـه‌ی جهـان را نجـات 
می‌خواهـد  گورچاکـف  از  و  داد. 
ایـن کار را بـا عبـور شـمع روشـن 
گورچاکـف  دهـد.  انجـام  اسـتخر  از 
هرچنـد بـا کمی تأخیـر، ایـن کار را 
انجـام می‌دهـد؛ اما اتفاقـی نمی‌افتد. 
تنهـا در صحنـه‌ی  به‌نظـر می‌رسـد 
شکسـتن قفـلِ خانـه توسـط پلیـس 
و آزادی خانـواده‌ی دومنیکـو بعـد از 
هفـت سـال اسـارت، مفهـوم رهایی 
پیـدا می‌کنـد. چـرا  و نجـات معنـا 
کـه همسـر دومنیکـو به‌محـض آزاد 
شـدن در مقابـل پلیـس )ایـن نهـاد 
نشـانه‌ی  بـه  قـراردادی(  و  دولتـی 
و  می‌افتـد  خـاک  بـه  قدردانـی 
نکتـه  می‌زنـد.  بوسـه  پاهایـش  بـر 
یـا  تارکوفسـکی  وقتـی  اینجاسـت؛ 
را  جهـان  می‌خواسـتند  دومنیکـو 
نجـات دهنـد آیـا از مردم پرسـیدند 
داریـد  یافتـن  نجـات  بـه  تمایلـی 
آن  ماننـد  نکردنـد  فکـر  و  نـه  یـا 
کـه  گورچاکـف  داسـتان  غریـق 
داشـت در مـرداب زندگـی میکـرد و 
راضـی بـود و اصاًل بـه چیـز دیگری 
نمی‌اندیشـید، آنهـا هـم خـوب یا بد 
در ایـن جهـان زندگـی می‌کننـد و 
تمایلـی بـه نجـات ندارند و اصاًل به 

نمی‌کننـد؟ فکـر  آن 

 ۶ 
ــه،  ــه خان ــق ب ــه عش ــاً اینک    نهایت
وطن و ســرزمین پدری در سرتاســر 

ــه در  ــر و چ ــه در تصاوی ــم، چ فیل
امــا  می‌زنــد.  مــوج  دیالوگ‌هــا، 
ــه  ــه و پیوســتن ب ــه خان بازگشــت ب
ــدری محقــق نمیشــود.  ســرزمین پ
مــا در خــال نامــه‌ی ساسنفســکی 
ــه  ــه‌وار او ب ــه‌ی دیوان ــه علاق متوج
ــه  ــه ب ــا علاق ــویم ام ــیه میش روس
انــگار  و  نیســت  کافــی  تنهایــی 
اصــاً چیــزی نیســت. گرچاکــف 
هــم کــه در ایتالیــا اســت هــر 
ــه‌ی  ــیه و خان ــای روس ــه رؤی لحظ
پــدری را میبینــد و هــر لحظــه 
انــگار دورتــر می‌شــود. ساسنفســکی 
ــا  ــرد؛ ام ــت را می‌پذی ــر بازگش خط
ــت، در  ــد در اوج فلاک ــال بع دو س
دل ســرزمین پــدری بــه زندگیــاش 
او،  برعکــسِ  می‌دهــد.  پایــان 
ــرای گورچاکــف  ــکان بازگشــت ب ام
هســت؛ امــا در آخریــن لحظــه و در 
ــه واســطه‌ی  آســتانه‌ی بازگشــت، ب
تلفــن اوجنیــا متوجــه می‌شــود کــه 
کارش را در ایتالیــا ناتمــام گذاشــته 
ــه روســیه  ــط برگشــت ب اســت. بلی
ــتخر آب  ــه اس ــد و ب ــو می‌کن را لغ
گــرم مــی‌رود و رســالت معنــوی‌اش 
در  و  می‌رســاند  انجــام  بــه  را 
ــواری  ــر دش ــه به‌خاط ــن لحظ آخری
ایــن وظیفــه‌ی خطیــر یــا عــود 
ــب قدیمــی، ســقوط  کــردن درد قل
ــه  ــاد و ب ــه احتمــال زی می‌کنــد و ب
دور از دشــتهای وســیع روســیه، 
در غربــت می‌میــرد. انــگار فیلــم 
دیگــری  به‌گونــه‌ی  نمی‌توانســت 
نمی‌توانســت  و  شــود  ســاخته 
ــن داشــته باشــد:  اســمی غیــر از ای

ــتالژیا نوس

آنــدری  بــا  گفت‌وگــو   .  1
جانویتــو.  جــان  تارکوفســکی. 
ــر  ــی. نش ــد اول ــم آرش محم مترج

ص174 ققنــوس.  
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زمانــه‌ای اســت کــه آدمــی بــرای زیســتن، بــرای نجــات 
ــی  ــتاند. گاه غریق ــود را می‌س ــان خ ــری، ج ــان دیگ ج
پاریــس و گاه  بــه رودخانــه‌ای در  غریــب می‌شــود 
ــده شــده  ــی در تهــران. حتــی دی ــراز پل ــر ف ــده‌ای ب پرن
ــدن  ــه‌دران ب ــی‌درد و جام ــن م ــر ت ــن ب ــت پیراه اس
بی‌واســطه خــود را همچــون آخریــن تیــر ترکــش 

ــیله  ــن ‌وس ــی‌آورد و بدی ــدان م ــه می ــی‌ ب ــون زندگ آزم
ــزاری  ــا اب ــیله ی ــا وس ــدن تنه ــه ب ــد ک ــان می‌ده نش
بــرای معنابخشــی و درک هســتی پیرامــون‌ نیســت؛ 
بلکــه بیانگــر وضعیــت و شــیوه زندگــی آدمیــان اســت. 
بیانگــر اخــاق زیســتی، بیانگــر شــیوه و نحلــه زندگــی و 

ــت.  ــان اس ــتی مردم ــت هس وضعی

لی
زح

نه 
رزا

: ف
ده

ارن
تبلــور بـدنمندانـه نگ

از خـانــه‌ای سیـــاه
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انســان بــه وســیله بــدن بــه جهــان دسترســی می‌یابــد 
ــن راه نظرگاهــش را  ــا آن هماهنــگ می‌شــود و از ای و ب

ــا جهــان شــکل می‌دهــد.  ــرای ارتبــاط ب ب
ــردن از  ــذت ب ــر خــود، ل ــدن امــکان تملــک ب درواقــع ب
امــور و چیرگــی بــر موانعــی چــون فقــر، نیــاز، ناتوانــی 

ــد.  ــامان می‌ده را س
ایــن رویکــرد بــه بــدن و آگاهــی انســان از خــود و شــیوه 
بودنــش در جهــان هســتی را رویکــردی پدیدارشناســانه 

ــفی. ــای فلس ــا بن‌مایه‌ه ــردی ب ــمرده‌اند؛ رویک برش
فــروغ فرخــزاد در میــان هنرمنــدان ایرانــی نمونــه 
شــاخصی اســت از آفرینشــگری بدنمنــد. او در آغــاز 
ــی و  ــن و تنانگ ــه ت ــف اول توجــه ب ــم ردی ــواره مته هم

ــت. ــوده اس ــودن ب ــد ب بدنمن
و  زنانـه  بـدن  نمایـش  به‌‌دلیـل  همـواره  فـروغ  اشـعار 
خواسـته‌های زنـان، رادیـکال و نوآورانـه تلقـی شـده‌اند، 
درحالی‌کـه اشـعار او بـدن را نـه به‌عنـوان ابـزاری بـرای 
فانتزی‌هـای مردانـه از شـهوت و پاکـی؛ بلکـه وسـیله‌ای 

بـرای خودمختـاری و عاملیـت بـه‌کار می‌گیـرد.
ایــن نوشــتار در تــاش اســت تــا بدنمنــد بــودن هنــری 
او را در اثــر ســینمایی‌اش »خانــه ســیاه اســت«، بررســی 

 . کند
فروغ‌الزمــان فرخــزاد هشــتم دی مــاه 1313 در تهــران 
به‌دنیــا آمــد و ســی و دو ســال بعــد در بیســت و چهــارم 

بهمــن 1345 در ســانحه‌ی رانندگــی درگذشــت. 
در شــانزده ســالگی ازدواج کــرد و خیلــی زود بــا داشــتن 
فرزنــدی پســر از همســرش جــدا شــد. پــس از جدایــی 
ــابق  ــری )همســر س ــا طوســی حائ ــاه ب ــدت ســه م به‌م
احمــد شــاملو( کــه شــاعر و تحصیل‌کــرده فرانســه بــود 

زندگــی کــرد.  
سپس به خانه پدری رفت و آنجا ماندگار شد. 

ــر  ــه به‌خاط ــروغ ک ــر روی آورد.  ف ــه هن ــیار ب ــور بس ش
رهــا  را  کمال‌الملــک  هنرســتان  در  تحصیــل  ازدواج 

ــا  ــر ب ــار دیگ ــود،  ب ــرده ب ک
سـه کتـاب نخسـت او حاصـل ایـن دوران زندگـی فـروغ 
اسـت. سـه کتابی کـه او را در معـرض اتهام توجه بسـیار 
بـه امـر تـن و تنانگـی کـرد و چهـره‌ای کاماًل زنانـه در 
شـعر او نشـان داد. چهـره‌ای کـه او را بـه عام‌تریـن جلوه 

فرهنگـی فمینیسـم ایـران تبدیـل کرد.  
فـروغ در سـال 1335سـفری بـه اروپـا داشـت که سـبب 

آشـنایی او بـا زبـان و فرهنـگ آلمانی شـد.  
در بازگشـت بـا انتشـار عصیان به محافـل و مجلات هنری 
و  رحمت‌الهـی  طریـق  از  سـرانجام  و  یافـت  راه  ادبـی  و 

سـهراب دوسـتدار به اسـتودیوی فیلم‌سـازی گلسـتان راه 
یافـت کـه نقطـه‌ی عطفـی در زندگـی هنـری فروغ شـد.  
کــرد.  همــه‌کاری  گلســتان  فیلم‌ســازی  کارگاه  در 
تهیــه،  دســتیار  شات‌لیســت،  تهیــه  منشــی‌گری، 

کارگردانــی. ســرانجام  و  تدویــن  نویســندگی، 
تقسـیم‌بندی نماهـا )شـات لیسـت( و ثبـت مشـخصات 
حلقه‌هـای فیلـم‌ »یـک آتـش« اولیـن کار فـروغ در ایـن 

بود.  زمینـه 
در تهیه فیلم‌های چشم‌اندازها مشارکت کرد. 

پـس از آن در سـال 1340به‌همـراه گلسـتان و سـلیمان 
میناسـیان بـرای فیلمبـرداری فیلـم آب و آتـش )آب و 

گرما( به آبادان رفت.
یک‌بـار در تابسـتان 1338 و یک‌بـار هـم در سـال 1340 

بـه انگلسـتان رفـت تا به ایـن فن مجهز شـود
بازی در فیلم خواستگاری به سفارش مؤسسه فیلم کانادا

دستیار کارگردانی در فیلم خواستگاری
بیمارسـتان  یـک  افتتـاح  از  مسـتند  فیلـم  یـک  تهیـه 

مشـهد  در  جذامیـان 
ساختن فیلم خانه سیاه است 1341 

فیلـم  جشـنواره  از  مسـتند  فیلـم  بهتریـن  دریافـت 
1962 اوبرهـاوزن 

جسـت‌وجوی  در  شـخصیت  شـش  نمایـش  در  بـازی 
صابـری1343 پـری  کارگردانـی  بـه  نویسـنده 

بـازی در فیلـم خشـت و آینـه بـه کارگردانـی ابراهیـم 
1343 گلسـتان 

گفت‌وگو با برناردو برتولوچی که درسال 1344 به ایران 
آمده بود؛ درباره فرهنگ و هنر ایران و روشفکری ایرانی. 

نوار صوتی این گفت‌وگو موجود است.
شرکت در دومین جشنواره سینمای مؤلف در پزارو 1343

نام‌گـذاری جایـزه بـزرگ بخـش فیلم‌هـای چهاردهمیـن 
جشـنواره اوبرهـاوزن به‌نـام فـروغ فرخـزاد 1968 

انتخـاب جملـه‌ای از گفتار متن خانه سـیاه اسـت، پس از 
مرگ فروغ به‌عنوان شـعار جشـنواره سـال 1968 

ــدارد، زشــتی‌های  ــا زشــتی کــم ن ــی »دنی ــه انتخاب جمل
ــته  ــده بس ــا دی ــر آنه ــی ب ــر آدم ــود اگ ــتر ب ــا بیش دنی

ــت.«  ــاز اس ــی چاره‌س ــا آدم ــود.... ام ب
)فاعـل  برسـوژه‌های  پدیدارشناسـان  رویکـرد  بنیـان 
شناسـا( بدنمنـد تأکیـد دارد. ایـن تأکید مؤیـد این نکته 
اسـت؛ آگاهـی و کنـش اجتماعـی از بـدن و تعاملـش بـا 

دیگـری )سـاحت اجتمـاع( حاصـل می‌شـود. 
ــه  ــه ک ــه همان‌گون ــی یک‌پارچ ــانی در کلیت ــوژه انس س
بــه تجربــه درمی‌آیــد، بــا مفاهیمــی چــون بدنمنــدی و 
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ــود  ــدن و خ ــا، ب ــگاری قدم ــود، از دوگانه‌ان ــه‌ی خ تجرب
ــد.  ــذر می‌کنن گ

آنچنان‌کــه در کلیــت تجربــه زیســتی رخ می‌دهــد 
بررســی شــده و تجربه‌هــای فــرد از منظــر بــدن و 
ــان  ــود.  جه ــنجیده می‌ش ــه او س ــان یگان ــت جه زیس
کلیتــی اســت کــه در ارتبــاط بــا انســان فهــم می‌شــود؛ 

ــداری.  ــر پدی ــی ه یعن
جهـان  فهـم  بـدون  زیسـته  جهـان  فهـم  کـه  آنجـا  از 
مشـترک با دیگـری امکان نـدارد، بنابراین برای سـاختن 
و شـناختن معنـا بایسـتی بـه تجربه‌هـای زیسـته، جهان 
زیسـته و مهم‌تـر از همـه بـدن آدمـی در جهان زیسـتش 
توجـه داشـت؛ زیـرا بـرای شـناخت خـود و دیگـری تنها 

ابـزار و بنیادی‌تریـن وسـیله‌ها بـدن اسـت.  
ــاور داشــت؛  ــدر پدیدارشناســان ب آنچنان‌کــه هوســرل پ
ــدان  ــود. هنرمن ــل می‌ش ــته حاص ــان زیس ــا در جه معن
نیــز بــرای دســتیابی بــه معنــا در تــاش شــکل‌دهی بــه 

ــتی‌اند.  ــان هس ــان از جه ــه‌ی زیسته‌ش تجرب

خلاصه روایت فیلم: 
ــاعرانه  ــتند و ش ــی مس ــت، روایت ــیاه اس ــه س ــم خان فیل
اســت از زیســت روزمــره جذامیــان ســاکن جــذام خانــه 
باباباغــی در تبریــز. روایتــی شــاعرانه کــه تــاش دارد بــا 
تأکیــد بــر جزییــات زندگــی روزمــره جذامیــان بــه درون 
ــم  ــی فیل ــد. از میــان دوگانه‌هــای مضمون ــان نقــب زن آن
ــم‌یافته  ــای تجس ــدی و تجربه‌ه ــاحت بدنمن ــه س ــه ب ک
ــن  ــه ای ــوان ب ــود، می‌ت ــده می‌ش ــینما دی ــرده س ــر پ ب

مــوارد اشــاره کــرد:
رنج جسمانی/ شادی روانی

 تاریکی / نور
تندرستی/ بیماری

توانایی / ناتوانی
خانه / زندان

اسیر / آزاد
جهان سیاه و سفید فیلم / جهان رنگی واقعی

ــت  ــه / روای ــدای مردان ــا ص ــی ب ــت گزارش روای
ــه ــدای زنان ــا ص ــاعرانه ب ش

ــیقی  ــوان / موس ــکل‌افتاده و نات ــای ازش بدن‌ه
زیبــای روح‌بخــش

ایــن دوگانه‌هــا بــر روی اشــکال عینــی قابــل رؤیت‌انــد. 
بیمــاران بــا مالیــدن دســت بــر انــدام ازشــکل‌افتاده خود 
ــای  ــی از بدن‌ه ــان نمایش ــمان زخم‌هایش ــا پانس ــا ب و ی

ــن  ــند. چنی ــم می‌بخش ــکل‌افتاده را تجس ــم و ش از ریت
به‌نظــر می‌رســد؛ گویــا بــدن مکانــی بــرای حیــات 

مــرگ اســت. 
تصویــر آغازیــن فیلــم چهــره ازشــکل‌افتاده زنــی اســت 
کــه خــود را در آینــه نــگاه می‌کنــد. او در آینــه خــود را 
می‌بینــد یــا دیگــری مهاجمــی را کــه بــر او و چهــره‌اش 
چیــره شــده اســت. ایــن تصویــر جمــع اضــداد، فهــم از 
ــه دیگــری و جهــان زیســت  خــود، فهــم از خــود به‌مثاب
ــی اســت کــه چهــره‌اش در  زن را نشــان می‌دهــد. او زن
حــال دگرگونــی اســت. دگرگونــی معنایــی اســت کــه در 
ــی  ــر پای ــه تصوی ــر ســاخته می‌شــود. در ادام ــن تصوی ای
ــر زمیــن کوبیــده  دیــده می‌شــود کــه برهنــه اســت و ب
ــا او  ــاک. آی ــا خ ــا ســختی ب ــدال ب ــر ج ــود. تصوی می‌ش
ــم  ــروغ در شــعر ایمــان بیاوری ــه مــرگ اشــاره دارد؟ ف ب

ــه آغــاز فصــل ســرد، می‌نویســد: ب
نجات‌دهنده در گور خفته است 

و خاک، خاک پذیرنده 
اشارتی‌ست به آرامش

فهـم ایـن معنـا از طریق کوبیـدن پا بـرروی زمین حاصل 
می‌شـود. گاه بـا تکه‌تکـه کـردن اجـزا بـدن شـخص و 
چسـباندن مجـدد آن اجـزا بـرای سـاخت دوبـاره انـدام 
موردنظراشـاره  انـدام‌واره  پایـداری  و  انسـجام  عـدم  بـه 
بـا  تـا  دارنـد  تالش  تصاویـر  درواقـع،  یعنـی  می‌کنـد؛ 
ریتم‌هـای بدنـی، حرکـت بدن زنـده جسـمانیت آدمی را 

برسـازند؛ امـا مونتـاژ مانـع از انسـجام بـدن می‌شـود. 
در صحنـه جشـن عروسـی کـه بازسـازی شـده اسـت، 
ریتم‌هـای  بـه  ناگهانـی  برش‌هـای  از  بهره‌گیـری  بـا 
رقصـان  خنـدان،  چهره‌هایـی  می‌پـردازد.  شـادی‌بخش 
متناسـب بـا ریتـم موسـیقی ایـن معنـا را ایجـاد می‌کند 
کـه تجربـه شـادی بـدون توجـه بـه جنسـیت، طبقـه، 
قومیـت یـا حتـی توانایـی، تنهـا از طریـق بـدن به‌دسـت 
می‌آیـد و فـارغ از وجـود آدمـی معنای شـادی نیـز وجود 
نخواهـد داشـت. فـروغ در ایـن بخـش از فیلـم بـا نشـان 
ایجـاد می‌کنـد کـه  را  ایـن فهـم  دادن بدن‌هـای شـاد 
بدن‌هـا مکان‌هایـی بـرای رنـج و بیمـاری و اضمحالل 
نیسـتند؛ بلکـه شـادی، لـذت و عشـق نیـز می‌توانـد بـه 

وسـیله بـدن درک و فهـم شـود و معنـا یابـد. 
شـادی در تصاویرعروسـی، لـذت در تصاویـر غـذا خوردن 
و عشـق در صحنـه عروسـی از راه لبخنـد، دزدیـده نـگاه 
کـردن و مزه‌مـزه کـردن غـذا خـود را نشـان می‌دهـد. 
نماهـای نشـانگر شـادی مفهـوم بدن آلـوده بـه بیماری و 
ناپـاک را می‌زدایـد و از نمایـش آدمی به‌عنـوان موجودی 
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آلـوده و نامطلـوب خـودداری می‌کنـد. 
در صحنـه دیگـری از فیلـم مـردی در حـال قـدم زدن 
در کنـار دیـواری دیـده می‌شـود، او اول روزهـا و سـپس 
بـه دوربیـن نزدیـک و  نـام می‌بـرد. همزمـان  را  ماه‌هـا 
سـپس پشـت به دوربین دور می‌شـود. در این بازشـماری 
تقویـم بـه چرخـه‌ای از طبیعـت اشـاره دارد کـه مـرگ و 
زندگـی را از پـی هـم رقـم می‌زنـد. معنایـی کـه اینجـا 
سـاخته می‌شـود بسـیار حائـز اهمیـت اسـت؛ زندگی در 
چنگال مرگ اسـیر نیسـت بر عکس هسـتی می‌چرخد و 
می‌چرخـد. پشـت‌بند این صحنـه تصویر زنـی که کودکی 
بـه پسـتان گرفتـه و شـیر می‌دهـد دیـده می‌شـود. زن 
نگاهـی بی‌رمـق دارد؛ امـا کـودک از سـینه مـادر سـر بر 
می‌گردانـد و بـه روبـه‌رو نـگاه می‌کنـد. مگـر نـه اینکـه 
جهـت روبـه‌رو آینـده را نشـان می‌دهـد؟ فهـم آینـده بـا 

چرخـش سـر کـودک دریافـت می‌شـود. 
ــت  ــا حرک ــت؛ ام ــی حکم‌فرماس ــم تاریک ــر فیل در سراس
آرام و پــر طمأنینــه مــرد عصابه‌دســت بــا صــدای 
ریتمیــک عصــا صحنــه را بــا حســی از پایــداری قدرتمند 
ــری  ــی و اجتناب‌پذی ــا ناتوان ــه ب ــی در مواجه ــدن، حت ب

ــد. ــرگ می‌آکن م
ــار ســوژه بــه بیننــده نزدیــک می‌شــود.  در فیلــم ســه ب
یکــی هنــگام برشــماری زمــان دیگــری تصویــری 
ــا  ــا عص ــه ب ــردی ک ــه از م ــا و هنرمندان ــی زیب در قاب
ــه دارای  ــر ک ــن تصوی ــد. در ای ــن می‌آی ــمت دوربی به‌س
پرســپکتیو و عمــق میــدان زیــاد اســت نمایــی از انســانی 
دیــده می‌شــود کــه بــا ســختی حرکــت می‌کنــد. 

ــده حســی از  ــدگان بینن ــر دی تمامیــت قامــت او در براب
ــی  ــد. حس ــاد می‌کن ــری ایج ــه دیگ ــبت ب ــی نس همدل
ــا همدلــی  ــه دیگــری آمیختــه ب کــه فــراروی از خــود ب
ــانی  ــر کس ــا تصوی ــوم ام ــر س ــت. تصوی ــی اس و هم‌حس
ــا  ــوند؛ ام ــک می‌ش ــا( نزدی ــن )م ــه دوربی ــه ب ــت ک اس
ــان بســته می‌شــود.  ــر روی آن ناگهــان از دو جهــت در ب
ــت  ــدن در وضعی ــی مان ــزی باق ــه ناگزی ــه ب ــی ک کنش

ــاره دارد.  ــان اش موجودش
ــی  ــت اجتماع ــز درون زیس ــار هرگ ــای بیم ــن بدن‌ه ای
ــه  ــر میــل ب ــای فشــاری ب ــا پ ــان ب تســلیم نشــده‌اند. آن
ــم  ــر چش ــرمه ب ــه س ــه در صحن ــان ک زیبایی‌خواهی‌ش
بیمــار کشــیدن تجلــی یافتــه اســت و یــا شــانه کــردن 
ــه  ــود را ب ــوان، خ ــان ج ــرکان و زن ــد دخت ــای بلن موه
ــاری می‌کشــانند.  ــاری از بیم ــان ع ســمت و ســوی جه
زیســت اجتماعــی آنــان از طریــق بــازی بــا هــم، شــادی 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــن ای ــم مبی ــا ه ــم، ازدواج ب ــا ه ب

ــد.  ــر را پذیرفته‌ان ــان یکدیگ آن
دیگـری بـرای آنـان  ترسـناک نیسـت؛ چراکـه در میـان 
آنـان اختالف طبقاتـی و امـکان سـوء اسـتفاده وجـود 
نـدارد. آنـان هیچ ثروتـی ندارند مگـر همدلی بـا یکدیگر.

ــور  پــس از یــک فیــد ســیاه کلاس درس بچه‌هاســت، ن
ــای کلاس  ــان بچه‌ه ــد، در می ــه کلاس می‌تاب ــی ب خوب
چهــره پســرکی دیــده می‌شــود کــه بیمــار نیســت و او 
از مــاه و گل و خورشــید حــرف می‌زنــد در آسایشــگاهی 
ــت  ــان را از کرام ــت و جذامی ــته اس ــش بس ــه درهای ک

ــد. ــروم می‌کن ــانی مح آزادی و انس
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قبــل از اینکــه بــه بررســی رمــان بپردازم، مــروری 
ــت.  ــم داش ــنده خواه ــی نویس ــار قبل ــر دو آث ــاه ب کوت
رمان‌هـای لیـورا و مـن در پرانتـز کـه قبـل از زنده‌بـاد 
تستوسـترون چاپ شـده‌ اسـت بـه زندگـی و دغدغه‌های 
دنیـای  دو  در  روایت‌هایشـان  می‌پردازند کـه  زنانـی 
مقولـه‌ی  بـا  آمریـکا(   و  )ایـران  متفـاوت  جغرافیایـی 
مهاجـرت و نقـب زدن بـه جریانـات سیاسـی، اجتماعـی 
رمـان  امـا  می‌گـذرد.  ایـران  در  مذهبـی  اقلیت‌هـای  و 
امـر  بـه  صرفـاً  کـه  اثری‌سـت  تستوسـترون  زنده‌بـاد 

می‌پـردازد. لس‌آنجلـس  در  شـهروندی  و  مهاجـرت 
بی‌مقدمـه وارد بحـث می‌شـوم و تصمیـم دارم در ایـن 
رمـان بـه عناصری کـه داسـتان را پیش می‌برند و اشـاره 
بـه خرده‌روایت‌هایـی کـه به‌طور موازی توسـط نویسـنده 

نوشـته شـده‌اند دارد.
فصل‌هـای رمـان گاه از زبـان صبـا، مـری، کاتریـن )مـادر 
مـری( و هدیـه روایـت می‌شـوند. اپی‌فنـی )چندصدایـی( 
یکـی از مقوله‌هایـی اسـت که در ایـن اثـر بـا توجـه بـه 
اتفاقات تاریخـی از دیـد راوی‌هـای مختلف بـرای ما بازگو 

می‌شـوند و زوایـای پنهـان اتفاقـات و ماجـرای داسـتان‌ 
را بـرای ما نشـان می‌دهنـد. از جمله می‌توانیـم به  زندگی 
هنری هشـتم )قرن پانزده و شـانزدهم میلادی( و ماجرای 
طالق زن اولـش )کاتریـن( برخالف آییـن کاتولیک‌هـا و 
ازدواج بـا زن دومـش بـه نـام آنبولیـن و عـزل دخترش از 
سـلطنت و پرداخـت به مقوله‌های عشـق، خیانت، قدرت و 
اعمـال اسـتبداد اشـاره کنیـم و در جهان امـروزی به‌مقوله‌ 
ابـژه بـودن زن تحـت عنوان ابـزار بودگی و ارتباط جنسـی 
در دنیـای بـده بسـتان کـه از جملـه روابط دکتر سـمیر و 

هدیـه در محیـط کار را نـام برد. 
از لحـاظ تاریخـی رمـان در دو دنیـای متفـاوت تاریخـی 
سـیر می‌کنـد. یکـی دنیـای تاریـخ گذشـته و دیگـری 
دنیـای کنونـی و امـروزی کـه در هر دو دوران شـاه‌کله‌ی 
مقولات اسـتبداد و دیکتاتوری، عشـق، خیانت و در نهایت 
ماهیـت چیسـتی انسـان و فلسـفه‌ی اگزیستانسیالیسـتی 
اسـت کـه البتـه مخاطب مـدام در ذهـن و افـکار صبـا 
بـه آن می‌رسـد. چراکـه او انسـان را موجـود پیچیـده‌ و 
غیرقابـل شـناختی می‌پنـدارد کـه در هـر لحظـه و آن 
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برحسـب موقعیـت می‌توانـد در نقـش قربانی و یـا حاکم، 
صاحـب قـدرت و شـکنجه‌گر و یـا ابـزاری بـرای مصـارف 

دیگـران ایفـای نقـش کند. 
ملانـی  چـون  زیـادی  شـخصیت‌های  بـا   رمـان  در  مـا 
)صاحب شـرکت زیبایی(، یونگ)سـگش(، رامین، سـمیر، 
بـا  آشـنا می‌شـویم.  و.‌‌.‌.  هدیـه، جولـی، هنـری هشـتم 
اینکـه نـام شـخصیت‌ها زیـاد اسـت؛ اما هرکـدام ازلحاظ 

دارنـد.‌ جایگاهـی  شـخصیت  نقش‌پذیـری 
مثاًل صبـا نقش شـخصیت اصلی رمـان را به‌عهـده دارد و 
ملانـی، رامین، مـری، کاترین و هدیه نقش شـخصیت‌های 
محوری را به‌عهده دارند و شـخصیت‌هایی همچون شـیما، 
سـگ ملانـی، جولی، آن بولیـن، سـمیر و..‌. در نقش فرعی 
ایفـای نقـش می‌کننـد و در فصـل پایانـی جشـن هالویـن 

افـرادی را می‌بینیـم کـه بـا نقاب بـر چهره حضـور دارند.
آمیختـن  در  دارد باهـم  سـعی  اثـر،  ایـن  در  نویسـنده 
خیـال و واقعیـت، دنیـای تاریخـی گذشـته را بـا دنیـای 
امـروزی به‌هـم ربـط دهـد. جـا دارد از خودمان بپرسـیم 
عملـی  داسـتان  در  را  کار  ایـن  چگونـه  نویسـنده  کـه 
کـرده‌ است؟ شـاید بـا اسـتفاده از تکنیک »تعـدد راوی« 
زندگـی افـراد صاحـب قـدرت و زندگـی افـراد قربانی که 
در موقعیتـی کـه قـرار می‌گیرنـد گاه نقششـان ردوبـدل 
می‌شـود.  از صاحبـان قدرت می‌تـوان هنـری هشـتم را 
در تاریـخ گذشـته و در دنیـای امـروزی بـه ملانی اشـاره 
کـرد و از  قربانیـان نیـز بـه مـری و کاتریـن در تاریـخ 
گذشـته و هدیـه و کارکنـان ملانـی به‌خصـوص سـیاهی 
لشـکری کـه به‌عناویـن مختلـف شـغل خـود را از دسـت 

می‌دهنـد، اشـاره کنیـم. 
بـا توجه بـه توصیفـات و تعاریفی که صبـا از  لس‌آنجلس 
می‌دهـد، زندگـی مدرن انسـان‌ها بر مبنـای مصرف‌گرایی 
و ابزارگونگـی بـا توسـل بـه نقاب‌هـای متعدد بـر صورت، 

در عصر تکنولوژی اسـت. 
اشـاره  سـخنرانی‌هایش  یکـی  در  ملانـی  کـه  چطـور 

کـه:   می‌کنـد 
»مـا بایـد الگوهـا را بشناسـیم، مـا کشـور الگوها هسـتیم. 
مـا همـواره گمـان کرده‌ایـم کـه ایـن الگوهـا در حیطـه‌ی 
عواطـف و احساسـات عاجزنـد و بـه آنهـا تعاریف خشـکی 
داده‌ایـم. امـا نـه! اینطـور نیسـت. اگـر بخواهـم بحـث را 
خودمانـی کنـم باید بگویم کـه این الگوها حتـی در روابط 
عاشـقانه نیـز بـه درد مـا می‌خورنـد. و خودمانی‌تـر حتـی 
در روابـط جنسـی. به‌نظـر مـن فصـل پایانـی رمـان یکـی 
از درخشـان‌ترین فصل‌هاسـت. چراکـه نویسـنده در ایـن 
بخـش توانسـته همـان بحـث قبلـی سـاحتی از‌ خیـال و 

واقعیـت را در هـم آمیـزد کـه خودبه‌خـود اثر را به سـمت 
یکـی از مؤلفه‌هـای پسـامدرن بـودن هدایـت می‌کنـد. 

لیوتارکـی از نظریه‌پـردازان ادبـی تأکیـد می‌کنـد؛ ملاک 
سـنجش پسامدرنیسـتی همانـا بدعت‌هـا و نوآوری‌هـای 
هنجارشـکنانه‌ی ایـن متون اسـت کـه در جای‌جـای این 

رمـان می‌توانیـم ایـن مـوارد را مشـاهده کنیم.    
از جملـه موقعیـت صبـا که گاه در نقـش قربانی و زنی که 
توسـط شـوهرش مـورد خیانـت واقـع می‌شـود و گاه در 
جایگاه زنـی قـرار می‌گیـرد که صاحـب قدرت اسـت و با 
رامیـن وارد رابطه می‌شـود. یکـی از بدعت‌های نویسـنده 
گردهـم آوردن کاراکترهـای دیکتاتـور و اسـتبدادگر در 

جشـن هالوویـن و فصل پایانی اسـت. 
شـخصیت‌هایی چـون هیتلـر، اسـتالین، هنری‌هشـتم و... 
کـه به‌جـز جنـگ و کشـتار و ویرانـی چیـزی از خـود بـه 
آنـان در وادی دیالوگ‌هایـی  جـای نگذاشـته‌اند و ورود 
که شـاید نسـل‌های بعدی سـالیان سـال انتظار داشـتند 
کـه از واقعیت‌هایـی را زبـان آنهـا بشـنوند؛ پایـان رمان با 
داسـتان صبـا و رامین بـه پایان می‌رسـد و مـا ناخودآگاه 
به‌یـاد نکتـه‌ای از سـخنرانی ملانـی می‌افتیـم و لبخنـدی 

بـر لبمـان نقـش می‌بندد. 
ــم  ــی کرده‌ای ــا را ط ــه قله‌ه ــت ک ــا آزادی فردی‌س ــا ب م
همــان  بــالای  از  شــده‌ایم.  خودمــان  خــدای  و 
و  می‌گیریــم  بــالا  را  دســت‌هامان  کــه  قله‌هاســت 

می‌کنیــم...« اعــام 
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چهره‌هایی مخدوش و شبیه به‌هم
رمـان »زنـده بـاد تستوسـترون« به قلـم خانـم صدیقیم، 
داسـتان زنـی بـه نام صبا اسـت، زنـی که در ذهـن خود، 
نگاهـی منتقدانـه بـه جهـان پیرامـون دارد. در دنیایی که 
او متصـور اسـت؛ کلیـت روال زندگـی و روابـط انسـانی 
مـردان  تسـخیر  در  غیرمسـتقیم،  و  به‌صـورت مسـتقیم 
اسـت. صبـا، شـخصیت اصلـی رمـان می‌کوشـد یـا بـر 
ایـن گمـان اسـت کـه تـن بـه چنیـن دنیایـی نخواهـد 
داد، بااین‌حـال وقتـی دقیق‌تـر بـه خـود نـگاه می‌کنـد، 
در می‌یابـد کـه وجه‌هـای مشـترک بسـیاری میـان او و 

دیگـر زنـان اطرافـش وجـود دارد، زنانـی کـه رفتارهـای 
آنهـا را نـه کنشـی زنانـه کـه واکنشـی نسـبت بـه روابط 
آن‌هـا بـه شـکل‌های مختلـف بـا مـردان می‌دانـد. راوی 
در رمـان »زنـده بـاد تستوسـترون« مـدام تغییـر می‌کند 
و داسـتان نیـز پیوسـته در بازه‌هـای زمانـی مختلـف در 

رفـت و برگشـت اسـت.
 بااین‌حــال آنچــه روبــه‌روی خواننــده قــرار گرفتــه، 
ــا اســت. او از  ــا صب ــت آن ب داســتانی اســت کــه محوری
همســر خــود کــه زمانــی برایــش نجیب‌تریــن مــرد دنیــا 
ــی  ــان روای ــده اســت و در زم ــیب روحــی دی ــوده، آس ب
ــا  ــان او را ب ــی همچن ــورت کنای ــز به‌ص ــان نی ــال رم ح
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ایــن لقــب یــاد می‌کنــد. صبــا کــه اکنــون ســاکن لــس 
آنجلــس اســت در شــرکتی شــروع بــه‌کار کــرده اســت و 
همکارانــی دارد کــه زندگــی هــر یــک از آنهــا به‌گونــه‌ای 
بــا مقولــه چالش‌هــای فرهنگــی روابــط مــرد و زن 

مرتبــط اســت. 
داسـتان آغـاز منحصـر به‌فـردی دارد که سـبب می‌شـود 
از همـان صفحه‌هـای نخسـت، پیونـدی مناسـب همراه با 
جذابیـت، بـرای خواننـده داشـته باشـد. صبـا که خسـته 
از کار روزانـه بـه خانـه برگشـته اسـت، در جسـت‌وجویی 
اینترنتـی، نسـبت به نام یک نوشـیدنی کنجکاو می‌شـود 
و وقتـی آن را جسـت‌وجو می‌کنـد در می‌یابـد کـه نـام 
آن از نـام یـک ملکه بریتانیایی گرفته شـده اسـت. از این 
بـه بعـد بـا مطالعه‌هـای صبـا، سرگذشـت ایـن ملکـه نیز 
به‌صـورت مـوازی همـراه داسـتان روایـت می‌شـود. صبـا 
در محیـط کار و بـه خواسـت مدیر خـود، درگیر همراهی 
پـروژه جهانـی موسـوم بـه می‌تو می‌شـود که بـا توجه به 
ذهنیـت او از جهـان مـرد سـالار موضوعـی درگیرشـونده 
بـرای ذهـن وی اسـت. او به‌مـرور وقتی به شـخصیت‌های 
رمـان نزدیـک می‌شـود درمی‌یابـد کـه چگونه انسـان‌ها، 
چـه مـرد و چـه زن خواسـته یـا ناخواسـته، مانـع تحقق 
هـدف اصلـی ایـن پروژه می‌شـوند و تعریـف و رویکرد آن 

را بـه انحراف می‌کشـند.
 او مـدام شـرایط امروز را با شـرایطی که ملکـه بریتانیایی 
تجربـه کـرده اسـت، تطبیـق می‌دهـد، در برداشـت او، 
ملکـه به شـکلی قربانی روابط مردسـالارانه دربـار بریتانیا 
اسـت بـا ایـن تفاوت که خشـم آمیختـه با هوشـمندی او 
سـبب می‌شـود بـا یـک مهندسـی دقیـق، و بـدل کردن 
احساسـات بـه یـک طبیعـت بی‌جـان همچـون سالح، 
قـدرت را به‌یک‌بـاره در دسـت بگیـرد، انتقامـی خونیـن 
بـه پـا کنـد و خود بـدل به یـک دیکتاتـور بی‌رحـم علیه 
جهانـی شـود کـه می‌خواسـته او را قربانـی خـود کنـد. 
رمـان در گذار داسـتانی‌اش همانطور که پـرده از حقیقت 
افـراد بـر مـی‌دارد، چهره‌هـای آنهـا را مخـدوش می‌کند، 
بـا ایـن ترفنـد شـخصیت‌ها از وجهـی کـه صبـا بـه آنهـا 

می‌نگـرد، مـدام به‌هـم شـبیه‌تر می‌شـوند. 
چهره‌هایـی مخـدوش و شـبیه هـم، انسـان‌هایی از هـم 
دور و یـا در جهانـی متضـاد بـا هـم کـه در نهـان بـا هـم 
غریبـه نیسـتند، همگی توأمـان هم قربانی هسـتند و هم 

دیکتاتور.
 بخـش آخـر رمـان نمادین‌تریـن بخش کتاب اسـت، یک 
جشـن بالماسـکه با حضـور شـخصیت‌هایی که نویسـنده 
کوشـیده اسـت در آن حـرف خـود را قاطع‌تر بـه خواننده 

بقبولانـد و نکتـه نگفته‌ای را جـای نگذارد.
»زنـده بـاد تستوسـترون« نسـبت بـه آثـار دیگـر خانـم 
صدیقیـم، زبـان روان‌تـری دارد، بااین‌حـال چنـد ملیتـی 
موهبـت  از  رمـان  اسـت  شـده  سـبب  کتـاب  بـودن 
بمانـد؛  دور  اصلـی  زبـان  و  فرهنـگ  ظرافت‌هـای 
به‌همین‌دلیـل بـا وجـود آن‌کـه رمـان به‌‌خوبی قـدرت آن 
را دارد کـه خواننـده را جـذب خـود کنـد؛ امـا کاراکترها 
فـارغ از توصیفـی کـه از کاراکترهـای آنها می‌شـود، فاقد 
چنیـن ویژگـی‌ای هسـتند و هیچ‌یک توان نزدیک شـدن 
بـه خواننـده را ندارنـد. بی‌شـک انتخـاب لـس آنجلـس 
به‌عنـوان شـهری که انسـان‌ها، بـا ملیت‌هـای مختلف در 
آن تعریـف نسـبتاً مشـابهی بـه هـم دارنـد به‌همین‌دلیل 
بـوده اسـت. ایـن ویژگی اگرچـه به‌نظـر عامدانـه می‌آید؛ 
امـا همزمـان سـبب به‌وجود آمـدن شـاخصه‌های منفی و 
مثبـت، در اثر شـده اسـت. رمـان همانطور که گفته شـد 
از ظرافت‌هـای زبـان مادری دور اسـت، حتـی در جاهایی 
احسـاس می‌شـود کـه سـاختار نگارشـی و جمله‌نویسـی 
تحت‌تأثیـر زبـان غیرپارسـی قـرار گرفتـه باشـد. اگـر نام 
نویسـنده را ندانیـم و نـام چنـد شـخصیت ایرانـی را نیـز 
بـه نام‌هـای غربـی تغییـر دهیـم، ممکـن اسـت بسـیاری 
از خواننده‌هـا گمـان کننـد کـه اثـری ترجمـه شـده را 
می‌خواننـد. ایـن مسـئله بـه معنـای از دسـت دادن و یـا 
اسـتفاده نکـردن از قابلیت‌هـای زبـان پارسـی در اثـری 
اسـت که به این زبان نوشـته شـده اسـت. از زاویـه دیگر، 
همیـن ویژگـی سـبب شـده تـا نویسـنده بتوانـد در خلق 
فضـای ذهنـی مشـابه شـخصیت‌هایش بهتـر عمـل کند. 
وقتـی می‌دانیـم کـه بیشـتر خواننده‌هـای اثر احتمـالاً یا 
لـس آنجلـس را ندیده‌انـد و یـا در آن زندگـی نکرده‌انـد، 
رسـیدن بـه فضای مورد نظر نویسـنده، مسـئله سـاده‌ای 
نیسـت کـه بتـوان آن را بـرای خواننـده خلق کـرد. بدین 
ترتیـب نویسـنده بـا حـذف ویژگی‌هـای فرهنگـی خاص 
افـراد، شـباهت‌های سرگذشـت آنهـا در دنیایـی غریبه‌ را 

بـرای بیننـده قابـل درک کرده اسـت. 
ویژگـی  تستوسـترون«  بـاد  »زنـده  رمـان  روایـی  زبـان 
دیگـری نیـز دارد. آمیختگـی داسـتان بـا تعبیرهایـی گاه 
شـاعرانه یـا توصیف‌هـای ادبـی احساسـی کـه به‌دلیـل 
تسـلط زبانـی نویسـنده بـه شـعر، می‌تـوان آن را یـک 
ویژگـی ممتـاز دانسـت؛ چراکـه در ایجـاد ارتبـاط میـان 
روح داسـتان و ذهـن خواننـده بسـیار تأثیرگـذار اسـت و 
ایـن امر مسـئله‌ای اسـت کـه نویسـنده برای رسـیدن به 
آن بایـد تمریـن، تلاش و تجربه‌های زیادی را پشـت سـر 

باشد. گذاشـته 
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خوزســـتان  نویســـندگان  از  ناصـــری  بهـــروز 
)مسجدســـلیمان( اســـت، کـــه در مســـیر واقع‌گرایـــی 
دارد  و ســـعی  اســـت  برداشـــته  گام  )رئالیســـمی( 

کنـــد.  ترســـیم  را  اجتماعـــی  واقعیت‌هـــای 
ــتان  ــه داسـ ــا مجموعـ ــرا، بـ ــنده تجربه‌گـ ــن نویسـ ایـ
ــات  ــازه‌ای از ادبیـ ــت تـ ــی«1، وضعیـ ــه تمِبـ »رودخانـ

1- رودخانه تمِبی؛ نشر قو، چاپ اول 1400

ـــت  ـــن هش ـــت. در ای ـــکل داده اس ـــلیمان را ش مسجدس
قصـــه بخش‌هایـــی از زندگـــی را به‌نمایـــش گذاشـــته 
ـــوب  ـــای جن ـــی جغرافی ـــار هویت ـــتر ب ـــه بیش ـــت، ک اس
ـــی  ـــای معمول ـــی از آدم‌ه ـــای مختلف ـــد. روایت‌ه را دارن

کـــه در محیـــط کارگـــری بازآفرینـــی شـــده‌اند.
ـــت.  ـــش اس ـــانات و تن ـــده از نوس ـــتان‌ها آکن ـــای داس فض
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واکــاوی داستــان 
»دستـه‌گلـی از کنار رودخـانه تِمبـی«

نوشتـه‌ی بهـروز نــاصـری
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کشـــمکش، رازبینـــی و معماگونگـــی،  تـــم مشـــترک 
بیـــن روایت‌هاســـت. شـــخصیت‌پردازی و تعلیـــق از 
شـــاخصه‌های بنیانـــی اســـت کـــه ریشـــه‌های آن 
در تجربـــه‌ی زیســـتی نویســـنده، محیـــط و جغرافیـــا 
معمـــول  به‌طـــور  اســـت.  مشـــهود  زیســـت‌بوم  و 
و  وضعیـــت  و  حـــوادث  اســـاس  بـــر  روایت‌هـــا 

موقعیت‌هـــای محیطـــی توصیـــف شـــده‌اند.
شـــگردهای  و  نـــوآوری  تحت‌تأثیـــر  ناصـــری 
بهـــرام  نظیـــر  همشـــهری‌هایش  داستان‌نویســـی 
حیـــدری و یارعلـــی پورمقـــدم گوشـــه‌ای از رئالیســـم 
کارگـــری را بازگـــو کـــرده اســـت. علاوه‌بـــر ایـــن 
ــاری و  ــینه‌ی گفتـ ــه در پیشـ ــرش ریشـ ــاختار نثـ سـ

دارد.  بختیـــاری  مردمـــان  محاوره‌گویـــی 
داســـتان »دســـته‌گلی از کنـــار رودخانـــه تمِبـــی2« از 
ســـاختار و ویژگی‌هـــای داســـتان اقلیمـــی برخـــوردار 
ـــی  ـــی را تداع ـــی و مکان ـــتالژی زمان ـــی نوس ـــت. نوع اس
می‌کنـــد. بـــرش کوتاهـــی از زندگـــی به‌نمایـــش 
گذاشـــته می‌شـــود، ســـفری کوتـــاه کـــه حـــول 
محـــور چنـــد ماجـــرای فرعـــی؛ امـــا پیوســـته به‌هـــم 
می‌چرخـــد. موضـــوع آن سرشـــار از حســـرت و انـــدوه 
اســـت کـــه بـــا تک‌گویـــی اعتراف‌گونـــه بـــه اوج 

می‌رســـد.
»شـــش ماهـــی کـــه راننـــده‌ی آقـــای مـــک‌لاو بـــودم 
ـــتی  ـــت بایس ـــر وق ـــم. س ـــاد گرفت ـــا ازش ی ـــی چیزه خیل
ــه  ــم کـ ــاد می‌گرفتیـ ــتیم یـ ــرکار. داشـ ــم سـ می‌رفتـ
ــم.  ــی کنیـ ــم زندگـ ــر می‌تونیـ ــه‌ای بهتـ ــور دیگـ جـ

خداییـــش خیلـــی چیزهـــا بـــا خودشـــان آوردن.«
ـــت.  ـــنده اس ـــا نویس ـــخصیت ی ـــد ش ـــه دی ـــت از زاوی روای
ـــدود  ـــخصیت‌ها مح ـــداد ش ـــاه تع ـــتان کوت ـــن داس در ای
ـــر  ـــدر، کارگ ـــی )راوی، پ ـــخصیت اصل ـــر ش ـــت. علاوه‌ب اس
ــای مـــک‌لاو،  ــر زیبـ ــه‌ی دختـ ــه دلباختـ ایرانـــی(، کـ
صاحـــب کارش  می‌شـــود، پســـر راوی )راننـــده پـــدر( 
و همـــکار راوی )صفـــی( هـــم جـــز آدم‌هـــای فرعـــی 

ـــتند. ـــه هس قص
ـــه  ـــت ک ـــردی اس ـــتان م ـــی(، داس ـــخصیت اصل راوی )ش
ـــن  ـــهر ت ـــری در ش ـــه کارگ ـــر ب ـــی بهت ـــد زندگ ـــه امی ب

2- رودخانه تمبی، از رودخانه‌های فصلی در جنوب غربی 
مسجدسلیمان که گاه در بارندگی‌های بهاره طغیان می‌کرد.

داده بـــود، ناخواســـته پیـــش یکـــی از کارگرهـــا بـــه 
نـــام صفـــی درددل می‌کنـــد و از عشـــق خـــود پـــرده 
ـــده  ـــاه رانن ـــش م ـــواده، ش ـــان‌آور خان ـــن ن ـــی‌دارد. ای برم
ـــرای  ـــته از ماج ـــود. ناخواس ـــی ب ـــک‌لاو انگلیس ـــای م آق
ـــک‌لاو(،  ـــر م ـــان )دخت ـــه ماری ـــبت ب ـــود نس ـــی خ عاطف

بـــرای همـــکارش صحبـــت می‌کنـــد.
ـــتان  ـــای داس ـــخصیت‌محوری مبن ـــت، ش ـــن وضعی در ای
ــا  ــرا و رخدادهـ ــت ماجـ ــت و جهـ ــه اسـ ــرار گرفتـ قـ
مخاطـــب را جـــذب می‌کنـــد. در ایـــن بیـــن صفـــی 
ـــی‌دارد. در  ـــرده برم ـــن راز پ ـــه دارد، از ای ـــاری موذیان رفت
نتیجـــه ایـــن برملایـــی، زندگـــی راوی دگرگـــون می‌شـــود 
ـــدا  ـــزل پی ـــاختمان تن ـــاش س ـــه نق ـــغلی ب ـــر ش و از نظ
ـــرد!  ـــی نام ـــی! راپورت‌چ ـــو صف ـــه ت ـــت ب ـــد: »لعن می‌کن
کـــی فکـــرش را می‌کـــرد؟ نمی‌دونســـتم چـــه‌کاره 

می‌شـــه. همـــه حرفـــی بـــه هـــم می‌زدیـــم.«
اما این همه‌ی ماجرا نیست...  

ـــاختمان  ـــی س ـــرای نقاش ـــه ب ـــی هنگامی‌ک ـــد از مدت بع
ـــان را در حـــال ســـوار شـــدن  ـــی‌رود، ماری ـــه مدرســـه م ب
بـــه اتوبـــوس می‌بینـــد و دســـته‌گلی را بـــه طرفـــش 

می‌گیـــرد... 
در بخشـــی از داســـتان فضـــای آن روز را توصیـــف 
بنگله‌هـــای  ســـمت  چـــپ.  »بپیـــچ  می‌کنـــد: 
کارمنـــدی هشـــت بنگلـــه. همین‌جـــا. اولین‌بـــار 
ــا  ــو یکـــی از همیـــن خونه‌هـ ــا دیدمـــش. تـ همین‌جـ
ــلوارک  ــوز و شـ ــرد. بلـ ــازی می‌کـ ــس بـ ــت تنیـ داشـ
ـــای  ـــی. موه ـــای کتان ـــا کفش‌ه ـــود ب ـــیده ب ـــفید پوش س
ـــگار  ـــید. ان ـــرش می‌رس ـــن کم ـــا پایی ـــدش ت ـــی بلن طلای
دیـــروز بـــود. ضربـــه کـــه مـــی‌زد، دنبـــال تـــوپ کـــه 
می‌دویـــد همه‌جـــاش می‌‌رقصیـــد، مثـــل غـــزال 

بـــود.«
ـــر در  ـــته تحری ـــه رش ـــی ب ـــت اعتراف ـــتان در وضعی داس
ـــای  ـــا تک‌گویی‌ه ـــر( ب ـــدر، کارگ ـــت. راوی )پ ـــده اس آم
درونـــی خاطـــره‌ی عشـــقی دیریـــن را بـــرای پســـرش 
بازگـــو می‌کنـــد. روایتـــی پرکشـــش و جذابه‌منـــد 
کـــه از بعُـــد شـــخصیت‌پردازی و ســـاختار روایـــت 

اهمیـــت بســـزایی دارد.
نویســنده گزارشــگر ماهری‌ســت  کــه حضــور خــود را در 
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ــته تبحــر  ــی گذش ــد. در بازآفرین ــام می‌کن ــتان اع داس
ــه‌  ــان ب ــکان و زم ــتاب‌زده‌ای از م ــر ش ــا تصاوی دارد. ام
نمایــش می‌گــذارد. واقعیت‌هــای پیرامــون را بازنویســی 
می‌کنــد. درکــش از تجربــه‌ی محیطــی را نوشــته اســت، 

زیــرا ایــن نــوع زندگــی را زیســته اســت.
ــن داســتان چنــد موقعیــت می‌آفرینــد و بخشــی   در ای
ــی  ــا تک‌گوی ــی‌آورد و ب ــش در م ــه نمای ــی را ب از زندگ
ــول  ــور معم ــرد. به‌ط ــش می‌ب ــتان را به‌پی ــی داس درون
ــق  ــف و دقی ــی ظری ــا  نگاه ــی‌کاود. ب ــا را م درون آدم‌ه
بــه زندگــی ملالت‌بــار مردمــان منطقــه‌ی زیســته خــود 
ــش دارد.  ــا خوی ــی ب ــک جــدال درون ــه اســت. ی پرداخت
بــا تک‌گویــی )گفت‌وگــوی تک‌نفــره شــخصیت بــا 
مخاطــب فرضــی یــا مخاطبــی کــه در داســتان، شــناس 
ــرد و  ماجــرای پرکششــی  اســت( قصــه را به‌پیــش می‌ب

ــد.  ــف می‌کن را توصی
برخـــی ســـؤال‌ها را پســـر می‌پرســـد، امـــا هیـــچ 
صدایـــی از پســـر شـــنیده نمی‌شـــود؛ بلکـــه راوی 
فـــوری جـــواب می‌دهـــد. بیشـــتر واگویـــه در محیـــط 
ـــاده  ـــگام پی ـــا هن ـــود. تنه ـــو می‌ش ـــین بازگ ـــته ماش بس
شـــدن به‌ســـختی حرکـــت می‌کنـــد و به‌دنبـــال 
ــا اضطـــراب  ــان بـ چیـــدن گل نوعـــی از شـــوق توأمـ

پیـــری را به‌‌روشـــنی بـــه نمایـــش می‌گـــذارد.
زادگاهـــش  بـــه  از گذشـــت ســـال‌ها  بعـــد  راوی 
مسجدســـلیمان برمی‌گـــردد. بـــا نگاهـــی گزنـــده 
و انتقـــادی بـــه بازگویـــی خاطراتـــش می‌پـــردازد. 
و  یافته‌انـــد  تغییـــر  امروز بنگله‌هـــا  می‌بینـــد 
ــوران  ــود فـ ــا وجـ ــته‌اند. بـ ــوده گشـ ــات فرسـ تأسیسـ
ــد  ــزی عایـ ــی چیـ ــر و بدبختـ ــز فقـ ــت و گاز جـ نفـ
ـــک  ـــت ی ـــن حال ـــت. در ای ـــده اس ـــارش نش ـــان دی مردم
حادثـــه را دســـت‌مایه قـــرار داده اســـت. ابعـــادی 
طاقت‌فرســـا  و  غم‌انگیـــز  عاطفـــه،  و  احســـاس  از 
بـــه تصویـــر کشـــیده می‌شـــود. مفاهیمـــی کـــه بـــه 
وضعیـــت زندگـــی در یـــک صنعـــت شـــهر نزدیـــک 
ـــت را  ـــرکت نف ـــی از ش ـــن مکان‌های ـــن بی ـــت. در ای اس
ـــان  ـــت، نش ـــدی اس ـــوان برومن ـــه الآن ج ـــرش ک ـــه پس ب
می‌دهـــد. همچنان‌کـــه به‌طـــور هماهنـــگ از مظاهـــر 
ـــت،  ـــوه، دش ـــر »ک ـــکان، نظی ـــت م ـــت در محوری طبیع

در  صنعتـــی  مظاهـــر  از  و  گندم‌زار،گلـــزارو...«  دره، 
محوریـــت تأسیســـات، بنگلـــه و خانه‌هـــای کارمنـــدی 
ــگاه  ــه، باشـ ــت بنگلـ ــر هشـ ــی نظیـ ــام محله‌هایـ و نـ
مرکـــزی، بیمارســـتان نـــام بـــرده می‌شـــود: »اینجـــا 
ـــم  ـــوز ه ـــدی. هن ـــا اوم ـــه دنی ـــتانیه ک ـــون بیمارس هم
بیمارســـتان شـــرکت نفتـــه. انگلیســـی‌ها ســـاختن بـــا 

ــود.« ــز بـ ــون اول مجهـ ــل. از همـ ــزات کامـ تجهیـ
ـــا  ـــت، ام ـــه اس ـــر از حادث ـــتان پ ـــالوده داس ـــه  ش اگرچ
ـــر آن حاکـــم اســـت، توصیـــف  ـــی ب ـــکان متعارف فضـــا و م
عینـــی از فضـــا و مـــکان بیشـــتر جنبـــه‌ی انضمامـــی دارد. 
ـــان داده  ـــازه‌ای نش ـــر ت ـــه تصوی ـــر دفع ـــه ه ـــوری ک به‌ط
ـــن  ـــه، ببی ـــگاه مرکزی ـــاختمون باش ـــن س ـــود: »ای می‌ش

سنگ‌هاشـــو، تک‌تـــک تراش‌خـــورده و چکشـــی.«
ــن دره‌ی  ــارون ایـ ــتون آب بـ ــه »زمسـ ــی کـ دره لجنـ

لجنـــی را پـــر می‌کـــرد از آت و آشـــغال«
رودخانـــه تمِبـــی »ایـــن وقـــت ســـال تـــوف مـــی‌زد. 
ایـــن  تـــو  کنـــن  شـــنا  می‌ترســـیدن  خیلی‌هـــا 

رودخانـــه. از بـــس بی‌رحـــم بـــود.«
ــره  ــاده، در زمـ ــم سـ ــی از رئالیسـ ــت نوعـ ــن روایـ ایـ
ـــد  ـــاختار آن در ح ـــت. س ـــدرن اس ـــی م ـــتان اقلیم داس
ـــت،  ـــه اس ـــک کلم ـــد ی ـــی در ح ـــاه و گاه ـــات کوت جم

نـــام آن بـــا مضمـــون آن پیونـــد تنگاتنـــگ دارد. 
ــی  ــل و تضادهایـ ــی...« تقابـ ــته گلـ ــتان »دسـ در داسـ
ـــه  ـــی ک ـــا روایت‌های ـــت. ب ـــان اس ـــان در نوس ـــن دو زم بی
ـــری  ـــتند و بهره‌گی ـــنا هس ـــی آش ـــب جنوب ـــرای مخاط ب
ـــال  ـــته و ح ـــی گذش ـــن و آمیختگ ـــیال ذه ـــان س از جری

ـــود.  ـــته می‌ش ـــش گذاش ـــی بـــه نمای ـــت زمان وضعی
ــو  ــان بازگـ ــی‌اش را در دو زمـ ــتان دلباختگـ راوی داسـ
بـــرای  نزدیـــک  زمانـــی  واگویـــه‌ی  در  می‌کنـــد، 
ـــت  ـــد گف ـــی نخواه ـــه کس ـــن دارد ب ـــه یقی ـــرش ک پس
و در واگویـــه‌ی زمانـــی دور بـــرای همـــکارش صفـــی 
ـــد محـــل کارش  ـــبب ش ـــه نداشـــت و س ـــه رازش را نگ ک
ــن دو  ــن ایـ ــه مابیـ ــان کـ ــد؛ همچنـ ــا کننـ را جابه‌جـ
زمـــان دو دفعـــه دســـته‌گل آمـــده اســـت. یکـــی در 
ـــه  ـــه؛ ک ـــی مدرس ـــان دور( در نزدیک ـــته )زم ـــان گذش زم
ـــد و  ـــان دراز می‌کن ـــرف ماری ـــه ط ـــته‌گل را ب راوی دس
آن را نمی‌‌گیـــرد و ســـنبل‌ها در دســـتش متلاشـــی 
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ـــن  ـــک( دومی ـــان نزدی ـــال )زم ـــان ح ـــود و در زم می‌ش
دســـته‌گل را بـــرای ســـنگ مـــزار ماریـــان می‌چینـــد، 

کـــه بالاخـــره پلاســـیده خواهـــد شـــد.
ــیاه دارد.  ــخ و س ــی تل ــه لحن ــتان واقع‌گرایان ــن داس ای
ــه  ــن لحــن مردان ــه اســت، ای لحــن اول کــه درون‌گرایان
قرابــت بســیاری بــا لحــن داســتانی نویســندگان جنــوب 
)جنــوب غربــی( دارد. همچنان‌کــه نــوع ســاختار روایــی 
داســتان تحت‌تأثیــر لحــن و زبــان یارعلــی پورمقــدم در 
داســتان »دســته گلــی...« بــارز اســت، بــا همــان لحــن 
ــی آن  ــوع محاوره‌گوی ــه ن ــی ک ــای جغرافیای و توصیف‌ه
ــه شــیوه‌‌ی بازگویــی و بازنمایــی کمــک کــرده اســت.  ب
ــی و  ــان غن ــطه‌ی زب ــه واس ــنده ب ــتا نویس ــن راس در ای
عمیــق بومــی، اصطلاحــات و کنایــه و ضــرب المثــل و... 

توانســته لحــن بیافرینــد. 
ــته در  ــه‌‌‌ی زیس ــرا تجرب ــتانی واقع‌گ ــای داس در روایت‌ه
خلــق فضــا مؤثــر اســت. همچنان‌کــه ایــن داســتان بــه 
ــوع  ــی وق ــان در توال ــت. زم ــته اس ــکان هم‌بس ــوم و م ب
ــن  ــر و لح ــی نث ــود. گفت‌گرای ــیم می‌ش ــوادث ترس ح
بــه شــکل‌‌‌گیری ســاختار کمــک بســیاری کــرده اســت.

فضـــای داســـتان جغرافیـــای جنـــوب اســـت و از 
بـــه  را  خاصـــی  دوره‌‌ی  جامعه‌‌‌‌شـــناختی  منظـــر 
ذهـــن مخاطـــب آگاه متبـــادر می‌کنـــد. در دوره‌‌ای 
بـــا وجـــود قـــرداد شـــرکت نفـــت ایـــران و انگلیـــس، 
دگرگونی‌‌‌هـــای اجتماعـــی شـــتاب بیشـــتری گرفـــت 
ـــت.  ـــن دوران اس ـــده‌ی  همی ـــری زایی ـــات کارگ ـــه ادبی ک
همچنان‌‌کـــه مســـائل اجتماعـــی و زندگـــی طبقاتـــی 
در ســـاختار خانه‌هـــا یعنـــی بنگلـــه )خانـــه ویلایـــی 
ـــران(  ـــر کارگ ـــه‌ی موق ـــی )خان ـــدان( و بیســـت فوت کارمن

ترســـیم شـــده اســـت.
دگرگونی‌هـــای اجتماعـــی را در ایـــن بـــازه‌ی زمانـــی 
ــه  ــی کـ ــه‌اش صفـ ــت. نمونـ ــده گرفـ ــود نادیـ نمی‌شـ
جـــزء طبقـــه‌ی متوســـط بـــود، فـــردی کم‌‌‌مایـــه 
ــود و  ــی، خـ ــطه‌‌‌ی جاه‌طلبـ ــه واسـ ــه بـ ــول کـ و فضـ

خانـــواده‌اش به‌راحتـــی بـــه ســـرمایه می‌رســـند.
داســـتان »دســـته‌‌گلی از کنـــار رودخانـــه تمِبـــی« 
حکایـــت نســـلی اســـت کـــه دیـــدگاه متفاوتـــی 
نســـبت بـــه عشـــق و دلباختگـــی داشـــته‌‌‌اند. وقتـــی 

ــن  ــنده لحـ ــود، نویسـ ــتان می‌شـ ــت از زن داسـ صحبـ
ســـتایش‌‌‌آمیزی دارد. در ایـــن وضعیـــت عشـــق را 
ـــوده  ـــی ب ـــتایش زیبای ـــه س ـــته؛ بلک ـــب نمی‌دانس تصاح
اســـت. به‌طـــوری کـــه بـــا ترس‌ولـــرز تـــوأم بـــا 
ـــد.  ـــان دراز می‌‌‌‌‌‌‌کن ـــرف ماری ـــه ط ـــته‌‌‌گل را ب ـــرام دس احت
ـــت،  ـــن حرک ـــی ای ـــق سیســـتم ســـاختار طبقات ـــه طب البت
ـــان  ـــی ماری ـــا بی‌اعتنای ـــت( ب ـــه‌‌ی فرودس ـــر )طبق کارگ

ــود.  ــه‌رو می‌شـ ــه( روبـ ــه‌ی مرفـ )طبقـ
در ایــن داســتان ســاده و ســطحی، کاراکترهایــی از 
ــی  ــپ خاص ــک تی ــن، ی ــه پایی ــط رو ب ــه‌ی متوس طبق
توالــی  اســاس  بــر  موضــوع  می‌کنــد.  توصیــف  را 
تعلیــق  می‌شــود.  روایــت  گذشــته  در  رویدادهایــی 
آنجــا شــکل می‌گیــرد کــه در یــک ماجــرای عجیــب و 
ــاور نکردنــی ماریــان ناپدیــد می‌شــود. در ایــن جهــت  ب
گره‌افکنــی کوتــاه، داســتان را زنــده نگــه مــی‌دارد؛ 

می‌مانــد. ابهــام  در  مــرگ  قصــه‌ی  به‌طوری‌کــه 
ــیاه  ــمفونی س ــک س ــل ی ــک، مث ــتان رمانتی ــن داس ای
و غم‌انگیــز بــه تصویــر کشــیده می‌شــود. در آغــاز 
داســتان‌نویس به‌عنــوان راوی مشــت خــود را بســته 
نگــه داشــته اســت. از تکنیــک ســنتی )گفت‌وگــو( 
ــات  ــار احساس ــر ب ــه ب ــر لحظ ــد و ه ــتفاده می‌کن اس

افــزوده می‌گــردد. نوســتالژیک 
ـــت.  ـــده اس ـــرق ش ـــه غ ـــان چگون ـــت ماری ـــخص نیس مش
ـــا  ـــت؛ ام ـــردرگم اس ـــده س ـــتان خوانن ـــط داس ـــا اواس ت
در یـــک چرخـــش گفتـــاری فضـــا عـــوض می‌شـــود. 
گویـــا ماریـــان مـــرگ اســـرارآمیزی دارد. امـــا آرام‌آرام 
گره‌‌‌‌‌هـــای آن گشـــوده می‌شـــود. بـــا پایان‌بنـــدی 
ــردد و  ــزوده می‌گـ ــتان افـ ــه داسـ ــری بـ ــه‌‌‌ی دیگـ لایـ
بـــا یـــک جملـــه کوتـــاه راز مـــرگ برمـــا می‌شـــود. 
ــن  ــود. ایـ ــرق می‌شـ ــک غـ ــورت تراژیـ ــان به‌صـ ماریـ
ــوادث  ــداد و حـ ــری از کل رخـ ــدی نتیجه‌گیـ پایان‌بنـ

ـــت. ـــتان اس داس
مخاطـــب در آخـــر متوجـــه می‌شـــود کـــه ماریـــان در 
ـــرق شـــده  ـــلیمان( غ ـــراف مسجدس ـــی )اط ـــه تمِب رودخان
ــته‌گلی  ــزارش دسـ ــد دارد روی مـ ــت و راوی قصـ اسـ
ـــرخ و زرد، روی  ـــنبل و گل س ـــف س ـــا توصی ـــذارد و ب بگ

احساســـات خواننـــده تأثیـــر می‌گـــذارد. 
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ــا وجــود تنوعــی کــه در فــرم هــر  ــه تمبــی« ب »رودخان
هشــت داســتان خــود دارد، رویکــرد و نگاهــی یکدســت 
را پــی می‌گیــرد. در ایــن مجموعــه داســتان بهــروز 
ناصــری دغدغــه‌اش را دربــاره زندگــی و مــرگ و حســرت 
ــردی  ــر رویک ــه از ه ــد. بدین‌گون ــال می‌کن ــتن دنب زیس
ــود، ردی  ــگاه ش ــه ن ــن مجموع ــتان‌های ای ــه داس ــه ب ک
داســتان‌ها  دیــد.  می‎تــوان  را  حســرت  و  انــدوه  از 
گذشــته‌ای را بــا خــود همــراه دارنــد کــه آزار می‌دهــد. 
گذشــته‌ای کــه حتــی اگــر در روایــت هــم آورده نشــود، 
ــرای شــخصیت‌ها  ــری کــه ب ــان حضــور دارد. جب همچن
ــی‌آورد.  ــرار م ــل بــه ف ــم و می ــدوه، خش ــت، ان وحش
جغرافیــا و محیــط در داســتان‌های ایــن مجموعــه 
ــل در  ــوند، دخی ــت می‌ش ــوب روای ــاً در جن ــه عموم ک
سرنوشــت آدم‌هــای قصــه هســتند. گویــی سرنوشــت بــا 
همــه وســعت و جهــان شــمولی‌اش اتفاقــی اســت بومــی. 
ــوب را  ــی نویســندگان جن ــنت ادب ــوان س ــن‌‌رو می‌ت ازای

ــرد. ــاهده ک ــتان‌ها مش ــن داس ــت ای ــرم و روای در ف
ــم‌گرفته  ــده و خش ــجم و کوبن ــه« منس ــگ‌ها در م »س
ــش  ــه بخ ــده ک ــه مان ــی در م ــود. روایت ــت می‌ش روای
بزرگــی از خــودش را پنهــان نگــه مــی‌دارد. و تنهــا 
وحشــتی نهفتــه و اضطرابــی منجــر بــه حادثــه را پیــش 
روی خواننــده می‌گــذارد. زبــان داســتان از ســنتی 
جنوبــی می‌آیــد. ســنتی کــه رگه‌هایــش را در آثــار 
ــبک  ــی‌اش در س ــکل جهان ــم و در ش ــی می‌بینی تقوای
نوشــتاری همینگــوی هــم دیــده می‌شــود. »ســگ‌ها در 
ــه  ــویی ک ــد. آن‌س ــاز می‌گوی ــاق را ب ــوی اتف ــه« آن‌س م
ــاز  ــم ب ــاد را از ه ــد و صی ــذارد صی ــرزی‌اش نمی‌گ بی‌م
شناســیم. بــه ســگ اعتمــاد کنیــم یــا بــه راوی و یــا بــه 
ــه  ــزی ک ــا چی ــز را پوشــانده. تنه ــه همه‌چی ــان؟ م نگهب

ــت. ــدن اس ــون و درد و دری ــد، خ می‌مان

ــار  ــت در انتظ ــاده‌ای اس ــی ج ــکوفه‌‌های زرد« روایت »ش
ــن  ــر و در کمی ــورده و منتظ ــی ترس‌خ ــق. روایت و تعلی
نشســته. راوی مــرگ را انتظــار می‌کشــد. این‌گونــه 
داســتان از پــس زندگــی‌ای روایــت می‌شــود کــه گمــان 
ــع  ــرص و ول ــذت و ح ــرس و ل ــه. ت ــان یافت ــرم پای می‌ب
چشــیدن تمــام آنچــه کــه آخریــن دقایــق حیــات خــود 

می‌دانیــم.
»عبــور از عــرض جــاده« حســرتی نهفتــه و عذابــی 
عمیــق را بــا خــودش در ســفری جــاده‌ای همــراه 
ــگاری  ــاه. ان ــی و گن ــه ناتوان ــه ب ــد. حســی آمیخت می‌کن
ــود  ــه خ ــش از آنچ ــئولیت‌هایش را بی ــان مس ــه جه ک
می‌خواهیــم بــر دوشــمان گذاشــته باشــد. داســتان 
قصــه‌ای از نادیــده گرفتــه شــدن اســت. نهســت حضــور 
آدمــی در هســتی. مســافری کــه انــگار نبــوده هیــچ‌گاه. 
می‌زنــد  گــره  را  ازدســت‌دادگی  حســرت  روایــت، 
ــی  ــه گوی ــی انســانی ک ــه تنهای ــه وحشــت نیســتی. ب ب

ــرد. ــد ک ــش نخواه ــچ‌گاه رهای ــی هی تنهای
ــا  »پلنــگ« روایــت بخشــی از کیــک زندگی‌ســت کــه ب
چاقــوی شــک بــرش خــورده اســت. ماجرایــی در فضــای 
ــود،  ــارور می‌ش ــود، ب ــس زده می‌ش ــه پ ــته‌ای ک گذش
ــدوه می‌شــود و مثــل یــک قطــره‌ مرکــب،  سرشــار از ان
ــی‌آورد.  ــود در م ــگ خ ــه رن ــی آب را ب ــم بی‌رنگ کم‌ک
ــن  ــکل گرفت ــار ش ــم، انتظ ــتان ه ــن داس ــم ای در جس
واقعــه‌ای دیگــر نفــس می‌کشــد. دوســت داشــتن و 
محبــت میــان زوج جــوان تــازه ازدواج کــرده‌ای کــه هــر 
لحظــه آمــاده پاشــیدن و گسســته شــدن اســت. زمینــه‌ 
و موضوعــی کــه ردش در آینــده‌ی بعــد از روایــت دیــده 
می‌شــود؛ در آن چیــزی کــه هنــوز تصویــر نشــده اســت. 
ــن داســتان روایتــی  ــوان گفــت کــه ای ازاین‌جهــت می‌ت

از یــک پیــش اتفــاق اســت.
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سهـــم عــابـــر 
نگاهی به مجموعه داستان »رودخانه تمبی« 

نوشتـه‌ی بهـروز نــاصـری
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»تلفــن« تک‌گویــی بلنــدی اســت کــه اندوهــی تاریخــی 
ــروز  ــه. به ــی مادران ــد. اندوه ــان می‌ده ــزی را نش غری
ــه‌کار  ــی ب ــن داســتان صــور غــم را به‌خوب ناصــری در ای
ــد و  ــت می‌کن ــت نش ــات روای ــدوه در کلم ــرد. ان می‌گی
آرزومنــدی در پــس و پیــش داســتان می‌نشــیند. تلفــن 
کــه نشــانی از ارتبــاط اســت در اینجــا نمــادی می‌شــود 
از آرزوی ارتبــاط برقــرار کــردن. آرزوی دیــدار و دوبــاره 
دیــدن. ایــن آرزو آنچنــان قدرتمنــد اســت کــه از پــسِ 
ــرد و  ــان نمی‌گی ــد، پای ــی می‌آی ــراه آدم ــم هم ــرگ ه م
ممتــد و دردمنــد و خاکسترنشــین در برمــان می‌گیــرد.

»دســته‌گلی از کنــار رودخانــه تمبــی« گفت‌وگویــی 
اســت کــه مــا فقــط یــک شــقش را می‌خوانیــم. داســتانِ 
ــاغ  ــی در ب ــته. چرخش ــه گذش ــت ب ــی از بازگش روایت
ــد  ــوار بلن ــل دی ــه مقاب ــدی‌ ک ــک آرزومن ــا. ی خاطره‌ه
جبــر می‌نشــیند. دیــوار امــا کوچــک می‌شــود، بــر 
ــود  ــا را در خ ــام آرزوه ــیند و تم ــاک می‌نش ــینه خ س
ــی تصویــری از اضمحــال  ــرد. داســتان به‌‌خوب فــرو می‌ب
ــت‌نیافتنی  ــوق دس ــذارد. معش ــان می‌گ ــش روی‌م را پی
ــل  ــه. مث ــت رفت ــی از دس ــر به‌کل ــالا دیگ ــی ح انگلیس
آرزویــی شــیرین و بــر گــور مانــده کــه نــه تنها یــک نفر، 
بلکــه شــهری را در بــر گرفتــه باشــد. در جای‌جــای ایــن 
ــه می‌توانســت راحــت و  ــی ک ــری از زندگ ــت تصوی روای
زیبــا باشــد، در مقابــل وضــع موجــود کــه چیــزی حــالا 
ــی  ــته گل ــرد. »دس ــرار می‌گی ــت ق ــه اس ــت رفت از دس
ــتالژی  ــدوه و نوس ــاً ان ــی« صرف ــه تمب ــار رودخان از کن
گذشــته نیســت؛ بلکــه ســوگی بــر آینــده‌ای اســت کــه 
ــب  ــد. روی غای ــد بکن ــا می‌خواه ــت چه‌ه ــوم نیس معل
ایــن روایــت فرزنــد راوی اســت. مخاطــب روایــت اوســت. 
ــه راوی دارد  ــت ک ــدی اس ــده فرزن ــر خوانن به‌بیان‌دیگ
ــاری نیســت. و  ــه زنه ــی ک ــه او هشــدار می‌دهــد. گوی ب
در ایــن ســقوط و نابــودی تنهــا بایــد آنچــه را کــه مانــده 

ذخیــره کــرد و نگــه داشــت.
»شــکار گــراز« اگرچــه رویکــرد و نگاه وســیع‌تری نســبت 
ــدازه  ــه دارد، به‌همان‌ان ــر مجموع ــتان‌های دیگ ــه داس ب
ــردن  ــر ک ــد. تصوی ــن می‌مان ــود الک ــان خ ــم در بی ه
ــا دشــمنی  گــرازی کــه شــکار می‌شــود و مقایســه آن ب
ــت  ــد، در روای ــان می‌ده ــرده و دارد ج ــادف ک ــه تص ک
را  داســتان  غایت‌منــدی  و  نمی‌نشــیند  به‌خوبــی 
مخــدوش می‌کنــد. در میــان چنــد روایــت مــوازی، 
ــت  ــا وان ــده ب ــدوم ش ــرد مص ــمنی راوی و ف ــت دش عل
دیــده نمی‌شــود. باوجودایــن روایــت تصویــری منســجم و 
مؤثــر را ارائــه می‌دهــد. تــاش بــرای رســاندن گــراز بــه 

ــد  ــخ نباش ــای ی ــر قالب‌‌ه ــه اگ ــی ک ــا و گرمای چینی‌ه
شــکار را فاســد می‌کنــد، تصــوری زنــده‌ را برابــر چشــم 

خواننــده می‌نشــاند.
»پــای لــب گــور« روایتــی اســت از توصیف یــک وضعیت. 
ــره  ــه داســتان ازدســت‌‌رفتگی گ داســتان خاکســپاری ب
ایــن وضعیــت گوربه‌گــوری  می‌خــورد. در توصیــف 
اتفــاق می‌افتــد. انــگاری کــه جریــان زندگــی دارد میــان 
دو مــرگ پیــش مــی‌رود. یــک زندگــی‌ کــه در خــودش 
دارد.  کوتاهــی  روایــت  داســتان  ایــن  دارد.  نقصــان 
باوجودایــن تنهــا بــه بیــان توصیــف پایبنــد نمی‌مانــد و 
ــرد.  ــت شــکل می‌گی ــم در روای ــر ه ــری دخالت‌گ تصاوی
خصوصــاً در انتهــای کار کــه مــرد پــا بریــده وحشــت‌زده 
می‌شــود و بــه باقی‌مانــده پــای از دســت رفتــه‌اش 

ــد. ــت می‌کش دس
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ــات  ــوند. ادبیـ ــته نمی‌شـ ــأ نوشـ ــی در خـ ــار ادبـ آثـ
ــری  ــا تأثیرپذیـ ــه بـ ــی اســـت کـ ــرآورده‌ی اجتماعـ فـ
از روابـــط اجتماعـــی و قواعـــد حاکـــم بـــر ارتباطـــات 
ــی  ــار ادبـ ــن‌رو، آثـ ــود. ازایـ ــد می‌شـ ــان‌ها تولیـ انسـ
منعکس‌کننـــده‌ی باورهـــای مردســـالارانه یـــا ســـامان 
مردســـالارانه‌ی جامعـــه هســـتند )پاینـــده، 1401: 
82(. »بـــاد بادآورده‌هـــا را نمی‌بـــرد« نیـــز از ایـــن 
حیـــث، مبیـــن همیـــن مردســـالاری در زندگـــی 
ــله  ــه در آن سلسـ ــالاری‌ای کـ ــت. مردسـ ترکمن‌هاسـ
ــاد  ــتین نهـ ــوان نخسـ ــه عنـ ــواده؛ بـ ــب در خانـ مراتـ
اجتماعـــی، به‌گونـــه‌ای تعریـــف شـــده کـــه پـــدر 
خودســـرانه بـــرای آینـــده‌ی دختـــر و ازدواجـــش 
تصمیـــم می‌گیـــرد و دختـــر جـــرأت ابـــراز وجـــود و 
ـــزرگ  ـــی مادرب ـــدارد. و حت ـــدر ن ـــه پ ـــش را ب ـــان حرف بی
سن‌وســـالش،  و  گیس‌ســـفیدی  علی‌رغـــم  نیـــز، 
ـــن  ـــا کوچک‌تری ـــر دارد و ب ـــا دخت ـــان ب ـــی یکس جایگاه
ـــرد  ـــان می‌گی ـــه ده ـــان ب ـــرش زب ـــوی پس ـــری از س تش

و ســـکوت می‌کنـــد. 
ــطور  ــان س ــرد« در هم ــا را نمی‌ب ــاد بادآورده‌ه راویِ »ب
ــی داشــت.«  ــرزن حرف ــد: »پی ــتان می‌گوی ــی داس ابتدای
)ابراهیمــی،1401: 367(، و عیــن همیــن جملــه را چهــار 
صفحــه جلوتــر تکــرار می‌کنــد. ایــن جملــه و تکــرارش 
مبیــن تــرسِ پیــرزن از حــرف زدن و بیــانِ خــود اســت. 
و ایــن تــرسْ آنجایــی بهتــر فهمیــده می‌شــود کــه راوی 
می‌گویــد: »مــا حــس كردیــم كــه پیــرزن حرفــی دارد.« 
ــر نقــش جنســیتی خــود  ــیِ پی ــه آلن )همان‌جــا(؛ چراک
ــا  ــالارِ ترکمن‌ه ــه‌ی مردس ــا آنچــه در جامع ــق ب را مطاب
برایــش مقــرر شــده پذیرفتــه اســت. او قبــول کــرده کــه 

ــار  منفعــل، تســلیم‌طلب و ترســو باشــد و ســکوت اختی
کنــد. در نتیجــه، بــا اولیــن تشــرِ پســرش بارزیــل؛ پــدر 
گــزَل حرفــش را می‌خــورد. »هــای آلنــی! پدرســوخته! 
ــد و  ــر خندی ــیِ پی ــن!« آلن ــاز نک ــته‌ها دکان ب ــا گذش ب
گفــت: »مــن مــادرش هســتم این‌طــور بــا مــن صحبــت 

ــا(.  ــت. )همان‌ج ــد.« و رف می‌کن
امــا آلنــی به‌دنبــال گوشــی بــرای شــنیدن اســت. بــرای 
ــال آن  ــد تابه‌ح ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــنیدن حرف ش
را بــرای کســی بازگــو نکــرده اســت. در نتیجــه، منتظــر 
ــن  ــه مطمئ ــی ک ــی، زمان ــد. یعن ــت می‌مان ــن فرص اولی
می‌شــود بارزیــل بــرای خــواب بــه چــادرش رفتــه 
ــردد  ــوز م ــمْ او هن ــگام ه ــن هن ــه، در ای ــت. گرچ اس
ــنیدن  ــرای ش ــنوایی ب ــوش ‌ش ــاً گ ــا واقع ــه آی ــت ک اس
حرف‌هایــش وجــود دارد یــا نــه. شــک او در ایــن 
بخــش از متــن مشــهود می‌شــود کــه قبــل از شــروع بــه 
صحبــت از راوی و همراهانــش می‌پرســد: »هنــوز بیــدار 
ــد در  ــن تردی هســتید؟« )ابراهیمــی، 1401: 370(. و ای
قالــب همیــن جملــه‌ی مشــخص، در ادامــه‌ی داســتان، 
تــا زمانــی کــه حــرف آلنــی پایــان یابــد؛ عینــاً تبدیــل 
بــه بن‌مایــه‌ی تکرارشــونده می‌شــود. زیــرا آلنــی گمــان 
مــی‌دارد راوی و همراهانــش نیــز به‌ســبب زن‌بودگــیِ او 

ــد. ــوش نمی‌دهن ــش گ ــه حرف‌های ب
ــل توجهــی وجــود دارد.  ــکات قاب ــی ن در حرف‌هــای آلن
ــه‌ای  ــه صفح ــت س ــه در روای ــه آن اســت ک ــن نکت اولی
ــدای  ــط ص ــزل، فق ــچ و گ ــق قلی ــرای عش ــی از ماج آلن
مــردان اســت کــه شــنیده می‌شــود و عمــاً هیــچ 
صدایــی از گُــزَل و خــود آلنــی بــه گــوش نمی‌رســد. در 
قواعــد  تســلیم  آلنــی  هماننــد  نیــز  گُــزَل  واقــع، 
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نگــاهی فمینیستــی بــر  ن
»بـاد بـادآورده‌هــا را نمـی‌بــرد«

نوشتـه‌ی نــادر ابـراهیمــی
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ــون  ــت و همچ ــی اس ــر زندگ ــم ب ــالارانه‌ی حاک مردس
ــا  ــه ازدواج ب ــش ب ــانِ میل ــای بی ــل به‌ج ــژه‌ای منفع ابُ
ــی  ــه‌ی آلن ــه گفت ــد و ب ــار می‌کن ــکوت اختی ــچ س قلی
فقــط گریــه می‌کــرده اســت. نکتــه‌ی قابــل توجــه دیگــر 
ــات گذشــته  ــان اتفاق ــی رویکــرد او در بی ــت آلن در روای
اســت. او فقــط بــه شــرح ماجــرای کشــته شــدن گُــزَل 
و پســر حانشــاقلو و قلیــچ بســنده نمی‌کنــد، بلکــه 
ــزَل  ــان گُ ــام می ــق بی‌فرج ــش عش ــه‌ی پیدای پس‌زمین
و قلیــچ را بــا جزئیــات ذکــر می‌کنــد کــه ایــن ویژگــی 

ــی اوســت. ــه ســبب زن‌بودگ ــز ب نی
ــدن  ــی ش ــت قربان ــهود اس ــی مش ــت آلن ــه در راوی آنچ
گُــزَل به‌دســت ســامانِ مردســالارانه‌ای اســت کــه نقــش 
جنســیتی مؤنــثِ منفعــل را در وجــود او نهادینــه کــرده 
اســت. تــا جایــی کــه به‌جــای ایســتادگی در برابــر 
منطــق نامعقــول بارزیــل مبنــی بــر این‌کــه قلیــچ 
همچــون گــرگ اســت و ماننــد پــدرش دزد، بــرای 
رســیدن بــه عشــقش، هیــچ کاری جــز گریــه نمی‌کنــد 
»حانشــاقلو«  عــروسِ  می‌شــود  حاضــر  به‌راحتــی  و 
ــرده  ــور ک ــرادرش را ک ــی ب ــه‌ی آلن ــه گفت ــه ب ــود ک ش
ــی، 1401: 372(. ــته )ابراهیم ــاق کش ــر ش و زن را زی
درواقــع،  )همان‌جــا(.  نــدارد.  هــم  خــوب  اســمِ  و 
ــتان  ــی در داس ــن آلن ــزَل و همچنی ــه از گُ ــری ک تصوی
ــب از زن در ادبیــات  ــر غال ــی شــده همــان تصوی بازنمای

ــت. ــاتی اس ــل و احساس ــودی منفع ــه موج ــت ک اس
ـــل ســـلطه‌ی نظـــام  ـــه دلی ـــز در داســـتان ب ـــا عشـــق نی ام
ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــه روای ـــری مردان ـــالارانه از منظ مردس
در روایـــت ســـه صفحـــه‌ای آلنـــی، عشـــقِ گُـــزَل بـــه 
قلیـــچ فقـــط در یـــک جملـــه آن‌هـــم بـــه ســـاده‌ترین 
ـــود.«  ـــقش ب ـــزَل عاش ـــده: »گُ ـــان ش ـــن بی ـــکل ممک ش

ــی، 1401: 371(.  )ابراهیمـ
ــر  ــق از منظ ــان عش ــه بی ــت ب ــی روای ــه، مابق درحالی‌ک
قلیــچ اختصــاص یافتــه اســت. ابــراز عشــقی کــه پــس از 
شــنیدن جــواب منفــی از بارزیــل، شــکل تهدیدکننــده 
ــه  ــل را ب ــچ بارزی ــی آن قلی ــرد و ط ــود می‌گی ــه خ ب
ــکل  ــه ش ــر، ب ــد، و در آخ ــد می‌کن ــزَل تهدی ــتن گُ کش
ــا تارنــوازی بــه یــادِ  ترانــه‌ای کــه بعــد از مــرگ گُــزَل ب
از  هیچ‌کــدام  در  امــا  می‌یابــد.  نمــود  می‌خوانــد  او 
ــزَل را  ــوق گ ــراً معش ــه ظاه ــه ک ــن تران ــای ای بخش‌ه
ــث  ــوق مؤن ــی از معش ــچ صدای ــد، هی ــتایش می‌کن س
بــا  مشــخصاً  بخش‌هایــی  در  و  نمی‌شــود  شــنیده 
توقعــات مردســالارانه‌ی عاشــق، یعنــی، ســخنگوی ترانه، 
ــود  ــن خ ــه ای ــویم ک ــه می‌ش ــوق مواج ــچ از معش قلی

ــوّمِ کلیشــه‌های جنســیتی اســت کــه در نظــام  ــز مُق نی
ــت. ــده اس ــف ش ــالار تعری مردس

گُزَل! هیچك‌س برای چادر من قالیچه نمی‌بافد.
گُزَل! هیچك‌س اسب مرا به آخور نمی‌برد.

گُزَل! هیچك‌س به سلام من جواب نمی‌گوید.
گُزَل..‌.‌. تنها.‌.‌.‌. گزل‌.‌.‌.‌. تنها )ابراهیمی، 1401: 374(.

آلنــی،  روایــتِ  پیرنــگِ  این‌کــه،  دیگــر  نکتــه‌ی 
همان‌گونــه کــه از یــک جامعــه‌ی مردســالار توقــع 
ــا تصمیم‌هــا و اعَمــال و اراده‌ی مــردان  مــی‌رود تمامــاً ب
ــود. او را از  ــزَل می‌ش ــق گُ ــچ عاش ــی‌رود. قلی ــش م پی
ــی  ــواب منف ــل ج ــد. بارزی ــتگاری می‌کن ــل خواس بارزی
ــه مــرگ  ــد ب ــزَل را تهدی می‌دهــد. قلیــچ حانشــاقلو و گُ
ــد  ــلیک می‌کن ــل ش ــه بارزی ــه ب ــت ک ــد. هم‌اوس می‌کن
ــد.  ــی‌اش می‌کش ــب عروس ــادش را در ش ــزَل و دام و گُ
بارزیــل اســت کــه به‌هنــگام گــوش ســپردن بــه صــدای 
ترانــه خوانــدن قلیــچ افســوس می‌خــورد کــه چــرا قلیــچ 
را تحریــک کــرده کــه گــزل را بکشــد. حانشاقلوســت کــه 
ــر،  ــتِ آخ ــرد و دس ــش را می‌گی ــر و عروس ــام پس انتق

قلیــچ را می‌کشــد. 
عــاوه بــر این‌هــا، در روایــت آلنــی چندین‌بــار بــر 
مردبودگــی ســه شــخصیت بارزیــل، حانشــاقلو و قلیــچ از 
ــان خــود آنهــا تأکیــد می‌شــود. حانشــاقلو در زمانــی  زب
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ــد.  ــر ‌می‌رس ــی س ــیِ عروس ــد از مهمان ــچ بع ــه قلی ک
ــده‌ی  ــچ وع ــه قلی ــی‌آورد و ب ــکناس درم ــته‌ای اس دس
ــه  ــم ک ــد: »می‌دان ــه او می‌گوی ــد و ب ــفند می‌ده گوس
ــن  ــه، ای ــی، 1401: 372(. گرچ ــردی!« )ابراهیم ــو مَ ت
ــرآورده  ــت ب ــع داش ــه او توق ــه‌ای را ک ــار او نتیج اظه
ــچ  ــا نعــش قلی ــل ب ــه بارزی ــی ک ــن، زمان نکــرد. همچنی
ــد.«  ــرد می‌کش ــرد را مَ ــد: »مَ ــود، می‌گوی ــه می‌ش مواج
ــشْ  ــده‌ی نع ــز کوبی ــی، 1401: 373( و در مغ )ابراهیم
پنجــاه تیــر خالــی می‌کنــد. در همین‌جاســت کــه 
ــا  ــد و ب ــرد می‌خوان ــچ را مَ ــاقلو قلی ــر حانش ــار دیگ ب
تأکیــد بــر مردبودگــی خــود و بیهودگــی تــاش بارزیــل 
ــع  ــاف توق ــه برخ ــی‌اش، چراک ــات مردبودگ ــرای اثب ب
حانشــاقلو، نــه تنهــا قلیــچ را بــه خون‌خواهــی دختــرش 
نمی‌کشــد؛ بلکــه تنهــا بــه ســرزنش او کــه چــرا به‌جــای 
ــه‌دور از  ــا خــود نبــرده عملــی کــه ب ــزَل را ب کشــتن، گُ
ــرد را  ــد: »مَ ــد، می‌گوی ــنده می‌کن ــت، بس ــی اس مردانگ

ــا(.  ــته.« )همان‌ج ــرد کش مَ
تأکیــد بــر عــدم مردبودگــی بارزیــل، مطابــق بــا 
ــود دارد. در  ــالار وج ــع مردس ــه در جوام ــه‌ای ک کلیش
ــول  ــار در ط ــد ب ــز چن ــا او نی ــسِ ب ــتِ راوی هم‌جن روای
ــونده‌ی  ــای تکرارش ــود. بن‌مایه‌ه ــرار می‌ش ــتان تک داس
ــی،  ــم.« )ابراهیم ــم را نمی‌دیدی ــش خش ــا، در صورت »م
1401: 368، 369، 375( و »صورتــش خیــس بــود.« 
)ابراهیمــی، 1401: 368، 374( و »زیــر چشــم‌هایش 
)ترکمــن( لرزیــد.« )ابراهیمــی، 1401: 368، 369( کــه 
ــل  ــه بارزی ــی ک ــتان در مواقع ــر داس ــط راوی مذک ‌توس

ــگ  ــه تفن ــت ب ــا دس ــنود و ی ــچ را می‌ش ــه‌ی قلی تران
ــر  ــری ب ــد دیگ ــد تأکی ــود، می‌توان ــه می‌ش ــرد گفت می‌بَ
عــدم مردبودگــی بارزیــل در نــگاه مــردان باشــد کــه از او 
ــد مطابــق الگــوی تعریف‌شــده از مردبودگــیْ  توقــع دارن
نســبت بــه قلیــچ خشــمگین و در برابــر او شــجاع باشــد. 
ــه  گرچــه، بارزیــل در مقابــل قلیــچ آن‌طــور کــه بایــد ب
پیــروی از الگــوی مردبودگــی در جوامــع مردســالار 
امــا در هنــگام خشــم گفتــارش  نمی‌کنــد.  رفتــار 
ــن الگوســت، و اصطــاح »ننه‌ســگ!«  ــرو ای ــی پی به‌خوب
)ابراهیمــی، 1401: 368، 369( را بــه زبــان مــی‌آورد کــه 
ــوی  ــه از س ــت ک ــیتی اس ــری جنس ــن تحقی ــود مبی خ
جامعــه‌ی مردســالار پذیرفتــه شــده اســت و بــه کاربــرد 

آن اعتراضــی نمی‌شــود.
در پایــان بایــد گفــت کــه »بــاد بادآورده‌هــا را نمی‌بــرد« 
جملــه:  از  مردبودگــی،  معیارهــای  بــر  تأکیــد  بــا 
تصمیم‌گیری‌هــا،  در  آخــر  و  اول  حــرف  گوینــده‌ی 
رســم کین‌خواهــی و انتقام‌جویــی مــردان، جهانــی 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــا ب ــان ترکمن‌ه ــالار را در می مردس
ــل  ــدگی می ــه محوش ــه ب ــت زنان ــه در آن هوی ــت ک اس
ــگ  ــه حضــوری پررن ــت مردان ــد. درحالی‌کــه هوی می‌کن
ــان در  ــه از زن ــم ک ــانی ه ــدک نش ــر دارد. و آن ان و مؤث
ــان را هماننــد  ایــن داســتان نشــان داده شــده اســت آن
ابُــژه‌ای منفعــل معرفــی کــرده، نــه ســوژه‌ای تأثیرگــذار 
در وقایــع. امــا شــخصیت‌پردازی خــاص بارزیــل و اظهــار 
ندامــت چندبــاره‌ی او از این‌کــه بهتــر بــود قلیــچ دختــر 
ــه  ــده را ب ــد، خوانن ــه او را بکُش ــای آن‌ک ــرد به‌ج را می‌بُ
بازاندیشــی دربــاره‌ی نقصان‌هــای جهــان مردســالارانه‌ی 
حاکــم بــر داســتان و همچنیــن، جهــان بزرگ‌تــری کــه 
ــی  ــی‌دارد. جهان ــد وام ــی می‌کن ــده در آن زندگ خوانن
ــبت  ــری نس ــگاه برت ــردان در آن جای ــش م ــه کم‌وبی ک
بــه زنــان دارنــد و اعِمــال اراده‌ی آنهاســت کــه سرنوشــت 

ــد. ــن می‌کن ــان را تعیی زن

منابع:
را  بادآورده‌هــا  بــاد   ،)1401( نــادر،  ابراهیمــی، 
نمی‌بــرد. )حســن میرعابدینــی(، هشــتاد ســال 
داســتان ایــران جلــد اول، )صــص 375- 367(، چــاپ 

ــید. ــاب خورش ــارات کت ــران؛ انتش ــتم، ته هش
پاینــده، حســین، )1401(، نظریــه و نقــد ادبــی، جلــد 
دوم، )صــص 162 - 73(، چــاپ چهــارم، تهــران؛ 

ــمت. ــارات س انتش
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نگارنده: مریم عربی

بـه‌سـادگـی یک مـرگ  
یادداشتی بر داستـان کوتاه »دور هـم بـودن« 
نوشتـه‌ی مــرداد عبـاسپـور

اینجـا همه‌چیـز در زبان اتفـاق میفتد. زبـان در پاراگراف 
اول بـه خواننـده گوشـزد می‌کنـد بـا یک پـارودی طرف 
اسـت. وقتی امـری بزرگ در حد یک جمله کوتاه شـده و 
لای کتـاب »شـادکامان دره قره‌سـو« مـی‌رود، از نوع نگاه 
انسـان پسـامدرن به جهان پرده برمی‌دارد. »می‌دانسـتیم 
بالاخـره یکـی از مـا ایـن کار را انجـام می‌دهـد. امـا فکـر 
نمی‌کردیـم کیـوان باشـد و فکـر می‌کردیم ایـن اتفاق در 

یـک روز بهـاری رخ بدهـد.«؛ مرگ در یـک روز بهاری. 
جهانـی کـه مملـو از اطلاعـات رسانه‌هاسـت و واقعیـت، 
از امـر طبیعـی و اصیـل بـه امـر گزینشـی تغییـر موضـع 
داده اسـت. به حاشـیه راندن کلان روایت مرگ، سـادگی 
اتفاقـات داسـتان، پرداختن به جزییات، حرکت در سـطح 
و گرفتـن معنـای شـناخته شـده از مـرگ و خودکشـی و 
چه‌بسـا سـاده شـمردن آن، همگـی حاکی از نگاه انسـان 
پسـامدرن اسـت که اینجا شـکل بیانی خود را با این نوع 

پرداخـت، سـاخته اسـت. اگر ایـن پارودی باز هـم در فکر 
معناسـازی و معنارسـانی و پیرنگ اتفاقات و سـیر منطقی 
و عقلانـی حـوادث، شـکل بیانی خود را می‌سـاخت، دیگر 
پارودی‌گونگـی متن پسـامدرن را از دسـت مـی‌داد. اینجا 
منحـرف کـردن اضطـراب ناشـی از تهی‌شـدگی معنـای 
مـرگ اسـت که بـر کلمات سـایه افکنده اسـت، آن‌هم به 
شـکل بـازی با مـرگ بازیگوشـی بـا آن و جـدی نگرفتن 
مـرگ. ایـن رویکـرد سـلبی، واکنشـی اسـت بـه فقـدان 
منفعلانـه در مقابـل شـرایط حاکـم، فقدانی که بـه اجبار 

پذیرفته شـده ‌اسـت. 
لازمـه‌ی نـگاه پدیدارشناسـانه بـه این انسـان، تهی کردن 
دال‌هـا از معنـا و حقیقت شـناخته ‌شـده اسـت. داسـتان 
تنهـا بـه واقعیـت عینـی کلمـات می‌پـردازد و از همـه 
مهم‌تـر حرکت در سـطح کلمـات و هرچه سـاده‌تر کردن 
روایـت اسـت. اینجـا آبشـار، درخـت، حوضچـه، سـیگار، 
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هیـزم، پـل شکسـته و پـل چوبی همانقدر شـی هسـتند 
کـه دیگـر پدیده‌هـا در جهـان از جملـه مـرگ، کیـوان، 

قاسـم، سـهراب و روای. 
در ایـن نـگاه انسـان از معانـی متعالـی و بـزرگ، عمیق و 
غایت‌شناسـانه فارغ شـده و انسـان اسـت و چه‌بسـا زیاده 
انسـانی. در ایـن نـگاه اسـت کـه هـم اشـیا و هـم انسـان 
بـه خودشـان باز‌گردانـده می‌شـوند؛ آنگونه که »هسـت« 
شـده‌اند، نـه آنگونـه که از آن‌ها خواسـته می‌شـود )یعنی 

بـود و ذات آنها(. 
کلبـه‌ی آتـش نـام هـر کلبـه‌ای نیسـت، ولـی هریـک از 
مـا می‌توانیـم کلبـه‌ی آتـش خود را داشـته باشـیم. کلبۀ 
آتـش فقـط کلبـه‌ی ایـن داسـتان اسـت کـه نزدیـک پل 
شکسـته اسـت و »البتـه اگر از سـکوی گوشـۀ کلبـه بالا 
می‌رفتیـم و گردنمـان را کامـل بـه سـمت دیـوار کـج 
آبشـار  از  کوچکـی  قسـمت  می‌توانسـتیم  می‌کردیـم، 
را ببینیـم.« ایـن، همـان نام‌گـذاری پدیده‌هاسـت. ایـن 
پدیـده از آنِ ایـن داسـتان اسـت، پدیده‌ی کلبـه‌ی آتش 
کـه همیشـه بیـرون یا داخـل آن آتـش روشـن می‌کنند 

و دور آتـش آن، آتـش ایـن کلبـه، جمـع می‌شـوند. ایـن 
نام‌گـذاری را بـار دیگـر در پنجـره و سـنگ و بـاد و دیوار 
یـا میـخ نزدیـک به آتـش و یـا درخـت بـزرگ می‌بینیم.
پدیدارشناسـانه،  نـگاه  ایـن  دیگـر  پیش‌شـرط‌های  از 
تصویـر  سـاختن  مألـوف،  معناهـای  از  پرهیـز  درعیـن 
اسـت. از ایـن به بعـد همه‌چیـز در اختیار خواننده اسـت. 
خواننـدۀ معناگـرا در پـی سـاخت معنا و دلالت‌هـای تازه 
برمی‌آیـد. منطـق گذشـته و شـناخته ‌شـده‌ی ذهنـش را 
کنـار گذاشـته و در پـی سـخن‌هایی اسـت کـه داسـتان 
نخواسـته آنهـا را بگویـد. آنـگاه خواننـده ناشـناخته‌های 
متـن )رابطـه و مناسـبات دال‌هـای رهـا( را کشـف کرده 
و به‌معنـای تـازه دسـت می‌یابـد. خواننـده‌ی به‌زعـم مـن 
معناناگـرا در پـی تصاویـر، از سـطحی بـه سـطح دیگـر 
می‌لغـزد و زندگـی را آنگونـه کـه مـا تنهـا همیـن زمیـن 
را داریـم، پـی می‌گیـرد. بـرای او هـم، معنـا وجـود دارد، 
ولی این معنا بسـیار شـخصی می‌شـود و فـردی. دیگر در 
پـی معنـای یگانـه و انسـجام انسـان، زیر پرچـم تمامیت 
و یکپارچگـیِ یـک حکـم عـام نیسـت. هـر انسـانی خـود 
به‌دنبـال یافتـن انسـجام خویش بـا جهان اسـت و نیازی 
بـه دسـتورالعمل از جایـی دیگـر و از سـمت کسـی دیگر 
نـدارد، چـه ایـن کـس داسـتان‌نویس باشـد یـا هرکـس 
دیگـری. چه‌بسـا احسـاس نیـاز به انسـجام با ایـن جهان 
آشـفته را هـم نکنـد و همین‌گونه که هسـت، این واقعیت 
را بپذیـرد. راوی معنـای زندگـی را در یادآوری گذشـته و 
نوسـتالژی بازمی‌جویـد و قاسـم در خطـر کـردن و کیوان 
شـاید  کـه  عاشـقی‌ای  رفتـن.  راه  آخـرِ  تـا  عاشـقی  در 
یک‌طرفه بوده‌ اسـت. داسـتان، داسـتان همیـن فردیت‌ها 
و معناهـای فـردی و مانـدن بـر ایـن هویت فردی اسـت، 

درعیـن باهـم بـودن و زندگـی اجتماعی داشـتن.
  ما نمی‌دانیـم کیـوان چـرا خـودش را کشـت و نیـازی 
هـم نداریـم بدانیـم. از همـان ابتـدا جهان این متـن ما را 
جـای دیگـری می‌بـرد، بـه جهـان رابطه‌های کوچـک. به 
جهـان دورهمی‌هـا. حتـی وقتـی پـل قدیمی و شکسـته 
و کلبـه‌ی زیبـا را از آن‌هـا گرفته‌انـد، بازهـم بایـد جایـی 
دور هـم جمـع شـویم. شـده زیر یک پـل چوبـی و به یاد 
دوسـتانمان کـه رفته‌انـد، ترانـه بخوانیـم. نجـات در ایـن 
باهـم بودن‌هـای کوچـک اسـت کـه حـرف بزرگـی برای 
گفتـن ندارنـد، مگـر شـنا در حوضچـه‌ی بـالای آبشـار یا 
در سـراب یـخ‌زده‌ی نیلوفـر و از عاشـقی گفتـن. ما همراه 
جزییـات فـردی داده‌شـده در متـن حرکـت می‌کنیـم. 
بـه  سـکو  گوشـه‌ی  آن  از  می‌کنیـم.  دنبـال  را  تصاویـر 
تماشـای آبشـار می‌نشـینیم. همراه می‌شـویم بـا ترس‌ها 
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و تاریکـی و صـدا زدن‌هـا و منتظـر دسـت تـکان دادن 
قاسـم از لای شـاخه‌های انبـوه درخت بـزرگ و میخ‌های 
روی دیـوار، آن شـکلی کـه اینجـا نشـان داده شـده‌اند. 
بـا دیالوگ‌های بسـیار سـاده‌ای کـه نشـان‌دهنده‌ی حس 
منصـرف  را  قاسـم  می‌خواهنـد  وقتـی  شخصیت‌هاسـت 
کننـد، مـا هـم دلهـره‌ی از دسـت دادن قاسـم را پیـدا 
می‌کنیـم، بـدون ایـن کـه حواسـمان باشـد آیـا داسـتان 
قـرار اسـت معنـای بزرگـی را بـه مـا انتقـال بدهد یـا نه. 
اصاًل مگـر قرار اسـت هرچیـزی از جمله داسـتان معنای 

خاصـی را از نویسـنده بـه خواننـده برسـاند! 
  خواننـده‌ی پـرورده‌ شـده با هنـر و ادبیات، خـود می‌داند 
چگونـه معنـا را از متـن بیافرینـد و نیـازی بـه معنـای در 
ذهـن نویسـنده نـدارد. چه‌بسـا خواننـده غـرق در لـذت 
تصاویـر، نیـازی بـه معناسـازی حـس نکنـد و همین لذت 
فـرو رفتـن در تجارب فـردی مهم‌ترین معنـای زندگی‌اش 
باشـد. همیـن و همین‌های این داسـتان، همیـن چیزهای 
کوچـک و جزئی، زبان شـاعرانه‌ی »مرداد« اسـت به جهان 
بی‌نیاز از وزن و قافیه و صناعات بلاغی. این شـعر و شـعور 
و ادراک اوسـت از جهـان. ایـن معنـای اوسـت و معنـای 
آفریـدۀ هرکسـی کـه اینگونـه معنـا را از جهـان می‌طلبد.

نیـازی بـه چرایـی نیسـت. خواننـده می‌توانـد براسـاس 
ازجملـه  بسـازد؛  متـن چرایی‌هـای مختلـف  نشـانه‌های 
بسـته ‌شـدن پـل شکسـته و قدیمـی کـه محبـوب ایـن 
پسـرها بـوده یـا خودکشـی کیـوان و سـکوت به‌خاطـر 
خودکشـی او. ایـن پسـرها در دورهمی‌هـای قبلـی هـم، 
سـیگار و‌ تریـاک داشـتند. فقـط آنجـا حـرف می‌زدنـد و 
اینجـا سـاکت‌اند. به‌خصـوص کـه نویسـنده بـه ترانه‌های 
دارد،  اشـاره  می‌خوانـده،  کیـوان  کـه  قـادری  عبـاس 
ترانه‌هـای سـقاخانه و بلـور شکسـته و حتـی ترانۀ سـادۀ 
دورهـم بـودن. شـاید دلیـل سـکوت دورهمی‌هـای زیـر 
ایـن پـل جدید، خودکشـی کیـوان باشـد و ناراحتی آن‌ها 
از ایـن کـه او را درسـت نمی‌شـناخته‌اند، همیـن دلیـل 
بسـیار کوچـک و جزئـی و شـاید کم‌اهمیـت. مـا عـادت 
داریـم دنبـال دلایل محکـم و عقلانی بگردیـم. این دلایل 
کوچـک از دیدمـان می‌رونـد یا حائـز اهمیت نمی‌شـوند.

  ارزش اینگونـه متن‌هـا در چگونـه گفتـن اسـت و این‌که 
از حکـم قطعـی و نظـر همگانـی بـرای همـۀ انسـان‌ها 
پرهیـز می‌کننـد. از عقلانیـت و پیش‌فرض‌هایـی که همه 
ناخـودآگاه بـه دنبالشـان می‌رویـم، مـا را آزاد می‌کننـد. 
اینجـا پیش‌فـرض اصلـی و منطقـی ایـن اسـت کـه چـرا 
عقلانـی  دلایـل  دنبـال  همـه  کـرد!  خودکشـی  کیـوان 
و  اسـطوره‌ای  حتـی  و  جامعه‌شناسـانه  و  روانشناسـانه 

دلایـل قابـل قبـول همگان‌فهم می‌رویـم. این ناخـودآگاه 
ذهـن ماسـت. در ایـن داسـتان مرگ نـه برمبنـای مألوف 
کـه همـگان را بـه چرایـی این مـرگ و غم و امر نیسـتی 
و فکـر بـه این نیسـتی وامـی‌دارد، کـه این‌بار مـرگ برای 
راوی مبنـای یـادآوری خاطـرات خـوش اسـت. هرچنـد 
آن‌هـم  سرخوشـی،  و  انـدوه  باریـک  مـرز  بـر  داسـتان 
سرخوشـی نیچـه‌ای، حرکـت می‌کنـد و این کاری اسـت 
بـس گـران، مانـدن در ایـن مـرز. در »کابـوس نوشـتار« 
مـرداد عباس‌پـور می‌گویـد: »بیـن انـدوه و شـادی یـه 
جایـی هسـت مثـل یـه مسـافرخونۀ قدیمـی. بایـد اون‌و 

پیـدا کـرد و در اون اقامـت کـرد و نوشـت.«
در اینگونـه ادبیـات و هنرهـا عـادت می‌کنیم کمـی دنبال 
نظـر جمع نباشـیم، حتـی اگر منطقـی باشـد. دلایلمان را 
خودمـان پیـدا کنیم و راهمـان را خودمـان بیابیم. نقطه‌ی 
اشـتراک مـا در میان گذاشـتن همین چیزهاسـت، فقط از 
آن‌هـا گفتـن. ایـن مسـیری اسـت برخالف تک‌صدایـی و 
تسـلط صـدای غالـب. صـدای اینگونـه داسـتان‌ها، صدایی 
اسـت کـه به انسـان هویـت فردی بخشـیده و حضـور او را 
در جمـع بدون مضمحل شـدن فردیتـش تضمین می‌کند.

دورهمی‌هـای  همیـن  داشـتن  نگـه  بـه  نیـاز  داسـتان 
کوچـک را نشـان داده و همیـن معنـای کوچـک سـبب 
شـده ایـن داسـتان بازنمایـی واقعیـت بیرونـی جامعه‌ای 
نباشـد که هنـوز درپی معناهای کلان اسـت، بلکه نشـانِ 
وضعیتـی از جامعـه اسـت بـدون این‌که دلایـل منطقی و 
عقلانی شناخته‌شـده را پیش بکشـد. شـاید پس‌زدن این 
دلایـل مـا را بـه رهیافـت و دلایل تـازه برسـاند و این در 

تضـاد بـا درک انسـان امـروز جامعـه‌ی ما نیسـت. 
جامعـه‌ی پسـامدرن جامعـه‌ای اسـت کـه مـدام در حال 
پوسـت انداختن اسـت. جامعه‌ی ما، جامعه‌ای بیناسـنت، 
تـازه کـه  بسـیار  اسـت، جامعـه‌ای  و پسـامدرن  مـدرن 
حتـی شـاید در غـرب فرصـت تجربـه‌ی آن به این شـکل 
وجـود نداشته‌اسـت. در آخریـن جملـه‌ی داسـتان داریم: 
همـان  ایـن  و  می‌شـود«  خالی‌تـر  روزبـه‌روز  »زندگـی 
جایـی اسـت که سرخوشـی راوی/ نویسـنده را می‌سـازد. 
اکنـون فرصـت یافتـن راه‌هـا و معناهـای تـازه و گـذر از 
باورهـا و قواعـد گذشـته فـرا رسـیده‌ اسـت، همانطور که 
راوی از مـرگ، داسـتان خاطـرات خوش می‌سـازد و هزار 

جـور معنـی تـازه در داسـتانش می‌آفرینـد.
  اینگونـه پرداختـن به جهـان، بیرون آمـدن از دایرۀ امن 
شـناخته شـده‌ اسـت و روبـه‌رو شـدن بـا چیزهـای تازه؛ 
چه‌بسـا جهـان را بهتـر بشناسـیم و بـه آرامـش و لـذت 
بهتـری برسـیم. اگـر شـهامت روبه‌رویی با ناشـناخته‌های 
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هـر دوره از تاریـخ نبـود، علـم بـه آنچـه در همـان ابتـدا 
دریافتـه بـود بسـنده می‌کرد و هنـر هم این همه اشَـکال 

بیانـی مختلـف را تجربـه نمی‌کـرد.
تمرکزگـذاری و طراحـی شـبکه‌ی اسـتدلال یـا شـبکه‌ی 
معنایـی گـرد یک مطلـب، بیشـتر از این که کار داسـتان 
باشـد،  یـا پسـت‌مدرن  )نـه مکتـب مدرنیسـت(  مـدرن 
کار مقـالات و نظریـات علمـی یـا علم‌محـور اسـت. حتی 
تأثیرگـذاری  داسـتان،  در  هـم  غیرمسـتقیم  اشـاره‌ی 
کمتـری دارد نسـبت ‌بـه حاشـیه رانـدن مطلـب اصلـی. 
وقتـی متنـی حـرف اصلـی را بـه حاشـیه می‌رانـد، ایـن 
حاشـیه‌ها و فاصله‌هـا و مناسـبت آنهـا از مطلـب اصلـی 
اسـت که نـه تنها از حرف زدن و مفهـوم ‌پردازی درباره‌ی 
مطلـب اصلـی جلوگیری می‌کنـد، بلکه خواننـده به‌خوبی 
می‌توانـد آن حـرف نگفتـه را از ایـن فاصله‌هـا و حواشـی 
درک و دریافـت کنـد. پیتـر پیکسـل می‌گوید: »داسـتان 
آن چیـزی اسـت کـه کسـی نمی‌خواهـد بگویـد.« قدرت 
فعالیـت ذهنـی خواننـده و میـزان اثـر ایـن شـیوه حتـی 
بیشـتر از بیـان و حـرف زدن بـا شـیوه‌ی غیرمسـتقیم و 
قـرار دادن حـرف و معنـا در زیرلایـه اسـت. چه‌بسـا کـه 
پیـدا  دارد در  نیـاز  را  بیشـتر ذهنـی خواننـده  فعالیـت 
تـازه  رابطـه‌ی  برقـراری  و  سـکوت  نقطه‌هـای  کـردن 
و ناشـناخته‌ی ایـن حـرفِ در سـکوت بـا حواشـی بیـان 
شـده. شـیوه‌ی بیانـی جزییات گسـترده، سـاختن تصویر 
به‌جـای حـرف زدن و یـا به‌جـای حرف‌هـای گل‌درشـت 
و شـعاری زدن، در عیـن این‌کـه خواننـده را بـه زبـان 
بازمی‌گردانـد،  خـودش  تجربه‌شـده‌ی  و  فـردی  بسـیار 
نشـان می‌دهـد متـن از حـس و ادراک و شـعر و شـعور 
نویسـنده از تجاربش در جهان برخاسـته ‌اسـت. این زبان 
دیگـر نـه زبـان شناخته‌شـده و عمومـی اسـت، کـه برای 
انتقـال سـریع پیـام و معنـا از گوینده به شـنونده کارکرد 
دارد، ایـن زبـان خودش خـود را درخور معناهـای ادراکی 
خویـش می‌سـازد. به‌یـاد بیاوریـم نام‌گـذاری کلبـۀ آتش، 
میـخ و پنجـره و پـل کـه قبل‌تـر از آن‌هـا گفتـه شـد. 
بـا ایـن روش، زبـان نیـز از حالـت تیـپ خـارج شـده و 
منحصربه‌فـرد نویسـنده می‌شـود و خواننـده را نیـز بـه 
ایـن شـیوه‌ی نگریسـتن بـه جهـان و یافتـن زبـان زنده و 

زایـای خـود رهنمـون می‌کنـد.
بینامتنیـت ایـن داسـتان کمک بـه درک بهتـری از متن و 
درک بهتـری از ذهـن نویسـنده دارد، ولی حتی اگر کسـی 
ایـن بینامتنیـت را نشناسـد، بازهـم می‌توانـد معنایـی از 
متـن درک کنـد. به‌همین‌دلیـل اسـت که نمی‌تـوان گفت 
او دیگـر معنایـی را کـه بایـد درک نمی‌کنـد و نمی‌تواند با 

جهـان متـن ارتبـاط و ادراک حاصل کند. چه‌بسـا معنایی 
کـه او ادراک می‌کنـد از معنـای کسـی کـه بینامتنیـت 
ایـن داسـتان را فهمیـده و مثل یـک پیش‌فـرض در ذهن 
اوسـت، معنایی جدیدتر و ناشـناخته‌تر و حتی بهتر باشـد. 

مهـم متفـاوت بـودن اسـت حتی بـه قیمت زشـت بودن.
هر فرد در اولین مواجهه‌ی خود در مسیر انتخاب شیوه‌ی 
بیانـی‌اش بایـد بـه دو رویکـرد بازگـردد. رویکـرد جـدی، 
منطقـی، عقلانی و جامعه‌شناسـانه یا رویکـرد غیرجدی و 
بازیگوشـانه. ازپـسِ ایـن دو نوع رویکرد اسـت کـه متن‌ها 
بـا صـدای تک‌گفتارانه‌ی نویسـنده یـا گزارشـگرانه در هر 
دو نـوع رویکـرد سـر برخواهند آورد تا هـر خواننده، خود، 
ادراک کنـد جهانـی را که متن سـاخته ‌اسـت. در رویکرد 
غیرجـدی یا رویکرد جدی گزارشـگرانه‌ی سـرد اسـت که 
نوشـته بـه سـوی چنـد صدایـی رفتـه و از همگرایـی در 
جهـت اثبـات یک نـوع اندیشـه و آن‌هم موضع نویسـنده 
نسـبت ‌به سـوژۀ داسـتان خارج می‌شـود. واگرایی و تکثر 
معنـا و نسـبی‌گرایی معنـا زادۀ ایـن نـوع نگاه بـه جهان و 

این شـیوه‌ی بیان اسـت. 
در ایـن داسـتان نـگاه نویسـنده بـه مـرگ و خودکشـی 
نگاهـی غیرجدی و بازیگوشـانه اسـت. چه‌بسـا در پس این 
نـگاه اسـت کـه نویسـنده منطـق خشـک جهـان واقعی را 
می‌شـکند و ادارک متفاوتـی بـرای شـناخت جهـان واقعی 
ایجـاد می‌کنـد. ایـن متفاوت دیـدن جهان، خـود می‌تواند 
یـک نوع راه باشـد برای مانـدن و ادامـه دادن، راه متفاوتی 
کـه خواننـده آن را از این‌گونـه متن‌هـای رهـا از معناهـای 
متعـارف، دریافـت می‌کنـد، بـدون این‌که نویسـنده درپی 
دادن چنیـن راه و معنـا و یـا هیـچ معنـای خـاص دیگری 
باشـد. اینجـا دیگر جهان بیـرون، که ما آن را شـناخته‌ایم، 
مرجـع نیسـت. جهـان متـن اسـت و نگاهی که بـه جهان 
انداختـه و آن را گـزارش می‌دهـد. جهان خود را می‌سـازد 
تـا خواننده درکی تازه بیابد، شـاید کورسـویی برای کسـی 

و نـه نجاتی بـرای همگانِ انسـان.
در ایـن نـوع نـگاه بـه جهـان و ایـن نـوع بیـان نـه قـرار 
اسـت دنبـال مقصـر بگردیم نه راهـی برای درمـان داریم. 
مجبوریـم بشناسـیم و بپذیریـم کـه یک فردیـم و در این 
جهـان آشـفته هریک راهی را باید بیابیـم که راه خودمان 
نسـخه‌ی  یـک  و  نجـات  دوران  دیگـر  اسـت.  نفـر  یـک 
نجـات تمـام شده‌اسـت. اینجـا هـم راوی از پرداختـن به 
مـرگ کیـوان طفـره مـی‌رود، ولـی بـا سـاختن روزهـای 
گذشـته و اخیـر، وضعیـت کیـوان و خودشـان را بیشـتر 
می‌کنـد.  افشـا  باشـد،  در جسـتجوی چرایـی  اینکـه  از 
در هنـر و ادبیـات هرکـس فقـط راه شـناخت، راه دوام 
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و راه ماندنـی را کـه یافتـه نشـان می‌دهـد، بـدون این‌که 
بخواهـد اندیشـه‌اش را بـرای دیگـری تجویـز کنـد. دیگر 
در علـوم طبیعـی از ریاضـی و فیزیـک تـا علـوم انسـانی، 
در فلسـفه تـا نظریـه‌ی ادبـی و در علـوم متافیزیـک تـا 
ادیان و اسـطوره که کارشـان شناسـایی و برجسـته‌کردن 
ویژگی‌هـای یـک پدیـده و همسـو کـردن پدیده‌هـا از راه 
ویژگی‌هـای مشـترک و طبقه‌بنـدی کـردن اسـت نیـز، 
ارائـه‌ی نظـر و حکـم قطعـی جایـگاه و وجاهتـی نـدارد. 
اینجـا مـن می‌خوانـم و چه‌بسـا از بین این‌همـه راه بتوانم 
راهـی بـرای خـود بیابـم. ادبیـات و هنـر پژوهـش اسـت، 
پژوهـش بـرای دسـت یافتـن به چیـزی کـه نمی‌دانیم یا 

بیابیـم. نتوانسـته‌ایم 
ایـن نـگاه پژوهش‌گونـه بـه جهـان و بـه هنـر و ادبیـات، 
تـوان رویارویـی فـرد را بـا واقعیـت عریـان جهان سـنجه 
می‌کنـد. واقعیـت عظیـم بی‌معنـا بـودن جهـان و ایـن 
کـه انسـان ناگزیـر اسـت در برابـر هجـوم ایـن بی‌معنایی 
جهـان، خـود از آن معنـا بسـازد. ایـن حملـه‌ی بی‌امـان 
ابدیـت اسـت بـر مـدت کوتـاه زندگـی انسـان و انسـان 
درمانـده اسـت از تسـلط بر این حجـم ابدیـت بی‌معنایی 
جهـان. پـس ناچـار اسـت بـه یافتـن معنایی بـرای خود. 
دوران انسـان امـروز دوران معناهای یکسـان برای همگان 
نیسـت. انسـان امـروز بـه فردیـت خـود، خودخواسـته یا 
ناخودخواسـته، آگاهـی یافتـه و تبعـات آن را درک کرده‌ 
اسـت. راوی بـا پرهیـز از معناهـای متعـارف ازجمله علل 

منطقـی خودکشـی کیـوان، درپـی 
خویـش  فـردی  ادراک  سـاختن 
کیـوان  مـرگ  داسـتان،  سـوژه  از 
اسـت. از بهتریـن تبعـات این‌گونـه 
جهـان،  و  مسـائل  بـه  نگریسـتن 
بیـرون آمـدن از زیر پرچـم تودگی 
شـدنِ  مسـیر  در  گرفتـن  قـرار  و 
اسـت  خویـش  سـاختن  و  انسـان 
سـخت‌ترین  از  و  خـود  به‌دسـت 
ایـن تبعـات درک تنهابودگی اسـت 
در ایـن فراینـدِ یافتـن و سـاختن. 
ایـن انسـان شـهامت رویارویـی بـا 
خـود واقعـی جهـان را دارد. او بـا 
زندگـی  عاشـق  ترس‌هایـش  تمـام 
اسـت، همانگونـه که راوی و قاسـم 
هسـتند  زندگـی  عاشـق  کیـوان  و 

هریـک بـه شـیوۀ خویـش.
اسـت،  انسـان خـود کنشـگر  ایـن 

حتـی اگـر در چشـم عقلانیت‌یافتـه‌ی مـا منفعـل به‌نظـر 
بیایـد. او انتخـاب می‌کنـد از ایـن جهـان یـک‌ شـکل مـا 
کنـار بکشـد. جهان یک‌شـکلی کـه دنبال کارهـای بزرگ 
بـا معناهـای بـزرگ معقـول و شـناخته ‌شـده و آزمـون 
پـس‌داده اسـت. ایـن پسـرها گـردش می‌رونـد، دورهـم 
هسـتند حتـی زیـر پـل چوبـی. این‌هـا کنـش و حرکـت 
اسـت هرچنـد بسـیار کوچـک. آن‌هـا بـا حـرف زدن یک 
نفرشـان از عشـق، همگـی قصد می‌کنند عاشـق شـوند و 
ایـن ناظـر بـر نـگاه تـازه‌ی جوانانـه اسـت، نـه حرکت بر 
مـدار تودگـی و یک‌شـکلی. آن‌ها هریک به شـیوه‌ی خود 
عاشـق می‌شـوند. عاشـقیت قاسم با عاشـقی کردن کیوان 
و شـاید عاشـقی سـهراب کم‌حرف و تودار، متفاوت اسـت 

و عاشـقی این‌هـا بـا عاشـقی کـردن راوی. 
مـا جهانمـان را درک می‌کنیـم، جهانـی کـه زیسـت‌بوم 
می‌کنیـم؟  بیـان  را  ادراک  ایـن  چگونـه  ولـی  ماسـت، 
شـیوه‌ی بیـان مـا منحصـر بـه خودمـان اسـت یا مـا نیز 
بـه شـیو‌ی دیگـران آن را بیـان می‌کنیـم؟ آیـا وقـت آن 
نرسـیده‌ا سـت که هر فـرد کـه زیسـت‌بوم منحصربه‌خود 
را تجربـه می‌کنـد و متفـاوت از دیگـری جهـان را ادراک 
می‌کنـد، شـیوه‌ی بیان فـردی خود را نیز داشـته باشـد؟ 
آن‌ هـم در جهانـی کـه »روزبـه‌روز خالی‌تـر می‌شـود« و 
ایـن خالـی شـدن نـه تنهـا مـا را نگـران نمی‌کنـد، کـه 
فرصـت دوبـاره دیـدن و خوب دیـدن و جـور دیگر دیدن 

را برایمـان فراهـم می‌کنـد.
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  The Catcher in the Ryeبرگـردان دشـت  ناطـور 
اسـت. ترجمـه‌ی عنـوان “Catcher in the Rye” بـه 
فارسـی کار راحتـی نیسـت. Catcher  در انگلیسـی بـه 
کسـی  متداول‌تـرش  می‌گیـرد و  کـه  می‌گوینـد  کسـی 
  Rye ،اسـت کـه تـوپ را در بـازی بیس‌بـال می‌گیـرد
هـم مزرعـه‌ی غالت اسـت. عنـوان از آنجا آمده اسـت که 
هولـدن، قهرمان تازه پا به جوانی گذاشـته‌ی داسـتان آرزو 
دارد تـا کودکانـی که مشـغول بازی هسـتند را بپاید تا اگر 
نزدیک پرتگاه شـدند آن‌ها را از سـقوط نجات دهد. این را 
از متـن یـک ترانه که بعد می‌فهمد اشـتباه شـنیده اسـت 
 If a body catch a body comin’‘(  :گرفتـه اسـت
through the rye’( شـاید بـرای همیـن اسـت که آرزو 
می‌کنـد بتوانـد همه‌ی کسـانی را که بر دیوارهای مدرسـه 
»دهنتـو ...« می‌نویسـند بکُشـد و همـه‌ی سـعی‌اش ایـن 
اسـت کـه آن را از دیوارهـای زندگـی پـاک کند تـا بچه‌ها 
آن را نبیننـد و می‌دانـد کـه امکان‌پذیـر نیسـت: »اگـه یه 
میلیـون سـالی هـم وقـت داشـته باشـی وقـت نمی‌کنـی 

حتـی نصـف دهنتوهای تـوی دنیـا رو پـاک کنی.«. 
شـاید »ناطـور دشـت« زیباتریـن ترجمـه‌ی ایـن عنـوان 
از انگلیسـی بـه فارسـی باشـد، امـا برعکـس متـنِ زبـان 
اصلـی اجـازه نمی‌دهـد تـا خواننـده ارتبـاط آن را بـا این 
زبـان  در   Catcher دریابـد.  بلافاصلـه  هولـدن  آرزوی 
اصلـی کلمـه‌ای بـه‌روز و پرکاربـرد اسـت، امـا ناطـور در 
زبـان فارسـی ورافتـاده و کهنـه و فراموش‌شـده. گویـا در 
نخسـتین ترجمه از روی اشـعار کهن فارسـی و از بوستان 

پنجـم سـعدی وام گرفتـه شـده اسـت: 
یکی روستایی سقط شد خرش
علم کرد بر تاک بستان سرش

جهاندیده پیری بر او بر گذشت
چنین گفت خندان به ناطور دشت

مپندار جانِ پدر کاین حمار
کند دفع چشم بد از کشتزار و...

بنـگاه انتشـاراتی رنـدوم هـاوس کـه بزرگ‌تریـن گـروه 
انتشـاراتی جهـان اسـت. در سـال ۱۹۹۹ کتـاب ناطـور 
دشـت را به‌عنـوان شـصت‌ و چهارمین رمان برتر سـده‌ی 
سـال ۱۹۶۱  از  آنکـه  وجـود  بـا  کـرد.  معرفـی  بیسـتم 
تـا ۱۹۸۲ ایـن رمـان، جـزو آثـار ممنوعـه یـا بـه ‌شـدت 
سانسـور شـده بـود و در بعضـی مناطـق آمریـکا به‌عنوان 
کتـاب نامناسـب و غیراخلاقی شـناخته شـده بـود، اما در 
آینـده‌ای نزدیـک توانسـت تبدیل بـه دومین اثـر تدریس‌ 

شـده در مـدارس ایـالات متحـده گـردد.
مدتـی پیـش، مـن در یکـی از نوشـته‌های چاپ نشـده‌ام 
در واگویه‌هایـی کـه راوی شـخصیت داسـتانی‌ دارد و بعد 
از خوانـدن رُمـان همسـایه‌های احمـد محمـود نوشـتم 
کـه چـرا دنیـا هولـدن کالفیلـد را می‌شناسـد، امـا خالـد 
را نـه، چـرا مـادام بـواری را می‌سـتاید، امـا بلـور خانـم 
را نـه. امسـال و بعـد از ایـن کـه فرصتـی پیـش آمـد تـا 
بعضـی از آثـار مشـهور جهـان را بـار دیگـر بخوانـم بـاز 
بـه ایـن پرسـش رسـیدم و سـعی کـردم شـاید پاسـخ یا 
پاسـخ‌هایی پیـدا کنـم. گمـان نمی‌کنـم در ایـن مـورد 
بـه نتیجـه‌ی دلخواهـی رسـیده باشـم، چـون هنـوز فکر 
می‌کنـم احتمـالاً و بـه دلایلـی کـه قطعـاً در ایـن فرصت 
پیـش نخواهـد آمـد، در حق خالـد و بلور خانـوم اجحاف 
شـده اسـت. امـا حاصلش دسـتکم بررسـی کمی بیشـتر 

موشـکافانه‌ی رمـان ناطور دشـت شـد. 
هولـدن، قهرمـان ناطـور دشـت نوجوانی اسـت کـه برای 
می‌خوانـده  درس  آن  در  کـه  مدرسـه‌ای  از  چنـدم  بـار 
اخـراج شـده اسـت. او بـا وجـود آنکـه سـه روز فرصـت 
دارد تـا در خوابـگاه بمانـد و چهارشـنبه روزی بـه خانـه 
برگـردد، طاقـت نیـاورده و از خوابگاه بیـرون می‌زند. کل 
رمـان، وقایـع سـه روز زندگـی هولدن در اجتماعی اسـت 
کـه بـودن در آن هـر لحظـه بیشـتر باعـث بـروز انزجار و 
نفرتـش می‌شـود. بعضـی از منتقدیـن دلایـل بـروز ایـن 
رفتارهـای هولـدن را گـذر از دوران بلـوغ می‌داننـد، یـا 
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او را شـخصیتی بـا القـاب متنـوع در علـم روانشناسـی 
خطـاب می‌کننـد کـه معمـولاً بـه افـراد بـا احتمـال بروز 
رفتارهـای خطرنـاک اطالق می‌شـود، نسـبت‌هایی مثـل 
اسـکیزوفرنی، دوقطبـی، همجنسـگرایی، افسـردگی و ... 
امـا سـخت اسـت به کسـی کـه می‌خواهد نگهبان دشـت 
کـودکان باشـد نگاه‌هایـی تـا ایـن حـد بدبینانـه داشـت. 
به‌خصـوص کـه خواننـدگان بسـیاری در سراسـر جهان با 
بخش‌های زیـای از حرف‌های او احسـاس همذات‌پنداری 
را  آوردنـش  زبـان  بـر  فقـط جسـارت  دارنـد،  و  داشـته 
ندارنـد. هولـدن هـم نـدارد، او هـم در برابـر همـه‌ی این 
به‌قـول خـودش عوضی‌بازی‌هـا کاری جـز غُـر زدن ندارد. 
او هـم در ظاهـر لبخنـد می‌زنـد و غرولندهایـش را فقـط 
بـا مـا کـه می‌خوانیمـش در میـان می‌گـذارد. او می‌دانـد 
کـه بـرای زیسـتن در ایـن دنیـا چاره‌ای نیسـت جـز این 
کـه گاه و بیـگاه همرنـگ جماعـت شـد: »همیشـه بـه 
یکـی می‌گـم از ملاقتـت خوشـحال شـدم در صورتی که 
هیچـم خوشـحال نشـدم. گـر چـه فکـر می‌کنـم آدم اگه 
بخـواد زنـده بمونه بایـد از این حرفا بزنه.« برای سـلینجر 
خوشـحالی و خندیـدن اسـت کـه مهم‌تریـن چیـز اسـت 
و شـاید مهم‌تریـن هـدف از نوشـتن و خلـق اثـر هنـری 
را در خندانـدن می‌دانـد، خنده‌هـای واقعـی و نـه قلابـی. 
او از نویسـنده‌‎های خشـک و جـدی تبـری می‌جویـد. از 
همینگـوی، از سامِرسِـت مـوام و باقـی هم‌عصرانـش. امـا 
داسـتانی از رینـگ لاردنـر می‌خوانـد کـه دوسـتش دارد: 
»داسـتان خیلـی بهـم چسـبید. یـه چیـز محشـر راجـع 
بـه کتابـه اینـه کـه اقلکـم گاهـی آدمـو می‌خندونـه.« او 
خوشـبختی را تنهـا بـرای خـودش نمی‌خواهـد، در دلش 
آرزویـی پنهانـی در سـر دارد، دنیایـی کـه او از داشـتن 
چمـدان گرانقیمـت و خـوردن صبحانـه‌ی مفصـل دچـار 
عـذاب وجدان نشـود: »خیلی افسـرده می‌شـم مـن برای 
صبحونـه ژامبـون و تخم‌مـرغ بخـورم و یکـی دیگـه قهوه 

سـوخاری.« نون  و 
شـدن  خطرنـاک  یـا  بـودن  خطرنـاک  احتمـال  البتـه 
هولـدن هـم امـر بعیـدی نیسـت، همان‌طور که سـلینجر 
در زندگـی شـخصی و حرفـه‌ای‌اش رفتارهـای عجیبـی 
از خـود بـروز داد، مثـل کتـک زدن خبرنگارهـا و حبـس 
طولانی‌مـدت خـود و خانـواده‌اش در نیوهمپشـایر. و این 
ایـده را پررنگ‌تـر می‌کنـد کـه هولـدن کالفیلـد، همـان 
اسـت،  سـلینجر  دیویـد  جـروم  نوجوان‌مانـده‌ی  رؤیـای 
بـرای  خـوش  روز  یـک  در  سـیمور  مثـل  اگرچـه  کـه 
موزماهـی خودکشـی نکـرد، یا مثـل هولدن ناطور دشـت 
راهـی بیمارسـتان روانـی نشـد، امـا کـم هـم در دنیـای 

واقعـی بی‌تأثیـر نبـود، مثـل قتل جـان لنون، اسـطوره‌ی 
موسـیقی راک و مؤسـس گـروه بیتلـز توسـط فـردی بـه 
نام مـارک دیویـد چپمن کـه بارهـا ادعا کرده کـه انگیزه 
اصلـی کشـتن لنـون بعـد از خوانـدن کتاب ناطور دشـت 
به او الهام شـده ‌اسـت. اما نویسـنده‌ی این رُمان برخلاف 
شـخصیت پرادعایش خانواده تشـکیل داد، سال‌های سال 
زندگـی کـرد، خوانـد، نوشـت، پیر شـد. با هیچ‌کـس این 
رونـد طی شـدن زندگـی و گذر عمر را در میان نگذاشـت 
و همـراه بـا هولـدن تبدیـل بـه خاطـره‌ای شـد. او حتـی 
و عزلت‌نشـینی‌اش  آن دوره‌یِ طولانـیِ سـکوت  واکاویِ 
را هـم بـرای آینـدگان گذاشـت، بـرای پنجـاه سـال بعـد 
از مرگـش کـه بیشـتر خواننـدگان امـروزش هـم مثـل 

خـودش تبدیـل بـه غبار شـده باشـند.
هولـدن کالفید متفکری اسـت کـه خـود از متفکربودنش 
آگاه نیسـت، او نـوه‌ی ادبـی هاکلبـری فیـن اسـت، امـا 
مـادر  و  پـدر  یـک  پسـر  و  مدرن‌تـر  و  درس‌خوانده‌تـر 

نیویورکـی مرفـه. 
هاکلبـری فیـن هـم جوانی اسـت فـراری از دنیای سـراپا 
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دوز و کلـک و رشـوه. در هاکلبـری فیـن هـم مثـل ناطور 
فکـر  خـودش  کـه  اسـت  آن  از  عاقل‌تـر  راوی  دشـت 
می‌کنـد و نگاهـش بـه دنیـای آدم‌هـا صداقـت خالصـی 
دارد. همینگـوی می‌گویـد: »کل ادبیـات مـدرن آمریـکا 
مدیـون یـک کتـاب مـارک توایـن به نـام هاکلبـری فین 
اسـت1.« به‌نظـر می‌رسـد سـلینجر حتـی شـروع و پایـان 
رمـان ناطـور دشـت را هم با اقتـدا به جدّ ادبی‌اش نوشـته 
اسـت. هـاک فین رمـان را این‌طور شـروع می‌کند: »شـما 
تـا قبـل از اینکـه کتابی تحت عنـوان ماجراهای تام سـایر 
مهـم  امـا  شـناخت،  نخواهیـد  مـرا  باشـید،  نخوانـده  را 
نیسـت. آن کتـاب بـه قلم آقـای تواین اسـت و حقیقت را 
گفتـه، امـا کـش داده اسـت.« هولـدن نیز این‌طور شـروع 
بـه حـرف زدن می‌کنـد: »اگـه واقعـاً می‌خـوای قضیـه رو 
بشـنوی، لابـد اول چیـزی کـه می‌خـوای بدونـی اینه که 
کجـا بـه دنیـا اومـدم و بچگـی گنـدم چـه جوری بـوده و 
پـدر مـادرم قبلِ به دنیـا اومدنم چیکار می‌کـردن و از این 
جـور مزخرفـات دیویـد کاپرفیلـدی، ولـی من اصاًل حال 
و حوصلـه‌ی تعریـف کـردن این چیـزا رو نـدارم. این حرفا 
کسـلم می‌کنـه.« او و هـاک ماجـرای خودشـان را بـا ابراز 
بی‌حوصلگـی شـروع می‌کننـد، امـا مـا را بـه عمـق جهان 
پیچیـده‌ی خـود می‌برنـد. هاک در پایـان داسـتان پرفراز 
و نشـیب‌ش می‌‌گویـد: »مـن دیگـه حرفـی بـرای گفتـن 
نـدارم و از ایـن بابـت خوشـحالم. اگـه از اول می‌دونسـتم 
کـه نوشـتن کتـاب اینقـدر مشـکله، به‌هیچ‌‌‌وجـه شـروع 
نمی‌کـردم و دیگـه هـم ایـن کارو نخواهـم کـرد.« هولدن 
نیـز در پایـان کتـاب و در فصـل بیسـت و شـش ناطـور 
دشـت می‌گویـد: »دیگـه نمی‌خـوام بیش‌تـر از این چیزی 
بگم...حالشـو نـدارم. جـداً حالـش تعریف‌کردنشـو ندارم.«
هولـدن یـک ایده‌آل‌گـرای مرفـه روشـنفکرِ خوش‌قیافه‌ی 
بی‌اعصـابِ عمیـقِ درونگراسـت. او همزمـان کـه می‌تواند 
انسـان‌های ضعیـف را درک کنـد، امـا بـه آنهـا چیـزی 
بیشـتر از احسـاس ترحم نـدارد. صدای اکلـی از لای پرده 
کوفتـی حمـوم می‌اومد. سینوسـاش مشـکل داشـت. آدم 
مجبـور بـود یـه خـورده دلـش بـرا حرومـزاده‌ی دیوونـه 
بسـوزه. همچنیـن او دو صفحـه درباره‌ی چمدان اسـلیگل 
می‌نویسـد و ایـن کـه مجبور می‌شـود چمدانـش را که از 
چـرم طبیعـی بـود جمع کنـد تا اسـلیگل که دو مـاه با او 
هم‌اتاقـی بود بـا دیدن چمدان او احسـاس حقـارت نکند: 
»می‌دونـم گفتنـش خیلـی بده، ولـی ممکنه از کسـی که 
چمـدون ارزونقیمـت داره بـدم بیـاد. به خاطـر همینه که 

1- هنر داستان‌نویسی، دیوید لاج، ترجمه‌ی رضا رضایی، ص 
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حاضـر بودم بـا یه حرومـزاده‌ای مثل اسـترادلیتر هم اتاق 
بشـم. اقال چمدونـاش به‌خوبـی مال من بـودن.« 

اگـر بـرای اکثـر آدم‌هـا دوره‌ی بلـوغ همـراه بـا دردهـای 
جسـمی و تغییـر در برخـی از اندام‌هاسـت، بـرای هولدن 
بـا درد روحـی همـراه اسـت. او بـرای ورود و پیوسـتن 
همـان  بـه  مقاومـت می‌کنـد،  بزرگ‌هـا  آدم  دنیـای  بـه 
دنیـای مشـنگ‌ها و عوضی‌هـا و حرامزاده‌هـا کـه خلـوص 
و  کـرده  فرامـوش  را  کودکـی خـود  دوره‌ی  بی‌ریایـی  و 
همرنـگ جامعـه‌ای شـده‌اند کـه از آن‌هـا می‌خواهد طبق 
الگوهـای تعییـن شـده رفتـار کننـد. همـان مردمـی کـه 
صـادق هدایـتِ مـا، آن‌هـا را رجّاله‌هـا خطـاب می‌کنـد. 
وقتـی  ن‌هـا نداشـتبرای تماشـای پیانونـوازی ارنـی بـه 
کازینـو مـی‌رود بـا نگاهـی از بـالا بـه پاییـن جمعیتـی را 
کـه بـرای ارنـی کـف می‌زننـد نـگاه می‌کنـد و می‌گویـد: 
»به‌خـدا اگـه نوازنـده‌ی پیانو یا هنرپیشـه‌ی سـینما بودم 
و ایـن مشـنگا فکـر می‌‌کـردن مـن خیلـی محشـرم حالم 
به‌هـم می‌خـورد. مـردم همیشـه واسـه چیـزا و آدمـای 
عوضـی دسـت می‌زنـن. اون مشـنگایی که دسـت می‌زنن 

اگـه بهشـون فرصـت بـدی همـه رو خـراب می‌کنـن.«
هولـدن، از جهـان دوگانـه‌ای کـه در آن زندگـی می‌کنـد 
بیـزار اسـت، جهانـی کـه بـه او اجـازه می‌دهـد بـدون در 
نظـر گرفتـن سـن و در ازای پول، بدن زنـی را کرایه کند؛ 
امـا بـرای نوشـیدن اسـکاچ سـن او را یـادآوری و بـا کوکا 
از او پذیرایـی می‌کنـد. او خـودش نیـز در ایـن جهـان 
بینابینـی دسـت و پـا می‌زنـد. گاهـی ادای آدم بزرگ‌ها را 
در مـی‌آورد، در حالـی کـه نگـران بچه‌هاسـت و قصد دل 
کنـدن از دنیـای بچگـی را نـدارد. مراقـب بچـه‌ای اسـت 
کـه نمی‌توانـد بنـد کفـش اسـکیتش را ببنـدد. و بـرای 
بچـه‌ای کـه حوصله‌اش در سـینما سـر رفتـه، در حالی‌که 
مـادرش بـه او توجـه نمی‌کنـد و بـرای شـخصیت فیلـم 
گریـه می‌کنـد غصـه‌دار اسـت. بعضیـا اینجـوری‌ان. برای 
یـه فیلـم چـرت و پـرت اشـک می‌ریـزن. ولـی تو بیشـتر 

مـوارد حرومزاده‌هـای پسـتی‌ان.
او نسـبت بـه غرایـز خـودش آگاه اسـت. او در هـر لحظـه 
کـه در حـال واکاوی آن جهـان عوضـی اسـت، همزمـان 
خـودش را نیـز شـرح می‌دهـد. وقتـی وارد هتل می‌شـود 
هتلـو  کل  جنسـی  منحـرف  آدمـای  »گنـدِ  می‌گویـد: 
ورداشـته بـود. احتمـالاً مـن تنهـا حرومـزاده‌ی معمولـی 
اونجـا بـودم.« و اعتـراف می‌کنـد کـه خودش هـم به این 
چیزهـای گنـد فکـر می‌کنـد: »ایـن مشـکل منـه. من تو 
ذهنـم شهوت‌پرسـت‌ترین آدمـی‌ام کـه تو عمـرت دیدی. 
گاهـی می‌تونـم تصـور کنـم اگـه دسـت بـده چـه کارای 
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بکنم.«  لجنـی 
اگـر از مفاهیـم درون رمـان بگذریم، سـلینجر در نوشـتن 
ایـن رمـان از تکنیک‌هـای زیـادی بهـره بـرده کـه زبـان 
ایـن رمـان را سـاخته اسـت. شـخصیت هولـدن در ایـن 
رمـان از کلمه‌هـا و خصوصیـات نحوی خودمانی اسـتفاده 
و  خودجـوش  دارد  کـه  می‌رسـد  به‌نظـر  و  می‌کنـد 
فی‌البداهـه داسـتان نقـل می‌کنـد، نـه بـا روش سـنجیده 
و صیقل‌یافتـه‌ی نوشـتاری. روس‌هـا بـه این روش اسـکاز 
می‌گوینـد. در تکنیـک اسـکاز، کار مـا به‌عنـوان مخاطـب 
بیشـتر شـنیدن اسـت تا خواندن: »داشـتم از کنار دو نفر 
رد می‌شـدم کـه یـه درخـت کریسـمس رو از کامیـون 
پاییـن مـی‌آوردن. یکیشـون بـه اون یکـی گفـت بگیر بالا 
اون دسّـه خـرو. به‌خاطـر مسـیح بگیـرش بـالا. مطمئنـاً 
واسـه حـرف زدن از یـه درخت کریسـمس لحن قشـنگی 
و  دسـتوری  اشـتباهات  از  اسـت  پـُر  همچنیـن  بـود.« 
جمله‌هـای بـدون فعـل کـه البتـه در زبـان اصلی بیشـتر 
از ترجمه مشـهود اسـت. کار مـا به‌عنوان مخاطب بیشـتر 
شـنیدن اسـت تـا خواندن، انـگار در رسـتوران یـا قطار با 
غریبـه‌ا‌ی وراج طـرف شـده‌ایم کـه البتـه اینطور نیسـت. 
ایـن برداشـت، نتیجه‌ی سـاعت‌ها تلاش و بازنویسـی‌های 

حساب‌شـده‌ی نویسـنده اسـت. 
او  مواجهیـم.  تکـرار  بـا  هولـدن  لحـن  در  همچنیـن 
تکـرار  زیـاد  را  عامیانـه  الفـاظ  به‌خصـوص  همین‌طـور 
مشـنگ،  بـاز،  چاچـول  عوضـی،  یـارو،  مثـل:  می‌کنـد، 

حرومـزاده.  لاشـی،  احمـق، 
از  کـه  می‌کنـد  اغـراق  حس‌هایـش  بیـان  در  هولـدن 
مشـخصه‌های نوشـته‌های پسـت‌مدرن اسـت: »تو سرسرا 
پرنـده پـر نمـی‌زد. بـوی گنـد پنجـاه میلیون سـیگار می 
داد. فیبـی اون ور تخـت خوابیـده بـود. یه میلیـون مایلی 
دور بـود. مدیـر تـو دفتـر نبـود، ولـی یـه خانمی نشسـته 
بـود کـه صد سـالی سـن داشـت و از ایـن قبیـل جمله‌ها.  
از  اثـر  ایـن  نوشـتن  در  سـلینجر  کـه  اسـت  درسـت 
بـی‌گاه  و  گاه  فرودهـای  و  فـراز  شـاعرانه،  اسـتعاره‌های 
زبانـی  از  و  کـرده  پرهیـز  زیبایی‌شناسـی  هرگونـه  و 
سـطح پاییـن اسـتفاده کـرده اسـت، امـا اسـتفاده از ایـن 
زبـان بـه ایـن معنـی نیسـت کـه هولـدن بلـد نیسـت بـا 
ادبیـات مناسـب حـرف بزنـد، اتفاقـاً او انگلیسـی را بهتـر 
از هم‌کلاسـی‌هایش می‌دانـد و تنهـا نمـره‌ی قبولـی کـه 
آورده در درس انگلیسـی اسـت. مثـل انشـایی کـه بـرای 
یـا  و  نوشـته  بـرادرش  دسـتکش  دربـاره‌ی  اسـترادلیتر 
نامـه‌ای کـه در پـای برگـه‌ی تاریـخ بـرای آقای اسپنسـر 
نوشـته اسـت: »آقـای اسپنسـر عزیـز، همـه‌ی چیزهایـی 

کـه دربـاره‌ی تاریـخ مصری‌هـا بلـدم همین اسـت. اگرچه 
درس‌هـای شـما بسـیار جالـب توجـه بودند، علاقـه‌ای به 
تاریـخ مصری‌هـا نـدارم. اگـر در این درس مـردودم کنید، 
از نظـر مـن اشـکالی نـدارد. ظاهـراً به‌جـز انگلیسـی همه 
درس‌هـا را مـردود می‌شـوم. با احتـرام، هولـدن کالفیلد.«
 در همـان صفحـه بعد از ایـن که آقای اسپنسـر نامه‌ی او 
را بلنـد می‌خوانـد می‌گویـد: »اگـه اون ایـن مزخرفات رو 
نوشـته بـود، من هیـچ وقـت بلندبلنـد نمی‌خوندمش. من 
اون یادداشـت کوفتـی رو برای این نوشـته بـودم که برای 
مـردود کردنـم احسـاس گنـاه نکنـه.« و بـه ایـن ترتیـب 
معلـم  وجـدان  عـذاب  احسـاس  احتمـال  بـه  نسـبت  او 

تاریخـش هم احسـاس مسـئولیت دارد.
سـلینجر در ایـن کار مـدام در حال آشـنایی‌زدایی اسـت. 
هولـدن پرخاشـگر، اگر اسـتثنائاً از صفت‌هـای مثبت برای 
خطـاب کـردنِ بعضی‌هـا اسـتفاده می‌کنـد بـاز در جهـت 
تمسـخر و تحقیر آن آدم‌هاسـت، صفت‌هایی مثل شـازده، 
متواضـع، بی‌نظیـر و ... »دم بیـرون زدن از اتـاق یه نگاهی 
بـه پنجـره انداختـم ببینـم منحرفا چیـکار می‌کنـن. ولی 
اوج  بـودن. صبح‌هـا در  همه‌شـون پرده‌هاشـونو کشـیده 
همـون  بی‌نظیـر!!  خوبـی‌ان.  »آدمـای  بـودن.«  تواضـع 
دفعـه  هـر  قلابیـه.  خیلـی  متنفـرم.  ازش  کـه  کلمـه‌ای 
کـه می‌شـنومش می‌خـوام تگـری بزنـم.« او بـه سـختی 
بـرای توصیـف کسـی صفـت تک‌کلمـه‌ای بـه کار می‌برد، 
بلکـه آن‌هـا را با نشـانه‌ای در ظاهـر یا رفتارشـان توصیف 
می‌کنـد کـه بـرای اولیـن و آخریـن بـار بـا آن مواجـه 
می‌شـویم، به‌عبارتـی او از تمـام ایـن صفت‌هـای مثبـت و 
منفـی آشـنایی‌زدایی می‌کنـد و آن را مـالِ خـود می‌کند: 
»ایـن پسـره مـورو، همونقـدر حسـاس بـود کـه کاسـه 
توالـت/ قیافـه‌اش شـبیه کسـایی بـود کـه باهـات حـرف 
نمی‌زنـن مگـر کاری باهـات داشـته باشـن )درباره شـوهر 

جین.(«  مـادر 
هولـدن مـدام حـرف می‌زنـد، بدون احسـاس خسـتگی و 
بـدون ایجـاد خسـتگی بـرای مخاطـب و منظـورش را بـا 
گفتـن یـک جملـه رهـا نمی‌کنـد، بلکـه ادامـه می‌دهد و 
آن جملـه را مختـص خودش می‌کند: »هیشـکیو نمیشـه 
پیـدا کرد کـه اندازه‌ی اسپنسـر پیره سرشـو تکـون بده.« 
هولـدن دربـاره‌ی سـرتکان دادن اسپنسـر باز هـم توضیح 
می‌دهـد: »نمی‌شـد فهمیـد سـر تکـون دادنـش از فکـر 
زیـاده یـا ازون پیرمـرداس کـه گوزو از شـقیقه تشـخیص 
نمـی‌دن.« و یـا در جـواب یکـی از هم‌اتاقی‌هایـش کـه 
قصـد دارنـد بـا هـم بیـرون برونـد و از او می‌پرسـد چـه 
باهاشـون مـی‌آد می‌گویـد: »همیشـه دوس داره  کسـی 
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بدونـه کـی می‌آد.« و به‌جـای اینکه حرفـش را تمام کند، 
بـه شـکلی دور از انتظـار ادامـه می‌دهـد: »بـه خـدا اگـه 
وسـط دریـای توفانی هم کشـتیتش بشـکنه و بخـوان تو 
قایـق جونشـو نجـات بـدن، باز قبـلِ ایـن که پاشـو بذاره 
تـو قایـق، می‌خـواد بدونه کی پـارو می‌زنه.« ایـن تکنیک 
و ایـن لحـن هولدن تقریباً در تمام رُمان اسـتفاده شـده و 

تبدیـل به زبان داسـتان شـده اسـت.
ــودن و  ــاکی ب ــرزدن، ش ــدن غ ــارز هول ــای ب از خصلت‌ه
قضــاوت کــردن اســت، او مــدام در حــال نالیــدن از ایــن 
و آن اســت، امــا مــا آن را بــه دل نمی‌گیریــم، چــرا 
ــر  ــدن خــودش ه ــی دارد و هول ــه اولاً خاصیــت آیرون ک
ــن آدم  ــه »م ــد ک ــادآوری می‌کن ــار ی ــط یک‌ب ــد خ چن
چاخانــی هســتم و اگــه پــاش باشــه می‌تونــم ســاعت‌ها 
چاخــان بگــم.« و هــم اینکــه قبــاً بــه مــا ثابــت کــرده 
کــه قضاوتگــر منصفــی اســت، یــک جــور چنــد آوایــی 
ــه  ــه‌ای ک ــتکم در ترجم ــدن، _دس در لحــن و کلام هول
ــترادلیتر  ــاره‌ی اس ــت. او درب ــهود اس ــم_ مش خوانده‌ای
می‌گویــد: »از خودراضــی اســت، امــا دسّ و دلبــازم 
ــود،  هــس. جــدی می‌گــم، ببیــن. دوســتیش کشــکی ب

ــرد.«  ــام می‌ک ــه س ــه بقی ــم ب ــی اقلک ول
امــا متــن در عیــن حــال کــه بــا تمــام قــدرت بــه ســمت 
اســتفاده از لحــن عامیانــه و ســطحی مــی‌رود، در عیــن 
حــال در بعضــی قســمت‌ها شــاعرانگی دارد کــه بــه یــاد 
ــه  ــای دیگ ــه‌ها و جاه ــی مدرس ــی اســت: »از خیل ماندن
رفتــم، بــدون اینکــه بدونم دارم واســه همیشــه مــی‌رم. از 
ایــن خیلــی شــاکی می‌شــم. بــه درک کــه خداحافظیــش 
غــم انگیــزه یــا ناجــوره، ولــی وقتــی دارم از جایــی می‌رم 
ــرا  ــا »اکثــر دخت ــم کــه دارم مــی‌رم.« ی دوس دارم بدون
ــتت  ــو دس ــون ت ــری، دستش ــون رو می‌گی ــی دسش وقت
پژمــرده می‌‌‌‌شــه، یــا فکــر می‌کنــن بایــد همــه‌اش 
ــگار می‌ترســن کســل بشــن.  ــدن. ان دستشــونو تکــون ب
ــه  ــن ک ــل از ای ــدن قب ــرد.« هول ــرق می‌ک ــن ف ــا جی ام
ــت  ــی پش ــد، مدت ــرک کن ــه ت ــرای همیش ــگاه را ب خواب
ــد،  ــا می‌کن ــرف را تماش ــدن ب ــتد و باری ــره می‌ایس پنج
اینجــا یکــی از ماندگارتریــن صحنه‌هــای داســتان اســت 
کــه ســلینجر بــا ســاده‌ترین زبــان از ســفیدی و زیبایــی 
بــرف حــرف می‌زنــد: »بــا دســت لخــت یــه گولــه بــرف 
درســت کــردم. برفــش جــون مــی‌داد بــرا گولــه کــردن. 
ولــی پرتــش نکــردم. می‌خواســتم پرتــش کنــم بزنمــش 
بــه یــه ماشــین اون طــرف خیابــون، ولــی نظــرم عــوض 
شــد. بــرف ماشــینه رو ســفید کــرده بــود، خیلی قشــنگ 
بــود. بعــدش خواســتم بزنــم بــه شــیر آتش‌‌نشــانی ولــی 

اونــم ســفید و قشــنگ بــود. آخرشــم پرتــش نکــردم.
ــف  ــرده اســت را اینطــور توصی ــه مُ ــی ک ــرادرش ال  او ب
ــواده  ــو خون ــن عض ــط باهوش‌تری ــه فق ــد: »اون ن می‌کن
ــچ  ــه هی ــود.« ک ــن ب ــم ماه‌تری ــی ه ــه جورای ــود، ی ب
ــتعاری  ــاً اس ــری کام ــدارد و تعبی ــی ن ــت عین خصوصی
ــه  ــاش همچ ــد: »موه ــاز می‌گوی ــت. و ب ــاعرانه اس و ش
قرمــزی بــود، خدایــا چــه پســر ماهــی بــود.« در 
ســوار  فیبــی  وقتــی  کتــاب،  پایانــی  صفحه‌هــای 
بــود  »نزدیــک  فلــک می‌شــود می‌گویــد:  و  چــرخ 
ــم.  ــغ بکش ــا جی ــه. ی ــر گری ــم زی ــحالی بزن از زور خوش
ــک  ــوار چــرخ و فل ــه س ــر این‌ک ــرا. به‌خاط ــم چ نمی‌دون
شــده بــود و بــا اون بارونــی آبیــش کــه خیلــی خوشــگل 
ــه‌ای  ــته‌ی صفح ــای شکس ــدن تکه‌ه ــود.« هول ــده ب ش
ــوی  ــرده و ت ــود را جمــع ک ــده ب ــی خری ــرای فیب ــه ب ک
جیبــش می‌ریــزد، چــون دلــش نمی‌آمــد آن را دور 
ــان  ــی نش ــه فیب ــته را ب ــای شکس ــزد. او آن تکه‌ه بری
ــش  ــم دل ــی ه ــه فیب ــت ک ــب اینجاس ــد و جال می‌ده

نمی‌آیــد آنهــا را دور بریــزد و نگه‌شــان مــی‌دارد. 
ــل  ــر در هت ــا دخت ــاره‌ی ســه ت ــدن درب همین‌طــور هول
می‌گویــد: »اصــاً آداب معاشــرت بلــد نبــودن و کلاه‌های 
ــی  ــا زمان ــود.« ی ــم سرشــون ب ــن و مســخره‌ای ه غمگی
ــت‌ها  ــگاه سرخپوس ــه نمایش ــدم ب ــار چن ــرای ب ــه ب ک
مــی‌رود کــه خــود اشــاره‌ی جالبــی بــه جمعیتــی 
خــاص در قــاره‌ی آمریکاســت، احساســات درونــی‌اش را 
توصیــف می‌کنــد: »همه‌‌‌چیــز همون‌طــور  این‌طــور 
ــود، هیشــکی فــرق نمی‌کــرد. تنهــا چیــزی کــه فــرق  ب
ــه اینکــه مســن‌تر شــده باشــی و  ــودی. ن ــو ب می‌کــرد ت
اینــا. دقیقــاً ایــن نبــود. فقــط فــرق کــرده بــودی. همین. 
ایــن دفعــه بارونــی تنــت بــود، یــا اونــی کــه همیشــه تــو 
ــود و  ــه ب ــن دفعــه ســرخک گرفت ــود ای ــارت ب صــف کن
یکــی دیگــه همــرات بــود. یــا صــدای دعــوای مزخــرف 
پــدر مادرتــو تــو حمــوم شــنیده بــودی. یــا از بغــل اون 
ــون  ــوش رنگین‌کم ــه ت ــون ک ــو خیاب ــای آبِ ت چاله‌ه
ــان و  ــان رم ــودی.« و در پای ــی داشــت رد شــده ب بنزین
ــان  ــی از قشــنگ‌ترین شــعرهای جه ــر یک در ســطر آخ
ــون  ــه ازش ــی ک ــه اونای ــرای هم ــم ب ــد: »دل را می‌گوی
ــی.  ــترادلیتر و اکل ــرای اس ــی ب ــده. حت ــگ ش ــم تن گفت
ــت  ــه بگــی دل ــه هیشــکی هیچــی نگــو. اگ ــت ب هیچ‌وق

ــه.« ــگ می‌ش تن
ــزرگ شــد ناطــور دشــت  ــی ب ــدن آرزو داشــت وقت هول
شــود، امــا به‌نظــر می‌رســد، غیــر از خــودش ناطورهــای 
ــه  ــقوط ب ــه او را از س ــتند ک ــم هس ــری ه ــت دیگ دش
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ــن  ــا دســتکم قصــدش را در ای ــگاه نجــات بدهنــد ی پرت
داســتان داشــته‌اند. مثــل هورویتــس، راننــده نیویورکــی 
کــه بــه هولــدن می‌گویــد: »اگــه تــو ماهــی بــودی مــادر 
ــه  ــو ک ــه؟ ت ــه ن ــرد، مگ ــت می‌ک ــو مراقب ــت از ت طبیع
فکــر نمی‌کنــی وقتــی زمســتون بشــه همــه‌ی اون ماهیــا 
ــد:  ــدن می‌گوی ــه هول ــان؟« او ب ــرن، ه ــخ می‌می ــر ی زی
»چنــد ســالته هــا؟ چــرا الان تــو رختخوابــت نیســتی.« 
دشــت  نگهبان‌هــای  از  یکــی  او  می‌رســد  به‌نظــر 
ــا ســوءظن در  ــدن ب ــود. و آنتولینــی، معلمــی کــه هول ب
ــم  ــد ه ــرک می‌کن ــاب او را ت ــی کت ــای پایان صفحه‌ه
یکــی از آن ناطورهاســت. او آن شــب همــه‌ی ســعی‌اش 
ــی نجــات دهــد.  ــدن را از ســقوط احتمال ــا هول را دارد ت
ــه  ــت واس ــاده اس ــی آم ــد: »همه‌چ ــدن می‌گوی ــه هول ب
ســقوط کســی کــه دنبــال چیــزی می‌گــرده کــه 
ــه  ــال می‌کن ــا خی ــده. ی ــش ب ــه به ــش نمی‌تون محیط
از  همینــم  واســه  بــده.  نمی‌تونــه  محیطــش  کــه 
ــه  جســتجو دســت می‌کشــه. حتــی قبــل از اینکــه بتون
درســت و حســابی شــروع کنــه، نمی‌خــوام بترســونمت. 
ــه  ــم ک ــی واضــح ببین ــم خیل ــی می‌تون ــه‌ جورای ــی ی ول
یــه جــوری بــه یــه دلیــل کامــاً بــی ارزش شــرافتمندانه 
ــل  ــه می ــه ک ــغ این ــه آدم نابال ــری. مشــخصه‌ی ی می‌می
داره بــه دلیلــی بــا شــرافت بمیــره. و مشــخصه مــرد بالــغ 
اینــه کــه میــل داره بــه دلیلــی بــا تواضــع زندگــی کنــه. 
ــار آدمــا حیــرون و  ــو تنهــا کســی نیســتی کــه از رفت ت
ــه هــم می‌خــوره. از ایــن  حشــت زده اســت و حالــش ب

نظــر هیــچ تنهــا نیســتی.« 
توانسـته  روز  کـه چنـد  هولـدن  کـه  اینجاسـت  جالـب 
نخوابد درسـت وسـط صحبت‌هـای جدی آقـای آنتولینی 
خمیـازه  مـدام  و  دارد  شـدید  خواب‌آلودگـی  احسـاس 
اسپنسـر  می‌کشـد، همان‌طـور کـه وسـط صحبت‌هـای 
پیـر به سـنترال پـارک و دریاچـه‌ی یخ‌زده‌اش فکـر کرد. 
گویـی او علاقـه‌ای برای ماندن در دشـت ندارد و سـقوط 
را ترجیـح می‌دهـد. امـا در نهایـت فیبـی اسـت کـه او را 
نجـات می‌دهـد و مانـع از فـرار او از نیویـورک می‌شـود. 
بـه  تبدیـل  آمده‌انـد  رُمـان  ایـن  در  تمـام کسـانی کـه 
باقـی می‌ماننـد،  شـخصیت‌هایی شـده‌اند کـه در ذهـن 
سـلینجر از کنـار هیچ‌کدام‌شـان به‌سـادگی عبـور نکـرده 
اسـت و حتـی یـک نفـر در ایـن رمـان نیسـت کـه مـا او 
مشـخصه‌ای  یـا  رفتـار  در  خاصـی  خصلـت  به‌خاطـر  را 
در چهـره‌اش نشـناخته باشـیم. اسپنسـر پیـر را بـا بـوی 
ویکـس، اسـترادلیتر خوش‌قیافـه‌ی ظاهـراً تمیـز و مرتب 
کـه بـا تیغ کثیـف صورتش را اصالح می‌کـرد، فیبی را با 

بارانـی‌ِ آبـی‌اش و اینکـه هر بـار برای خودش اسـم جدید 
انتخـاب می‌کـرد. و جیـن گالافـر را. جین گالافـر تا پایان 
داسـتان حضـور پیـدا نمی‌کنـد، اما مـا او را می‌شناسـیم، 
چـون »عـادت داشـت مهره‌هـای شاهشـو ردیـف عقـب 

نگـه داره، بـراش مهـم نبـود کـودن صـداش بزنن.«
سـلینجر در این رُمان بدبینی خود را به دین هم در چند 
جـا نشـان می‌دهد: »هر کسـی رو تـو انجیـل از حواریون 
بیشـتر دوس دارم. بعـدِ مـرگ عیسـی خوبـن، قبلـش یه 
پـول سـیاهم بهـش نمـی‌دن. همـش عیسـا رو افسـرده 
می‌کنـن« یـا »چـرا کشیشـا نمی‌تونـن بـا لحـن معمولی 
حـرف بزنـن؟ موقـع حـرف زدن خیلـی حقه‌بـاز به‌نظـر 
مـی‌آن.« و زمانـی کـه بـا دو خواهـر راهبـه هم‌صحبـت 
می‌شـود نگران اسـت مبـادا بفهمنـد او کاتولیک نیسـت: 
»تمـام مدتـی کـه صحبـت می‌کردیـم اگـه تـرس اینـو 
نداشـتم که ممکنه سـعی کنـن بفهمن که مـن کاتولیکم 
یـا نه، بیشـترم لـذت می‌بـردم.« و در انتهای رُمـان وقتی 
مـادر هولـدن بـه فیبـی می‌گویـد: »خیلـی خـب بخواب. 
یـه بـوس بـه مامـان بـده. دعـا خونـدی؟« فیبـی جـواب 
می‌دهـد: »آره. تـو دستشـویی خونـدم، شـب بخیـر.« که 
یـادآور »اخگرهـا«ی بکـت اسـت. وقتی هنـری در جواب 
از مسـتراح شـنیده  را  آدا کـه می‌گویـد آدی صدایـش 
اسـت می‌گویـد: »مگه بهـت نگفتـم بهش بگو بابـات دعا 

می‌خونـه؟ دعـای بلنـد! بـرای خـدا و انبیاش.« 
با ارجاع به صحبت سـاراماگو که گفته اسـت نویسـنده‌ها 
بـه جمعیـت جهـان اضافـه می‌کنند بایـد اذعـان کرد که 
هولـدن جـزو جمعیـت جهـان شـده اسـت کـه هرگـز 
نخواهـد مـرد، همان‌طـور که فلوبر در بسـتر مـرگ فریاد 
زد: »آی بـوواری پتیـاره، مـن خواهـم مُـرد و تـو زنـده 
خواهـی شـد.« خـودِ سـلینجر هـم بعـد از رایزنی‌هـای 
سـینماگران بـرای سـاخت فیلمی از این رمـان، هولدن را 
صاحب شـخصیتی حقیقی و حقوقی دانسـت و پاسـخ داد 
کـه هولـدن راضی نیسـت. و بـه این ترتیب پسـری هفده 
سـاله توانسـت موقعیتـی را خلـق کنـد کـه هـر آدمـی با 
هـر جنسـیتی و در هـر رده‌ی سـنی با آن به‌طـور کامل و 

یـا تـا حـدودی احسـاس هم‌ذات‌پنـداری کند. 
کــه  گذاشــتم ســرم، همون‌جــوری  »کلاه شــکارمو 
ــا همــه‌ی زوری  دوســت داشــتم لبه‌شــو دادم عقــب و ب
ــرط  ــا. ش ــن کودن ــوب بخوابی ــتم داد زدم: »خ ــه داش ک
می‌بنــدم همــه‌ی حرومزاده‌هــا رو بیــدار کــردم. بعــدش 
ــگاه،  ــدن از خواب ــرون زدن هول ــن بی ــرون.« و ای زدم بی
ورودش بــه جهــان داســتانی شــد کــه همیشــه در یــاد 

ــد. ــده خواهــد مان خوانن
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این دفتر  ۱۰۲ شعر کوتاه را شامل می‌شود. 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــه م ــه ب ــن مجموع ــد ای برآین
به‌خوبــی  را  و شــاملویی  نیمایــی  جلیلونــد،  شــعر 
می‌شناســد و به‌همیــن دلیــل از تصنــع و زبانبــازی 

افراطــی تــن می‌زنــد. 
جلیلونــد کارهــای کوتــاه درخشــانی و مبتنــی بر کشــفی 
دارد. او ســعی می‌کنــد از زبــان به‌طــرز خلاقانــه‌ای 
اســتفاده کنــد و از زیاده‌گویــی و حشــو و زوایــد فاصلــه 
ــطرها  ــای س ــی را در رگرگه‌ه ــای ملیح ــرد و طنزه بگی

جــاری کنــد: 

عصرانه است برای دو نفر
یک صیاد و سه غزال

من، تو، چای دو غزال 

ــان  ــر جه ــت. او مظاه ــهری اس ــاعری ش ــد، ش جلیلون
جدیــد را بــا ذهنیتــش تلفیــق می‌کنــد و از آنهــا 
ــق  ــعر عم ــه ش ــد و ب ــاد می‌کن ــدی ایج ــوم جدی مفه

می‌دهــد: 

این‌جا منطقه‌ی آزاد بود
کبوتری پر باز کرد

گرگ‌ها خوردندش 

نمی‌دانـــم یـــک کبوتـــر می‌توانـــد ســـهم چنـــد 
گـــرگ باشـــد؛ ولـــی شـــاعر از منطقـــه‌ی آزاد ایهـــام 
ـــاد  ـــتعاره و نم ـــرگ را اس ـــر و گ ـــت و کبوت ـــه اس گرفت

کـــرده اســـت. 
ــد در ســروده‌هایش اغلــب یــک شــاعر در گریــز  جلیلون
ــی او گاهــی  ــی اســت؛ ول از مســائل سیاســی و اجتماع

ــود.  ــر می‌ش درگی

تک درختی میان دشت
تمام تبرها

برایم دندان تیز کرده‌اند. 

او گاهـــی، نگاهـــی بـــه حمایـــت از محیـــط زیســـت 
مـــی‌رود،  ســـطح  در  طنـــزی  بـــا  و  می‌پـــردازد 

 : یـــد می‌گو

شنا ممنوع
قبول

فوتبال که می‌شود بازی کرد
در زاینده‌رود

شـــاعر بـــدون آن‌کـــه از واژه‌ی خشکســـالی  اســـتفاده 
کنـــد بـــا چنـــد حـــرف چنـــد پهلـــو حـــرف خـــود را 

زده اســـت. 
ــد  ــه عمــق می‌زن ــد از ســطح ب گاهــی طنز‌هــای جلیلون

و شــاعر از کلمــات ســایه‌دار اســتفاده می‌کنــد:

وقتی همه‌ی سردارها
سر دارند

من چرا سر بازم؟ 

ــام شــده‌اند و تمــام  ــا ایه ــم بیشــتری از واژه‌ه ــگار نی ان
ــت.  ــده اس ــا ش ــعر، متناقض‌نم ش

جلیلونــد گاهــی شــعر را دســت می‌انــدازد و کوتــه 
می‌شــوند:  کاریکلماتــور  ســروده‌هایش 

صلح
جنگی‌ست

که کفن پوشیده است. 

فی
ري

 ش
ض

 في
ده:

ارن
جستــاری بر دفتـر شعــر    نگ

»آفتـابگردان‌ها هـم خـدایی دارند« 
 اثر: محمـد جلیلـونـد   
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قطعـه‌ی بالایـی نیـاز بـه تقطیـع نـدارد و بایـد در یک سـطر 
نوشـته می‌شـد. همین‌گونـه اسـت قطعـه‌ی زیریـن 

چشمانت را ببند
با لب‌هایت

حرف‌های بسیاری دارم 

جلیلوند شعرهای عاشقانه‌ی جذابی هم دارد: 

چشمانش غزل
گیسوانش مثنوی

صورتش سپید
دفتر شعر است

دختر ایرانی 

ــادگی  ــن س ــه  در عی ــی اســت ک ــعر کامل ــه، ش ــن قطع ای
ــت.  ــه نگریس ــد زاوی ــوان آن را از چن می‌ت

شـاعر بـه چشـم معشـوق،  عاشـقانه نگریسـته اسـت و آن 
را تنهـا عضـو صـادق انسـان دانسـته و گیسـوان معشـوق، 
مثنـوی و بلنـد شـده اسـت و صورت معشـوق،  سـپید یا رو 

سـپید و شـعر سـپید شـده است.
ــی  ــر ایران ــه دخت ــد ک ــد بگوی در مجمــوع، شــاعر می‌خواه

کلاســیک، مدرنیســت اســت. 
شعر زیری هم زیباست و چند تأویله است: 

تگرگ تگرگ
مترسک تیرباران شد
سبزه‌ها جوانه زدند. 

چاشـنی طنـز از وجـوه غالب دفتـر شـعر »آفتابگردان‌ها هم 
خدایـی دارنـد« اسـت.  کـه در تم‌هـای تغزلـی، اجتماعی و 

سیاسـی شـعرها ره بـاز کرده‌اند. 
شـعر نبایـد همـه طنز باشـد؛ ولـی طنـز می‌توانـد خلاقانه و 

هنرمندانـه در لایه‌هـای پنهانـی شـعر نفـوذ کند. 
شــاعر گاهــی عمیقــاً در اشــیاء و پدیده‌هــا نفــوذ می‌کنــد 

ــا آنهــا صحبــت می‌کنــد.  و ب

به خورشید پشت ابر
سلامم را برسانید

و بگویید:
آفتابگردان‌ها هم خدایی دارند.  
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درون‌متنـی  رفتـار  و  نـگارش  قـرن حاضـر شـیوه‌ی  در 
برخـی از شـعرها به‌ظاهـر نشـانگر ایـن اسـت کـه وام‌دار 
شـعر سـپید  هسـتند؛ امـا شـعر به‌ظاهـر سـپید، درون 
افـکار و پیچیدگی‌هایـی دارد کـه مختـص خـود  خـود 
و  تفاوت‌‌2اندیشـی  باعـث  امـر  همیـن  و  اسـت  شـاعر 
بیشـتر  چـه  هـر  دوام  و  زیبایـی  باعـث  آن  به‌موجـب 
قلمـرو شـعر سـپید می‌گردد و گسـتردگی ایـن رفتارها و 
شـمایل تفاوت‌هایـی کـه مشـاهده می‌شـود آدمـی را بـه 
اجبـار و یا ناخواسـته به سـمت متفاوت دیـدن و متفاوت 
اندیشـیدن می‌کشـاند. طوری‌کـه در یـک مجموعه‌شـعر 
می‌تـوان کانـون توجـه را به بخشـی از شـعر گذاشـت که 
یـا دیـده نشـده و یـا طرحـی کـه در آن صـورت گرفتـه 
کمرنـگ دیده شـده و یـا در طـرح شـکل‌گرفته درونمایه 

متفـاوت رؤیـت می‌شـود.
در پیرامـون بسـتری که شـاعر باتوجه‌ بـه تصاویر و محتوا 
بـا محـدوده‌ای کـه مخصـوص و منحصر به خودش اسـت 
می‌توانـد نشـانه‌گذاری‌های جالبـی بعـد از بـه سـرانجام 
رسـیدن شـعر بدهـد و ایـن نـگاه در مرحلـه‌ی نخسـت 
برمی‌گـردد بـه مرکـز توجـه شـاعر و تصاویـری کـه در 
یـک اثـر به‌جـا می‌گـذارد و نشـانه‌هایی کـه به‌موجب آن 
می‌بایسـت بـرای درک بهتـر شـعر به آنها توجه بیشـتری 

نمود.
یـک زندگـی همـان انـدازه کـه سرشـار اسـت از رابطه‌ها 
و نشـانه‌گذاری‌ها و تعاریـف خـودش مثـل شـب و روز، 
ابـر، درخـت، بـرف، مـه، عشـق، مـرگ، قلـب، آغـوش، 
و... می‌توانـد تمـام ایـن تعارف‌هایـی را کـه بـرای انسـان 
قابل‌لمـس هسـتند در یـک بعـد و بعدهـای دیگر عظمت 
و تعاریـف و محتـوای غنی‌تـری را نشـانگر باشـند و یکی 
از تعاملـی کـه می‌توانـد این تعاریـف را پیونـدی خاص‌تر 
بدهـد به‌طـور یقیـن، شـعر اسـت و شـعر حال‌حاضـر که 
فـواره‏وار در یـک نقطـه در خـود می‌جوشـد، می‌خواهـد 
جوششـی از عمیق‌تریـن و کورتریـن نادیده‌هایـی کـه به 

ایـن تعاریـف ختم می‌شـود داشـته باشـد.
تهـران  کتـاب  بـه  برسـم  می‌خواهـم  اشـاره‌ها  ایـن  بـا 
چشـم‌های تـو که شـاعر تمـام تلاش خـود را کـرده ابتدا 
خـودش باشـد و بـا ایـن نـگاه می‏خواهـد از مشـاهداتش 

خاص‌تریـن بهـره را بـرای رسـیدن بـه شـعر ببـرد.
بایـد بگویـم کـه در مجموعه‌شـعر تهـران چشـم‌های تـو 
شـاعر ناظـر بـه محتـوا اسـت به‌گونه‌ای کـه تناسـب‌ها و 
اشـکال و ایده‌هـا عالوه بـر ایـن اینکـه رابطـه‌ی بیانی را 
نشـانگر اسـت، محتـوا را رنـگ و لعاب بیشـتری می‌دهد.
خشایار قلمرویی را برای شعر در خودش نشان می‌کند. 

فتـح  بـرای  او  امـا  نمایـد؛  فتحـش  می‌توانـد  به‌راحتـی 
نیامـده به‌نظـر مـن اعتقـاد دارد کـه صرف‌نظـر از تکثـر 
سـطح شـعر، جهان‌شـمولی نـگاه شـعر وسـیع‌تر از قلمرو 

سـطحی آن اسـت.
به‌بیان‌دیگـر شـعر عالوه بـر حفـظ رفتـار طبیعـی خـود 
بایـد قادر باشـد مخاطب را سمت‌وسـویی متفـاوت بدهد؛ 
به‌گونـه‌ای کـه قلمـروی حاضـر شـعر را نادیـده بگیـرد 
و خـودش را در تصـور و یـا رؤیـای دیگـر و حتـی یـک 

واقعیـت دیگر بکشـاند.
گرچـه ایـن رفتـار، رفتـاری نـو نیسـت؛ امـا همیـن نگاه 
خـود یعنـی فتـح تازگی‌هـا و ورود بـه دنیای تازتـر و این 
اجـازه را بـه مخاطبـش می‌دهـد کـه سـفر درون‌متنی را 

مشـاهده نمـوده و آغازگر باشـد.
تـداوم رابطه‌هـا در شـعر می‌توانـد منـوط به‌قصـد شـاعر 
در جنبه‌هـای مختلـف شـعر باشـد و ایـن تفکـر هـم در 
خیـر و شـر کلیـت کار می‌توانـد صورت‌هـای نوتـری را 

بدهد.  نشان 
خشـایار در ایـن مجموعـه یک تـداوم که گویـی ضرورت 
امضـا شـعری‏اش اسـت را عرضـه می‌کنـد بـه تعبیـری 
ضـرورت مشـاهده شـعرهایش تـداوم رابطه‌هاسـت که از 
شـهود درونـی شـعر و ناخـودآگاه شـاعر نشـأت می‌گیرد.

 خشـایار شـعر را بـه گمـان مـن یـک آگاهی ترد شـده و 
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نقـد و بررسی کتـاب مجمـوعه‌شعـر     ج

»تهــرانِ چشـم‌هـای تــو« 
 اثری از خشـایـار حدادیـان   
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دور شـده و دغدغـه‌ای صرفـاً مبهـم می‌بینـد کـه نیاز به 
بسـتر امـن تفکـر و حـس و شـناخت و مطالعـه دارد تـا 
خـودش را در تعالـی درخور خود برسـاند؛ ازاین‌رو منزلت 
درونـی‌اش را پیوسـته دم‌خـور مقـام تغییـر و آغازبینی و 
عبـور و به‌بیان‌دیگـر سـطوح وقایـع و انطبـاق آن را در 
شـناخت و مواجه‌شـدن می‌بینـد کـه دگرگونـی را بـه هر 

قیمتـی قبـول نکند.
می‌توانـد  معنـا  شـعر صورت  در  تـو  چشـم‌های  تهـران 
باشـد و یـا تفـاوت زبـان بـا بافت‌هایـی کـه می‌توانـد در 
حیطه‌ی مخلوط شـعر و فلسـفه و روانشناسـی موردبحث 

بگیرد.  قرار 
اینجـا دیـدار متـن تناقضـی مرتبـط را نشـانگر اسـت و 
تناقـض به معنای تشـکیل یـک اجتنـاب در راه تصدیقی 
کـه حضـور را تعبیـر جدیـد می‌دهـد می‌توانـد رابطـه‌ی 
واژه‌هـا را بـه مقاومـت تودارتـری بـا تلفیـق و تأکیـد و 

تعبیـری دیگـر و… برسـاند.
در  را  مشـاهده  ضـرورت  حدادیـان  خشـایار  بااین‌همـه 
آشـنازدایی شـعرهایش اهمیت بیشـتری می‌دهد و قامت 
برگزیـده در اشـعارش، گاهـی بـا زبانـی صریـح و گاه بـا 
تعابیـری گنـگ پیام‌رسـان ضـرورت مشـاهده در تکامـل 

شـعری‌اش اسـت.
او بـا ایـن عناصـر بیانی در شـعر می‌خواهد خلوتـی را در 
شـعر نشـان بدهـد که نمـودش ضرورتـی در مشـاهده‌ی 

شـعر است.
اگـر تهـران چشـم‌های تـو را  شـعر روز در نظـر بگیریـم 
بایـد ببینیـم ایـن مجموعه تا کجای زمـان تازگی خودش 
را همـراه خواهـد داشـت و قلمروی که سرشـار احسـاس 
و منطـق و حادثـه و درونگرایـی و… اسـت تـا کجـای 
باقـی  را  را حفـظ می‌کنـد و چـه چکیـده‌ای   خـودش 
می‌گـذارد تـا قابل‌اتکاتـر بـرای پذیـرش یـک شـناخت 

ماندگارتر باشـد. 
معتقـدم کـه گاهی معیاری کـه برای شـعر در نظر گرفته 
می‌شـود صرف اینکـه باید تعاریـف و قابلیـت درخور یک 
شـعر را داشـته باشـد باید خـودش را به مرحله‌ی کشـف 
برسـاند حتـی اگر این کشـف بخـش مهمـی از رفتارهای 
ذاتـی شـعر را رعایـت نکند و یـا مسـیرهای جدیدتری را 

امتحان کند 
شـیوه‌های  دسـتخوش  شـعر  زبـان  کـه  به‌هردلیلـی 
بی‌انـدازه‌ای می‌شـود کـه به‌یقیـن خواننـده را مجـاب به 
چالـش ‌می‏کنـد؛ یعنـی بسـتر مهمـی از زیبایـی شـعر و 
ایـن گفت‌وگوهـا بسـتری بـرای شناسـایی ظرفیت‌هـای 
درون‌متنـی را مهیـا می‌کند که نشـانگر حضـور تولدهای 

دوبـاره‌ای اسـت.
ظرفیـت  در  تولـدی  می‌توانـد  تـو  چشـم‌های  تهـران 
درون‌متنی و ماندگاری باشـد و خشـایار عبور شـعری‌اش 
را متفـاوت تصویرسـازی کـرده مثاًل توانسـته ظرفیـت 
به‌عبارتـی  کنـد.  تجزیـه  جایگاهشـان  در  را  کلمـات 
سـاده‌تر  زبـان  بـه  و  بدهـد  را حرکـت  کلمـات  پارگـی 
اسـتخوان‌های شکسـته کلمـات را جـوش بدهـد و یـک 
تمامیـت قابـل مجالـی را پیـش روی مـا بگـذارد و گاهی 
بـه جایـی می‌رسـد کـه یـک فضـای توخالـی در شـعر 
انتخـاب به‌عمـد  ایـن  را سـاختاری توخالـی می‌دهـد و 
کـه قـرار اسـت همنشـینی مفاهیـم را لحـاظ تودارتـری 
بدهـد قابل‌تقدیـر اسـت. علاوه‌برایـن اضالع فرضـی کـه 
در شـعرهایش مشـاهده می‌شـود و بـه شـکلی اسـتحکام 
خـود را حفـظ می‌کنـد باعـث می‌شـود کـه مفهـوم در 

مانـدگاری کلیـت کارهایـش دیـده شـود.
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ــد.  ــم می‌کن ــد ال ــش ق ــاد معیارهای ــی در تض ــعر گاه ش
ــم  ــر بگوی ــوند. واضح‌ت ــته می‌ش ــار گذاش ــا کن توصیف‌ه
صــورت کمــی در ســاختار شــعر حــرف اول و آخــر 
مدامــی  پراکندگــی  در  کلمــات  کاربــرد  و  می‌شــود 
اتفــاق  شــعر  به‌واقــع  می‌گیرنــد.  دیگــری  جایــگاه 
معیــاری  آن  صحنه‌هــای  توصیــف  امــا  می‌افتــد؛ 
بی‌اشــتهایی بــه خــودش می‌گیــرد؛ گرچــه حضــور، 
ــد. ــان می‌ده ــودش نش ــی را در خ ــاق غنای ــع اتف به‌واق
خشــایار حدادیــان در شــعرهایش وانمــود نمی‌کنــد؛ 
ــاهده  ــاعر را مش ــن ش ــک م ــاوت ی ــور متف ــه حض بلک
ــوده.  ــانه‌گذاری نم ــور را نش ــش حض ــه خ ــم ک می‌کنی
متفــاوت  می‌خواهــد  مجموعــه  ایــن  در  خشــایار 
و  برســد  تنانگــی  بــه  شــعرهایش  از  قســمت‌هایی 
به‌گونــه‌ای همدیگــر را بــه معنــا و مفهــوم برســاند؛ 
امــا معنــای تعمیــم را از تعریــف کنونــی خــود در شــعر 
ــیار  ــن بس ــگاه م ــری داده و از ن ــف نوت ــته و تعری برداش
جالــب اســت او توانســته تعمیــم در شــعر را بــه تجســم 
هــم نســبت بدهــد توانســته ســاختاری را در شــعر لحــاظ 
ــودش  ــوش وام‌دار خ ــه‌دار خودج ــم ادام ــه تعمی ــد ک کن
ــوص  ــای مخص ــم را از گذرگاه‌ه ــته تعمی ــد؛ توانس باش
ــه  خــودش عبــور بدهــد و بی‌تعــارف بگویــد تعمیــم را ب
ــت  ــاور را در کلی ــن ب ــاورد و ای ــودش در بی ــتعمار خ اس
ــاعری  ــاوت ش ــگاه متف ــن ن ــد و ای ــوان دی ــش می‌ت کتاب
اســت کــه توانســته تمــام قبــل و بعــد خــودش را رهــا 
کنــد در شــعر و انضباطــی متفــاوت را جلوه‌گــری نمایــد.

به چند شعر این مجموعه می‌پردازم:

١
فانوس‌ها از راه می‌رسند

بی‌نوری نه رفتارشان،
باورشان

بر بارگاه درها می‌ایستند
با شب‌‌افروزی طوق‌وار 

به گردن لولای پیر دیوار
تا سایه‌ها گودال شوند

در پایان هر کوبش

نحـوه‌ی برخـورد این شـعر و مضمونی کـه دارد و تأکیدی 
کـه می‌کنـد و تصویـری کـه می‌خواهد فقط بـه آن توجه 
شـود و ایـن اسـتحاله‌ی نـازک که زمـان و مکانـش را در 
خـودش تعریـف نکـرده، طـوری که کشـف رابطـه فانوس 

بـا بی‌نـوری و سـایه و گـودال و اتصـال ایـن تلقی‌هـا بـا 
لـولای پیـر دیوار. می‌خواهـم بگویم یـک تعمیم خاص در 
ایـن شـعر می‌بینیـم کـه انتخاب شـاعر از کلمـات در باور 
تصویـر اسـت؛ امـا نباید فقـط تصویـر را یک مفهـوم کلی 
در ایـن شـعر ببینیـم، چراکـه تصاویـر در مفهـومِ کنایـه، 
دنیـای پیچیده‌تـری را نشـان می‌دهنـد و هـدف خشـایار 
از ایـن تصویرسـازی‌ها رسـیدن به‌اتفاق درون‌متنی اسـت 
و ایـن زبـان در نـگاه نخسـت می‌خواهـد خبـری را بدهد 
و بعـد خبـر خاص‌تـری از همـان خبـر را، طوری‌کـه خبر 
تبدیـل بـه ‌اتفاق می‌شـود و شـکل کاملـی از اتفـاق، خبر 

رفتـاری شـعر را تصویرسـازی می‌کند.

٢
زیبایی تنها اتفاقی است 

که در تو می‌افتد 

در رد لباست 
پلکان را بالا می‌رود 

گوشه‌ی اتاقت لخت می‌شود

رفتـار شـعری در بند اول و در بنـد دوم روی‌هم تأثیرگذار 
هسـتند؛ ابتـدا خشـایار اجـازه می‌دهـد زیبایـی شـمایل 
کلـی بگیـرد و مفهـوم کلی به خودش بدهـد و این زیبایی 

در کل ایـن شـعر کوتاه هماهنگی را نشـانگر می‌شـود.
ــه   در بنــد دوم شــعر اتفــاق توضیحــی را در خــود تجرب
می‌کنــد؛ امــا شــرحی کــه دیــده می‌شــود شــرایط 
ــا  ــت. ام ــانگر اس ــنازدایی را نش ــه آش ــا آنک ــش ب توصیف
بیگانگــی را در بطــن خــود بــا »رد لباســت پلــکان را بــالا 
ــایه‌ها را  ــایار س ــع خش ــد. درواق ــان می‌ده ــی‌رود« نش م
ــه  ــد؛ بلک ــور برس ــه ن ــد ب ــد و نمی‌خواه ــال می‌کن دنب
می‌خواهــد زیبایــی تاریکــی را بیشــتر بــه تصویــر بکشــاند 
و اینجــا نحــوه‏ی برخــورد شــاعر بی‌آنکــه تناقصــی را در 
شــعر دیکتــه کنــد همــه‏ی حرکــت شــعری‌اش را تعمیــم 
ــه یــک زیبایــی پنهــان داده اســت. به‌عبارتــی زیبایــی  ب
جانشــین زیبایــی شــده؛ طوری‌کــه ادامــه یــک زیبایــی 
ــر  ــال اگ ــرد. ح ــودش می‌گی ــه خ ــی ب ــری مفهوم تصوی
بیــن زیبایــی و پلــکان و لبــاس و اتــاق و لختــی بخواهیــم 
ــگاه شــاعر اســت  ــه بیابیــم ســاختار ن منظــری را جاودان
کــه زیبایــی را برهنــه می‌نمایــد تــا از هرچــه کــه 
شــمایل بیگانگــی در خــودش دارد مبــرا بمانــد و خالــص 

خــودش را نشــانگر باشــد.



   نقد و پژوهش شعر  

75فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 7     پاییــــز 1403

٣
دستانم 

بوی گِل می‌دهد و انتظار 
من، قرار بود 

 خدا باشم

تمـام  وزن  کـه  می‌کنـد  صحبـت  دسـتانی  از  خشـایار 
وجودیـت انسـان را در ایـن شـعر بـه دوش می‌کشـد و 
می‌خواهـد بگوید کـه جایگاهی بالاتر در حضور دسـتانش 
هسـت. ایـن خود یـک تعریـف عجیبـی می‌تواند باشـد و 
درعین‌حـال قابل‌بـاور و پذیـرش کـه بخشـی از حضـور 
شـود  برگزیـده  می‌خواهـد  کـه  اسـت  دریافتـی  شـامل 
و آیـا ایـن تأثـر در تقابـل بـا جهان‌بینـی شـاعر حرکـت 
شـتاب‌زده‌ای می‌توانـد باشـد کـه توصیـف در نظـر گرفته 
شـده گنجایـش ایـن ناگهانـی عبـور را می‌توانـد به دوش 
بکشـد! و آیـا تعریـف انتظـار به‌گونـه‌ای کـه در این شـعر 
آن‌قـدر به‌تنهایـی دچـار اسـت مفهوم رسـیدن بـه خدا را 
بیـان می‌کنـد! و آیـا رنـج کاراکتـری قابل‌بـاور می‌توانـد 

باشـد کـه آن تعمیـم را پوششـی باورپذیرتـر می‌دهـد!

 ٤
انتظارِ اتاق می‌پوسید!

به پیله‌ای که نطفه‌ی پرواز را مرده 
ریسیدن را می‌هراسید به عریانی مرگ!

مغز فشار می‌دهی 
راه می‌روی در خود 

آغاز هر رفتن، نمی‌روی، برمی‌گردی 
مشت می‌کوبی به دیوار 

ــر  ــد زی ــازه کن ــره‌ای ت ــی، خاط ــنِ متلاش ــا ذه ت
ــار! فش

می‌پوسید انتظار اتاق
نه اینکه مغز مرده باشد 

حرف‌ها که یادت می‌آید کافی‏ست!
ــوزادانِ  ــوت ن ــای ت ــکار، برگه ــام اف ــرِ تم در سَ

پروانــه طلــب می‌کننــد!
ذهن کیسه نیست که ببافی‌اش، 

خود می‌بافد،
با حرف‌هایی که بروز می‌دهد، می‌بافد

پیلــه  می‌شــنوی،  کــه  گوش‌هایــی  میــانِ 
  می‌کنــد

بی‏اشتیاق پرواز 
می‌هراسد که برِیسَد،

که مرگ نمایان رَج بخورد، 
تافته

واژه واژه زیر پا،
ابریشم بافته

پشت دری بسته
در انتظار اتاقی 

خسته 
می‌پوسی

کـه  افتـاده  اتفـاق  بنـد  سـه  در  شـعر  توضیح‌پذیـری 
مشـارکتی مفهومـی را تعمیـم می‌دهـد؛ باوجودایـن آنچه 
کـه بـا نشـانه‏گذاری‌ها در بنـد نخسـت شـعر می‌بینیـم 
در می‌یابیـم حـوزه‌ی ایـن نشـانه‌ها در جنونـی خلاصـه 
می‌شـود و ایـن مفهـوم تأخیـری مرگ‌اندیشـی را هـم در 
خـود می‌گنجانـد کـه می‌خواهـد زنـگ صدایـی با نشـانه 
گـزاره‌ای پنهانی باشـد. طوری‌کـه با تراکم کمتـر کلمات، 
چشـم‌انداز مؤثرتری را در شـعر ببینیم. خشـایار توانسـته 
مفهوم سـردرگمی در این شـعر را به‌گونـه‌ای حایز اهمیت 
قـرار بدهـد. در مقولـه‌ی باورپذیـر بـودن و هنـوزِ بـودن و 
توأمانـی کـه از ابتـدا و میانه و پایان شـعر که خالی‌شـدن 
را در مـرگ ببینیـم؛ علاوه‌برایـن فضای حرکتی در شـعر، 
نشـانه‌گذاری در وزن کلمـات اهمیـت خاص‌تـری می‌یابد. 
همین‏کـه می‌گویـد انتظـار اتاق می‌پوسـد و نگفتـه انتظار 
در اتـاق می‌پوسـد؛ یعنـی توانسـته عبـور کنـد از منیـت 
حضـور در شـعر و مـن را در قالـب سـاختار زبانی حرکت 
بدهـد در درون شـعر و به‌گونـه‌ای آنرا حل کنـد و صورت 

گفتگـو در شـعر را ظرفیـت نوتـری بدهد.
دارد؛  را  واقعیـت  بـا  رویارویـی  فرصـت  اینکـه  بـا  شـعر 
امـا کارکـرد آن و مسـیری کـه شـاعر می‌خواهـد بدهـد 
قابل‌توجـه اسـت. او از تمـام اشـاره‌های واقعـی مثـل پیله 
مثـل پروانـه مثـل ابریشـم و ریسـیدن و پـرواز می‌خواهد 
بـه جایـی از درون خـودش و یا هر انسـانی کـه می‌توانیم 
تمـام  شـعر  ایـن  اینکـه  بـا  و  برسـد  بکنیـم  را  فکـرش 
ظرفیتـش مفهـوم نیسـت و تکنیک هم سـهم ویـژه‌ای در 
شـکل‌گیری آن دارد و حتـی بـه جرات بگویـم که خوانش 
شـعر تـو را مجاب می‌کند کـه فرازوفـرود در آن را رعایت 
کنـی تـا بـه ناگهـان دریافت‌هایـش پـی ببـری؛ امـا آنچه 
بیشـتر جلوه‌گـری می‌کنـد زبـان چیدمانـی در این شـعر 
اسـت و تعمیمـی کـه در خـور گفت‌وگوهـای بسـیاری 

می‌توانـد باشـد.
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از شــاخصه‌های  و هنجارگریزی  یکــی  غریبه‌گردانــی 
پررنــگ شــعر امــروز ایــران اســت و بــه معنــای عــدول 
یــا فــراروی و در کل انحــراف از قواعــد حاکــم بــر زبــان 
هنجــار اســت کــه موجــب برجسته‌ســازی در اثــر هنــری 
دو  از  برجسته‌ســازی  اســت  هم معتقــد  اســت.  لیچ 
طریــق انجــام می‌شــود کــه یکــی از آنهــا هنجارگریــزی 

ــت. ــی اس ــری قاعده‌افزای و دیگ
ــی،  ــی، زبان ــواعِ واژگان ــامل ان ــه ش ــزی ک  »هنجارگری
نحــوی، معنایــی، نوشــتاری، ســبکی، آوایــی و گویشــی 
و حــوزه بدیــع معنــوی اســت و شــعر می‌ســازد و 
قاعده‌افزایــی کــه در حــوزه بدیــع لفظــی اســت و نظــم 
می‌ســازد.« )رک. صفــوی، 1373: 43( و در شــعر محمــد 
ــاً  ــازی خصوص ــن برجسته‌س ــاهد ای ــم ش ــاری، ه مخت
ــزی  ــی و هنجارگری ــزی معنای ــی و هنجارگری غریبه‌گردان
زبانــی هســتیم کــه در غریبه‌گردانی‌های زبانــی بــا 
ــم و  ــی از ریت ــتفاده التقاط ــو و اس ــردن در نح ــت ب دس
ترکیــب  اســتخدام و  بــا  معنایــی  آشــنایی‌‌زدایی  در 
کلمــات و مضامینــی غریــب کــه حاصــل خودآگاهــی او 
و رخدادهــای سیاســی اجتماعــی زمانــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اوســت، ســعی 
ــه در  ــن ریش ــود دارد و ای ــعر خ ــه ش ــق دادن ب در عم
ــا  ــداری ی ــق جاندارپن ــال شــاعر دارد و از طری صــور خی
ــیال‌‌‌پنداری  ــا س ــم‌‌‌‌پنداری و ی ــا تجس ــداری و ی تجریدپن

در شــعرش چهــره می‌نمایانــد.
ــی  ــرد دلالت ــعری با دو رویک ــای ش ــولاً در روایت‌ه  اص
ــد  ــعر محم ــم و در ش ــری روبه‌‌‌رویی ــردی تصوی ــا رویک ی
مختــاری بیشــتر بــا رویکــردی دلالتــی مواجهیــم؛ یعنــی 
انتقــال از خصلت‌هــای دلالتــی زبــان دور نمی‌شــود. 
شــیء یــا عیــن را بــه نزدیــک مخاطــب نمی‌آورد،  بلکــه 

ــد. ــاره می‌کن ــه آن اش ب
می‌کنــد،  اشــاره  شــیء  بــه  دلالتــی  »روی‌آورد   
درحالی‌‌کــه روی‌آورد تصویــری شــیء را بــه نزدیکــی من 
مــی‌آورد. روی‌آورد دلالتــی بــه یــک عیــن به‌طــور آنــی 
ــال  ــی‌آورد و ح ــک کل روی م ــوان ی ــاره به‌عن و به‌یک‌ب

آن‌کــه روی‌‌آورد تصویری عیــن را از یــک چشــم‌انداز  یا 
ــه  ــژه‌‌‌ای ک ــای وی ــا جنبه‌ه ــاص، ب ــه خ ــک لحظ در ی
ــه دیگــر  ــد ب ــد اهــدا می‌‌کن ــرار گرفته‌ان ــد ق ــورد تأکی م
ســخن روی‌‌‌آورد تصویــری انضمامــی و روی‌آورد دلالتــی 

ــکی،160:1388(  ــت.« )ساکالوفس ــی اس انتزاع
در شــعر مختــاری خصوصــاً شــعرهای دهــه پنجــاه 
ــر  ــف از تصوی ــاً وص ــصت او، غالب ــه ش ــط ده ــا اواس ت
ــه  ــد ن ــاق می‌‌افت ــان اتف ــا زب ــعرش ب ــت و ش ــر اس جلوت
ــر  ــان شــاعری‌اش نزدیک‌ت ــه پای ــا هرچــه ب ــان؛ ام در زب
ــر سرشــارتر  ــد می‌گیــرد و از تصوی ــان او بعَ می‌شــود. زب
ــت و  ــر اس ــعرش عمیق‌ت ــه ش ــه ب ــن راه یافت و مضامی
ــا  ــد، ی ــه می‌کن ــر ارائ ــه تصوی ــازوکار دوگون ــن س در ای
ــه  ــانی کلم ــردن و مجاور  نش ــردن ک ــه گ ــت ب ــا دس ب
ترکیــب تصویــری می‌ســازد و یــا بــا گزاره‌هــای کلامــی 

ــد،  ــه می‌نمای ــینمایی ارائ ــری س تصوی
»نگاهی می‌تاباند

بر پرزهای سبز نگاه
و دست می‌گشاید و انگشتش را می‌نشاند

همچون جوانه‌ای بر انگشتم« )همان،398(
ــای  ــا پرزه ــد ب ــره‌ای می‎‎بین ــگاه را منظ ــه ن »ک
ــه  ــت ب ــازه انگش ــر و ت ــبیه بک ــا تش ــبز ی س

ــدم ــه گن جوان
می‌بینمش که می‌آید

می‌‌ایستد کنار جدول خاک‌گرفته
تا بگذرد نگاهی می‌‌گرداند

در انگشتان برهنه‌ام
و دست می‌گشاید و

جیبــش«  از  مــی‌آورد  بیــرون  زرد  برگــی 
)399 )همــان،

کــه شــعر نمایــش اســت و می‌شــود گفــت یــک نمــا یــا 
شــات ســینمایی اســت کــه تصویــر از پــس پشــت کلام 

ــده می‌شــود ــه ذهــن تابان ب
گاهی هم در شعر تصویری سورئال ارائه می‌کند:

ه: 
ند

گار
ن

دی
سعی

ن 
دی

رال
نگــاهـی بـه ‌شعـــر     فخ

محمــد مختـــاری
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»دست می‌گشاید
تکه‌ای سایه بر می‌دارد

می‌گذارد در جیبش« )همان،398(
یا

»مرگ آن‌چنان به سایه‌ات آمیخته است
که روشنایی صد آفتاب از رگانت« )همان،164(

ــی کــه  ــی خــود از به‌کارگیــری کلمات او در نمایــش بیان
ــد  ــی دارن ــطوره‌ای و کهن‌‌‌الگوی ــا اس ــی ی ــار آرکائیک ب
ابایــی نــدارد. کلماتــی چــون »همــاره« »ســیمرغ« 

ــتان« ــه« »باس ــرز« »خرق ــه« »الب »صیح
»در گردش هماره

بر صیدهای زخمی می‌تابد
این خرقه هماره وحشت را

که بر تن دارم
سیمرغی از نشیمن البرزگر نیستید« )همان،81(

ــر وجــه اســتعاری،  گاه دلالت‌هــای اســتعاری وی علاوه‌ب
کارکــردی نمادیــن نیــز دارنــد؛ مثل کارکــرد ســیمرغ و 

جغــد در بنــد زیــر
»سیمرغی از نشیمن البرزگر نیستید

و صیحه‌ای نمی زنید
ــته  ــخ نشس ــه پاس ــه ب ــن میان ــدی در ای جغ

اســت« )همــان،81(
در رفتارهــای زبانــی و بیانــی خــود گاه کلاســیکی 
ــیاری  ــبهی بس ــای تش ــاً ترکیب‌ه ــد. مث ــل می‌کن عم
ــی  ــی‌اند و گاه حس ــه حس ــی ب ــه گاه حس ــازد ک می‌س
بــه عقلــی مثــل »کاج ایســتاده چــون کتلــی در عــزا« و 

ــام« در ــه اوه »ناق
ــش  ــه خرمالوهای ــرگ ک ــت بی‌ب ــت درخ »پش

هنــوز می‌تابــد.
کاج ایستاده چون کتلی در عزا

با کله‌ها و گودی‌های سیاه« )همان،363(
»اگر دوباره بیاید

به چشم‌هایش نفرین می‌فرستد
و ناقه اوهامش را در نیمه‌راه نفرت

پی می‌کند« )همان،25(
و  اســت  وصــف  اهــل  اگرچــه  زبــان  در  مختــاری 
نیســت.  بیهوده‌نویــس  می‌کند؛  امــا  زیاده‌نویســی 
ــام  ــد. او تم ــعر نمی‌اندیش ــان ش ــردن زب ــه ک ــه فرب او ب
قــد بــه فکــر محتــوا و اندیشــه‌ورزی در شــعر اســت نــه 
زبــان‌ورزی و در ســویه بیرونــی با  دســت بــردن در 
ــان  ــخنش ج ــی در س ــیقی و ریتم ــه موس ــو کلام ب نح

ــت. ــی اس ــه التقاط ــد ک می‌ده

»آهو دلی که بر لبه پرتگاه می‌رسد
با خصمی از قفایش

اینک پل صراط که بر این مغاک
تشویش سال‌هایت را می‌خواند

آن: فوجی از پرنده که در سینه افق
وین: خیلی از خزنده که در کام خاک

تا نافه صبوریت
ــود.....«  ــی را می‌پیم ــت و تنهای ــی از بطال صحرای

)همــان،84(
حــوزه  در  او  بی‌قاعــده  فعل‌ســازی‌های  شــاهد  گاه 

زبــان نیــز هســتیم؛ مثــل »می‌ترنجــد«
 »این که گذر می‌کند به دایره سنگ

بر سر خواب جهان آمده است«
ور نفسی باز ایستد

در نفس شهر می‌ترنجد« )همان،34(
پــس بــا در نظــر گرفتــن تمــام دوران شــاعری‌اش 
ــه  ــت ک ــاعری بینابین  اس ــاری ش ــت مخت ــوان گف می‌ت
هــم بــه ریخــت شــعر توجــه دارد هــم بــه درونــه شــعر؛ 
ــگ و  ــر رن ــعر او پ ــت و در ش ــح اس ــر واض ــه پ ــا آنچ امّ
شــعر  انتقــادی  ســویه‌ی  می‌آیــد  به‌چشــم  خــوب 
ــای  ــا و تنش‌ه ــه کنش‌ه ــه شــاعر ب اوســت و نگاهــی ک
اجتماعــی- سیاســی دارد. حتّــی در لیریــک ســرایی‌اش 
ــنی  ــا چاش ــه ب ــت؛ بلک ــده نیس ــا ش ــا و ره ــا تنه غن
ــد. ــادی نمــود می‌یاب ــی انتق اجتمــاع و سیاســت در زبان

»نزدیک شو اگرچه مدارت ممنوع است
می‌شنوم طنین تنت می‌آید از ته ظلمت

و تارهای تنم را متأثر می‌کند
شاید صدا دوباره به مفهومش بازگردد

شاید همین حوالی جایی
در حلقه‌ی نگاهت قرار بگیرم

چیزی به صبح نمانده است
و آخرین فرصت با نامت در گلویم می‌تابد.

ماه شکسته صفحه‌ی مهتاب را ناموزون می‌گرداند
و تاب می‌خورد حلقه‌ی طناب بر چوبه‌ی بلند

قاب  آن  در  را  روز  رخسار  باز  شاید  صبح‌گاه  که 
بگیرند« )همان،515(

بـــه گاه سیاسی‌نویســـی هـــم دچـــار شـــعارزدگی 
کـــوه  از  و  می‌نویســـد  درد  از  بلکـــه  نمی‌شـــود؛ 
انـــدوه ســـنگ بـــر می‌چینـــد. شـــعری کـــه آکنـــده 
ــا و  ــن دردهـ ــت و همیـ ــی اسـ ــج اجتماعـ از درد و رنـ
و رخدادهـــای سیاســـی و اجتماعـــی باورهـــای او را 
ــود  ــعرش نمـ ــا در شـ ــرده تـ ــه کـ ــاخته و پرداختـ سـ
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عینـــی داشـــته باشـــند. به‌نوعـــی شـــاهد یـــک نـــوع 
مدرن‌ســـرایی در مضامیـــن اجتماعـــی – سیاســـی در 
شـــعرهای او هســـتیم. بـــدون شـــک وجـــه برجســـته 
شـــعر مختـــاری خطـــوط اندیشـــگی اوســـت کـــه در 
تمـــام مســـیر بـــا کلام و شـــعر شـــاعر حرکـــت دارد و 
ـــاعر تکیه بـــه  ـــر و نـــه ش ـــک متفک ـــوان ی ـــاعر به‌عن ش
ـــت  ـــعر را روای ـــزدان، ش ـــوژه همه‌چی ـــخنگو و س ـــن س م
ــد  ــاره می‌گویـ ــی دراین‌بـ ــماعیل خویـ ــد و اسـ می‌کنـ
ـــی در شـــعر  ـــد؛ »خودآگاه ـــاری بدان ـــدوارم مخت ـــه: امی ک

ــی، ص7،1371( ــی‌آورد.« )خویـ ــی مـ جوانمرگـ
یا  باشد  چشم‌انداز  در  زندانی  می‌کرد  فرق  »چه 

دانشگاه
اگرکه رؤیا تنها احتلامی بود بازیگوشانه

که  سوزن  سوزن  می‌شنوم،  که  را  پوستم  تشنج 
می‌شود کف پا،

علامت این است که چیزی خراب می‌شود
دمی که یک کلمه هم زیادی است،

درخت و سنگ و سار و سنگسار و دار،
از  باید  را  دنیا  می‌پندارد  که  است  دستی  سایه 

چیزهایی پاک کرد.
سر چهارراه صدایی درشت می‌پرسد:

ویدئو مخرب‌تر است یا بمب اتم؟
مسیح هم که بیاید انگار صلیبش را باید حراج کند.
خود  که  نمک  این  و  نمکزار  در  می‌افتاد  که  سگی 

افتاده است.
خلاف رأی اولوالالباب نیست

که ماه رنگ عوض کرده باشد   
  یا شب مثل آزادی زنگ زند« )همان،537-535(

ـــی  ـــت و وقع ـــد نیس ـــاعرانه معتق ـــه »آنِ« ش مختاری ب
ــت  ــد اسـ ــذارد و معتقـ ــعری نمی‌گـ ــهود شـ ــه شـ بـ
»هنـــگام ســـرایش، یـــک زمـــان ناگزیـــر و متناســـب 
بـــا انباشـــت درون اســـت. بســـته بـــه ایجـــاب و 
ــل  ــر فعـ ــد. هـ ــترش می‌یابـ ــرایش گسـ ــرورت سـ ضـ
ــد، در  ــان رخ می‌دهـ ــن و زبـ ــه در ذهـ ــی کـ و انفعالـ
همیـــن هنـــگام بـــروز می‌کنـــد. هـــر پیچشـــی کـــه 
ــش  ــگام از پیچـ ــن هنـ ــد، در همیـ ــدا کنـ ــان پیـ زبـ
ــعرهای  ــهادت شـ ــه شـ ــم بـ ــد. هـ درون راه می‌جویـ
بلنـــد شـــاعران بـــزرگ و هـــم بـــه تأکیـــد بعضـــی از 
معاصـــران ملـّــی و جهانـــی، دوران مـــا بـــه اعتبـــاری 
ـــعر  ـــت ش ـــوان گف ـــا می‌ت ـــت. ی ـــد اس ـــعر بلن دوران ش
ــا  ــت. امّـ ــرد دوران ماسـ ــاری کارکـ ــه اعتبـ ــد بـ بلنـ
ــا  ــته‌اند یـ ــا نخواسـ ــت، بعضی‌هـ ــن واقعیـ ــم ایـ به‌رغـ

ـــد.  ـــد را دریابن ـــعرهای بلن ـــرایش ش ـــته‌اند رازِ س نتوانس
ــاً  ــد الزامـ ــعر بلنـ ــه شـ ــد کـ ــوّر می‌کننـ ــس تصـ پـ
شـــعری اســـت کـــه اراده‌گرایانـــه ســـروده می‌شـــود. 
ـــت  ـــد خلاقی ـــاظ رون ـــا از لح ـــر هنره ـــعر از دیگ ـــه ش ن
ـــک  ـــاً در ی ـــر، تمام ـــری دیگ ـــار هن ـــه آث ـــت، و ن جداس
ــی،  ــت. نقاشـ ــده اسـ ــد آمـ ــه‌ای پدیـ ــت لحظـ نشسـ
ـــتِ  ـــی انباش ـــل فرافکن ـــم حاص ـــتان و… ه ـــم، داس فیل

درون در هنـــگام خلـــق اثـــر اســـت. 
ــری متصــوّر  ــار هن ــن آث ــق ای ــد خل ــر در رون اراده‌ای اگ
ــق شــکل کامل‌شــده  ــه تحقّ ــان کمــک ب باشــد، در هم
درون اســت. )مجموعــه اشــعار، صــص 474 – 467( 
گاهــی در بیــان شــعری او شــاهد یــک ســودایی خاصــی 
هســتیم؛ مثــاً مضامیــن و مفاهیــم دور از همــی را کنــار 
ــا  ــد ت ــردن می‌کن ــه گ ــت ب ــا را دس ــاده و آنه ــم نه ه
در یــک فضــای غریــب و متناقضــی شــعر اتفــاق بیفتــد 
ــه  ــت ک ــان اس ــورانگیزی در بی ــودایی و ش ــن س و همی
ــعری وجهی  ــه‌ای ش ــاید آرای ــا ش ــه‌ای ی ــوان البس به‌عن

ــد. ــعرش می‌بخش ــه ش ــعورمند ب ش
ایــن حنجــره مقاومتــی معیــن دارد و گاه چــون اکنــون 
ــان و  ــان عری ــد در زب ــگ می‌‌زن ــد و چن ــوار می‌کش ه
می‌پاشــد  و  می‌ترکــد  و  تارهــاش  می‌شــود  متــورم 
ــن آینــه کــه بندبنــد انگشــتانمان در شکســتنش  ــر ای ب

ــوده اســت. ســهیم ب
تکه‌تکــه‌ی دیــدار، در تکه‌هــای عصــب، در تکه‌هــای 
ــو، در تکه‌هــای تاریــک، در تراشــه‌‌‌‌های پراکنــده در  غری

شــکاف اعمــاق.
آن گل کــه پرچم‌هایــش را در بــاد افشــانده اســت و 
کاســبرگش چــون دهانــی افشــان، بــه واژه‌هــای پریشــان 

می‌پراکنــد را  گلبرگ‌هایــش 
ــا اشــاره‌ی  و ایــن ســتاره‌ها و صندلی‌هــای معلــق کــه ب

شمشــیرهای کهنــه، هنــوز تــاب می‌خورنــد.
ــه ذات  ــاک ک ــد، و خ ــوس روانن ــر اقیان ــه ب ــا ک و داره
ــم و  ــه مانده‌ای ــا ک ــت و م ــه اس ــاد یافت ــر ب ــود را ب خ
و  می‌مانیــم  همین‌جــا  و  مانده‌ایــم  همین‌جــا 
ســرهامان روی صندلی‌هــا تــاب مــی‌آورد و گیســوانمان 
آتشــی در اقیانــوس می‌زنــد کــه در شؤللأت اعمــاق 
ــد در  ــواب، بدرخش ــد در خ ــد، بدرخش ــن بدرخش زمی
بیــداری، بدرخشــد در وهــم، بدرخشــد در ضمیــری کــه 
نمی‌توانــد ندرخشــد، همچنــان کــه می‌درخشــد آن 
روشــنای بلنــد کــه روان اســت، روان بــوده اســت، روان 

ــود. ــد ب خواه
فــرو  اســت،  باریــده  فــرو  شــعری کــه چکه‌چکــه 
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می‌بــارد و آب‌هــا و طوفان‌هــا را برانگیختــه اســت و 
برمی‌انگیــزد و آب‌هــا و طوفان‌هــا را آرام کــرده اســت و 
ــه راه افتاده‌ایــم  آرام می‌کنــد و مــا کــه گیســو گیســو ب
ــد و  ــه راه افتاده‌ان ــه ب ــا ک ــم و زندان‌ه ــه راه می‌افتی و ب
ــه  ــد و ب ــه راه افتــاده ان ــه راه می‌افتنــد و دارهــا کــه ب ب
راه مــی افتنــد و ویرانــه هــا و آبــادی هــا کــه بــه راه مــی 
افتنــد و چکــه هــا کــه دوبــاره بخــار شــده ســت و چکــه 
هــا کــه دوبــاره فــرو باریــده اســت و می‌بــارد و می‌بــارد 
ــقه  ــان شقه‌ش ــود، در ایم ــت خ ــه از صراح ــن نیم ــا ای ت
ــه  ــم بچســباند ک ــه ه ــش را ب ــای ناصاف ــرد و تکه‌ه بنگ
تنظیــم ایــن شکســتگی تمــام عمــر وقــت گرفتــه اســت 
ــش،  ــام و وضوح ــن و ابه ــک و یقی ــن ش ــایه روش و س
ــاری را فرســوده اســت« )همــان،656-455( ــوان بردب ت

ـــم مـــرگ  ـــه آن اشـــاره کن ـــد ب ـــه آخـــری را کـــه بای   نکت
ـــری  ـــعرای دیگ ـــعر ش ـــه در ش ـــت ک ـــاعر اس ـــی ش آگاه
هـــم نمـــود یافتـــه؛ مثـــاً در شـــعر فـــروغ فرخـــزاد 
آنجـــا کـــه می‌ســـراید: »و ایـــن منـــم زنـــی تنهـــا / 
در آســـتانه فصلـــی ســـرد/ در ابتـــدای درک هســـتی 
آلـــوده زمیـــن/ و یـــأس ســـاده و غمنـــاک آســـمان/ و 
ـــت/  ـــان گذش ـــیمانی / زم ـــت‌های س ـــن دس ـــی ای ناتوان
ـــار  ـــت / چه ـــار نواخ ـــار ب ـــاعت چه ـــت و س ـــان گذش زم
بـــار نواخـــت....« )مجموعـــه اشـــعار:1380،301(  انگار 
مـــرگ خویـــش و طریقـــه مـــرگ خویـــش و طبیعـــی 
ـــرگ  ـــد از م ـــا بع ـــود ی ـــده ب ـــواب دی ـــه خ ـــودن آن را ب نب

ـــت. ـــروده اس ـــعر را س ـــن ش ـــش ای خوی
»دستی به نیمه‌تن خود می‌کشم

چشم‌هایم را می‌مالم
اندامم را  به دشواری به یاد می‌آورم

ــه  ــف ب ــی خفی ــره‌ام لرزش ــی درون حنج خنج
می‌دهــد لب‌هایــم 

نامم چه بود؟
این‌جا کجاست؟

دستی به دور گردن خود می‌لغزانم
ــته  ــگار می‌خواس ــزی ان ــم را چی ــیب گلوی س

ــد ــه کن ــت ل اس
له کرده  است؟

در کپــه زغالــه بــه دنبــال تکــه‌ای آینــه 
م د می‌گــر

چشمم به روی دیواری زنگار بسته می‌ماند
خطی سیاه و محو نگاهم را می‌خواند

آغاز کوچه‌های تنها
و مدخل خیابان‌های دشوار

تف کرده است دنیا در این گوشه خراب
و شیب فاضلاب‌های هستی انگار  این‌جا

پایان گرفته است
دستی به سوی سایه دیگر دراز می‌شود

و محو  می‌گردد
در سایه بلند جرثقیلی  زنگ زده

ــتاده  ــرم ایس ــت روی س ــی درس ــه طناب و حلق
ــت اس

در انقباض ناگهانی
دردی کشیده می‌گذرد از تشنج خون

 انگار چشم‌هایم
ــاب شــده  ــه روی ســیم‌های خــاردار پرت آنجــا ب

اســت.« )مختاری،همــان،415-414(
 

منابع:
اســماعیل خویــی، انگاره‌هــا، فاختــه: هلنــد، د1، 

ش2، پاییــز 1371
ــر پديــدار  ــرت. 1388، درآمــدي ب ساكالوفســكي، راب
شناســي. ترجمــه: محمدرضــا قربانــي، چ دوم، تهــران: 

گام نــو
صفــوی، کــورش. از زبانشناســی بــه ادبیــات. ج1 نظــم. 

تهــران: چشــمه، چــاپ اول، 1373
ــعار.1380ص310،نیکا،  ــوان اش ــروغ، دی ــزاد، ف فرخ

ــهد مش
مختــاری، محمــد، مجموعــه اشــعار،1395ص57، 

ــران ــار، ته بوتیم
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دانســته‌ام آدمــی مبهــوت دانــه‌ی کاجــی 
. ســت شبو خو

کتاب آفرینش روزی ورق می‌خورد
فـرود  دلـداده‌ام  انـدام  بـر  پیاپـی  ضربه‌هـای  و 

یـد می‌آ
دانسته‌ام داروی دردم در صدفی مسموم

انتهای آب‌های جهان
رو به افولی تابناک است

دانسته‌ام قطره بوده‌ام
به موج‌ها نپیوستم

و عصیان سرنوشت محتوم آبائم بود. ص 38.
الــف. »اینــک، الهــه‌ی آب‌هــای راکــد« متنــی بــا 
کلاژ‌هــای لغــزانِ شــناور مانــده در شــبکه‌ای درهم‌تنیــده 
ــتاری  ــا نوش ــده، ی ــتحاله‌ ش ــدام اس ــای م از بینامتن‌ه
ــه  ــه آگاهان ــی ک ــای جامعه‌گرای ــا گزاره‌ه ــور، ب معنامح
ــای  ــا رخداده ــد، ت ــره‌ می‌گیرن ــی به ــای زبان از اجراه
پیرامــون، روشــنگرانه رصــد  را در جهــان  تراژیــک 
ــه  ــی منتقدان ــان نگرش ــعر را می ــطرهای ش ــد و س کنن
از ســویی و رویکــردی چالش‌برانگیــز کــه بــا طــرح 
ــه‌ی مکالمــه‌ای  ــه میان پرســش می‌کوشــد مخاطــب را ب
ــه بکشــاند کــه از تجــارب زیســتی پرتنــش  جهان‌گرایان
زن، انســان نشــأت گرفته‌انــد. از ســویی دیگــر، در 

ــد!؟.  ــگاه دارن ــان ن نوس
اگرچــه، هــر دو رویکــردِ جهان‌گرایانــه‌ی شــاعر، نســبت 
بــه آشــفتگی‌های جهــان پیرامــون را می‌تــوان محصــول 
نگرشــی روشــنگرانه دانســت کــه فهــم مخاطــب از 
ــی آن  ــرد و در پ ــانه می‌گی ــان را نش ــای جه واقعیت‌ه
ــه وجــوه هژمونیــک شــرایط ناهمگــون  ــا آگاهان اســت ت
ــد.  ــا کن ــادی برم ــی انتق ــا موضع ــون را ب ــط پیرام محی
ــی‌ای  ــش‌های پی‌درپ ــل پرس ــب را در مقاب ــس مخاط پ
می‌نشــاند کــه مــدام در شــعر طراحــی می‌شــوند. 
ــه  ــمولی ب ــش‌های جهان‌ش ــان پرس ــن می ــاید در ای ش

ذهــن مخاطــب متبــادر شــود کــه درک تناقضــات جهان 
ــد. ــفاف‌تر دهن ــی ش ــون را وجه پیرام

پرسیدند، تا کجا وفادار می‌مانی؟
پرسیدند

 آیا زندگان در واپسین دم از چیزی می‌هراسند؟
چـرا هیولایـی کـه بیـرون در ایسـتاده همیشـه 

عریـان اسـت؟
پرسیدند یقین به آستین پاره‌ام رسیده

یا من شک دارم خودم باشم؟
را  پررنگـی  سـیاه  سـایه‌ی  امـروز  تـا  دیـروز  از 

ندیـده‌ام؟
چرا معشوق، غمگین نبوده

و سرانجام تلخش را عاشقانه به سینه فشرده؟
پرسـیدند آیـا پیـام پروانه‌هـا را بـا صـدای بلنـد 

ص118. خوانـده‌ام؟ 
ــه‌ی  ــک، اله ــتره‌ی »این ــه در گس ــر چ ــن، اگ باوجودای
آب‌هــای راکــد« هــر شــعر بــا نمایــه‌ای مجــزا، بازآفرینــیِ 
اندیشــه‌ها، تجــارب زیســتی، تضادهــای  اجتماعــی، 
باورهــای ذهنــی، احساســات و عواطــف درونــی فــردی، 
اجتماعــی شــاعرانه را آگاهانــه مــد نظــر دارد؛ امــا 
نگرش‌هــای اجتماعــی قوامــی کــه اتفاقــاً پیونــدی 
دارنــد.  او  روشــنگرانه‌ی  رویکردهــای  بــا  تنگاتنــگ 
ــوده  ــدل نم ــت ب ــی یکدس ــه کلیت ــعر را ب ــه ش مجموع
اســت، کــه در آن اجراهــای زبانیتــی ادیبانــه از ســویی و 
ــی، از ســوی  ــا رفتارهــای چندوجهــی زبان ادغــام آنهــا ب
دیگــر، همچنــان کــه بــه تعامــل میــان زبــان و جنســیت 

می‌انجامــد.
 هـــر کلاژ خرده‌روایـــت را بـــه آینـــه‌ای تمام‌نمـــا 
ـــد  ـــی باش ـــع متناقض ـــای وقای ـــا بازنم ـــد ت ـــدل می‌کن ب
ــن آن  ــت، ضمـ ــا روبه‌روسـ ــا آنهـ ــان بـ ــه زن، انسـ کـ
ـــر  ـــت منتش ـــتره‌ی روای ـــا گس ـــت ت ـــتار آن اس ـــه خواس ک
ـــدل  ـــه‌محور ب ـــه‌ای اندیش ـــه منظوم ـــتار ب ـــده در نوش ش

می
جو

ه ن
سان

: اف
ده

ارن
 کلاژهای شناور به‌مثابه تمهید مکث و مروری بر مجموعه شعر    نگ

»اینـک، الهـه‌ی آب‌هـای راکــد« 
 سـروده‌ی فـرزانـه قـوامــی   
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ــه،  ــت زنانـ ــاری هویـ ــه یـ ــد بـ ــه می‌خواهـ ــود کـ شـ
روشـــنگرانه، افقـــی از دلالت‌هـــای معنایـــی و ضمنـــیِ 
متأثـــر از تفکـــرات اجتماعـــی و زندگـــی پارادوکـــس‌واره‌ی 
ـــته  ـــن برجس ـــاختار مت ـــرم و س ـــان، ف ـــان را در زب آدمی
ـــه‌ی زن انســـان نشـــأت  ـــای نقادان ـــه از نگرش‌ه ـــد ک نمای
گرفته‌انـــد و تابعـــی از شـــرایط متناقض‌نمـــای جهـــان 
ـــتره‌ی  ـــت، گس ـــا درنهای ـــد. ت ـــمار می‌آین ـــون به‌ش پیرام
ـــیِ  ـــکِ زندگ ـــای تراژی ـــه رخداده ـــن آن ک ـــتار، ضم نوش
ـــد،  ـــا می‌کن ـــیکال برم ـــی پارادوکس ـــری را در جهان بش
ـــا  ـــیر برش‌ه ـــل و تفس ـــرای تأوی ـــری ب ـــای متکث دامنه‌ه
ـــش‌های  ـــرح پرس ـــا ط ـــدا ب ـــان ابت ـــس از هم ـــاید. پ بگش
اجتماعـــی، بـــر تناقضـــات و تنش‌هایـــی انگشـــت 
ــه آن  ــتی بـ ــان هسـ ــان در جهـ ــه آدمیـ ــد کـ می‌نهـ
ــا  ــی‌آورد تـ ــم مـ ــکان را فراهـ ــن امـ ــد و ایـ گرفتارنـ
ـــب  ـــان در قال ـــی زن، انس ـــات عاطف ـــه‌ها و احساس اندیش
ــد و  ــه جامعه‌گراینـ ــد کـ ــود در آینـ ــی به‌نمـ برش‌هایـ
قادرنـــد هـــم اندیشـــه‌های مخاطـــب را بـــا طراحـــی 
نگرش‌هـــای  داده  جهـــت  پرسشـــی  جمله‌هـــای 
ـــت او  ـــم ذهنی ـــد. و ه ـــش بگیرن ـــه چال ـــی او را ب اجتماع
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــه چ ـــش‌های نقادان ـــرح پرس ـــرای ط را ب
ـــتار  ـــون در نوش ـــان پیرام ـــه جه ـــبت ب ـــه نس ـــن و چ مت
بپرورنـــد. بـــرای نمونـــه یکـــی از پرســـش‌هایی کـــه 
پـــس از خوانـــش »اینـــک، الهـــه‌ی آب‌هـــای راکـــد« 
بـــه ذهـــن مخاطـــب متبـــادر می‌شـــود ایـــن اســـت 
کـــه آیـــا می‌تـــوان پـــس از رودررویـــی بـــا کلاژهـــای 
ــید  ــم پوشـ ــه‌ای چشـ ــتار زنانـ ــر نوشـ ــی بـ چندوجهـ
ــاختمند و  ــی سـ ــه را در متنـ ــی منتقدانـ ــه نگرشـ کـ

درعین‌حـــال مســـتند ســـامان می‌دهـــد؟! 
نوشـــتاری زنانـــه، کـــه نمادهـــا و نشـــانه‌های لغـــزان 
ــیوه‌ای  ــه شـ ــناوری را در ارتباطـــی بینامتنـــی بـ و شـ
متکثـــر و ســـیال، بـــه درون مایـــه‌ی ســـطرها تزریـــق 
ـــک  ـــای تراژی ـــا درک رخداده ـــب ب ـــا مخاط ـــد، ت می‌کن
ـــد،  ـــاعرانه را دریاب ـــی ش ـــازه، بیانیت ـــای ناس در محیط‌ه
ــر و  ــان فاخـ ــان و بیـ ــتردگی زبـ ــر گسـ ــر بـ ــه اگـ کـ
ادیبانـــه‌ای پـــای می‌فشـــرد و عبوســـانه و جـــدی، 
برش‌هـــای روایـــی را بـــا بیانیتـــی منتقدانـــه نســـبت 
بـــه آشـــفتگی‌های اجتماعـــی می‌آمیـــزد؛ امـــا قـــادر 
ـــتار  ـــراز نوش ـــر ف ـــه ب ـــی زنان ـــتردن لحن ـــا گس ـــت ب اس
ـــی و از  ـــرس از تنهای ـــه در آن اضطـــراب، افســـردگی، ت ک
دســـت دادن، مـــوج می‌زنـــد، از موضعـــی زنانـــه، تناقضـــات 
ـــس  ـــد و پ ـــا نمای ـــش را برم ـــان پرتن ـــده در جه پیچی
از افشـــای قواعـــد نامـــوزون جهـــان بـــر دلالت‌هـــای 

ــه  ــارد. کـ ــای بفشـ ــری پـ ــی متکثـ ــی و ضمنـ معنایـ
شـــعر  ســـریر  بـــر  ســـترگ،  چتـــری  همچـــون 
گســـترده شـــده‌اند. شـــاید مخاطـــب را از مســـیرهایی 
ــان در  ــه نمودشـ ــد کـ ــذر دهنـ ــس‌واره‌ای گـ پارادوکـ
شـــعر به‌مثابـــه غایـــت اســـت و دلالت‌هـــای ضمنـــی 
ســـیالی را مـــدام بـــه ذهـــن متبـــادر می‌کنندکـــه در 
ــتار  ــر‌ نوشـ ــا زنانه‌نگـ ــی؛ امـ ــای اجتماعـ جزئی‌نگری‌هـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــر ن ـــا مگ ـــت. ام ـــل جست‌وجوس قاب
در شـــعر قوامـــی، کلاژ خرده‌روایت‌هـــای شـــناور، 
ـــه  ـــی آگاهان ـــای زبان ـــا اجراه ـــدن ب ـــق ش ـــس از تلفی پ
بـــا جســـارت و شـــهامت شـــاعرانه می‌آمیزنـــد، تـــا از 
ـــای  ـــانه‌ها، رخداده ـــا، نش ـــاطیر، نماده ـــا اس ـــویی ب همس
ـــزی، در  ـــاً فانت ـــات کام ـــی اتفاق ـــوررئال و حت ـــال، س رئ
وجهـــی واقع‌گرایانـــه محورهـــای معنایـــی و ضمنـــی 
ـــت  ـــه جه ـــه عصیانگران ـــی منتقدان ـــا نگرش ـــعرها را، ب ش

دهنـــد؟!.
گذر کردم 

از سـیحون و جیحـون و هر مرز آبـی و خاکی گذر 
کردم

از رودهای خروشان و چند دهان بسته به خشم
از هوای بسته‌ی اتاقم در شبی آلوده به مهتاب 

از آتش نزاع و وداع با لحظه‌های خاص 
گذر کردم 

از رؤیـای باکـره‌ای کـه به نور دل بسـت و سـتاره 
می‌زاییـد 

از چنگال اوهام لای دیوار  ص29. 
ب. در شـعر قوامی،»مـنِ« فردی، شـخصی، بازتاب حضور 
زن، به‌مثابـه »دیگـری« اسـت. غیریت، دیگـری‌ای که در 
متـن جوامـع انسـانی مـدام ندیـده گرفتـه می‌شـود و بـا 
پرتـاب شـدن بـه حاشـیه، گاه حتـی امـکان حضـور در 
مکالمـات انسـانی را نمی‌یابـد. باوجودایـن، شـاعر بـرای 
تثبیت موقعیت انسـانی و هویت اجتماعی زن، انسـان در 
جهـان پیرامـون اسـت کـه می‌کوشـد، بـا پراکنـش مکرر 
صدایـی منتقدانـه، در بسـتر برش‌هـای روایـی، بازآفرینی 
هویـت زنانـه‌ را بـا برجسـته‌نمایی مـنِ زنانه، انسـانی‌اش، 
آشـکارا نشـانه بگیرد. تا در نهایـت، درکِ »دیگران‌گاری« 
زن در جهـان پیرامـون، در گسـتره‌ی نوشـتار به تمهیدی 
متکثـر بدل ‌شـود، بـرای بازآفرینی هویت انسـانی او و هم 
ایـن امـکان را برای شـاعر فراهـم آورد، تا ضمـن انعکاس 
پارادوکس‌هـای تراژیـک، آگاهانـه، »مـن« انسـانیِ زنـان، 

در جوامـع پیرامـون را بـه تصویـر بگیرد. 
تصاویـــری کـــه حتـــی مونولوگ‌هـــای تک‌گویانـــه 
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را بـــه مکالمـــه‌ای جـــدی در متـــن بـــدل می‌کننـــد، 
ـــث  ـــتی منبع ـــارب زیس ـــتالژیک تج ـــی نوس ـــا بازآفرین ت
ــی،  ــه ازخودبیگانگـ ــر بـ ــه منجـ ــه را کـ ــر زمانـ از جبـ
ـــرس،  ـــذال، ت ـــی و ابت ـــس تنهای ـــو از ح ـــیِ ممل انزواطلب
جهـــان  در  انســـان  زن،  بی‌هویتـــی  و  اضطـــراب 
ـــد.  ـــی کن ـــطر بازآفرین ـــه س ـــطر ب ـــت، را س ـــون اس پیرام
ـــن  ـــی مضامی ـــبکه‌ی ارتباط ـــه، ش ـــت ک ـــن روس و از همی
ـــده‌ی چشـــم‌اندازهای  ـــکاس دهن ـــی، انع ـــه‌ی روای چندگان
تـــازه‌ای از نگرش‌هـــای نقادانـــه‌ی زن، انســـانی اســـت، 
کـــه بـــا تناقضـــات و تنش‌هـــای زندگـــی در جهـــان 
و جوامـــع انســـانی، معترضانـــه روبـــه‌رو می‌شـــود. 
ـــورد  ـــره می‌خ ـــه‌وار گ ـــی مرثی ـــا بیانیت ـــه ب ـــی ک اعتراض
گسســـت‌های  و  گســـل‌ها  انبـــوه  میانـــه‌ی  در  و 
زبانـــی، معنایـــی، مـــدام در رفـــت و آمـــد می‌مانـــد و 
طراحـــی و بازآفرینـــی واکنش‌هـــای فکـــری، عاطفـــیِ 
ــرده  ــانه در کلاژخـ ــان را، هستی‌شناسـ ــنِ زن، انسـ مـ
روایت‌هـــای گسســـته، پیوســـته‌ای ســـامان می‌دهـــد 
تـــا پـــس از برجســـته‌نمایی نابرابری‌هـــای اجتماعـــی، 
ــای اجتماعـــی  ــا، واکنش‌هـ ــان دغدغه‌هـ در قالـــب بیـ
و جهان‌نگری‌هـــا، در نهایـــت خلـــق جهانـــی انســـانی، 
ـــه را در گســـتره‌ی شـــعرها طراحـــی و جهـــت دهـــد،  زنان
کـــه بـــه شـــکل‌گیری گفتمانـــی مکالمه‌محـــور در 
برش‌هـــا می‌انجامـــد. تـــا برش‌هـــای روایـــی، کـــه در 
ـــده‌اند،  ـــده ش ـــر چی ـــار یکدیگ ـــی در کن ـــی تعامل ارتباط
رخدادهـــای تراژیـــک جهان‌شـــمولی را بـــه اشـــتراک 
بگذارنـــد کـــه آدمیـــان مضطـــربِ مشـــوش را، در 
چنبـــره‌ی پارادوکس‌هـــای عنکبوتـــی خـــود گرفتـــار 

نموده‌انـــد.
زهره نداشتم 

چراغ به تاریک‌خانه بیفروزم
تو را به دندان بگیرم
 گلو از خون تر کنم
روشنا روشنا گویان

بیاشوبم بر ضالین قوم خفته در سیاهی ص7. 
یکـی دیگر از شـگردهایی که در شـعر قوامـی، چندلایگی 
زبـان و گسـتردگی حوزه‌هـای معنایـی را رقم زده اسـت، 
آمـد، طراحـی  اشـارت  بـه  نیـز  پیش‌تـر  همچنـان کـه 
پرسـش‌های جهان‌شمولی اسـت که در فضای کلاژواره‌‌ی 
در  را  مکالمه‌محـور  گفتمانـی  تـا  منعکس‌انـد،  نوشـتار 
شـعرها گسـترش دهنـد. پرسـش‌هایی که خـود موجب، 
طراحـی پرسـش‌های بیشـمارتری در ذهـن مخاطبانـی‌ 
می‌شـوند، کـه پـس از خوانش»اینـک، الهـه‌ی آب‌هـای 

راکـد« همچنـان در مسـیر درک دلالت‌هـای معنایـی و 
ضمنـی نوشـتار ایسـتاده‌اند. 

به‌واقـع، طراحـی جمالت پرسشـی و تأکیـدی کـه در 
جای‌جـای نوشـتار پراکنـده‌ شـده‌اند تـا مخاطـب را بـه 
تأمـل و درنـگ پیرامـونِ جایـگاهِ زن، انسـان در جهـان 
آشـفته وا ‌دارنـد این امـکان را برای شـاعر فراهم آورده‌اند 
تـا بـا بهـره‌ گرفتـن از شـاخصه‌های زبانـی و تأکیـد بـر 
واژگان  معناهـا،  قطعیـت  عـدم  و  تکثرگرایـی، سـیالیت 
ناهمسـانی را در فضـای ادبیانـه‌ی متـن، کنـار هـم قـرار 
دهـد، تا وقایـع متناقض‌نمـا در وضعیتی پارادوکسـیکال، 
روایت‌های شـناوری را به گفتمانـی چندوجهی گره بزنند 
کـه در آن مخاطـب بـا درک و فهـم معناهـای اجتماعـی 
منتشـر شـده درکلاژهـا بـه شـرکت در آن مکالمه دعوت 
شـده اسـت. در ایـن میـان اسـتحاله‌ی متـون در یکدیگر 
و بازآفرینـی آن‌هـا در شـکلی جدیـد از سـویی و تأکیـد 
متنـی‌ای  متناقض‌نمـای  خرده‌روایت‌هـای  حضـور  بـر 
معناهـای  تـا  می‌شـوند  ذوب  یکدیگـر  در  مـدام  کـه 
شالوده‌شـکنانه را مونتاژگونـه در ذهـن مخاطـب بازتـاب 
دهنـد از سـوی دیگـر، قابل بررسـی و تأمل‌اند. تـا ما را با 
ایـن سـخن تـودوروف روبـه‌رو نماید کـه: »اثـر هنری در 
ارتبـاط بـا آثـار هنری دیگـر و از رهگذر تداعی بـا آن آثار 

فهمیـده می‌شـود. تـودوروف، 48:1382«.    
ای که از حصار غم پریدن نمی‌دانی،

دو پای چوبین در نمناک خاک عبث 
به چه کارت بود؟!

ای که دامانت به گریه دستاویز سرمه‌هام بود، 
از غفلت روزهام چه می‌دانی؟!

تـو کـه رؤیـای غوص بـر قعر نمـک داشـتی و دل 
بـه عروسـان دریا، 

زهـر آشـامیده در گلـوگاه خشـک بـه چـه کارت 
بـود؟! ص 73.

ــود  ــان موج ــی زب ــه نف ــا ب ــه تنه ــی ن ــن، قوام باوجودای
قــدرت  یــاری  بــه  می‌کوشــد  کــه  نمی‌اندیشــد، 
قواعــد  از  بهره‌گرفتــن  ادبیانــه،  بیانیــت  هژمونیــک 
دســتور زبــان و همچنیــن اســتفاده از نمادهــا و نشــانه‌ها 
ــازی‌ای شــرکت دهــد کــه وجــوه  ــان شــعرش را در ب زب
ــه محوری‌تریــن  ــازه‌ی آن می‌بایســت به‌مثاب اجتماعــی ت
مقولــه مــورد تأمــل مخاطبــان قــرار بگیــرد. زبانــی کــه 
بــا گرفتــن کارکردهــای تــازه، آگاهانــه می‌کوشــد 
ــرد و  ــه بگی ــان فاصل ــاوره‌ای زب ــاری و مح ــن گفت از لح
ــه  ــی ب ــت ادب ــت از زبانی ــا زدودن غراب ــال، ب درعین‌ح
یــاری شــگردهای زبانــی و همچنیــن گزینــش و چینــش 
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ســیال و شــناور نشــانه‌ها در ارتباطــی بینامتنــی بتوانــد 
فضایــی عینــی بســازد کــه در آن واقعیت‌هــای ملمــوس 
جامعــه در برش‌هایــی چنــد لایــه بــا معانــی متکثــر در 

ــوند.  ــگ می‌ش ــتار پررن ــتره‌ی نوش گس
در ایـن میـان، برجسـته‌نمایی تجـارب زیسـتی زنانـه و 
تلفیـق آنهـا با شـیوه و سـبک بیـان شـاعرانه، بـه ابزاری 
بـدل می‌شـودکه قوامی بـرای برقـراری فضایـی گفتمانی 
بهـره  نوشـتار  در  انتقـادی  نگرشـی  بـا  مکالمه‌محـور  و 
می‌گیـرد. و می‌کوشـد تـا بـا صدایـی کنش‌گـر و فعـال 
تجـارب اجتماعـی، زیسـتی‌اش را بـا هویـت و موجودیتی 
زنانـه، انسـانی بـه تصویـر بگیـرد تـا در نهایـت فضایـی 
محتوایـی  و  مضمونـی  مشـخصه‌های  از  کـه  منتقدانـه 
می‌آیـد،  شـمار  بـه  راکـد«  آب‌هـای  الهـه‌ی  »اینـک، 
محوری‌تریـن درون‌مایه‌هـای کلاژهـا را طراحـی و جهت 
دهـد. فضایـی کـه در آن نگرش‌هـای فکـری عاطفـی و 
دغدغه‌های زیسـتِ زنانه‌ی شـاعر بـرای بازتعریف واقعیت 
بـه مرکـز ثقـل نوشـتار کشـیده می‌شـوند تـا رخدادهای 
متناقض‌نمـای زیسـتی آدمیان را آگاهانه و هوشـورزانه به 
کنـدوکاو بگیرنـد بدون این کـه مخاطب درگیـر عواطف، 
ذهنیـت عاطفـیِ مملو از احساسـات درونی و یـا تمایلات 
زبـان  هژمونـی  دیگـر،  طـرف  از  بمانـد.  شـاعر  زنانـه‌ی 
ادیبانه، سـهم عمده‌ای در گسـترش معنانویسـی‌ سـطرها 
داشـته، تـا جایی کـه حتی زبـان گفتاری متعـارف نیز به 
نفـع زبـان ادبیانه اسـت که رگه‌هـای کم‌رنگ خـود را در 
سـایه روشـن‌ اجراهـای زبانـیِ برش‌هـا بازتـاب می‌دهـد. 
بـا وجـود ایـن، کلاژخـرده روایت‌ها، بـه همان میـزان که 
بـا چرخش‌هـای مـوازی حـول محور مرکـز ثقل نوشـتار 
مخاطب را به سـمتِ سـویه‌های معنایی منتشـر شـده در 
سـطرها می‌کشـانند مرکزگریزنـد و تعلیـق و بـه تأخیـر 

انداختـن معناهـای متنـی را مـد نظـر دارند. 
میراث من آن چراغ بود

نیم کشته در شبان حرمان
میراث من آن نفس بود 

بند نیامده از خیال نسیان 
میراث من آن رباب بود

به چنگ کشیده 
از دل برآورده 

نغمه‌هاش 
طوفان از پی طوفان 

آه رود بلندم 
باورم نیست 

در میانم سوختی و لب تر نکردم به شعله‌هات  ص143.

ــا  ــق آن ب ــی و تلفی ــی کنای ــن از بیانیت ــره ‌گرفت پ. به
وجــوه روایــی ســطرها کــه از ســویی بــه لحــن مرثیــه‌وار 
ــر  ــن و جزئی‌نگ ــگاه ریزبی ــا ن ــر ب ــاعر و از ســوی دیگ ش
او  گــره خــورده‌ اســت. ایــن امــکان را فراهــم مــی‌آورد 
ــزان تجــارب زیســتی زن، انســان را در  ــا معناهــای لغ ت
تعلیقــی معنایــی جهــت داده لایه‌هــای متکثرتــری 
از دلالت‌هــای ضمنــی خــود را در نوشــتار منعکــس 
نماینــد. باوجودایــن، یأســی کــه در سراســر نوشــتار موج  
می‌زنــد، یأســی اجتماعــی اســت کــه در فرکانســی 
ــد  ــازه می‌یاب ــدی ت ــدام صورت‌بن ــن م ــش در مت پرتن
ــای  ــی، و نابرابری‌ه ــی، بی‌پناه ــد تنهای ــان ده ــا نش ت
اجتماعــی در جوامــع انســانی، تنهــا مختــص زنــان 
ــودات  ــت موج ــی زیس ــات اجتماع ــه تناقض ــت ک نیس
انســانی در جوامــع پیرامــون را تحت‌الشــعاع خــود قــرار 
ــر و  ــی فراگی ــراب مفهوم ــه اضط ــان ک ــت. چن داده اس
ــو از  ــان ممل ــه در جه ــده‌ای اســت ک درعین‌حــال پیچی
ــدل  ــی ب ــغله‌ای ذهن ــه مش ــی ب ــفتگی‌های اجتماع آش
می‌شــود تــا نمایانگــرِ ترس‌هــا، هیجانــات عاطفــی 
ناشــی از افســردگی و احســاس تنهایی‌هایــی باشــد کــه 
ــت.  ــا آن روبه‌روس ــتی ب ــارب زیس ــر در تج ــر معاص بش
ــودآگاه  ــه در ناخ ــن ک ــود و تنش‌آفری ــی هراس‌آل واکنش
ذهــن انســان نهادینــه شــده اســت و او را وا مــی‌دارد تــا 
زیســتن در دوزخ تراژیــک جهــان را مــدام تجربــه کنــد. 
ــه در تجــارب زیســتی زن،  ــی ک ــیِ عوامل اگرچــه پررنگ
انســان مســبب تشــدید اضطراب‌انــد تــا او را بــه ورطــه‌ی 
ــارک متــن  ــر ت تنهایــی بکشــانند، همچنــان مــوج‌واره ب
ایســتاده‌اند. بــرای نمونــه در شــعر: »ندبــه« قوامــی 
ــری  ــه، تصاوی ــی، منتقدان ــی روای ــت بیانیت ــیده اس کوش
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کابــوس‌واره از هــراس، دلهــره و اضطــراب را در فضایــی 
ــه جنــس  ــان به‌مثاب ــه نمــود بگیــرد کــه زن اجتماعــی ب
ــد.  ــه می‌کنن ــدام تجرب ــالار م ــرد س ــع م دوم در جوام
ــی  ــن زندگ ــواره در مت ــه هم ــوس ک ــی ملم واقعیت‌های
ــا آدمیــان منــزوی و ســرخورده از تناقضــات  ــد ت حاضرن
جهــان پیرامــون را هــر چــه بیش‌تــر در پیله‌‌هــای 

ــد.   عنکبوتــی تنهایــی فــرو برن
دوزخ است اینجا

خنیاگران به باده از دل غم‌های دوشین می‌شویند
کیمیاگران خیره بر زنخدان دلبرکان

خون مدام از پیاله می‌نوشند
سواران در سرسرایی از آیینه و غبار

لهیب از جان و تن می‌شویند
میعادگاه غضب است اینجا

تالاری مفروش از پرهای چلچله
فروزان از رخسار دخترکان

ما را به آغوش می‌فشارند و باز می‌فشارند و باز 
هر صبح و شام 

در دخمه‌ای سنگین
 به تاریکی ندبه می‌سپارند. ص 14.

از دیگرســـو، در شـــعر قوامـــی کلان روایت‌هـــا مـــدام 
در ســـاختار شـــناور نوشـــتار ذوب و محـــو می‌شـــوند 
روایت‌هـــای  کلاژخـــرده‌  بازنمایـــی  از  پـــس  تـــا 
متـــن  در  کارناوالـــی  ســـاختاری  در  چندوجهـــی، 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــن وضعیتـ ــوند. در چنیـ ــار ‌شـ احضـ
ـــره‌ای از دال‌هـــای  ـــیال، زنجی ـــر و س ـــای متکث دلالت‌ه
شـــناوری را در چرخه‌هـــای چنـــد لایـــه‌ی کلاژهایـــی 
ــی،  ــی بینامتنـ ــد در ارتباطـ ــه قادرنـ ــد کـ می‌پراکننـ
ـــر  ـــرِ منتش ـــای متکث ـــمت واقعیت‌ه ـــه س ـــب را ب مخاط
ـــانند.   ـــن بکش ـــی مت ـــوع معنای ـــای متن ـــده در حوزه‌ه ش
واقعیت‌هایـــی کـــه زمـــان، گذشـــته، حـــال و آینـــده 
ـــان  ـــی پرنوس ـــا وضعیت ـــد، ت ـــد می‌زنن ـــم پیون ـــه ه را ب
ــی را در  ــرای قوامـ ــی جهان‌گـ ــای اجتماعـ از رویکردهـ
ــر  ــه تصویـ ــته‌ای بـ ــته پیوسـ ــای گسسـ خرده‌روایت‌هـ
بگیرنـــد، کـــه می‌کوشـــند تـــا بـــا اجراهـــای زبانـــی 
ــی،  ــا و کنایـ ــی متناقض‌نمـ ــه زبانیتـ ــت‌یابی بـ و دسـ
ـــق  ـــه تعوی ـــاطیر ب ـــانه‌ها و اس ـــا، نش ـــا را در نماده معناه
انداختـــه، پـــس از شـــناور کـــردن‌ آنهـــا در حافظـــه‌ی 
ـــه‌ای  ـــان و مکالم ـــنِ گفتم ـــب را در بط ـــی، مخاط تاریخ
ــا  ــیِ کلاژهـ ــتر چندوجهـ ــه در بسـ ــد کـ ــرار دهنـ قـ
شـــکل گرفتـــه و در وجـــوه لغـــزان و شـــناور تصاویـــر 
تعبیـــه شـــده‌ اســـت تـــا ســـرانجام خرده‌روایت‌هـــای 

ــی  ــا نگرشـ ــن، بـ ــده در متـ ــر شـ ــرای منتشـ کثرت‌گـ
جهان‌شـــمول، بـــه زندگـــی واقعـــی گـــره بخورنـــد. 

آب را انکار کردم 
از پشت سر به بادهای بی‌پروا خنجر زدم

و آغوش گشودم به روی سیاحان سیاه
گستاخ بودم

با رگه‌ای نازک از چشم اندازی که بر سر کشیدم 
کاه من بودم

لای دندان زرد گاومیشان
سبک‌تر از همیشه لبخند زدم 

همه‌چیز 
در تصرف مغشوش دستان من به‌‌سر می‌برد

هیچ‌کس نرفته بود که نوید آمدن بیاورد
وا اسفا از دیدار نا به هنگامی که نداشتم هرگز! ص 80.

ت.باوجودایـــن، همچنـــان کـــه پیش‌تـــر نیـــز اشـــاره 
ـــتن  ـــی و پیوس ـــات بینامتن ـــن از ارجاع ـــد، بهره‌گرفت ش
ـــه  ـــی ک ـــا ناهمگون ـــون و ی ـــای همگ ـــله‎ای از کلاژه سلس
ــا مکالمـــه‌ای  در کنـــار یکدیگـــر قـــرار می‌گیرنـــد تـ
را میـــان مخاطـــب و متـــن ســـامان دهنـــد، در ایـــن 
مجموعـــه شـــعر قابـــل اعتناســـت. بینامتن‌هایـــی 
ــا  ــد تـ ــاعر می‌آمیزنـ ــای شـ ــا جهان‌گرایی‌هـ ــه بـ کـ
ــای  ــه در لایه‌هـ ــد، کـ ــان کننـ ــفتگی‌هایی را عیـ آشـ
زیریـــن جوامـــع بشـــری پنهـــان مانده‌انـــد. در ایـــن 
میـــان، به‌نظـــر می‌رســـد قوامـــی بـــا خوانشـــی 
انتقـــادی، ضمـــن برجســـته‌‌نمایی فرآیندهـــای ایـــن 
همانـــی و حتـــی تمایز‌گونـــه‌ی بینامتن‌هـــا در دو 
محـــور هم‌نشـــینی و جانشـــینی، می‌کوشـــد مفاهیـــم 
ـــه‌ی گفتمـــان  ـــه در میان ـــد ک ـــی کن ـــدی را بازآفرین جدی
جامعه‌گرایانـــه می‌بایســـت مـــدام خلـــق شـــوند و 
ــع،  ــد. به‌واقـ ــب بیفزاینـ ــن مخاطـ ــیلان ذهـ ــر سـ بـ
ـــه  ـــتند ک ـــناوری هس ـــای ش ـــی کلاژه ـــات بینامتن ارجاع
ــون،  ــای گوناگـ ــبانی محیط‌هـ ــه چسـ ــق تکـ از طریـ
اشـــیا و پدیدارهـــا را بـــه هـــم پیونـــد می‌دهنـــد تـــا 
مناســـبات اجتماعـــی و بینافـــردی، گاه در ســـاختاری 
چنـــد مرکـــزی و نامتقـــارن، تداعی‌هـــای تصویـــری و 
مفاهیـــم انتزاعـــی‌ای‌ را شـــکل دهنـــد کـــه از اتصـــال 
ــد  ــکل گرفته‌انـ ــتار شـ ــا در نوشـ ــتگی کلاژهـ و پیوسـ
ــه،  ــری واقع‌گرایانـ ــش تصاویـ ــاری چینـ ــه یـ و گاه بـ
ـــبکه‌ای  ـــه ش ـــد ک ـــت دهن ـــی را جه ـــای متعارف معناه
ــی  ــرد منطقـ ــر از کارکـ ــتی را متأثـ ــارب زیسـ از تجـ
زبـــان در خـــود حمـــل می‌کننـــد. از ســـوی دیگـــر، 
ـــار  ـــه در کن ـــی ک ـــتره و انتزاع ـــای آبس ـــترش فضاه گس
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فضاهـــای واقع‌گـــرای نوشـــتار، برش‌هـــای متنـــی 
ــکان  ــن امـ ــند ایـ ــدی می‌بخشـ ــد بعـ ــی چنـ را وجهـ
ــوه  ــا درک انبـ ــب بـ ــا مخاطـ ــد تـ ــم می‌آورنـ را فراهـ
بینامتن‌هـــای ســـیال و متکثـــر، فضـــای روایـــی هـــر 
ـــازه داده و  ـــکل ت ـــود ش ـــن خ ـــا را در ذه ـــک از آن‌ه ی

تداعـــی نمایـــد. 
زبانــی  مختصــات  کــه  متکثــر،  خرده‌روایت‌هایــی 
ــرش  ــر ب ــا ه ــد ت ــم می‌کنن ــه‌ای تنظی ــه گون ــود را ب خ
ســتم  همچنیــن  و  جامعــه  ملمــوس  واقعیت‌هــای 
تاریخــی رفتــه بــر زن، انســان را در افقــی گســترده‌تر بــه 
تصویــر بکشــد. بدیــن ترتیــب، گســتره‌ی شــعر تلفیقــی 
از کلاژهایــی اســت کــه در کنــار هــم چیــده می‌شــوند، 
ــرده  ــی پ ــای تراژیک ــری از رخداده ــی بص ــا در جهان ت
بردارنــد، کــه زن، انســان، بارهــا آن‌هــا را زیســته و تجربه 
کــرده اســت. برش‌هایــی مســتند کــه بــا بهره‌گرفتــن از 
ــای بعضــاً  ــر و انگاره‌ه ــب تصاوی ــاژ و ترکی تکنیــک مونت
ناهمگــون و نامتجانســی کــه حامــل واقعیــت و معناهــای 
ــه  ــی یک‌پارچ ــه کلیت ــعر را ب ــت ش ــد، در نهای عینی‌ان
ــی  ــا بیانیت ــع را ب ــی وقای ــه بازآفرین ــد، ک ــدل می‌کنن ب
معترضانــه مــد نظــر دارنــد. وقایعــی کــه مخاطــب را وا 
می‌دارنــد، تــا ضمــن خوانــش شــعرها، صــدای مرثیــه‌وار 
را در ذهــن خــود تجســم کنــد کــه  انســانی  زن، 
ــای  ــات، باوره ــف، احساس ــکاس عواط ــا انع ــد ب می‌کوش
اجتماعــی و تجــارب زیســتی‌اش، مکالمــه‌ای جــدی را در 

ــد.  نوشــتار طراحــی کن
ـــی  ـــای اجتماع ـــف معناه ـــور مضاع ـــان، حض ـــن می در ای
ــه  ــد کـ ــره می‌خورنـ ــی‌ای گـ ــع عینـ ــا وقایـ ــه بـ کـ
باورهـــای  و  نگرش‌هـــا  ادراکات،  جهان‌بینـــی،  از 
اجتماعـــی، فرهنگـــی قوامـــی نشـــأت گرفته‌انـــد و 
تجـــارب زیســـتی زن، انســـان‌ را در تصاویـــر واقع‌گـــرا، 
تأمـــل  قابـــل  برجســـته می‌نماینـــد،  فراواقع‌گـــرا 
در  کـــه  خرده‌روایت‌هایـــی  اســـت.  بررســـی  و 
ارتباطـــی بینامتنـــی، فواصـــل زمانـــی و مکانی‌شـــان، 
بـــا رخدادهـــای آمـــده در متـــون گذشـــته، برداشـــته 
می‌شـــود و بـــا احضـــار گذشـــته بـــه اکنـــون، الحـــاق 
زنجیـــره‌ای از کلاژهـــا بـــه یکدیگـــر و حتـــی تقابـــل 
نوشـــتار  گســـتره‌ی  در  خرده‌روایت‌هـــا  تصـــادم  و 
ممکـــن می‌شـــود تـــا مخاطـــب بـــا تجســـم بصـــری 
رخدادهـــا، پارادوکس‌هـــای جهـــان پیرامـــون را در 

وجهـــی مســـتند رصـــد کنـــد. 
این شیب تند زیستگاه من است

جایگاه رشد و ترس  بیش از حدم

درد نمی‌گیرد اما ریشه دارد در آن 
تداعی طلوع صبح بعد از حادثه

این شیب تند 
این شیب تند

امـان از ایـن شـیب تنـد و حالـت تهاجمـی‌ام به 
وقـت بوسـه‌های طولانـی  

این شـیب تنـد و لمس هر چـه نمی‌خواسـتیم در 
تاریک  و  تیـره  پلکانی 

این شیب تند و تو که نگذاشتی به سینه بسپارمت 
همچون درد در بن دندانم  ص138.

ــینمایی  ــی س ــعر قوام ــطر در ش ــر س ــب، ه ــن ترتی بدی
مســتند اســت کــه می‌خواهــد بــه یــاری زبــان و 
ــی  ــی را در ارتباط ــر آن، خرده‌‌روایت‌های ــای متکث اجراه
بینامتنــی در محــور افقــی هــر ســطر بازتــاب دهــد کــه 
ــد  ــه‌ی دی ــه، زاوی ــی منتقدان محصــول شــیوه‌های بیانیت
ــر  ــاعر از منظ ــرای ش ــای جامعه‌گ ــن نگرش‌ه و همچنی
ــارب زیســتی.  ــده‌ی تج ــه اســت و در بردارن ــاص زنان خ
عناصـــری کـــه اگـــر در ســـاختار درونـــی نوشـــتار و 
همچنیـــن در دلالت‌هـــای معنایـــی و یـــا ضمنـــی 
ــی  ــا گفتمانـ ــد تـ ــوذ می‌کننـ ــا نفـ ــر و انگاره‌هـ تصاویـ
را در ســـطر بـــه ســـطر نوشـــتار ســـامان دهنـــد کـــه 
ارتباطـــی معناشناســـیک و روایـــی بـــا کلیـــت شـــعر 
ــری  ــه‌ی تأویل‌پذیـ ــد دامنـ ــن قادرنـ ــد و در ضمـ دارنـ
ــه  ــی کـ ــد. گفتمانـ ــترش دهنـ ــا را گسـ خرده‌روایت‌هـ
حتـــی در زبـــان و ســـاختار  مونولوگ‌هـــا نیـــز نفـــوذ 
می‌کنـــد، تـــا فضایـــی مکالمه‌محـــور میـــان متـــن و 
ـــاره  ـــه دوب ـــی ک ـــا پرسش ـــد. ام ـــج ده ـــب را تروی مخاط
بـــه ذهـــن متبـــادر می‌شـــود، ایـــن اســـت کـــه آیـــا 
در ایـــن گفتمـــان ســـیال بـــا انبـــوه بینامتن‌هـــا 
و دلالت‌هـــای معنایـــی و ضمنـــی کـــه قادرنـــد، 
ـــا  ـــد، ت ـــگاه دارن ـــان ن ـــه‌ی زب ـــر لب ـــه ب ـــب را آگاهان مخاط
ـــای  ـــه فض ـــی ب ـــیکال او را از فضای ـــی پارادوکس در چالش
دیگـــری پرتـــاب کننـــد؛ می‌تـــوان از رودخانـــه‌ی 
ــر  ــال تغییـ ــدام در حـ ــه مـ ــرد کـ ــاد کـ هراکلیـــت یـ

اســـت!؟
اینان نیای من‌اند

اینان که گاه چوب پرسـتیدند و گاه نور پرسـتیدند 
و گاه در تنگ گور   

همچون دو آهو در تکاپوی رستن و زادن
خوابگاهی حریر می‌خواستند 

اینان نیای من‌اند
روانشان نژند و بوسه‌هاشان گزند
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زالو می‌نهند بر پوست و به گوشت می‌رسند 
از فصلی به وصلی دیگر 

می‌زایند در ازدحام زیر بوته‌ها
شـور  دانه‌هـای  آغوش‌شـان  گرمسـیر  در  و 

ص26. می‌رویـد. 
ـــاروت  ـــی س ـــد ناتال ـــه مانن ـــارغ از آن ک ـــرروی، ف ث. به‌ه
ــل  ــه قائـ ــه و مردانـ ــات زنانـ ــیم‌بندی ادبیـ ــه تقسـ بـ
ــرداز  ــو نظریه‌پـ ــن سیکسـ ــد هلـ ــا ماننـ ــیم و یـ نباشـ
پساســـاختارگرای فرانســـوی، معتقـــد بـــه زبـــان و 
ـــرای  ـــی‌دارد ب ـــان را وا م ـــه زن ـــیم ک ـــه باش ـــتاری زنان نوش
ـــان، از طریـــق تغییـــر  ـــازه از زب ـــه نگارشـــی ت دســـت‌یابی ب
ــه و  ــان زنانـ ــاختن زبـ ــر سـ ــانه‌های زبانـــی و بـ در نشـ
ـــته‌ای  ـــی، نوش ـــزار زنانگ ـــردن اب ـــکار ک ـــا آش ـــن ب همچنی
بـــه زبـــان زنانـــه تولیـــد نمایندکـــه از طریـــق ابـــراز 
ـــری،  ـــان فک ـــود. جه ـــق می‌ش ـــه خل ـــارب زیســـتی زنان تج
ـــم  ـــد« را می‌توانی ـــای راک ـــه‌ی آب‌ه ـــک، اله ـــیِ »این عاطف
ــه بدانیـــم  از منظـــری زیســـتی، روایتـــی جامعه‌گرایانـ
کـــه بـــا رویکـــردی زنانـــه می‌کوشـــد بـــا تلنگـــر زدن 
بـــه فهـــم مخاطـــب، آشـــفتگی‌های جهـــان پیرامـــون 
ـــئله‌ای  ـــد. مس ـــش‌انگیز کن ـــئله‌ای پرس ـــه مس ـــدل ب را ب
ـــتره‌ی  ـــی در گس ـــی اجتماع ـــه گفتمان ـــود به‌مثاب ـــه خ ک
ــب،  ــت مخاطـ ــد و می‌بایسـ ــت می‌یابـ ــن موضوعیـ متـ
ـــه  ـــتار، بـــا آن مکالم ـــا نوش ـــویی ب ـــی و هم‌س ـــا همدل ب
ــری  ــا بهره‌گیـ ــی بـ ــر، قوامـ ــود. به‌هرتقدیـ ــراه شـ همـ
ــر  ــته اســـت در عناصـ ــی توانسـ ــتراتژی‌های زبانـ از اسـ
ـــارب  ـــته‌نمایی تج ـــن برجس ـــعرش، ضم ـــه‌ای ش درون‌مای
ـــی زنـــان،  ـــی جهـــان فکـــری، عاطف ـــتی و بازآفرین زیس
جایـــگاه آنـــان را در جوامـــع پیرامـــون نشـــان دهـــد. 
ــا را گاه  ــان خرده‌روایت‌هـ ــه زبـ ــی، کـ ــدادی متنـ رخـ
بـــه مرثیه‌ســـرایی نزدیـــک می‌کنـــد، تـــا از زنـــی 
ـــروب  ـــی؛ »غ ـــزان گرم ـــرق ری ـــر ع ـــه در عص ـــد ک بگوی
ــا را  ــر، درهـ ــا را نزدیک‌تـ ــد، دیوارهـ ــه می‌بینـ را وارونـ
ـــد  ـــه می‌یاب ـــردان محل ـــب م ـــد را در جی ـــته‌تر و کلی بس

کـــه صـــدای موحشـــی دارنـــد. ص136.« 
و گاه بـا بیانیتـی معترضانـه، بـر تناقضات جهـان پیرامون 

می‌آشـوبد: 
هر آنچه نباید می‌گفتم، گفته‌ام 

کلام آخرینم در رگ‌ها جاری می‌شود
 تا انتقام بگیرد از روزهای مرموز

 و معما حل ناشده می‌ماند
تو کاسه‌ی صبرت را به من بده

و دورنمای شهر را نظاره کن! ص 122«. 
و بدیـن ترتیـب، بهره‌گرفتـن از زبانیتی ادیبانـه که انتقال 
بـا شـاخصه‌های  تلفیـق آن  را مـد نظـر دارد و  اندیشـه 
زبانـی، بیانـی متکثـر و سـیال، که بـه ترویج تفکـری زنانه 
منجـر شـده‌، در نهایت نوشـتاری زنانـه با لحنـی مرثیه‌وارِ 
مملـو از دغدغه‌هـای زیسـتی را پیـش رویمـان بـه تصویر 
کشـیده اسـت که قلمرو »مـن اجتماعی«‌اش را گسـتره‌ی 

حضـور زن، انسـان، در جهـان هسـتی ترسـیم می‌کند. 
پـــس، بـــا بیانیتـــی اجتماعـــی، منتقدانـــه گـــره 
می‌خـــورد تـــا حضـــور مخاطـــب را در مکالمـــه‌ای کـــه 
ــر  ــت، پررنگ‌تـ ــهیم اسـ ــکل‎گیری آن سـ ــن در شـ متـ
نمایـــد. از ســـوی دیگـــر، بهره‌گیـــری از پارادایـــم 
تکثرگرایـــی و عـــدم قطعیـــت معناهـــا و بســـط آنهـــا 
در ســـویه‌های معنایـــی و روایـــی خرده‌روایت‌هـــای 
دلالت‌هـــای  بینامتنـــی  فضایـــی  در  نامتجانـــس، 
ــد و  ــج می‌دهـ ــب ترویـ ــن مخاطـ ــی را در ذهـ نامتعینـ
ــار مفهومـــی خـــاص را از  ــر بـ ــا هـ او را وا مـــی‌دارد تـ
دلالت‌هـــای صریـــح و دلالت‌هـــای ضمنـــی در ذهـــن 
خـــود تداعـــی نمایـــد. تـــا جایـــی کـــه می‌تـــوان 
گفـــت، اگرچـــه قوامـــی موفـــق شـــده اســـت تـــا در 
ـــان را در  ـــتی آدمی ـــارب زیس ـــعر، تج ـــه ش ـــن مجموع ای
روایتـــی زنانـــه بازتـــاب دهـــد و نگاهـــش بـــه زندگـــی 
سراســـر تراژیـــک زن، انســـان منبعـــث از هویـــت جنســـی 
ـــت  ـــی آن نیس ـــاعر در پ ـــا ش ـــت؛ ام ـــه اس ـــکل گرفت او ش
ـــان  ـــدن زن ـــیه ران ـــه حاش ـــینی و ب ـــا از حاشیه‌نش ـــا تنه ت
ــای  ــه را در برش‌هـ ــای زنانـ ــا درد و رنج‌هـ ــد و یـ بگویـ
ـــان  ـــور انس ـــه حض ـــه او ب ـــد، چراک ـــاب ده ـــعرش بازت ش
در جهـــان هســـتی می‌اندیشـــد. پـــس می‌کوشـــد 
تناقضـــات جهـــان پیرامـــون را در روایتـــی زنانـــه بـــه 
تصویـــر گرفتـــه بـــا بیانیتـــی صمیمانـــه، احساســـات و 
ـــا آشـــفتگی‌های  ـــی ب ـــس از رو در روی عواطـــف خـــود را پ
ـــت، آن‌چـــه  ـــا در نهای ـــد. ام ـــون، ترســـیم کن ـــان پیرام جه
ـــی  ـــا ضمن ـــح و ی ـــای صری ـــر دلالت‌ه ـــره‌ی متکث در دای
ــان  ــان در جهـ ــش انسـ ــر تنـ ــور پـ ــیند، حضـ می‌نشـ

هســـتی اســـت و بـــس. 

منابع و مآخذ:
تـودوروف؛ 138 ، بوطیقـای سـاختارگرا، ترجمـه‌ محمـد 

نبـوی، چـاپ دوم، نشـر آگاه. 
 قوامـی، فرزانـه؛ 1402، اینـک، الهه‌ی آب‌های راکد، نشـر 

نورهان.                
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نگارنده: علی تسلیمی

یـادداشتـی دربـاره‌ی دفتــر   
»دوتـــــه« 
اثر جعفر محمدی واجارگاهی

ــه‌ی 1950،  ــدرن در ده ــات م ــر و ادبی ــا هن ــان ب همزم
تئاتــر نــو، رمــان نــو و مــوج نــو در اروپــا پدیــد آمــد کــه 
ــت.  ــود داش ــامدرن را در خ ــای پس ــی از ویژگی‌ه برخ
هنــر و ادبیــات یادشــده، در ضدیــت بــا گذشــته و حتــی 
ــوز  ــت و هن ــاله داش ــری صدس ــه عم ــدرن ک ــات م ادبی
برپاســت، پــا گرفــت. ایــن شــیوه، چنــان روایــت را قطــع 
ارتبــاط می‌کــرد کــه بــدان ضــد ادبیــات، ضــد تئاتــر و 
ضــد ســینما می‌گفتنــد. در ایــران نیــز براهنــی از واژه‌ی 
ــود را  ــعرهای خ ــرد و ش ــتفاده می‌ک ــعر« اس ــد ش »ض
کــه مهم‌تریــن ویژگــی‌اش قطــع اتصــال در روایــت 
ــه پروانه‌هــا  ــود، ضــد شــعر می‌نامیــد. )نــک خطــاب ب ب
و چــرا مــن دیگــر شــاعر نیمایــی نیســتم، 1374: 195(. 
برخــی از شــاعران ایرانــی کــه می‌خواســتند شــعر 
ارائــه  آوانــگارد و پســامدرن و ضــد شــعر  مــدرن، 
کننــد، تــا مرزهــای شــبه‌مدرن می‌رفتنــد و گاهــی 
ــدرن را  ــعر م ــه ش ــی ک ــی آن‌های ــد. ول ــبه‌‌مدرن بودن ش
ــر  ــعر موفق‌ت ــد ش ــامدرن و ض ــد، در کار پس درمی‌یافتن
ــدرن و  ــه« )1402( م ــعرهای »دوتِ ــی از ش ــد. برخ بودن
گاهــی ضــد شــعرِ موفــق دانســته می‌شــوند. شــعر 64 از 

ــدرن اســت: ــر م ــن دفت ای
شبیه پرنده‌ای که
سری بر تن ندارد

در خود مانده‌ام
فکرش را نمی‌کنی

چشم نداری
گوش نداری
زبان نداری

اما
هنوز قلبت برایش می‌تپد )دوتهِ: 119(

شــعر، بســیار مــادی، تجربــی و اثرگــذار اســت. گوینــده 
ــازه ســرش  ــه ت ــد ک ــده‌ای می‌کن ــد پرن قلبــش را همانن

ــن تشــبیه،  ــد. ای ــوز می‌تپ ــی قلبــش هن ــد، ول را بریده‌ان
ــه  ــه ب ــاعرانه و زیرکان ــگاه ش ــا ن ــا تنه ــت، ام ــاده اس س
ــت  ــوده نیس ــد. بیه ــف کن ــد آن را کش ــت می‌توان طبیع
کــه می‌گویــد: »فکــرش را هــم نمی‌کنــی«. وی بــا ایــن 
ــه مخاطــب )ضمیــر دوم  کار و نیــز واگــذاری قضــاوت ب
شــخص(، از خــود )ضمیــر اول شــخص( عبــور می‌کنــد 
تــا ســخنش را محســوس‌تر ارائــه گردانــد. گوینــده تنهــا 
ــم  ــتن چش ــد، از نداش ــخن نمی‌گوی ــر س ــدن س از بری
ــتین  ــم نخس ــد. چش ــاد می‌کن ــم ی ــان ه ــوش و زب و گ
ــان مایه‌هــای  عامــل عشــق اســت و ســپس گــوش و زب
ــه  ــت ک ــز آن اس ــب مرک ــا قل ــقانه. ام ــوی عاش گفت‌وگ
ــن  ــد. ای ــد و می‌تپ ــز می‌مان ــنیدن نی ــدن و نش در ندی
ــرود هرآن‌کــه از دیــده  ــه‌ی »از دل ب ــل عامیان شــعر، مَثَ
ــت  ــا آن مخالف ــرده و ب ــی ک ــز گزاره‌گردان ــت« را نی برف
ــه  ــم ک ــت را بپذیری ــخن نادرس ــن س ــر ای ــده.‌ اگ ورزی
ــخنی  ــچ س ــد و هی ــتگان گفته‌ان ــم گذش ــه بگویی هرچ
ــازی  ــازوکارهای تازه‌س ــی از س ــازه نیســت، گزاره‌گردان ت
نمــی‌ورزد،  مخالفــت  همــواره  گزاره‌گردانــی  اســت. 
گاهــی نیــز ســخن کهنــه‌ای را بــا موافقــت تــازه 
ــا  ــد« را ب ــش می‌تپ ــم برای ــه، »دل ــرای نمون ــد. ب می‌کن
ــازه می‌ســازد. آن  ــده‌ی ســربریده ت ــب پرن جانشــینی قل
هــم نــه دل، بلکــه می‌گویــد قلــب، زیــرا پرنــده معمــولاً 
ــدرن و  ــعرهای م ــر از ش ــی دیگ ــه دل. یک ــب دارد ن قل
ــگاه ســراغ ضــد  متفــاوت دفتــر حاضــر را می‌خوانیــم آن

ــم:  ــاوت می‌روی ــعر متف ــعر و ش ش
صدا از رود می‌آمد

از جنگل
کوه 

دامنه
از هیجان باد و پرواز پرنده

از بعدِ رسیدن تمشک و قبلِ رؤیت ابر
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از هنگامه‌ی باران...
صدا می‌آمد

و ما سمت همین ارتفاع
گوش فرا می‌دادیم

غروب
اضافه‌های حجمی 

از درون
مالیخولیای رود را

در هم می‌پیچید
غروب

جنگل، دامنه‌اش را نمی‌خواست
و پرنده

آوازش را ناب نمی‌تراشید
غروب...

غروب که هنوزش را بساط کرده
در حقارت شب جا مانده

- تنهایی
چه انتهای تاریکی داشت- )155-154(

شـــعر توصیـــف لحظه‌هـــای روشـــن طبیعتـــی اســـت 
ـــه از  ـــی ک ـــا تنهای ـــود، ت ـــد می‌ش ـــروب ناپدی ـــه در غ ک
ـــی  ـــی مالیخولیای ـــت، رنگ ـــر اس ـــن دفت ـــای ای کلیدواژه‌ه
ـــی  ـــی« اندک ـــای حجم ـــر »اضافه‌ه ـــرد. اگ ـــود گی ـــه خ ب
ـــک،  ـــای رود در آن حجـــم تاری انتزاعـــی اســـت، مالیخولی

فرافکنـــی مادی‌تـــری دارد. زیـــرا غـــروب ماخولیـــای 
رود را در چشـــم گوینـــده، آن‌هـــم ماخولیایـــی‌اش در 
ــز  ــک را نیـ ــگل و تمشـ ــوه، جنـ ــد و کـ ــم می‌پیچـ هـ
پنهـــان می‌کنـــد. جنـــگل هـــم ماننـــد غـــروب و 
ــام  ــد و در ازدحـ ــه را نمی‌خواهـ ــده دامنـ ــود گوینـ خـ
ـــه  ـــد و ن ـــه می‌بین ـــه را ن ـــاران دامن ـــر و ب ـــی و اب تاریک
ـــان  ـــم انس ـــت و ه ـــزای طبیع ـــم اج ـــد. آری ه می‌خواه
ماننـــد غـــروب انتهایـــی تاریـــک دارنـــد تـــا معنـــای 
روشـــن روزِ طبیعـــت را از میـــان بردارنـــد. شـــعرهای 
ــت،  ــر اسـ ــی معناگرایانه‌تـ ــه‌ی واجارگاهـ طبیعت‌نگرانـ
امـــا شـــعرهایی کـــه از شـــهر و خیابـــان ســـخن 
می‌گویـــد، روزمرگـــی، بیهودگـــی و پرســـه‌زنی دارد 
و ایـــن کار شـــعر را طبیعـــی می‌کنـــد. زیـــرا تنهایـــی 
فقـــط در دل طبیعـــت رخ نمی‌دهـــد، ســـایه‌ای اســـت 
کـــه در شـــهر، میـــان ســـایه‌های پرســـه‌زن نیـــز 

همـــراه گوینـــده اســـت. 
در شـــعر شـــماره‌ی 18 آمـــده اســـت: »قـــرار اســـت 
شـــهر دیگـــر شـــیب خیابانـــش تنـــد نباشـــد/ یکـــی 
بـــرود و یکـــی بمانـــد/ یکـــی نمانـــد و یکـــی نباشـــد/ 
یکـــی یکـــی دیگـــر را دنبـــال کنـــد/ و دیگـــری 
ـــز  ـــف موج ـــد توصی ـــن بن ـــد...« ای ـــم کن ـــودش را گ خ
و درهمین‌حـــال کامـــلِ ازدحـــام شـــهر اســـت. در 
بندهـــای بعـــدی لحـــن تغییـــر می‌کنـــد و ایـــن 
ــد:  ــترش می‌دهـ ــر گسـ ــای دیگـ ــا گزاره‌هـ ــد را بـ بنـ
ــا را وادار  ــبیل مـ ــم/ سلسـ ــاز کردیـ ــه بـ ــم کـ »چشـ
می‌کـــرد تـــا قـــدم بزنیـــم/... تـــا زندگـــی در همیـــن 
ــب  ــر غالـ ــود...« )29(. عنصـ ــام شـ ــا تمـ پیاده‌روی‌هـ
شـــعرهای واجارگاهـــی فـــردی اســـت و همه‌چیـــز در 
ــک  ــای تراژیـ ــذرد و جنبه‌هـ ــی می‌گـ ــه و به‌نرمـ میانـ
ـــش  ـــگ و مرگ ـــه جن ـــت؛ ن ـــمگیر نیس ـــدان چش آن چن
ـــی‌اش کُشـــنده  ـــه عشـــق و تنهای ـــر دارد، ن ـــی ویرانگ لحن
معناگرایانـــه‌اش  و  امیدوارانـــه  جنبه‌هـــای  اســـت. 
ـــگل  ـــن جن ـــت: »و ای ـــم نیس ـــت ک ـــژه در دلِ طبیع به‌وی
ـــعر  ـــی‌زد.« )45( ش ـــدا م ـــده‌اش را ص ـــه پرن ـــود؛ همیش ب
ـــه«  ـــر »دوتِ ـــای دفت ـــیاری از ویژگی‌ه ـــماره‌ی 61 بس ش

ــود دارد:   ــاوت را در خـ ــژه تفـ به‌ویـ
به بی‌گناهی آب خیره مانده

به اضافه‌های سنگ
به پرواز

و پرندگان ناشناس
بازگشته‌ام به ادامه‌ام

احیا کرده‌ام تنهایی را
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- از سؤالی مرده
برگشته‌ام به بی‌سرانجامی-

نگران نباش
رها شده‌ام در چند علامت تعجب

دل داده‌ام
به علامت سؤالی

که چراییِ زیستن را پایان یافته
می‌تواند مغز پرنده‌ای را متلاشی کند

باکرگی ماندن را بگیرد
شهر را به‌هم بریزد

گلوی گرازی را ببرد
- و من نوشیده‌ام خونی داغ را

از گلویی که
وداع را هرگز نیاموخته

زایمان زنی را دیده‌ام
که کودکش را نبوسید-

از دور
دورِ دور

دورتر دورتر
خیلی دور دور

نامت را فریاد بزن
تا بگویم عشق

پرنده‌ی ناشناسی‌ست
که بی‌صدا می‌گریزد

و مرگ
حماقت آفرینشی‌ست برای پرواز

زل زده بودم
به بی‌گناهی آب

به اضافه‌های سنگ...
بازگشته بودم به ادامه‌ی خودم )113(

ــد  ــت. بن ــرگ اس ــفِ م ــامِ کثی ــعر، ابه ــه‌ی ش درون‌مای
آب،  دارد:  اشــاره  زندگــی  نشــانه‌های  بــه  نخســت 
ــا واژگانــی ویــژه ترکیــب  ســنگ و پــرواز کــه معمــولاً ب
ــدن  ــی ش ــای انتزاع ــا مرزه ــی آب ت ــوند. بی‌گناه می‌ش
ــان  ــی‌اش را هم ــوان بی‌گناه ــوز می‌ت ــی هن ــی‌رود، ول م
زلالــی دانســت، زیــرا ســنگ‌هایی کــه در اضافــه و کنــار 
آب دیــده می‌شــوند، نشــان از آن دارد کــه آب بــر روی 
سنگ‌هاســت نــه خــاک تــا گل‌آلــود شــود. اضافــه 
و ادامــه از واژگانــی اســت کــه بســیار در ترکیبــات 
ــنگ،  ــای س ــورد: اضافه‌ه ــم می‌خ ــه چش ــر ب ــن دفت ای
ــده‌ی  ــه معنــی باقی‌مان ادامــه‌ی خــودم... کــه ای بســا ب

ــی اســت.  زندگ

ــرگ  ــا م ــویی ب ــز هم‌س ــناس نی ــدگان ناش ــرواز پرن پ
دارد، به‌ویــژه واژه‌ی ناشــناس کــه به‌‌جــای وحشــی 
ــد. در بنــد دوم  ــه ابهــام مــرگ بیفزای ــا ب آمــده اســت ت
گوینــده بــه ادامــه‌ی زندگــی و حیــات برمی‌گــردد، امــا 
بــا احیــای تنهایــی. ســؤال مــرده در ایــن بنــد، شــعر را 
بــه تفــاوت و ضــد شــعر و قطــع ارتبــاط مایــل می‌کنــد؛ 
ایــن ترکیــب همنشــین بی‌ســرانجامی اســت، پــس 
ــده  ــا گوین ــد ت ــوار و بی‌پاســخ باش ــد دش ــؤال می‌توان س
ــرده  ــه مُ ــا ک ــا از آن‌ج ــردد، ام ــه گ ــرانجام و کلاف بی‌س
ــا  ــش ب ــب ضــد اتصال ــه، ترکی ــرار گرفت ــا ق ــس از احِی پ
ــعر  ــد ش ــر ض ــان دیگ ــه زب ــود. ب ــه می‌ش ــؤال توجی س
یعنــی همیــن ترکیــب دال‌نگرانــه کــه مدلولــش مبهــم 
اســت، ولــی زنــگِ مــرگ و مــرده کــه درون‌مایــه‌ی شــعر 
ــوم،  ــد س ــردد. در بن ــه گ ــد نواخت ــا می‌توان اســت، هرج
لحــن، بــا وجــه دســتوری دگرگــون می‌شــود تــا نواخــت 

ــاش...«  ــران نب ــه شــعر داده باشــد: »نگ دیگــری ب
ــرگ و  ــام م ــدن در ابه ــا ش ــه ره ــد ب ــپس می‌گوی س
پایانــی مرمــوز عــادت کــرده‌ام. ایــن دریافــت مــن اســت 
ــی  ــتش نامعنای ــه خواس ــعر ک ــد ش ــواره در ض ــه هم ک
ــی  ــرا نامعنای ــم. زی ــرای خــود می‌جوی ــی ب اســت، معنای
کامــل در ادبیــات وجــود نــدارد وگرنه پســندیده نیســت. 
ــا ناخودآگاهــی اســت  نمی‌دانــم شــاعر در خودآگاهــی ی
ــه  ــؤالی/ ک ــت س ــه علام ــد: »دل داده‌ام/ ب ــه می‌گوی ک
چرایــیِ زیســتن را پایــان یافتــه«، به‌هــرروی، بــه پایــان 
ــن  ــارم ای ــد چه ــد. در بن ــاره می‌کن ــوز اش ــرگ مرم و م
ــت.  ــت اس ــا واقعی ــردد، ام ــف می‌گ ــوز، کثی ــرِ مرم ام
بیــان واقعیت‌هــای کثیــف اگرچــه دلپذیــر نیســت، 

می‌پذیرنــد. را  آن  ناتورالیســت‌ها 
ــردن تازگــی  ــده و از میــان ب ــه کشــتار پرن ــن بنــد ب  ای
ــردازد و انســان‌ها  ــودی شــهر می‌پ طبیعــت، و حتــی ناب
ــد؛  ــه ابژه‌هــا می‌نگرن ــا خودخواهی‌هــای ناتورالیســتی ب ب
ــود،  ــار خ ــه اختی ــه ب ــان ک ــرازان را از گلوی‌ش ــون گ خ
ــند و  ــد، می‌نوش ــا را بریده‌ان ــه آن گلوه ــرده بلک وداع نک

ــند. ــان نمی‌بوس ــان کودکان‌ش زن
ـــده  ـــرواز پرن ـــون پ ـــق همچ ـــرگ عش ـــه م ـــد 6 ب  در بن
رو می‌کنـــد و آنـــگاه خـــود مـــرگ را بـــا پـــرواز بـــه 
ــر،  ــی دیگـ ــا لحنـ ــعر و بـ ــد شـ ــیوه‌ی ضـ ــان شـ همـ
گرهـــی محکم‌تـــر می‌زنـــد: »و مـــرگ/ حماقـــت 
ـــاز  ـــاره آغ ـــان، دوب ـــرواز«. در پای ـــرای پ ـــت ب آفرینشی‌س
شـــعر تکـــرار می‌شـــود و ایـــن تکـــرار بـــه بازگشـــت 
واقعـــی گوینـــده بـــه زندگـــی نیـــز اشـــاره دارد تـــا از 

جنبـــه‌ی تراژیـــک شـــعر بکاهـــد.
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خالی‏ام 
خالی‌تر از پنجره‌های تاریک 

که زنی 
زیستنش را گورستان کرده 

و تنها دوته می‌بافد در اندوه 
خالی از همهمه‌های خیابانی خیس 

که تو را در تو حل کرده.
)پشت جلد( 

ــپید  ــعر سـ ــول ۱۶۲ شـ ــعر غیرمعمـ ــر شـ ــن دفتـ ایـ
ســـورئال دارد.

ــر  ــی ۹ دفت ــه1« واجارگاه ــعر »دوت ــر ش ــش از دفت پی
ــود. ــانده ب ــر نش ــاط نش ــر بس ــعر را ب ش

ــه رســیدن  واجارگاهــی شــوق و اشــتیاق زایدالوصفــی ب
بــه حوزه‌هــای ناشــناخته و کشف‌نشــده و در طلــب 
1- معنــی بافتــن یــا بافتــه شــدن می‌دهــد، در ایــن جــا معنــی 

مــوی بافتــه شــده اســت...

فی
ری

 ش
ض

 فی
ده:

ارن
نگ

 جستاری بر دفتر شعر    

»دوتــــه« 
 جعفر محمدی واجارگاهی    
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ناممکــن اســت.
واجارگاهــی ذوق ویــژه‌ای در گزینــش واژگان بومــی 

گیلانــی دارد.
ــوش واژگان  ــی را در آغ ــا واژگان بوم ــل نیم ــاعر مث ش

ــد:  ــرار می‌ده ــی ق ــره‌ی فارس س

کوچه‌ای بن‏بستم 
که آجارش2  

با حلب‌های کهنه میخکوب است...
بی‌فایده بود 

امانــی در دوتــه‏ای کــه پریشــان نمی‌مانــد، 
ــت  نیس

هنوز به سایه‌ها عادت داشت 
2-  استخوان‌های بالای بدن که از لاغری نمایان است...

و نشان از ابری 
که محالش بارانی‌ست و شب را 

ناله زده تا سپیده نیست.
)ص، ۱۹( 

ـــاملووار،  ـــعرهای ش ـــه‌ی ش ـــد هم ـــی مانن ـــعر واجارگاه ش
ضرب‌آهنـــگ کلامـــی امروزیـــن دارد. ترکیـــب کلام و 
ــای منظمـــی  ــه از الگوهـ ــای جملـ ــا و تأکیدهـ وقف‌هـ
ـــی  ـــی و قســـمی درون ـــه هماهنگ ـــه ب ـــد ک ـــروی می‌کن پی
می‌رســـد. اگـــر این‌گونـــه همســـازی و هماهنگـــی بـــر 
ـــت  ـــه دس ـــی‌روح  ب ـــی ب ـــود، کلام ـــل ش ـــا تحمی واژه‌ه
می‌آیـــد؛  امـــا در ســـروده‌های واجارگاهـــی ایـــن 
ـــد.  ـــخن می‌بال ـــود س ـــی از درون خ ـــک و هماهنگ موزی
ــای  ــا از معنـ ــم جمله‌هـ ــا و زیروبـ ــا و وقفه‌هـ تأکیدهـ
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ـــار  ـــت و فش ـــی از کیفی ـــود، یعن ـــل می‌ش ـــخن حاص س
ـــد  ـــت می‌آی ـــه دس ـــا ب ـــت واژه‌ه ـــی پش ـــه و معان عاطف
کـــه مـــوج و حرکتـــی بـــه ســـخن شـــاعر داده اســـت 

کـــه بیشـــترین تأثیـــر را بـــر خواننـــده می‌گـــذارد.
واجارگاهـی گوشـه‌ی چشـمی بـه عرفـان دارد، یعنـی بـه 
درون‌گرایـش پیـدا می‌کنـد و یلـه و آزاد اسـت و ماننـد 
کبوتـر مولانـا رو به‌سـوی جانـب بی‌جانبـی دارد و در حال 
و هـوای گرگ‌ومیشـی پـرواز می‌کنـد و بـه عرفـان آبـی 
نزدیک می‌شـود: »دسـت‌بردار نبودنـد/ تو را چیـده بودند/ 
و قـرار نبـود شـرحت / پنجـره‌ای را بـاز کند / چنـد واژه‌ی 
حل‌‌نشـده / می‌توانسـت تو را در من حل کند / چشـمانت 
را از سـقوط پـس بگیـرد / و بـه اندوهـی کـه / غمـت را 
سـگ‌دو زده / سالمی بگویـد / اشـتباهی بـا واژه‌هایـی ور 
رفتـم / کـه بیداری را نفهمید / اشـتباهی خودم را تشـییع 
کـردم / در نام‌های چند رنگ / حواسـم نبود / این خیسـی 

را گیـج مانـده‌ام / حواسـم نبـود / تـو را چیـده بودنـد / در 
بلـوغ نام‌هـای نـارس / و دوته‏هایـت را تعارف کـرده بودند 
بـه بـاد / مـن در این آغـاز / رنگ‌پریده مانـدم / از این همه 

ادامـه / کـه تـو را می‌مکیـد بی‌شـرح.«
)ص، ۴۰ و ۴۱(

در  کــه  اســت  کوهســتانی  مــردی  واجارگاهــی 
نســیم ســحر جنــگل و قله‌هــا تنفــس می‌کنــد و از 
ــق  ــی،  عاش ــد. واجارگاه ــمه‌های زلال آب می‌نوش چش
ــن  ــه، لح ــاران، پروان ــا، ب ــان، دری ــوه، درخت ــگل، ک جن
خــاک، ابــر، مــرداب، لمــه )ســقف چوبــی(، مــوج، علــف، 
ــت:  ــتایی اس ــای روس ــن و کله‌ه ــاق روش ــده و اج پرن
ــی  ــنوی؟ / اتفاق ــاد را می‌ش ــدای ب ــن، ص ــده‌ی م »پرن
می‌افتــد / اتاقــی کــه در تنــم پهــن اســت / بــه جنــگل 
تبدیــل می‌شــود / تــو زیبــا بــودی کــه جنــگل در مــن 
می‌زیســت / آمــده بــودم افســردگی درخــت را / از لــب 

پنجــره بــر دارم / پنجــره‌ای برگشــت رو بــه دیــوار 
و این جنگل بود، همچنان پرنده‌اش را صدا می‌زد.«

شــاعر بــرای ایــن کــه تنهایــی را تــاب بیــاورد و 
بــه  بزنــد  کنــار  را  ســمج  و  ســخت  واقعیت‌هــای 
جنــگل و دریــا و ســتاره و مــاه و عشــق پنــاه می‌بــرد و 
می‌خواهــد روزنــه‌ای بــه دنیــای کهــن، بــه جهــان آب و 

ــد. ــی نمی‌توان ــد ول ــاز کن ــه ب آیین
ــان  ــا چن ــد و ب ــدر می‌دان ــی‌ارزش و بی‌ق ــی را ب او زندگ
ــن عرصــه پیشــروی می‌کنــد کــه دســت  آهنگــی در ای
شــوپنهاور و کامــو را از پشــت می‌بنــدد و جهــان را 
ــد:  ــتگی می‌دان ــتگی و درهم‌شکس ــز از خس ــوچ و لبری پ

ــدازه کــه  »دشــوار یعنــی / همیــن ان
آدمی می‌فهمد 

عشق هست، تنهایی هست 
و دوره می‌کند خودش را 

دوره کرده در من 
رنج را کجای آغاز زیسته‌ای 

کــه عشــق، ماهیتــش ســکوت مانــده. دور شــده 
در مــن 

پرندگانی که نامت را سقوط می‌کنند 
کدام رفتن را نشانم می‌دهند 

که این‌گونه 
مرده‌ام را در تو زندگی می‌کنم 

شبیه تنهایی که دست‌بردار نیست 
برمی‌گردم به تو.«

)ص، ۸۲( 
ــوط  ــد و هب ــی می‌کن ــا زندگ ــن رویداده ــاعر در مت ش
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خویــش را تماشــا می‌کنــد و بــه زبــان تصویــر و رمــز و 
نمــاد، حدیــث ایــن زندگــی مرگبــار را بازگــو می‌کنــد.

جهان‌نگــری شــاعر در ایــن اشــعار متبلــور نشــده اســت 
ولــی شــاعر پوئتیــک »شــعر تجســمی« خــود را در متــن 
ــه‌های  ــف و اندیش ــه‌ی عواط ــد و از دریچ ــه می‌کن عرض
خــود بــه هســتی و نیســتی می‌نگــرد و گوشــه‌های 

ــد. ــر می‌کن ــان را جلوه‌گ ــعر و زب ــک ش تاری
شــعر واجارگاهــی، بیــان تمــام واقعیت‌هــا نیســت؛ بلکــه 
عطیــه‌ی ســخن‏مند »هســتی« )بــودن، وجــود( اســت و 
ــوان در چنــد شــعر شــاعر به‌وضــوح  ــن داوری را می‌ت ای
ــی و  ــرت رحمان ــن و نص ــول هولدرلی ــه ق ــه ب ــد ک دی
ــت و  ــعر اس ــان ش ــعر و ارمغ ــد ش ــه می‌مان ــروغ؛ آنچ ف

ــد. ــه می‌مان ــت ک ــا صداس تنه
 مــورد یــک: »هــر از گاهــی کــه آغــاز کبوتــر / از شــعر 
ــر / شکســته در  ــر پاره‌هــای اب ــه ب ــد / برهن جــدا می‌مان
ســاقه‌های رنــج / چــون شــلتوکی رهــا در بــاد / تشــنه / 
تشــنه / خونابــه‌ی شــعر را / بــالا مــی‌آورم / کــه غــروب / 

در آغــاز رنــگ / بــه بــال پروانــه‌ای پــرواز بدهــد.«
)ص، ۹۶(

ــتاده‌ام  ــورم ایس ــت گ ــم / بالادس ــورد دوم: »در خیال م
ــم را  ــا صدای ــت ام ــق اس ــت / عمی ــی اس ــوز خال / هن
می‌پیچانــد / بایــد قــادر باشــم بــروم / یقینــی کــه تمــام 

ــد.«  ــرا راهــی کن م
)ص، ۹۹(

از  هـم  کـه  هسـت  سـطرهایی  شـاعر،  سـروده‌های  در 
حـس امروزینـه خبـر می‌دهد و هم از اکتشـاف شـاعرانه 
و هـم در آنهـا اندیشـه و فلسـفه هسـت و هـم فـوران و 
غنـای عاطفـی، بـا آهنـگ و سـخن امـروز کـه بحرانی را 
و  می‌گویـد  سـخن  می‌دهـد،  نشـان  مـا  جهت‌یابـی  در 
از زبـان عـادی سـرپیچی می‌کنـد و زبـان نخ‌نماشـده‌ی 
بـه  و  می‌نهـد  کنـاری  بـه  را  فاخـر  و  رسـمی  ادبیـات 
سـمت ادراک‌هـای نویـن پیـش می‌تـازد، چنـان کـه در 
شـعر )۵۷( می‌گویـد: »ایـن اتـاق می‌توانـد / حجمـی را 
گریسـته باشـد / در شـرح دیگری از تو / بی آن که بدانی 
/ چشـمانت / کـدام پـرواز را از اوج گرفتـه / خیابانـی تـو 
را پـرت کـرده در ایـن اتـاق / جایـی که غـروب نمی‌تواند 
را  نیمه‌جـان  تـن  کـدام   / کنـد  چشم‌پوشـی  نـور،  از 
می‌توانـد اشـاره کنـد / کـه قبـری در مـن پهلـو می‌گیرد 
/ قبـری کـه راه مـی‌رود / سـیگار می‌کشـد / کلـه و پاچه 
می‌خـورد / آدامسـش را در خیابـان پـرت می‌کنـد / بـه 

اشـکال مختلفـی در می‌آیـد / از اتاقـی می‌گویـد / کـه تو 
/ تنهایـی‌ات را در آن گریسـته‌ای / و صدایـت نمی‌توانـد / 

آمـده باشـد کـه از اتـاق بیـرون بیاید. 
ــور / در  ــاد / محص ــک فری ــوز ی ــور در هن محص
هلهله‌هــای بــی شــرح / بــا باقیمانــده‌ای از 

ــور.«  ــرگ / محص م
)ص، ۱۰۶(

واجارگاهــی در ســروده‌های خــود غالبــاً گــذر ســنگین و 
بی‌رحــم زمــان را بــه توصیــف در مــی‌آورد و ناتوانــی‌اش 
ــر از  ــن روزگار تلخ‌ت ــردن از ای ــا لذت‌ب ــداری ی را در نگه

ــد.  ــیم می‌کن ــر ترس زه
او احسـاس می‌کنـد کـه همـه راه‌هـا بر او مسـدود شـده 
اسـت و از لحظه‌هـای شـتابان و فرسایشـی و دردهـای 
ناسـور و ناگفتنـی‌ای حـرف می‌زنـد کـه عرصه‌ی هسـتی 
را دربـر گرفتـه اسـت: »همین که شـب / بی‌تصویـر/ قادر 
اسـت / سـایه‌ای را محـو نمایـد / تنهایـی شـکل عجیبـی 
می‌گیـرد. انگشـت‌به‌دهان بدرقه‌هـای خامـوش/ هیاهوی 
بی‏توقـف / تـا سـر می‌چرخانـی / رفتن فراموش می‌شـود. 
کجای باور را تماشـاچی مانده‌ام / که دوردسـت / شـمایل 

دوری را نشـان نمی‌دهـد!«
)ص، ۲۷۴(

ناگـوار  حـوادث  و  جهانـی  اول  جنـگ  دربـاره‌ی  مالـرو 
آن گفتـه بـود کـه تاریـخ مثـل تانـک از روی بـدن مـا و 
نسـل مـا بی‏رحمانـه می‌گـذرد. مـن نمی‌دانـم تاریـخ بود 
یـا چیـزی دیگـر کـه از روی جسـم مـا گذشـت، امـا این 
را می‌دانـم کـه در ایـن گـذار و عبـور وحشـتناک، بهـای 
سـنگینی پرداختیـم از جملـه جان چند تن از شـاعران و 

را:  داستان‌نویسـانمان 

می‌دانستم انحصار زمان 
چارچوبش در بعید یک کشف 

باقی می‌ماند 
می‌دانستم 

ظهری رد شده در من حاضر است 
که قلبم را شکسته بخواهد 

می‌دانستم خداحافظی برمی‌گردد 
به یک سلام 

من اما از جنگ خودم باز می‌گشتم 
و شهید روزگارم بودم.

)ص، ۲۹۱ و ۲۹۲( 
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و  سیر  شعر،  ساحت  در  تنها  جزیره‎ای  »هرمز 
سیاحتی شاعرانه؛ همراه با فیض«                                                                                                                      

»بیش از این نمی‌توانم   
ساعتم را طوری تنظیم‌کنم 

تا مرگم را گل‏ها به دفتر بنویسند
روزگاری

که برادر نمی‌تواند بال برادر شود...« 
هرمز علی‌پور

مقدمه
به اعتقاد من، شعر؛ تجربۀ زیستن در جهانی دیگر است. 
روزمرگی‎های  از  را  ما  که  ناشناخته  و  شگفت  دنیایی 
همیشگی دور می‌کند و به دنیای خیال و اندیشه می‌برد. 
و  و گاهی حزن  ما می‎کند  نصیب  و طرب  گاهی شادی 
موزون  و  خوش‌آهنگ  واژگان  قطار  می‎تواند  شعر  اندوه. 
باشد یا غریو اندیشه‎های دردناک. ما مردمانی هستیم که 
ردایی  شعر،  می‎میریم.  شعر  با  و  می‌شویم  زاده  شعر  با 
ارزنده است که نه تنها  کهنه نمی‎شود؛ بلکه در هر فصل 
تازه می‎گیرد. حتی در  ازکتاب زندگی ما، شکل و رنگی 
از  را  خود  منزلت  و  قدر  شعر  هنوز  امروز،  مدرن  دنیای 
مخاطب  ایرانی  شاعران  از  تعدادی  و   نداده ‎است  دست 
جهانی دارند و این برای ما سرمایه‌ای ارزشمند محسوب 
گنجینه‎های  به  نسبت  ما  جوان  نسل  هرچند  می‌شود. 
فرهنگی خود بی‌مهری می‎ورزند؛ اما هنوز امیدی هست 
بریم و چراغ  تاریخی جان به سلامت  این گذرگاه  از  که 

شعر فارسی همچنان درخشان بماند.

تاریخچه
استاد  مقام  بزرگداشت  جشن   1403 شهریورماه  هفدهم 
»هرمز علی‎پور« با حمایت دو مجموعه‌ی ادبی_هنری یعنی 
کانون ماه‎گرفتگی به مدیریت صحرا کلانتری و کانون راز به 
مدیریت شمیلا شهرابی در تهران برگزار شد. در این مراسم 
کتاب »فیض شریفی« با نام »هرمز علی‎پور« از مجموعه‌ی 

ارزشمند »شاعران معاصر ایران« رونمایی شد. 
فرصتی مغتنم  بود برای شاعران جوان تا از نزدیک امکان 

دیدار و گفت‌وگو با این دو چهرۀ فرهیخته را به‌دست ‌آورند. 
به سهم خود از ملاقات با این انسان‎های اندیشمند و متواضع 
که همت و تلاشی ستودنی دارند بسیار خشنود شدم. همان 

شب قلم‌به‌دست، خواندن کتاب فیض را آغازکردم. 
جمله‎های  و  نوشیدم  گوارا  آبی  چون  را  آن  سطربه‌سطر 
مهم‎ را مشخص‎کردم. به‌راستی، فیض شریفی قبل از آنکه 
یک منتقد باشد معلمی دلسوز است. برای من که مشتاق 

آموختن بودم، این کتاب بسیار آموزنده بود.

 هدف
دراین مقاله سعی ‌دارم چکیده‎ای از آموخته‎هایم ازکتاب 
هرمز علی‎پور نوشتۀ فیض شریفی را با خوانندگان گرامی 

به اشتراک بگذارم.

روش کار
برای پی بردن به اهمیت و ارزش این کتاب،  ابتدا شرح‌حال 
و کارنامۀ ادبی نویسنده را مرور می‌کنم. سپس به‌تفصیل 
در مورد بخش‎های مهم کتاب و نکته‎های برجسته‎ی آن 

خواهم نوشت.  

مروری بر زندگی‎نامۀ فیض شریفی
استان  بهبهان،  در   1324 آذر   14 در  شریفی  فیض 
خوزستان متولد شد. پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در 
رشتۀ ادبیات فارسی به‌مدت سی و هشت سال به تدریس 
مشغول بود؛ ولی از سال 1385 تصمیم‎گرفت وقت خود را 
تنها به پژوهش، نقد ادبی و نگارش آثار مختلف در زمینۀ 
شعر اختصاص‎دهد. بر این اساس مجموعۀ 15 جلدی با نام 
»شعر زمان ما« را منتشرکردکه درآن آثار بسیاری از شاعران 
معاصر از جمله سیمین بهبهانی، سیاوش کسرایی، منوچهر 
آتشی، سید علی صالحی، نادر نادرپور، نصرت رحمانی، یدا...

رؤیایی، فریدون مشیری، محمدرضا شفیعی‌کدکنی، حمید 
باباچاهی  لنگرودی و علی  شمس  توللی،  مصدق، فریدون 

مورد نقد و بررسی قرارگرفته ‎است. 
از  و  معاصر  صاحب‎نام  نویسندگان  و  استادان  از  شریفی 

اعضاء هیئت علمی کانون شعر ایران است. 

شوا
داپی

ه: ن
ند

گار
مروری بر کتـاب هـرمز علـی‌پورن

اثر: فیض شریفی
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عنوان  پنج  و  سی  و  مقاله  پانصد  از  بیش  تاکنون  او 
به  می‎توان  او  معروف  آثار  از  منتشرکرده ‎است.  کتاب 
تطبیقی  نقد  نوین،  ساختارگرایی  مجموعه‎کتاب‎های 
سینما و ادبیات، عاشقانه‎های سه‎گانه‌ی شمس‎لنگرودی، 
غریقی خاموش درکولاک زمستان، خیام و پساخیامیان، 
کنار  نشستن  برای  پرتشویش،  ترانه‌های  جدار شیشه‌ای، 

.‎کرد‎تو، منافسات شاعران و عشق برآستانه اشاره
نحوه‌ی چیدمان و نگارش مطالب در کتاب هرمز علی‎پور: 
فیض شریفی به‌ترتیب با عنوان‎هایی که در ادامه خواهدآمد، 
مطالب خود را تنظیم‌کرده و بعد از بسترسازی برای آشنایی 
علی‎پور،  جناب  سیاق  و  سبک  با  خوانندگان  مقدماتی 
مجموعه‎های شعری او را که در یک بازه‌ی زمانی شصت‌ساله 

سروده شده، تک به تک مورد نقد و بررسی قرار می‎دهد.

پیش‌پرداختی دربارۀ هرمز
 از همان آغاز نوشتار، خواننده با اصطلاحات »شعر دیگر«، 
هرمز  و  می‎شود  مواجه  ناب«  »شاعران  و  ناب«  »شعر 
به‌عنوان شاعر شعرناب و شعرگفتار معرفی می‎شود. فیض 
می‌نویسد چندین سال می‎گذرد تا این دو روح شاعرپیشه با 
هم به انس و الفت می‎رسند و سرانجام زمینه برای نوشتن 
کتابی درباره‌ی شعر هرمز فراهم می‌شود. )صفحه 15_11(

پیش‌گفتار
»شعر آوانگارد« شعری است تفسیرپذیر و تأویلی؛ شعری 
زبان مجسم می‎شود  است.  در  نگاهش مدرن  و  زبان  که 
و موضوع آن، شناخت و معرفت عمومی است. در ادامه به 
زبان و پویایی زبان اشاره می‎کند که برخلاف دستور زبان در 
حرکت است و سبب می‎شود که متن‌ها معنای ثابت نداشته 
باشند و در نهایت به نقل از »کاترین بلزی« می‎گوید کار نقد 

پرداختن به سلسله معناهای امکان‌پذیر است.)صفحه17(
تاریخ  سلطۀ  بار  زیر  ادبیات  که  است  باور  این  بر  فیض   
بر  او سپس  ایدئولوژی نمی‌رود و مستقل کار می‌کند.  و 
اساس نظر »پل ریکور«، نقش پدیدارشناسی را این‎گونه 

مطرح می‎کند:
درونی  ساختار  شناخت  به‌معنای  کردن«  _»روشن 

اثر و رمزگان آن 
_»توضیح دادن« به‌معنای شرح دادن نسبت آن با 

مؤلف، مخاطبان و جهان اثر 
به  موسوم  دیگر  زمینه‎ای  به  را  داوری‎کردن  او 
»زیبایی‌شناسی« مربوط می‎داند. نویسنده تأکید می‌کند 
علی‎پور  هرمز  شعرهای  بررسی  و  نقد  در  او  شیوه‌ی  که 
نظریات  هم  و  بوده  بلزی  کاترین  نظریات  اساس  بر  هم 
داشته  مدنظر  را  اسکولز  رابرت  ادبیات  در  ساختارگرایی 
به‌طور  را  سراینده  سروده‎های  از  هرکدام  به‌علاوه  ‌است. 

جداگانه مورد بررسی قرار داده است. )صفحه 18(

انتشار  در ادامه فهرستی از دفترهای شعر هرمز و تاریخ 
آنها ارائه کرده و متذکر می‎شود که در تحلیل و بررسی 
و نقد هر شعر با توجه به چگونگی ساخت، بافت و آهنگ 
نظریۀ  با  را  شعر  است  ممکن  شعر  همان  فرم(  و  )شکل 
تأویلی یا نقدهای دیگر بررسی نماید. همچنین تأکید دارد 
چون  است.  اثر  مدرن‎گونگی‌  و  زیبایی  بر  او  رجحان  که 
ممکن است شعری زیبا باشد؛ ولی مدرن نباشد یا شعری 

مدرن باشد؛ ولی زیبا نباشد.)صفحه 20(
زمینه‎های‎ تاریخی، سیاسی_اجتماعی‎ و ادبی هرمز

در ایــن قســمت توضیحــات مختصــری در مــورد تفــاوت 
ــر  ــیج در براب ــا یوش ــه(ی نیم ــو )واقع‎گرایان ــگاه ابژکتی ن
نــگاه ســابژکتیو)درونگرایانه(ی شــاعران مــوج نــاب ارائــه 

شده‎اســت.)صفحه21( 

ویژگی‎های شعر ناب
 برای پی ‎بردن به ویژگی‎های ‎شعر هرمز قبل از هرچیز 

باید »ویژگی‎های شعر ناب« را بشناسیم.
 )صفحه 11 و صفحۀ21 تا 23( 

_ شعر ناب با وجود ادعای عبور از سنت به‌خاطر داشتن 
به  نیم‎نگاهی  روستایی(؛  پاستورالی)نمایش  فضای 
معصومیت‎های له‌شده و از دست‌رفته دارد و شاعران ناب 

تا حدی به تغزل، تخاطب و وزن گرایش دارند.
_ این نوع شعر از رمانتیسیسم تغذیه می‎کند؛ ولی مثل 

شعر رمانتیک‌ها آسان‎پیشه نیست. 
شعرهای  و  رمانتیک  کلاسیک،  شعر  به  معتاد  ذهن‎های 

اخوان ثالثی چندان قادر به درک آن نیستند.
_ زبان برای شاعران ناب اهمیت زیادی دارد. فرم، تنها 
زمانی‎که زاییده‌ی‌ زبان باشد و در زبان متجلی شود؛ معنا 

پیدا می‎کند.
_از مهم‎ترین ویژگی‌های شعر ناب نداشتن تعهد اجتماعی 

و سیاسی است )البته این موضوع در نظر
 بسیاری از منتقدان قابل توجیه نبوده و نقطه ضعف شعر 

محسوب می‎شود.(
است.  برای هنر«  و »هنر  ارزش‎بخشی هنر  این شعر،   _
عناصر  با  باشد.   باید حسی  ناب شعر  شاعران  اعتقاد  به 

طبیعت گره بخورد و با خیال درآمیزد.
_شعر ناب، ریشه در ادبیات و فرهنگ‎های گذشتۀ ایران 

و اروپا دارد.
در صفحات بعدی، نویسنده به‌تدریج به بیان خصوصیات 
شعری هرمز در هر یک از دفترهای شعر می‌پردازد و من 
تنها به ذکر مختصر برخی موارد و نمونه‎ها بسنده می‎کنم 

و مطالعۀ دقیق را به خوانندگان گرامی واگذار می‌کنم.  
دفتر کودک و کبوتر)1360(:

زبان ساده، صمیمی، فعال و تغزلی است و با پدیده‌ها 
ارتباط می‏گیرد.
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چون خواب‎هایت 
جا نهاده‎ام خونم را

کنار تو
نه بر آخر اندوه نشسته‎ام

نه بر ابتدای گریه
من همیشه کفن در کف 

سفر می‌کنم
علی‌الخصوص
علی‌الخصوص

به دیدار تو می‌آیم)صفحه 23(

دفتر شعر نرگس فردا )1370(: 
در این دفتر با روایت‎های تصویری ناب و گاهی پیچیده 

به شعر حجم نزدیک می‌شود.
دیباچه‌ی کلام عصر به خوی رود/

دیباچه‌ی کلام عصر به خوی کوه ا‌ست
دنبال نام خویش نمی‌رود هرگز

که می‌گوید:
فعلی‌ست که چون گیسوی دختران

رنگ می‌دهد به رنگ‌
و با تن کوچک

با کهکشان در سر
راه می‌رود ماه

می‌شود نگین الفاظ‌اش
دیباچه‌ی کلام عصر

که کوهی و
سخت است)صفحه 24(

 دفتر سپیدی جهان)1376(:
 مخاطب با تصویرهای روایی و متنوع از ابژه‌های ملموس‎تر 

روبه‌‌رو می‌شود.
سپیدی جهان کجاست و سپیده‌ی آب‌ها را که دیده است

از تو می‌پرسم دوست
وقتی شاعران به یک نگاه می‎گریند

پس کی می‎رسد سپیدی جهان
تا گل به چهرۀ انسان درنگ کند...)صفحه 25(

خویشتن‌نگاری شاعر
دوران  از  کوتاهی  شرح  هرمزعلی‌پور،  قسمت  این  در 

کودکی و نوجوانی، زندگی خانوادگی، ورود به دنیای
است.  کرده  ارائه  خود  پیشرفت  سیر  و  کلاسیک  شعر 
خشنود است که توانسته بدون تقلید از دیگران به شعر 

ناب و نگاه فردی خود برسد.)صفحه 27 تا 35(

آنتولوژی هرمز علی‌پور
شاعران  از  موارد  برخی  در  علی‎پور  که  است  طبیعی 

دهه‌ی چهل و پنجاه تأثیرپذیر بوده؛ اما در قیاس با آنها 
زبان ساده‌تری را برگزیده که به گفتار روزمره نزدیک‌تر، 

شخصی‌تر و درعین‌حال عمیق‌تر شده‎ است. 
رسالت »دگرگون کردن جهان« در سروده‎های او بسیار 
کمرنگ شده و شاعر به تفسیر جهان و ماجراهای فردی 
و زندگی روزمره سرگرم شده است. او مشابه نیما، فروغ، 
شاملو و اخوان حرف نمی‎زند. نگاه انسانی، فلسفی، عرفانی 

و شخصی خود را دارد:
بیش از این نمی‎توانم

ساعتم را طوری تنظیم‎کنم تا مرگم را گل‌ها به 
دفتر بنویسند.

 روزگاری که برادر نمی‌تواند بال برادر شود
و یک شب تنها یک شب است

مثل فروغ
 که در سپید و سیاه

عکس‎هایش غنیمت ماند 
شعر او سمبولیک نیست. چنان‎چه در این شعر، منظور از 
سپید و سیاه، مجله‌ای با همین نام است.)صفحه35 و 36( 

توجه‌کنید وقتی شاملو می‎گوید: 
شب با گلوی خونین
خوانده‎است دیرگاه
جنگل نشسته سرد

یک شاخه در سیاهی
 جنگل به سوی نور

فریاد می‎کشد... 
اجتماعی‎اند.  و  سیاسی  نمادهای  شعر،  در  اسم‎ها  تمام 
ولی علی‎پور از به‎کار بردن واژه‌هایی مثل »غروب، خون و 
نخل« به‌دنبال نمادسازی نیست. او تنها از حس طبیعی و 

شهودی خود سخن می‎گوید: 
غروب اندازه‎اش مهم نیست

اندوهش
هم می‎کشد و

هم شعر به بار بیاورد
قوسی به رنگ خون
بر شاخه‌ی دو نخل

دارد؛  مشخصی  عرفانی  و  فلسفی  مقصد  علی‌پور  هرمز 
ولی مقصد اجتماعی و سیاسی معین و مشخصی ندارد. 
واقعیتی  با  را  مخاطب  سزان؛  نقاشی  به  شبیه  او  شعر 

پدیدارشناسانه مرتبط می‌کند:
که در صبح

 بی سخن، بی نگاه/
در من حضور آه

از بس که جان منی
دیوانه‎ام در این باران

و این حوله بوی تو را دارد
شاعر احساس شخصی گاهی عرفانی و فلسفی خود را بیان 
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می‎کند. او قصد تغییر جهان را ندارد. )صفحه 38 و 39(

نگاه و نقدینه‎ای بر سروده‎های هرمز
و  متفکر  شعری  می‎نویسد:  هرمز  دربارۀ  منوچهرآتشی 
تخیلی که نوعی سورئالیسم را در کنار خود ارائه می‎دهد 
جالب است بدانیم که منوچهر آتشی بیانیۀ شعر ناب را 
و  هرمز  بعد  و  خودش  ولی  حمایت‎کرد  آن  از  و  نوشت 
سید علی صالحی از آن فاصله گرفتند. )صفحه43( فیض 
می‎گوید اگر دفتر شعر »نرگس فردا« را ملاک کار هرمز 
این دفتر و دفترهای دیگر، تصویری  قراردهیم، زبان در 
ادیبانه و محاوره‎ای است و به ایهام و ابهامی مطبوع سایه 
می‎زند که در دفترهای شعری دیگر مثل سپیدی جهان، 

الواح شفاهی و اوراق لاژورد عمق می‎گیرد:
اما تو به مهتاب بگو به هرکه می‌رسی
کسی که سوخته ‎است به‌ قوسی سبز

براین چمن نهاده است برجای
خاکستر خود را و آدم‎ها که می‎روند نمی‎دانند

چه اعتبار پنهانی بر این چمن خواب است..
)صفحه44( 

فیض، وجوه مرگ‎اندیشی را درشعر خیام و علی‎پور با هم 
مقایسه کرده و معتقد است هرمز برخلاف خیام به‎دنبال 
او درونی شده، مرگ و  نیست. شعر  تبیین مسالۀ مرگ 
زندگی را به هم آغشته می‎کند و حال و هوایی سحرآمیز 

و رازآلود پدید می‎آورد:
روزی جهان نگاه ما را درخواهد یافت
به سایه‌ی پرندگان و زبان رنگی گل‌ها

دست می‌کشد و می‌گوید
چه زندگی‎های غریبی که در باد و باران نمرده‌اند. 

)صفحه45( 
در ادامه‌ی این مبحث، حرکت مدور مونولوگ‌ها و واگویه‌ها 
در شعر هرمز مطرح می‌شودکه همراه بار عاطفی، درشکل 
و قالب تحلیل‌های هستی‎شناسانه‌ی فشرده بیان می‎شود:

من که دلیل‎های دلم را
آب‎های بی معرفت بردند و گم‎کردند

 آخر من زندگی را به شکل طوطی‎وارش نخواسته‎ام
 سکوت را دوست دارم ولی

که مثل شاعران، عظیم و وهم‎انگیز است
اقرار می‌کنم این را نیز

که من در قتل‎های
 مکرر خود دست داشتم

من قتل‌هایی را مرتکب شدم
هرکس شعر دوست نداشت،کشته‌ام او را

سربریده‎ام کسانی را که در صبحگاهان
گل‎ها را به سینه‎ی دشمن سنجاق می‌کردند.

 ) صفحه46(

الواح شفاهی
در این دفتر، زبان شعر نسبت به دفترهای قبلی؛ تغییر 
امری  و  خطابی  سروده‎ها،  بیشتر  نکرده‌است.  محسوسی 
هستند و گزاره‎های خبری، سرشار از اندوه تنهایی، غربت، 

هجران و مرگ و دل‎تنگی وجود دارد:
و می‎گویند که انسان همیشه بعد از مرگ

زبان حال پرنده را می‏فهمد
چون ماه که‎غربت آدمی را به گور

در باران 
به صیقل می‎آرد )صفحه 47و 48(

54 به دفتر شطرنجی 
پیشین  دفترهای  مثل  هم  دفتر  این  در  شاعر  نگاه    
عرفانی_فلسفی است و نیم‎نگاهی به معضلات اجتماعی 
دارد. او اندیشه‌های ماورایی و متافیزیکی پویای خود را در 
نگاه ابژکتیویته و بدنی‎اش ادغام می‎کند و گاهی ناخنکی 

به مسائل خود و اجتماع می‎زند: 
حرف امروز را نزن، نمی‎زنم من نیز

امروز امروز امروز
 سیاه به مثل بی‎پولی

سیاه به مثل بیمارستان
من آدرسی ندارم

نامه نمی‎دهم
اما تو اگر دوست‎ داری کمی رنگ سپید
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 به خاطراتت اضافه‎کن
در ایستگاه بعد...

فیض، توجه ما را به این نکته جلب می‎کند که شاعر در 
از حروف »ن« و »ز« استفاده  شرایط و وضعیت سخت 
که  هنگامی  در  و  می‏دهد  اذیت  و  آزار  بوی  می‎کندکه 

دربارۀ مسائل عرفانی حرف می‌زند، صامت‎های »س« و 
که  ولی  دارم  را دوست  کار می‌برد: سکوت  به  را  »ص« 

مثل شاعران عظیم و وهم‌انگیز است... 
ثبت  به  عکاس  یک  مثل  دفتر  این  در  شاعر  سب‎بابه 
لحظه‏های شهودی اقدام کرده است. زبان را با زمزمه اجرا 
کرده است. مونولوگ می‌گوید ولی‎گاهی به لکنت می‎افتد 

و جمله را نیمه تمام رها می‎کند: 
مثال1: برو بالاتر

با شرمی که زمین را ذوب می‎کند
با اسمی که بر فراز آب‌ها

مثال2: باز فیروزه را جمع می‎کنم
دفترها را به صفحه‎ی پایان

از مناسب‎ها که بگذریم
 این‌جا برای چیدن دوست و...

 به حکمت مخروبه
اشعار  کامل  در مجموعه‌ی  نامشخصی  به‌دلیل  دفتر  این 
قبل  مثل  دفتر  این  در  هرمز  زبان  است.  نیامده  هرمز 
وصفی،  روایی و تصویری است. این روایت‎های سورئال 

اغلب به سمت مرثیه می‎رود: 
گسستگی و جدایی.

 این زخم، یادگار آن‎روز است
که در کنار تو می‎باید بودم

 حضور یکی دوتن اما
همیشه زیبا نبود به چشم من اما

رفتم بالاخره
که دیگر نمی‎توان هر حسی را با صدای بلند آورد 

به کوچه‌ها
بعد عنوان‎ها جست
یا که گفت که نورها

دفتر  این  می‌خورند...   اشیا  کردن  کمرنگ  درد  به  تنها 
به‌طور خاص، تصویر ویرانی حال شاعر و مخروبگی جهان  

و خرابی هستی است.

 اوراق لاژورد
در ایـن کتـاب واژه‎هـای »گل، مـاه، بـاران، ابـر، پنجـره، 
مهتـاب، چمـن، بـاد، درخـت، گـور، مـرگ، کـوه، سـایه، 
آب، راه، جـاده، آسـمان« حاکمـان مطلق‌انـد. هرمز مدام 

بـه‌دور محـور مـرگ می‌اندیشـد:
مرگی که دوست دارد

به نام کوچکت صدا کند هرمز
دردیدگان ماه دیدی 

پنجاه بهار بر تو غمین گذشت شاعر  
باز در جای دیگر می‎گوید: باگفته‎های ماه اما

دیدی که پشت چهره غمگین
جوانی تو مرده است...

و  می‏کند  مقایسه  سپهری  با  را  هرمز  شریفی،  فیض 
می‎گوید:

هرمز مثل سهراب، »ماهیچ ما نگاه نیست«. او همه‎چیز را 
می‎بوید و در آن حل می‎شود:

از پیش نمی‌رود کاری چنین
یعنی نگاه به تنهایی کافی نیست

 باید گل را به دست گرفت و بو نهاد برآن
ماه را به دست گرفت و خوب بویید..

اوراق لاژورد یک منظومه‌ی بلند است که‌بر66 بخش شعر 
سپید متوسط و یک صفحه‎ای تقسیم شده 

است و همه‌ی آن‎ها اندیشه‏ی »خیام«ی و »هلدرین«ی 
شاعر را ترسیم می‎کنند:

بنویس، شاید روزی به کار دیگران آمد
بنویس، من خاک پای کسی نبوده‌ام هرگز

بنویس، چون چراغ واژگان افروختیم
 تنها شدیم به ناگهان هریک...

با ما کسی نگفته ‎است که خورشید این همه اندوه را 
با خود از کجا می‎آورد هر روز )صفحه61(

ـــا  ـــز و نکته‎ه ـــعر هرم ـــای ش ـــض از دفتره ـــت فی حکای
و ظرافت‎هـــای تکنیکـــی او بـــا ذکـــر مثال‎هـــای 
ـــه  ـــه دارد. ب ـــاب ادام ـــدی کت ـــای بع ـــدد در صفحه‎ه متع
علاقمنـــدان توصیـــه می‎کنـــم بـــرای اطـــاع از فـــراز 
ـــه  ـــاب را ب ـــی کت ـــن اصل ـــز، مت ـــعر هرم ـــای ش و فروده

ــد. ــت مرور‎کننـ دقـ

بحث و نتیجه‎گیری
هرمز علی‎پور، نیمی از آرزوها و آمالش را چون سیگاری 
در زیرسیگاری خاموش می‌کند و نمی‎گوید. به قول فیض 

او شاعر شعرهای نگفته است:
خواب‎ها ادامه‌ی رؤیاهای ما به روزهایند

رؤیاها دنباله‌ی آنچه ناتمام مانده است. )صفحه64(
شریفی با توجه به مصاحبه‎های هرمز معتقد است که شعر 
البته گاهی  او گاهی جوششی و گاهی کوششی است و 
توأمان شعر می‎گوید. چارچوب شعر او مبتنی بر سلیقه‎ها 

و علاقه‎های بصری اوست. )صفحه66(
ـــم  ـــوارد مه ـــر از م ـــی دیگ ـــام، برخ ـــن خت ـــوان حس به‌عن
را کـــه از کلام اســـتاد فیـــض شـــریفی دربـــارۀ شـــعر 
ــدگان  ــما  خواننـ ــا شـ ــم بـ ــور آموختـ ــاب علی‌پـ جنـ

گرامـــی بـــه اشـــتراک می‎گـــذارم: 
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 چرا شعر هرمز متنوع نیست؟
این سؤال دو مورد را مطرح می‌کند.  به  فیض در پاسخ 
و  شأن  او  نمی‎گوید.  سیاسی  شعر  علی‌پور  آنکه  نخست 
نگاه  از  می‎داند.  سیاسی  مسائل  از  بالاتر  را  شعر  حرمت 

هرمز شعر سیاسی هیچ غنایی به شعر اضافه نمی‌کند.
را  اجتماعی  شاعر  دارد.  انسان‎ها  به  غمخواری  او حس   
هم قبول‌ دارد؛ اما شعر سیاسی را مطلقاً قبول‌ ندارد و  به 
جای نگاه سیاسی نگاه انسانی به مسائل می‌کند. دوم آنکه 
شعر عاشقانه‎ی افلاطونی و تغزلی اروتیکی  هم نمی‎سراید. 
به‌این‌ترتیب او طیف وسیعی از مردم را از دست‎داده است. 
به‌علاوه وزن عروضی را کنار  گذاشته؛ درحالی‌که مردم 
شاعرانی  ماندگاری  راز  و  دارند  عادت  وزن  به  هم  هنوز 

چون حافظ و سعدی چنین چیزی است. )صفحه67(

موتیف مرگ در شعر هرمز
شاعر در دفترهای مختلف بارها و بارها از مرگ و ترس از 
مرگ و مواجهه‎ی هر روزی خود با آن سخن گفته ‎است. 
نغزی  مثال‌های  تا 73  در صفحه‌های 70  فیض شریفی 
برای   را  آنها  و  می‎کند  نقل  سایه«  »به  شعر  دفتر  از  را 
هرمز  شعر  از  بهتری  درک  به  تا  می‎دهد  شرح  خواننده 

برسند. در این جا به ذکر یک مورد بسنده می‎کنم: 
ممکن است به هر چمن

به هر کجای این دنیا دست‌ بزنی
صدای خفیف آدمی بیاید

که دوست داشت زندگی کند باز هم
روزگاری است که شمردن نمرده‌ها آسان‌تر است 

شاعر می‌بردت با خود. 
می‌خواهد به هر چمن که می‌رود گلی بچیند و برود 

ولی محاسبه‎ می‌کند و می‌بیند 
 دوستانش یکی‌یکی رفته‌اند و مرده‌ها بیشترند.

شاعرانگی سخن 
و  بصری  بخشی  در  می‎سراید.  شاعرانه  را  سخن  هرمز، 
فنون  در  او  اصلی  تأثیر  اما  می‌شود.  موزون  بخشی  در 
تصویرسازی است و در ساده‌ترین شکل و صورت نمودار 

می‎شود. 
آن چشم‌هایی که انگار

 به ته یک آسمان می‌رسد
یا که یک اقیانوس

دارد به چه نگاه می‌کند؟
می‌توانم حدس بزنم اما
آن خنده به آن وقت‌ها

که تکثیر یک بهار استثنایی بود
به تپه‌های گرمسیر ما و

به قله‌ی سپید به سرحدها

 همین‌ها نمی‌گذارد...
نمی‌گذاشت به‌وضوح بدانم دلتنگی‌هایم از چیست؟

حقیقتی محض است
تبدیل برگ‌های گل به تکه‎های خشک )صفحه75 

و 76(

ایماژ در شعر هرمز 
بلکه جوهره‌ی زبانی شهودی  آرایه‌ی کلام نیست؛  صرفاً 
است. تمایز شعر و نثر در همین‌جاست که از نگاه هولم 
نثر چون کوزه‎ای قدیمی است که معانی از درزهای آن 

بیرون می‎تراود.)صفحه 74(

نگاه هرمز به جامعه مدرن 
در دفتر شعر »در معرض« شاعر به مسائل اجتماعی نگاه 
کرده و نسبت به دستگاه‌های ماشینی  ابراز بی‌علاقگی و 

مخالفت دارد. 
برای این به اصطلاح آبادی

پیشوند بیاورند
من که به غیر از مخروبه نمی‌بینم

و آنچه مرا به سمت مخروبه‌ها می‌برد
نامی برای آن نجسته‌ام )صفحه77(   

سخن پایانی
 برای من که شعر را از کودکی و نوجوانی دوست دارم و 
از آن زمان تابه‌حال بسیار شعر از شاعران نام‌آشنا و گمنام 
‎خوانده‌ام عجیب بود که در تمام این سال‎ها، طعم شعر 
هرمز را نچشیده بودم. این موضوع یک اتفاق ساده نبود. 
شعرهای  سراغ  بیشتر  من  سال‎های  و  همسن  به‌گمانم 

عاشقانه، سیاسی و حماسی می‎رفتند. 
آنها برای شعر و نثر نوعی رسالت قائل بودند که باعث می‌شد 
تنها به طیف خاصی از نوشته‌ها توجه‌کنند. در روزنامه‌ها 
بیشتر چنین مطالبی منتشر می‌شد. حالا  نیز  و مجله‎ها 
بعد از گذشت سال‌ها که سرد و گرم روزگار را چشیده‎ام، 
بهتر می‌توانم درک کنم چرا انسان درونگرایی مثل هرمز 
در  و  بگیرد  نادیده  را  عمومی  ذائقۀ  داده  ترجیح  علی‌پور 
دنیای کشف و شهود و با خیالات خود سرکند و هنوز هم 
از هیاهو و جنجال گریزان است. حالا می‎بینم که حس و 
حال بسیار از شعرهای هرمز را دوست دارم. وقتی احساس 
و درک شاعرانه‎اش را  از پدیده ها را به تصویر می‌کشد. این 
آشنایی دیرهنگام با شعر هرمز را مدیون فیض‎ شریفی و 

کتاب ارزشمند او هستم. 
در واژگانتان چیست می‌پرسند و می‎گوییم

در واژه‎های ما رازی است که شعله‎ور این روز
که ساده‌تر از هرعصری پیر می‌سازد کودکان نوزاد را  

درواژگان من گفتم با گریه‌های پایان‌ناپذیر
ستاره‎ای است که مرده‌است.
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ــش  ــون ذوق و دانـ ــولاً مدیـ ــتانی معمـ ــات داسـ ادبیـ
نویســـندگان اهـــل تفکـــر و نـــوآوری اســـت. آنهایـــی 
ــاص و  ــرز خـ ــا به‌طـ ــان تنهـ ــان زندگیشـ ــه در زمـ کـ
خودخواســـته‌ای بـــه زیســـت ادبـــی ادامـــه می‌دادنـــد 
ــق  ــه خلـ ــت بـ ــه دسـ ــد، اینگونـ ــث می‌شـ ــه باعـ کـ
آثـــاری بزننـــد کـــه مانـــدگار و قابـــل تأمـــل باشـــد.

ــبک  ــگام در سـ ــنده‌های پیشـ ــت نویسـ ــن دسـ از ایـ
پست‌مدرنیســـم کـــه جســـارت آوانـــگارد و خلـــق 
ــوان از  ــتند؛ می‌تـ ــر را داشـ ــاعرانه در اثـ ــر شـ تصاویـ
زنـــده یـــاد »بیـــژن نجـــدی« داستان‌‌ســـرای معاصـــر 

و صاحـــب ســـبک، بـــه نیکـــی یـــاد کـــرد.
ـــا  ـــودش را ب ـــری خ ـــی و هن ـــت ادب ـــدا فعالی ـــدی، ابت نج
ـــبک‌های  ـــرو س ـــولاً پی ـــرد. معم ـــاز ک ـــعر آغ ـــرودن ش س
ـــن  ـــرای همی ـــود. ب ـــاعر خاصـــی نب ـــن و کلاســـیک ش نوی
ـــاعر  ـــن ش ـــار ای ـــه در آث ـــخصی ک ـــر ش ـــت و تصاوی بداع
بـــه چشـــم می‌خـــورد؛ یـــادآور قلـــم هیـــچ شـــاعری 
ـــنده و ذوق  ـــاعر و نویس ـــن ش ـــری ای ـــوش هن ـــت. ه نیس
ـــا  ـــراه ب ـــاعرانه هم ـــای ش ـــاد فض ـــث ایج ـــارش باع سرش
ـــه  ـــبیه« ب ـــتعاره و تش ـــخیص و اس ـــی »تش ـــع ادب صنای
شـــیوه‌ی خـــودش بـــود. مجموعـــه شـــعرهای نجـــدی 
کـــه بـــه تـــاش همســـرش »پروانـــه محســـنی آزاد« 
جمـــع‌آوری شـــده ســـه مجموعـــه شـــعر بـــا نام‌هـــای 
»خواهـــران ایـــن تابســـتان«، »واقعیـــت رویـــای مـــن 
اســـت« و »پســـرعموی ســـپیدار« اســـت. نجـــدی 
شـــاعر طبیعت‌گـــرا و انسان‌دوســـتی کـــه اصالـــت 
ســـروده‌ها و داســـتان‌های ایشـــان،  ناتورالیســـتی و 

ـــت. ـــک اس رمانتی
خصوصیـــت گوشـــه‌گیر بـــودن ایشـــان، بـــر خـــاف 
اینکـــه روحیـــه شـــاد و ســـرزنده‌ای داشـــته از ابعـــاد 
ـــه  ـــه گفت ـــد. ب ـــت می‌کن ـــد حکای ـــن هنرمن ـــی ای اخلاق

ــی  ــای ادبـ ــه در انجمن‌هـ ــاف اینکـ ــرش، برخـ همسـ
زمـــان خـــودش مشـــارکت چشـــم‌گیری نداشـــت، 
ولـــی همیشـــه از نظـــرات نویســـنده‌های هم‌عصـــرش 
مـــن‌ جملـــه »عبـــاس معروفـــی، شـــهریار مندنی‌پـــور 
ـــد از  ـــه بع ـــود. چنانک ـــره نب ـــرودی« بی‌‌به ـــمس لنگ و ش
ـــا عنـــوان  ـــش ب ـــتان کوتاه چـــاپ اولیـــن مجموعه‌داس
ـــی  ـــد و بررس ـــد« نق ـــن دویده‌ان ـــا م ـــه ب ـــی ک »یوزپلنگان
و تحســـین نویســـندگان زیـــادی را بـــه خـــودش 
اختصـــاص داد. تنهـــا مجموعـــه‌ای کـــه در ســـال ۷۴ 
جایـــزه » قلـــم زریـــن جایـــزه گـــردون« را دریافـــت 

ـــرد. ک
ــه  ــبکی کـ ــر و صاحب‌سـ ــنده‌ی معاصـ ــدی نویسـ نجـ
عنصـــر شـــعریت را چاشـــنی داســـتان‌های خـــود 
ـــبیه،  ـــی و تش ـــر جان‌بخش ـــا عناص ـــتادانه ب ـــرده و اس ک
ـــدگار  ـــین و مان ـــب دلنش ـــرای مخاط ـــتان‌هایش را ب داس
ـــودش  ـــرای خ ـــه را ب ـــی ادب و کلم ـــف اهال ـــرد، تأس ک
ـــه  ـــه ک ـــن قضی ـــه ای ـــردن ب ـــر ک ـــه فک ـــوری ک ـــد. ط خری
قلـــم رؤیایـــی ایشـــان از تکاپـــوی جوهـــر ایســـتاده، 
ـــا،  ـــاس و توان ـــنده‌ی بااحس ـــن نویس ـــت. ای ـــز اس غم‌انگی
گاهـــی چنـــان در یـــک خـــط کوتـــاه و موجـــز بـــه تصویـــر 
ـــدن آن  ـــذت خوان ـــه ل ـــردازد ک ـــیا می‌پ ـــخیص اش و تش

اثـــر را بـــرای مخاطـــب چنـــد برابـــر می‌کنـــد. 
ـــرگ،  ـــل م ـــی را مقاب ـــی نجـــدی همیشـــه زندگ جهان‌بین
ـــور  ـــل ن ـــی را مقاب ـــی و تاریک ـــل نازیبای ـــی را مقاب زیبای
قـــرار داده. تفکـــر فلســـفی ایشـــان واقع‌گرایانـــه بـــود. 
او در کنـــار سوررئالیســـت بـــودن ذهنیتـــش، آســـیبی 
نـــزده.  داســـتان‌هایش  رئالیســـمی  ســـاختار  بـــه 
همین‌‌‌‌قـــدر کـــه »صـــادق هدایـــت« قلـــم ســـوررئال 
خـــودش را توانســـت بـــه جمـــع مخاطـــب راه دهـــد، 
ـــش  ـــان حیات ـــته در زم ـــد خودخواس ـــم هرچن ـــدی ه نج
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ـــار  ـــق آث ـــا خل ـــدگار، ب ـــی مان ـــگ ول ـــورت کمرن ـــه ص ب
ــات  ــان ادبیـ ــه جهـ ــت بـ ــردش، توانسـ ــر به‌فـ منحصـ

ـــد.  ـــت کن ـــتانی خدم داس
ایـــن نویســـنده‌ بـــا توجـــه بـــه علاقـــه بـــه ســـبک 
ـــارش  ـــردن آث ـــاده ک ـــرای پی ـــط را ب ـــد وس ـــیک ح کلاس
ــتار و  ــان نوشـ ــه زبـ ــکلی کـ ــه شـ ــرد. بـ ــاب کـ انتخـ
ـــه  ـــگارد، خلاقان ـــارش؛ آوان ـــه‌ی او در آث ـــدگاه و اندیش دی
ــخص  ــر تشـ ــان عنصـ ــت و همزمـ ــت‌مدرن اسـ و پسـ
ـــودش  ـــه خ ـــیک را ب ـــبک کلاس ـــی از س ـــان رگه‌های ایش

گرفتـــه. 
ــودش  ــری خـ ــان فعالیـــت ادبـــی و هنـ او در مدت‌زمـ
همانطـــور کـــه اشـــاره شـــد؛ به‌جـــز یـــک مجموعـــه 
داســـتان کوتـــاه، نتوانســـت بـــه چـــاپ نوشـــته‌هایش 
ــودش  ــای خـ ــه پابه‌پـ ــرش کـ ــی همسـ ــردازد. ولـ بپـ
مجموعه‌هایـــش  بـــود،  آمـــده  آثـــارش  تمـــام  و 
ــه  ــان بـ ــوت ایشـ ــس از فـ ــرد و پـ ــع‌‌‌‌آوری کـ را جمـ
ــا« و »  ــان خیابان‌هـ ــاره از همـ ــاند. »دوبـ ــاپ رسـ چـ
ــدگار  ــای مانـ ــام« از آن مجموعه‌هـ ــتان‌های ناتمـ داسـ

اســـت. 
ــگاه  ــاز نـ ــتان‌ها، بـ ــن مجموعه‌‌داسـ ــاپ ایـ ــد از چـ بعـ
ـــت  ـــدی برگش ـــمت نج ـــه س ـــندگان ب ـــن و نویس منتقدی
و این‌بـــار هـــم در کنـــار نقدهـــا و نظـــرات منفـــی و 
مثبـــت، دیـــدگاه تحســـین‌برانگیزی را بـــرای آثـــارش 

آورد. به‌دســـت 
بیـــژن نجـــدی بـــا جـــادوی نمـــاد در کلمـــه و بهـــره 
ـــگارد  ـــاد آوان ـــد و ایج ـــبک لایه‌من ـــان در س ـــردن از زب ب
در فـــرم داســـتان‌هایش، ایـــن مجموعه‌هـــا را بـــا 

اســـتحکام و مانـــدگاری اجـــرا کـــرد. 
 در اینجـــا بـــه گوشـــه‌ایی از تصاویـــر شـــاعرانه و 
پیشـــنهاد  حتمـــا  و  می‌پردازیـــم  خیال‌انگیـــزش 
می‌کنیـــم بـــرای لمـــس فضـــای دلنشـــینی کـــه 
توســـط قلـــم نجـــدی به‌تصویـــر کشـــیده شـــده، 
ــا و  ــاعر توانـ ــنده و شـ ــن نویسـ ــار ایـ ــدن آثـ از خوانـ

نکنیـــم. کوتاهـــی  صاحب‌ســـبک، 
»گریـــه مثـــل کلیـــد دهـــان ماهـــرخ را بـــاز کـــرده 
ـــرات  ـــد / خاط ـــن دویده‌ان ـــا م ـــه ب ـــی ک ـــود. یوزپلنگان ب

ــروز« ـــاره دیـ پاره‌پ
»دهانـــش مثـــل ماهـــی تازه‌صیدشـــده بـــاز و بســـته 
می‌شـــد. یوزپلنگانـــی کـــه… / اســـتخری پـــر از 

ــوس« کابـ
»چشـــمه‌ای مثـــل کتـــری روی گاز می‌جوشـــید. 

جبهـــه« یادداشـــت‌های  ناتمـــام،  داســـتان‌های 
مـــی‌زد.  چتـــر  آبـــی  بـــه  را  خـــودش  »پاییـــز 

خیـــس« شـــنبه‌ی  ســـه   / یوزپلنگانـــی… 
ـــود.  ـــده ب ـــمباده ش ـــذ س ـــل کاغ ـــی مث ـــوی مرتض »گل
یوزپلنگانـــی … کـــه بـــا مـــن دویده‌انـــد / اســـتخری 

ـــوس« ـــر از کاب پ
»تاریکـــی شـــب روی تاریکی‌هـــای چـــاه ریختـــه 
می‌شـــد. یوزپلنگانـــی… / شـــب سهراب‌کشـــان«

ـــه  ـــتش گرفت ـــوی مش ـــر را ت ـــده طاه ـــظ دهک ـــه غلی »م
بـــود. یوزپلنگانـــی … / سه‌شـــنبه‌ی خیـــس«

»یـــک دایـــره زرد پـــای فانـــوس در حیـــاط نشســـته 
ــان« ــب سهراب‌کشـ ــی… / شـ ــود. یوزپلنگانـ بـ

»پشـــت پنجره‌هـــا پـــرده‌ای از گرمـــای بخـــاری 
ـــس« ـــنبه‌ی خی ـــه ش ـــی… / س ـــود. یوزپلنگان ـــزان ب آوی
»زمســـتان ســـفیدی آن‌طـــرف پنجـــره ســـرمای 
ـــه  ـــپرده ب ـــی… / س ـــرد. یوزپلنگان ـــفیدش را راه می‌ب س

زمیـــن«
ــجد  ــه از مسـ ــی را کـ ــدای اذانـ ــی صـ ــادر مرتضـ »مـ
ــی… /  ــان داد. یوزپلنگانـ ــی نشـ ــه مرتضـ ــد بـ می‌آمـ

سهراب‌کشـــان« شـــب 
»آســـیه بـــه دیـــواری پـــر از بـــاران تکیـــه داده بـــود. 

یوزپلنگانـــی… / روز اســـب‌ریزی« 
ـــه  ـــت کلم ـــه اصال ـــرزمینمان ک ـــد س ـــام هنرمن ـــاد و ن ی
ـــی  ـــودش فرمانروای ـــطح خ ـــبک و س ـــاس را در س و احس

می‌کـــرد، گرامـــی و سرســـبز بـــاد.
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۱
نقـد‌ و نقـادی کار دشـواری بـود و چـون سـخن از شـعر 
و دوسـت بـود؛ بسـی دشـوارتر. از سـویی بایـد درخـت 
دوسـتی نشـاند؛ از سـویی دگر بذر دشمنی پاشـید و این 
در مثـل بـه نگنجیـدن دو پادشـاه مانـد در یـک اقلیـم. 
از  او خـود  سال‌هاسـت.  می‌شناسـم،  را  عبـادی  عبـاس 
سـخن شناسـان اسـت. دانش ژرفـی از ادبیات کلاسـیک 
دارد و بـا جریـان ادبیات مـدرن نیز بیگانه نیسـت. این‌ها 
را از سـر مقدمـه آوردم تـا از »قرارهای سـوخته«  سـخن 
بگویـم. مجموعـه شـعری از عباس عبادی، چـاپ ۱۴۰۲، 
انتشـارات نـگاه، ۳۷ قطعـه شـعر سـپید،  در ۹۸ صفحـه.

۲
در یـک نـگاه کلـی؛ قرارهـای سـوخته؛ نـه زهر اسـت نه 
نوشـدارو، نه کمان کاما )1(  و نه بشـیر اسـت و نه نذیر، 
بلکـه سـیر و سـیاحت و گشـت‌وگذاری اسـت بـه روایـت 

شـعر و شـاعرانگی در کوچه‌پس‌کوچه‌هـای رؤیـا و خیال. 
در ایـن مجموعـه سـخن از لعنت‌آبـاد اسـت و  قبرسـتان 
بـا قبرهـای مجلل و وسوسـه‌انگیز، سـخن از زمان و مرگ 
به‌پیوسـت زندگـی و نیـز ایدئولوژی‌هـای سـرخ و سـیاه 
و ویرانگـر. در این‌میـان، از آدمـی و آدمیـان بـه گونـه‌ای 
شـفقت‌آمیز و نوسـتالوژیک سـخن رفتـه اسـت و مـا بـا 
شـاعری روبـه‌رو می‌شـویم کـه بـرای رهایـی از تباهـی، 
هیچـی و گیجـی زندگـی، گاه نقبـی بـه زمـان گذشـته 
می‌زنـد و گاه بـه زمـان حـال و ایـن چنین می‌کوشـد که 
از رهگـذار پرآشـوب احسـاس و خـرد آن ناگفتنی را برای 

مخاطـب به بیـان آورد.
مجموعـه‌‌‌‌ی قرارهای سـوخته سـخن امروز و دیروز اسـت 
و زمـان آن  از بیهـق اسـت تـا سـیاهکل از حسـنک تـا 
حسـنک‌ها. در ایـن مجموعـه شـاعر عمـق و سـطح را بـا 
هـم دارد، گاه بـه عمق مـی‌رود، به رسـوبات خاطره و گاه 
بـه سـطح می‌آیـد و با اشـیا دم‌دسـتی و زندگـی معمولی 

ی 
شن

رو
ضا 

: ر
ده

ارن
 لعنـت‌آبـادهـای بی‌سـایه و درخـت     نگ

»نگـاهی به دفتـر قـرارهای سوختـه«
اثـر: عبـاس عبــادی 
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پیوند می‌گیرد؛ با اشـیاه سـاده و مسـتهلک در پیرامونش 
از سـاعت دیـواری گرفتـه تا حولـه حمام.‌

نیسـت،  قرارهـای سـوخته شـعر محـض    مجموعـه‌ی 
محـض چیزهـا هـم نیسـت، جداگانگـی و تفکیـک امـور 
نیـز نیسـت؛ بلکـه بیـان درهم‌تنیدگـی امـور و ایسـتادن 
و نگریسـتن بـه چیزهـا، باورهـا و فکرهاسـت، هرآنچه در 
بی‌اختیـاری مـرگ و زندگـی دوشـادوش هم پیـش رفته 
و به‌سـبب زمـان چروکیـده و جـز پوسـته‌ای چروکیـده 
و غمنـاک چیـزی از آنـان بـر جـای نمانـده اسـت. در 
جاهایـی از ایـن دفتـر شـعر بـه شـکل رقـت‌آوری رنـگ 

می‌گیـرد. به‌خـود  تنهایـی 
در کابوس‌هایم 

همیشه چمدانی است و جاده‌ای ناشناس
 و در جاهایــی احســاس تنهایــی و حضــور و عشــق 

خلــوت شــده، چنیــن بــر مخاطــب می‌شــورد.
امــا مــرا در بــاران تنهــا نگــذار دل طاقــت خیــس شــدن 

رد. ندا
ــن  ــت و یقی ــک قطعی ــه ی ــعر ب ــز ش ــی نی  و در جاهای

مشــکوک و تظاهرآمیــز از اینســان در می‌آمیــزد.
اما تو تردید نکن، راه را درست آمده‌ای.

بــه یــک معنــا قرارهــای ســوخته ســرود مــرگ و زندگــی 
و تماشــا کــردن و دیــدن ایــن دو در جــان بی‌قــرار شــاعر 
اســت. ســرودی کــه بــا رنــج، نوســتالوژی و رنگ‌پریدگــی 
ــا  ــه مخاطــب ب ــن مجموع ــان هم‌آغوشــی دارد. در ای زم
ــه  ــه‌رو می‌گــردد کــه از پنجــره‌ای شــخصی ب شــاعر روب
تماشــای خــود و جهــان و اوضــاع و احــوال پــر از خلــل 

و خرابــی زمانــه نشســته اســت. 

۳
در جزییــات اثــر ایــن دفتــر شــعر شــاخصه‌هایی داشــته 
ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می‌ت ــمگیرترین آنه ــه از چش ک

اشــاره کــرد:  

یک( داشتن پنجره و نگاه شخصی 
شـاعر قرارهـای سـوخته، شـاعری تجربه‌محـور اسـت. او 
در دفتـرش نـگاه و تجربـه مخصـوص به‌خـود را داشـته 
و همیـن هـم شـعرش را  پاسـتوریزه نمـوده و از تقلیـد، 
کپی و نوشـتن از روی دسـت دیگران دور سـاخته اسـت.‌ 
نـگاه و بینـش و امضـای شـخصی در هنر ماهیتـا خوب و 
مثبـت اسـت امـا شـاید چنـدان هـم بی عیـب نباشـد از 
منظـر ایـن پرسـش کـه آیـا تولیـد متن محض شـخصی 

از سـوی کسـی ممکـن اسـت؟ آیـا اتـکا بیـش از حـد 
بـه خـرد شـخصی در آفرینـش هنـری در نهایـت مـا را 
بـه خـود و باورهـای خـود معتـاد نکـرده و از تجربیـات 
شـعری دیگـران، دسـتکم در حـوزه بینامتنیـت، محـروم 
نمی‌سـازد؟‌ ایـن نـگاه شـخصی و به‌ویـژه را در جاهایـی 
کـه شـاعر  بـه سـمت قطعیـت رفتـه به‌خوبـی می‌بینیم:

تردید نکن
همه چیز به‌موقع تمام می‌شود....

تردید نکن
درون هر میوه هسته‌ای هست...

می‌گویند یاس میوه‌ی شصت سالگی است.
 اما تو تردید نکن

 راه را درست آمده‌ای...ص۷

دوم( بازی زبانی
اگرچـه نتـوان عنـوان زبانگرایـی را به‌معنـای مرسـوم آن 
بـه مجموعـه »قرارهای سـوخته« اطالق کرد؛ اما شـاعر 
در سـطرهای مشـخصی از تمهیـدات زبانی در کار، شـعر 
خویـش بهـره برده اسـت. ایـن تمهیدات زبانی نسـبتاً کم 
امـا به‌نسـبت مفیدنـد. اسـتفاده از ایـن شـگردها،  نوعـی 
مواجهـه اسـت بـا زبـان و نوعـی پاگـرد بـرای تنفـس و 
ایجـاد منظـره و فـال و تماشـا در شـعر. در ایـن مجموعه 
شـاعر  بـا اسـتفاده از  تمهیـدات زبانـی، زمینـه را بـرای 
بـازی کـردن بـا متـن از طریـق برجسـته‌نمایی واژگان، 
بـه تعلیـق کشـاندن، بریده‌نویسـی و فاصله‌گـذاری و نیـز 
ایجـاد هارمونـی و نیـز سـاختارمندی شـعر فراهـم آورده 
اسـت. از تمهیـدات زبانـی در ایـن مجموعـه می‌تـوان به 

مـوارد زیـر اشـاره کرد:
اگر بچه، ها بکند

دختر، ها 
هی ها ها ها

توی دست ها ها...
قاب چوبی تر

میم موریانه تر  ص۱۴
_ که پرنده‌ها را می‌شناسم  ...ها را می‌شناسم

صدا را می‌شنوم     ...دا را می‌شنوم
آره را می‌بوسم   ...ره را می‌بوسم

تا کتاب شوم       ...آب شوم ص۱۵

لابه‌لای تک تک هجاهای »ن« »می« » شه«  ص۱۹
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و تجمع دانشگاه و کافی‌شاپ
بچیند

چید
 از انتخاب پایتخت تازه

راضی شود
شد ص۲۸_۲۹

_از غربت سرم را سرسری متراش ای
مترادف ای...

مترادف
ای    متراش... ص ۵۷

سوم( طنز
سـومین مشـخصه ایـن مجموعـه طنـز اسـت. اگرچه این 
طنـز چنـدان فراگیـر نیسـت و زبان اثر بیشـتر مسـتقیم 
و خبـری و روایتمنـد اسـت، امـا گه‌گاهـی طنز از گوشـه 
و کنـار در متـن رسـوخ پیـدا کـرده و لابـه‌لای سـطرها 
می‌نشـیند و قطعیـت و یقینیـات را بـه بـازی می‌گیـرد. 
یکـی از سـرودهای ایـن مجموعـه کـه در آن طنـز بـه 
درخشـش رسـیده سـروده »بـازی باخـت باخت« اسـت؛ 

آنجـا کـه شـاعر بـا لحنـی مناداگونـه  می‌گویـد:
ــه حــق صاحــب  ــه قســم... ب ــه میــم موریان _  ب

ایــن وقــت
ساعت دیواری دیجیتال 

و جــای دیگــر شــعر »شــما ایمــان بیاوریــد« اســت کــه 
ــد: ــاعر می‌گوی ش

_گاو مشهدی حسن بودیم
با توهم اشرف مخلوقات...

گفتند هرآن‌کس که دندان دهد

چهارم(‌ عاطفه 
مجموعـه‌ی »قرارهـای سـوخته« گزاره‌هـا بـه گوناگونـی 
دارد، از ایـن گزاره‌هـا برخی مسـتقیم و خبری‌اند و برخی 
امـری و برخـی نیـز منادایـی.  در ایـن میـان گزاره‌هایـی 
بـا بـار عاطفـی به‌خاطـر برخوردشـان در اولیـن سـطح با 
مخاطب، اثرگذاریشـان  بسـی بیشتر اسـت. نمونه‌هایی از 

ایـن گزاره‌هـا را در اینجـا بـا هـم مـرور می‌کنیم.
و تاریکی قطره قطره از تیغه‌ها چکه می‌کرد. ص۱۹

که کشتن همیشه با خونریزی همراه نیست.
»گاهی با یک« نمی‌توانم
کسی را کشته‌ای ص ۱۹
اما دل من چه کند اینجا

که تنگ پیر می‌شود
برای دولنگه و دوباغون

برای دایه خدیجه و آب‌نما ص۵۹

چه بی‌ثمر
نشستن در اتاق
به عصر جمعه‌ای

که تمام همسالانت رفته باشند

۴

نتیجه‌گیری
مجموعـه »قرارهـای سـوخته« مجموعـه خوبـی اسـت. 
ایـن مجموعـه هـم عاطفـه دارد و هـم  پالایـش زبانـی 
دارد و هـم جوشـش و کوشـش و هم پیوسـت بـا زندگی.  
در سـطرهایی از شـعر عاطفـه و نگـرش شـاعر بـه محیط 
پیرامونـش چنـان سـاده و زیباسـت کـه غافلگیرکننـده 
می‌شـود. شـعر به جهت فرم و محتوا سـالم اسـت و نتوان 
چنـدان به آن اشـکال گرفت؛ اگرچه در سـطرهایی چون:

حـالا کـه مسـیحایی نیسـت ایـن مـرده را زنـده 
کنید

لااقل مرده‌شور خبر کنید 
می‌تـوان )ایـن مـرده را زنـده کنید( بـه قرینـه معنوی از 
شـعر حـذف کـرد و لفظ مسـیحا خـود تجسـم‌بخش این 

معناسـت. یـا در سـطر )ریل‌های بی‌احسـاس
این قطار را

بـه کجـا پی برنـد؟ که صفت »بی‌احسـاس« اضافی اسـت 
و محدودیـت تصور و محدودیت سـفیدخوانی می‌آورد.

 باوجودایـن عیـب و ایرادهایـی در کلیـت کار به‌چشـم 
می‌آیـد؛ یکـی از ایـن ایرادهـا اسـتفاده زیاد از حد شـاعر 
از رسـوبات ذهنی اسـت. این رسـوبات مشـخصاً در اشعار 
»تهـران« و »شـجاعی«  اسـت که تعدد زیـاد از حد نام‌ها 
و پیونـد آنـان بـا ایدئولـوژی چپـی بـرای پیونـد مخاطب 
بـا شـعر ایجـاد مزاحمـت می‌کنـد. به‌نظرم آمـد هرچقدر 
شـاعر بدیـن سمت‌وسـو شـتافته افـت احسـاس و عاطفه 
و خیـال محسـوس‌تر گشـته اسـت. عیب دیگـر مجموعه 
شـاید محافظـه‌کار بودن شـاعر باشـد. محافطـه‌کار بودن 
شـرط عقـل اسـت؛ اما نه در سـاحت شـعر. ممکن اسـت 
ایـن سـخن گفته شـود کـه چنیـن انتظـاری از شـاعری 
بـه سـن و سـال و تجربـه عبـاس عبـادی انتطـار زیـادی 
اسـت؛ امـا در منطـق هنـری چنیـن نیسـت. شـاعر بایـد 
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رهاشـدگی را تجربـه کنـد و چنـدان در قیدوبنـد نمانـد. 
اگـر چنیـن شـود شـعر پیـش خواهـد رفـت و سـخن هر 
زمـان نـو شـود. بـا توجـه به شـناختی کـه مـن از عباس 
عبـادی دارم او مسـیرهای خوبـی در شـعر و شـاعرانگی 
جلـو آمـده اسـت و تمهیدات  شـعری او تا حـدود زیادی 
دیگرگـون شـده‌اند و شـعر او ظرفیـت دگرگونـی را دارد، 
امـا در جاهایـی هنـوز هـم در پایـان سـخن رودکـی‌وار  
بـرای عبـاس عبـادی همچـون بخـارا آرزوی شـادزی و 
دیـرزی و نیـز تجربـه‌ی سـاحت‌های تازه‌تـری از شـعر و 
شـاعرانگی دارم. و بـرای آشـنایی بهتـر بـا ایـن مجموعـه 

گزیـده سـطرهایی از آن را بـا هـم می‌خوانیـم.

_این سکوت طولانی را
بر لب‌های ما مشکن 

_بی‌قراری نکن
بالاخره تمام می‌شود

انتظاری که به سر نرسد
انتطار نیست. ص۳۴

و این قبرستان
با قبرهای مجلل

وسوسه‌انگیز است. ص۳۸

آسودگی!
همه انکارش می‌کنند
مبل‌ها و دیوان حافظ

حوله‌ی حمام و دمپایی ص۴۰

_از سرزمینی دور آمده‌ام
اژدهای موسی در من چنبره زده
و صدای داوود از حنجره‌ام جاری

ص۴۱

خون اختیارش دست خودش نبود
از جزایر مجنون

به پل کرخه
و بازار عامری رسید. ص۴۴

صدا فقط آژیر
رنگ فقط سفید و قرمز

و تاقچه و دکوری در اشغال قاب عکس ص۴۴
به نیمه‌ی تاریک زمین و سینه شب دست بکش

بیا کنار دلتنگی روی مبل بنشین
مرا کنار عروسک‌هایت بخوابان

تا صبح زودتر بیدار شویم

حالا لابه‌لای قوطی‌های دارو
در جست‌وجوی آرامشی؟

راستی، چه قرصی
درمان دلتنگی است؟ ص۶۶

زیبایی نه دیدنی است
نه شنیدنی

فقط در آغوشش می‌توان گرفت
همین! ص۸۶

چه می‌توان کرد؟
وقتی همسایه

با میل‌گرد و سیمان
آسمانت را تصرف کرده. ص۹۴

کمــان خــدای عشــق کــه در اســاطیر هنــدو آن را 
ــن  ــن کمــان جهــان می‌شــمردند.‌ جنــس ای نیرومندتری
کمــان از  شــکر اســت؛ پنــج تیــرگل، ده نشــان دارد و زه 

ــور ســاخته شــده اســت. ــف زنب ــک ردی آن از ی
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ــأت  ــی نش ــی و بیرون ــل درون ــعر از عوام ــان در ش گفتم
ــور  ــاده عب ــر س ــم از نث ــه مفاهی ــی ک ــا جای ــرد ت می‌گی
می‌کنــد و مســیر شــعر صــرف ســاختاری کــه در 
خــودش ریشــه دوانیــده جلوه‌هــای تودارتــری را نشــان 

می‌دهــد.
ضــرورت تعییــن تکلــم در شــعر چه در زبانشناســی شــعر 
ــه  ــگ و جامع ــعر و فرهن ــی ش ــه در موقعیت‌شناس و چ
و… مــی توانــد یــک جریــان ادبــی را سمت‌وســو بدهــد 
و ایــن خــود تحولــی در نوگرایــی و نواندیشــی در بحــث 
ناخواســته می‌توانــد  یــا  و  جریان‌شناســی خواســته 
ــتقلال  ــعر اس ــوم در ش ــا و مفه ــه معن ــال آنک ــد. ح باش

ــد. ــظ می‌نماین ــان حف ــرو گفتم ــود را در گ خ

صورت‌هــای شــعر در روابطــی کــه درون خــود بــه 
ــی  ــر مخاطب ــه ه ــن را ب ــکان ای ــانند ام ــیر می‌کش تفس
ــه  ــد ک ــد بده ــاوت می‌توانن ــری متف ــه‌ی فک ــا زمین ب
ــد. رابطــه‌ای را در وضعیت‌هــای مفهومــی توصیــف نمای

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی را م ــد تحلیل ــا می‌توان ــن ادع ای
ــد  ــادر نخواه ــی ق ــان به‌تنهای ــرا گفتم ــه چ ــد ک بده
ــد؛  ــزا نمای ــوم مج ــا و مفه ــعر را از معن ــره‌ی ش ــود ثم ب
امــا آغازگــر ایــن ضــرورت اســت طوری‌کــه بــدون 
گفتمــان درونــی در شــعر بــا معنــا و مفهومــی مواجهــه 

نمی‌شــویم. 
ــی  ــن کمال‌گرای ــه ای ــم ک ــت بگوی ــح اس ــا صحی و آی
کاذب صــورت کــدام موقعیــت را می‌خواهــد بــه تفســیر 

ه: 
ند

گار
ن

هی
گا

جار
 وا

دی
حم

ر م
عف

 صحبتـی پیـرامون گفتمـان شعـری و در ادامـه نقـد کتـاب      ج

»سفـر بـا قطــاری کـه نیســت«
اثـر: حسین هلیل، ترجمه: دکتر اصغر علی کرمی  
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ــرف  ــان مع ــود در گفتم ــای موج ــه نقش‌ه ــاند ک بکش
ــد. ــری باش ــای متغی ــورت ابژه‌ه ص

و اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه گفتمــان در شــعر از چــه 
ــه ادراک و  ــاعر چگون ــرد و ش ــأت می‌گی ــی نش رابطه‌های
ــا  ــد ت ــعر می‌گنجان ــود را در ش ــاری خ ــای رفت بن‌مایه‌ه

جهــان گفتمــان او در شــعر ارزشــمند باقــی بمانــد.
گفتمـــان در شـــعر بـــه مجال‌هـــای پوشـــیده‌ای 
می‌رســـد کـــه لمـــس آن آنقـــدر عجیـــن شـــده بـــا 
ـــاهده  ـــل مش ـــگ قاب ـــه کمرن ـــعر ک ـــی ش ـــوی درون هیاه
ـــتتر  ـــود مس ـــودن را در خ ـــب ب ـــوری غای ـــا ط ـــت و ی اس
مـــی‌دارد کـــه محتمـــل وجـــودش بـــه نیســـتی 
ــد  ــا می‌مانـ ــه جـ ــه بـ ــا ردی کـ ــد؛ امـ ــن می‌دهـ تـ
دغدغـــه‌ی شـــاعر اســـت پیرامـــون خـــودش و جهـــان 
اطـــراف خـــود و رؤیاهـــا و بودن‌هـــا و نبودن‌هـــا کـــه 
تحکیم‌کننـــده‌ی یـــک گفتمـــان درونـــی اســـت کـــه 
شـــکل و شـــمایل شـــعر را در خـــود نشـــانگر اســـت.

ــی  ــان درون ــک گفتم ــی از ی ــعر صورت ــن ش ــه نظــر م ب
ــزام حضــورش را ســرو شــکلی  اســت کــه می‌خواهــد ال
ــعت  ــا وس ــه معن ــد ک ــکان را می‌ده ــن ام ــد و ای بده
بیشــتری بــه خــود پیــدا کنــد و بــه گونــه‌ای موقعیت‌هــا 
را زیســت می‌کنــد کــه قلمروهــای خاص‌تــر و مختلفــی 

را بــه خــود اختصــاص بدهــد‌.
ــری از  ــت اث ــه نیس ــاری ک ــا قط ــفر ب ــعر س مجموعه‌ش
ــی  ــان درون ــک گفتم ــن شــده‌ی ی ــل عجی حســین هلی
پنهانــی اســت کــه می‌خواهــد زوالــش را زندگــی کنــد. 
ــی  ــا جای ــش را ت ــهامت گفتمان ــاعر ش ــر ش به‌بیان‌دیگ
پیــش بــرده کــه می‌خواهــد بــه کشــف بقایایــی از 
خــود و هســتی و به‌خصــوص رنــج آشــکاری کــه 
دامنگیــر جامعــه شــده برســد و ایــن زیبایــی در صورتــی 
می‌توانــد خــودش را در حضــور ببینــد کــه عصیانــش را 
ــه  ــد و شــاعر توانســته خــودش را برســاند ب زیســت کن
آن گفتمــان و متوقــف بشــود و زخــم را و مصیبــت را و 
ــی خــودش  ــا و آزادی و... را در آشــوب درون خــدا و رؤی

ــد. ــه کن جاودان
و  تفکــر  از  می‌توانــد  شــاعر  در  درونــی  گفتمــان 
ــان هســتی‌اش نشــأت بگیــرد کــه  در  دغدغه‌هــا و جری
هــر دوره مواجــه شــده‌ایم بــا آثــار متفاوتــی از گفتمــان 

ــعر. ــی در ش درون
 جهــان حاضــر کمــاکان درگیر یــک چرایی و ســرگردانی 
و  و درک‌ناپذیری‌هــا  نادیده‌هــا  و  ناگفته‌هــا  و  اســت 
حیرانی‌هــا و... متفــاوت و متعــددی را در خــود جــا داده 
ــا  ــن هیاهوهــای خامــوش کــه رابطــه‌ی مســتقیم ب و ای

ــی را در  ــی از گفتمــان درون ــودن دارد؛ جهان ــودن و نب ب
ــری  ــد تکامل‌پذی ــعر می‌توان ــد و ش ــاز می‌کن ــان ب انس

ایــن گفتمــان را در خــود نشــانگر باشــد.
حســین هلیــل یــک ســفر درونــی را در مجموعه‌شــعرش 
ــودش  ــل خ ــد تحوی ــه می‌توان ــفری ک ــرده. س ــاز ک آغ
نباشــد و نشــانگر ایــن باشــد جهــان کامل‌تــری در او پــا 
بــه ایــن ســفر گذاشــته کــه تمــام هنجارهــای جهــان را 
ــد  ــه نیازمن ــان همیش ــد انس ــان می‌کن ــد و گم می‌فهم
بــه خویــش اســت و ایــن نیــاز ابتــدا کشــف ذات درونــی 
ــان  ــش را نش ــکاش تلاش ــن کن ــاعر در ای ــه ش ــت ک اس

می‌دهــد.

)1
حســین هلیــل در ایــن مجموعه‌شــعر از عناصــر عاطفــی 
ــد  ــی نمی‌توانن ــار عاطف ــچ رفت ــگاه نخســت هی ــه در ن ک
ــی فضــای  ــرده؛ یعن از خــود داشــته باشــند اســتفاده ک
ــاً  ــاند، مث ــو می‌کش ــمت و س ــه آن س ــده را ب تعریف‌ش

ــا.  ــدان معن ــا در می ــعر غمنامه‌ه در ش
می‌خوانیم بخش ابتدایی شعر را:

می‌شناسم 
دهقانی را که داس‌هایش می‌مردند 

اگر خوشه‌ها به سمتشان سر خم می‌کردند
و باز می‌شناسم 

مقتولی را در سایه گلوله‌ای
که قاتل او

غریبانه شب در گورستان می‌خوابد….

ــه  ــه‌ها ک ــا و خوش ــری داس‌ه ــه کارگی ــعر ب ــن ش در ای
می‌خواهنــد یــک رنــج درونــی را نشــان بدهنــد و رابطــه 
ــد  ــرگ می‌ده ــه م ــرح یکســانی را ب ــول ش ــل و مقت قات
ــم اســت  ــه گ ــی ک ــد معصومیت ــاعر می‌خواه ــگار ش و ان
و اصــاً بــه چشــم نمی‌آیــد را از هــر دو ســوی نشــانگر 

باشــد و بــه یــک درد مشــترک برســد.
  حســین هلیــل رؤیاهایــش را در می‌آمیــزد بــا افــکاری 
کــه در ســرش دارد و بــه هوس‌هایــش احتــرام می‌گــذارد 
و ترجیــح می‌دهــد فــردا را آن‌گونــه کــه دوســت دارد در 

گنــاه باشــد نــه بــه دوردســتی دلخــوش بمانــد. 
این چشم‌انداز را در این مجموعه می‌بینم

تصویــر زنــده از یــک جهــان نادیــده را شــاعر می‌خواهــد 
نشــان بدهــد و شــاید ایــن خــود بــه نحــوی منظــری از 

ــد. ــتی باش ــا مرگ‌دوس ــی ی مرگ‌گرای
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)2
شــعری دیگــر از ایــن مجموعــه بــه نــام آنچــه از نیســتی 

ــود:  ــارور می‌ش ب
آنچه از نیستی بارور می‌شود

مرگ دو چهره دارد
چهره‌ای گرم و عطرآگین

و دیگر چهره‌ای سرد و پاییزی
در عمر ما

انجیری باقی نمانده است
یا انگوری برایمان

که چشم کام‌جویی بر او نیفتاده باشد
آن‌گونه است که

حوای ما از گوشه خاطر خویش
به‌سوی آدم رفته

و جاده را به خون آغشته است
خداوندگارا

رودخانه‌هایمان خشکیده است
است شدن  غرق  ما  محله  در  مرگ   زیباترین 

گشاده
 بسته

چشم‌های مردگان را می‌گویم
چشم‌های پدرانمان را در زمین

از روزی که آفریده‌ شده‌اند
این زندگی

تقسیم بر نیستی است
آنگاه‌که نطفه‌ای در زهدانی خاموش می‌شود

وهم
دست این جهان را می‌گیرد

و دلهره او را به سمت سیاهی ستاره‌ی خود می‌کشاند
نامه‌ای‌مان رسیده می‌شود

از شدت آنچه می‌سوزاند
جنازه نامه‌ای ما را

در معنایی که به تابندگی خیانت کرده است
هیچ طنابی

 از گردن‌های تهدید شده ما نگهداری نخواهد کرد
و هر طنابی در دستان ما

برای خود گردنی دارد
بااین‌همه

پنجره‌ها را نمی‌بندیم
خواهد  تخم  ما  دستان  در  صبح  سپیده  گفتیم: 

گذاشت.
می‌زند سر  ما  انگشتان  از  روزی  آسمان   گفتیم: 

روزی که آتش در اعماق ما سرد خواهد شد
ای‌کاش

هیچ‌چیز نگویم مگر به خودمان
و هرکس با کلماتی که در درون دارد

خفه می‌شود
آنجا

کلماتی را خواهند شنید که ما نگفته‌ایم
به‌همان‌خاطر

آوازهای‏مان را تبعید می‌کنیم
ما راهزنیم 

آسمان بار امانتمان را به دوش نکشید
و زمین به آن اعتماد نکرد.

در ایـن کتـاب، مـرگ سرنوشـت خـاص خـودش را دارد؛ 
امـا توجـه هلیـل بیشـتر بـه زندگـی اسـت تـا در جهانی 
زندگـی  در  نیسـت  تسـلیم  اتفاقـی کـه  باقی‌سـت.  کـه 
را در محوریـت مـرگ و زندگـی تنـش و جانـی بدهـد؛ 
طوری‌کـه نقش‌آفرینـی در گفتمـان شـعری را اتفـاق و 
محتـوا بـه دوش می‌کشـد؛ نـه کلمـه‌ی مـرگ و زندگـی. 
هلیـل در مقایسـه بـا شـاعران دیگـر بـرای بقـا و ماندن, 
درگیـر مرگ‌پذیری نمی‌شـود. او شـخصیت اشـاره‌اش به 
مـرگ را شـناس باروری در عجین شـدن می‌دانـد، یعنی 
نهادینـه شـدن مرگ را ورای تعریفی کـه تاکنون در خود 
بـه تصویـر کشـانده، در نـگاه چندوجهـی بـه اسـتقبالش 
گفتمـان  مـرگ،  حل‌شـده‌ی  اشـتیاق  ایـن  و  مـی‌رود 

شـعری‌اش را احاطـه نمـوده اسـت.
شـاعر بـا اینکـه ته ذهنـش درگیر اسـطوره‌هایی اسـت که 
می‌توانـد تأثیـر عمیقـی در تفکر و مسـیری کـه در قلمش 
دارد بگـذارد؛ امـا ماهیتی کـه نقطه‌ی عطفی برای زشـتی 
و زیبایـی مـرگ می‌توانـد باشـد از مفهوم قلمـروش خارج 
می‌شـود و اسـاس پرداختنـش بـه مرگ به نیسـتی مطلق 
نیسـت؛ بلکـه آنچه در حول مـرگ وانمود به نیسـتی دارد 
بخـش وسـیعی از هسـتی اسـت و اگـر قـرار اسـت هلیـل 
مـرگ شـعور و ذهن‌ها را اشـاره‌ای دقیق‌تر نماید به شـرح 

خفقان‌تـری از حضـور در مـرگ می‌توانـد اشـاره کند.
هلیـل می‌خواهـد از مـرگ نقش‌هـای متفاوتـی بگیـرد؛ 
طوری‌کـه مـرگ را زندگـی می‌بینـد و نبـودن را پیش از 
پیدایـش سـراغ می‌گیـرد. و در تخیل‌هـای عمیقـی رفتار 

شـعرش را نشـانگر می‌شـود.

)٣
پیوسته به پنجره بدن

کودکی
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چسبیده به آخرین دو قطره اشک
از میانشان شکستن مرا می‌بیند در تکاپو

پیامبری را می‌بیند
سرگردان در پس اندوه من

که آخرین نامه‌اش را آنجا انداخته و در خود شکسته 
است

خانه‌هایی را می‌بیند
متروکه نیستند

اما کلاغی در ایوان‌هایشان آواز مرگ می‌خواند
از هراس فاجعه ویرانی

جریان هوا بر لب‌هایش متوقف شده و ترک برداشته 
است

کودکی
می‌شود دیده  خدای‏گونه  مردم  چشم  در   که 

آن‌گونه که رنگ چشم‌هایش آبی شده است
و در درونش

بزرگ‌تر شده است
وجودی سرگردان

كه عرق‌ریزان نام کسانی را بر زبان می‌برد که با او 
مهربان بودند

آمد تا با خود بکشد
با رؤیای خویش

تاج‌وتخت هدايت را
زبان  تا  بود  مانده  پنهان  سینه‌اش  گوشه  در  که 

بگشاید
اقبال در دستش

 تسبيحی
که هر دانه‌اش نام مصیبتی است

كه بر سرها فرود می‌آید
 شعر

پابرهنه از چشمش می‌افتد
زیرا کفش‌های کهنه‌اش را آن‏جا گذاشته است

کودکی که
خطوط کوچک چهره‌اش تصمیم می‌گیرند

در اندوه ما بماند
یا بسوزد

بی‌گناهی‌اش را
به خوشه‌ای از گلوله گره زد

مانند قدیسان زندگی کرد
و مانند كافران مرد

پس نیازمند آوازی است هم‌سنگ زخم‌هایش
که با آن بسازد

با راست و دروغ آن

ـــات  ـــه جزیی ـــان ب ـــل رفتاریش ـــا در تسلس ـــورت واژه‌ه ص
ــه‌ای  ــر را رابطـ ــد تصویـ ــد و می‌خواهـ ــه می‌کنـ توجـ
ـــبیده  ـــی چس ـــد کودک ـــی می‌گوی ـــد. وقت ـــکافته بده ش
بـــه آخریـــن دو قطـــره اشـــک... دوقطـــره تصویـــری 
ـــی  ـــودن کم ـــق ب ـــعر از عمی ـــرح ش ـــا ط ـــت ت ـــد اس به‌عم
ـــده  ـــیع دی ـــان وس ـــدوه آنچن ـــرح ان ـــرد و ش ـــه بگی فاصل
نشـــود و ایـــن سبک‌شـــماری بـــه خانـــه و پیامبـــری 
کـــه در شـــعر دســـت‌وپاگیر شـــده هـــم برمی‌گـــردد 

ـــعر. ـــد از ش ـــن بن ـــم در ای ـــودش ه ـــور خ و حض
ـــه  ـــم ک ـــی را می‌بینی ـــعر کودک ـــر ش ـــای دیگ و در بنده
ـــزرگ شـــده و پیامبـــری شـــده از دیـــدگاه دیگـــران امـــا  ب
در درون خـــودش همچنـــان ســـرگردان و گویـــی کـــه در 

ـــدارد. ـــری ن ـــز پیامب ـــاره‌ای ج ـــرگردانی چ ـــن س ای
در بنـــد بعـــدی کودکـــی را می‌بینیـــم کـــه پیامبـــری 

ـــت ـــده اس ـــاعر ش ـــرده و ش ـــا ک را ره
در بنـــد بعـــدی کودکـــی کـــه بـــه روح شـــاعری 
ـــان  ـــا ج ـــت را ب ـــن بازگش ـــردد و ای ـــاز می‌گ ـــودش ب خ

و دل پذیرفتـــه.
ـــی‌اش  ـــدای درون ـــه ن ـــه ب ـــد ک ـــر می‌خواه ـــد آخ و در بن
ـــودن را در خـــود شـــناس  ـــع ب ـــا بدی ـــرا بدهـــد ت گـــوش ف
ـــد  ـــی می‌مان ـــت و در او باق ـــه هس ـــه ک ـــر چ ـــد و ه نمای

ـــه اســـت. ـــه پذیرفت ـــی باشـــد ک ـــواه حقیقت گ
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 شعر سخت
مجموعــه‌ی  در  روشــنی  رضــا  غیرمتعــارف  رفتــار 
اعطرافــاط مــا را بــه ایــن پیش‌فــرض بــزرگ می‌رســاند 
ــز از  ــه‌ی متمای ــده خــاص و تجرب ــه ای کــه او دنبــال ارائ

ــت.  ــی اس ــای ادب ــایر گونه‌ه س
ــی؛ چــون شــاعر  اینکــه می‌گوییــم ســایر گونه‌هــای ادب
ــعر  ــه ش ــتان صــرف اســت ن ــتن داس ــال نوش ــه در ح ن
متمایــز نــه نمایشــنامه‌ی معمــول؛ درعین‌حــال بــه هــر 
ــرد و بازجــو، مفســر  ــا دســت می‌ب ــن گونه‌ه ــدام از ای ک

ــود. ــگار می‌ش و خبرن
ــا  ــه ب تداخــل شــعر و داســتان و گزارش‌هــای واقع‌گرایان
ــه شــخصیت‌های تاریخــی، احضــار  ارجاعــات متنــاوب ب
ــا ایجــاد  زمان‌هــای قدیــم و مکان‌هــای غریــب همــراه ب
از  معناشناســانه  تحلیــل  و  گفت‌وگــو  وضعیت‌هــای 
شــکاف‌ها و بحران‌هــای وجــودی بــه آسیب‌شناســی 

ــد. ــدرن می‌رس ــت م ــان پس جه
او رفتــار متفــاوت و تلفیقــی را بــا طنــز و تلخنــد و 
نگارش‌هــای غیرمتعــارف آغــاز می‌کنــد. اعطرافــاط 
رضــا روشــنی بــه پیشــگاه دایــی ماشــاالله تقدیــم 

 . د می‌شــو
ــا برپایــی صحنــه‌ی اعتــراف خــود را در مرکــز  ــف ب مؤل
ــم  ــون و مته ــد. مظن ــرار می‌ده ــزرگ ق ــام ب ــک اته ی
ــا آخریــن  ــود کــه ت ــده‌ای نامکشــوف و رازآل اصلــی پرون
ــت  ــت مقاوم ــف حقیق ــرار و کش ــت اق ــه در جه لحظ
ــازی  ــی و مج ــک دادگاه عال ــاط در ی ــد. اعطراف می‌کن

اتفــاق می‌افتــد.
مؤلــف در حــال روانــکاوی مظنونیــن یــک اتهــام بــزرگ 
ــک  ــت‌پرورده‌ی ی ــی دس ــرم اصل ــت مج ــت. درحقیق اس

اشــتباه تاریخــی اســت. 
اعتــراف انســان بــه انســانیت ماشــینی و دوری‌گزینــی از 

ماهیــت وجــودی پــر از اشــتباهات معنایــی و غلط‌هــای 
ــود. ــی می‌ش تایپ

ــزیِ  ــی، به‌هم‌ری ــی و املای ــای نگارش ــر غلط‌ه ــد ب تأکی
منطــق و صرف‌ونحــو زبــان تــا گرایــش افراطــی بــه نثــر 
ــر  ــه آژی ــینی ب ــپ ماش ــه‌ای و تای ــای روزنام و گزاره‌ه

ــد. ــر می‌مان خط
ــه صــدا در مــی‌آورد و در یــک صحنــه‌ی  ــف آن را ب مؤل

ــد:  ــاگران می‌گوی ــه تماش ــاب ب دادگاه خط
»این نهایت ویرانگری‌ست 

 برای آدمی که دیگر خود را نیست.«
ــف  ــای مختل ــنامه می‌نویســد و در پرده‌ه ــف، نمایش مؤل
از زبــان شــعر بــه نثــر و از داســتان بــه گــزارش خبــری 

گرایــش دارد. 
و  روایت‌هــا  بــا  متناســب  را  شــعر  زبــان  حتــی  او 
شالوده‌شــکنی  بــه  ســاختارگرایی  از  پاره‌گفتارهــا  

. ند ســا می‌ر
ــی  ــن آن معناگرای ــر امروزی ــه تعبی ــی و ب ــا ایده‌گرای آی
ــایِ  ــرداری از  ایده‌آل‌ه ــگِ رضــا روشــنی، پرده‌ب در پیرن

ــت؟ ــی اس ــای آرمان‌گرای ــرد و فانتزی‌ه خ
آیــا در بســتر یــک گفت‌وگــوی چنــد صدایــی بــه 

ــت؟ ــیده اس ــن رس ــاب مت انق
ــق  ــه‌ی عش ــا مقول ــنت‌مآبانه ب ــه و س ــورد حکیمان برخ
ــات،  ــی حی ــای اصل ــرداری از مقوله‌ه ــرگ و پرده‌ب و م
ــتی  ــای ایده‌‌آلیس ــه و گرایش‌ه ــت کلم ــه در اصال ریش

ــف دارد. مؤل

اولین‌بار که مرگ را دیدم 
 کوچک بود 

شب آتش‌بازی روی تپه علی حیدر 
 فریاد برآورد همین 

ه: 
ند

گار
ن

ح 
رو

ان‌
جو

ش 
رو

کو

 نگـاه کـوروش جــوان‌روح به       

»مجمـوعه‌شعــر اعطـرافــاط«
اثــر: رضــا روشنــی  
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بعد مرگ جیره‌بندی شد
بــا کوپن‌هــا و ژتون‌هــا فــرو ریخــت بــر 

صفــوف ســرد و متراکــم
 تا با آخرین عطسه‌ی زمستان
. سر از علی اکبر درآورد ص۶

در پــرده اول فاشــگر رونمایــی می‌شــود تــا مدخــل 
شناســایی از شــخصیت‌های اصلــی در صحنه‌پــردازی 

ــد. ــماتیک باش ش
در ادامــه فاشــگر شــبیه یــک مأمــور تجســس بــا 
ــات  ــه ثبــت اعتراف ــر نمایشــگر ب ــر روی تصاوی کلیــک ب

ــود. ــدا ش ــی پی ــرم اصل ــا مج ــردازد ت می‌پ
ــی  ــرد قانون ــی تحــت پیگ ــه چــه اتهام ــن ب ــا مظنونی ام

قــرار گرفته‌انــد؟
نیم‌پرده‌هــا شــکل چکیــده‌ی جــرم دارنــد بــا رضــا 

روشــنی کامــل می‌شــوند.
ــن  ــا کلاغ نمادی ــه ب ــر مجموع ــا در اول و آخ نیم‌پرده‌ه
می‌شــوند کــه بیــش از وجــه خبــر رســانی و ســیاه‌نمایی 
ــام‌آور  ــه پی ــرد ک ــرار می‌گی ــاطیری ق ــتگاه اس در خاس

روشــنایی و دوراندیشــی اســت. 
با عقلانیتِ مرگ دست به گریبان است.

شاهدان دادگاه را کنار هیئت منصفه ردیف می‌کند.
و از میان یکی‌ها و آنان 

شاهد اول را 
مصمم‌تر از مرگ دیدم

وقتی از گل گندم می‌گفت
ــه  ــیاب ب ــنگ‌های آس ــون س ــش چ آرواره‌های

می‌آمدنــد. ص۴ در  حرکــت 
نیم‌پرده‌ی اول با نام شاعر نشانه‌گذاری می‌شود.

رضا
و سپیده‌دمان بود

بیرون...   بیرون مانده بود
همچون پوسته‌ای سرد و متراکم 

و چیزهــای دیگــری هــم بودنــد میــان ارواح و آن 
بیرونی‌هــا ص3

پیش‌نمایش در یک فضای توهمی شکل می‌گیرد.
شــاید از به‌هــم پیوســتن نیــم پــرده‌ی اول و آخــر 

باشــد. فاجعــه‌ی مــرگ تماشــایی‌تر 
شاهد دوم به شکل آدم / ماهی بود.

شاهد سوم 
که آغوشش بوی تنهایی می‌داد

ــروع  ــرده ش ــماره‌گذاری‌ها در نیم‌پ ــف و ش ردی

۱و ۲ و ۳
در نیم‌پرده‌ی آخر با ۴ و ۵ و ۶ و ۷

 با ردیف شناسایی شاهدان... 
ــه  ــی ب ــه‌‌‌ی خال ــک صحن ــان ی ــه بس ــج ک ــدد پن و ع
ســپیدخوانی می‌رســد، بــه جبــر اعــداد و واخوانــی 

می‌رســد.  ریاضــی‌وار 
ــذاری  ــال رمز‌گ ــداد دنب ــدی از اع ــا فرمول‌بن ــف ب مؤل
ایــن  در  کــه  چیــزی  آن  و  اســت  کدگــذاری  و 
ــه  ــورد توج ــد م ــخصیت‌پردازی بای ــردازی و ش صحنه‌پ
قــرار بگیــرد بیــش از فاشــگر و راوی، تنالیتــه و جنســیت 
صــدای شــاهدان اســت کــه هــر کــدام قســمتی از یــک 

فاجعــه تاریخــی را بــه دوش می‌کشــند.
ــت  ــده را در موقعی ــب خوانن ــل‌ها مرت ــکاف‌ها و گس ش
ــر از   ــد و س ــوش باش ــه ه ــا ب ــد ت ــرار می‌ده ــزل ق متزل

ــاورد. ــاق در بی اعم

پرده‌ی اول:
زمان

ــر  ــود زی ــته ب ــاب فاشــگر دســت راســتش را  گذاش جن
چانــه‌اش و لحظــات چنــد بــه نمایشــگر خیــره نگریســت 
تــا کــه روی دکمــه پخــش کلیــک کــرد و صــدای راوی 

در اتــاق پیچیــد.
بی‌وقت‌ها 
بی‌وقت‌ها

 مرگ‌ها سخن می‌گویند. 
آن ارواح هوش بام

همیــن کــه راوی از اعتــراف کــردن بــاز ایســتاد پیرمردی 
زال و خرقــه پشــت تــوی صــف ظاهــر گشــت و گفت:

 از دل به دریا زده‌ها بسیارند
 از دریا که به ساحل برسی فبه‌المراد

نرسی هم کف‌ها ص۶.
ــن و  ــه یقی ــی ب ــرای لحظات ــوش ب ــرد خرقه‌پ راوی و م
ــر  ــا اینکــه تصوی ــد به‌هــم می‌نگریســتند ت شــایدم تردی
ــک  ــد و باری ــی برافراشــته و ریشــی بلن ــا گردن ــردی ب م
شــبیه ریــش فراعنــه روی صفحــه نمایشــگر ظاهــر 
گردیــد. جنــاب فاشــگر محــو تماشــای هیبــت او گشــته 
ــانه‌هایش  ــته کوچــک روی ش ــه دو فرش ــود، داشــت ب ب
و نگهبانــان آمــاده و گــرز به‌دســت پشــت ســرش 
ــه  ــت ک ــاز می‌جس ــانی‌ها را در او ب ــت و نش می‌نگریس
ــه‌ای  ــه ناگــه طنیــن ویران‌‌گــر صدایــش همچــون زلزل ب
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ــد: ــاق وا پیچی در ات
 هرچه هست منم 

منم 
 فرازپایه

 فرودپایه 
 و از من است 

هرچه در هست
 نور

 تاریکی
آغاز

فرجام  ص۱۰
راوی، محیــط و شــخصیت‌ها عناصــر اصلــی هســتند کــه 
سیســتمیک  به‌هم‌تنیدگی‌هــای  وضعیتــی  واکاوی  در 
بــه  منجــر  نسبت‌ســازی‌ها  و  ارتباط‌هــا  رســیده‌اند. 
توانــش و کنــش زبــان می‌شــوند. نشــانه‌ها در یــک 

ــد. ــی دارن ــی و واخوان ــه بازیاب ــاز ب نظــام مشــبک نی
ــدار راوی  ــه دی ــود ب ــر خ ــان عص ــا زب ــخصیت ب ــر ش ه
می‌آیــد و داستان‌ســرایی می‌کنــد. درک و شــناخت 
هــر عنصــر بــدون شناســایی دیگــری امکان‌پذیــر 

ــت. نیس
جایــگاه  در  راوی  و  شناســاننده  جایــگاه  در  فاشــگر 

می‌شــوند. روایــت  در  روایــت  شــرح‌دهنده، 
به‌دنبــال  اعتــراف  مرکــزِ  در  راوی  میــان  ایــن  در 
تعدیــل زبــان نمایــش بــا گزاره‌هــای شــاعرانه بــه 

می‌پــردازد. درون‌متنــی  فلســفیدن‌های 
راوی ســرش را تصدیق‌آمیــز تــکان داد تــا کــه در پاســخ 

: گفت
 پشت چراغ‌ها تجمع بیش از یک دقیقه ممنوع 

شب در راه است
 و هـر آغاز بانـگ پایانی دارد و از هـوش که بروید 

دگر از هیچ سـو نیایی 
 و این را که هست می‌شنوی 

 دیگر گوش نیست 
 پـر از بـاد اسـت و زززنـگ  و خ‌خ‌خوردگـی  و 
ص‌ص‌صـدا و ناگهـان هـا هـا هـا ه ا ه ا ه ا ص۹.

 پرده‌ی دوم
درآمیختگی

راوی در هم‌زمانــی بــا تداخــل گفتــار از زبــان ماشــین بــه 
ــای  ــه تحلیل‌ه ــری ب ــای خب ــعر و از گزارش‌ه ــان ش زب

ــد. ــی می‌رس فرازمان

مختلــف  پرده‌هــای  در  پاره‌گفتارهــا  و  روایت‌هــا 
از  کــدام  هــر  و  می‌ماننــد  نمایــش  صحنــه‌ی  بــه 
ــی  ــب و ویران ــن تخری شــخصیت‌ها ســهم خــود را در ای

می‌دهنــد. نشــان 
ارجاعــات متنــاوب بــه نام‌هــا و یادهــا، اعطرافــاط 
و  تحلیــل  و  می‌کنــد  فرامتن‌هــا  ضمیمــه‌ی  را 
می‌انجامــد.  شــبکه‌ای  روابــط  بــه  نشانه‌شناســی 
در پــرده دوم پیــش از شــنیدن اعترافــات، فاشــگر خــود 
ربات‌هــا  و  دوربین‌هــا  و  مانیتورهــا  محاصــره  در  را 

می‌بینــد.
و  مصنوعــی  هــوش  دربــاره  داســتان‌هایی  بیشــتر   
ــود، ناخواســته حــس  ــده ب ریزربات‌هــای جاســوس خوان

ــت. ــره گش ــه او چی ــی ب ناامن
در پــرده‌ی دوم ربــات مردنمــا بــه روی صفحــه نمایشــگر 

پدیــدار مــی شــود. 
ــک می‌شــود، فاشــگر خطــر  ــرش کلی ــی روی تصوی وقت
ربات‌هــا را  بازنمایــی می‌کنــد. وقتــی صدایــش بــه 
شــکلی زبانــی دســت‌انداز گونــه و کوتــاه در اتــاق 

می‌پیچــد:
 تا جهان هست از سر خودم فراز 

 کس نبود از دانش راز بی‌نیاز ص ۱۱.
گفت‌وگوهــا بــه شــکل آسیب‌شناســی بــه یــک مکالمــه 
ــرق  ــوگ ف ــه و دیال ــن مکالم ــد. بی ــی می‌انجام معمول
وجــود دارد. در دیالــوگ گره‌افکنــی و تعلیــق اتفــاق 
ــا  ــد؛ ام ــک می‌کن ــخصیت‌پردازی کم ــه ش ــد و ب می‌افت
ــز  ــت، گاه چی ــوگ نیس ــدی دیال ــه هدف‌‌من ــه ب مکالم
ــردن  ــر ک ــرای پ ــط ب ــود و فق ــدل نمی‌ش ــی ردوب خاص
ــرد  ــن آن کارک ــن و نگفت ــت و گفت ــتان اس ــای داس فض

ــدارد. خاصــی ن
دیالــوگ ابــزار مهــم در دســت نویســنده اســت تــا 
طریــق  از  بســیاری  اطلاعــات  غیرمســتقیم  به‌طــور 

بدهــد. بــه خواننــده  شــخصیت‌ها 
گفت‌وگــوی خــوب در خدمــت پیشــبرد متــن همــراه بــا 
ــه اطلاعــات می‌ماننــد خواننــده  داده‌هــای جدیــد کــه ب
ــال دارد. در  ــارکت فع ــی مش ــت هم‌افزای ــود در جه خ
اعترافــات بیشــتر شــاهد دیالوگ‌هــا و دیالکتیــک غلیــظ 
ــه یــک مکالمــه  ــا ماشــین ب هســتیم؛ امــا در مواجهــه ب
مکانیکــی نزدیــک می‌شــویم کــه متکــی بــه زبــان 

ــار روزمــره و روزنامــه‌ای اســت. طبیعــی و گفت
راوی: »آدمی روحش را به علم فروخته است.« 

ــو  ــان از ن ــی جه ــوش مصنوع ــا ه ــا: »ب ــرد ربات‌نم م
می‌شــود.« ســاخته 
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مؤلــف ربــات را در وضعیــت زبانــی مخــدوش قــرار 
 . هــد می‌د

ــرف  ــه ح ــی ک ــه زبان ــدر ب ــید: »چق ــات پرس راوی از رب
می‌زنــی احســاس نزدیکــی می‌کنــی؟«

مرد ربات‌نما: »خیلی زیاد«
 راوی گفت: »اما زبان شما طبیعی نیست.«

ــم  ــت، کم‌ک ــاً اول راه اس ــت: »فع ــا گف ــرد ربات‌نم  م
درســت می‌شــود.« 

راوی گفــت: »در هــر صــورت شــما ســاخته دســت بشــر 
» . هستید

ــا مــن جــور دیگــری فکــر  ــات نمــا گفــت: »ام ــرد رب م
می‌کنــم.« 

ــا را  ــما کاره ــای ش ــر از آدم‌ه ــم بهت ــوان، می‌توان  می‌ت
ــم. ص۱۲ ــام ده ــریع‌تر انج س

اغتشــاش در زبــان ماشــین در میانه‌هــای متــن بــه 
شــکل کلمــات درهــم و نامفهــوم بــا غلط‌هــای املایــی با 
اشــاره بــه حافظه‌هــای دائــم و موقــت بــه پریشــان‌گویی 

می‌انجامــد.  پریشــان‌خاطری  و 
گفت‌وگــو بــرای اقنــاع دیگــری، بیشــتر بــه یــک 
یــک وضعیــت فکاهــی می‌مانــد. و  مکالمــه طنــز 

ربــات مردنمــا: »حقیقــت چیــزی جــز حس‌گرهــا، 
نمایشــگرها و فلــزات نیســت.«

راوی: »شــعر و فلــز دو جانی‌انــد کــه از دالان‌هــای 
ــوق در  ــق معش ــل عاش ــند مث ــم می‌رس ــه ه ــون ب خ

ــی« ــعر فارس ش
در ایــن دیالــوگ طولانــی، مؤلــف بــا کلافگــی خــود بــه 
ــرون  ــن بی ــاگاه از راویِ مت ــه ن ــه ب ــد ک ماشــینی می‌مان

می‌زنــد.
جهان سرد شده

 بیا رضا روشنی را از متن بیرون بکش
 دست از گردن به ناگه برافتاد 

ــت  ــر دس ــوزه‌ دیگ ــردن ک ــر گ ــته ب ــن دس و ای
ــت. ص۲۰. نیس

ــکل  ــه ش ــخص ب ــورت اول ش ــه ص ــی را ب ــاعر زندگ ش
ــخص  ــوم ش ــوان س ــا به‌عن ــد ی ــاهده می‌کن ــی مش ذهن
ــش  ــه نمای ــری ب ــخصیت دیگ ــا ش ــی ب ــکل عین ــه ش ب
می‌گــذارد، تــاش می‌کنــد جهــان را آنگونــه کــه هســت 
یــا آنگونــه کــه مــا فکــر می‌کنیــم  یــا آنگونــه کــه بایــد 
باشــد بــه تصویــر بکشــد. انتخاب‌هــا و شــکل‌گیری 
اتفاقــات در برابــر امــر والا و ایده‌آل‌هــا، هــم بســتر 

ــود. ــم می‌ش ــاوت و حک قض
ــرار  ــه اس ــه ب ــود ک ــاش ش ــت ف ــرار اس ــزی ق ــه چی چ

ــادآوری دارد و  ــا اساســاً شــکل ی ــد، ی پشــت‌پرده می‌مان
مرتــب بازنمایــی می‌شــود تــا ناخــودآگاهِ خطــر بــه یــک 

آمــاده بــاش نظامــی برســد؟
هــوش مصنوعــی از طریــق تقلیــد زندگــی و کپــی 
تحت‌الفظــی جهــان در حــال جاگــذاری انســانی اســت 

ــدارد؟ ــه روح ن ک
ــت و  ــمان برداش ــه آس ــتش را ب ــان، راوی دس ــن زم ای

ــد.  ــد خوان ــد بلن ــو را بلن ــم و ه اش
بعــد درحالی‌کــه بــه ربــات مردنمــا کــه بــی‌اراده لبخنــد 

مــی‌زد می‌نگریســت. گفــت:
آب به روشنی

 خواب به روشنی 
 خستگی به روشنی 

خیرگی به روشنی
 تنهایی به روشنی

و قطعاً که روشنی سیلابی در خود دارد.
ــور و  ــه ن ــرد ب ــاه می‌ب ــر، پن ــت خاط ــف در شکس مؤل
تاریکــی محــض را در وحشــت تاریخــی، تنهــا می‌گــذارد.
نمایــش هذیانــی اشــاره بــه ســاختار اســکیزوفرنی دارد. 
برنامــه‌ای  آشــوب  و  به‌هم‌ریختگــی  خطــر  آن  هــر 

ــود دارد.  وج
محصــول نــو ظهــور هنــر دســت انســان اســت و 
ــد  ــه می‌گوی ــا آنچ ــد. ام ــد می‌کن ــعر را تقلی ــی ش حت
و می‌نویســد؛ هــر آن احتمــال خطــا و  چینش‌هــای 

ماشــینی وجــود دارد. 
ــق  ــا و منط ــاء ایده‌ه ــرای الق ــل ب ــن تقاب ــف در ای مؤل
دیالکتیــک  و  مباحثــه  و  فلســفیدن  بــه  گفت‌وگــو 

می‌رســد.
مؤلــف خــود مقلــد اســت. بــا تفکــر ماشــینی بــه 
ماشــین می‌تــازد. او تقلیــد ماشــین از انســان را بــه روی 
ــد آنچــه مشــاهده  ــی‌آورد. می‌دان ــه‌ی نمایشــگر م صحن
ــی  ــه تخیل ــت، بلک ــی نیس ــد واقع ــا می‌خوان ــد ی می‌کن
ــک‌  ــت نزدی ــه واقعی ــد آن را ب ــاش می‌کن ــا ت اســت؛ ام

کنــد.
ایــن  می‌شــود.  کپــی  ماشــین  از  انســان  انــگار 
ــت  ــد. شکس ــراژدی می‌رس ــه ت ــز ب ــت از طن پیش‌انگاش
خنــده‌آور انســان از خلــق ماشــین و اعتمــاد بــه هــوش 
مصنوعــی. او در حــال واگــذاری حکومــت و تســلط 

ربات‌هاســت. بــه  انســان 
ــد  ــل می‌کنن ــت و عم ــیوه صحب ــان ش ــه هم ــا ب ربات‌ه
کــه انســان‌های واقعــی در شــرایط مشــابه انجــام 

می‌دهنــد.



  نقد و پژوهش شعر     

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 7     پاییــــز 1403             114

آنهــا در محاســبات و ســرعت عمــل، ســرآمد شــده‌اند و 
انســان را بــه بردگــی توانایــی می‌کشــانند.

در واگــذاری قــدرت، انســان تنبــل در گریز از مســئولیت 
و تعهــد بــه رفتــار و زحمــت، زبــان‌زد می‌شــود. او در راه 
ــتاورد  ــن دس ــا مهم‌تری ــی‌رود ت ــا، م ــذاری ایده‌آل‌ه واگ

بشــر را از دســت بدهــد.
و دیگر عشق که دیگر سخن باطلی است 

و یــک نظامــی می‌طلبــد تــا تیشــه بــر شــقیقه 
فرهــاد گذاشــته 

ــان هــزاره  ــا مجنــون را در بیاب ــظ ت و یکــی حاف
رهــا ســازد.

 از عشق تا توانستن 
از عشق تا ماندن 

از عشق تا خواستن ص۲۲.
ــه  ــگ ب ــک و جن ــه‌ی تاری ــا و صحن ــا، دلهره‌ه فاصله‌ه

ــود: ــم می‌ش ــزرگ خت ــؤال ب ــک س ی
کو آن بانگ روشن؟

پرده‌ی سوم
خانه

ــت  ــم‌های درش ــکن و چش ــا موهــای شکن‌ش ــی ب  زن
ســیاه رونمایــی می‌شــود. فاشــگر شــاهد نمایشــگاه 
جنســیتی  و  اجتماعــی  نابرابری‌هــای  و  بی‌‌خانمانــی 

ــت.  اس
ــه‌اش  ــواب قیمه‌قیم ــان خ ــوقش زم ــب معش ــان ش هم
کــرده بود. از صندوق گذاشــته در گوشــه‌ای از گورســتان 
دور از چشــم دیگــران دفــن کــرد و هــر نیمه‌شــب بــا گل 

ــد. ــزارش می‌آی ــری ســر م نیلوف
ــق  ــونت را از عم ــن خش ــا ای ــان بی ــاهد ج ای ش

ــداز ــطح ان ــزدا و در س ب
در ایــن آشــفتگی‌ها انتظــار و عشــق غلــط 

ــت. اس
راوی زن را به کمالات نزدیک می‌کند.

خدای زیبای شعر فارسی می‌شود.
خدای چشم 
خدای گوش

ــا یــأس بــزرگ زن از بــودن در جهــان می‌نویســد  امــا ب
و فجایــع در اضــاع هندســی جهــان.

راوی مکثــی کــرد و گفــت: »و زن را کــم کنــی الباقــی 
ــود.« ــی می‌ش فان

راوی بــاز بــه تفســیرهای شــخصی و غیرمتعــارف از 

رابطــه‌ی عاشــق و معشــوق می‌رســد. 
تکمیــل  را  یکدیگــر  هیچ‌وقــت  معشــوق  و  عاشــق 

. نمی‌کننــد
معشــوق  و  می‌فهمــد  دیــر  اغلــب  عاشــق 

همیشــه محــرک گنگــی اســت. ص۲۸.

ویژگی‌های متعالی چیست؟
ــر از آنچــه  ــا بدت ــا ب بهتــر از آنچــه در زندگــی هســت ی
وجــود دارد بــا اخــاق پســت بایــد نشــان داده شــود، تــا 

امــر متعالــی در خــاء زاده شــود.
و  رفتن‌هــا  از  متفــاوت  بازنمایــی  دنبــال  مؤلــف 
ــن  ــت ای ــا ماهی ــوه ی ــت. نح ــکوک اس ــای مش بودن‌ه

بازنمایــی بــه خلاقیــت شــاعر بســتگی دارد.
بازنمایــی  را چنــان در روایت‌هــا  می‌توانــد زندگــی 
ــا  ــرد ی ــه خــود بگی ــد کــه در آن شــخص دیگــری ب کن
به‌صــورت ناظــر وقایــع زندگــی را تماشــا کنــد. در 
ــه در  ــد ک ــت کن ــان از زندگــی صحب ــوارد چن برخــی م
ــود. ــرار ش ــخص تک ــوان اول ش ــود به‌عن ــخص خ آن ش

ــه  ــه هم ــا ارائ ــی را ب ــاعر زندگ ــر ش ــی دیگ در موقعیت
ــای راوی ســوم  ــر م ــا در براب ــده و پوی شــخصیت‌‌‌‌های زن

ــد.  ــی کن ــخص بازنمای ش
ــا  ــباهت‌‌ها و تفاوت‌ه ــا ش ــش ب ــن نمای ــه ای ــی ک هنگام
گــره می‌خــورد احســاس شــادی و حرمــان بــرای 
ــا  ــود را ب ــود. او خ ــاد می‌ش ــده ایج ــا بینن ــده ی خوانن
نســخه بــدل شــخصیت‌ها می‌ســنجد و از اینکــه بــا آنهــا 
ــده  ــه دادگاه ذهــن فراخوان ــی ب ــا همخوان ــه دارد ی فاصل
می‌شــود. عناصــر غیرمنطقــی و حتــی متناقــض از دهــان 
شــخصیت‌های نمایــش بیــرون می‌آینــد تــا فاجعــه 
وجــه طنــز، کمیــک و حتــی گروتســگ پیــدا کنــد امــا 
شــاعر خــود در جایــگاه حماســی قــرار می‌گیــرد تــا بــه 
ــا  ــد. او ب ــان کن ــورانگیز بی ــا را ش ــانی غیرمحتمل‌ه آس
ــره  ــار روزم ــم گفت ــخصیت‌ها از ریت ــر روی ش ــز ب تمرک
فاصلــه می‌گیــرد. نمی‌خواهــد محــدود بــه صحنــه 

ــش باشــد.  نمای
ــر  ــوان ناظ ــود به‌‌عن ــتن خ ــه داش ــن نگ ــا پایی ــف ب مؤل
بــه برجســته کــردن هنجارهــای روایــت می‌رســد. او در 

ــد.  ــن می‌زن ــه آشــوب دام ــت شــک ب مرکزی
ــتان  ــا داس ــد ت ــا را وادار می‌کن ــخصیت‌ها و کنش‌ه ش
ــی و  ــای بازنمای ــال گزاره‌ه ــا اتص ــا ب ــد ت ــت کنن را روای
ــی  ــود. آن ــک ش ــن نزدی ــت مت ــه مرکزی بازسازی‌شــده ب
ــدی  ــات جدی ــه امکان ــر آن ب ــد ه ــود می‌طلب ــه خ ک
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ــود.  ــل می‌ش ــن تبدی ــر مت ــترشِ ابَ ــرای گس ب
ارائــه وقایــع بــه شــکل اغراق‌آمیــز بــرای باورپذیــر 
ــض اســت. ــی و متناق ــر منطق ــردن اســتدلال‌های غی ک

ــش از  ــرد؛ بی ــر می‌گی ــر نظ ــاً راوی را زی ــگر دقیق فاش
ــت.  ــده اس ــکوک ش ــه او مش ــه ب هم

به فروغ می‌گویم: 
ــر  ــس فک ــن عک ــرآمده در ای ــال‌های س ــه س ب

ــود  ــاز می‌ش ــدا ب ــرت ج ــرق س ــن ف ــن ببی ک
و موهــای حنایــی‌ات چگونــه از روســری بیــرون 

می‌دونــد. 
ــالا  ــودی ح ــه ب ــوش گرفت ــه در آغ ــی ک کودک

ــده  ــردی ش م
مثل مردهای دیگر فکر می‌کند. ص ۳۳.

هدف فاشگر کشف راز قتل‌ها در این غروب‌هاست.
ــالات  ــه ح ــروش راوی را ب ــر می‌‌ف ــا پی ــارم ب ــرده چه پ
را  جهــان  جهان‌دیــده  پیــر  می‌رســاند.  احــوالات  و 
ــاد داد.  ــه ب هیــچ درهیــچ می‌بینــد کــه نبایــد عمــر را ب
نشــانه‌ها حکایــت از عمــر خیــام دارد. او بــا زبــان خــود 
یعنــی نجــوم و ریاضــی و شــراب بــه ســراغ جهــان آمــده 

ــود.  ــت می‌ش ــدن او سرمس ــا دی ــت راوی ب اس
پیر جهاندیده به راوی می‌گوید:

 العاقل فی‌الاشاره 
زیادی از جهان مطلب 

ــه در  ــنت و مدرنیت ــن س ــوی مابی ــوع گفت‌وگ ــک ن ی
زبــان شــعر جــاری‌ اســت و ابــن الحالــی و ابــن الوقتــی را 
بــرای گریــز از تمــام بحران‌هــای وجــودی و شــکاف‌های 

ــد. ــزد می‌کن ــی گوش معرفت‌شناس
خوش باش غم بوده و نابوده مخور

پرده‌ی پنجم 
»شاعران در پرده سخن ساز می‌کنند«

وادی فناگا را شنیده‌ای؟
وقتــی اســبی بی‌ســایه بــه آدم و تــاک در 

شــنیده‌ای؟  را  می‌پیچــد 
وقتی شاعر تا زانو در سنگ فرو می‌رود!؟ ص ۴۴.

ــازی  ــا دســت ی ارجاعــات تاریخــی و ترکیــب حــوادث ب
ــد. ــه‌ای نیشــدار می‌مان ــه کنای ــات ب ــه مقدس ب

ــان در  ــدال انس ــظ اعت ــتِ حف ــر جه ــدرت برت ق
ــت؟ ــانیت چیس ــزه‌ی انس غری

دین؟

باور؟
اسطوره؟ 

اخلاق؟
شعر؟ 

ریشه‌های طبیعت؟ 
نظام سرمایه‌داری؟ 

و...؟
بــا  شــاعرانه  چالشــی  دنبــال  مؤلــف 

اســت. درد  هستی‌شناســی 
من پیامبر لحظات منفی‌ام 

 سهمی از بودنم را با اشیا تقسیم می‌کنم
ــا هیــاکل نورانــی کوچــک ریختــه در   ســهمی ب

بســتر رودخانــه
همین روزهاست که بعروجم

ماه برآید و جهان از آوازم نو شود. ص۴۵. 
و  جدیــد  شــخصیت‌های  احضــار  حــال  در  مؤلــف 
ــت. ــتان اس ــه هیچس ــی ب ــروج ملکوت ــا ع ــراز ب هم‌ط

ــا  ــرده، ب ــام ک ــت س ــادق هدای ــه ص ــتی‌ها ب از در نیس
ــد. ــازی می‌کن ــر ب ــبیل هیتل س

به احترام راوی کلاه را از سر برمی‌دارد و می‌پرسد 
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از دنیای رجاله‌ها و لکاته‌ها چه خبر؟
اساساً بی‌خود می‌شود تا به پیرایش برسد

او در حال واگذاری خود ایده‌آل است.
خداحافظ خانم زیبای مطلقه شعر فارسی

خداحافظ خیمه‌شب بازی‌ها 
 خداحافظ هوش‌های مصنوعی 

 ربات دخترک‌های عاشق فشارسنج‌های سخنگو
خداحافظ هست نیس نیستنده‌ها 

نیسا هس نیست‌ها نیسانیس‌ها
خداحافظ نیست مدرن پسا هست‌ها ص ۴۸.

وقتــی تصویــر راوی روی مانیتــور محــو می‌شــود شــاهد 
ــه از  ــتیم ک ــطوره‌ها هس ــی اس ــور دوره‌ای و تاریخ حض

ــد. ــرون می‌زنن ــه بی ــار نمایش‌نام ــه و کن گوش
ــی  ــا جوابگوی ــی ت ــعر فارس ــر ش ــی ب ــر فردوس از تأثی

ــان. ــه انس ــواری وظیف ــه دش ــاملو ب ش
ــی  ــا آب تن ــد ت ــه روح آدم را می‌خورن ــی ک از زخم‌های

ــون  ســهراب در حوضچــه‌ی اکن
اعترافات پاسخگویی به تاریخ انسان است.

و رمزهایی که هنوز حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.

پرده‌ی ششم 
»رستاخیز، خویشتن، محیط زیست«

ربــات زن‌نمــا کــه معشــوقه‌ی مجــازی آدم‌هاســت، نمــاد 
ــرده  ــی ک ــادی زندگ ــای زی ــا مرده ــود. ب ــت می‌ش خیان
اســت. فاشــگر در یــک لابیرنــت فضایــی از پنجــره‌ای بــه 
پنجــره‌ی دیگــر در کامپیوتــر وارد شــده جهــت زمــان را 

ــد. ــم می‌کن گ
ــب  ــل مرک ــز جه ــی ت ــه آنت ــفه ب ــز فلس از ت

می‌شــود. گرفتــار 
از علم و فن به رستاخیز خویشتن

از سیاست به کیاست
از هست‌ها به سربه‌نیست‌ها

بایــد خانــه را پــاس داشــت و بــه قانــون طبیعــت 
ــرام بگذاریم  احت

باید پاک و تجدیدپذیر شویم 
حس از دست رفتن را برگردانیم

ــده  ــه دی ــته‌ها ک ــه کش ــود، چ ــا وج ــدم ت ــت از ع حرک
نمی‌شــود

ــه راز  ــود ن ــان می‌ش ــه زم ــه ب ــاره‌ای ن ــات اش در اعتراف
قتل‌هــا

ــه  ــراد ب ــیده اف ــت و سرپوش ــی اس ــالن بزرگ ــه س صحن

ــدام  ــر ک ــه روی ه ــد و ب ــم افتاده‌ان ــی از ه ــه معین فاصل
ــیده‌اند ــفید کش ــه س ملحف

در یلدای ۶۷.
بیست و هشت مرداد 

همه‌چیـز در می‌گـذرد و فقـط بـاد در موقعیـت 
می‌مانـد خـودش 

باد باد است چه با کلاه باشد چه بی‌کلاه
چـه در سـمت چـپ آدم بیفتـد چـه در سـمت 

یکتـا گاو  راسـت 
بـاد بـه بـال پرنده اسـت و بـه بـاران زخـم از باد 

نفسـی‌ها می‌آیـد ص ۵۹. و  بـوی کسـی‌ها 
از من بیرون بکش قاتل را 

آلات قتاله را 
صحنه معاشقه را 

حتی بیرون را هم بیرون بکش
برخی مرگ‌ها را در پرانتز بگذار 

برس به بنابن اعتراف را بیاور
از خون من رنگ بپوش بسم الله

 از جان من سنگ بتراش
 بسمک ربک الذی 

 از نگاه من بیرون شو به حکم ابلیس 
یا امن یجیب و المضطر اذا دعاه

انتهــای اعطرافــات بــه روح اعظــم می‌رســد و بــاور 
مرتــب می‌گویــد معلــق ســپیده‌دمان کــه 

بیدار شو!
بیدار شو!
بیدار شو!

توســل بــه زبــان، محتواهــای پیچیــده و حــوادث 
ــش  ــاوت نمای ــای متف ــی در مکان‌ه ــف در هم‌زمان مختل

ــرد. ــو می‌ب ــا جل ــب ی ــه عق را ب
کنش‌هــا محدودیــت زمانــی ندارنــد و بعــد تــراژدی کار 
ــزار  ــه برگ ــک جلس ــی در ی ــک درام نمایش ــوان ی به‌‌عن

می‌شــود.
ــکل  ــت و ش ــب اس ــرای فری ــدگان ب ــرا کنن ــت اج ژس
روایــت باعــث تحریــک تخیــل پــرورش یافتــه می‌شــود.

ــد  ــناختی بای ــی زیبایی‌ش ــاس مبان ــر اس ــاوت ب ــا قض آی
انجــام شــود یــا براســاس اســتدلال‌های متناقــض و 

ــی؟ ــاً علم گاه
ــق  ــه منط ــل ب ــر متوس ــای خط ــات ایده‌ه ــرای اثب او ب

شــعر می‌شــود.
ــه  ــنی را ب ــا روش ــطویی رض ــرد ارس ــی و خ ــگاه اخلاق ن
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ــزی  ــاهدات فانت ــتدلال‌ها و مش ــتراک اس ــت از اش رضای
می‌رســاند. 

او چنــان در شــعف ایــن خبرگــزاری و اطلاع‌رســانی 
ارادت بــه  شــخصیت‌های نمادیــن گرفتــار می‌شــود 

ــد. ــان می‌رس ــه پای ــان ب ــه ناگه ک
مؤلــف در ناخــودآگاه جمعــی یــک فهرســت بلنــد بــالای 
ــردازی  ــش از صحنه‌پ ــاکله آن بی ــه ش ــی دارد ک موضوع
بــا ریتــم و موســیقیِ هســتی و مســتی هم‌خوانــی دارد.

و  چندگانــه  گفت‌وگوهــای  بــا  متــن  بن‌مایه‌‌هــای 
لایه‌درلایــه  متنــوع  صداهــای  و  متکثــر  زبان‌هــای 

. د می‌شــو
در یــک بــرآورد ســاده می‌تــوان گفــت: اعطرافــاط یــک 
متــن پلــی فونیــک اســت؛ امــا ایــن صداهــای متفــاوت 
از  از دهــان شــخصیت‌های مختلــف وجهــی ســاده 

ــت. ــی صداس دموکراس
ــه  ــم ک ــه ببینی ــن زاوی ــت از ای ــر اس ــی را بهت ــی فون پل
یــک شــخص به‌عنــوان مؤلــف همزمــان بــا چنــد 
ــی  ــه جابه‌جای ــی ب ــاوت و چرخش‌هــای زبان صــدای متف
ــف  ــات مختل ــای طبق ــان گوی ــد و زب ــن می‌ده ــش ت نق
ــظ  ــام و حاف ــا خی ــه ت ــروغ گرفت ــود. از ف ــان می‌ش زم
ــزاد و رضــا  ــا حســین و به و عبدالحســین، از ســعدی ت

ــنی. روش
هــم شــخصیت‌ها بــا زبــان شــخصی بــه حــرف آمده‌انــد، 
ــای  ــا تاریخ‌نگاری‌‌ه ــی ب ــی و مکان‌پریش ــم زمان‌پریش ه
ــای  ــاملو را در جنگ‌ه ــهراب و ش ــام و س ــاعرانه، خی ش

زرگــری بــه دیــدار یکدیگــر کشــانده اســت. 
ــن  ــه در مت ــوگ درحالی‌ک ــوگ و فرال ــوگ و تری‌ل دیال
بــه چشــم می‌آینــد، امــا همــه صداهــا در هژمونــی رضــا 

ــه دادگاه شــعر کشــانده می‌شــوند.  روشــنی ب
یــک مونولــوگ طولانــی و اخلاقــی کــه حکیمانــه 
به‌عنــوان ســوپر ایگــو بــه مشــاهده و نظــارت می‌پــردازد 
ــاز  ــان ب ــمت پای ــه س ــت ب ــط روای ــده‌ی خ و تعیین‌کنن

اســت.
بــه دیگرانــی کــه در ایــن گفتــار جمعــی حضــور دارنــد 
ــه  ــق مکالم ــری در منط ــور دیگ ــد. درک حض می‌اندیش
وجــود دارد. فلســفیدن‌ها در متــن بــه مباحــث منطقــی 
مشــتقات  از  کــه  دیالکتیــک  می‌انجامــد.  عقلــی  و 
دیالــوگ اســت. وقتــی بــه زبــان شــعر می‌رســد منطــق 
ــی  ــای عقل ــی و اثبات‌ه ــرده از نف ــون ک ــث را دگرگ بح

ــرد.  ــه می‌گی فاصل
ــر  ــر را در ب ــای دیگ ــه‌ی من‌ه ــاش، هم ــدار ب ــن بی م
می‌گیــرد. وارث قســمت‌های مبهــم تاریــخ می‌شــود. 

او زبــان داســتان و نثــر را انتخــاب می‌کنــد؛ چــون 
مرکزگریــز اســت و باعــث تنــوع آواهــا می‌شــود.

ــد   ــر می‌گذارن ــر یکدیگ ــف ب ــاظ مختل ــه الف ــی ک تأثیرات
ــدی  ــد. گفت‌وگومن ــکیل می‌دهن ــان را تش ــت زب واقعی
زبــان  زایــش  باعــث  و  دارد  دموکراتیــک  خصلــت 

می‌شــود.
ــا محوریــت احتــرام بــه ســاحت   گفت‌وگــوی عادلانــه ب

انســان در کجــای هندســه جهــان اتفــاق می‌افتــد؟
در دادگاه  

و شاهد آخر 
با تردید جدی به من نگریست

گفتم 
ای شاهد خانم زیبا

این پرده‌ی آخر است
بیا از فصل‌های درخشان مرگ

صورت‌ها و صداها را بیرون بکش
از میان این همه

آن همه را
ــای ســحرآمیز اســت  ــات و لحظه‌ه ــر آن ــه درگی مجموع
پیچیده‌تــر  معماهایــش  بین‌الاذهانــی  بــازی  بــا  و 

می‌شــود.
فاشگر در نقش بازجو 

سالن بزرگ و اجساد
نظریه‌های مرگ دسته‌جمعی

متهمان و اعترافات
شاهدان

ــا در  ــد ی ــرار دارن ــاطیری ق ــی اس ــاد در کاخ ــا اجس  آی
بی‌زمانــی بــا نسل‌کشــی نخبــگان مواجــه هســتیم؟

ــی  ــواب مصنوع ــه خ ــی ب ــس اله ــک ماتریک ــا در ی آی
یــم؟ رفته‌ا

بازجو و مأمور تجسس می‌تواند متهم اصلی باشد؟
ــش و تفکــر  ــا دان ــا ب ــدرت باسیاســت همــزاد اســت ی ق

و شــعر؟
آیا راز جنایت فوق‌بشری آشکار خواهد شد؟ 

آیــا اعطرافــاط یــک متــن تفســیری اســت کــه بــا زبــان 
شــعر علیــه شــعر قیــام کــرده اســت؟

آیـا رضـا روشـنی صـدای خـود را می‌افزایـد تـا  بیـن آن 
چیـزی کـه حـس می‌شـود، بـا آنچه پیـش آمده اسـت و 

آنچـه احتمـال دارد پیـش بیاید، راویِ فاشـگر باشـد؟
ــده  ــد زن ــه بای ــا کســی ک ــند آی ــه از خــود می‌پرس  هم
خواهــد شــد؟ آیــا پــرده از ایــن مهــر بــر خواهــد افتــاد؟



  نقد و پژوهش شعر     

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 7     پاییــــز 1403             118

روایتِ راوی
قطب‌نماها از کار افتاده‌اند

تنها فانوس دکلِ طلاقِ کلاغ 
سوسو می‌زند

تملق حرف‌ها به غلیان خواسته‌ها
در دست‌بوسی و پابوسی شناورند
از هیچ ریه‌ای غنچه‌ای نمی‌روید 

پرندگان در غبار باروت
راهِ کوچ را گُم کرده‌اند

بارانِ بی‌حوصلگی در کوچه‌ها می‌بارد
رخسارهای جوان 

دورِ دیدگانشان
هم‌چون درختان پیرسال 

چروک افتاده ‌است
مردمانی که نخواستند

قربانی یک تصویر بزرگ شوند
چموشی در سینه‌ها شیهه می‌کشد

همه را‌ به‌اندازه خودشان کوتاه کرده‌اند 
سیبِ نفرین‌شده‌ی بلوغ 
روح نا‌آرام خویش‌کُشی 

درفشی که ترس تراوش می‌کند
جواب‌ها به اندازه سؤال‌ها قد نمی‌کشند

مجالِ تابیدنی نیست
هیچ عشقی با زمان اندازه‌گیری نمی‌شود

به‌چشمِ یار، بی‌مقدار شدیم
تن‌هایی که حامله‌ی مین‌اند

عاشقانِ املایِ نا‌نوشته
یتیم‌هایِ منتظرِ نذری
هجوم بر صف می‌آورند

این پرده‌های چرک‌گرفته‌ی توََهم 
پروانه نشده، پیله می‌تنند

اندیشه‌های جوانی مثل عسل تازه
از کندوی غم فرو ‌می‌ریزند

سردست‌های گشاد
چه لحظات شومی در آستین کاشتند

گل‌دسته‌های طراوت
در پستوی خانه‌ها پیر

گونه‌ها تهی از امید 
بر عقیمیِ این‌همه کاغذ

که در روز سیاه می‌شوند می‌گریم
نشخوار حرف‌ها

در سزارین تگرگ شکسته شدند
قبحِ هر‌دستگیره‌ای به تصرف در‌آمد

گلوله‌های متراکم برف 
لغزنده و بی‌توقف، بهمن شدند

نسیم تسویه وزیدن گرفت
زمین ما، چراگاه اسب دیگران

ای یار
دلواپس کدام قافله‌ای‌؟

که رخت رسیدن را نمی‌شویی
همه‌ی ما کودکانه

در شیطنتی بزرگ شریک شدیم
و روزگار

 دنیای دلدادگان را گسست
زوال ارتفاع را ابر‌های کهنه پرده کشیدند

این شقیقه‌ها چه‌قدر خوش‌باورانه می‌چرخند 
به نعنای آدامس

هر‌جویده‌ی تاریخ را چند بار می‌جویم؟
ما سال‌ها پیش جویده شدیم

هابیل وقتی آیینه را شکست و تکه‌تکه کرد
هرکسی خود را در آن تکه 

منِ تمام می‌دید
زان‌پس

گیسوانِ بریده، ضجه‌ی گور شدند
و تنها عاشقان

فقیرِ آغوشِ عشق ماندند

ری
شک

س 
عبا

ه: 
ند

گار
نگاهی به شعر »روایتِ راوی«حیاتقلی فرخ‌منشن

کدام راوی، کدام روایت؟
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مقدمه
بـــرای نقـــد ادبـــی شـــعر »روایـــتِ راوی« از حیـــات 
فـــرخ، بایـــد ابتـــدا ســـاختار، تم‌هـــا، و زبـــان شـــعری 
ـــده  ـــکلی پیچی ـــه ش ـــعر ب ـــن ش ـــم. ای ـــل کنی آن را تحلی
و بـــا اســـتفاده از تصاویـــر و نمادهـــای ســـنگین، بـــه 
ـــفی  ـــی و فلس ـــی، فرهنگ ـــت اجتماع ـــک وضعی ـــان ی بی

می‌پـــردازد. 
ــامل دو دیـــدگاه اســـت؛  آنچـــه در زیـــر می‌آیـــد شـ
جنبه‌هـــای  بررســـی  شـــامل  بخـــش  نخســـتین 
مختلـــف ایـــن شـــعر می‌شـــود و در بخـــش دوم، بـــا 
ــتی و  ــه هسـ ــی بـ ــای این‌چنینـ ــه نمونه‌هـ ــه بـ توجـ
جهـــان در شـــعر ایـــران و جهـــان، اشـــاره می‌شـــود 
ـــی  ـــا زبان ـــن ب ـــش از ای ـــه پی ـــاعرانی ک ـــعر و ش ـــه ش ب
ــان  ــود بیـ ــعر خـ ــون را در شـ ــن مضمـ ــر همیـ دیگـ

کرده‌انـــد.
در ایـــن معنـــا؛ شـــعر »روایـــتِ راوی« نمونـــه‌ای 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــر فارسـ ــات معاصـ ــته از ادبیـ برجسـ
بـــا بهره‌گیـــری از تکنیک‌هـــای پیچیـــده زبانـــی، 
تمثیلـــی، نمادیـــن و تم‌هـــای عمیـــق فلســـفی و 
اجتماعـــی، بـــه بررســـی بحران‌هـــای انســـان معاصـــر 
می‌پـــردازد. شـــاعر بـــا بهره‌گیـــری از ترکیبـــی از 
تصاویـــر حســـی و نشـــانه‌های فرهنگـــی، تـــاش 
می‌کنـــد تـــا یـــک چشـــم‌انداز فلســـفی از زندگـــی و 
ـــات  ـــنتی از ادبی ـــعر در س ـــن ش ـــد. ای ـــه ده ـــه ارائ جامع
فارســـی قـــرار می‌گیـــرد کـــه از »منظومه«‌هـــای 
بـــزرگ کلاســـیک تـــا شـــعرهای نـــو، بـــه مســـائل 
ــت  ــران هویـ ــدی، و بحـ ــون زوال، ناامیـ ــی چـ اساسـ
ـــرخ را  ـــات ف ـــعر حی ـــن، ش ـــن مت ـــت. در ای ـــه اس پرداخت
ـــی  ـــعر فارس ـــته ش ـــار برجس ـــی از آث ـــا برخ ـــاط ب در ارتب
و جهانـــی بررســـی خواهـــم کـــرد و تـــاش می‌کنـــم 
تـــا جایـــگاه ایـــن اثـــر را در متـــن کلی‌تـــر ادبیـــات 

مشـــخص کنـــم.

تحلیل زبانی
ـــن اســـت.  ـــده و نمادی ـــن شـــعر بســـیار پیچی ـــان در ای زب
ــور  ــه به‌طـ ــد کـ ــتفاده می‌کنـ ــی اسـ ــاعر از کلماتـ شـ
همزمـــان هـــم معنـــای واقعـــی دارنـــد و هـــم بـــار 
معنایـــی عمیق‌تـــری را منتقـــل می‌کننـــد. بـــرای 
به‌نوعـــی  افتاده‌انـــد«  کار  از  »قطب‌نماهـــا  مثـــال، 

ـــی  ـــری در زندگ ـــدم جهت‌گی ـــی و ع ـــر گمراه ـــت ب دلال
دارد. ایـــن ترکیـــب از واژگان کـــه به‌طـــور مـــداوم در 
ـــاد  ـــه ایج ـــده اســـت، ب ـــه ش ـــه کار گرفت ـــعر ب ـــر ش سراس
ـــد. ـــک می‌کن ـــاد کم ـــر از تض ـــفته و پ ـــای آش ـــک فض ی

ـــدون  ـــاه و ب ـــات کوت ـــتفاده از جم ـــی، اس ـــر زبان از نظ
فعـــل، ماننـــد »بـــارانِ بی‌حوصلگـــی در کوچه‌هـــا 
می‌بـــارد«، نوعـــی از ایجـــاز و تلخـــی را در بیـــان 
ــی،  ــاختارهای زبانـ ــن سـ ــراه دارد. ایـ ــاعرانه به‌همـ شـ
بـــه مخاطـــب احســـاس بی‌ثباتـــی و ناامیـــدی را 
ــعر  ــی شـ ــون کلـ ــا مضمـ ــه بـ ــد کـ ــل می‌کننـ منتقـ

دارد. هم‌خوانـــی 

تصاویر شعری
تصاویـــر در ایـــن شـــعر بســـیار برجســـته و قـــوی هســـتند. 
ـــوس دکلِ  ـــد »فان ـــری مانن ـــتفاده از تصاوی ـــا اس ـــاعر ب ش
ـــی  ـــاروت« به‌خوب ـــار ب ـــدگان در غب ـــاقِ کلاغ« و »پرن ط
توانســـته اســـت احساســـی از تاریکـــی و زوال را بـــه 
ــا  ــه تنهـ ــر نـ ــن تصاویـ ــد. ایـ ــل کنـ ــده منتقـ خواننـ
ــه  ــد؛ بلکـ ــعر کمـــک می‌کننـ ــای زبانـــی شـ ــه غنـ بـ
ــن  ــا و مضامیـ ــعه تم‌هـ ــه توسـ ــان بـ ــور همزمـ به‌طـ

ــد. ــک می‌کننـ ــز کمـ نیـ
تصاویـــر مرتبـــط بـــا طبیعـــت، ماننـــد »بـــارانِ 
بـــرف«  متراکـــم  »گلوله‌هـــای  و  بی‌حوصلگـــی« 
را  طبیعـــت  کـــه  رفته‌انـــد  بـــه‌کار  به‌گونـــه‌ای 
به‌عنـــوان انعکاســـی از وضعیـــت انســـانی نشـــان 
ـــگاه  ـــک پناه ـــر ی ـــعر دیگ ـــن ش ـــت در ای ـــد. طبیع دهن
ـــار  ـــز گرفت ـــود نی ـــه خ ـــت؛ بلک ـــش نیس ـــع آرام ـــا منب ی
آشـــفتگی و زوال شـــده اســـت. ایـــن اســـتفاده از 
تصاویـــر طبیعـــی بـــرای بازتـــاب وضعیـــت انســـانی 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــعر اس ـــته ش ـــای برجس ـــی از ویژگی‌ه یک

غنـــای معنایـــی آن کمـــک می‌کنـــد.

تم‌ها و مضامین
ـــن شـــعر، زوال و فروپاشـــی  ـــی ای ـــن اصل یکـــی از مضامی
اســـت. شـــاعر به‌طـــور مـــداوم بـــه مفاهیمـــی چـــون 
زوال اخـــاق، هویـــت، و ارزش‌هـــای انســـانی اشـــاره 
ـــوغ«  ـــده‌ی بل ـــیبِ نفرین‌ش ـــال، »س ـــرای مث ـــد. ب می‌کن
می‌توانـــد به‌معنـــای از دســـت دادن بی‌گناهـــی و ورود 
ـــن  ـــد. ای ـــا باش ـــات و تلخی‌ه ـــر از تناقض ـــی پ ـــه دنیای ب
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ـــیب  ـــوا و س ـــتان آدم و ح ـــه داس ـــن ب ـــر همچنی تصوی
ـــقوط  ـــی و س ـــادی از آگاه ـــه نم ـــاره دارد ک ـــه اش ممنوع

ـــت. اس
دیگـــر تـــم مهـــم در ایـــن شـــعر، بحـــران هویـــت و 
ـــی  ـــتند قربان ـــه نخواس ـــی ک ـــت. »مردمان ـــی اس بیگانگ
ـــرادی دارد  ـــه اف ـــاره ب ـــوند«، اش ـــزرگ ش ـــر ب ـــک تصوی ی
ـــود، از  ـــردی خ ـــت ف ـــظ هوی ـــرای حف ـــاش ب ـــه در ت ک
جریان‌هـــای اصلـــی جامعـــه فاصلـــه گرفته‌انـــد. ایـــن 
تـــم، به‌نوعـــی بیانگـــر تـــاش بـــرای حفـــظ فردیـــت 
ـــه ســـعی  ـــی اســـت ک ـــب اجتماع ـــای غال ـــر نیروه در براب

در همگونـــی و یکسان‌ســـازی دارنـــد.
ـــداوم  ـــور م ـــدی به‌ط ـــدی و بی‌امی ـــم ناامی ـــن ت همچنی
در سراســـر شـــعر حضـــور دارد. رخســـارهای جـــوان... 
ــت.  ــروک افتاده‌اسـ ــال چـ ــان پیرسـ ــون درختـ ‌همچـ
تصویـــری اســـت کـــه بـــه ناامیـــدی و خســـتگی 
ـــر،  ـــن تصوی ـــت موجـــود اشـــاره دارد. ای ـــان از وضعی جوان
ـــری را نشـــان  ـــی و پی ـــان جوان ـــداری می ـــی همزادپن نوع
می‌دهـــد کـــه در آن حتـــی جوانـــان نیـــز از شـــور و 

انـــرژی خـــود خالـــی شـــده‌اند.

ساختار و فرم
ــات  ــه از قطعـ ــت کـ ــه‌ای اسـ ــعر به‌گونـ ــاختار شـ سـ
ـــات  ـــن قطع ـــده تشـــکیل شـــده اســـت. ای ـــاه و پراکن کوت
ـــار  ـــا در کن ـــد، ام ـــود را دارن ـــای خ ـــور مســـتقل معن به‌ط
هـــم یـــک کل منســـجم را تشـــکیل می‌دهنـــد. ایـــن 
فـــرم پراکنـــده، شـــاید به‌نوعـــی بازتابـــی از بی‌ثباتـــی 

ـــد. ـــدرن باش ـــی م ـــی زندگ و پراکندگ
ــی  ــوازی در برخـ ــرار و تـ ــتفاده از تکـ ــن، اسـ همچنیـ
ـــد  ـــی می‌بخش ـــم داخل ـــی ریت ـــعر نوع ـــه ش ـــا، ب بخش‌ه
ـــده  ـــل ش ـــی منتق ـــات و معان ـــت احساس ـــه تقوی ـــه ب ک
ــی  ــرار واژه‌هایـ ــال، تکـ ــرای مثـ ــد. بـ ــک می‌کنـ کمـ
ماننـــد مـــا و همـــه در بخش‌هایـــی از شـــعر، حـــس 
ــن  ــدی را بیـ ــخ و ناامیـ ــای تلـ ــتراک در تجربه‌هـ اشـ

ــد. ــت می‌کنـ ــعر تقویـ ــف شـ ــخصیت‌های مختلـ شـ

نمادگرایی
نمادهـــا در ایـــن شـــعر بـــه شـــکلی گســـترده و 
دقیـــق بـــه‌کار رفته‌انـــد. »فانـــوس دکلِ طـــاقِ 
و  ارتباطـــات  پایـــان  از  نمـــادی  می‌توانـــد  کلاغ« 

اغلـــب در  باشـــد. کلاغ‌هـــا  بی‌ثمـــری تلاش‌هـــا 
ادبیـــات به‌عنـــوان نمـــاد مـــرگ و بدیمنـــی بـــه کار 
ـــاد  ـــن نم ـــب ای ـــا ترکی ـــاعر ب ـــز ش ـــا نی ـــد و اینج می‌رون
بـــا »طـــاق« و »دکل« بـــه شـــکل‌گیری تصویـــری از 

فروپاشـــی و جدایـــی کمـــک کـــرده اســـت.
همچنیـــن، »ســـیبِ نفرین‌شـــده‌ی بلـــوغ« نمـــادی از 
ناپاکـــی و ســـقوط اســـت کـــه بـــه تجربه‌هـــای تلـــخ 
ـــه  ـــاد، ب ـــن نم ـــاره دارد. ای ـــد اش ـــوغ و رش ـــی از بل ناش
ــه  ــد بـ ــی«، می‌توانـ ــا‌آرام خویش‌کُشـ ــراه »روح نـ همـ
بحران‌هـــای هویتـــی و روانـــی افـــراد در مواجهـــه بـــا 
واقعیت‌هـــای ســـخت زندگـــی اشـــاره داشـــته باشـــد.

نقد اجتماعی و فلسفی
ــی  ــای زبانـ ــر جنبه‌هـ ــاوه بـ ــتِ راوی عـ ــعر روایـ شـ
ــد  ــه نقـ ــق بـ ــکلی عمیـ ــه شـ ــناختی، بـ و زیبایی‌شـ
اجتماعـــی و فلســـفی می‌پـــردازد. شـــاعر بـــا ترســـیم 
ــی  ــه، به‌نوعـ ــخ از جامعـ ــیاه و تلـ ــر سـ ــک تصویـ یـ
ـــی و اعتـــراض خـــود را نســـبت بـــه وضعیـــت  نارضایت
موجـــود ابـــراز می‌کنـــد. زمیـــن مـــا، چـــراگاه اســـب 
ـــن  ـــی ای ـــه به‌خوب ـــت ک ـــی اس ـــی از جملات ـــران یک دیگ
نقـــد اجتماعـــی را منعکـــس می‌کنـــد. ایـــن تصویـــر، 
دســـت  از  و  بهره‌کشـــی  اســـتعمار،  نشـــان‌دهنده 

رفتـــن اســـتقلال و هویـــت ملـــی اســـت.
ـــا  ـــاره معن ـــؤالاتی درب ـــه س ـــعر ب ـــفی ش ـــر فلس از منظ
و ارزش‌هـــای انســـانی می‌پـــردازد. هیـــچ عشـــقی بـــا 
ــوم  ــد مفهـ ــه نقـ ــود. بـ ــری نمی‌شـ ــان اندازه‌گیـ زمـ
ــز را  ــه همه‌چیـ ــردازد کـ ــه‌ای می‌پـ ــق در جامعـ عشـ
ــن  ــنجد. ایـ ــی می‌سـ ــادی و زمانـ ــای مـ ــا معیارهـ بـ
نقـــد، بـــه چالـــش کشـــیدن نگاه‌هـــای ســـطحی 
و مادی‌گرایانـــه بـــه مفاهیمـــی چـــون عشـــق و 

ارزش‌هـــای انســـانی اســـت.

شـعر »روایـتِ راوی« از دیـدگاه ارجـاع بـه 
شـعر ایـران و جهان

ـــعر  ـــته‌ای از ش ـــای برجس ـــه نمونه‌ه ـــش، ب ـــن بخ در ای
ـــا  ـــه در آنه ـــرد ک ـــم ک ـــاره خواه ـــی اش ـــی و جهان فارس
از مضامیـــن و تکنیک‌هـــای مشـــابه اســـتفاده شـــده 
ــل و  ــق تحلیـ ــه تعمیـ ــد بـ ــن کار می‌توانـ ــت. ایـ اسـ
بررســـی شـــباهت‌ها و تفاوت‌هـــای موجـــود بیـــن 
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ـــد.  ـــک کن ـــی کم ـــار ادب ـــایر آث ـــتِ راوی و س ـــر روای اث

تحلیل زبانی: »تلفیق سنت و نوآوری«
ویژگی‌هـــای  از  راوی«  »روایـــتِ  شـــعر  در  زبـــان 
پیچیـــده و نمادیـــن برخـــوردار اســـت کـــه به‌شـــدت 
ــیج  ــا یوشـ ــد نیمـ ــاعرانی ماننـ ــای شـ ــادآور کارهـ یـ
و احمـــد شـــاملو در شـــعر نـــو فارســـی اســـت. ایـــن 
ــان  ــر و زبـ ــری از تصاویـ ــا بهره‌گیـ ــز بـ ــاعران نیـ شـ
نمادیـــن، بـــه ســـاختارهای زبانـــی جدیـــدی دســـت 
ـــخ  ـــات تل ـــده تجربی ـــتند بازتاب‌دهن ـــه توانس ـــد ک یافتن

و پیچیـــده انســـانی باشـــند.
ـــاعران  ـــا ش ـــرخ ب ـــات ف ـــان حی ـــی، زب ـــطح جهان در س
ــه‌پذیر  ــوت مقایسـ ــی.اس. الیـ ــد تـ ــتی ماننـ مدرنیسـ
ـــرز«  ـــرزمین ه ـــد »س ـــعاری مانن ـــوت در اش ـــت. الی اس
و  پیچیـــده  زبـــان  از  نیـــز   )The Waste Land(
ـــی  ـــانی و اجتماع ـــای انس ـــان بحران‌ه ـــرای بی ـــن ب نمادی
ـــرخ  ـــات ف ـــوت، حی ـــد الی ـــت. مانن ـــرده اس ـــتفاده ک اس
ــان  ــه بیـ ــی، بـ ــی تمثیلـ ــتفاده از زبانـ ــا اسـ ــز بـ نیـ
ـــت.  ـــه اس ـــر پرداخت ـــدی دوران معاص ـــفتگی و ناامی آش
در شـــعر »ســـرزمین هـــرز«، همان‌طـــور کـــه الیـــوت 
ــطوره‌های  ــا و اسـ ــر از فرهنگ‌هـ ــب تصاویـ ــا ترکیـ بـ
مختلـــف بـــه نقـــد وضعیـــت اجتماعـــی و فرهنگـــی 
غـــرب می‌پـــردازد، حیـــات فـــرخ نیـــز بـــا ترکیـــب 
ــای  ــان بحران‌هـ ــه بیـ ــی، بـ ــی و جهانـ ــر بومـ تصاویـ

ــردازد. ــران می‌پـ ــن ایـ ــی در متـ اجتماعـ

تصاویر شعری: از خیال‌پردازی تا واقعیت تلخ
ـــده  ـــوی و پیچی ـــرخ بســـیار ق ـــات ف ـــر شـــعری حی تصاوی
هســـتند و از ایـــن لحـــاظ بـــه شـــعرای برجســـته‌ای 
ـــباهت  ـــپهری ش ـــهراب س ـــزاد و س ـــروغ فرخ ـــون ف همچ
ــا  ــر«، بـ ــدی دیگـ ــه »تولـ ــروغ در مجموعـ ــد. فـ دارنـ
ـــان  ـــه بی ـــخ، ب ـــی تل ـــق و گاه ـــر دقی ـــتفاده از تصاوی اس
وضعیـــت اجتماعـــی و احساســـی زنـــان ایرانـــی پرداختـــه 
اســـت. به‌ویـــژه، تصویـــری چـــون »قطب‌نماهـــا از کار 
افتاده‌انـــد« در شـــعر فـــرخ، به‌نوعـــی بـــا تصـــور 
»دیگـــر نیســـت، دیگـــر، از اینجـــا هیـــچ راهـــی بـــه 
ـــل مقایســـه اســـت.  ـــروغ قاب ـــاغ گل ســـرخ« در شـــعر ف ب
هـــر دو شـــاعر، بـــا ایجـــاد فضایـــی از گم‌گشـــتگی و 
سرگشـــتگی، بـــه بیـــان بحران‌هـــای شـــخصی و 

ــد. ــی پرداخته‌انـ اجتماعـ
ــرخ  ــات فـ ــعر حیـ ــر شـ ــی، تصاویـ ــطح جهانـ در سـ
ــاعر  ــکی، شـ ــز بوکوفسـ ــعار چارلـ ــا اشـ ــد بـ می‌توانـ
آمریکایـــی، مقایســـه شـــود. بوکوفســـکی در اشـــعار خـــود 
بـــا لحنـــی تلـــخ و واقع‌گـــرا بـــه بیـــان بحران‌هـــای 
فـــردی و اجتماعـــی می‌پـــردازد و از تصاویـــر ســـاده 
امـــا قدرتمنـــد بـــرای ایجـــاد ارتبـــاط احساســـی بـــا 
مخاطـــب اســـتفاده می‌کنـــد. شـــعر فـــرخ نیـــز بـــا 
تصاویـــری ماننـــد »بـــارانِ بی‌حوصلگـــی در کوچه‌هـــا 
می‌بـــارد« و »پرنـــدگان در غبـــار بـــاروت«  به‌خوبـــی 
توانســـته اســـت احســـاس سرگشـــتگی و ناامیـــدی را 

بـــه مخاطـــب منتقـــل کنـــد.

تم‌هـــا و مضامیـــن: زوال، ناامیـــدی و 
بحـــران هویـــت

ــتِ  ــعر »روایـ ــی شـ ــای اصلـ ــدی از تم‌هـ زوال و ناامیـ
راوی« هســـتند کـــه به‌طـــور مـــداوم در سراســـر 
ـــده  ـــه یادآورن ـــن ب ـــن مضامی ـــد. ای ـــور دارن ـــعر حض ش
ـــت.  ـــث اس ـــوان ثال ـــدی اخ ـــون مه ـــاعرانی همچ ـــار ش آث
ـــأس  ـــه بیـــان احســـاس ی اخـــوان در شـــعر »زمســـتان« ب
و زوال در مواجهـــه بـــا جامعـــه‌ای از هـــم گســـیخته 
می‌پـــردازد. هماننـــد اخـــوان، حیـــات فـــرخ نیـــز بـــا 
ـــات  ـــان احساس ـــه بی ـــخ، ب ـــره و تل ـــری تی ـــان و تصاوی زب
ــر  ــال، تصویـ ــرای مثـ ــت. بـ ــه اسـ ــابهی پرداختـ مشـ
»رخســـارهای جـــوان... همچـــون درختـــان پیرســـال 
ــری را در  ــی زوال و پیـ ــت« به‌خوبـ ــروک افتاده‌اسـ چـ
ـــند،  ـــاط باش ـــی و نش ـــاد زندگ ـــد نم ـــه بای ـــی ک جوانان

ــد. ــر می‌کشـ ــه تصویـ بـ
ــعار  ــا اشـ ــی بـ ــطح جهانـ ــون زوال در سـ ــن مضمـ ایـ
شـــاعرانی ماننـــد ویلیـــام باتلـــر ییتـــس، شـــاعر 
ایرلنـــدی، مقایســـه‌پذیر اســـت. ییتـــس در شـــعر 
The Second Com� )معــ�روف »بازگشــ�ت دوم«) 

ـــی در حـــال  ـــر دنیای ـــه تصوی ـــن ب ـــی نمادی ـــا زبان ing(، ب
ـــون را  ـــن مضم ـــابه ای ـــردازد. مش ـــی و زوال می‌پ فروپاش
ـــه  ـــرد ک ـــاهده ک ـــرخ مش ـــات ف ـــعر حی ـــوان در ش می‌ت
ـــم  ـــای متراک ـــد »گلوله‌ه ـــری مانن ـــتفاده از تصاوی ـــا اس ب
ـــب  ـــراگاه اس ـــا، چ ـــن م ـــدند« و »زمی ـــن ش ـــرف... بهم ب
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــی اجتماع ـــان فروپاش ـــه بی ـــران« ب دیگ

ـــت. ـــه اس پرداخت
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ــوری  ــای محـ ــی از تم‌هـ ــز یکـ ــت نیـ ــران هویـ بحـ
ــار  ــادآور آثـ ــران، یـ ــن بحـ ــت. ایـ ــعر اسـ ــن شـ ایـ
ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــاملو و نیم ـــد ش ـــری مانن ـــاعران معاص ش
در اشعارشـــان به‌طـــور مـــداوم بـــه مســـئله هویـــت 
و جســـتجوی آن پرداخته‌انـــد. در شـــعر »روایـــتِ 
راوی«، شـــاعر بـــا اســـتفاده از تصویـــری چـــون 
ــر  ــتند قربانـــی یـــک تصویـ ــه نخواسـ »مردمانـــی کـ
بـــزرگ شـــوند«، بـــه بیـــان نارضایتـــی از وضعیـــت 
ــت  ــظ فردیـ ــرای حفـ ــاش بـ ــه و تـ ــی جامعـ هویتـ

پرداختـــه اســـت.
ایـــن نـــوع نـــگاه بـــه هویـــت، در اشـــعار شـــاعران 
جهـــان نیـــز دیـــده می‌شـــود. بـــرای مثـــال، در 
ـــاعر  ـــوار، ش ـــل ال ـــترها« )Ashes( از پ ـــعر »خاکس ش
ــاش  ــت و تـ ــران هویـ ــوی، بحـ ــت فرانسـ سورئالیسـ
بـــرای پیـــدا کـــردن خـــود در دنیایـــی از هـــم 

ــت. ــده اسـ ــان شـ ــی بیـ ــه زیبایـ ــیخته بـ گسـ

ساختار و فرم: پراکندگی و همزمانی

ــیار  ــاختاری بسـ ــر سـ ــتِ راوی« از نظـ ــعر »روایـ شـ
پراکنـــده و غیرخطـــی اســـت. ایـــن نـــوع ســـاختار، 
ــت  ــیج اسـ ــا یوشـ ــعار آزاد نیمـ ــده اشـ ــه یادآورنـ بـ
کـــه بـــا شکســـتن قالب‌هـــای ســـنتی، بـــه دنبـــال 
ایجـــاد فرم‌هـــای جدیـــد بـــرای بیـــان احساســـات و 
اندیشـــه‌های مـــدرن بـــود. نیمـــا در اشـــعار خـــود از 
ــد  ــتفاده می‌کنـ ــه اسـ ــده و تکه‌تکـ ــای پراکنـ فرم‌هـ
ــی  ــفتگی و بی‌ثباتـ ــده آشـ ــی بازتاب‌دهنـ ــا به‌نوعـ تـ
زمانـــه باشـــد. مشـــابه ایـــن رویکـــرد را می‌تـــوان در 

شـــعر حیـــات فـــرخ مشـــاهده کـــرد.
ــده  ــاختار پراکنـ ــوع سـ ــن نـ ــی، ایـ ــطح جهانـ در سـ
ــد  ــت ماننـ ــاعران مدرنیسـ ــار شـ ــا آثـ ــوان بـ را می‌تـ
جیمـــز جویـــس و ویرجینیـــا وولـــف مقایســـه کـــرد 
کـــه در رمان‌هـــای خـــود از تکنیـــک »جریـــان 
Stream of Conscious� ذهــ�ن«)  )ســ�یال 

ــده  ــات پراکنـ ــکار و احساسـ ــان افـ ــرای بیـ ness( بـ
و غیرخطـــی شـــخصیت‌ها اســـتفاده کرده‌انـــد. در 
ـــاختاری،  ـــی س ـــن پراکندگ ـــز ای ـــرخ نی ـــات ف ـــعر حی ش
بـــه بیـــان آشـــفتگی و بی‌ثباتـــی در دنیـــای معاصـــر 

کمـــک می‌کنـــد.

نمادگرایی: تأثیرات فرهنگی و تاریخی
به‌شـــدت  راوی  روایـــتِ  شـــعر  در  نمادگرایـــی 
تحت‌تأثیـــر فرهنـــگ و تاریـــخ ایـــران و جهـــان 
ــاقِ کلاغ«  ــوس دکلِ طـ ــال، »فانـ ــرای مثـ ــت. بـ اسـ
ـــه  ـــت، بلک ـــاق اس ـــی و ط ـــادی از جدای ـــا نم ـــه تنه ن
ـــد کلاغ  ـــی مانن ـــگ ایران ـــج در فرهن ـــای رای ـــه نماده ب
به‌عنـــوان نمـــاد بدیمنـــی و مـــرگ نیـــز اشـــاره دارد. 
ـــاعرانی  ـــار ش ـــا آث ـــوان ب ـــی را می‌ت ـــوع نمادگرای ـــن ن ای
ـــود از  ـــعار خ ـــه در اش ـــرد ک ـــه ک ـــظ مقایس ـــد حاف مانن
ـــان احساســـات  ـــرای بی نمادهـــای فرهنگـــی و تاریخـــی ب

و اندیشـــه‌های عمیـــق اســـتفاده کرده‌انـــد.
ـــوان  ـــی را می‌ت ـــوع نمادگرای ـــن ن ـــی، ای ـــطح جهان در س
ـــون  ـــدره برت ـــد آن ـــت مانن ـــاعران سوررئالیس ـــار ش ـــا آث ب
مقایســـه کـــرد کـــه از نمادهـــای پیچیـــده و گاهـــی 
گنـــگ بـــرای بیـــان واقعیت‌هـــای پنهـــان و نادیدنـــی 
ـــی  ـــرخ، نمادهای ـــات ف ـــعر حی ـــد. در ش ـــتفاده کرده‌ان اس
ماننـــد »ســـیبِ نفرین‌شـــده‌ی بلـــوغ« و »روح نـــا‌آرام 
ــانی  ــات انسـ ــان تجربیـ ــه بیـ ــز بـ ــی« نیـ خویش‌کُشـ
ــد  ــه نیازمنـ ــد کـ ــده‌ای می‌پردازنـ ــی پیچیـ و اجتماعـ

ـــتند. ـــق هس ـــل عمی ـــیر و تحلی تفس

ـــا  ـــرق ت ـــفی: از ش ـــی و فلس ـــد اجتماع نق
ـــرب غ

ــری  ــر هنـ ــک اثـ ــا یـ ــه تنهـ ــتِ راوی نـ ــعر روایـ شـ
ــی  ــه اجتماعـ ــک بیانیـ ــوان یـ ــه به‌عنـ ــت، بلکـ اسـ
ــا  ــاعر بـ ــت. شـ ــل اسـ ــل تحلیـ ــز قابـ ــفی نیـ و فلسـ
ـــی  ـــه، به‌نوع ـــره از جامع ـــخ و تی ـــری تل ـــیم تصوی ترس
ـــراز  ـــود اب ـــت موج ـــه وضعی ـــبت ب ـــود را نس ـــراض خ اعت
می‌کنـــد. ایـــن رویکـــرد در ســـنت ادبیـــات معاصـــر 
آثـــار  در  را  آن  می‌تـــوان  و  دارد  ســـابقه  ایـــران 
ـــاملو و  ـــد ش ـــزاد، احم ـــروغ فرخ ـــون ف ـــاعرانی همچ ش
ـــاعران  ـــن ش ـــرد. ای ـــاهده ک ـــث مش ـــوان ثال ـــدی اخ مه
نیـــز به‌طـــور مـــداوم بـــه نقـــد شـــرایط اجتماعـــی 
و سیاســـی دوران خـــود پرداخته‌انـــد و از زبـــان و 
ـــتفاده  ـــراض اس ـــی و اعت ـــان نارضایت ـــرای بی ـــر ب تصاوی

کرده‌انـــد.
ــن  ــد »زمیـ ــری ماننـ ــتِ راوی، تصویـ ــعر روایـ در شـ
ــت از  ــادی اسـ ــران« نمـ ــب دیگـ ــراگاه اسـ ــا، چـ مـ
ــه  ــادی کـ ــی و اقتصـ ــتعمار فرهنگـ ــی و اسـ بهره‌کشـ
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ملت‌هـــای ضعیف‌تـــر را بـــه حاشـــیه رانـــده اســـت. 
ایـــن تصویـــر به‌طـــور خـــاص بـــه وضعیـــت ایـــران 
ــای  ــر قدرت‌هـ ــه تحت‌تأثیـ ــورهایی کـ ــایر کشـ و سـ
بزرگ‌تـــر قـــرار گرفته‌انـــد، اشـــاره دارد. ایـــن نـــوع 
ــا  ــوان بـ ــی را می‌تـ ــتعمار و بهره‌کشـ ــه اسـ ــگاه بـ نـ
ــر  ــد مظفـ ــتعماری ماننـ ــد اسـ ــاعران ضـ ــعار شـ اشـ
ــا پابلـــو نـــرودا، شـــاعر  النـــواب، شـــاعر عراقـــی، یـ
ــکل  ــر دو به‌شـ ــه هـ ــرد کـ ــه کـ ــیلیایی، مقایسـ شـ
گســـترده‌ای بـــه نقـــد اســـتعمار و امپریالیســـم 

نـــد. پرداخته‌ا
ـــائلی  ـــه مس ـــرخ ب ـــات ف ـــعر حی ـــفی، ش ـــر فلس از منظ
ــران  ــا و بحـ ــی، زوال ارزش‌هـ ــای زندگـ ــون معنـ چـ
هویـــت می‌پـــردازد. در ادبیـــات جهانـــی، ایـــن 
مضامیـــن را می‌تـــوان در آثـــار شـــاعران مدرنیســـتی 
ــه  ــا ریلکـ ــر ماریـ ــوت و راینـ ــی. اس. الیـ ــد تـ ماننـ
ـــرزمین  ـــوت در »س ـــال، الی ـــرای مث ـــرد. ب ـــاهده ک مش
ـــای  ـــی ارزش‌ه ـــه فروپاش ـــن ب ـــکل نمادی ـــه ش ـــرز« ب ه
انســـانی در دنیـــای مـــدرن پرداختـــه و ایـــن نـــگاه 
ـــراه  ـــی هم ـــری از زوال و فروپاش ـــا تصاوی ـــفی را ب فلس
ــتفاده از  ــا اسـ ــز بـ ــرخ نیـ ــات فـ ــت. حیـ ــرده اسـ کـ
تصاویـــری ماننـــد »ســـیبِ نفرین‌شـــده‌ی بلـــوغ« 
و »روح نـــا‌آرام خویش‌کُشـــی«، بـــه بحران‌هـــای 
ـــای  ـــا واقعیت‌ه ـــه ب ـــراد در مواجه ـــی اف ـــی و روان هویت

ــد. ــاره می‌کنـ ــی اشـ ــخت زندگـ سـ
ـــن  ـــتِ راوی ای ـــعر روای ـــته در ش ـــکات برجس ـــی از ن یک
ــا زمـــان اندازه‌گیـــری  اســـت کـــه هیـــچ عشـــقی بـ
نمی‌شـــود و شـــاعر بـــا ایـــن جملـــه بـــه نقـــد 
ــی  ــه مفاهیمـ ــه بـ ــطحی و مادی‌گرایانـ ــای سـ نگاه‌هـ
چـــون عشـــق و ارزش‌هـــای انســـانی می‌پـــردازد. 
ـــادآور  ـــان، ی ـــق و زم ـــه عش ـــفی ب ـــگاه فلس ـــوع ن ـــن ن ای
اشـــعار شـــاعرانی چـــون ریلکـــه اســـت کـــه در آثـــار 
ـــا در  ـــای آنه ـــانی و معن ـــم انس ـــق مفاهی ـــه عم ـــود ب خ

ــد. ــر پرداخته‌انـ ــای معاصـ دنیـ

نتیجه‌گیری
ــده و  ــی پیچیـ ــر ادبـ ــک اثـ ــتِ راوی یـ ــعر روایـ شـ
ـــن،  ـــان نمادی ـــتفاده از زب ـــا اس ـــه ب ـــت ک ـــه اس چندلای
تصاویـــر قدرتمنـــد و تم‌هـــای فلســـفی و اجتماعـــی، 
ـــای  ـــی در دنی ـــانی و اجتماع ـــت انس ـــل وضعی ـــه تحلی ب

ــک  ــوان یـ ــعر به‌عنـ ــن شـ ــردازد. ایـ ــر می‌پـ معاصـ
ـــاختاری  ـــی و س ـــر زبان ـــا از منظ ـــه تنه ـــری ن ـــر هن اث
قابـــل توجـــه اســـت، بلکـــه به‌عنـــوان یـــک بیانیـــه 

اجتماعـــی و فلســـفی نیـــز اهمیـــت دارد.
ــر از  ــده و پـ ــر پیچیـ ــک اثـ ــتِ راوی یـ ــعر روایـ شـ
ــل و  ــد تأمـ ــه نیازمنـ ــت کـ ــی اسـ ــای معنایـ لایه‌هـ
تحلیـــل دقیـــق اســـت. ایـــن شـــعر بـــا اســـتفاده از 
زبـــان نمادیـــن، تصاویـــر غنـــی، و تم‌هـــای عمیـــق، 
ـــخ و ناامیدکننـــده از زندگـــی  ـــه تل ـــان یـــک تجرب ـــه بی ب
در دوران معاصـــر می‌پـــردازد. نقـــد اجتماعـــی و 
فلســـفی موجـــود در ایـــن شـــعر، به‌خوبـــی توانســـته 
اســـت تضادهـــا و بحران‌هـــای اجتماعـــی و هویتـــی 
را منعکـــس کنـــد و خواننـــده را بـــه تفکـــر و تأمـــل 

وادارد.
ــل  ــان و تخیـ ــدرت زبـ ــان‌دهنده قـ ــر نشـ ــن اثـ ایـ
ــانی  ــای انسـ ــیدن تجربه‌هـ ــر کشـ ــاعر در به‌تصویـ شـ
و اجتماعـــی اســـت. شـــعر روایـــتِ راوی نـــه تنهـــا 
به‌عنـــوان یـــک اثـــر هنـــری، بلکـــه به‌عنـــوان یـــک 
ــت دارد و  ــز اهمیـ ــفی نیـ ــی و فلسـ ــه اجتماعـ بیانیـ
از  برجســـته  نمونـــه  یـــک  به‌عنـــوان  می‌توانـــد 
ادبیـــات معاصـــر فارســـی مـــورد بررســـی و تحلیـــل 

قـــرار گیـــرد.
ــته‌ای از  ــار برجسـ ــا آثـ ــعر بـ ــن شـ ــه ایـ ــا مقایسـ بـ
ادبیـــات فارســـی و جهانـــی، می‌تـــوان دریافـــت کـــه 
ـــات  ـــنت ادبی ـــری از س ـــن بزرگ‌ت ـــتِ راوی در مت روای
قـــرار می‌گیـــرد کـــه همـــواره بـــه بررســـی و نقـــد 
ـــر  ـــن اث ـــت. ای ـــه اس ـــان پرداخت ـــادی انس ـــائل بنی مس
ــای  ــا و بحران‌هـ ــت تضادهـ ــته اسـ ــی توانسـ به‌خوبـ
ـــده را  ـــرده و خوانن ـــس ک ـــی را منعک ـــی و هویت اجتماع

بـــه تفکـــر و تأمـــل وادارد. 
روایـــتِ راوی بـــا ترکیـــب ســـنت‌های ادبـــی ایـــران 
و تأثیرپذیـــری از جریان‌هـــای ادبـــی جهانـــی، اثـــری 
نوآورانـــه و عمیـــق اســـت کـــه می‌توانـــد به‌عنـــوان 
ـــی در  ـــر فارس ـــات معاص ـــته از ادبی ـــه برجس ـــک نمون ی
ـــان  ـــتفاده از زب ـــا اس ـــعر، ب ـــن ش ـــود. ای ـــه ش ـــر گرفت نظ
ــه  ــان بـ ــور همزمـ ــوی، به‌طـ ــر قـ ــن و تصاویـ نمادیـ
ـــات  ـــان احساس ـــفی و بی ـــل فلس ـــی، تحلی ـــد اجتماع نق
ـــژه‌ای در  ـــگاه وی ـــن رو، جای ـــه و از ای ـــخصی پرداخت ش

ادبیـــات معاصـــر دارد.
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ابتدا پیرامون شعر حجم صحبتی می‌کنم. 

 Espacementalisme )اسپاسمانتالیسم(
حجم‌گرایی

غنی‌ســـازی در شـــعر از اهـــداف اصلـــی شـــاعران 
حجـــم اســـت و درواقـــع شـــاعران آن تـــاش دارنـــد 
کـــه شـــعری توانمنـــد را نشـــان دهنـــد و پیرامـــون 
ـــت  ـــده اس ـــددی ش ـــای متع ـــم صحبت‌ه اسپاسمانتالیس
ـــم را  ـــعر حج ـــه ش ـــی ب ـــداری و ادراک ـــای دی ـــه زوای ک

بازگـــو کرده‌انـــد.
ـــت  ـــب اس ـــیار جال ـــم بس ـــعر حج ـــردازی در ش تصویرپ
ـــی  ـــت خوب ـــه وضعی ـــردرگمی ک ـــک س ـــده ی ـــان بن به‌گم
هـــم نـــدارد در درون شـــعر رخنـــه می‌کنـــد و تمـــام 
ــود و  ــام شـ ــه تمـ ــد کـ ــی نمی‌خواهـ ــود؛ یعنـ نمی‌شـ
ــر راه  خواننـــده برمی‌گـــردد بـــه جلـــو و عقـــب و اگـ
ـــاعر.  ـــه ش ـــردد ب ـــت برگ ـــور اس ـــرد مجب ـــی نب ـــه جای ب
ـــد  ـــا باش ـــه بن ـــت ک ـــه‌ای نیس ـــا مؤلف ـــوم تنه ـــا مفه ام
ـــتی  ـــان هس ـــی می ـــم تقابل ـــعر حج ـــد... ش ـــه ذات برس ب
ـــوم و  ـــوم و نامفه ـــن مفه ـــد بی ـــد باش ـــتی می‌توان و نیس
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نقـد کتـاب مجمـوعه‌شعــر       

»خــورشیــد حجـــم«
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به‌ظاهـــر می‌خواهـــد بســـتر ظاهـــر را فرامـــوش کنـــد 
ـــد و  ـــان بده ـــود نش ـــای خ ـــن و لایه‌ه ـــه را در ب و حادث
ـــم  ـــم می‌توان ـــعر حج ـــه ش ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن نگاه ای
ـــم  ـــعر حج ـــود در ش ـــای موج ـــی فض ـــم؛ ول ـــته باش داش
ـــه بتوانـــم بگویـــم  ـــرده ک ـــی نک بســـتر ثابتـــی را معرف
جهـــات ابتـــدا و انتهایـــش در ایـــن ســـیر می‌توانـــد 
ـــان  ـــه انس ـــگاه ب ـــه ن ـــده ک ـــانگر ش ـــط نش ـــد و فق باش
ـــود  ـــت خ ـــه اس ـــه مؤلف ـــه ک ـــان و… آنچ ـــیا و جه اش
مؤلفـــه نیســـت؛ در لایـــه و مـــاورای دیگـــری یـــا در 

ـــود دارد. ـــری وج ـــف دیگ ـــا مخال ـــرت ی هج
باوجودایـــن شـــعر حجـــم می‌توانـــد زوایـــای فتوحـــی 
ـــیقی  ـــک موس ـــد و ی ـــا بده ـــود ج ـــم در خ ـــری را ه دیگ
ـــت  ـــی دس ـــود و حت ـــور بش ـــود متص ـــی را درون خ درون
ـــت را در  ـــردارد و هوی ـــدار ب ـــاورای دی ـــا م ـــازش ب از س

ـــد. ـــش بکش ـــه چال ـــم ب ـــودش ه ـــل خ اص
ـــه  ـــم ک ـــعر حج ـــت و ش ـــا زدن نیس ـــیر درج ـــعر مس ش
ـــد  ـــتر آن پرداخته‌ان ـــه بس ـــاب ب ـــکلی ن ـــه ش ـــان آن ب بانی
می‌توانـــد مســـیرهای تازه‌تـــری کشـــف نمایـــد؛ چـــرا 
ـــگاه  ـــن ن ـــت ای ـــه‌ای را در اصال ـــتردگی صادقان ـــه گس ک

شـــعری را می‌تـــوان دیـــد. 
همـــگام شـــدن در اندیشـــه‌های روز و نســـل جدیـــد 
و رســـیدن بـــه یـــک ادبیاتـــی کـــه وســـیع باشـــد در 
ــا را  ــا و فرهنگ‌هـ ــد زبان‌هـ ــه بتوانـ ــعر کـ ــوزه شـ حـ
در خـــود توجیـــه نمایـــد، تـــاش زیـــادی می‌خواهـــد 
ــکل  ــش را شـ ــته مضامینـ ــه برخواسـ ــی کـ ــا موجـ تـ
ــودش  ــد خـ ــد و بتوانـ ــی بدهـ ــل تأملـ ــت و قابـ درسـ
ــیب  ــد در فرازونشـ ــودش بمانـ ــعری خـ ــتوانه شـ پشـ
ـــیدن  ـــری کـــه تـــاش آن رس ـــان و فرهنـــگ و تفک زب
ـــو و  ـــه‌ای ن ـــتلزم اندیش ـــت. مس ـــانی اس ـــال انس ـــه کم ب
نگاهـــی نـــو و دغدغـــه اســـت. به‌همین‌منظـــور شـــعر 
ـــرش  ـــگاه و نگ ـــای ن ـــه زوای ـــدود ب ـــد مح ـــم را نبای حج
و تفکـــری کـــرد کـــه قبـــاً دربـــاره‌ی آن چینـــش و 
نشـــانه‌گذاری شـــده و یافته‌هـــای آن را در همـــان 
ـــه  ـــت ک ـــاعرانی اس ـــه از ش ـــأت گرفت ـــه نش ـــی ک اعترافات
شـــهامت حرکـــت را فقـــط در رفتـــار حضـــور اولیـــه 
خـــود دیده‌انـــد و نتوانســـته‌اند ایـــن پشـــتوانه ادبـــی 

ــد. ــری بدهنـ ــکل کامل‌تـ را شـ
ـــه در  ـــم ک ـــعری حج ـــات ش ـــه اتفاق ـــاره ب ـــن اش ـــا ای  ب
گیجـــی خـــودش دســـت‌وپا می‌زنـــد؛ نـــه اینکـــه 

ضعیـــف اســـت، نـــه اینکـــه محدودیتـــش نمی‌توانـــد 
ـــک  ـــت ی ـــی در حقیق ـــان خوب ـــه میزب ـــد؛ بلک ـــا باش ره
رهایـــی نمی‌توانـــد باشـــد و درعین‌حـــال آنچـــه کـــه 
ـــح  ـــه ترجی ـــت ک ـــعر اس ـــود ش ـــه‌ی خ ـــت پهن ـــلم اس مس
می‌دهـــد در جســـارت خـــود باقـــی بمانـــد؛ جســـارتی 
کـــه می‌توانـــد واقعیـــات را بـــه چالـــش قـــرار بدهـــد 
ـــد  ـــد باش ـــعر می‌توان ـــود ش ـــن خ ـــه یقی ـــگاه ب ـــن ن و ای
ـــه  ـــه ب ـــارتی ک ـــد جس ـــف باش ـــه ضعی ـــارتی ک ـــا جس ام
ــرا  ــد پذیـ ــه می‌توانـ ــای کوچـــک و بزرگـــی کـ باورهـ
ـــن  ـــزل در مطلوب‌تری ـــث تزل ـــد باع ـــن نمی‌ده ـــد ت باش

ــود. ــودش می‌شـ ــکل خـ شـ
نمادگرایـــی در شـــعر حجـــم زنگ‌هـــا را بـــه صـــدا در 
مـــی‌آورد و آن مســـتقل بـــودن در زبـــان شعریشـــان 
ـــان را در  ـــاز خودش ـــاور س ـــن ب ـــاعرانش در ای ـــت و ش اس
ـــد.  ـــم را می‌زنن ـــعر حج ـــاره در ش ـــد دوب ـــک تول ـــم ی توه
ـــعری  ـــتن ش ـــر در آراس ـــه تفک ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ای
بایـــد اهمیـــت بیشـــتری داشـــته باشـــد تـــا تولـــدی 
اتفـــاق افتـــد و کلمـــات از محدودیـــت خـــود خـــارج 

ـــوند. ش
ـــاعران  ـــط ش ـــه توس ـــعری ک ـــار ش ـــت و رفت ـــی اصال گاه
ــیب  ــد آسـ ــود می‌توانـ ــبت داده می‌شـ ــعر نسـ ــه شـ بـ
ـــم از  ـــعر حج ـــاند و ش ـــعر برس ـــتر ش ـــه بس ـــتری ب بیش
ـــن ترســـناک نیســـت  ـــا ای ـــوده. آی ـــر مســـتثنی نب ـــن ام ای
کـــه فقـــط کلمـــات در زبـــان جـــذب بشـــود و شـــعر 
ـــی کنـــد؟  ـــینه‌چاک را خودنمای فقـــط یـــک قاعـــده س
ـــماری  ـــای بیش ـــه فض ـــت ک ـــی نیس ـــن بی‌انصاف ـــا ای آی
ــط و  ــود، فقـ ــداری شـ ــد نگهـ ــعر می‌توانـ ــه در شـ کـ
فقـــط ضـــرورت رابطـــه زبـــان مدرنیســـم و محتوایـــی 
ـــدود  ـــوب مح ـــم در چارچ ـــد آن ه ـــعر باش ـــاب ش در پرت

ـــودش؟ ـــه خ ـــده ب ش
ـــن را  ـــوان ای ـــه ت ـــعری ک ـــرم ش ـــت ف ـــد پذیرف ـــا بای ام
ـــازه برســـد  ـــه نگاهـــی ت ـــد و ب ـــش ایجـــاد کن داشـــته چال
ـــتری  ـــد بیش ـــا تأکی ـــد ت ـــاعران باش ـــرای ش ـــتری ب و بس
ـــورد  ـــرام و م ـــل احت ـــی داشـــته باشـــند قاب ـــن تازگ ـــر ای ب
بحـــث و گفتمـــان اســـت. در عصـــری کـــه بحث‌هـــا و 
ـــند و  ـــی می‌رس ـــاره تازگ ـــه دوب ـــودن ب ـــو ب ـــا از ن عبوره
منجـــر بـــه شکســـتن قاعده‌هـــا و کنش‌هـــای ادبـــی 
ـــی در رابطه‌هـــا و  می‌شـــود منجـــر بـــه شـــرح نواندیش
ـــعری  ـــای ش ـــه رخداده ـــوط ب ـــر مرب ـــناخت‌ها و عناص ش
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هســـتند و ایـــن توجیـــه کـــردن خـــود آغـــاز نهایـــت 
ـــرح  ـــه ش ـــد؛ چراک ـــد باش ـــوب می‌توان ـــاق مطل ـــک اتف ی
واقعـــه البتـــه شـــرح کامـــل و درســـت کـــه صورتـــی 
ـــرش و گام  ـــث پذی ـــد باع ـــرا باش ـــم را پذی ـــکار از فه آش
ـــد. ـــد ش ـــل درک خواه ـــد و قاب ـــل جدی ـــادن در مراح نه

ــعرهایش  ــرودن شـ ــا سـ ــا بـ ــو را تنهـ ــعر نـ ــا شـ نیمـ
ـــرح  ـــه ش ـــود را ب ـــعری خ ـــمایل ش ـــرد. او ش ـــف نک تعری
ـــودن را توانســـت توجیـــه کنـــد؛  ـــو ب کشـــاند او ســـاختار ن
ـــری  ـــای تازه‌ت ـــه گام‌ه ـــا ک ـــد نیم ـــاعران بع ـــه ش اگرچ
برداشـــتند به‌تازگـــی شـــعرهایش و شـــکل و شـــمایل 
ـــه شـــاعران  ـــگاه ب ـــن ن ـــد و همی ـــراد گرفتن شـــعری‌اش ای
ـــه شـــد  ـــم گرفت ـــل  شـــاملو و ســـپهری و… ه ـــر مث دیگ
ـــه  ـــان ک ـــن زم ـــه در ای ـــه دارد، چراک ـــد ادام ـــن رون و ای
ــرد  ــرار می‌گیـ ــترده‌ای قـ ــای گسـ ــعر در چالش‌هـ شـ
ــد.  ــور می‌کنـ ــکلی ظهـ ــه شـ ــی بـ ــول و تازگـ و تحـ
ــای  ــاعرانی در نحله‌هـ ــر شـ ــال‌های اخیـ ــاً در سـ مثـ
ـــعر  ـــرای ش ـــی ب ـــته‌اند جایگاه ـــعری توانس ـــون ش گوناگ
ــری  ــگاه تازه‌تـ ــادن در نـ ــدم نهـ ــد و قـ ــرح نماینـ مطـ
و شـــهامت قلـــم زدن در آن نـــگاه را داشـــتند حـــالا 
حـــرف و حدیث‌هـــای بعـــد از آن کـــه می‌توانـــد 
طبیعـــی باشـــد. مـــن خـــود به‌شـــخصه از تازگـــی در 
ــعر گام  ــاز شـ ــه نیـ ــم؛ چراکـ ــتقبال می‌کنـ ــعر اسـ شـ
ـــل و  ـــت تکام ـــد فرص ـــا بای ـــت، ام ـــو اس ـــه جل ـــادن ب نه

شـــکل‌گیری بـــه ایـــن بســـتر جدیـــد را داد‌.
ــرار  ــران تعامـــل برقـ ــه ادبـــی ایـ ــفانه در جامعـ متأسـ
ـــد  ـــودش را می‌خواه ـــرف خ ـــی ح ـــر کس ـــود، ه نمی‌ش
ـــد  ـــعر خواه ـــه ش ـــیب را ب ـــن آس ـــن بزرگ‌تری ـــد و ای بزن

زد. 
اینکـــه شـــعر حجـــم بـــا تمـــام تفاســـیر و بحث‌هـــا و 
مقـــالات توانســـته تأثیرگـــذار در شـــعر ایـــران باشـــد 
ـــرد  ـــل بپذی ـــته تکام ـــه توانس ـــی اینک ـــت؛ ول ـــکی نیس ش

ـــت. ـــث اس ـــورد بح م
ــاز و  ــه نیـ ــردد بـ ــعر برمی‌گـ ــتن شـ ــی از نوشـ بخشـ
ضـــرورت درخواســـت شـــاعر بـــه جهان‌بینـــی درونـــی 
ــا را  ــد رابطه‌هـ ــه می‌خواهـ ــیع‌تر کـ ــی و وسـ و بیرونـ
شناســـایی کنـــد، بـــه حـــال بـــه آینـــده و گذشـــته و 
آنچـــه می‌توانـــد متمایـــز قـــرار بدهـــد هـــم نشـــان 
ـــی را  ـــش آن عصـــر کنون ـــه پیدای ـــد و شـــگفتی‌ای ک بده

ـــاند. ـــش بکش ـــه چال ب

ـــه  ـــدن ب ـــگاه ســـاختن و درنوردی ـــه ن ـــه ب شـــعر حجـــم ک
معنایـــی دیگـــری از اشـــکال و واقعیـــات می‌پـــردازد و 
ـــق  ـــتی مطل ـــه و کاس ـــچ اضاف ـــدون هی ـــرط، ب ـــن ش ای
ــی  ــاری ادبـ ــار انتظـ ــته از رفتـ ــده در آن توانسـ گردیـ

ـــد. ـــدا کن ـــود را پی ـــن خ ـــد و مخاطبی ـــرون بیای بی
آنچـــه کـــه در مفهـــوم گنجانـــده می‌شـــود در شـــعر 
حجـــم گرایـــش بـــه حقیقـــت نـــدارد و تنهـــا گرایـــش بـــه 
ـــه و  ـــار رازگون ـــو و به‌ناچ ـــازی‌های ن ـــی از آشکارس انبوه
ـــه ســـوگ  ـــه شـــهامت ن ـــرس اســـت ن ـــه ت عروجـــی کـــه ن
ـــدن  ـــه فهمی ـــان را وادار ب ـــا انس ـــی تنه ـــه زندگ ـــت ن اس
ــان  ــر انسـ ــه اگـ ــه‌ای کـ ــد. به‌گونـ ــدن می‌کنـ و خوانـ
بخواهـــد در لایه‌هـــای درونـــی خـــودش گام بـــردارد 
ـــر از گســـتردگی حجـــم  ـــه بینشـــی فرات ـــور اســـت ب مجب
ــه‌اش  ــتی دامنـ ــدن در هسـ ــه وارد شـ ــد؛ چراکـ برسـ
ــات در  ــارض کلمـ ــه تعـ ــت کـ ــده اسـ ــان پیچیـ چنـ
ــی  ــف و لایه‌اندیشـ ــطوح مختلـ ــر سـ ــانه‌ها علاوه‌بـ نشـ
ـــت  ـــه معرف ـــت ب ـــان می‌بایس ـــای جه ـــف رازه ـــه کش ب
ـــا  ـــد ی ـــود برس ـــده‌ی خ ـــف نش ـــت کش ـــی و موجودی ذات

به‌دنبـــال علتـــی از بـــودن باشـــد.
اگـــر قـــرار باشـــد کـــه شـــعر فقـــط در مســـیر 
ـــی  ـــودش را در مفهوم ـــی خ ـــد تازگ ـــی در بعُ لایه‌اندیش
کـــه قـــرار اســـت ســـرانجامش جهانشـــمول هرگـــز نباشـــد 
ـــد  ـــه می‌مان ـــا خف ـــان فض ـــعری در هم ـــاق ش ـــد، اتف بمان
و تازگـــی به‌معنـــای خلـــق تنهـــا در جمـــات دیـــده 
می‌شـــود و بی‌تأثیـــر واقعـــی در معنـــا و فتـــح زمـــان 

ــد. ــودش می‌مانـ خـ
ـــم  ـــعر حج ـــور ش ـــال از حض ـــن س ـــت چندی ـــت اس درس
می‌گـــذرد و ایـــن اتفـــاق زبانـــی توانســـته ادامـــه‌دار 
باشـــد؛ امـــا غنـــای زبـــان اتفـــاق تـــازه‌ای در شـــعر 
نیســـت کـــه فقـــط دلیـــل شـــعری باشـــد و دیگـــر 

ــم.  ــار بگذاریـ ــا را کنـ مؤلفه‌هـ
ــه  ــازه بـ ــدی تـ ــم در پیونـ ــعر حجـ ــر شـ درحال‌حاضـ
ـــه  ـــوری ک ـــیده ط ـــات رس ـــه کلم ـــروک ب ـــه‌ای مت رابط
صـــدا اگـــر صـــدا باشـــد بســـت پیـــدا می‌کنـــد بـــه 
فـــرم نامعلومـــی از انعـــکاس و ایـــن وجودیـــت تنهـــا 
قـــادر اســـت بـــه پایانـــی گیـــج و گنـــگ گام بـــردارد.

ـــید  ـــم خورش ـــام حج ـــه ن ـــعری را ب ـــه ش ـــراً مجموع اخی
ـــط  ـــیدی  توس ـــور خورش ـــوم منص ـــندگی مرح ـــه نویس ب
فرزنـــدش حنیـــف خورشـــیدی بـــرای چـــاپ گرفتـــم 
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کـــه شـــاعری حجم‌گـــرا اســـت. 
ــعر  ــه شـ ــی بـ ــم نگاهـ ــش هـ ــم و بیـ ــه کـ ــن کـ مـ
ـــه  ـــم را مطالع ـــعر حج ـــداری ش ـــتم و گاه‌گ ـــم داش حج
می‌کـــردم در ایـــن مجموعـــه اتفاقـــی دیگـــری را 
ـــعر  ـــری از ش ـــای دیگ ـــته زوای ـــه توانس ـــی ک ـــدم؛ اتفاق دی

حجـــم را نشـــان بدهـــد.
ــور  ــن منصـ ــه یقیـ ــدم و بـ ــم را خوانـ ــید حجـ خورشـ
خورشـــیدی شـــاعری آگاه اســـت او توانســـته شـــعر حجـــم 
ـــعرهایش  ـــه در ش ـــاند، چراک ـــی برس ـــی مطلق ـــه دانای را ب
بـــه چنـــد زوایـــا و چنـــد رخـــداد چنـــد دگرگونـــی 
و زیبایـــی در فـــرم و انضبـــاط و مهم‌تـــر از همـــه 
ـــه  ـــی ک ـــت و معنای ـــتتر اس ـــی مس ـــه در معن ـــری ک ظاه
ــیط  ــروج از بسـ ــد و خـ ــته می‌کنـ ــرش را پیوسـ ظاهـ
ـــی  ـــته زیبای ـــه توانس ـــت. اینک ـــم اس ـــعر حج ـــودن ش ب
را کـــه در حجـــم دیـــده نمی‌شـــود و کمرنـــگ مانـــده 
بـــود نشـــان بدهـــد، اینکـــه توانســـته شـــعر حجـــم را 

دیگـــر در انتظـــار دیدارهـــا و شـــنیدارها نگـــذارد.
مرگ‌اندیشـــی کم‌وبیـــش در ایـــن مجموعـــه شـــعری 
ـــت  ـــی اس ـــل احترام ـــاق قاب ـــن اتف ـــود و ای ـــده می‌ش دی
ـــگاه  ـــا ن ـــرگ ب ـــتن م ـــه‌اش در نوش ـــه دغدغ ـــاعر ب ـــه ش ک

ـــت. ـــه اس ـــه آن پرداخت ـــو ب ن
این‌گونـــه کـــه جدالـــی اســـت مـــدام در مســـیر 
واقعیـــت و ترکیبـــی چنـــد ســـویه در زیســـتن و 
مرگ‌اندیشـــی در دوباره‌هـــا و شـــاید چندباره‌هـــای 
ـــدنش در  ـــه شنیده‌ش ـــت ک ـــی اس ـــردن اتفاق ـــردن و م م
شـــعرهایش برمی‌گـــردد بـــه همـــه‌ی جهـــات نوعـــی 
ـــه  ـــی‌رود ک ـــوری در اوج م ـــن ط ـــرا رفت ـــا ف ـــرگ ی ـــرا م ف
ـــرگ  ـــاق م ـــه اتف ـــود ب ـــاری در خ ـــتن از ناچ ـــی زیس گوی

. می‌رســـد 
ـــه  ـــرگ را ب ـــی م ـــش به‌تنهای ـــات در جان ـــه حی ـــن ک ای
ـــقی  ـــداق عش ـــه‌ی او مص ـــا اندیش ـــاند ت ـــی می‌رس زیبای
ـــم  ـــا و مفاهی ـــا  مضمون‌ه ـــده ب ـــه ش ـــه آمیخت ـــد ک باش

ـــعری‌اش. ش

شعر اول کتاب حجم خورشید 
از ابتدای تن و ترکیب

تا دروازه‌های زهدان
ما بی‌تلکم واژه 

و بی‌نشان

از جوش و جهش
پرتاپ می‌شدیم 

در محور مدور نام
و بعُد لحظه‌های ناپایا

ترکیب نازک انگشتان
و خط بلند ذهن

بر عمق استوانه‌های
خاکی

ـــی  ـــت. وقت ـــس اس ـــل لم ـــعر قاب ـــدای ش ـــی از ابت تازگ
می‌گویـــد از ابتـــدای تـــن و ترکیـــب, اول ذهـــن 
ــا  ــوزادی امـ ــه نـ ــردد بـ ــادگی برمی‌گـ ــب به‌سـ مخاطـ
شـــاعر ترکیـــب عمیق‌تـــر و قابل‌تـــری را اشـــاره دارد؛ 
چـــرا کـــه در بنـــد بعـــدی بـــه رحـــم مـــادر اشـــاره 

می‌کنـــد. 
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شـــاعر می‌خواهـــد از آغـــاز نطفـــه تـــا شـــکل‌پذیری 
آن در رحـــم مـــادر بـــه آغـــاز هســـتی برســـد، 
ــا  ــا داده در رحـــم و از همانجـ یعنـــی خـــودش را جـ
بـــه دنیـــا نـــگاه می‌کنـــد و آگاهانـــه می‌خواهـــد 
ــد  ــاره می‌کنـ ــد. اشـ ــان بدهـ ــازی‌اش را نشـ تصویرسـ
ــگاه و  ــک قربانـ ــت‌دار و یـ ــرش جهـ ــک پذیـ ــه یـ بـ
ــوش و  ــن جـ ــرش ایـ ــه پذیـ ــه مخاطبـــش را بـ اینکـ

جهـــش دعـــوت می‌کنـــد .
ـــم  ـــل فه ـــه قاب ـــتی دارد؛ چراک ـــی همزیس ـــعر ارتباط ش
اســـت. چـــراغ خامـــوش از مـــرگ و گذشـــتن حـــرف 
ــتن  ــل زیسـ ــاز و تکامـ ــال از آغـ ــد و درعین‌حـ می‌زنـ
ــت.  ــق اسـ ــوی و مطلـ ــانه قـ ــر دو نشـ ــد. هـ می‌گویـ
ـــگاه  ـــد در جای ـــوه ده ـــور را جل ـــد حض ـــی می‌خواه کم

مـــرگ و هســـتی.
خـــودش  شـــاعر  آیـــا  می‌آیـــد؛  پیـــش  ســـؤال 
خبـــر داشـــت کـــه حضـــور می‌توانـــد تـــوأم اتفـــاق 
پاشـــیده‌ای از ابتـــدا و انتهایـــی باشـــد کـــه ادامـــه‌دار 

ــت؟  ــتی اسـ ــرگ و هسـ ــه‌ای از مـ دغدغـ
بـــا ایـــن کنایـــه منصـــور می‌خواهـــد اســـتوانه‌ای کـــه 
ــاک و  ــم در خـ ــود دوار دارد آن‌هـ ــتن را در خـ برگشـ
ـــه در  ـــعر، چ ـــه در ش ـــد چ ـــه می‌زن ـــه کنای ـــی ک حجم
ـــن  ـــت و ای ـــدار اس ـــه بی ـــد ک ـــری برس ـــه تفک ـــوم ب مفه

اندیشـــه در ایـــن شـــعر دیـــده می‌شـــود.
شـــعر هوشـــیاری خـــود را در مســـیرش نشـــان 
ـــل  ـــده از قب ـــان ش ـــه چیدم ـــی ک ـــک آگاه ـــد؛ ی می‌ده
ــه  ــش را بـ ــن پیمایـ ــیر ایـ ــد مسـ ــاعر می‌خواهـ و شـ

ــاند.  تصویـــر بکشـ
ـــه  ـــدارد؛ بلک ـــازآوری ن ـــی ب ـــن شـــعر ماهیت ـــی در ای زندگ
ـــرای آن  ـــی ب ـــل شـــده اســـت و جایگزین ـــش تحمی جریان
نیســـت و مـــرگ اصـــاً به‌دنبـــال جنـــازه‌اش نیســـت؛ 

ـــت. ـــه ذات اس ـــت ب ـــت برگش ـــه روی بلک

شعر دیگری از خورشید حجم:
هوش می‌رود

وقتی نام مرگ مرا
تو 

مرگ نام من 
می‌کنی
حیات 

در فراز 
فرودی دیگر 

می‌گیرد
چنان‌که

مرگ در فرود 
فرازی دیگر!

ــده.  ــان شـ ــص بیـ ــاص و خالـ ــی خـ ــعر در اتفاقـ شـ
چهـــره‌ی مـــرگ به‌هیچ‌عنـــوان ترســـناک نیســـت؛ 
ـــتن  ـــه خواس ـــته ب ـــان آغش ـــاب توأم ـــی ن ـــک سرخوش ی

و پذیـــرش اســـت.
شعر در دو بخش حالت خود را نشان می‌دهد: 

بخش اول؛ 
هوش می‌رود

وقتی نام مرگ مرا
تو 

مرگ نام من 
می‌کنی

ـــی آگاه  ـــی مرگ ـــی می‌خواه ـــرگ وقت ـــی م ـــا زیبای اینج
ـــق. ـــی عمی ـــاده و معنای ـــی س ـــا ترکیب ـــری ب را بپذی

در  می‌زنـــد  مـــوج  عشـــق  طوری‌کـــه  می‌بینیـــم 
ــکار  ــان و آشـ ــی پنهـ ــرگ ترسـ ــه مـ ــوری کـ آن, طـ
ــرگ  ــود. مـ ــده نمی‌شـ ــه دیـ ــاً اینگونـ ــت و اصـ نیسـ
ـــگار  ـــا. ان ـــا زیب ـــن ام ـــت رفت ـــود در صلاب ـــف می‌ش تعری
کـــه بدرقـــه‌ای خیـــال رفتـــن را آســـوده کـــرده و یـــا 

انتظـــاری کـــه شـــوق آمدنـــش را دارد.
عناصـــر  و  تکـــرار  از  می‌خواهـــد  مـــدرن  شـــعر   
ـــازه  ـــی ت ـــه جهان ـــد و ب ـــراری دوری کن ـــده تک زیست‌ش

قـــدم بـــردارد. 
ــا لحظـــه‌ی فروپاشـــی یـــک انســـان  مـــرگ در اینجـ
ــعر  ــم در شـ ــر را هـ ــن تصویـ ــر ایـ ــه اگـ ــت کـ نیسـ
ببینیـــم شـــاعر پیچ‌وخـــم ایـــن بـــاور را طـــوری 
ـــی  ـــه فراموش ـــی ب ـــن فروپاش ـــه ای ـــد ک ـــت می‌کن زیس
بـــه  را  مرگـــش  شـــاعر  به‌بیان‌دیگـــر  می‌رســـد‌. 
آفرینـــش می‌رســـاند و یـــک زوال را بـــه اتفـــاق زیبـــا 

تبدیـــل می‌کنـــد.
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بخش دوم شعر
حیات 

در فراز 
فرودی دیگر 

می‌گیرد
چنان‌که

مرگ در فرود 
فرازی دیگر!

ـــه  ـــی ک ـــد و چالش ـــان می‌ده ـــرگ را نش ـــتردگی م گس
می‌توانـــد ایجـــاد کنـــد. شـــعر در بخـــش دوم کلی‌تـــر 
ـــود،  ـــده می‌ش ـــرگ دی ـــت م ـــی طبیع ـــود؛ یعن ـــی ش م

ـــود.  ـــه می‌ش ـــرگ پرداخت ـــه م ـــاً ب ـــی واقع یعن
مـــرگ درگیـــر مفاهیـــم تـــازه‌ای شـــده و بـــرای مـــن 
به‌شـــخصه چـــون دغدغـــه مـــرگ در نوشـــتن را دارم 

ـــت.  ـــاص اس ـــا و خ زیب
ـــاق  ـــعر اتف ـــد اول ش ـــم از بن ـــدا کنی ـــد دوم را ج ـــر بن اگ
مـــرگ پاشـــیده اســـت بـــه کلیـــت جهـــان و اتفـــاق 

ـــده در آن. ـــن ش ـــم عجی ـــی ه زندگ
می‌گیـــرد  دیگـــر  آرامشـــی  عزلـــت  در  حیـــات 

ن‌کـــه چنا
مرگ در آرامش خود عزلتی دیگر!

عنصـــری کـــه غالـــب اســـت در کلیـــت ایـــن شـــعر 
عشـــق می‌توانـــد باشـــد. 

خورشـــیدی نمی‌خواهـــد بـــه بازتعریفـــی بـــه مـــرگ 
و زندگـــی بپـــردازد؛ گرچـــه عمیـــق غـــرق آن فضـــا و 

سرنوشـــت آن گردیـــده.
امـــا رابطـــه‌ای کـــه او بـــه مخاطبـــش می‌دهـــد یـــا 
ــب  ــه مخاطـ ــه او بـ ــی کـ ــدرت و احترامـ ــان قـ همـ
پذیرفتـــن  این‌گونـــه  و  می‌دهـــد  شـــعری‌اش 
ضـــرورت  می‌توانـــد  کـــه  را  زیبایـــی  بی‌تردیـــد 
ـــد  ـــرگ باشـــد نشـــان بده ـــاور م ـــا ب ـــرگ و ی ـــرش م پذی
ـــری در  ـــانه‌گذاری و معناپذی ـــن نش ـــا ای ـــعر ب ـــن ش و ای
ـــد و  ـــان بیای ـــک انس ـــه کم ـــته ب ـــرگ توانس ـــون م مضم

یـــک آرامـــش معصومـــی را نشـــان بدهـــد.

شعری دیگر از خورشید حجم:
خلاصه می‌شوم 

کنار برگ‌ریزان روح

رها می‌شوم 
میان مرگ و ماه

وقتی
خورشید و خاک

پرواز سبک فکر را 
به شهادت بال‌ها می‌برند

در گردش دانه
جوانه می‌زنم

عبور فاصله‌ها را 
با منشور باد

و صراحت بودن 
جریان می‌یابد

در امتداد تن
میان دهلیزهای تو در تو

همـــه می‌دانیـــم کـــه مـــرگ را کســـی بـــه واقعـــه 
ـــا چـــون ســـهمی از هســـتی انســـان  ـــه نکـــرده؛ ام تجرب
ــود  ــن می‌شـ ــرگ عجیـ ــا مـ ــرانجام بـ ــت و سـ اسـ
از اینـــرو شـــاعران از قدیـــم تـــا عصـــر کنونـــی 
ــرگ  ــی از مـ ــت‌های مختلفـ ــه برداشـ ــش بـ کم‌وبیـ
ـــاعران  ـــز ش ـــم ج ـــیدی ه ـــور خورش ـــیده‌اند. منص رس
ـــرگ  ـــه م ـــه ب ـــامد این‌گون ـــا بس ـــوده؛ ام ـــرگ‌آگاه ب م
ـــه  ـــرگ همیش ـــون م ـــت، چ ـــب اس ـــعرهایش جال در ش
ابهامـــی در تمـــام باورپذیـــری‌اش بـــه همـــراه دارد. 
امـــا رفتـــار شـــعری خورشـــیدی به‌گونـــه‌ای اســـت 
کـــه مفهـــوم مـــرگ را می‌خواهـــد از ابهامـــش 
بیـــرون بیـــاورد. یـــک همزیســـتی و عجیـــن شـــدن 
ـــه  ـــت ک ـــرگ او هس ـــعرهای م ـــت در ش ـــک صداق و ی
ــه  ــری پذیرفتـ ــرگ امـ ــان مـ ــد جریـ ــگار می‌دانـ انـ
ــن  ــرگ را در همیـ ــد مـ ــاق بعـ ــت و اتفـ ــده اسـ شـ
صحنـــه زندگـــی می‌بینـــد و خروجـــی نمی‌زنـــد 
ـــرگ  ـــر م ـــرگ. اگ ـــر م ـــم دیگ ـــان و مفاهی ـــمت عرف س

در او اتفـــاق می‌افتـــد، 
ــه  ــز؛ بـ ــزان پاییـ ــه برگریـ ــردد بـ ــدادش برمی‌گـ رخـ
ـــه‌ای.  ـــان دان ـــش از ده ـــاک و روی ـــاه و خ ـــید و م خورش
ـــا  ـــیدی ب ـــت و خورش ـــان اس ـــن جه ـــاراتش در همی اش
جســـارت بـــه ســـوگواری نمی‌پـــردازد یـــک اشـــتیاق 

او دیـــده می‌شـــود. آرام در مرگ‌اندیشـــی 



  داستـان کوتــاه     

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 7     پاییــــز 1403             130

ـــت  ـــودش را کش ـــوان خ ـــی کی وقت
نوشـــته  جملـــه  یـــک  فقـــط 
ــه  ــتم بـ ــه داشـ ــود: »درحالی‌کـ بـ
برگـــه  تـــو فکـــر می‌کـــردم.« 
کتـــاب  لای  بـــود  گذاشـــته  را 

شـــادکامان دره قـــره ســـو. 
ــی  ــل چوبـ ــر پـ ــا زیـ ــد مـ روز بعـ
ســـالی  ســـه  شـــدیم.  جمـــع 
ــک  ــه یـ ــر هفتـ ــه هـ ــد کـ می‌شـ
روز زیـــر پـــل جمـــع می‌شـــدیم. 
معمـــولاً آخـــر هفته‌هـــا. آب یـــخ 
ــره  ــتیم بالاخـ ــود. می‌دانسـ زده بـ
ــام  ــن کار را انجـ ــا ایـ ــی از مـ یکـ
می‌دهـــد. امـــا فکـــر نمی‌کردیـــم 

کیـــوان باشـــد و فکـــر می‌کردیـــم 
ایـــن اتفـــاق در یـــک روز بهـــاری 
رخ بدهـــد. قبـــل از آن می‌رفتیـــم 
کـــه  چوبـــی  کلبـــه‌ی  یـــک 
نزدیـــک پـــل شکســـته بـــود. 
جـــای دنجـــی بـــود. به‌خصـــوص 
ــن  ــش روشـ ــه آتـ ــتان‌ها کـ زمسـ
ــته  ــمش را گذاشـ ــم. اسـ می‌کردیـ
دور  آتـــش.  کلبـــه‌ی  بودیـــم 
از  و  می‌شـــدیم  جمـــع  آتـــش 
هرچیـــزی کـــه بـــه ذهنمـــان 
می‌زدیـــم.  حـــرف  می‌رســـید 
و  می‌باریـــد  بـــاران  بیـــرون 
را  هیزمـــی  تکه‌هـــای  مـــا 

کـــرده  جمـــع  راه،  ســـر  کـــه 
ــی  ــاری هیزمـ ــوی بخـ ــم تـ بودیـ
نمی‌گذاشـــتیم  و  می‌گذاشـــتیم 
ـــتان‌ها  ـــود. تابس ـــوش ش ـــش خام آت
ــم  ــن می‌کردیـ ــش روشـ ــم آتـ هـ
امـــا تابســـتان‌ها بیـــرون از کلبـــه 
ـــی  ـــم. گاه ـــن می‌کردی ـــش روش آت
آنجـــا  شـــب‌ها  هـــم  وقت‌هـــا 
می‌ماندیـــم و تـــا نزدیکی‌هـــای 
ـــم  ـــگاه می‌کردی ـــش ن ـــه آت ـــح ب صب
ـــه در طـــول  ـــی ک ـــاره‌ی اتفاقات و درب
ــا  ــدام از مـ ــر کـ ــرای هـ ــه بـ هفتـ
رخ داده بـــود حـــرف می‌زدیـــم. 
می‌کردیـــم  نـــگاه  آتـــش  بـــه 
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ســـیگار  می‌زدیـــم.  حـــرف  و 
ــم.  ــرف می‌زدیـ ــیدیم و حـ می‌کشـ
حـــرف  و  می‌خوردیـــم  چـــای 
هـــم  بعضی‌وقت‌هـــا  می‌زدیـــم. 
بـــا خودمـــان تریـــاک می‌بردیـــم. 
ـــق  ـــوز عاش ـــوان هن ـــا کی آن وقت‌ه
ــه  ــد کـ ــود. بعـ ــده بـ ــه نشـ پروانـ
ـــرد  ـــف ک ـــقش را تعری ـــه‌ی عش قص
ــت  ــق صحبـ ــای عشـ و از خوبی‌هـ
کـــرد مـــا هـــم تصمیـــم گرفتیـــم 
عاشـــق بشـــویم. بعـــد از گذشـــت 
ــز  ــا به‌جـ ــه‌ی مـ ــاه همـ ــه مـ سـ
ــم.  ــده بودیـ ــق شـ ــهراب عاشـ سـ
می‌کردیـــم  لحظه‌شـــماری 
کـــه آخـــر هفتـــه برســـد و از 
بزنیـــم.  عشـــق‌هایمان حـــرف 

ـــده  ـــق ش ـــم عاش ـــهراب ه ـــاید س ش
بـــود؛ امـــا چیـــزی نمی‌گفـــت 
چـــون از همـــه‌ی مـــا تودارتـــر 
خیلـــی  کم‌حرف‌تـــر.  و  بـــود 
ــه  ــاد کـ ــی‌زد. بـ ــرف مـ ــم حـ کـ
می‌خـــورد بـــه پنجـــره، لتـــه‌ی 
ســـمتِ راســـت بـــاز می‌شـــد و 
ــنگ  ــدیم سـ ــور می‌شـ ــا مجبـ مـ
بزرگ‌تـــری پیـــدا کنیـــم و پشـــت 
ـــنگ  ـــک س ـــا ی ـــم. ی ـــره بگذاری پنج
ـــی  ـــنگ قبل ـــر روی س ـــک دیگ کوچ
ـــورد پنجـــره  ـــر برخ ـــر اث ـــم. ب بگذاری
ـــوار ســـاییده  ـــوار، کمـــی از دی ـــا دی ب
ــتیم از اول  ــود. می‌توانسـ ــده بـ شـ
ـــم  ـــدا کنی ـــزرگ پی ـــنگ ب ـــک س ی
ــا  ــادی جابه‌جـ ــچ بـ ــا هیـ ــه بـ کـ
نشـــود امـــا دوســـت داشـــتیم گاهـــی 
پنجـــره بـــا وزش بـــاد بـــاز شـــود 
و بـــه هـــم بخـــورد و مـــا صـــدای 
بـــه هـــم خـــوردن دو لنگـــه‌ی 
ــم  ــاید هـ ــنویم. شـ ــره را بشـ پنجـ
ــاد را در  ــدرت بـ ــتیم قـ می‌خواسـ

ــنجیم. در  ــف بسـ ــای مختلـ روزهـ
ــک  ــردن یـ ــدا کـ ــال پیـ ــر حـ هـ
ســـنگ بـــزرگ کـــه مانـــع از بـــاز 
ـــا  ـــرای م ـــود، ب ـــره بش ـــدن پنج ش

کار ســـختی نبـــود. 
بـــاز  را  پنجـــره  تابســـتان‌ها 
صـــدای  بـــه  و  می‌گذاشـــتیم 
آبشـــاری کـــه در دویســـت تـــا 
دویســـت و بیســـت قدمـــی آنجـــا 
ــد  ــم. چنـ ــوش می‌کردیـ ــود گـ بـ
بـــار ایـــن فاصلـــه را قـــدم زده بودیـــم 
و هربـــار بـــه عـــدد متفاوتـــی رســـیده 
ــا  ــه‌ی عدد‌هـ ــا فاصلـ ــم. امـ بودیـ
بیشـــتر از بیســـت نمی‌شـــد. ایـــن 
ــه  ــوش دادن بـ ــی گـ ــی، یعنـ یکـ
ــن  ــد از روشـ ــار، بعـ ــدای آبشـ صـ
کـــردن آتـــش، لذت‌بخش‌تریـــن 
چیـــزی بـــود کـــه تـــا آن لحظـــه 
ـــم. خـــود آبشـــار  ـــه کـــرده بودی تجرب
از داخـــل کلبـــه پیـــدا نبـــود و فقـــط 
ــه  ــنیدیم. البتـ ــش را می‌شـ صدایـ
اگـــر از ســـکوی گوشـــه‌ی کلبـــه 
بـــالا می‌رفتیـــم و گردنمـــان را 
ــج  ــوار کـ ــمت دیـ ــه سـ ــاً بـ کامـ
می‌توانســـتیم  می‌کردیـــم 
قســـمت کوچکـــی از آبشـــار را 
ببینیـــم. امـــا اگـــر می‌خواســـتیم 
ــه  ــد بـ ــم بایـ ــار را ببینیـ کل آبشـ
می‌رفتیـــم.  کلبـــه  از  بیـــرون 
در  نبـــود.  دیگـــری  راه  هیـــچ 
می‌توانســـتیم  صـــورت  ایـــن 
به‌جـــز  ببینیـــم  را  آبشـــار  کل 
قســـمت‌هایی از آن کـــه پشـــت 
درخـــت بـــزرگ پنهـــان بـــود. 
ـــت،  ـــه آن درخ ـــر ب ـــن خاط ـــه ای ب
می‌گفتیـــم  بـــزرگ  درخـــت 
ــم  ــری هـ ــت کوچک‌تـ ــه درخـ کـ
ــار  ــای آبشـ ــه در میانه‌هـ ــود کـ بـ

از دل صخره‌هـــا بیـــرون آمـــده 
ــود.  ــمت بـ ــار دو قسـ ــود. آبشـ بـ
مســـاوی.  تقریبـــاً  قســـمت  دو 
ــرعت  ــا سـ ــالا بـ ــه از آن بـ آب کـ
پاییـــن می‌آمـــد در میانه‌هـــای 
ــنگی  ــه‌ای سـ ــل حوضچـ راه داخـ
ــرعت  ــا سـ ــد بـ ــت و بعـ می‌ریخـ
زمیـــن  بـــه ســـمت  کمتـــری 

 . مـــد می‌آ
نـــگاه  کـــه  هـــم  پاییـــن  از 
حوضچـــه  پهنـــای  می‌کـــردی 
مشـــخص بـــود امـــا عمـــق آن 
معلـــوم نبـــود. حـــدس می‌زدیـــم 
عمـــق حوضچـــه بیـــن یـــک تـــا 
ـــار  ـــد ب ـــم چن ـــد. قاس ـــر باش دو مت
ـــزرگ  ـــت ب ـــت از درخ ـــم گرف تصمی
بـــالا بـــرود و عمـــق آن را انـــدازه 
بگیـــرد و مـــا هـــر بـــار مانـــع 
چـــون  می‌شـــدیم؛  رفتنـــش  از 
می‌ترســـیدیم قبـــل از رســـیدن 
بـــه میانه‌هـــای آبشـــار از درخـــت 
ســـقوط کنـــد. بالاخـــره یـــک روز 
ــت و  ــالا رفـ ــت بـ ــم از درخـ قاسـ
آن  انبـــوه  شـــاخه‌های  میـــان 
گـــم شـــد. هـــوا تاریـــک بـــود و 
مـــا نمی‌توانســـتیم او را ببینیـــم و 
ـــاد  ـــدر زی ـــم آنق ـــار ه ـــدای آبش ص
ــدای  ــت صـ ــه نمی‌گذاشـ ــود کـ بـ
ـــی و  ـــم را بشـــنویم. اول یکی‌یک قاس
بعـــد بـــا هـــم، قاســـم را صـــدا زدیـــم. 
ــان  ــتیم صدایمـ ــد می‌دانسـ هرچنـ
را نمی‌شـــنود. فکـــر کردیـــم بـــه 
و  رســـیده  آبشـــار  میانه‌هـــای 
در حوضچـــه غـــرق شـــده اســـت 
چـــون اگـــر از آن بـــالا می‌افتـــاد 
ـــدیم.  ـــش می‌ش ـــه افتادن ـــا متوج م
ــای  ــه میانه‌هـ ــم بـ ــر هـ ــا اگـ امـ
ـــه  ـــل از آن ک ـــید قب ـــار می‌رس آبش
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ـــرای  ـــاً ب ـــرود قاعدت ـــه درون آب ب ب
مـــا دســـت تـــکان مـــی‌داد. 

ـــدا  ـــم او را ص ـــر ه ـــار دیگ ـــد ب چن
ـــر  ـــی اگ ـــود. حت ـــده ب ـــم. بی‌فای زدی
قاســـم آنجـــا بـــود، یعنـــی میـــان 
شـــاخه‌های درخـــت یـــا کنـــار 
ـــار  ـــدای آبش ـــار، ص ـــه‌ی آبش حوضچ
نمی‌گذاشـــت صـــدای مـــا بـــه 
ـــک  ـــم تاری ـــوا ه ـــد. ه ـــش برس گوش
بـــود و نمی‌شـــد او را ببینیـــم. 
می‌شـــدیم  ناامیـــد  داشـــتیم 
ــکان  ــت تـ ــاخه‌های درخـ ــه شـ کـ
بزرگـــی خوردنـــد و قاســـم پریـــد 
روی زمیـــن. پریـــد قســـمتی کـــه 
ــکل  ــود و شـ ــده بـ ــع شـ آب جمـ
بـــه  کوچـــک  گـــودال  یـــک 
ـــود و آب پاشـــید  ـــه ب خـــودش گرفت
چشـــم‌های  و  صورت‌هـــا  روی 
مـــا. »ســـخت‌تر از اون چیزیـــه 
ـــن را  ـــم« ای ـــرده بودی ـــر ک ـــه فک ک
ـــن  ـــه‌ی آخری ـــت. »فاصل ـــم گف قاس
ـــتر  ـــره بیش ـــن صخ ـــا اولی ـــاخه ت ش
ـــم قاســـم  ـــن را ه ـــره« ای ـــج مت از پن
ـــط  ـــم. فق ـــزی نگفتی ـــا چی ـــت. م گف
یکـــی از مـــا گفـــت: »گفتیـــم 
ــری  ــز دیگـ ــیدیم چیـ ــرو« ترسـ نـ
بگوییـــم و همـــان لحظـــه از لـــج 
ــم را  ــا قاسـ ــه‌ی مـ ــردد. همـ برگـ

 . ختیم می‌شـــنا
ــه  ــه‌ای کـ ــوی رودخانـ ــار تـ یک‌بـ
یـــخ‌زده بـــود شـــنا کـــرد. یعنـــی 
ــخ را  ــنگ یـ ــک تکه‌سـ ــا یـ اول بـ
ــل  ــت داخـ ــد رفـ ــت و بعـ شکسـ
ـــنا  ـــه ش ـــرد ب ـــروع ک ـــد ش آب و بع
کـــردن. یک‌بـــار هـــم وقتـــی 
ــت  ــتر نداشـ ــال بیشـ ــیزده سـ سـ
ــر را  طـــی  ــراب نیلوفـ عـــرض سـ
کـــرد. گفتیـــم قاســـم خطرناکـــه 

قبـــول نکـــرد. گفتیـــم: »ایـــن 
ســـراب جـــان خیلـــی از آدمـــا 
رو گرفتـــه خـــودت می‌دونـــی.« 
گفتیـــم: »لااقـــل بـــذار تابســـتون 

کـــه هـــوا گرم‌تـــره« 
آب  کــه  بگوییــم  می‌ترســیدیم 
قبــول  می‌دانســتیم  کمتــره. 
از  »لااقــل  گفتیــم:  نمی‌کنــد. 
ــر کمتــری  ــرو کــه نیلوف مســیری ب
ــت از  ــا درس ــرد؛ ام ــول ک داره.« قب
همــان مســیری رفــت کــه پوشــیده 
بــود از نیلوفــر. کمــی کــه دور شــد 
ــا زدن.  ــه دســت و پ ــرد ب شــروع ک
دســت‌پاچه  مــا  از  هیچ‌کــدام 
ادا  می‌دانســتیم  چــون  نشــدیم. 
ادا  بــود  مشــخص  درمــی‌آورد. 
ــا را  ــم ادای آدم‌ه ــی‌آورد. قاس درم
به‌خصــوص  درمــی‌آورد.  خــوب 
ــی کــه در حــال غــرق  ادای آدم‌های

ــتند.  ــدن هس ش
می‌دانســتیم بالاخــره کار دســت 
ــم  ــار ه ــن ب ــد. ای ــودش می‌ده خ
البتــه اتفاقــی نیفتاد و ما خوشــحال 
بودیــم کــه اتفاقــی نیفتــاده اســت. 
ــه  ــردن در حوضچ ــی ک ــد آبتن قی
کلبــه  داخــل  بــه  و  زدیــم  را 
می‌دانســتیم  چــون  برگشــتیم. 
ــادر نباشــد  ــه کاری ق ــر قاســم ب اگ
ــادر  ــه آن کار ق ــس ب ــی هیچ‌ک یعن
ــش  ــه لباس‌های نیســت. داخــل کلب
را درآورد و بــه میخــی کــه نزدیــک 
آتــش بــود آویــزان کــرد. چنــد 
ــوار نصــب  ــه دی ــم ب ــخ دیگــر ه می
شــده بــود امــا از آتــش دور بودنــد و 
اگــر قاســم لباس‌هایــش را بــه آنهــا 
ــر  ــا دو روز دیگ ــرد ت ــزان می‌ک آوی

ــدند.  ــک نمی‌ش ــم خش ه
کلبـــه از مدت‌هـــا قبـــل رهـــا 

مـــا  از  غیـــر  و  بـــود  شـــده 
بـــه آنجـــا نمی‌رفـــت.  کســـی 
بـــوی  به‌همین‌خاطـــر همیشـــه 
نـــم مـــی‌داد و بـــوی کهنگـــی 
کنـــار  لجن‌هـــای  و  چـــوب  و 
ــر.  ــز دیگـ ــد چیـ ــه و چنـ رودخانـ
آب رودخانـــه در تابســـتان‌ها کـــم 
ــا هیچ‌وقـــت خشـــک  ــد امـ می‌شـ
ــته هشـــت  ــلِ شکسـ ــد. پـ نمی‌شـ
دهانـــه‌ی کوچـــک داشـــت و ســـه 
ــان  ــن نشـ ــزرگ و ایـ ــه‌ی بـ دهانـ
زمان‌هـــای  در  کـــه  مـــی‌داد 
ـــاد  ـــی زی ـــه خیل ـــم، آب رودخان قدی
ــر  ــم و کمتـ ــرور کـ ــوده و به‌مـ بـ
ـــل در  ـــن پ ـــا ای ـــت. بعده ـــده اس ش
فهرســـت آثـــار ملـــی ثبـــت شـــد 
ــا  ــیدند و مـ ــار کشـ و دورش حصـ
ـــه‌ای کـــه  ـــه کلب دیگـــر نتوانســـتیم ب
بیـــن پـــل و آبشـــار بـــود برویـــم. 
به‌همین‌خاطـــر بـــود کـــه از ســـه 
ســـال قبـــل مجبـــور شـــدیم بـــه 
زیـــر پـــل چوبـــی بیاییـــم کـــه جـــای 
بـــدی هـــم نبـــود امـــا بـــه پـــای 
ــه‌ی چوبـــی و پـــل  ــار و کلبـ آبشـ

نمی‌رســـید.  شکســـته 
شــاید هــم ایــن آخریــن جمــع‌ 
شــدن مــا باشــد. دیگــر حــرف‌ 
زیــادی نداریــم و بیشــتر جلســاتمان 
می‌شــود.  ســپری  ســکوت  در 
خیــره  آتــش  بــه  ســاعت‌ها 
چیــزی  بی‌آنکــه  می‌شــویم؛ 
و  می‌کشــیم  ســیگار  بگوییــم. 
ــان  ــم. حرف‌هایم ــزی نمی‌گویی چی
تمــام شــده اســت. کیــوان هــم 
»بلــور  برایمــان  کــه  نیســت 
شکســته« را بخوانــد، یا »ســقاخانه« 
ــی  ــودن« را. زندگ ــم ب ــا »دور ه را ی
می‌شــود.    خالی‌تــر  روزبــه‌روز 
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بــود. گرمایــش  آســمان  خورشــید درســت وســط 
ــده  ــابی دی ــت و حس ــا درس ــید؛ ام ــن می‌رس ــه زمی ب
ــه روی  ــاک باغچ ــود. خ ــار ب ــه غب ــس ک ــد از ب نمی‌ش
ــاط  ــف حی ــده‌ی ک ــب پری ــرده و ل ــای بادک موزائیک‌ه
ــه جــان باغچــه  ــه کســی ب ــگار ک ــود. ان ــار شــده ب تلنب
افتــاده بــود و پــی چیــزی می‌گشــت. منصــوره خانــم بــا 
حالتــی درمانــده پاهایــش را در دمپایی‌هــای پلاســتیکی 
سُــر داد. از شــدت گرمــای آنهــا ســر انگشــتانش را جمــع 
کــرد. طــوری کــه کــف پاهایــش از دمپایــی جــدا شــد. 
ــن  ــی په ــای برزنت ــود از گونی‌ه ــر ب ــراس پ ــر ت سرتاس
ــاب  ــور آفت ــر ن ــه زی ــده‌‌ای ک ــای چروکی ــده و توت‌ه ش
ــد. معلــوم بــود کــه  تابســتان دیگــر بــه ســیاهی می‌‌‌زدن

ــه  هیچ‌کســی فرصــت نکــرده جمعشــان کنــد. بیشــتر ب
ــو  ــع جل ــه موق ــد ک ــی می‌خوردن ــان فاخته‌های درد هم
آمــدن منصــوره خانــم پــر زده بودنــد وســط درخــت انــار 
ــدن  ــا دی ــم ب ــوره خان ــند. منص ــم نباش ــوی چش ــا جل ت
ــش  ــا تن ــد و گرم ــوش آم ــه ج ــزش ب ــگار مغ ــاط ان حی
را بیشــتر ســوزاند. انگشــتانش را بیشــتر از قبــل جمــع 

ــازی. ــی ب ــه کول کــرد و مثــل همیشــه شــروع کــرد ب
»ذلیــل شــی الهــی. ســقط شــی الهــی. چــی از جونــوم 
ــاط  ــن حی ــو ای ــه. صبحــی خ ــرُک دیوون ــوای دخت موخ

ــردَم.« ــو جــارو کِ ــی صحاب ب
ــر افروختــه، دندان‌هایــش  ــا صورتــی ب ــم ب منصــوره خان
را روی هــم کشــید و دویــد داخــل خانــه. خانــه آنقــدر 

نگارنده: افسانه دشتی

خورشید درست وسط آسمان بود
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بــزرگ نبــود کــه نتوانــد سُــها را پیــدا کنــد. فقــط کافــی 
بــود اتاق‌هــای تــو در تــو و ســقف ضربــی را یکــی یکــی 
ــم  ــه حک ــری ک ــاق آخ ــه ات ــید ب ــد می‌رس ــد. بع رد کن
ــرت و  ــود از خ ــر ب ــش پ ــک طرف ــت. ی ــاری را داش انب
پــرت و طــرف دیگــرش دیــواری از رختخواب‌هــای 
ــم کــه در چادرشــب یــزدی  مثــاً اعیانــی منصــوره خان
ــار رویشــان  ــادا گــرد و غب ــا مب ــد ت پیچیــده شــده بودن
ــده  ــی ش ــز قاط ــر همه‌چی ــالا دیگ ــه ح ــیند. البت بنش
ــود و  ــن ولهــم شــوری نشســته ب ــود و ســها وســط ای ب
ــزی  ــی چی ــه پ ــها همیش ــت. س ــزی می‌گش ــی چی پ
می‎گشــت. امــا هیچ‌کــس نمی‌دانســت چــه. همــه 
بــه ایــن گشــتن‌هایش عــادت کــرده بودنــد الا منصــوره 
خانــم. همیشــه صــدای کِل کِلــش از یــک جایــی 

می‌آمــد. 
آقــا مرتضــی هیچ‌وقــت گلــه‌ای نمی‌‌کــرد؛ کلًا آدم 
صبــوری بــود. هــر کــه جــای او بــود حتمــاً همین‌قــدر 
ــری  ــتن دخت ــرف درد داش ــک ط ــد. از ی ــور می‌ش صب
ــیدن  ــه دوش کش ــی ب ــر تنهای ــرف دیگ ــوب و از ط معی
مســئولیت یــک خانــواده آن هــم در ایــن روزهــای 
ســخت حســابی پوســت کلفتــش کــرده بــود. تــا حــدی 
کــه دیگــر عقب‌افتادگــی ســها و کولــی بازی‌هــای 
ــم  ــه ه ــی نن ــی‌داد. حاج ــش نم ــم تکان ــوره خان منص
کــه خــوب می‌دانســت ســها چــه مرگــش اســت اصــاً 
ــه  ــادا کســی از اینک ــا مب ــی‌آورد ت ــه روی خــودش نم ب
ــر دار شــود و  بیســت و دو ســال پیــش چــه کــرده خب
دســتش رو شــود. آن وقــت خــدا می‌دانــد کــه منصــوره 
خانــم چــه کولــی بازی‌هایــی در مــی آورد تــا او از ایــن 
ــت از  ــم هیچ‌وق ــوره خان ــدازد. منص ــرون بین ــه بی خان
ــی  ــر موقعیت ــه در ه او دل خوشــی نداشــت. حاجــی نن
ــه  ــر هم ــر س ــت و آخ ــراد می‌گرف ــم ای ــوره خان از منص
ــم  ــی ه ــر جای ــردن او. اگ ــت گ ــا را می‌انداخ تقصیره
ــر  ــی و زی ــه ناخوش ــی‌زد ب ــودش را م ــی‌آورد، خ ــم م ک
چــادرش پنهــان می‌شــد. همیشــه یــک چــادری داشــت 
کــه می‌انداخــت دور خــودش. خــودش می‌گفــت از 
ــه  ــد ک ــال می‌کن ــد خی ــر نباش ــت. اگ ــادت اس روی ع
لخــت مــادرزاد اســت. امــا بــه خیــال منصــوره خانــم آن 
چــادر فقــط ســاحی بــود کــه بایــد همیشــه دم دســتش 

باشــد.  
ــم  ــای در ه ــرت و پرت‌ه ــط آن خ ــم وس ــوره خان منص
ــرد و  ــش ک ــتون آرنج ــتش را س ــوی راس ــت. زان نشس
ــل  ــته‌تر از قب ــدر شکس ــرش. چق ــتون س ــش را س آرنج
ــج  ــر ســنگینی خروارهــا خــروار رن ــگار زی ــود. ان شــده ب

ــرو  ــا ف ــزی ت ــر چی ــود و دیگ ــته ب ــرک برداش و غصــه ت
ــه‌لای  ــختی از لاب ــک به‌س ــود. اش ــده ب ــش نمان ریختن
قــل  ســبزه‌اش  صــورت  روی  افتــاده  چین‌هــای 
می‌خــورد پاییــن. تارهــای ســفید، مــا بیــن موهــای پــر 
کلاغــی‌اش ماننــد رشــته‌هایی از درد زده بودنــد بیــرون. 
ــبانه  ــای ش ــر و خیال‌ه ــان در فک ــه ریشه‌هایش ــگار ک ان
ــرگ  ــد ب ــم مانن ــوز ه ــها هن ــا س ــود. ام ــده ب ــبز ش س
ــودن در  ــبزه ب ــود س ــا وج ــش ب ــود. صورت ــف ب گل لطی
ــه  ــت ب ــمانی داش ــید. چش ــادابی می‌درخش ــت ش نهای
ــه  ــد ک ــورده و بلن ــی فرخ ــا مژه‌های ــق ب ــتی عقی درش
ــی  ــول حاج ــه ق ــا ب ــرد. ام ــر می‌ک ــش را فریبنده‌ت نگاه
ــا  ــه ت ــه منگــی مــی‌زد. وگرن ــه حیــف کــه مغــزش ب نن
خــود دروازه قــرآن و شــایدم آن‌طرف‌تــر، برایــش صــف 
می‌کشــیدند. درســت مثــل ســتاره. ســتاره از ســها 
ــزی  ــی چی ــا در زیبای ــود. ام ــر ب ــالی کوچک‌ت ــه س س
ــم  ــوره خان ــه منص ــان ب ــم و ابرویش ــت. چش ــم نداش ک
ــود. امــا حاجــی ننــه قبــول‌دار نبــود. می‌‎گفــت،  رفتــه ب
چنیــن چشــم و ابرویــی را فقــط مــادر او داشــته و حــالا 
ــوم  ــرم س ــجوی ت ــتاره دانش ــیده. س ــش رس ــه نوه‌های ب
ــایه  ــل و در و همس ــن فامی ــی بی ــود. از وقت ــکی ب پزش
خبــر قبولــی‌اش پیچیــد، خواســتگارها درِ خانه‌شــان 
ــمِ  ــرا خان ــان را زه ــه خوب‌هایش ــدند. البت ــف ش ــه ص ب
ــرف  ــرف و آن ط ــن ط ــم ای ــرد. ک ــور می‌ک ــاط ج خی
ــرو بیــا نداشــت. امــا طفلــک ســتاره شــانس نداشــت.  ب
ــر  ــا بالات ــردن از آنه ــک ســر و گ ــه ی خواســتگارهایی ک
ــر  ــه بدت ــی و از هم ــه و زندگ ــع خان ــی وض ــد، وقت بودن
ســها را می‌دیدنــد، جــوری می‌رفتنــد کــه دیگــر حتــی 
ــگار  پشــت سرشــان را هــم نیم‌نگاهــی نمی‌انداختنــد. ان
ســتاره از ایــن اوضــاع، زیــادی هــم دلخــور نبــود. دلــش 
جــای دیگــری گیــر بــود. بهــزاد هــم دانشــگاهی ســتاره 
بــود. پســر بــا اصــل و نســب و خانــواده‌داری بــود. انــگار 
او هــم دلــش پیــش آن چشــم‌هایی کــه حاجــی ننــه از 

ــود. ــرده ب ــر ک ــی‌زد، حســابی گی ــا دم م آنه
ــه ســها کــه وســط آن  ــم بی‌صــدا و آرام ب منصــوره خان
ــت،  ــی می‌گش ــود و ه ــته ب ــرت نشس ــرت و پ ــه خ هم
ــچ  ــرد. بی‌هی ــش می‌ک ــط نگاه ــود. فق ــه ب ــم دوخت چش
حرفــی. انــگار حســابی کــم آورده بــود. دیگــر حتــی توان 
ــازی.  ــی ب ــه کول حــرف زدن هــم نداشــت چــه برســد ب
بــه ســها زل زده بــود و بــا خــودش می‌گفــت چــه شــد؛ 
ــن  ــه ای ــه راه ب ــالم و رو ب ــوزاد س ــه آن ن ــد ک ــه ش چ
ــه جانــش افتــاد کــه ایــن شــد  روز افتــاد. چــه دردی ب
ــرو رفتــه  ــه در آرامشــی بی‌ســابقه ف حــال و روزش! خان
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ــه  ــی حاجــی نن ــود. فقــط صــدای صلوات‌هــای پی‌درپ ب
ــای تســبیح در ســکوت  ــق دانه‌ه ــر تق‌ت ــا ه ــه ب ــود ک ب
خانــه زمزمــه می‌شــد. منصــوره خانــم آرام و محتاطانــه 
انگشــتان لاغــر و چروکیــده‌اش را بــه ســمت ســها دراز 
کــرد. انــگار کــه داشــت خــودش را بــه جانــوری وحشــی 
روی  چین‌هــای  می‌کــرد.  نزدیــک  زخم‌خــورده  و 
ــت‌هایش  ــا روی دس ــردار ت ــد دردی واگی ــش مانن صورت
هــم کشــیده شــده بــود. انــگار منصــوره خانــم دیگــر آرام 
ــه جــای  ــه ب ــار ب ــن ب ــش می‌خواســت ای ــود. دل شــده ب
ضربــه زدن بــه هیــکل ســها، موهــای بلنــد و فرفــری‌اش 
را نــوازش کنــد. امــا صــدای فریادهــای ســتاره آرامــش 

ــت. ــم شکس ــه را در ه ــدت خان کوتاه‌‌‌‌م
ســتاره هراســان دویــد داخــل خانــه و از ایــن اتــاق بــه 
ــه  ــی نن ــت. حاج ــم می‌گش ــوره خان ــی منص ــاق پ آن ات
ــت  ــه داش ــتانش نگ ــط انگش ــبیحش را وس ــه‌ی تس دان
ــی  ــتاره ب ــر؟« س ــه دخت ــت: »چت ــتاره گف ــه س و رو ب
ــور  ــدازد، همان‌‌ط ــه بین ــی نن ــه حاج ــی ب ــه نگاه آنک
ــوره  ــال منص ــید و دنب ــرک می‌کش ــا س ــه در اتاق‌ه ک
خانــم می‌گشــت بــا بغضــی کــه در گلــو داشــت گفــت: 
ــن اینجــا.«  ــاش بیَ ــان و باب ــا مام ــا امشــب ب ــزاد بن »به
منصــوره خانــم زیــر طــاق ضربــی اتــاق ایســتاد و هــاج و 
واج ســتاره را نــگاه می‌کــرد. حتــی فرصــت نکــرده بــود 
ــا اخمــی  ــه موهــای ســها بکشــد. در عــوض ب دســتی ب
ــت و  ــزی گرف ــگون ری ــتاره را نیش ــازوی س ــه‌ی ب گوش
گفــت: »بهــزاد دیــه کیــه؟« حاجــی ننــه هــم آتش‌بیــار 
ــی زد روی آن یکــی  ــا پشــت دســت تقَ ــود، ب ــه ب معرک

ــت:  دســتش و گف
»چِقــه پیشِــتون گفتــم ایــن دختــرُک وَرپرَیــده را 
نفرســتِد دانشــگاه. زودتــری عاروسِــش کُنِــد. حــالا 

ــد.« ــو نمُکُنِ ــن خ ــرف م ــه ح ــوش ب ــن. گ بیبی
ــه حاجــی  ــا آمــد جــواب کوبنــده‌ای ب ــم ت منصــوره خان
ــا  ــه و ب ــد ســمت حاجــی نن ــد، ســتاره چرخی ــه بده نن
ترشــرویی گفــت: »کــی بــود پــس مُگفــت خــدا خیــرت 
بــده ننــه، زودتــری دکتــر شــو و ایــن دردای منــو 

ــن.« ــون ک درم
حاجــی ننــه تــا آمــد جوابــی بدهــد، چشــمش افتــاد بــه 
ــم و ترجیــح داد ســاکت شــود و مــا بقــی  منصــوره خان

ختــم صلواتــش را بخوانــد.
ــام را  ــودش و بهن ــرای خ ــت ماج ــز و درش ــتاره ری س
گذاشــت کــف دســت منصــوره خانــم. البتــه آن ریزتریــن 
ــش  ــد، دل ــادش می‌آم ــار ی ــر ب ــه ه ــمت‌هایش را ک قس
ــه  ــت. وگرن ــه داش ــودش نگ ــرای خ ــت، ب ــج می‌‌‌رف غن

تمــام تنــش بــا نیشــگون‌‌های ریــز منصــوره خانــم ســیاه 
ــک  ــل، ی ــب قب ــم ش ــزاد ه ــگار به ــد. ان ــود می‌ش و کب
ــتاره  ــه س ــه البت ــته ک ــه داش ــی در خان ــن اوضاع همچی
ــزاد  ــد به ــدا می‌‌دان ــود. خ ــر ب ــی بی‌‌خب از آن یک‌جورای
چــه ترفنــدی ســوار کــرده کــه پــدر و مــادرش راضــی 
ــد خواســتگاری. بی‌آنکــه  شــدند همــراه او امشــب بیاین
منصــوره خانــم را در جریــان بگذارنــد. ســتاره هــم کــه 
از همــان هفته‌هــای اول دانشــگاه منتظــر چنیــن روزی 
ــه  ــه‌ای نکــرده. ب ــوده، از ایــن خواســتگاری یهویــی گل ب
ــرود  ــزاد ب ــدر به ــد و پ ــت کن ــر دست‌‌‌‌‌دس ــش اگ خیال
ــی  ــد وقت ــد. لاب ــی بیاین ــد کِ ــدا می‌دان ــر خ ــی، دیگ دب
ــگار کــه  ــه ســتاره داده، ســتاره ان بهــزاد ایــن خبــر را ب
ــبک و  ــوع را س ــه موض ــده و بی‌‌آنک ــد ش ــزش منجم مغ
ــد دوزاری‌اش  ــا بع ــه داده. ام ــواب بل ــد ج ــنگین کن س
ــر ســرش شــده کــه از خیــر  ــاده کــه چــه خاکــی ب افت
ــول و  ــه ه ــن ب ــن چنی ــته و ای ــن گذش ــر کلاس رفت س

ــاده. وَلا افت
ــت.  ــتگاری اس ــرای خواس ــن روز ب ــروز بدتری ــگار ام ان
ــان  ــاکِ طوف ــرد و خ ــه و گ ــم ریخت ــه حســابی به‌ه خان
ــه  ــر از هم ــانده. بدت ــا را پوش ــم همه‌ج ــروز ه ــن دی ش
ــه  ــه ت ــوراک خان ــورد و خ ــت. خ ــم هس ــاه ه ــر م آخ
ــم  ــوره خان ــه منص ــود ک ــه‌ای می‌ش ــک هفت ــیده. ی کش
ــی  ــات و کم ــرغ، حبوب ــز و تخم‌م ــیب‌زمینی آبپ ــا س ب
ــم آورده. حــالا  ــا را ه ــار ه ــه شــام و ناه ــج ســر و ت برن
ــود.  ــا، فقــط خواســتگاری کــم ب ــن گرفتاری‌ه وســط ای
منصــوره خانــم آنقــدر ذهنــش درگیــر شــده کــه فقــط 
بــا غــر زدن ســر ســتاره می‌توانــد کمــی خــودش را آرام 
ــا  کنــد. حاجــی ننــه هــم طبــق معمــول، پاهایــش را ت
ــا روی صورتــش  ــه دراز کــرده، چــادرش را ت وســط خان
ــروع  ــاعت ش ــر س ــه س ــل همیش ــیده و مث ــو کش جل
ــا جلــوی چشــم  ــدن نمــاز قضاهایــش ت ــه خوان کــرده ب
منصــوره خانــم نباشــد. نمــازش را بســته  امــا گوشــش 

ــت. ــتاره اس ــم و س ــوره خان ــای منص ــه حرف‌ه ب
ــه ســرش کنــی؟ چطــور واســه  ــون ندِاشــتی دس ب »زب

ــون درازی مُکنــی؟«  ــا خــوب زب م
ــرو  ــا امِ ــا. م ــم؟ نی ــی مُگُفت ــی چ ــتم. چ ــد. نتونس »نش

ــا« ــه بی ــه رو دی ــورِم. ی ــدارم بخ ِ ــی ن ــم هیچ خودون
»اون موقــع کــه قنــد تــو دلتــون آب مِشُــدُ و بلــه 

مُگُفتِــد، باســی فکــر بعــدش هــم مِکــردِد.«
ــا  ــا یکــی مــث باب »هــان. راس می‌گــی. بایــد مِشسَــم ت

بیــادُ ورم دا...«
ــا  ــه آق ــود ک ــرده ب ــام نک ــش را تم ــوز حرف ــتاره هن س
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ــدر بی‌ســر و صــدا  مرتضــی پشــت ســرش ایســتاد. چق
آمــده بــود. انــگار رویــش نمی‌شــد پــا بــه خانــه بگــذارد. 
ــد  ــدا می‌دان ــود. خ ــای دوازده ب ــوز نزدیک‌ه ــاعت هن س
ــا پرســه  ــان ه ــدر در کوچــه و خیاب ــدن چق ــل از آم قب
ــه  ــود ک ــده ب ــش را بری ــا امان ــود و آخــر ســر گرم زده ب
ــال اینکــه  ــه خی ــم ب ــه. منصــوره خان ــود خان برگشــته ب
ــا  ــزی از حرف‌هــای ســتاره نشــنیده ی ــا مرتضــی چی آق
ــه حــرف  ــه دنبال ــرای اینکــه حاجــی نن شــایدم فقــط ب
را نگیــرد و دوبــاره معرکــه‌ای راه نینــدازد، پیــش دســتی 
کــرد و پرســید: »آقــا مرتضــی امِــرو چِقــه زودی اومدی؟ 
گفتــی خــو تــا غــروب نمَیــای!« حاجــی ننــه هــم کــه از 
ایــن بی‌موقــع آمــدن پســرش دلــش شــور افتــاده بــود، 
ــس زد و  ــادرش را پ ــه چ ــت و بلافاصل ــازش را شکس نم
ــم عقــب نیفتــد و خــودی  ــرای اینکــه از منصــوره خان ب
نشــان دهــد رو بــه آقــا مرتضــی گفــت: »طــوری شــده 

ــه رنــگ و روت ســیا شــده؟!« پسُــر؟ چــرا اقِ
یــک  را گذاشــت  مرتضــی حرف‎هــای ســتاره  آقــا 
ــرف  ــای ح ــگار ن ــه ان ــی ک ــا حالت ــش و ب ــه از دل گوش
ــاره  ــادر. دوب ــم م ــی بگ ــی چ ــت: »چ ــت گف زدن نداش
بیــکار شــدَم. اون از اون کارخونــه کــه افتــادن بــه جــون 
ــب  ــون صاح ــردن و خودش ــاره‌اش کِ ــش و تکه‌‌پ صاحب
ــن  ــم از ای ــردن. این ــم آواره کِ ــا ه ــدن اُ م ــی ش همه‌چ
معــدن کــه امِــرو اومــدن جلوشــو گرفتــن اُ دوبــاره نــون 

ــردن.« ــر کِ ــا رو آج م
ــود  حاجــی ننــه در حالــی کــه پاهایــش را دراز کــرده ب
ــری  ــن، س ــی‌داد پایی ــل م ــبیحش را ق ــای تس و مهره‌ه
جنبانــد و گفــت: »مــا خــو هیــچ طَــری نفهمیــدمِ 
ــا  ــن ی ــا کاری کن ــه م ــن واس ــا میَ ــن دولت ــرش ای آخ

ــده.« ــونو ب ــدا جوابش ــون. خ ــه خودش واس
آقــا مرتضــی گوشــه‌ای غمبــرک زد، ســرش را انداختــه 
بــود پاییــن و بــا ســر انگشــانش می‌کوبیــد بــه پیشــانی 
ــم؟«  ــب می‌گفــت: »چــه کن ــر ل چیــن خــورده‌‌‌اش و زی
ــت و  ــپزخانه دس ــوی آش ــا جل ــم همان‌ج ــوره خان منص
ــن.  ــف زمی ــود ک ــته ب ــوده و نشس ــده ب ــل ش ــش ش پای
ــه  ــود ک ــار ب ــر به ــل اب ــه ســتاره انداخــت. مث ــی ب نگاه
ــود  ــده ب ــن. مان ــورد پایی ــر می‌خ ــش س ــک از صورت اش
چــه بگویــد. اصــاً چــه کســی را آرام کنــد؟ آقــا مرتضــی 
ــکار  ــر  بی ــرش درگی ــودش را؟ فک ــا خ ــتاره را؟ ی را؟ س
ــک آن  ــه ی ــود ک ــزاد ب ــدن به ــا مرتضــی و آم شــدن آق
ســها بــا موهایــی درهــم ریختــه از انبــاری آمــد بیــرون. 
همــه در ســکوت بــه او خیره شــده بودنــد. انگار داشــتند 
بــا خودشــان حســاب دردهــا و گرفتاری‌هایشــان را 

می‌کردنــد.
 درد کــه یکــی دوتــا نبــود. نوبــت دکتــر ســها هــم بــود. 
چنــد روزی بــود کــه داروهایــش هــم تمــام شــده بــود. 
ــر  ــه را زی ــاره کل خان ــه دوب ــود ک ــود نب ــی بی‌خ طفلک
ــش را  ــر درســت و حســابی داروهای ــود. اگ ــرده ب و رو ک
خــورده بــود لابــد تــا خــود شــب خــواب بــود. هــر وقــت 
ــاز  ــم می‌خــورد حســابی لجب ــه ه ــش ب ســاعت داروهای
می‌شــد. یک‌جورایــی کیــف می‌کــرد از چِرزانــدن و 
اذیــت کــردن بقیــه. مخصوصــاً ســتاره. انــگار بــه ســتاره 
حســودی می‌کــرد. از اینکــه صورتــش را مثــل عروســک 
ــر  ــکی‌اش را س ــری مش ــای فرف ــرد؛ موه ــت می‌ک درس
ــه مــی‌زد  ــا ذوق از خان مــی‌داد یــک طــرف آن و بعــد ب
بیــرون. ســتاره همیشــه موقــع رفتــن در اتاقــش را قفــل 
می‌کــرد تــا ســها بــار دیگــر نــرود لباس‌هایــش را 
ــش  ــاق او خــودش را آرای ــه‌ی ات ــوی آین ــا جل بپوشــد ی
کنــد و از قیافــه بینــدازد. انــگار افتــادن بــه جــان ســها 
در ایــن خانــه عــادت همــه شــده بــود. طفلــک بــه هــر 
ــه هــر چیــزی کــه دســت مــی‌زد،  طرفــی می‌رفــت و ب
ــا نیشــگونی  ــا ب ــد ی ــم پســش می‌‌زدن ــا اخــم و تخَ ــا ب ی
ــرش  ــم کف ــها ه ــد س ــش. لاب ــر جای ــاندنش س می‌نش
می‌‌گرفــت کــه می‌افتــاد بــه لجبــازی و همه‌جــا را 
ــا حاجــی  به‌هــم می‌ریخــت. گاهــی اوقــات هــم فقــط ب
ــرد و   ــن می‌ک ــه‌‌‌ای کمی ــاد. گوش ــج می‌‌‌‌افت ــر ل ــه س نن
ــو  ــد جل ــت، می‌پری ــازش را می‌بس ــه نم ــی نن ــا حاج ت
ــت‌هایش  ــم دس ــه ه ــی نن ــد. حاج ــرش را می‌قاپی و مُه
را در هــوا تــکان مــی‌داد و الله اکبــر گویــان، انــگار هــزار 
فحــش و بــد و بیــراه می‌‌بســت بــه او. امــا خیلــی 
ــا مرتضــی  ــا آق ــه دســت و پ ــه ب ــد ک ــم پیــش می‌‌‌‌آم ک
بپیچــد. شــاید چــون کمتــر می‌‌دیــدش. کار معــدن کــه 
ــی  ــی گاه ــا مرتض ــت. آق ــتی نداش ــان درس ــت و زم وق
بــود و گاهــی بودنــش مثــل نبــودش بــود. هــر وقــت در 
خانــه بــود، ماندگــی چــاق می‌‌‌‌‌کــرد. گاهــی هــم موقــع 

ــها می‌کشــید.  ــر س ــه س ــتی ب رد شــدن دس
ــد و هــر  ــه بودن ــرو رفت  همــه گوشــه‌‌ای در خودشــان ف
کــس بــرای خــودش پــی راه چــاره‌ای می‌گشــت. فقــط 
از ایــن میــان حاجــی ننــه بــود کــه از همــه آرام‌تــر بــود. 
ــل  ــا در اص ــود؛ ام ــان ب ــت و پریش ــی ناراح ــگار خیل ان
ــا خــودش حســاب  عیــن خیالــش هــم نبــود. داشــت ب
ــه اســم  ــی‌‌اش را می‌‌‌کــرد. همانــی کــه ب ــداز پنهان پس‌ان
ــا  ــرون و ب ــه‌‌ی تیت ــه‌ای پارچ ــد لای تک ــا می‌پیچی دع
ســوزن قفلــی می‌‌‌چپانــد زیــر لباس‌هایــش. همــه‌ی 
ــدا  ــوهر خ ــداز ش ــرش، پس‌ان ــرون آخ ــا ق ــا ت آن پول‌ه
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بیامــرزش بــود کــه فقــط حاجــی ننــه از آن خبر داشــت. 
خــدا بیامــرز مقنــی چــاه بــود. آدم کاری و خوبــی بــود. 
امــا زیــادی ســاده بــود. همیــن هــم شــد کــه ســر ارثیــه 
پــدری، ســرش بــی کلاه مانــد. هــر چنــد چیــز زیــادی 
ــی  ــت حاج ــم سیاس ــا ه ــن پس‌‌اندازه ــود. همی ــم نب ه
ــا  ــن چیزه ــه ای ــدا ک ــده‌ی خ ــه آن بن ــود وگرن ــه ب نن
ــر  ــه اگ ــید ک ــه می‌ترس ــی نن ــالا حاج ــد. ح نمی‌فهمی
ــه زخمــی  ــا ب پولــش را بگــذارد کــف دســت پســرش ت
بزنــد، آن وقــت یــک روزی وســط ایــن همــه گرفتــاری 
ــرای او و آن همــه نیــش  ــی ب ــه جای ــن خان دیگــر در ای
ــوره  ــت منص ــه هم ــت ب ــد. آن وق ــش نباش و کنایه‌های
ــد.  ــش کنن ــی بیرون ــا مرتض ــم آق ــم و دور از چش خان
آواره‌ی کوچــه و خیابــان شــود و جایــی جــز ســر خــاک 
ــه  ــن خان ــر ای ــرود. آخ ــه ب ــد ک ــته باش ــوهرش نداش ش
بــرای عمــوی منصــوره خانــم بــود. درب و داغــون بــود 

ــود.  ــر ب ــینی بهت ــی و اجاره‌نش ــا از هیچ ام
ــل از  ــه حداق ــرد ک ــکر می‌ک ــدا را ش ــه خ ــی نن حاج
فــک و فامیــل یکــی بــود کــه مردانگــی بــه خــرج دهــد. 
ــد کــم  ــم بگوی ــه منصــوره خان ــدش نمی‌آمــد ب حتــی ب
و کســری خانــه را از عمویــش بگیــرد. امــا وقتــی یــادش 
ــا  ــی زد، چــه ه ــن حرف ــه چنی ــه‌ی آخــری ک ــد دفع آم
ــا خــودش می‌گفــت  ــد. حاجــی ننــه ب شــد، ســاکت مان
ــی  ــود و گاه ــل ب ــم اه ــرش ه ــی پس ای کاش آن یک
ــی  ــردِ تریاک ــر آن نام ــردن او. اگ ــاد گ ــش می‌افت زحمت
آخریــن کمــک خرجــی کــه عمــوی منصــوره خانــم بابت 
درمــان ســها داده بــود را نقاپیــده بــود و گم و گور نشــده 

ــش را پیــش کشــید.  ــود حــالا شــاید می‌‌‌شــد حرف ب
ســتاره در اتاقــش چپیــده بــود. لابــد داشــت بــرای بهزاد 
ــم  ــم ه ــگار منصــوره خان ــه‌ای می‌گشــت. ان ــال بهان دنب
ــا مرتضــی گوشــه‌‌ی هــال دراز  ــود. آق در همیــن فکــر ب
ــه  ــود ب ــا خــودش را زده ب ــود ام ــدار ب ــود. بی کشــیده ب
ــش  ــرد. روی ــرمندگی می‌ک ــاس ش ــاً احس ــواب. حتم خ
ــد و در چشــمان زن و بچــه‌اش  ــد کن ــر بلن نمی‌شــد س
دلــش  روی  هنــوز  کنــد. حرف‌هــای ســتاره  نــگاه 
ســنگینی می‌کــرد. دلــش بــه حــال او می‌ســوخت. 
نکبتــی‌اش  تقدیــر  ایــن  روز  یــک  کــه  می‌ترســید 
ــرای  ــه همه‌چیــز و دامــن ســتاره را هــم ب ــد ب گنــد بزن
ــود.  همیشــه بگیــرد. ســها در حــال و هــوای خــودش ب
ــها  ــای س ــت ج ــش می‌خواس ــی دل ــی گاه ــا مرتض آق
ــد  ــادش می‌آم ــی ی ــا وقت ــا. ام ــر از همه‌ج ــد. بی‌خب باش
کــه آن طفلــک هــم بــرای خــودش چــه دردهایــی دارد، 

ــید.  ــر می‌کش ــش تی قلب

ــاب کمــی  ــای آفت ــود. گرم ــار گذشــته ب  ســاعت از چه
ــرم  ــد ه ــم می‌ش ــوز ه ــا هن ــود ام ــرده ب ــش ک ــرو ک ف
ــا،  ــت تنه ــم دس ــوره خان ــرد. منص ــاس ک ــا را احس گرم
ــن کار  ــط همی ــود. فق ــده ب ــه را تکان ــار خان ــرد و غب گ
ــوز روی گاز  ــر هن ــذای ظه ــد. غ ــر می‌آم ــتش ب از دس
ــش  ــود و گوجه‌های ــه ب ــن انداخت ــه روغ ــی ک ــود. املت ب
ــد. هیچ‌کســی  ــه بودن ــه ســیاهی رفت ــا رو ب ــن گرم در ای
بــه چیــزی لــب نــزده بــود. اشــتهایی نمانــده بــود. آقــا 
مرتضــی از منصــوره خانــم نمی‌پرســید کــه چــرا افتــاده 
بــه جــان خانــه و تمیــز کاری می‌کنــد. خیــال می‌کــرد 
دارد اینجــوری خــودش را خالــی می‌کنــد. حاجــی 
ــود  ــادر و وانم ــر چ ــود زی ــرده ب ــرش را ب ــم س ــه ه نن
ــه منصــوره  ــه ناخــوش اســت. می‌ترســید ک ــرد ک می‌ک
خانــم بابــت ایــن همــه گرفتــاری و خســتگی، دیــواری 
کوتاه‌تــر از او پیــدا نکنــد تــا بــه یــک بهانــه‌ای خــودش 

ــد.  ــی کن را خال
ــات نشســت  ــای نب ــینی چ ــک س ــا ی ــم ب منصــوره خان
ــوت  ــه از همــان ت ــک پیال ــا ی ــا مرتضــی. ب ــالا ســر آق ب
ــا مرتضــی  ــه آق ــراس. می‌دانســت ک خشــک‌های روی ت
خــواب نیســت. بعــد از ایــن همــه ســال دیگــر شــناخته 
ــرای آمــدن خواســتگارها پیــدا  بــودش. بایــد چــاره‌ای ب

می‌کــرد. 
»آقــا مرتضــی پاشِــد یــه آبــی بــه دســت و روتــون بزنـِـد. 

یــه گلویــی هــم تــازه کُنِــد. کارِتــون دارم.«
ــش  ــه بازوی ــی‌داد همان‌طــور ک ــح م ــا مرتضــی ترجی آق
را انداختــه بــود روی چشــمانش، دراز بکشــد و خــودش 
ــور  ــم همان‌ط ــه ه ــی نن ــدن. حاج ــه نفهمی ــد ب را بزن
ــدای  ــه ص ــود و ب ــرده ب ــرو ک ــادر ف ــر چ ــودش را زی خ
ــکل نحیفــش  ــی‌داد. ســها هی ــوش م ــم گ منصــوره خان
ــش  ــود. پاهای ــه ب ــر انداخت ــون گی ــز تلویزی را پشــت می
ــان  ــش هم ــم جای ــوره خان ــال منص ــه خی ــود. ب ــدا ب پی
جــا خــوب بــود. حداقــل دیگــر ریخت‌وپــاش نمی‌کــرد. 
ــرد. داشــت  ــف می‌ک ــا کی ــها از نشســتن در آنج ــا س ام
ــن حــال  ــه ای ــد و ب ــه را می‌پایی ــی اهــل خان ــر زیرک زی
و روزشــان نیشــخند مــی‌زد. گاهــی هــم قهقــه‌ای ســر 
ــت  ــش را می‌گرف ــوی دهان ــه جل ــا بلافاصل ــی‌داد؛ ام م
ــم  ــس ه ــه هیچ‌ک ــد ک ــنوند. هرچن ــش را نش ــا صدای ت
ــی از او  ــد. توقع ــها نمی‌ش ــای س ــن خنده‌ه ــر ای درگی

ــتند.  نداش
منصــوره خانــم روی زمیــن جابه‌جــا شــد. آب دهانــش را 
فــرو داد پاییــن و ناله‌کنــان گفــت: »آقــا مرتضــی پاشــو 
ــه  ــاد. مــن چــه گِلــی ب ــا امشــب خواســتگار بی ــه. بنَ دی
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ســرم بیگیــرم؟ چــی چــی بــذارم جلــو روشــون؟«
آقــا مرتضــی ماننــد کســی کــه انــگار بــرق از تنــش رد 
شــده باشــد، از جــا پریــد. چشــمانش منصــوره خانــم را 

ــود.  ــش ب ــار بازوی ــر فش ــد. به‌خاط ــار می‌دی ت
»حالا میگی زن؟ هیچ روز دیه‌ای نبود که بیَن.«

ــت  ــوب می‌دانس ــا خ ــت؛ ام ــن را گف ــی ای ــا مرتض آق
ــادی  ــرق زی ــم ف ــا ه ــرار نیســت ب ــردا ق ــروز و ف ــه ام ک
ــد،  ــب بزن ــه چایــش ل ــی آنکــه ب داشــته باشــند. بعــد ب
ــای  ــید و موه ــالا می‌کش ــلوارش را ب ــه ش ــی ک در حال
ــت:  ــب گف ــر ل ــرد، زی ــاف می‌ک ــی‌اش را ص ــو گندم ج
ــرون.  ــه زد بی ــره«و از خان ــروم مِ ــا آب ــه ج ــبی دی »ش
ــتند.  ــه هس ــتگارها ک ــن خواس ــید ای ــاً نپرس ــی اص حت
ــاط از  ــا صــدای محکــم کوبیــده شــدن در حی ســتاره ب
ــوز  ــود هن ــرده ب ــه ک ــس گری ــرون. از ب ــد بی ــش آم اتاق
ــاره از پشــت میــز  ــود. ســها دوب آب بینــی‌اش ســرازیر ب
تلویزیــون قهقــه‌ای ســر داد. ســتاره نگاهــش را چرخانــد 
ــها کشــید و  ــرای س ــم، چشــمی ب ــا اخ ســمت صــدا. ب

ــت: ــان گف ــه مام ــد رو ب بع
»چِطو شد مامان؟« 

ــب  ــه ش ــزی واس ــه چی ــت یَ ــد رف ــالله. لاب ــم ب »نمَیدون
پیــدا کنــه. الهــی زودتــری عــاروس شــی، راحــت شِــم 

ــت.« از دسِ
ــه  ــن را داشــتند ک ــره‌ی ای ــر دو دله ــان ه ســتاره و مام
ــر می‌گــردد.  ــا چــه چیزهایــی ب ــا مرتضــی بالاخــره ب آق
ــودش  ــدی در وج ــوی امی ــور س ــگار ک ــه ان ــتاره ک س
سوســو مــی‌زد، رفــت تــا خــودش را بــرای آمــدن بهــزاد 
ــت  ــوز وق ــه هن ــود ک ــت ب ــش راح ــد. خیال ــاده کن آم
ــاعت  ــا س ــمِ ت ــمِ ک ــه ک ــود ک ــه ب ــزاد گفت ــد. به دارن
هشــت نمی‌آینــد. حاجــی ننــه هــم کــه اوضــاع خانــه را 
ــادرش را از  ــم چ ــد، کم‌‌‌ک ــه‌راه می‌دی ــدودی رو ب ــا ح ت
روی صورتــش پــس زد و نفســی گرفــت. منصــوره خانــم 
ــود. ســتاره در  در آشــپزخانه مشــغول بشــور و بســاب ب
حمــام بــود و ســها هنــوز پشــت میــز تلویزیــون نشســته 
ــرد و  ــاز ک ــش را ب ــبیح دور مچ ــه تس ــی نن ــود. حاج ب
ــها  ــای س ــه پاه ــتانش. ب ــط انگش ــت وس ــاره انداخ دوب
ــا هــر ذکــر اســتغفرالله، دانه‌هــای  ــود و ب خیــره شــده ب
تســبیحش را قــل مــی‌داد پاییــن. یــک آن تمــام اتفاقــات 

بیســت و ســه ســال پیــش از ذهنــش گذشــت.
ــو.  ــد ت ــبزی از در آم ــته س ــد بس ــا چن ــه ب ــی نن  حاج
ــرای  ــم را نمی‌پســندید ب ــه‌داری منصــوره خان اصــاً خان
هميــن اکثــر اوقــات خــودش بــه امــور خانــه رســیدگی 
ــن  ــراس په ــدازی روی ت ــم زیر‌ان ــرد. منصــوره خان می‌ک

کــرده بــود و ســها را گوشــه‌ی آن خوابانــده بــود. منتظــر 
ــپارد و  ــه او بس ــها را ب ــا س ــد ت ــه بیای ــی نن ــود حاج ب
ــه  ــش. حاجــی نن ــرای کشــیدن بخیه‌های ــر ب ــرود دکت ب
ــد از روی  ــیده می‌ش ــن کش ــه روی زمی ــادرش را ک چ
ــت  ــاخه‌های درخ ــن ش ــا بی ــت م ــد و انداخ ــرش کن س
ــالا و  ــت ب ــان رف ــس زن ــا را نفس‌نف ــد پله‌ه ــوت. بع ت
ــار  ــداز کن ــرد روی زیران ــرت ک ــبزی‌ها را پ ــته‌ی س دس
ــرون.  ــه زد بی ــه از خان ــا عجل ــم ب ــوره خان ــها. منص س
ــبزی و  ــزرگ س ــته‌ی ب ــد دس ــد و چن ــه مان ــی نن حاج
ــوزاد رو  ــود. ن ــده ب ــداز خوابی ــار زیران ــه آرام کن ــها ک س
بــه‌راه و آرامــی بــود اصــاً صدایــش در نمی‌آمــد. انــگار 
نــه انــگار کــه نــوزاد یــک ماهــه اســت. بــه قــول حاجــی 
ــور.  ــدر آرام و صب ــود. همان‌ق ــه ب ــدرش رفت ــه پ ــه ب نن
ــد  ــری ش ــم خب ــوره خان ــه از منص ــت ن ــاعت‌‌ها گذش س
ــوا رو  ــود و ه ــروب ب ــکای غ ــا مرتضــی. نزدی ــه از آق و ن
بــه تاریکــی می‌رفــت. چــراغ تــراس چنــد هفتــه‌ای بــود 
ــر  ــر از ه ــاط را تاریک‌ت ــن حی ــود و همی ــه ســوخته ب ک
جــای دیگــری کــرده بــود. حاجــی ننــه بــا کــف دســت 
ــاک شــده‌ی داخــل تشــت فشــار آورد  روی ســبزی‌ها پ
ــل از  ــه قب ــرون. از اینک ــد بی ــد و نریزن ــاز کنن ــا ب ــا ج ت
ــود  ــده ب ــام ش ــه و دم اذان کارش تم ــل خان ــدن اه آم
ــوی چشــمانش  ــه س ــد ک ــر چن ــود؛ ه ــی راضــی ب خیل
ــود.  ــود و حســابی خســته شــده ب ــته نب ــی گذش به‌خوب
ــوز در  ــها هن ــود. س ــده ب ــه پیچی ــدای اذان در محل ص
خــواب نــاز بــود. حاجــی ننــه دســتش را مشــت کــرد و 
آن را ســتون هیکلــش کــرد و بعــد خــودش را بــا یــک یا 
علــی از زمیــن کنــد. بــرای اینکــه یک وقــت از نمــاز اول 
وقتــش زیــادی نگــذرد، بالافاصلــه زیرانــداز را بــا همــه‌ی 
ــالای  ــد و از ب ــم پیچی ــته‌هایش در ه ــته‌ها و نداش داش
بالکــن تکانــد در باغچــه. یــک آن صــدای گریــه‌‌ی نــوزاد 
ــه خــودش آورد.  ــه را ب ــاط را برداشــت و حاجــی نن حی
ــا  ــنید. پله‌ه ــدای اذان را نمی‌ش ــر ص ــه دیگ ــی نن حاج
را دو تــا دو تــا دویــد پاییــن. ســها قنداق‌پیــچ روی 
ــود. حاجــی ننــه دســتپاچه  خاک‌هــای باغچــه افتــاده ب
ــود. ســها را از روی زمیــن بلنــد کــرد. خاک‌هــا  شــده ب
را از روی هیــکل نحیفــش تکانــد. او را در آغــوش کشــید 

و الحمــدالله الحمــدالله کنــان غــرق بوســه کــرد.  
وقتــی منصــوره خانــم و آقــا مرتضــی رســیدند، حاجــی 
ننــه داشــت ســها را تــکان تــکان مــی‌داد و دور حیــاط 
راه می‌رفــت. حاجــی ننــه بــه منصــوره خانــم گفــت کــه 
ــد و  ــی می‌کن ــه و بی‌تاب ــه گری ــاده ب ــه افت ــه یکدفع بچ
حتمــا گًشــنه اســت. جــرأت نمی‌کــرد بگویــد کــه چــه 
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ــت  ــن حقیق ــا گفت ــید ب ــرده. می‌ترس ــه ک ــده و چ ش
ــود،  ــه‌ای را کــه منصــوره خانــم دو ســالی پــی‌اش ب بهان
ــی  ــد. از تنهای ــرون کن ــه بی ــرد و او را از خان دســت بگی
می‌ترســید. از دار دنیــا فقــط همیــن آقــا مرتضــی 
ــه  ــرد ک ــم نمی‌‌ک ــر ه ــه فک ــود. البت ــده ب ــش مان برای
اوضــاع آنقــدر خــراب باشــد. از آن شــب هرچــه منصــوره 
ــن  ــی‌‌‌‌‌زد. ای ــس م ــه ســها شــیر مــی‌داد ســها پ ــم ب خان
ــا بالاخــره تصمیــم  اوضــاع چنــد روزی ادامــه داشــت ت
گرفتنــد برونــد دکتــر. دکتــر هــم کــه به‌‌‌تازگــی و بــرای 
ــده  ــی آم ــتان دولت ــه آن بیمارس ــش ب ــدن طرح گذران
ــالا  ــن ب ــه ای ــود ک ــه ب ــال و بی‌تجرب ــدر بچه‌س ــود آنق ب
آوردن‌هــای ســها را گذاشــت بــه حســاب ســنگینی شــیر 
مــادر و کوچکــی معــده‌ی نــوزاد و بــا چنــد جــور شــربت 
و دار و دوا قــال قضیــه را کنــد. ســها بزرگ‌تــر کــه شــد 
ــنج  ــه تش ــاد ب ــار افت ــرد‌. چندین‌ب ــدا ک ــخ پی ــرا بی ماج
ــد  ــه خــوردش دادن و هــر چــه بردنــدش دکتــر و دارو ب

ــود. ــه نداشــت. کار از کار گذشــته ب ــده نداشــت ک فای
ــه  ــود ک ــده ب ــته مان ــور در گذش ــه همان‌‌ط ــی نن حاج
یکهــو احســاس کــرد قطــره‌ای دســتش را خیــس کــرد. 
ــرِ  ــی س ــرون و خیس ــود بی ــده ب ــام آم ــتاره از حم س
موهایــش چکیــده بــود روی دســت حاجــی ننــه. حاجــی 
ننــه ســرش را بلنــد کــرد کــه ســتاره را ببنــد بــه بــد و 
ــرس منصــوره  ــم از ت ــا منصــرف شــد. نمی‌دان ــراه. ام بی
ــا  ــد ی ــو می‌آم ــت جل ــه دس ــای ب ــه چ ــود ک ــم ب خان
تــرگل بــرگل شــدن ســتاره زبانــش را نــرم کــرده بــود.

»ماشــاالله. ماشــاالله دختــرِ خَــش. الهــی خوشــبخت شــی 
مادر.«

ــود کــه  ــا مرتضــی گذشــته ب ــک ســاعتی از رفتــن آق ی
صــدای قیــژ در زنــگ زده‌ی حیــاط، نــگاه بی‌رمــق 
منصــوره خانــم را از روی اســتکان چایــش برداشــت 
و انداخــت ســمت در ورودی راهــرو. ســتاره هنــوز 
همانطــور بــا موهــای آبچــکان وســط هــال ایســتاده بــود 
و بــه ورودی راهــرو خیــره مانــده بــود. حاجــی ننــه هــم 
هیکلــش را تــا روی زانوهایــش جلــو کشــیده بــود و زل 
ــا  ــود ت ــو دلشــان نب ــه دل ت ــگار هم ــه در. ان ــود ب زده ب
ــا مرتضــی  ــه ســایه آق ــن ک ــا مرتضــی برگــردد. همی آق
ــود، از  ــرده ب ــر ک ــتش را پ ــه دو دس ــه‌هایی ک ــا کیس ب
پشــت شیشــه‌های مشــجر در راهــرو پیــدا شــد، منصــوره 
خانــم نفــس راحتــی کشــید و حاجــی ننــه بــا یــک الهی 
شــکری هیکلــش را عقــب کشــید و تکیــه داد بــه پشــتی 
رفتــه  آن  از  تکه‌هایــی  بی‌رنگ‌ورویــی کــه  ترمــه‌ی 

بــود. 

ــود و هــر لحظــه کــه  ــه در ب امــا ســتاره هنــوز خیــره ب
ــه  ــد، گوش ــده می‌ش ــر دی ــی واضح‌ت ــا مرتض ــکل آق هی
ــا  ــه باب ــرد ک ــاور نمی‌ک ــد. ب ــر می‌جوی ــش را محکم‌ت لب
ــز درســت  ــی توانســته باشــد چی ــای خال ــا آن جیب‌ه ب
ــا  ــرو ب ــره در راه ــد. بالاخ ــا کن ــت و پ ــابی دس و حس
ــی   ــا مرتض ــد و آق ــاز ش ــه‌ها ب ــی از شیش ــدای لرزش ص
ــو.  ــد ت ــک‌زده از در آم ــای ل ــه‌هایی از میوه‌ه ــا کیس ب
ــا  ــه آق ــود روی کیســه‌هایی ک ــده ب ــه نگاهشــان مان هم
مرتضــی ســفت دسته‌شــان را چســبیده بــود. خــدا 
ــود  ــش محم ــدر پی ــم چق ــا ه ــرای همین‌ه ــد ب می‌دان
ــی  ــی صدای ــز زده. از هیچ‌‌‌کس ــز و ج ــروش ع ــوه ف می
ــی.  ــک و خال ــام خش ــک س ــی ی ــد. حت ــد نمی‌ش بلن
ــم  ــها ه ــی س ــد. حت ــه بودن ــاق گرفت ــه خُن ــگار هم ان
ــاز  دیگــر از پشــت آن میــز تلویزیــون وول نمی‌خــورد. ب
هــم مثــل همیشــه، منصــوره خانــم پیــش دســتی کــرد 
ــد. و در  ــی قاپی ــا مرتض ــه‌ها را از آق ــی کیس و بی‌معطل
حالــی کــه لنــگان لنــگان بــه ســمت آشــپزخانه می‌رفــت 
بــا صدایــی بلنــد گفــت: »خــدا ســایه‌تَو کــم نکنــه مــرد. 
بیشــین یتَــا چایــی نبــات بخــور. هنــو داغــه.« انــگار ایــن 
تنهــا مــوردی بــود کــه حاجــی ننــه بــا منصــوره خانــم 
ــا صدایــی بلندتــر از منصــوره  موافــق بــود کــه او هــم ب
خانــم گفــت: »الهــی آمیــن.« امــا ســتاره بی‌آنکــه 
ــت  ــوب می‌دانس ــاق. خ ــل ات ــد داخ ــد دوی ــی بزن حرف
ــر از  ــر بهت ــد و دیگ ــر زدن دردی را دوا نمی‌کن ــه غ ک
ــه  ــم ت ــاید ه ــا ش ــود. ی ــه ش ــرار نیســت ک ــم ق ــن ه ای
ــر  ــان از پســش ب ــه مام ــود ک ــش راحــت ب ــش، خیال دل
می‌آیــد. انــگار منصــوره خانــم در ایــن ســال‌ها حســابی 
در رو بــه‌راه کــردن اســتاد شــده بــود. فقــط کافــی بــود 
ــتاره  ــش. س ــذارد جلوی ــزی بگ ــک چی ــی ی ــا مرتض آق
هــم بــرای جبــران ایــن کــم و کاســتی‌‌ها چــاره‌ای جــز 
ــود.  ــرده ب ــدا نک ــودش پی ــع خ ــر و وض ــه س ــیدن ب رس
آنقــدر از علاقــه‌ی بهــزاد بــه خــودش مطمئــن بــود کــه 
ترجیــح مــی‌داد دیگــر بیشــتر از ایــن بــد بــه دلــش راه 

ندهــد. 
ســـاعت یـــک ربـــع بـــه هفـــت بـــود کـــه ســـتاره از اتاقـــش 
ـــم  ـــوره خان ـــه منص ـــی ک ـــت و دامن ـــا آن ک ـــرون. ب زد بی
بعـــد از ســـاعت‌ها ایـــن پـــا و آن پـــا کـــردن و هـــزار 
بـــار ســـرخ و ســـفید شـــدن از زهـــرا خانـــم خیـــاط 
قـــرض گفتـــه بـــود. ســـتاره نمی‌خواســـت کـــه مثـــل 
ــوره  ــی منصـ ــادر گل‌گلـ ــی چـ ــتگاری‌های قبلـ خواسـ
ــار  ــت این‌بـ ــودش. می‌خواسـ ــد دور خـ ــم را بکشـ خانـ
ــه  ــت از صندوقچـ ــی رفـ ــد. حتـ ــرق کنـ ــز فـ همه‌چیـ
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ـــی،  ـــا مرتض ـــم و آق ـــوره خان ـــاق منص ـــه‌‌‌ی ات ـــزی گوش فل
ـــان  ـــه مام ـــی‌ای ک ـــای قدیم ـــاب بافی‌ه ـــه ق آن دو تک
ـــود را برداشـــت  ـــه ب ـــرای جهـــازش بافت ـــم ب منصـــوره خان
و انداخـــت روی پشـــتی‌های ترمـــه. کار دیگـــری از 
ـــور  ـــم و گ ـــر. گ ـــز دیگ ـــک چی ـــد؛ الا ی دســـتش برنمی‌آم
ـــه  ـــاعت ک ـــد س ـــرای چن ـــط ب ـــم فق ـــها آن ه ـــردن س ک
ـــروز  ـــگار ام ـــت. ان ـــارش نرف ـــر ب ـــم اصـــاً زی منصـــوره خان
بعـــد از لحظاتـــی کـــه بـــا ســـها در انبـــاری داشـــت، دلـــش 
ـــوره  ـــم منص ـــا تصمی ـــود. ب ـــده ب ـــری ش ـــور دیگ ـــا او ج ب
خانـــم و آقـــا مرتضـــی قـــرار شـــد ســـها در انبـــاری 
ـــا  ـــد. ام ـــر و رو کن ـــا را زی ـــد آن‌ج ـــا می‌خواه ـــد و ت بمان
ــها  ــه سـ ــت کـ ــید. می‌دانسـ ــتاره دلـــش می‌جوشـ سـ
اگـــر بـــه گشـــتن بیفتـــد حـــالا حـــالا هـــا از انبـــاری 
ــاری گـــم  ــا اگـــر کلیـــد در انبـ بیـــرون نمی‌آیـــد امـ
ـــد.  ـــت می‌ش ـــت راح ـــش راح ـــر خیال ـــود، دیگ ـــده ب نش
ــم  ــره‌اش را کـ ــه دلهـ ــرای اینکـ ــی بـ ــتاره گه‌گاهـ سـ
ـــگ  ـــی رژش را پررن ـــه و ه ـــوی آین ـــد جل ـــد می‌دوی کن
می‌کـــرد. حاجـــی ننـــه هـــم بـــا هـــر بـــار رد شـــدن 
ــای  ــلوارش و لب‌هـ ــت و شـ ــه کـ ــمی بـ ــتاره چشـ سـ

ــت.  ــش را گاز می‌گرفـ ــید و لبـ ــرخش می‌کشـ سـ
بالاخــره ســاعت هشــت شــد و زنــگ در خانــه، بی‌رمــق 
ــا  ــد. آق ــاز ش ــی ب ــدای تق ــا ص ــد. در ب ــدا درآم ــه ص ب
ــم  ــم ه ــوره خان ــاط و منص ــط حی ــد وس ــی دوی مرتض
پشــت ســرش. حاجــی ننــه هــم تــا جایــی کــه می‌شــد 
پاهایــش را جمــع کــرد و رو گرفــت. ســتاره هــم دویــد 
پشــت پنجــره‌ی آشــپزخانه. از آنجــا کــه نــگاه می‌کــرد 
ــی  ــی خیل ــده می‌شــد. خیل ــز جــور دیگــری دی همه‌‌‌چی
ــی  ــدار و دمپای ــوری گل ــادر ت ــا آن چ ــان ب ــی. مام واقع
ــلوار  ــت و ش ــا آن ک ــزاد، ب ــادر به ــا م ــاً ب ــش اص های
ــی‌زد و  ــرق م ــاط ب ــی حی ــی در تاریک ــه حت ــکی ک مش

ــت.  ــباهتی نداش ــچ ش ــنه‌دارش هی ــای پاش کفش‌ه
بدتـــر از همـــه بابـــا بـــود. لاغـــر و تکیـــده. بـــا 
ــای  ــا بابـ ــی‌زد. امـ ــش زار مـ ــه در تنـ ــی کـ لباس‌هایـ
ــت  ــا آن کـ ــگار بـ ــود. انـ ــری بـ ــور دیگـ ــزاد جـ بهـ
شـــلوارش و شـــانه‌های کشـــیده خیلـــی جوان‌تـــر 
از آقـــا مرتضـــی به‌نظـــر می‌رســـید. امـــا ســـتاره 
ــر  ــه پشـــت سـ ــزاد کـ ــه بهـ ــاد بـ ــا چشـــمش افتـ تـ
همـــه ایســـتاده بـــود و فقـــط گوشـــه‌ای از صورتـــش، 
ــد،  ــده می‌شـ ــی دیـ ــای صورتـ ــت آن لیلیوم‌هـ از پشـ
دوبـــاره افتـــاد وســـط دنیـــای خیالـــی‌اش و نیشـــش 
تـــا بناگـــوش بـــاز شـــد. همـــه در ســـکوت نشســـتند.  
آنقـــدر ســـکوتش طولانـــی و وحشـــتناک بـــود کـــه 

دل ســـتاره را چنـــگ مـــی‌زد. مامـــان دویـــد در 
ـــت  ـــت رو کابین ـــیرینی را گذاش ـــه‌ی ش ـــپزخانه، جعب آش
ــی  ــر چایـ ــت: »دختـ ــتاره گفـ ــه سـ ــان بـ و پچ‌پچ‌کنـ
ـــه  ـــرزان ب ـــتانی ل ـــا دس ـــتاره ب ـــه.« س ـــار دی رو وردار بی
ـــوت  ـــه‌ی ت ـــت و پیال ـــی انداخ ـــیرینی نگاه ـــه‌ی ش جعب
ـــار  ـــود کن ـــته ب ـــم گذاش ـــوره خان ـــه منص ـــک‌ها را ک خش
ســـینی برداشـــت. همیـــن کـــه پایـــش را گذاشـــت وســـط 
ـــادر و  ـــزاد و م ـــن. به ـــت پایی ـــری ریخ ـــش ه ـــال دل ه
ـــتی‌های  ـــه پش ـــم ب ـــم بک ـــمه صم ـــل مجس ـــدرش مث پ
ترمـــه تکیـــه زده بودنـــد و هـــاج و واج دور تـــا دور را 
خانـــه نـــگاه می‌کردنـــد. پنکـــه ســـقفی وســـط هـــال 
ـــده  ـــام ش ـــش تم ـــتی آب ـــر دس ـــی‌زد و کول ـــق م ـــق ل ل
ـــاد  ـــمش افت ـــا چش ـــزاد ت ـــی‌زد. به ـــرم م ـــاد گ ـــود و ب ب
بـــه ســـتاره، نگاهـــش بـــرق زد و بـــا لبخنـــد ریـــزی 
انـــگار بـــه ســـتاره ســـام داد. ســـتاره هـــم تـــا آمـــد 
ــش  ــد، نگاهـ ــواب دهـ ــدی جـ ــا لبخنـ ــامش را بـ سـ
ـــم  ـــش چش ـــروا برای ـــه بی‌پ ـــزاد ک ـــادر به ـــه م ـــاد ب افت
ـــای  ـــینی چ ـــورت داد و س ـــش را ق ـــید. آب دهان می‌کش
ـــه  ـــردک بی‌آنک ـــزاد. م ـــای به ـــوی باب ـــت جل را اول گرف
ـــا  ـــت و ب ـــای را برداش ـــدازد چ ـــتاره بین ـــه س ـــی ب نگاه
ــد  ــه می‌‌گویـ ــاً چـ ــود دقیقـ ــوم نبـ ــه معلـ ــی کـ لحنـ
ـــم  ـــه‌ی دره ـــا قیاف ـــزاد ب ـــادر به ـــرد. م ـــکر ک ـــگار تش ان
ـــتکان  ـــاً اس ـــس زد و اص ـــتاره را پ ـــارف س ـــه‌ای، تع رفت
ـــید،  ـــزاد رس ـــه به ـــه ب ـــتاره ک ـــت. س ـــر نداش ـــای را ب چ
دلـــش می‌خواســـت همـــان جـــا بمیـــرد. بـــا آن 
چشـــم‌های درشـــت و مژه‌هـــای فرفـــری‌اش زیـــر 
ـــی  ـــا پلک‌زدن ـــت و ب ـــزاد انداخ ـــه به ـــی ب ـــمی نگاه چش
اشـــک چشـــمانش را برگردانـــد عقـــب. هیچ‌چیـــز رو 
بـــه‌راه نبـــود. ســـکوت طولانـــی خانـــه هـــر لحظـــه 
ـــی‌آورد.  ـــد م ـــتاره را بن ـــس س ـــد و نف ـــنگین‌تر می‌ش س
ـــت  ـــا آن ســـن و ســـالش جرئ ـــم ب ـــه ه ـــی حاجـــی نن حت

ــد.  ــاز کنـ ــان بـ ــرد دهـ نمی‌کـ
ــا  ــد را ب ــکوت بلن ــن س ــت ای ــعی داش ــی س ــا مرتض آق
ــاز شــد و  ــاری ب ــو در انب ــه یکه ــد ک ــاه کن ــی کوت تعارف
ــا آن موهــای ژولیــده و لباس‌هــای کهنــه‌اش در  ســها ب
چارچــوب در ایســتاد. تنهــا صــدا و حرکتــی کــه تــا آن 
ــاه و  لحظــه از مــادر بهــزاد دیــده شــد، یــک جیــغ کوت
خــم شــدنش ســمت شــوهرش بــود. بعــد از آن ســکوت 
ســنگینی خانــه را برداشــت کــه حتــی از لابه‌لایــش صدا 
ــحال  ــها خوش ــد. س ــنیده نمی‌ش ــم ش ــیدنی ه نفس‌کش
از اینکــه مهمــان آمــده، از جایــش پریــد و کنــار بهــزاد 
ــزاد  ــوش به ــگار در آغ ــه ان ــک ک ــدر نزدی ــت. آنق نشس
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ــود.  ــده ب ــره مان ــزاد خی ــه به ــها ب ــود. س ــه ب ــا گرفت ج
ــان  ــزاد هم ــگار به ــه ان ــرد ک ــگاه می‌ک ــه او ن ــوری ب ج
عروســکی اســت کــه بابــا در تولــد ده ســالگی‌اش از بــازار 
ــد در  ــود. خــدا می‌دان ــده ب ــش خری ــازده فاضــل برای ش
ــزاد  ــه به ــد ک ذهنــش چــه می‌گذشــت. اصــاً می‌فهمی
ــا چــه حــد  ــا اینکــه ســتاره ت ــرای چــه اینجاســت؟ ی ب
دلباختــه‌ی بهــزاد اســت؟ لابــد نــه. امــا چــرا از انبــاری 
ــزاد نشســت! اصــاً  ــار به ــد وکن ــرا پری ــرون! چ ــد بی آم
ــه  ــون چ ــز تلویزی ــت آن می ــودش پش ــا خ ــح ب از صب
ــد  ــر نمی‌فهمی ــد! اگ ــز می‌خندی ــز ری ــه ری ــت ک می‌گف
ــودش  ــرد و در نب ــتاره را می‌ک ــودی س ــدام حس ــرا م چ

ــرد!  ــش می‌ک ــبیه او آرای ــودش را ش خ
پــدر بهــزاد مثــل کســی کــه دیگــر صبــرش تمــام شــده، 
ــه  ــزادی ک ــزاد و به ــادر به ــش م ــد. به‌دنبال ــا پری از ج
ــی  ــه‌ی قبل ــر دلباخت ــه آن پس ــباهتی ب ــچ ش ــر هی دیگ
ــود و  ــده ب ــیاه ش ــم س ــدت خش ــتاره از ش ــت. س نداش
ــاد  ــد، افت ــه کار می‌کن ــد دارد چ ــاً ندان ــه اص ــگار ک ان
بــه جــان ســها. امــا ســتاره خــوب می‌دانســت کــه دارد 
ــا  ــد ت ــدر بزن ــها را آنق ــت س ــد. می‌خواس ــه می‌کن چ
ــها  ــای س ــدام پ ــه م ــود از اینک ــده ب ــته ش ــرد. خس بمی
ــا  ــد و ت ــیده می‌ش ــی‌هایش کش ــه‌ی دلخوش ــط هم وس
ــرد. ســتاره  ــرد، لگدمالشــان می‌ک ــد کیِفــش را بب می‌آم
ــوری  ــل جان ــه مث ــود ک ــدر از ســها زخــم خــورده ب آنق
ــه  ــدری ک ــی‌زد. آنق ــگ م ــس چن ــه همه‌ک ــی ب وحش
ــر  ــش ب ــر از پس ــم دیگ ــوره خان ــی و منص ــا مرتض آق
نمی‌آمدنــد کــه حاجــی ننــه پیــش آمــد تــا دســته‌گلی 
را کــه بــه آب داده بــود درســت کنــد. ســها را بــا کمــک 
ــای  ــت و پ ــر دس ــی از زی ــا مرتض ــم و آق ــوره خان منص
ــر چــادرش جــا داد. ســتاره  ســتاره کشــید بیــرون و زی
ــه  ــال رفت ــت و از ح ــدن نداش ــای جنگی ــر ن ــگار دیگ ان
ــه  ــی نن ــار حاج ــال کن ــط ه ــح وس ــا صب ــها ت ــود. س ب
ــی  ــدر حاج ــب چق ــد دیش ــدا می‌دان ــود. خ ــده ب خوابی
ننــه در ســکوت و تاریکــی شــب، ســها را نــاز و نــوازش 
ــد.  ــودش را آرام کن ــان خ ــا درد بی‌درم ــود ت ــرده ب ک
ســخت اســت کــه چندیــن ســال دردی را هــی بریــزی 
ــزرگ شــود کــه دیگــر جایــی  ــا آنقــدر ب ــوی قلبــت ت ت
ــرد  ــاز ک ــه ب ــم‌هایش را ک ــها چش ــد. س ــو نمان ــرای ت ب
ــورت  ــه ص ــورت ب ــب ص ــد. از دیش ــه را دی ــی نن حاج
حاجــی ننــه خوابیــده بــود. اصــاً یــادش نمی‌آمــد چــرا. 
آقــا مرتضــی هــم مثــل هــر روز ســر ســاعت بیــدار شــد 
تــا نمــاز صبحــش را بخوانــد؛ امــا جــا خــورد وقتــی دیــد 
کــه مــادرش هنــوز خــواب اســت. گذاشــت بــه حســاب 

ــالای ســرش نشســت.  ــو ب ــم شــنگه‌ی دیشــب. دو زان ال
ــور  ــها همان‌ط ــداد. س ــواب ن ــرد ج ــش ک ــه صدای هرچ
ــاق  ــم از ات ــرد. منصــوره خان ــگاه می‌ک ــود و ن نشســته ب
ــگار عمــداً خــودش را  ــه ان ــم ک ــرون. ســتاره ه ــد بی آم
ــد.  ــد ش ــراه بلن ــا اک ــود، ب ــرده ب ــش ک ــوب تخت میخک
رنــگ و روی حاجــی ننــه را کــه دیــد خشــکش زد. آقــا 
ــی‌داد  ــکان م ــکان ت ــه را ت ــی نن ــوری حاج ــی ط مرتض
ــج افتــاده و عمــداً بیــدار  ــگار حاجــی ننــه ســر ل کــه ان
ــه  ــود ک ــی ب ــا مرتض ــط آق ــان فق ــود. از آن می نمی‌ش
نمی‌خواســت بــاور کنــد جــای حاجــی ننــه، قــرار اســت 
ــد. ــی بمان ــه خال ــرای همیشــه در ایــن خان کــه دیگــر ب

 خورشــید مثــل هــر روز تابســتانی دیگــری، خــودش را 
ــه‌ای از  ــود و از پشــت هال ــانده ب ــا وســط آســمان رس ت
گــرد و غبــار، بــه زمیــن مــی ‌تابیــد. خانــه در ســکوتی 
ــج  ــر ل ــها را س ــی، س ــود و تنهای ــه ب ــرو رفت ــر آور ف زج
انداختــه بــود. همــه رفتــه بودنــد تشــییع جنــازه. قــرار 
نبــود خیلــی طــول بکشــد. پولــی بــرای طــول دادنــش 
ــا  ــس خرم ــک دی ــط ی ــد کل مراســم فق ــود. لاب ــم نب ه
بــود کــه مــا بیــن دوســت و آشــنا می‌چرخیــد. همیــن 
ــم  ــوره خان ــه منص ــود ک ــدازی ب ــان پس‌ان ــم از هم ه
ــاس  ــه لب ــرون ســنجاق شــده ب ــه‌ی پارچــه‌ی تیت از لای
ــه جــان  ــاره ب ــود. ســها دوب ــرده ب ــدا ک ــه پی حاجــی نن
ــود.  ــرده ب ــر و رو ک ــا را زی ــود و همه‌ج ــاده ب ــه افت خان
ــت  ــر درخ ــم زی ــالا ه ــتاره را. ح ــاق س ــه ات اول از هم
ــا حــرص چنــگ  ــار نشســته بــود و خــاک باغچــه را ب ان
ــزی می‌گشــت.  ــی چی ــم پ ــاز ه ــد داشــت ب ــی‌‌‌زد. لاب م
یــک  معمولــی.  زندگــی  یــک  از  گوشــه‌ای  شــاید 
دلخوشــی الکــی. مثــل آغوشــی کــه گاهــی از دردی کــم 
کنــد یــا دســت نوازشــی کــه گهگاهــی بی‌هــوا بچرخــد 
ــگ  ــا نشســتن تن ــری‌‌‌‌اش. ی ــد فرف ــای بلن ــه‌لای موه لاب
ــا دور یــک ســینی چــای و الکــی خندیــدن  هــم، دور ت
بــه قـِـرچ قـِـرچ توت‌هــای زیــادی خشــکیده‌ی روی 
ــرو  ــم و اب ــه و چش ــی نن ــای حاج ــر دندان‌ه ــراس، زی ت
ــدن شیشــه‌های درِ  ــان. ذوق زدن از لرزی ــای مام رفتن‌ه
ــای  ــه‌‌هایی از خوراکی‌ه ــا کیس ــا ب ــدن باب ــرو و آم راه
ــذای  ــوی غ ــرای ب ــه ب ــر. دل ضعف ــه خوردنی‌ت یک‌درج
ــر  ــب زی ــر ش ــه ه ــای خواهران ــدای پچ‌پچ‌ه ــان. ص مام
پتــو. نشســتن جلــوی آینــه، خیــره شــدن بــه لب‌هــای 
ــن  ــام ای ــها تم ــا. س ــرای دلریزه‌ه ــج زدن ب رژ زده و غن
ــی  ــک زندگــی معمول ــی گوشــه‌ای از ی ســال‌‌ها فقــط پ
ــش  ــال‌ها پی ــه س ــی ک ــود. همان ــی ب ــی معمول معمول

ــود. ــه‌لای خــاک باغچــه گــم کــرده ب لاب
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ــه ســراغ زن گیــس بلنــد مــو  تصمیــم گرفــت هرگــز ب
ــی  ــدن ناگهان ــا دراز ش ــرود، ام ــم ن ــک چش ــری ی فرف
دســت‌های دختــرش او را وادار کــرد تــا بــه دنبــال 

ــردد. ــی بگ درمان
یکــی  )آن  یک‌چشــم  موفرفــری  گیس‌بلنــد  زن 
چشــمش بــا پارچــه ســیاه همیشــه بســته بــود( بیلچــه 
ــی  ــمار آفریقای ــت سوس ــت و پوس ــتر گوش را در خاکس
ــا آنجــا کــه جــا داشــت پــرش کــرد و در  ــرد و ت فــرو ب
پلاســتیکی ریخــت و بــا صــدای بــم و شــمرده گفــت: تــا 

ده شــب کــف پــاش بمــال و دوازده بــار بگــو ازِی مــاس، 
تِــس پِــس، کِــس مِســم. 

»بگمــم  گفــت:  و  کــرد  باریــک  را  چشــمانش  زن 
تسِــمه...« ازِمــاااااس، 

_ ازِی مــاس، تـِـس پـِـس، کِــس مِســم، فهمیــدی؟ دیگــه 
ــم.  ــرار نمی‌کن تک

_ فهمیدم؛ )اما قیافه‌اش چیز دیگری می‌گفت( 
ــت و  ــی را گرف ــمار آفریقای ــتر سوس ــه خاکس زن کیس
ــش را  ــرد نگاه ــعی ک ــرد. س ــت ک ــرف در حرک ــه ط ب
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ــکلت‌های  ــا اس ــدازد ت ــودش بین ــای خ ــوی پ ــط جل فق
ــاط  ــا دور حی ــه دور ت ــگ ک ــمار و خرچن ــار و سوس م
ــه ســراغ  ــد را نبینــد. چــرا کــه دفعــه قبلــی کــه ب بودن
زن گیس‌بلنــد موفرفــری یک‌چشــم آمــده بــود تــا 
ــان  ــکلت‌ها ج ــن اس ــد ای ــواب می‌دی ــه خ ــد هفت چن
ــه می‌کننــد. بیشــتر سوســمارها  ــه او حمل ــد و ب گرفته‌ان
»به‌خصــوص آن یکــی کــه قــدش بــه دو متــر و چهــارده 

می‌رســید.« ســانتی‌متر 
وقتــی بــه خانــه رســید زیــر لــب زمزمــه می‌کــرد: »ازِی 
ــد مــی‌داد کــه  ــه خــودش نوی مــااس پسِــمه تسِــمه.« ب
بــا ایــن ورد و خاکســتر، دختــر را از اتاقــش کــه نزدیــک 
ــرون  ــرده بی ــس ک ــودش را حب ــود خ ــال ب ــک س ــه ی ب
می‌کشــد. در ذهنــش گذشــت کــه او جــوان اســت 
ــرش  ــر عم ــا آخ ــد ت ــاله( و نمی‌توان ــج س ــت و پن )بیس
در اتــاق بمانــد. از همــان شــب شــروع کــرد بــه ماســاژ 
ــه  ــود ک ــن ش ــه مطمئ ــرای اینک ــر. ب ــای دخت دادن پاه
خاکســتر سوســمار آفریقایــی تأثیــرش را به‌خوبــی 
ــتر  ــرق خاکس ــو غ ــا زان ــر را ت ــای دخت ــذارد؛ پاه می‌گ
می‌کــرد و بیســت و چهــار بــار می‌گفــت: »ازِی ماســت، 

ــمِس.« ــمِس پسِ تسِ
ــه، چشــم  ــت: »خــدا لعنتشــون کن ــر گف ــه دخت او رو ب
ــی  ــل آدم زندگ ــم مث ــو داری ــن و ت ــن م ــتن ببین نداش

ــادوت... ــاادر، ج ــد م ــادوت کردن ــم، ج می‌کنی
هنــگام ماســاژ دادن انگشــت‌هایش را محکــم در ماهیچــه 
ــا انگشــت‌هایش  ــه‌‌ای کــه ت ــرو می‌کــرد؛ به‌گون ــر ف دخت
ــرو  ــر ف ــت دخت ــا در پوس ــای آنه ــت ج ــر می‌داش را ب

رفتــه بــود و دقیقــاً همــان جــا کبــود می‌شــد. 
دختــر بــه خــودش گفــت: بایــد دلیــل اصلــی دراز شــدن 

دســتامو بهــش بگم. 
ــر  ــال زودت ــزده س ــه پان ــرش ک ــر بزرگ‌ت ــر خواه  تصوی
ــاد آن روز  ــود در ذهنــش آمــد. ی ــا آمــده ب ــه دنی از او ب
افتــاد، همــان روزی کــه روبه‌رویــش ایســتاد؛ )احتمــالا 
ــه او  ــا صــدای بلنــد و خشــن ب ــود( و ب شــش ســالش ب
ــی،  ــی بپوش ــاس صورت ــداری لب ــق ن ــه ح ــت: »دیگ گف
حــق نــداری موهــات رو بــا گل ســر رنگــی رنگــی 
ببنــدی، ایــن رنــگاا جــادوت می‌کنــن، چشــم شــیطوناا 
ــزااار  ــان و ه ــت می ــه طرف ــن و ب ــره می‌ش ــو خی ــه ت ب
تــا بــا ســرت می‌یــارن. جــادوی ایــن رنــگاا خطرناکــه، 

ــی.«  ــن الان بفهم ــد از همی ــو بای این
ــادو  ــه ج ــود، ن ــا ب ــه رنگ‌ه ــس بقی ــیاه برعک ــگ س رن
ــت  ــس قداس ــه برعک ــود ک ــن ب ــد یوم ــه ب ــرد و ن می‌ک
ــن  ــی‌اش را همی ــه زندگ ــان روز هم ــم داشــت. از هم ه

یــک رنــگ پــر کــرد. البتــه ایــن بــه دنیــای دختــر ختــم 
ــردن  ــادو ک ــر از ج ــر بزرگ‌ت ــدر خواه ــه آنق نمی‌شــد ک
ــادر هــم  ــای م ــود کــه دنی ــه ب ــرای آنهــا گفت رنگ‌‌هــا ب
پــر از رنــگ ســیاه شــد. چــه نعمتــی می‌‌‌توانســت بالاتــر 
ــد.  ــا دور بمان ــن باشــد کــه چشــم شــیاطین از آنه از ای
ــاد داده  ــه او ی ــر ب ــر بزرگ‌ت ــم دخت ــا را معل ــن نکته‌ه ای
بــود. آنهــا آنقــدر از معلــم دختــر بزرگ‌تــر راضــی 
ــا  ــتادند. ام ــه می‌‌‌فرس ــش هدی ــب برای ــه مرت ــد ک بودن
ــالا  ــه ح ــر )ک ــر بزرگ‌ت ــی دخت ــای خال ــا ج ــن روزه ای
احتمــالاً نزدیــک بــه چهــل ســالش بــود( در خانــه خالــی 
بــود. او بعــد از ازدواجــش بــه ســرزمین دوری رفتــه بــود. 

* * *
 بعــد از گذشــتن چنــد ســال، احتمــالاً ده ســال از رفتــن 
ــه‌ای  ــح( جعب ــح )ده صب ــک روز صب ــر، ی ــر بزرگ‌ت دخت
بــه خانه‌شــان پســت شــد. روی آن نوشــته بــود؛ از طــرف 
ــاز  ــه را ب ــادرش جعب ــا م ــو. ب ــرای ت ــر ب ــر بزرگ‌ت خواه
کردنــد. بــا دیــدن داخــل جعبــه، هــر دو جیــغ کشــیدند 
و غــش کردنــد. یــک مایــع قرمــز رنگــی در شیشــه بــود. 
همــراه بــا کاغــذی کنــار آن بــا ایــن یادداشــت؛ رنگ‌هــا 

جــادو نمــی کنــن. 
از همــان روز مــادرش مرتــب تــب می‌کــرد. یــک روز رو 
بــه دختــرش گفــت: »ایــن نتیجــه یــه ازدواج غلطــه، بش 
گفتــم مــا بــا هــم فــرق می‌کنیــم. اونــا مــال اون طرفنــد 
ــرش رو  ــرد. آآآه آآه،... تثی ــوش نک ــرف. گ ــن ط ــا ای و م
روی دختــرم گذاشــت، کاش همســایه‌ها نفهمنــد، کاش 
ــردم رو  ــن م ــن جــواب ای ــرده، م ــت اینجــا برنگ هیچ‌وق

چــی بــدم؟!..«
دختر گفت: »نگران نباش من درستش می‌کنم.«

و حــالا بایــد کاری می‌کــرد تــا مــادرش را از ایــن عــذاب 
نجــات دهد، امــا چــه کاری؟...

ــرد  ــر می‌ک ــد و فک ــش را می‌جوی ــب ناخن‌های ــر ش او ه
ــه  ــه جعب ــود ب ــده ب ــره ش ــه خی ــب ک ــک ش ــر. ی و فک
و ناخن‌هایــش را می‌جویــد، آن مایــع را برداشــت و 
ــرای  ــگ ب ــع قرمزرن ــن آن مای ــن رفت ــا پایی ــدش. ب بلعی
چنــد ثانیــه از حــال رفــت. بعــد احســاس کــرد چیــزی 
ــورد،  ــر می‌خ ــن س ــرف پایی ــه ط ــت‌هایش ب درون دس
ــگاه کــرد. داشــتند دراز می‌شــدند...،  ــه دســت‌‌‌هایش ن ب

ــر(.  شــدند )صــد و شــصت و دو ســانتی مت
ــرد.  ــادو ک ــو ج ــگ من ــن رن ــت: »ای ــغ کشــید و گف جی

ــادو.«  ــادو شــدم، ج ــن ج م
چندبــار خواســت ایــن داســتان را بــرای مــادرش بگویــد؛ 
ــث می‌شــد  ــود باع ــم ب ــا معل ــه حــق ب ــن اینک ــا گفت ام
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کــه دوبــاره مــادرش غصــه بخــورد و حالــش از ایــن بدتر 
شــود. فکــر کــرد کــه، نهایتــا کــه چــی؟، اون بایــد بدونــه 

 ...
ــان  ــادرش هم ــا م ــد، ام ــا بگوی ــرد ت ــاز ک ــش را ب دهان
موقــع از جایــش بلنــد شــد و کاغــذ لولــه شــده‌ای را از 
کیفــش در آورد. بــازش کــرد و بــالای ســر تخــت دختــر 
ــیده  ــث کش ــک مثل ــذ ی ــباند. روی کاغ ــب چس ــا چس ب
ــا چهــار نقطــه در اطرافــش و عــدد شــش  ــود ب شــده ب
بــه انگلیســی کــه روی آن یــک خــط کشــیده شــده بود. 
ایــن رو زن همســایه داده، می‌گفــت  مــادر گفــت: 
ــد  ــود بای ــته‌ها ب ــه کار فرش ــه اگ ــیطونه ک ــن کار ش ای
ــت  ــتاش دراز بشــه، گف ــه دس ــه اینک ــاورد ن ــال در می ب
ــه.  ــیطون رو دور می‌کن ــث ش ــای دور مثل ــن نقطه‌ه ای
می‌گفــت شــیطون یعنــی دور شــده حــالا ببیــن چطــو 

ــردم... ــده از م ــرت دور ش دخت
* * *

صورتـــی، بنفـــش، آبـــی، زرد،.... چهـــل و ســـه جعبـــه 
ــه را  ــود. همـ ــده بـ ــان شـ ــن پنهـ ــی در زیرزمیـ رنگـ
خواهـــر بزرگ‌تـــر فرســـتاده بـــود، آن هـــم صبح‌هـــا 
ــد  ــادرش خوابیـ ــی مـ ــب وقتـ ــک شـ ــح(. یـ )ده صبـ
ـــا  ـــت. در جعبه‌ه ـــن رف ـــه زیرزمی ـــدا ب ـــر و ص ـــدون س ب
را بـــاز کـــرد. این‌بـــار نـــه بـــرای بلعیـــدن کـــه بـــرای 
پرتـــاب کـــردن بـــه دیـــوار. همیـــن کار را هـــم کـــرد 
و فریـــاد مـــی‌زد: از همتـــون متنففـــرررم، متنفـــر. بـــا 
ـــه‌ای  ـــوار رایح ـــرف دی ـــه ط ـــگ ب ـــر رن ـــردن ه ـــرت ک پ
در اتـــاق می‌پیچیـــد. رایحـــه اســـطوخودوس، رایحـــه 

گل یـــاس، بهـــار نارنـــج، رزمـــاری و... 
او کم‌کـــم آرام شـــد و روی زمیـــن نشســـت و نفـــس 
ــد،  ــا دیـ ــار جعبه‌هـ ــی کنـ ــید. قلم‌مویـ ــی کشـ عمیقـ
بـَــرَش داشـــت و روی رنگ‌هـــا کشـــید. رایحه‌هـــا 
بیشـــتر شـــدند. آنقـــدر رایحه‌هـــا حـــال خوبـــی بـــه 
ــا را  ــد آنهـ ــا ابـ ــت تـ ــه او می‌خواسـ ــد کـ او می‌دادنـ
ــی در  ــدرت عجیبـ ــد. قـ ــو بکشـ ــو و آن‌سـ ــه این‌سـ بـ
ـــای  ـــیدن گل‌ه ـــدرت کش ـــرد. ق ـــاس ک ـــتانش احس دس
رنگـــی رنگـــی )از هـــر نـــوع و شـــکلی(. شـــروع کـــرد 
بـــه کشـــیدن، درســـت حـــدس زدیـــد بـــه زیبایـــی 
ــود.  ــودش بـ ــوار. خـ ــید.... دیـ ــا می‌کشـ ــود گل‌هـ خـ
ـــود و  ـــب ب ـــردن. ش ـــی ک ـــرای نقاش ـــزرگ ب ـــوم ب ـــک ب ی
ـــواری  ـــرون زد. دی ـــرون زدن. بی ـــرای بی ـــت ب ـــن وق بهتری
ــروع  ــرد و شـ ــدا کـ ــان پیـ بلنـــد در نزدیکـــی خانه‌شـ
ـــر  ـــزرگ کـــه پ ـــه نقاشـــی کـــردن. یـــک درخـــت ب کـــرد ب
ـــا از  ـــت ت ـــب رف ـــه عق ـــود. ب ـــی ب ـــکوفه‌های صورت از ش

ـــم و خـــش‌داری  ـــی ب ـــدازد. صدای ـــه آن بین دور نگاهـــی ب
ـــده  ـــوی گل ندی ـــا رایحـــه ب ـــالا نقاشـــی ب ـــا ح شـــنید: »ت

ـــودم.« ب
ــت،  ــی انداخـ ــراف نگاهـ ــه اطـ ــد و بـ ــش پریـ از جایـ
ـــرف  ـــرف و آن ط ـــن ط ـــه ای ـــش ب ـــد. نگاه ـــی را ندی کس
ـــان  ـــد. ضرب ـــرون آم ـــی بی ـــردی از دل تاریک ـــه م ـــود ک ب
قلبـــش آرام گرفـــت. گوش‌هایـــش دراز بـــود، دراز بـــه 

ـــر(.  ـــانتی مت ـــاه و دو س ـــد و پنج ـــن )ص ـــرف پایی ط
دختر گفت: »به‌خاطر رنگاس«

مـــرد چشـــمش را بســـت و نفـــس عمیقـــی کشـــید و 
ـــم  ـــره، نمی‌تون ـــی می‌ب ـــه جای ـــو ب ـــو من ـــن ب ـــت: ای گف
ـــی  ـــم هرجای ـــم بگ ـــط می‌تون ـــا، فق ـــدم کج ـــخیص ب تش

هســـت دوس دارم مدت‌هـــا اونجـــا باشـــم.
نزدیـــک صبـــح شـــده بـــود و هـــوا در حـــال روشـــن 

شـــدن بـــود. 
دختر گفت: »ااِاِاِِ، باید برم.«

_ فردا شبم می‌آی؟ 
_ معلومه که می‌آم

ـــواری  ـــد و دی ـــرون می‌رفتن ـــت( بی ـــر وق ـــب )دی ـــر ش  ه
را پیـــدا می‌کردنـــد؛ مناســـب نقاشـــی کـــردن. دختـــر 
ـــوش  ـــرد گ ـــد و م ـــی ش ـــی م ـــه نقاش ـــت ب ـــریع دس س
ـــی  ـــش م ـــا برای ـــاب ه ـــرف زدن. از کت ـــغول ح دراز مش

ـــاعران.  ـــندگان و ش ـــت، از نویس گف
ـــا، پناهگاهـــم   _گوشـــای درازم مـــن رو بـــرد بـــه دل کتاب
ـــن  ـــات مهربون ـــن، باه ـــت نمی‌کن ـــا قضاوت ـــدن، کتاب ش
ــرات  ــوای بـ ــن. می‌خـ ــرف می‌زنـ ــرات حـ ــط بـ و فقـ

ـــارم؟  ـــاب بی ـــه کت ی
_ آره، حتماً. روزا که توی خونم می‌تونم بخونم. 

ـــا  ـــه و خیابان‌ه ـــود. در کوچ ـــده ب ـــن ش ـــان همی  کارش
دنبـــال دیـــوار گشـــتن و نقاشـــی کشـــیدن و حـــرف 
زدن و حـــرف زدن. در همیـــن کوچـــه، خیابان‌هـــا، 
ـــق  ـــا ملح ـــه آنه ـــدند و ب ـــدا ش ـــم پی ـــر ه ـــای دیگ درازه
ـــا دراز، گـــردن دراز، کمـــردراز، ســـردراز، بینـــی  شـــدند. پ
ـــی  ـــه نقاش ـــدند. ب ـــع می‌ش ـــم جم ـــب‌ها دور ه دراز. ش
ـــوش آن را  ـــوی خ ـــد و ب ـــگاه می‌کردن ـــر ن ـــیدن دخت کش
نفـــس می‌کشـــیدند. دور هـــم غـــذا می‌خوردنـــد و از 

ــد. ــان می‌گفتنـ خودشـ
ـــدم  ـــور ش ـــه روز مجب ـــت: »ی ـــر دراز گف ـــب کم ـــک ش  ی
ـــتاد  ـــه‌روم ایس ـــه‌ای روب ـــه بچ ـــرون، ی ـــرم بی ـــه ب از خون
و ســـرش رو آورد بـــالا، زمـــان بـــرد تـــا نـــگاش بـــه 
ـــه  ـــرد ب ـــروع ک ـــت و ش ـــده‌اش گرف ـــاد، خن ـــمام افت چش
ـــم  ـــتم خ ـــدم. داش ـــی ش ـــدر عصبان ـــدن. اونق ـــد خندی بلن
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ـــه‌اش  ـــو خف ـــذارم روی گردنش ـــتمو ب ـــه دس ـــدم ک می‌ش
ـــمت  ـــه س ـــو ب ـــش اون ـــه مامان ـــون لحظ ـــه هم ـــم ک کن
ـــدر زورم  ـــرد. اونق ـــن دورش ک ـــوند و از م ـــودش کش خ
ـــردم. در  ـــه‌اش می‌ک ـــریع خف ـــه س ـــود ک ـــده ب ـــاد ش زی
ــن  ــرام لذت‌بخش‌تریـ ــه آدم بـ ــتن یـ ــه کشـ اون لحظـ
کار دنیـــا بـــود. همیشـــه فـــک می‌کـــردم، مـــن 
تنهـــا »یـــه جـــایِ دراز« ایـــن شـــهرم، نمی‌دونســـتم 

ــون درازه.« ــه یه‌جاشـ ــت کـ ــه آدم هسـ این‌‌همـ
ـــم  ـــار رفت ـــم یه‌ب ـــت: »من ـــا دراز گف ـــد. پ ـــه خندیدن  هم
ـــد چـــون  ـــه خندیدن ـــو، هم ـــم ت ـــه رفت ـــی، از در ک مهمون
ـــتم،  ـــه نشس ـــل ک ـــدم. روی مب ـــم می‌ش ـــل خ ـــد کام بای
ـــل  ـــر از مب ـــی جلوت ـــام خیل ـــون پاه ـــد چ ـــه خندیدن هم
ـــتر  ـــوی لوس ـــورد ت ـــرم خ ـــدم و س ـــا ش ـــام پ ـــود، از ج ب
و بـــاز همـــه خندیـــدن. کوچک‌تریـــن حرکتـــی کـــه 
ــدت  ــب از شـ ــدن. اون شـ ــه می‌خندیـ ــردم همـ می‌کـ
ــتم.  ــو می‌کشـ ــتم خودمـ ــی دوس داشـ ــس تنهایـ حـ
ـــم دوس دارم  ـــی می‌بین ـــی رنج ـــه وقت ـــام ک ـــن از اون م
بـــه خـــودم آســـیب بزنـــم. مثـــاً بـــا تیـــغ پوســـتمو 
ـــی  ـــو زخم ـــه پام ـــب هم ـــتش اون ش ـــم. راس ـــی کن زخم

ـــردم. ـــی ک زخم
ــم  ــرای هـ ــان بـ ــای تلخشـ ــا از تجربه‌هـ ــه درازهـ همـ
ــم  ــه هـ ــد بـ ــث می‌شـ ــن کار باعـ ــد و همیـ می‌گفتنـ
ـــان  ـــم حالش ـــا ه ـــالا ب ـــوند. ح ـــر ش ـــک و نزدیک‌ت نزدی
خـــوب شـــده بـــود و احســـاس می‌کردنـــد پذیـــرای 
ـــک  ـــت. ی ـــوب نیس ـــش خ ـــه حال ـــتند ک ـــی هس ـــر کس ه
ـــی  ـــد. کس ـــق ش ـــا ملح ـــه آنه ـــر ب ـــر دیگ ـــک نف ـــب ی ش
ــر  ــس به‌خاطـ ــه برعکـ ــود، کـ ــش دراز نبـ ــه جایـ کـ
اینکـــه فکـــر می‌کـــرد دســـت‌هایش کوتـــاه اســـت در 
ـــا خـــودش عضـــه  ـــا خـــودش ب ـــود ت ـــاده ب ـــان راه افت خیاب
کوتـــاه بـــودن دســـت‌هایش را بخـــورد کـــه درازهـــا را 
ـــر دســـت دراز  ـــگاه اول مجـــذوب دخت ـــان ن ـــد. در هم دی
ـــه آرزو  ـــن همیش ـــت: »م ـــت و گف ـــک او رف ـــد. نزدی ش

ـــتم.« ـــو داش ـــتای ت ـــل دس ـــتایی مث ـــتم دس داش
_ جدی می‌گی؟ 

ـــه  ـــا بتون ـــه ت ـــد دراز باش ـــرد بای ـــه م ـــتای ی _ آره، دس
ـــوه  ـــش می ـــرای زن ـــالای درخـــت ب ـــه و از ب درازشـــون کن

ـــه. بچین
_ خب از پایینشم می‌تونه بچینه.

_ میوه‌هـــای ســـر درخـــت یـــه مـــزه دیگـــه مـــی‌دن، 
ـــن. ـــانس م ـــم از ش ـــه... این ـــتت دراز باش ـــد دس بای

_ خب شاید... 
 مـــرد کوتاه‌دســـت آهـــی کشـــید و ســـرش را پاییـــن 

ـــن  ـــا حـــرف زدن ذه ـــد ب ـــاش کردن ـــا ت انداخـــت. درازه
ــان  ــا به‌نظرشـ ــد؛ امـ ــری ببرنـ ــمت دیگـ ــه سـ او را بـ
ـــه  ـــار ب ـــه یک‌ب ـــد دقیق ـــر چن ـــه او ه ـــد ک ـــق نبودن موف
ــید.  ــرد و آه می‌کشـ ــگاه می‌کـ ــر نـ ــت‌های دختـ دسـ
ــه او  ــد و بـ ــر لرزیـ ــه دل دختـ ــید کـ ــدر آه کشـ آنقـ
نزدیـــک شـــد و او را در آغوشـــش کشـــید. دو دور 
دســـتانش دور او پیچیدنـــد. مـــرد احســـاس امنیـــت و 
گرمـــا کـــرد. انـــگار کـــه در آن حصـــار از بیماری‌هـــا 
ــریع از  ــوص... سـ ــت، به‌خصـ ــان اسـ ــا در امـ و رنج‌هـ
ـــی  ـــم. حت ـــرگ را می‌گوی ـــر م ـــرد، تصوی ـــش دور ک ذهن
ــش  ــم از ذهنـ ــه هـ ــک لحظـ ــرای یـ ــت بـ نمی‌خواسـ
ـــرگ  ـــی م ـــه حت ـــرد ک ـــاس ک ـــال احس ـــذرد. به‌هرح بگ
ــا  ــر بـ ــار از او دور می‌مانـــد. دختـ هـــم در ایـــن حصـ
ـــد.  ـــق ش ـــم، عاش ـــاده بگوی ـــرد... س ـــمان م ـــدن چش دی
ـــی  ـــا زندگ ـــت: »بی ـــه زد و گف ـــمانش حلق ـــک در چش اش
رو بدزدیـــم و همیـــن جـــا تـــوی بغلمـــون تـــا ابـــد 

تقســـیمش کنیـــم.«
پرســـید:  و  کـــرد  تعجـــب  کوتاه‌دســـت  مـــرد 

»بدزدیـــم؟« 
_ آره بدزدیم.

 مـــرد کوتاه‌دســـت بـــا اینکـــه درســـت متوجـــه 
منظـــور دختـــر نشـــد، تکـــرار کـــرد می‌دزدیـــم. 
آنهـــا همان‌‌‌طـــور کـــه به‌هـــم چســـبیده بودنـــد 
ــد:  ــد می‌‌‌گفتنـ ــدن و بلنـ ــه چرخیـ ــد بـ ــروع کردنـ شـ

دزدیدیمـــش، دزدیدیمـــش.

چنـــد شـــب بعـــد، دختـــر، یـــک مـــرد و زن را روی 
ـــد  ـــبیده بودن ـــم چس ـــه ه ـــه ب ـــرد ک ـــی ک ـــوار نقاش دی
ــود  ــده بـ ــر شـ ــه پـ ــالا آن منطقـ ــد. حـ و می‌رقصیدنـ
از نقاشـــی‌های او. نقاشـــی‌های خوش‌بـــو و رنگـــی 
ــاش  ــدر تـ ــر چقـ ــردم هـ ــان. مـ ــدان و رقصـ و خنـ
می‌کردنـــد حالشـــان از ایـــن رنگ‌هـــا و نقاشـــی‌‌‌ها 
ــه  ــد کـ ــب بودنـ ــورد، متعجـ ــورد، نمی‌خـ ــم بخـ به‌هـ

چـــرا دنیایشـــان وارونـــه شـــده اســـت. 
شـــهردار آن منطقـــه گفـــت: »بایـــد نقـــاش را پیـــدا 
کنیـــم، او مجـــرم اســـت و بایـــد مجـــازات شـــود. او 
ــت.  ــیده اسـ ــی‌ها را کشـ ــن نقاشـ ــازه ایـ ــدون اجـ بـ
همـــه مـــا می‌دانیـــم کـــه رنگ‌هـــا جـــادو می‌کننـــد 
ــه  ــن منقطـ ــه ایـ ــی بـ ــدارد رنگـ ــازه نـ ــی اجـ و کسـ

بیـــاورد.« 
مردم یک‌صدا گفتند: »مجرمه. مجرمه.« 

ـــد کاری  ـــس بای ـــد؛ پ ـــئولیت کردن ـــاس مس ـــا احس  آنه
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می‌کردنـــد. بـــه ســـراغ زن گیس‌بلنـــد موفرفـــری 
ـــد.  ـــاد بده ـــا ی ـــه آنه ـــاره‌‌ای ب ـــا چ ـــد ت ـــم رفتن یک‌چش

شـــاید بـــا خوانـــدن ورودی او را پیـــدا کننـــد.
زن موفرفـــری یک‌چشـــم بـــا همـــان صـــدای بمـــش 
گفـــت: »بایـــد ایـــن گـــرد ســـیاه رو روی نقاشـــی‌ها 
ــس،  ــس پـ ــاس، تـِ ــد، ازِی مـ ــب بگیـ ــید و مرتـ بپاشـ

کِـــس مســـم.« 
آنهـــا بـــه ســـراغ نقاشـــی‌ها رفتنـــد و بـــا تمـــام 
ـــر روی  ـــیاه را ب ـــرد س ـــتند گ ـــازو داش ـــه در ب ـــی ک نیروی
نقاشـــی‌ها می‌پاشـــیدند. هـــر کـــدام چیـــزی از ورد را 

فریـــاد مـــی‌زد. یکـــی می‌گفـــت: »تـِــس پـِــس«
یکی می‌گفت: »مِس کِس«

یکی می‌گفت: »ازِ مِس«
آنقـــدر اشـــتباه گفتنـــد کـــه باالاخـــر یکصـــدا شـــدند 
ــدر  ــر چقـ ــااس.« هـ ــااس. ازِی مـ ــد: »ازِی مـ و گفتنـ
ـــه  ـــتر ب ـــتر و بیش ـــیاه بیش ـــرد س ـــد، گ ـــر می‌گفتن بلندت
پاییـــن ســـر می‌خـــورد و ناپدیـــد می‌شـــد. در عـــوض 
ـــا  ـــاس در فض ـــطوخودوس و گل ی ـــج و اس ـــوی بهارنارن ب
ــد  ــاش می‌کردنـ ــردم تـ ــدر مـ ــر چقـ ــد. هـ می‌پیچیـ
ـــه  ـــالا ب ـــدند و ح ـــتر آرام می‌ش ـــد، بیش ـــی بمانن عصبان
ایـــن فکـــر می‌کردنـــد بـــا ایـــن چالـــش بـــزرگ چـــه 

ـــد. بکنن
ـــد  ـــی نبای ـــه عصبان ـــردمِ همیش ـــا م ـــت: »م ـــهردار گف ش
ـــدون  ـــه ب ـــد ک ـــر کرده‌ای ـــون فک ـــا تاکن ـــیم. آی آرام باش
ـــر  ـــم؟!. اگ ـــی کنی ـــد زندگ ـــور بای ـــونت چط ـــم و خش خش
ـــان  ـــال برش ـــد خی ـــه آرام ببینن ـــا را اینگون ـــمنان م دش
ــردم،  ــد. ای مـ ــه کننـ ــا حملـ ــه مـ ــه بـ ــی‌دارد کـ مـ
ـــن  ـــت، ای ـــهر نیس ـــه ش ـــهر دیگ ـــن ش ـــم ای ـــدون خش ب
ـــل  ـــهر مث ـــن ش ـــت. ای ـــهر نیس ـــم ش ـــه می‌گ ـــهری ک ش
اون شـــهر نیســـت. هیـــچ شـــهری مثـــل ایـــن شـــهر 

ـــت.... نیس
مردم بلند گفتند: »ازِی ماااس، ازِی ماااس.«

 یکـــی از کســـانی کـــه بـــا صـــدای بلنـــد می‌گفـــت 
ازِی مـــاس مـــادر دختـــر دســـت‌دراز بـــود کـــه حـــالا 
ناگهانـــی  شـــدن  دراز  خـــوردن  غصـــه  علاوه‌بـــر 
ـــم  ـــن روزگار را ه ـــه ای ـــد غص ـــرش بای ـــت‌های دخت دس
ـــک  ـــط ی ـــه فق ـــه غص ـــن هم ـــع ای ـــا تجم ـــورد. ب می‌خ
ــد  ــراغ زن گیس‌بلنـ ــه سـ ــد بـ ــت. بایـ ــل داشـ راه حـ

موفرفـــری یک‌چشـــم می‌رفـــت. رفـــت. 
مـــادر گفـــت: »هنـــوز دســـتاش درازه، اون خاکســـتر 

ــرد.« کاری نکـ
گفـــت:  فرفـــری یک‌چشـــم  مـــو  زن گیس‌بلنـــد 

ـــل  ـــوی آب و قب ـــزی ت ـــیاه رو بری ـــرد س ـــن گ ـــد ای »بای
ـــی  ـــار بگ ـــد ب ـــوره و چن ـــدی بخ ـــش ب ـــه به ـــه بخواب اینک

ازِی مـــااس. ازِی مـــااس.« 
ـــن  ـــدن او همی ـــل از خوابی ـــت‌دراز قب ـــر دس ـــادر دخت  م

ـــرد.  کار را ک
همـــان شـــب وقتـــی دختـــر مطمئـــن شـــد کـــه مـــادرش 
ـــت  ـــرون زد. مأموری ـــه بی ـــه اســـت از خان ـــواب رفت ـــه خ ب
درازهـــا ایـــن بـــود کـــه کشـــیک بدهنـــد تـــا کســـی 
از آنجـــا رد نشـــود و او نقاشـــی بکشـــد. دیگـــر آنهـــا 
نمی‌‌توانســـتند مثـــل قبـــل دور هـــم جمـــع بشـــوند. 
چرخیـــدن پلیس‌هـــا در خیابـــان آنهـــا را مجبـــور 
ـــه  ـــب باشـــند. البت ـــده بایســـتند و مراق ـــود پراکن ـــرده ب ک
ـــدر  ـــا آنق ـــد. آنه ـــذت می‌برن ـــت ل ـــن مأموری ـــا از ای آنه
عاشـــق دختـــر دســـت‌دراز شـــده بودنـــد کـــه حاضـــر 
بودنـــد جانشـــان را هـــم بـــرای او بدهنـــد. آن شـــب 
ـــاه  ـــه م ـــرد ک ـــی ک ـــیدن کودک ـــه کش ـــروع ب ـــر ش دخت
را می‌بوییـــد. مـــرد دســـت‌کوتاه محـــو آن مـــاه شـــده 
ـــرده  ـــفر ک ـــوار س ـــه آن دی ـــمان ب ـــگار از آس ـــه ان ـــود ک ب
اســـت. آن هـــم ماهـــی کـــه بـــوی خنکـــی مـــی‌داد. غـــرق 
بـــو و تصویـــر مـــاه بـــود کـــه یکدفعـــه متوجـــه شـــد 
دختـــر دســـت‌‌‌‌‌دراز از حـــال رفتـــه اســـت و بیهـــوش 
شـــده اســـت. مـــرد دســـت‌کوتاه ترســـید. تـــا آنجـــا 
کـــه می‌توانســـت صدایـــش را بلنـــد کـــرد و کمـــک 
ـــر چشـــمانش را  ـــد دقیقـــه گذشـــت و دخت خواســـت. چن
ـــزی در درون  ـــه چی ـــرد ک ـــر احســـاس ک ـــرد. دخت ـــاز ک ب
ـــوردن  ـــر خ ـــال س ـــدش در ح ـــرف بن ـــه ط ـــتانش ب دس
ـــاه  ـــتند کوت ـــرد. داش ـــگاه ک ـــت‌هایش ن ـــه دس ـــت. ب اس
ـــدند.  ـــاه ش ـــد کوت ـــدس زدی ـــت ح ـــه درس ـــدند. بل می‌ش
در حقیقـــت معمولـــی شـــدند. مـــرد دســـت‌کوتاه 
ـــگاه  ـــه او ن ـــت‌‌زده ب ـــود، وحش ـــده ب ـــرد ش ـــمانش گ چش
می‌کـــرد. وحشـــت و تـــرس بندبنـــد وجـــود دختـــر را 
ـــا صـــدای ترســـیده گفـــت: »واای حـــالا  ـــر کـــرد. ب هـــم پ
چطـــور می‌تونـــم نقاشـــی بکشـــم؟ جـــواب درازهـــا رو 
چـــی بـــدم؟ جـــواب ایـــن مـــردم؟ اونـــا عاشـــق ایـــن 

ــدن.«  ــی‌ها شـ نقاشـ
شـــروع کـــرد بـــه گریـــه کـــردن کـــه بـــه ذهنـــش 
ـــوز  ـــا هن ـــد. آی ـــان کن ـــردارد و امتح ـــو را ب ـــید قلم‌م رس

ــد؟.  ــی بکشـ ــد نقاشـ می‌توانـ
_ واای خدایـــااا، ببیـــن، ببیـــن مـــن هنـــوز می‌تونـــم 

ــم.  ــم بکشـ ــم. می‌تونـ بکشـ
مـــرد ســـاکت شـــده بـــود تـــا اینکـــه گفـــت: »مـــن 

بایـــد بـــرم.« 
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و رفـــت. مـــرد کوتاه‌دســـت بعـــد از آن شـــب خیلـــی 
کـــم بـــه ســـراغ دختـــر می‌آمـــد. مـــرد کوتاه‌دســـت 
ــت‌هایش  ــاش دسـ ــه نقـ ــود کـ ــه بـ ــه گفتـ ــه همـ بـ
ــال  ــه بـــه خانـــه دنبـ ــالا مـــردم خانـ دراز اســـت. حـ
ــرد.  ــتند. هیچ‌کـــس پیدایـــش نکـ دســـت‌دراز می‌گشـ
مـــردم روزبـــه‌روز آرام‌تـــر و بـــا نشـــاط‌تر می‌شـــدند. 
دســـت خودشـــان نبـــود. بوهـــا مثـــل یـــک هیـــولای 
را  مـــردم  خشـــم  همـــه  حریـــص  نیســـت‌نمای 
ــده  ــم بلعیـ ــهردار را هـ ــم شـ ــی خشـ ــد. حتـ می‌بعلیـ
ـــش  ـــرد صدای ـــاش ک ـــدر ت ـــر چق ـــک روز او ه ـــود. ی ب
ــه  ــت کـ ــده‌ای نداشـ ــد فایـ ــم باشـ ــن و بی‌رحـ خشـ
برعکـــس تلاشـــش نـــرم و آهســـته گفـــت: »ای 
مـــردم همیشـــه...ااِاِِ« تـــاش کـــرد بگویـــد عصبانـــی 
امـــا نتوانســـت و گفـــت مهربـــان، شـــهر مـــا یکـــی از 

زیباتریـــن شـــهرهای دنیاســـت. شـــهر مـــاااا
_ مردم گفتند: »ازِی مااس، ازِی مااس«

ـــت  ـــزی اس ـــا چی ـــن بوه ـــه ای ـــد ک ـــردم می‌دانی _ ای م
کـــه در هیـــچ مکانـــی نیســـت و مـــا مفتخریـــم کـــه 
ـــی  ـــا جای ـــبوی م ـــهر خوش ـــم ش ـــد بگویی ـــدای بلن ـــا ص ب
ــال  ــا در حـ ــردن و مـ ــفر کـ ــرای سـ ــت بـ ــده اسـ شـ
ــتر و  ــهر را بیشـ ــای شـ ــه هتل‌هـ ــتیم کـ تـــاش هسـ

بیشـــتر کنیـــم.
مردم گفتند: »ازِی مااس، ازِی ماااس.«

_ ای مردم …
_ ازِی مااس، ازِی مااس 

ای مـــردم از امـــروز اســـم جدیـــدی بـــرای شـــهرمان 
گذاشـــته ایـــم، شـــهر عشـــاق 

_ ازِی مااس ازِی مااس. 
_ ای مردم، مااا 

_ ازِی مااس، ازِی مااس
خیابان‌هـــا  و  کوچـــه  در  مـــااس  ازِی  ...صـــدای 
می‌پیچیـــد و بـــه خانـــه مـــرد گـــوش دراز هـــم 
می‌رســـید. جایـــی کـــه همـــه درازهـــا جمـــع شـــده 

بودنـــد به‌عـــاوه دختـــر. 
گـــوش‌دراز گفـــت: »بـــرات یـــه پیـــام دارم، همیشـــه 
دادن پیـــام تلـــخ کار آســـونی نیســـت؛ امـــا مـــن 
مجبـــورم چـــون بایـــد بدونـــی و بیشـــتر از ایـــن 

ــفم.«  ــاً متأسـ ــی. واقعـ ــرش نمونـ منتظـ
_ چرا نباید منتظرش بمونم؟ چی شده؟ 

ــه زن  ــاز بـ ــه نیـ ــم، گفتـ ــور بگـ ــتش، ااِاِِ، چطـ _ راسـ
دســـت‌دراز داره و حـــالا کـــه دســـتات کوتـــاه شـــده 
ــه.  ــل کنـ ــت رو تحمـ ــن وضعیـ ــه ایـ ــه نمی‌تونـ دیگـ

_ خب مگه زن دست‌دراز دیگه‌ای هست؟
ـــتاش  ـــاش دس ـــه نق ـــد ک ـــه فهمیدن ـــی هم _ ااِاِاِِ، از وقت
درازه، صـــف جراحـــی بـــرای دســـت دراز کـــردن 

طولانـــی شـــده. 
ـــچ  ـــر هی ـــود و دیگ ـــده ب ـــرش ش ـــه ف ـــره ب ـــره خی  دخت
ــان  ــک مهمـ ــه اشـ ــا اینکـ ــنید، تـ ــی را نمی‌شـ صدایـ

صورتـــش شـــد. 
ـــت  ـــودت رو ناراح ـــد خ ـــو نبای ـــت: »ت ـــت دراز گف انگش
ــی.  ــش می‌کنـ ــذره فراموشـ ــه بگـ ــان کـ ــی، زمـ کنـ

دســـتای درازتـــم همینطـــور.«
ــی. الآن  ــه می‌زنـ ــه حرفیـ ــن چـ ــت: »ایـ ــا دراز گفـ پـ
ـــو  ـــی ت ـــش بگ ـــاً به ـــی. مث ـــدری کن ـــاش هم ـــد باه بای
ــه  ــواد گریـ ــت می‌خـ ــدر دلـ ــر چقـ ــم. هـ رو می‌فهمـ

ـــن.« ک
_ باهـــات مخالفمـــم، زندگـــی جریـــان داره بایـــد زود 

فراموشـــش کنـــه.
ـــور  ـــان داره، چط ـــه زم ـــاز ب ـــانه، نی ـــه انس ـــا اون ی _ ام

می‌تونـــی ایـــن همـــه ســـنگ‌دل باشـــی؟
گردن دراز گفت: »بسه دیگه، با هر دوتونم.«

گـــوش دراز گفـــت: »ببیـــن مـــا هســـتیم. بـــرای 
ــزن.« ــرف بـ ــا حـ ــا مـ ــه. بـ همیشـ

ـــر بگـــو کـــه  ـــرو و هـــر چـــه زودت انگشـــت دراز گفـــت: »ب
تـــو نقاشـــی، زندگیـــت کلـــی عـــوض می‌شـــه. مـــرد 
ــهر  ــی؟!!!، کل شـ ــه چـ ــوای کـ ــت‌کوتاه رو می‌خـ دسـ
ــار  ــودت افتخـ ــه خـ ــد بـ ــو بایـ ــن، تـ ــقت می‌شـ عاشـ
ـــردی، دراز  ـــوض ک ـــم ع ـــا رو ه ـــت م ـــو سرنوش ـــی، ت کن
ـــه.« ـــه دراز باش ـــات ک ـــر ج ـــالا ه ـــده، ح ـــودن ارزش ش ب

ـــری  ـــاد بگی ـــه روز ی ـــه ی ـــدوارم ک ـــت: »امی ـــا دراز گف پ
ـــی، ازت  ـــار کن ـــور رفت ـــده چط ـــیب دی ـــه آدم آس ـــا ی ب

ـــدم.« ـــد ش ـــاً ناامی واقع
_ یـــه دنیـــای بـــزرگ پیـــش روشـــه، آســـیب دیـــده 

چیـــه؟... 
دختـــر ســـاکت‌تر از همیشـــه شـــده بـــود. دیگـــر 
صـــدای آنهـــا را نمی‌شـــنید. ناگهـــان از جایـــش پـــا 

شـــد و بـــه طـــرف در رفـــت.
ـــن  ـــا ای ـــری؟ ب ـــوای ب ـــا می‌خ ـــت: »کج ـــوش دراز گف گ

ـــره.« ـــی بهت ـــا بمون ـــت همین‌ج حال
دختـــر بـــا صـــدای آرام گفـــت: »بایـــد بـــرم و بـــرای 
خواهـــرم نامـــه بنویســـم. ایـــن مـــدت کامـــل اون رو 
ـــادو  ـــگا ج ـــم، رن ـــش بگ ـــوام به ـــردم. می‌خ ـــوش ک فرام

می‌کنـــن.«
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یـک ‌لحظـه می‌آیـد و دیگـر نمی‌بینمش، بعد سـراغِ آینه 
مـی‌روم و چـروکِ پیشـانی‌ام را بـا دقّـت از جـا می‌کنـم. 
آن‌وقـت انـگار خزنـده‌ای در چهـره‌ام پوسـت‌اندازی کرده 
باشـد، می‌نشـینم تـا او باز بیایـد، گاه از شـدّتِ انتظار کَر 
می‌شـوم؛ شـنوایی‌ام می‌ریـزد روی فـرش، مثل خورشـت 
بـا همـان غلظـت، بعد کـه چراغ را روشـن می‌کنـم اثری 
از او نیسـت؛ شـاید صـدا داشـته باشـد، امّا ظاهر نـه. بعد 
کسـی می‌گویـد که اصل باطن اسـت و گویـا باطن همان 

صداسـت، پـس همـان بهتر که نشـنوم، زجرآور اسـت.
یک‌لحظـه خـواب مـی‌روم، چشـم‌هایم را در حیـنِ غـرق 
شـدن می‌شـنوم انـگار در دهـانِ وزغـی غلت می‌خـورَد... 
نفهمیـدم چه شـد کـه تفُ کـرد، از خواب پریـدم و دیگر 

چیـزی به گوشـم نیامد، اصلا گوشـی نداشـتم که چیزی 
بـه آن بیاید.

آن‌ورِ پنجـره هـم نحـس اسـت، از آن‌ور هم ایـن‌ور نحس 
نـدارد، یعنـی شـاید  وَر  بـه  اسـت، شـاید اصاًل ربطـی 

همه‌چیـز و همـه ‌سـمت نحـس اسـت، شـاید؟
یک‌وقتـی نـوادگانِ ابلیـس در اتاقـم رفت‌وآمـد داشـتند، 
البتـه تنهـا آمـد داشـتند و حـالا همگـی اینجا هسـتند؛ 
نمی‌دانـم  می‌شـود.  زمین‌گیـر  می‌آیـد  کـه  کـدام  هـر 
چـرا پزشـک‌‌ها گفته‌انـد مشـکل از نخـاع‌ِ شیطانی‌شـان 
اسـت کـه در دمـای اتـاق ذوب می‌شـود. اتفّاقـاً مـن هم 
چنـد سـالی می‌شـود کـه نخاعـم لای دندانم گیـر کرده؛ 
به‌همین‌خاطـر از سـقفِ اتاقـم بـه پاییـن چیـزی حـس 
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تگــرگِ گـوشـت نگ
بـر پلک‌هـای جــن‌زده
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نمی‌کنـم!
تگـرگِ گوشـتِ او بـر پنجـره می‌کوبـد، پلک‌هایـم را بالا 
می‌کشـم، عقربـه بـر چهـار ایسـتاده، تـکان نمی‌خـورد، 
مثـل ایـن جنیـنِ حـرام‌زاده کـه قرن‌هـا پیـش قورتـش 

دادم و هنـوز در معـده‌ام جیـغ می‌کشـد!
در آن‌ورِ پنجـره اتاقی‌سـت کـه تنهـا در سـاعاتِ خاصـی 
ظاهـر می‌شـود. اتـاقِ کوچکـی کـه احتمـالاً پنجـره هـم 
دارد؛ چـون در سـاعاتِ خاصـی می‌تـوان آن‌ورش را دید، 
هرچنـد به‌سـختی. هـر شـب کـه عقربـه از ۱۲ می‌گذرد، 
سـه مـردِ کَفَن‌پـوش در آن بـا چهره‌‌‌هـای مسـلول به دورِ 
چیـزِ مبهمـی می‌دونـد. صبح که می‌شـود دیگر نـه اتاقی 
آن‌جاسـت و نـه ردّ و نشـانی از آن؛ انـگار بـه یک‌بـاره از 

زمیـن محو می‌شـود.
یک‌ شـب حرکـتِ آن سـه را تعقیب کردم، تنهـا همان بود: 
سـه جسـد در تکـراری حلقـه‌وار و بیهوده و مـن همان‌طور 
خیـره بـر آنهـا بـودم تـا آنکـه یکی‌شـان چشـم‌های کاماًل 
سـفیدش را بـر صورتـم غلتانـد. یک‌لحظـه و بعـد سـریعاً 
نگاهـش را برداشـت. منتظـر ماندم کـه دوباره ببینـدَم. یک 

عقربـه گذشـت دیگر نگاهـم نکرد. آشـفته‌ شـدم؛ آنقدر که 
دیگـر نتوانسـتم مانـدن را تحمّـل کنـم. رفتـم کـه آن‌ور را 
بـا چشـمِ نزدیـک ببینم، یک‌ قـدم برداشـتم. داخل شـدم؛ 
حسـی شـبیه حلول! یـک‌آن عطرِ تنـدی به سـینه‌ام هجوم 
آورد، آنقـدر شـدید بـود کـه بویایـی‌ام را کـور کـرد. امـا 
هیچ‌کس آنجا نبود. آرام شـدم. خواسـتم که برگردم، نشـد.

نشـد کـه نشـد. همین‌جـا نشسـته‌ام و سـه خفـاشِ نوزاد 
سـرم را گیـج می‌رونـد. بر جمجمه‌ام شـکافی شـبیه رعد 
مـی‌دود نـه یـک رعـدِ عـادی، آنقـدر ضخیم کـه می‌توان 

بـا آن دو وَرِ آسـمان را به‌هـم بخیـه کرد!
درست حدس می‌زدم، از این‌ور هم آن‌ور نحس است!

هر شـب کـه عقربـه از ۱۲ می‌گـذرد، آن روبـه‌رو در اتاقِ 
قبلـی‌ام، دو مـردِ کفن‌پـوش بـا چهره‌هـای مسـلول بـه 
دورِ چیـزِ مبهمـی می‌دونـد. یکی‌شـان نیسـت. احتمـالاً 
همانـی کـه نگاهـم کـرد؛ شـاید هم یکـی دیگـر. فرقی با 
هـم ندارند. شـاید اصاًل انعـکاسِ همدیگر باشـند. من اما 
دیگـر تعقیبشـان نمی‌کنـم؛ می‌گـذارم بـه دیوانگی‌شـان 

ادامـه دهنـد، هـر چقـدر هم کـه بیهوده باشـد.
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قدم‌هـاى كودكانـه‌اش را بـا احتيـاط طـورى روى زميـن 
خاكـى ده برم‌ىداشـت كـه مبـادا کفش‌هـا به گِل آغشـته 
شـوند. در راه مدرسـه صدای مادر در گوشـش زنگ م‌ىزد:

»سـميه جـان مواظب باش كفش‌هات گِلى نشـه ها! اگه شـد 
تـا رسـیدی خونـه اول لب حوض كفش‌هـا رو تميز كن!« 

حالا فرقى نمك‌ىرد تابستان باشد يا زمستان.
مدرسه. سميه  پایان  روزهای  و  بود  بهاری  روزهای  آخرین 
از خوشحالي اين كه به زودی ده ساله می‌شود و مهرماه به 
کلاس چهارم می‌رود، لي‌ليك‌نان راه مدرسه را طى مك‌ىرد. 
لبخند جا انداخته بود روی لپُ‌های صورتی‌اش. در حال ل‌ىلى 

مواظب بود دفتر و كتاب از زير بغلش نيفتد و گِلی نشود.
»سـميه جـان يـه وقـت فكـر نكني مـن به‌خاطر روسـرى 
كـه مـادرت قـراره برای قبولى تو واسـم بخـره دارم باهات 
دیکتـه كار ميك‌نـم هـا! نـه! من خـودت ‌رو دوسـت دارم؛ 

باهوشـی!« تو خیلی 
ایـن را اعظـم ۱۸ سـاله، دختـر همسـایه بغلی گفتـه بود. 

بعـد بـا آب و تـاب به سـمیه وعـده داده بـود که:
»اگـه همين‌جـوري درس بخونـی كلاس سـوم كـه هيچ، 

چنـد سـال دیگـه مـادرت م‌ىفرسـتدت تهـران كـه برى 
دانشـگاه و بـرا خـودت يـك خانـم دكتر بشـى.«

سمیه در خیال، وقتي به اين قسمت از حرف‌هاى اعظم م‌ىرسيد 
دلش يه جوري م‌ىشد! بعد لی‌لی‌کنان به خودش می‌گفت: 

»يعنـى منـم می‌تونـم آنقـدر درس بخونـم كـه خانـوم 
دكتـر بشـم!« 

در راه مدرسـه دوبـاره  سـميه نگاهـش مات شـد بـه نگاه 
اكبـر پسـر يـدالله خان كـه جلوى مغـازه پدرش ایسـتاده 

بـود و داشـت زيـر چشـمى سـمیه را می‌پایید. 
سـميه از لی‌لـی بـاز ایسـتاد. سـرش را پاییـن انداخـت 
و دوان‌دوان خـود را از مسـير نـگاه اکبـر دور کـرد.‌ ايـن 
صحنـه آزار‌دهنـده مدتـى بود كـه برايش تكرار شـده بود. 
از اينكـه اكبـر هميشـه اينجـورى نگاهش مك‌ىـرد دلخور 
بـود. خـودش هـم نم‌ىدانسـت چرا از نـگاه او می‌ترسـید!

با دیدن اکبر یاد حرف‌های مادر م‌ىافتاد: 
»سميه جان تو خيلى خوشگلى! مواظب خودت باش.«

 »يعنى از هانيه هم خوشگل‌تر؟«
»آره مـادر! از هانيـه هـم خوشـگل‌تر! بخـدا اگه مجبـور نبودم 
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صبـح زود راهى خونه خدایارخان بشـم، خودم م‌ىرسـوندمت 
مدرسـه، خانومـش گفته هـر روز ۷ صبح اونجا باشـم.« 

بعـد مـادر بـه چشـم‌های عسـلی و درشـت سـمیه زل 
پشـت  دسـت  بـا  را  بلنـدش  خرمایـی  موهـای  مـی‌زد. 

می‌گفـت: و  می‌کـرد  جمـع  گوشـش 
»نـگاه بـه هانيـه نكن مـادر! اونا با مـا فرق دارن، اون سـه 
تـا بـرادر داره كـه مثـل شـير مواظبش هسـتن. امـا من و 
تـو بعـد از بابات بایـد خودمون مواظب خودمون باشـیم.«

سـمیه هـر وقت يـادِ هانيـه دختر خدایـار خـان م‌ىافتاد، 
تمـام حواسـش م‌ىرفـت بـه پارسـال تابسـتان كـه هانيه 
دعوتـش کـرده بـود بـه بـاغ. يـك بـاغ ب‌ىسـروته. يـك 
سـير  آن  بـا  خـوردن  تـاب  از  سـميه  كـه  بـزرگ  تـاب 
نمي‌‌شـد. روی تـاب پاهـا را هـی جمـع می‌کـرد و هـی 
کـش مـی‌داد، هـی جمـع می‌کـرد و هـی کش مـی‌داد و 
خـود را می‌کشـيد بـالا.. بـالا... بالاتر. از اين سـر بـاغ تاب 
م‌ىخـورد بـه آن سـر بـاغ! موهای نـرم و خرمايـی رنگش 

در هـوا پـَر می‌‌کشـيدند از ايـن سـو، بـه آن سـو! 
از آن بـالا بالاهـا می‌توانسـت حتـی سـرك بكشـد بـه باغ 

. يه همسا
مـادر چـادر بـه کمـر گوشـه بـاغ خدایارخـان بلنـد بلنـد 

هشـدار مـی‌داد: 
»مواظب باش سميه جان نيفتى!«

و سمیه در راه مدرسه با این خیال که:
»چـه خـوب می‌شـه اگـه امسـال تابسـتون هـم هانيـه 
منـو دعـوت كنـه باغشـون. بـا بقيـه بچه‌ها خيلـي خوش 
و  لـی  لـی  هـوا،  بـه  گرگـم  نبـاران،  آنمـان  مي‌گـذره! 

طناب‌بـازي.« 
همـه باز‌ىهايـى كه سـميه دوسـت داشـت و پارسـال در 
بـاغ خدایارخـان بـا هانيـه و دوسـت‌های او بـازى كـرده 
بـود. و چـه حـس شـیرین  و ماندنی بـود تعريف سـيكنه 

خانـوم از چشـم‌هايش: 
ايـن  تـو  دختـر  خوش‌رنگـی؟  عسـلی  چشـمای  »چـه 

آوردی؟« کجـا  از  چشـمارو 
يه  بازى  با  ته خيلى فرق داشت  و  باغ بی‌سر  بازی در آن 
قٌل دوقُل، آن هم تازه در عالم تنهایی با خودش! و باز ياد 
نان لواش زعفران‌زده و آن پنير پرچرب و ماست يكسه‌‌اى 
می‌افتاد، دست رنج مادرش و سيكنه خانوم در باغ خدایارخان.

***
آن روزهـا سـايه‌ی بلنـد و لاغـرِ اكبر از پشـتِ سـر، هكيل 
باريک سـمیه را در خود م‌ىگرفت. آنقدر نزدكي به سـميه 
راه مي‌رفـت كـه ديگر حرف نگاه زير چشـمي نبـود! حرف 
نفس‌هـای تکـراری او بـود! نفس‌هـاى پـر صـدای اکبـر بر 

وجـود سـمیه  سـنگينى مك‌ىـرد. حـواس سـميه را پـرت 
م‌ىکـرد. وادارش مك‌ىـرد كـه  تنـد تنـد راه بـرود، بـدود و 
كفش‌هايـش گِلـى شـود، دفتر و كتـاب از دسـتش بیفتد.

سـمیه درِ خانه را که پشـت سـر بسـت یاد قولی که شـب 
پیـش به خود داده بـود افتاد:

»از كوچـه پشـتى مـي‌رم، راهـم یـه خـورده دور م‌ىشـه، 
ازش  نمی‌بینـه! خيلـى  منـو  پسـره  ايـن  عوضـش  ولـی 
نیـگا  منـو  چشـم‌هاش  اون  بـا  جـوری  يـه  می‌ترسـم! 
مك‌ىنـه! چه خـوب كه چنـد روز دیگه مدرسـه‌ها تعطيل 

مي‌شـن. مـن دیگـه ایـن پسـره رو نمی‌بینـم!«
هـواى كوچـه سـنگين بـود. بـا اينكـه نـه ابر بـود و نـه مِه و 
نـه بـاران، دل سـميه گرفتـه بـود! حـس تنهايـى و غريبـى 
قدم‌هایـش را تنـد می‌کـرد. لـی لـی نمی‌کـرد، می‌ترسـید 
لی‌لـی هم حواسـش را پرت کنـد. هنوز بوى نفـس غريبه‌اى 
م‌ىآمـد! امـا كـدام غريبه؟ هيچك‌ـس كه در كوچـه نبود! هى 

برم‌ىگشـت و بـا تـرس پشـت سـر را نـگاه مك‌ىرد.
تاک خود  تیک  هنوز  ساعتی  هیچ  عقربه  که  ثانیه‌ای  در 
بازوی  میان گیجی سمیه، دستى  در  بود،  نکرده  تمام  را 
لاغر او را چسبید و کشاندش داخل خانه‌ای نا آشنا. سميه 
از كجا می‌دانست كه اين خانه يدالله خان پدرِ اکبر بود! 
خانه‌اش  در  از  روز  هر  اکبر  که  می‌دانست  کجا  از  سمیه 

سمیه را دنبال می‌کرد و مسیر امروز را کشف کرده بود!
دسـت سـنگين اکبر آنقدر دهان سـمیه را فشـرد كه کم 
مانـده‌ بود چشـم‌های عسـلی‌اش از حدقه بيـرون بزند! زُل 

شـد به چشـم‌هاى حريـص اكبر! 
نبودند! خاك و  با خاك و گِل درگير  حالا فقط كفش‌ها 
گِل و درد با هم به جانش افتاده‌ بود! صدای بلند نفسِ‌های 
اكبر گوش سميه را می‌خراشید و زمين زبر پوست نازکش 
بلند  انگشتان  چون  مرده  درختى  خشك  شاخه‌هاي  را! 
بود!  افكنده  سايه  كودكانه‌اش  و  كوچك  بدن  بر  شيطان 
سر  مرگ  آواى  ديگر  درختانی  خشک  برگ‌های  حركت 
می‌دادند. سميه از ترس چشم‌‌‌ها را بست که اکبر را نبیند. 

تن را سپرد به زمین زبر بی‌روح و بی‌صدا.
سـمیه هیـچ نمی‌دانسـت چـاه آبـی که هـر روز بـا بچه‌ها 
دور و بـرش بـازی می‌کـرد تـا چنـد دقیقه دیگـر پذیرای 

بدن خسـته‌اش خواهـد بود! 
چشـم‌های عسـلی‌اش‌که در چـاه باز شـد، فهمیـد تقلای 

بیهـوده دسـت‌ها و پاها بـه جایـی راه ندارند.
از ته چاه صدا و ناله‌ای گنگ بر می‌آمد که فقط اکبر می‌شنید:

رو  آب  سـطل  ترسـم!  می‌ترسـم...می  جـان…  »مـادر 
بندازیـن پاییـن، بخـدا مـن تـوی اون جـا می‌شـم! آهای 

مردم...آهـااای!« مادر...آهـااای 
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از اینجـــا ســـاختمان‌های بلنـــد تهـــران، در قابـــی 
کـــه بالایـــش ابرهـــای تیـــره چمباتمـــه زده‌انـــد و در 
ــی  ــر خودنمایـ ــای پیـ ــای زرد چنارهـ ــن برگ‌هـ پاییـ
برقـــی  می‌رســـد.  به‌نظـــر  نافـــرم  می‌کننـــد؛ 
شـــاق‌وار از بیـــن ابرهـــای ســـیاه بـــه سَـــمتِ شـــهر 
ســـرازیر می‌شـــود و صـــدایِ غرّشـــش تـــا کوچـــه‌‌ی 
ـــتِ  ـــفید از پش ـــرِ س ـــد. دو کبوت ـــا1 می‌رس ـــارانِ گیش ی
ــه‌ای  ــراس خانـ ــمتِ تـ ــه سَـ ــی بـ ــه‌ای قدیمـ درِ خانـ

1- محله‌ای در شمال تهران

ــد.  ــز می‌کننـ ــه‌ای کِـ ــرده و گوشـ ــرواز کـ ــاز پـ نوسـ
زنِ میانســـالی ســـگش را می‌گـــذارد درســـت وســـط 
کوچـــه و قـــاده‌اش را بـــاز می‌کنـــد. دو گربـــه‌ی 
ســـیاه و ســـفید، کنـــار درِ خانـــه‌‌ای قدیمـــی دراز 
ــیده و خمیـــازه می‌کشـــند. مـــردِ میان‌ســـالی  کشـ
ـــادرش  ـــس م ـــدد. عک ـــی را می‌بن ـــه قدیم ـــره خان پنج
برگه‌هـــای  کنـــارِ  را می‌گـــذارد  آن  و  بوســـیده  را 
ــو  ــادر تـ ــد: ».م... مـ ــا خـــودش می‌گویـ ــه‌ و بـ اعلامیـ
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نمـــردی م؟. .مگـــه نـــه؟«
ــه و  ــش رفتـ ــاق خوابـ ــه اتـ ــنود، بـ ــخی نمی‌شـ پاسـ
ــد،  ــح می‌کنـ ــط و صحیـ ــای چروکـــش را غلـ لباس‌هـ
پیراهـــن ســـبز مغزپســـته‌ای می‌پوشـــد، آســـتین 
ــی!  ــردد پذیرایـ ــرده و برمی‌‌گـ ــع کـ ــاره‌اش را جمـ پـ
ـــادر!  ـــرد م ـــم ک ـــری ول ـــاب: »پ ـــه‌روی ق ـــتد روب می‌ایس
ــت: از  ــرد و می‌‌گفـ ــد می‌‌کـ ــب  غرولنـ ــه؟ مرتـ ...یادتـ
ـــدی!« ـــل ش ـــر خوردی خ ـــومار تی ـــوی س ـــه ت روزی ک

کمربنـــد  می‌کنـــد،  پـــاک  را  چشـــمش  گوشـــه 
شـــلوارش را چَپَکـــی می‌بنـــدد. نفـــس عمیقـــی 
می‌کشـــد و زیـــر لـــب می‌گویـــد: »نـــه یـــادت 
ـــاد  ـــن از ی ـــومار خونی ـــومار داغ!.... س ـــادر!... س ـــت م نیس

ــادر!.« ــه مـ ــه رفتـ همـ
 درِ خانـــه را بـــاز کـــرده و بیـــرون می‌زنـــد. بـــاد 
موهـــایِ جوگندمـــیِ بلنـــدش را آشـــفته‌تر می‌کنـــد، 
عکـــسِ اعلامیـــه روی در را می‌بوســـد و راه می‌افتـــد. 
صـــدایِ کشـــیده شـــدن کفش‌هـــای لنگـــه بـــه 
ـــیاه،  ـــه‌ی س ـــاده گرب ـــد. م ـــه می‌پیچ ـــه‌اش درکوچ لنگ
ــان  ــوس داده و میومیوکنـ ــار کش‌وقـ ــش را چندبـ بدنـ
ـــش  ـــر، دم ـــفیدِ ن ـــه‌ی س ـــرش راه می‌افتد.گرب ـــت س پش
را به‌ســـمت آســـمان بلنـــد کـــرده و دوبـــاره کلـّــه‌اش 

را می‌گـــذارد روی زمیـــن.
مـــرد از زن میانســـال می‌پرســـد: »ای..ایســـتگاه ای... 

ان... انقـــاب ک...کجاســـت«؟!
ســـگ واق‌واقـــی می‌کنـــد و بـــه چشـــم‌های پریشـــانِ 
خیـــسِ مـــرد زل می‌زنـــد.. زن قـــاّده را جمـــع 
ـــرد راه  ـــد. م ـــان می‌ده ـــه را نش ـــای کوچ ـــرده و انته ک
ــه  ــیاه مثـــل آدم ناامیـــدی رو بـ ــه سـ ــد، گربـ می‌افتـ
ــراه  ــه همـ ــای گربـ ــه می‌زند،گوش‌هـ ــرد چمپاتمـ مـ
ــرد،  ــوی مـ ــنِ پالتـ ــای پاییـ ــوردن برگ‌هـ ــکان خـ تـ

ــوند. ــن می‌شـ ــالا و پاییـ بـ
غـــرش آســـمان در کوچـــه می‌پیچـــد. بـــاران تندتـــر 
ماشـــین‌های  زیـــر  می‌دونـــد  می‌زند.گربه‌هـــا 
پـــارک شـــده. زن ســـگش را بغـــل کـــرده و مـــی‌دود 
ـــت‌وپا  ـــگ دس ـــه‌. س ـــه‌ی خان ـــگ‌ورو رفت ـــمتِ درِ رن سَ
زنـــان خـــود را از آغـــوش زن رهـــا کـــرده و از لایِ در 

مـــی‌رود داخـــل.
ـــای  ـــوک موه ـــاران از ن ـــه کوچـــه، آب ب ـــرد می‌رســـد ت م

اســـت.  گرگ‌ومیـــش  هـــوا  می‌چکـــد،  بلنـــدش 
ـــت.  ـــرده اس ـــارک ک ـــتگاه پ ـــبزرنگی در ایس ـــوس س اتوب
ـــرم  ـــای گ ـــود را لایِ لباس‌ه ـــرزن خ ـــرد و پی ـــد پیرم چن
ــوس  ــای اتوبـ ــته‌اند. روی صندلی‌هـ ــده و نشسـ پیچیـ
.مســـافرها بـــا چشـــمانی نیمه‌بـــاز و گَردگرفتـــه مـــرد 
ـــرد  ـــد. م ـــب می‌کنن ـــوس تعقی ـــط اتوب ـــا دم درِ وس را ت
ـــدازد و  ـــا می‌ان ـــان گیش ـــد خیاب ـــیب تن ـــه ش ـــی ب نگاه

تابلـــو را می‌خوانـــد: ای.... ایســـتگاه  ان... انقـــاب.
ـــتگاهِ  ـــه‌ی ایس ـــا زمزم ـــراه ب ـــرِ اذان هم ـــدای الله اکب ص
انقـــاب، در گـــوشِ مـــرد می‌پیچـــد، بـــا دســـت 
اشـــاره می‌‌کنـــد و بـــا خـــودش می‌گویـــد: »ت... تـــو 

ـــه!«  ـــو نن ـــوار ش اول س... س
آنـــگاه سَـــمتِ  زنانـــه را نـــگاه کـــرده و آهســـته از پلـــکانِ 
ـــمتِ  ـــربچه‌ای از قس ـــی‌رود. پس ـــالا م ـــه ب ـــمتِ مردان سَ
زنانـــه بـــه دو، واردِ راهـــرویِ مردانـــه می‌شـــود و بـــا 
دیـــدن ریـــش بلنـــد و ژولیـــده‌ی مـــرد، عقب‌عقـــب 

ـــوس...  ـــفِ اتوب ـــد ک ـــت می‌افت ـــا پش ـــه و ب رفت
مـــادرش به‌زحمـــت از مانـــع گذشـــته، بچـــه را بلنـــد 

ــیطونی  .....؟!«. ــدر شـ ــد: »چقـ ــد و می‌گویـ می‌کنـ
ـــه  ـــتپاچه بچ ـــدازد و دس ـــرد می‌ان ـــه م ـــی ب ـــد نگاه بع
ـــافرهای  ـــرای مس ــتی ب ــرد دسـ ــل می‌کند. مـ را بغـ
قســـمتِ زنانـــه تـــکان داده و بـــا خـــودش می‌گویـــد: 
»م... مـــادرم می‌گـــه ب... .بشـــین روی تک‌صندلـــی«. 
عصبانیـــت  بـــا  و  می‌کنـــد  نـــگاه  را  صندلی‌هـــا 
ــر...  ــه را گـ ــوس: »ه... همـ ــه اتوبـ ــه میلـ ــد بـ می‌کوبـ

ــه!« ــن ننـ گرفتـ
آنـــگاه غرّولنُدکنـــان خـــود را بـــه صندلـــی دونفـــره‌ی 
می‌نشـــیند..  و  می‌رســـاند  راننـــده  ســـرِ  پشـــتِ 
دســـت‌هایش را چندبـــار به‌‌‌‌هـــم می‌مالـــد و‌ هـــا 
می‌کنـــد. دختـــر و پســـر نوجوانـــی از درِ جلـــو 
می‌آینـــد بـــالا و کنـــار هـــم می‌نشـــینند. مـــرد 

می‌بنـــدد. را  پلک‌هایـــش 
ـــفت  ـــی‌اش را س ـــف چرم ـــه کی ـــلواری ک ـــردی کت‌وش م
چســـبیده، ســـرش را از پنجـــره بیـــرون می‌بـَــرَد و رو 

ـــد!« ـــر ش ـــا پ ـــرت آق ـــد: »حض ـــده می‌گوی ـــه رانن ب
مـــرد بـــا چشـــم‌های بســـته آخریـــن الله اکبـــر اذان 
را لب‌‌‌خوانـــی می‌کنـــد و از پشـــت پلک‌هـــا، بـــه 
ــد..  ــد می‌زنـ ــری  لبخنـ ــدِ پـ ــت و بلنـ ــای لخَـ موهـ
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راننـــده  هن‌وهـــون کنـــان بـــالا می‌آیـــد. چنـــد 
ـــدای  ـــی‌‌اش. ص ـــت روی صندل ـــاده اس ـــاران افت ـــره ب قط
ـــرای  ـــده و ب ـــی ش ـــمان یک ـــرق آس ـــا رعدوب ـــدش ب غرّولن
ــرد  ــه می‌پراند. مـ ــواب را از چشـــم همـ ــه‌ای خـ لحظـ
نـــوک  می‌انـــدازد  را  لنگه‌به‌لنگـــه‌اش  کفش‌هـــای 
ان...  می‌رســـیم  »ک...کـــی  می‌پرســـد:  و  پایـــش 

انقـــاب؟!«
را  لنُگـــش  بدهـــد  جوابـــی  بی‌آن‌کـــه  راننـــده 
می‌کشـــد روی صندلـــی و پنجـــره را می‌بنـــدد. پیـــر 

ــه!« ــد ننـ ــب شـ ــد: »شـ ــی می‌‌گویـ زنـ
راننـــده می‌نشـــیند، دکمـــه‌ی اســـتارت را فشـــار 
ــوس  ــور در اتوبـ ــرِ موتـ ــدای خخقخخـ ــد. صـ می‌دهـ
ـــی…!« ـــد: »زک ـــه می‌گوی ـــده طلبکاران ـــد. رانن می‌پیچ
را  دســـتش  می‌انـــدازد،  ســـقف  بـــه  نگاهـــی 
می‌گـــذارد روی دکمـــه و آهســـته فشـــار می‌‌‌دهـــد.... 
روشـــن نمی‌شـــود. بـــا مشـــت بـــه فرمـــان می‌کوبـــد. 
نگاهـــی بـــه مســـافرها می‌انـــدازد و مـــی‌رود پاییـــن. 
ــادرش  ــذارد. مـ ــرد پلک‌هایـــش را روی هـــم می‌گـ مـ
دور  اخم‌‌‌‌کنـــان  و  چشـــمش  جلـــوی  می‌آیـــد 
می‌شـــود. بـــادِ ســـردی در اتوبـــوس می‌پیچیـــد. 
هـــوایِ داخـــل اتوبـــوس ســـردتر می‌شـــود. مســـافرها 
ـــاز  ـــش را ب ـــرد پلک‌های ـــوند. م ـــاده می‌ش ـــی پی ـــی یک یک
ـــیمه  ـــت. سراس ـــده اس ـــی ش ـــرَش خال ـــد. دُوروب می‌کن
پاییـــن مـــی‌رود. راننـــده پـــایِ درِ اتوبـــوس ایســـتاده 
و بـــه تـــک تـــک مســـافرها پوزخنـــد می‌زنـــد. مـــرد 
بـــه اخـــم وســـط چشـــم‌‌های ســـیاه راننـــده نگاهـــی 
می‌انـــدازد و می‌گویـــد: » ان....انقـــاب... چ.. چـــی. 

.شـــد؟«
راننـــده تســـمه‌ی کمربنـــدش را سُـــر می‌دهـــد روی 
شـــکمش و نگاهـــی بـــه ســـرووضع مـــرد می‌انـــدازد: 
ـــوا  ـــا ه ـــرو ت ـــه.... ب ـــرو خون ـــم ب ـــو ه ـــم!، ت ـــید جون »ماس

ـــوردی......« ـــرما نخ ـــا س ـــرو ت ـــده... .ب ـــک نش تاری
مـــرد میانســـال تســـبیحش را می‌چرخانـــد: »م...

مـــادرم را ن...ندیـــدی ؟!«.
خونـــه  »می‌گـــم  می‌گویـــد:  اخم‌کنـــان  راننـــده 

اســـت.«
ــم د...  ــد: »پ... .پـــس اونـ ــا تعجـــب می‌گویـ ــرد بـ مـ

دیگـــه م... .مســـجد ن... نمـــی‌ره«؟!

ــه  ــد: »نـ ــد و می‌گویـ ــکان می‌دهـ ــری تـ ــده سـ راننـ
دیگـــه... نمـــی‌ره...«. 

ـــرما  ـــر س ـــه‌اش به‌خاط ـــت گون ـــوم نیس ـــه معل ـــرد ک م
یـــا خوشـــحالی گل انداختـــه اســـت، کفش‌هـــای 
راه  و  می‌کنـــد  جابه‌‌جـــا  را  لنگه‌به‌لنگـــه‌اش 

. فتـــد می‌ا
 هـــوا تاریـــک اســـت. نـــورِ لامپـــی از لای شـــاخ‌های 
خشـــک درخت‌هـــای چنـــارِ کوچـــه دزدکـــی ســـرک 
می‌کشـــد و برگ‌هـــای قهـــوه‌ای و خیـــس کـــفِ 
کوچـــه را روشـــن می‌کنـــد. صـــدای سُـــرخوردنِ 
کفش‌هـــای مـــرد در کوچـــه می‌پیچـــد، گربـــه‌‌‌‌ی 
ـــه  ـــش را ب ـــده و دُم ـــرون ‌آم ـــین بی ـــر ماش ـــیاه از زی س
ـــان  ـــفید میومیوکن ـــه س ـــرد. گرب ـــمان می‌گی ـــمتِ آس سَ

ــد. ــرد راه می‌افتـ ــر مـ ــت سـ پشـ
کمـــی بعدکبوتـــری ســـفید جلـــوی درِ خانـــه‌ی 
عکـــس  دیـــدن  بـــا  مـــرد  می‌نشـــیند.  پیـــرزن 
خیـــس اعلامیـــه‌ی مـــادرش، روی آســـفالت کوچـــه 
می‌نشـــیند. بعـــد آهســـته ولـــو شـــده و پلک‌هایـــش 
را روی تاریکـــی آســـمان می‌بنـــدد. مـــادرش می‌آیـــد 
ـــوس  ـــو ل ـــا خودت ـــل بچه‌ه ـــاره مث ـــرش: »دوب ـــالای س ب

کـــردی پســـرم؟!«
و چنـــد بـــار قربـــان صدقـــه‌اش مـــی‌رود. مـــرد بـــا 
ـــم دی...  ـــو ه ـــس ت ـــد: »پ.... پ ـــد می‌گوی ـــدای بلن ص

ـــه؟!« دیگـــه مـــس... مســـجد نـــم... نمـــی‌ری نن
ــا ســـرعت در کوچـــه تاریک می‌پیچـــد.   ماشـــینی بـ
پـــس از چنـــدی صـــدای قیـــژّ ِ ترمـــزی می‌نشـــیند 
ــر  ــه. اعلامیـــه خیـــس می‌افتد.کبوتـ ــوارِ خانـ رویِ دیـ
‌وحشـــت‌زده پـــرواز می‌کنـــد. لاســـتیک‌های ماشـــین 
روی برگ‌هـــای خیـــسِ کوچـــه لیـــز می‌خورنـــد، 
جلـــوی ماشـــین کوبیـــده می‌شـــود بـــه تنـــه ســـرو 
لاســـتیک‌ها،  طولانـــیِ   ِ ردّ  انتهـــای  در  کوچـــه. 
ــرد  ــن مـ ــازه‌ی خونیـ ــان دُورِ جنـ ــا میومیوکنـ گربه‌هـ

میانســـال می‌چرخنـــد.
ـــر  ـــان ب ـــفید همچن ـــیاه و س ـــای س ـــر، ابره ـــی دورت کم
ــط  ــوسِ خـ ــد و اتوبـ ــاّق می‌زننـ ــهر شـ ــمان شـ آسـ
ـــی  ـــتگاه، کجک ـــکِ ایس ـــرد و تاری ـــوای س ـــاب، دره انق

ـــه اســـت.   ـــه خـــواب رفت ب
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گشین،1 نیمه‌های صبح، تهران 
صــدای نفس‌هــای بــه شــماره افتــاده ام کــه ســنگینی 
دم و بازدمــش در طــول شــب روی ریه‌هایــم حــس 

می‌‌‌‌‌‌شــد 
ــض  ــود. بغ ــته ب ــاق را شکس ــای ات ــقِ فض ــکوتِ مطل س
ســنگینی کــه نمی‌دانــم تــار و پــودِ به‌هم‌پیچیــده 

ــان  ــن پریش ذه
و آشــفته در خفقــان ســیاهی شــب بــود یــا فریادهــای 
ســکوتِ در درون خفتــه، همچــون حیــوان درنــده‌ای بــه 

ــد.‌ ــه‌ور می‌ش ــودم حمل ــلول‌های وج ــکِ س تک‌ت
میــان  حــالا  را  پیشــانی‌ام  روی  عــرقِ  قطره‌هــای 
ــده  ــل ش ــم قف ــر روی لب‌های ــه ب ــتی ک ــتان دس انگش

بــود مبــادا نعره‌هــای 

1- نام کردی دخترانه .

ــو  ــرس را عض ــداری ت ــواب و بی ــان خ ــناک2ِ می دهش
همیشــگی ایــن بــدن آغشــته بــه اضطــراب کنــد حــس 

می‌کــردم.
بــا حــسِ خفگــی شــدید از خــواب پریــدم، میــانِ 
تاریکــی اتــاق کــه بــا نــورِ کم‌ســوی چراغ‌خــواب 

قدیمــی ســایه‌ای از
ــم را برداشــتم  ــن همراه ــرد تلف ــا می‌ک ــنایی را الق روش

ــه او پیــام دادم:  و ب
سلام.

پاک کردم. 
حالم خوب نیست. 

پاک کردم. 
بهت احتیاج دارم. 

پاک کردم. 

2- وحشتناک .

نگارنده: عطیه بابانژاد

 نفــر بعــدی
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کجایی؟ نگرانتم... نگرانتم ..... نگرانتم 
در  ارسال‌شــده  پیام‌هــای  بــرای  پاســخی  هیــچ‌گاه 

ــد. ــان نش ــم نمای ــن همراه ــتِ تلف ــه دریاف جعب
تــب 45 درجــه درگیــر شــده بــا رگ بــه رگِ ســلول‌های 
وجــودم و لــرزِ رخنــه کــرده بــه اســتخوان‌هایم معجونــی 
ــی  ــی را به‌راحت ــر آدم ــه می‌توانســت ه ــود ک ــاخته ب س
بــه قعــرِ مــرگ برســاند. مثــل جنــازه‌ای بی‌حرکــت روی 
تخــت خوابیــده بــودم. پتــو را روی خــودم کشــیدم، زل 
زدم بــه صفحــه تلفــن همراهــم و منتظــر بــرای شــنیدن. 

صدای زنگ تماس.
ــاعتِ قدیمــی  ــا شــنیدن صــدای آلارمِ هشــدار سِ ــا ب ام
ــی‌داد  ــید م ــوع خورش ــر از طل ــه خب ــزرگ ک ــادر ب م

ــدم  فهمی
سیاهی شب را به سپیدی صبح رسانده‌ام.

نیوان،3 یک هفته بعد، اورامان4 
آن روز بــا روزهــای عــادی فــرق داشــت. تــرس یــا وهــمِ 
ــد  ــا اب ــه ت ــیاه ک ــگ و س ــه نن ــاقِ آن حادث ــاق؛ اتف اتف

ــش داغ  زخم
تمــامِ  رنــگِ  شــد.  خونــش  و  ســینه‌ام  روی  شــد 
ــت‌های  ــا دس ــده ب ــیده ش ــه‌کاره کش ــی‌های نیم نقاش

گشــین و تابلــو 
شده روی دیوار اتاقم. 

ــن و  ــرفِ از رفت ــان ح ــچ کدامم ــای هی ــان دغدغه‌‌ه می
ــن یــک هفتــه‌ای  ــا در ای ــی نداشــت؛ ام دل کنــدن جای

کــه نبــود و نخواســتم باشــد،
 خیلــی چیزهــا عــوض شــده بــود. حــالا بیشــتر از هــر 
زمــان دیگــری اوهــام داشــتم از ردپــای باقی‌مانــده 
میــانِ برف‌هــای ســنگینِ رشــته‌کوهی کــه نشــان 
مــی‌داد پاهایــی بــا بــار ســنگین کــول شــده بــر دوشــش 
ــرای  ــه ب ــی ک ــک قدم‌های ــته، تک‌ت ــن مســیر گذش از ای
ــا انتهــای آن کــوه بلنــد برمی‌داشــتم،  پیمــودن ابتــدا ت

ــردم. ــس می‌ک ح
ــه  ــت ک ــزی اس ــت‌تر از چی ــم سس ــر پاهای ــن زی زمی

ــد. ــاز کن ــم ب ــش را برای ــه‌اش آغوش قل
ایــن داســتانِ عظیــمِ کهــن حــرفِ یــک شــب و دو شــب 
نبــود، تــرس دِر وجــودِ مــن ِ بچــه کوهســتان نبــود، امــا 

بعــد از
بانگ پسر بچه محلی:

»یــک کولبــر میــان برف‌هــا گیــر افتــاده.... یــک کولبــر 
3- نام کردی پسرانه .

4- منطقه ای کوهستانی درشهرکرمانشاه .

میــان برف‌هــا گیــر افتــاده.«
ــم پیچیــد، آن لحظــه تکــرارِ  ــر لعنتیــش در ذهن فک
مکــررات بــود، تکــرار تمــام ســال‌های جــا مانــده 

ــه  ــته ک درگذش
عــادت هــر روزمــان شــده بــود خداحافظــی و کــم شــدن 
ــختِ  ــیر سِ ــدای مس ــا در ابت ــانِ م ــر از می ــی دیگ یک

ــتان.  کوهس
ولــی... ولــی... ایــن بــار میــان دســت‌های خــودم، چنــگ 

زده بــه آغــوش خــودم جــان داد.
ــش در  ــدای نفس‌های ــدن ص ــو ش ــای مح ــان ثانیه‌ه می
ــم را  ــدّ حیات ــکونِ مُمِ ــاتِ س ــه لحظ ــدم هم ــم دی گوش

کــه تــار بــه 
ــیاهیِ  ــدم س ــد، دی ــفید می‌ش ــادرم س ــای م ــار موه ت
ــن نفــس  شــبِ چشــم‌های گشــین را کــه بعــد از آخری

ــنیدن  و ش
ــوم  ــه ب ــدم هم ــود. دی ــار ب ــه غم‌ب ــم همیش ــر رفتن خب
ــا  ــس از آن روز تنه ــه پ ــه‌کاره‌ای را ک ــی‌های نیم نقاش

رنگــش 
سیاه بود و سیاه.

مــن...  باشــم،  بعــدی  نفــر  نمی‌خواســتم  مــن 
باشــم. بعــدی  کولبــر  نمی‌خواســتم 

گشین، طلوع صبح، تهران 
همــه طــولِ ایــن مــدت بــه انتظــار گذشــت و بــا تمــاسِ 
ــدون  ــه ب ــه‌ای ک ــر هفت ــحِ روزِ آخ ــتِ صب ــاعتِ هش س

هیــچ ســام و 
ــی  ــد نگران ــه می‌ش ــه خلاص ــک جمل ــی در ی احوالپرس
ــی از  ــرده‌ام، نگران ــن فس ــه ذه ــت ب ــری انداخ مهیب‌ت

ــور ــی حض چرای
او در تهران، از بی‌خبر و بی‌مقدمه آمدنش، از....

گفت: »میدون اصلی شهر باش.«
ایــن میــدان اتفاقــات زیــادی را از ســر گذرانــده اســت. 
ــرای  ــران ب ــه ته ــرت ب ــد مهاج ــه بع ــه آن روزی ک چ

اولین‌بــار زیــر 
ــم  ــود و قلب ــرار عاشــقانه‌مان ب ــدان، محــل ق ــن می همی
ــه  ــتم دفع ــه نمی‌دانس ــالا ک ــه ح ــاد، چ ــش افت ــه تپ ب

آخــری اســت کــه
شاهد قرار ماست.

ــی  ــر طــرف چشــم می‌انداخت ــود. ه ــه ب ــا غلغل خیابان‌ه
چنــد نفــر را می‌دیــدی کــه هــر کدامشــان بــرای 

ــاد  ــودش فری خ
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ــم چــرا ناگهــان همیــن  اعتراضــی ســر مــی‌داد. نمی‌دان
ــگار  ــوم آوردن، ان ــم هج ــا ه ــت ب ــه جمعی ــروز هم ام

ــان  دلش
آشــوبی شــده بــود کــه خاموشــی نداشــت. اصــاً شــاید 
ســوگواری قبــلِ مــرگِ مــا را می‌کردنــد، خــودم را 

ــاندم  رس
بهش.

گفتم: »نمی‌بینمت، نمی‌شنومت.« 
ســرم را برگردانــدم و بــدون هیــچ نطــقِ اضافــه‌ای 

ــاد: ــت افت ــه حرک ــش ب زبان
باید بار سفر ببندیم.

بــا هــر کلمــه‌ای کــه بــه زبــان مــی‌آورد می‌شــد 
دیــد.  چشــم‌هایش  در  را  بیشــتر  اضطــراب 

ــد  ــه بای ــال ک ــه ح ــکِ ب ــتِ نزدی ــن وق ــت: »همی گف
مهاجــرت کنیــم بــه یــک غربــتِ همیشــگی مثــل همــه 

ــرقی ــای ش آدم‌ه
غمگین همیشه بی‌سرزمین.«

ــم روی بی‌کلامــی  شــوکه شــدم؛ از شــدت هیجــان زبان
قفــل کــرده بــود. تــا آمــدم دهــان بــاز کنــم بــه چرایــی 

ایــن فکــر 
و گفتــار نشــد. نتوانســتم. ســرم حــس ســنگینی داشــت. 
ــده و  ــدا ش ــش ج ــه روح از بدن ــی ک ــودم آدم ــده ب ش

ــدارد. ــاری ن دیگــر هیــچ اختی
می‌شــد.  بی‌رمق‌تــر  لحظه‌به‌لحظــه  بدنــم  همــه 
حــس  فریــاد،  و  شــلوغی  و  آدم  همــه  آن  میــان 
ــه در  ــانده ک ــمانم را پوش ــرده چش ــی پ ــردم آتش می‌ک
ــت  ــود. گف ــرش ب ــد نظاره‌گ ــهر می‌ش ــطح ش ــه س هم
ــط  ــنیدم، وس ــت و ش ــنیدم، گف ــت و ش ــنیدم، گف و ش
ــرف  ــفید ب ــای س ــه دانه‌ه ــوزی ک ــتان استخوان‌س زمس
ــم شــده  ــام بدن ــان. تم داشــت می‌نشســت روی موهایم
بــود کــوره آتــش از شــدت گرمــا. تحمــل نداشــتم روی 

ــتم.  ــم بایس پاهای
کاپشــنم را درآوردم و نیــوان گفــت: »بایــد رفــت. دیگــه 
ــیدِ  ــروبِ خورش ــت و غ ــان و وق ــر زم ــر از ه مطمئن‌ت
بــه شــب نرســیده‌ای هســتم کــه بایــد گذشــت از ایــن 

خــاک و رفــت.«
ــده،  ــون ش ــی از خ ــم خال ــام بدن ــردم تم ــس می‌ک ح
بیــن بیهوشــی و رمق‌هــای آخــر نفــس کشــیدنم 
ــه  ــوان ک ــه نی ــدم جــز ناله‌هــای بی‌وقف ــز نفهمی هیچ‌چی
ــر ســرم آمــده، داشــت از نظــرم دور  نمی‌دانســت چــه ب
ــودم  ــروزه‌ای ب ــم‌های فی ــتِ آن چش ــن مس ــد و م می‌ش
ــادا  ــه چشــم‌هایم مب ــزد ب ــم زل ن ــار ه ــی یک‌ب ــه حت ک

بفهمــم یکــی نیســت. 
حرفِ این دل و این چشم.

نیوان، شش ماه بعد، اورامان 
ــدان  ــیرِ می ــاورد در مس ــان نی ــه زب ــچ‌گاه ب ــین هی گش
ــس  ــب‌هنگام‌های پ ــتان و ش ــا بیمارس ــهر ت ــی ش اصل

ــر  ــه ب از آن چ
ــا  ــش معن ــودن برای ــدی ب ــر بع ــه حــالا نف او گذشــت ک

ــن. ــی بیشــتر از م ــود، حت ــرده ب ــدا ک پی
راه دیگــری برایــم نمانــده بــود، همــه درهایــی کــه روزی 
ــس  ــد قفل‌هایشــان را دارم؛ یکــی پ فکــر می‌کــردم کلی

از 
ــده و  ــد. درمان ــته می‌ش ــم بس ــه روی ــت ب ــری داش دیگ
عاجزتــر از ایــن حرف‌هــا بــودم کــه مغــزم بتوانــد تفکــر 

کنــد و 
ــم  ــان درســت و غلطــش. انتخــاب برای خــط بکشــد می
معنــا نداشــت مثــل تمــام ســال‌های جامانــده در 

ــه  ــته ک گذش
ــم  ــم روی زبان ــار ه ــی یک‌ب ــاب حت ــسِ انتخ ــمِ گ طع

ــود. ــته ب ننشس
ــای  ــه روزه ــدمِ هم ــا هم ــه تنه ــینم ک ــی گش ــن حت م
پــوچ و بی‌معنــای زندگــی‌ام بــود بــدون اینکــه اســمش 

بــا جوهــرِ 
ــد  ــردِ محضرخانه‌چــی بیای ــرزانِ پیرم مشــکیِ دســتانِ ل
روی ورق‌هــای ســفید ایــن شناســنامه لعنتــی داشــتمش 

چــون 
ــدک  ــدر را در زندگــی گشــین ی ــه اســم پ آن آدمــی ک
می‌کشــید. همــه عمــر ســتون زندگــی‌اش از میــان 

کتاب‌هــای 
ــای  ــش نظریه‌‌ه ــه‌ورق و خط‌به‌خط ــه ورق‌ب ــوری ک قط
ــود  ــده ب ــا ش ــرد، بن ــادآوری می‌ک ــن5 را ی ــای داروی بق

ــا شــعار ِ ت
ــری  همیشــگی زندگــی »هــر موجــودی ســازگاری بالات
ــادِ  ــه ب ــری دارد.«6 ب ــای بالات ــانس بق ــد ش ــته باش داش

ــی  فراموش
ســپرده نشــود و حــالا مــن، نیــوان، بــا معــادلاتِ ذهنــی 
»زندگــی فقــط عشــق اســت و نــه منطــق« تنهــا 

ــودم ــی ب طوفان
کـه می‌توانسـتم دیـوار مسـتحکم مقاومتـش در مقابـل 
خواسـته بی‌ربطم را فرو ریزم. پس خواسـته یا ناخواسـته

5- زیست شناس و زمین شناس انگلیسی .
6- یکی از نظریه های داروین .
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این تنها راهی بود که باید انتخاب می‌کردم.
من نمی‌خواستم نفر بعدی باشم.

گشین، شش ماه بعد، تهران 
بعــد آن روز وهم‌آلــود؛ خوابیــده روی تخــت بیمارســتان 
لحظــه لحظــه در چشــم‌های نیــوان چهــره آدم‌هایــی را

ــان  ــدای فریادهایش ــرم ص ــدام در س ــه م ــدم ک می‌دی
می‌پیچیــد. میــان هــر خشــم و آه و بغــض پــدرم 

تمــام می‌دیــدم 
ــی‌داد.  ــده را م ــی از آین ــای نگران ــه معن ــک‌هایی ک اش
ــه  ــدم هم ــادرم می‌دی ــرزنش‌آمیز م ــر کلام س ــان ه می

آن 
مادرهایــی را کــه حتــی فرصــت نکردنــد قبــل از 
ــه خــاک ســرد از  ســپردنِ جســدِ بی‌جــان فرزندشــان ب

او خداحافظــی کننــد. 
ــن را  ــی م ــد، ک ــه ش ــی‌ام چ ــد از بیهوش ــم بع نمی‌دان
ــروبِ  ــوع و غ ــد طل ــا چن ــم ت ــتان، نمی‌دان آورد بیمارس
ــبانه‌ام ردی از  ــای ش ــان کابوس‌ه ــر  می ــیدِ دیگ خورش
ــم تاریــخ زندگی‌مــان  آن روز شــوم کــه اشــتباه در تقوی

ــود؟ ــدا می‌ش ــد، پی ــت ش ثب
ــا اصــاً میــان آن‌همــه آدم پریشــان  و چــرا، چــرا ..... م
و ســردرگم بایــد بــه ســاختن زندگیمــان فکــر کنیــم ؟

شــش مــاه گذشــت و همــه ایــن شــش مــاه ســخت‌تر از 
ــرارت  ــدام در ذهــن بی‌ق ــی کــه م ــدن از خاطرات دل کن
مــرور می‌شــود ســخت‌تر از دیگــر ندیــدن و قــدم نــزدن 
در خیابان‌هایــی کــه همــه عمــرت کوچــه بــه کوچــه و 
قــدم بــه  قدمــش برایــت خاطــره اســت، ســخت‌تر از بــه 
بــادِ فراموشــی ســپردن هویت و گذشــتنِ از ریشــه‌هایت، 
گرفتــنِ حکــمِ رضایــت از پــدری بــود کــه معنــای نفــر 

ــرد. ــدا نمی‌ک ــه‌ای پی ــچ لغت‌نام ــدی را در هی بع
ــت.  ــر نداش ــن خب ــی م ــوان در زندگ ــور نی ــدر از حض پ
ــرواز  ــا مــن در تمــامِ طــولِ پ ــدر از همراهــی نیــوان ب پ

ــر نداشــت.  خب
پــدر حتــی از ســاعت رزرو بلیــط پــروازی کــه قــرار بــود 

بگیــرم خبــر نداشــت.
ــد  ــم بای ــت ه ــدون رضای ــودم، ب ــه ب ــم را گرفت  تصمیم
می‌رفتــم. صبــحِ  اولیــن روز از مــاه پنجــم رفتــم. بانــک 
ــردم.  ــت ک ــتم برداش ــداز داش ــه پس‌ان ــی ک ــام پول و تم
ســه بــار، چهــار بــار، پنــج بــار شــمردم و هــر بــار یــک 

نتیجــه؛ 
ایــن پس‌انــداز بــرای رفتــنِ یــک نفــر کافــی بــود. نیــوان 

خیلــی مطمئــن از  هجــرتِ بی‌پــول حــرف مــی‌زد. 
ــش  ــن از گفته‌های ــدر مطمئ ــه آنق ــود ک ــاری ب اولین‌ب
می‌دیدمــش. برایــم از رفیــقِ دورانِ دور کــه تمــامِ 
در  او  از  حرفــی  هیچ‌وقــت  باهم‌‌بودنمــان  ســال‌های 
میــان نبــود گفــت. اویــی کــه خــود مهاجــرِ غربــت دیــده 
اســت و در ایــن وقــتِ اکنــونِ گرفتــاری پــولِ هنگفتی را 
بــه رســمِ امانــت بــه نیوان ســپرده بــرای گــذرانِ امــوراتِ 
ــی را  ــم اختلاف ــتم ببین ــتم و نتوانس ــی نخواس ــن ول رفت
ــر  ــت ب ــش و صداق ــای زبان ــان دروغِ برگفته‌ه ــه می ک

ــود. چشــمانش ب
هــر روزی کــه می‌گذشــت دلبســتگی و وابســتگی‌ام 
کمتــر می‌شــد. روزهایــی کــه  ثابــت کــرد تمــام 
ســال‌های جامانــده در گذشــته و خاطراتــش شــده ســی 

ــت. ــتر نیس ــدان بیش ــه دو چم ــاری ک ــو ب کیل
ــود. ســفارت رفتن‌هایمــان،  ــم ب ــا ه همــه کارهایمــان ب
فاصلــه  ولــی  رفت‌وآمدهایمــان،  مصاحبه‌هایمــان، 
بینمــان شــد ایمیلــی کــه بــرای مــن آمــد و بــرای او نــه. 
ایمیلــی کــه می‌توانســت حداقــل ســهمِ نیــوانِ همیشــه 

ــد. ــن باش ــر از م باهوش‌ت
تقاضــای پذیــرش از بهتریــن دانشــگاه شــهر رؤیاهایمــان 
ــلِ  ــل دو فص ــارم حداق ــا چه ــوم، ی ــار دوم، س ــرای ب ب
ــد  ــای ســاعت را می‌چرخان ــد عقربه‌ه ــر از ســال بای دیگ

تــا دوبــاره پیــش هــم باشــیم.
ــوام  ــر می‌خ ــامِ آخ ــر، ش ــارِ آخ ــرای ب ــم: »ب ــه او گفت ب

ــت.«  ببینم
- گفت: »انقلاب7 خوبه؟«

ــو  ــاش، دم لب ــه.... ولی‌عصر8ب ــه انقلاب ــی ک ــم: »دل - گفت
ــادِ گذشــته‌ها، ســاعتِ چهــار اونجــام. ــه ی فروشــیه ب

ــم  ــش، نمی‌دان ــاعت ش ــید. س ــر رس ــه دی ــل همیش مث
ــتیم. ــر را گش ــار ولی‌عص ــد ب چن

ــار، شــاید آن‌قــدری کــه دیگــر  ــار، ســه ب ــار، دوب یــک ب
ــت  ــیر را درس ــم مس ــم می‌توان ــته ه ــم‌های بس ــا چش ب

بــروم.
نمی‌دانــم چــرا همیشــه انتهــای داســتان مــا بــه 
ــود. ــم می‌ش ــوده‌اش خت ــای فرس ــر و درخت‌ه ولی‌عص

ــت  ــک پاک ــب، ی ــد از نیمه‌ش ــود 4 بع ــده ب ــاعت ش س
ــردم و  ــم درآوردم و خــودم روشــنش ک بهمــن 9 از جیب

گذاشتم گوشه‌ی لبش.
-  بکش 

7- نام خیابانی درشهرتهران درکشورایران .

8- نام خیابانی درشهرتهران درکشورایران .
9- مارکی ازیک نوع سیگاراست .
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-  دلی که زمستونه بهمن می‌خواد چی‌کار؟
-  بگی بی‌من نرو، نمی‌رم. 

-  تنهــا رفتنــت انتخــابِ مــن و تــو نبــوده کــه نرفتنــت 
باشــه. 

-   پس بخون.... خوند:
بازآ ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم 
چون لاله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم 

ای روی تو آیینه‌ام عشقت غم دیرینه‌ام 
بازآ کنون در این بهار سر را بنه بر سینه‌ام10 

صورتــش پشــتِ دودِ ســیگاری کــه پخــش می‌شــد 
درســت  نمی‌توانســتم  بــود،  شــده  محــو  ســمتم 
ــه. ــار گرفت ــی می‌دانســتم چشــم‌هایش غب ببینمــش ول

- امشــب پیچاپیــچِ موهــات در چشــم‌هام کودتایــی 
ــر. ــای آخ ــرد کودت ــش ک ــد ثبت ــه بای ــرده ک ک

چهارمین بهمن را برایش روشن کردم . 
- نــرم فراموشــم کنــی، مــن اگــه فراموشــت کنــم 

م  می‌میــر
ــا حــالا به‌خاطــر  ــه، هیچ‌کــس ت ــک عادت - فراموشــی ی
ــو دومیــش باشــی؛  عادت‌هــای زندگیــش نمــرده کــه ت
ولــی می‌دونــی فــرق مــن و تــو بــا بقیــه عاشــقا چیــه؟ 
ــن  ــن آخری ــه نمی‌دون ــود.( بقی ــم زل زده ب ــوی صورت )ت
خداحافظــی کدومــه. )مکــث( مــا می‌دونیــم، کــه بتونــم 
یــک دلِ ســیر نگاهــت کنــم، کــه حســرتش نمونــه بــه 
دلــم، کــه هــر یــک یــک روزش یــک ســال نگــذره بــرام. 
حــرف آن شــبش معنــی دیگــری مــی‌داد، تــرسِ عجیبی 
افتــاده بــود بــر دلــم، انــگار قــرار بــود یــک اتفاقــی بیفتد 
ــم آشــوب شــد، نزدیــک  ــودم. دل و مــن از آن بی‌خبــر ب
خانــه در کوچــه‌ای کــه هیچ‌کــس و هیچ‌چیــز جــز 
ســیاهی شــب نظــاره گــرِ مــا نبــود، آخریــن خداحافظــی 
تــا اولیــن دیــدار بعدیمــان، از آینــده‌ای کــه انتظارمــان 

ــتیم. ــر نداش را می‌کشــید خب
ــم  ــدون وه ــار ب ــن ب ــرای اولی ــار؛ آره ب ــن ب ــرای اولی ب
غریبــه‌ای  کــه  چشــم‌هایی  ســنگین  نگاه‌هــای  از 
ــاره ســخنانی کــه  ــدون اندیشــیدن درب ــد ب بیــش نبودن
ــا را  ــه م ــی ک ــای غریبگان ــانِ لب‌ه ــد مهم ــد روز بع چن

دیده‌انــد خواهــد شــد.  
بــدون هــراس از فهمیــدن و نــگاه غضبنــاکِ پــدر بــرای 
ردپــای حضــور نیــوان در زندگــی‌ام بی‌اطــاع از او، 
ــقی  ــرمِ عاش ــه ج ــودن ب ــرم ب ــسِ مج ــان ح ــدون غلی ب
ــک  ــک نزدی ــه باری ــه کوچ ــودم، در میان ــدِ وج در بندبن

10- تصنیفی قدیمی با نام بهاردلنشین که شاعرآن بیژن 
ترقی است وبارهابازخوانی شده است .

ــم.  ــک ریخت ــش و اش ــوش گرفتم ــگاه، در آغ ــه منزل ب
ــن را  ــه م ــه همیش ــته ک ــت و پینه‌بس ــتانِ زمخ ــا دس ب
ــرد و  ــوازش ک ــم را ن ــم می‌انداخــت موهای ــاد پدربزرگ ی

ــرد: ــه ک ــم زمزم ــته در گوش آهس
اگــه یــک روزی میــان همیــن روزهــا چیــزی شــنیدی 
کــه خبــرِ مرگبــارِ یــک حادثــه بــود بــه زندگــی‌ات ادامــه 

بــده.
ــه  ــر ب ــت، محکم‌ت ــودم انداخ ــرس را در وج ــش ت حرفای
ــه صــدای  آغــوش کشــیدمش، چشــم‌هایم را بســتم و ب

ــرد: ــه ک ــوش دادم، زمزم ــش گ نفس‌های
 به زندگیت ادامه بده.

تپــش قلبــش آن‌قــدر شــدید شــده بــود کــه هــر لحظــه 
تپیدنــش را احســاس می‌کــردم، نســیم خنکــی بــر 
صورتــم وزیــد و احســاس ســرما کــردم، محکم‌تــر 
روی  گذاشــتم  را  ســرم  و  فشــردمش  آغوشــم   در 
ــک  ــه ت ــک ب ــت ت ــه حرک ــود ک ــار ب ــینه‌اش. اولین‌ب س
انگشــت‌هایش را لابــه‌لای موهایــم حــس می‌کــردم، 
دســت‌هایش را گرفتــم میــان دســت‌هایم و محکــم 
ــای  ــه گرم ــود ک ــدر داغ ب ــم، آن‌ق ــه صورت ــباندم ب چس
ــان  ــخ‌زده‌ام جری ــای دســت‌های ی ــان رگ‌ه ــی می عجیب
پیــدا کــرد. صورتــم را گرفــت روبــه‌روی صورتــش و زل 

ــت: ــته گف ــم‌هایم و آهس ــه چش زد ب
»خیلی دوستت دارم.«

ــتر از  ــودم بیش ــن ب ــه مطمئ ــال‌ها همیش ــن س ــام ای تم
مــن دوســت داشــتن را فهمیــده،  بیشــتر از مــن عاشــقی 

کــردن
را بلــد اســت، حتــی بیشــتر از مــن، مــن را بلــد اســت 
ــد و  ــش می‌آی ــه زبان ــار ب ــن ب ــی اولی ــی وقت ــی.... ول ول
ــی  ــد حس ــت می‌پیچ ــای گوشَ ــان مجراه ــش می پژواک
ــه  ــود گوش ــک می‌ش ــا ح ــه اولین‌ه ــل هم ــه مث دارد ک
ذهنــت هــر چقــدر هــم تشــویش داشــته باشــی. 
ــی‌زد،  ــس م ــواب را پ ــردا خ ــوعِ ف ــا طل ــم‌هایم ت چش
ــو  ــک دســتگاهِ ویدئ ــلِ ی ــود مث ذهــنِ پریشــانم شــده ب
رهــا  گذشــته  لحظه‌به‌لحظــه  دائم‌الزمــان  پلیرکــه 
مانــده در خاطــرات را مــرور می‌کــرد و خــواب را از 

می‌گرفــت. چشــمانت 

نیوان، قبل از روز رفتن، پاسی از شب  
ــم از  ــدمِ ه ــه ق ــدم ب ــا ق ــه باره ــی ک ــام خیابان‌های تم
ــت  ــم حــس و حــال غرب ــم، برای ــرده بودی ــذر ک ــا گ آنه
ــش را  ــام خاطرات ــه تم ــی را دارم ک ــس آدم را دارد. ح
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در کوچــه پس‌کوچه‌هــای شــهر جــا گذاشــته. مــن 
ــه  ــای کهن ــان عکس‌ه ــی را می ــه زندگ ــد ب ــروز لبخن ام
ــاک  ــوار خ ــای روی دی ــت در قاب‌ه ــی سال‌هاس و قدیم
می‌خــورَد فرامــوش کــرده‌ام. امشــب تنهاتــر از همیشــه 
بــا کــتِ چــرمِ یــادگاری از تــو بــر تنــم کــه گرمایــش را 
بــر چــوب لباســی اتاق‌خــواب بــه بــاد فراموشــی ســپرده 
ــتانی  ــتم داس ــی‌روم و سرگذش ــی م ــوی راه ــت به‌س اس
ــوم، راهــی کــه هیــچ بازگشــتی  ــان و نامعل اســت بی‌پای
ــادگار  ــه ی ــم ب ــن روزهای ــادت ای ــن ع ــدارد. بزرگ‌تری ن
ــامِ  ــه تم ــت ک ــی اس ــب توی ــان قل ــم می ــتن دل گذاش

ــروتِ زندگــی‌ام هســتی. ث
ــالِ  ــه س ــت، س ــرار نیس ــم دور از تک ــه برای ــن صحن ای
گذشــته، همــان روزی کــه شــهر غریب‌نــواز تهــران 
ــو  ــود و ت ــا ب ــر از نگفته‌ه ــان پ ــتر از اورام ــش بیش قدرت
را از نقطــه صفــر مــرزی ربــود، دلــم را میــان قلبــت جــا 

ــته‌ام. گذاش
همــه ایــن جمــات را در تلفــن همراهــم تایــپ کــردم 
تــا بــرای آخریــن بــار حــرف دلــم را بــه او بزنــم، قبــلِ 
از اینکــه انگشــتم دکمــه ارســال را لمــس کنــد، صــدای 

آشــنایی بــه گــوش رســید.
ــه  ــه می‌چرخون ــی ک ــت، حرف ــی نیس ــتم یک - می‌دونس

ــد از نگاهــت. ــا فکــری کــه می‌شــه خون زبونتــو ب
ــگی  ــور همیش ــردم حض ــس ک ــدم و ح ــرم را برگردان س

ــین را. گش
ــه  ــت ک ــومی هس ــک راه س ــودم ی ــن ب ــت: مطمئ - گف
ــری و مــن  ــراره ب ــت، کــه ق ــه زبون ــنِ کلام ب نمــی‌آد بی

بی‌خبــر مونــدم
   ازش، کــه مــی‌دزدی از مــن چشــم‌هات رو تــا نبینــم 
ــرای  ــا نمی‌شــناختم ب ــان نگاهــت رو. ســر از پ دروغ می
حــس کــردن دوبــاره حضــورش کنــارم؛ امــا تحملــش از 
دســتم خــارج بــود کــه بــرای خودخواهــی خــودم مجــوز 
ورودش بــه ایــن بــازی پیچیــده و راه مبهــم را صادرکنم. 
همیشــه باهــوش و ذکاوت بــود و بــا یــک نــگاه، درســت 

ــد. ــم را می‌فهمی و غلط
- مــن وارد بــازی شــدم کــه می‌دونــم حتــی اگــر آخــر 

بــازی باخــت نباشــه قمــارِ زندگیتــه 
- می‌ارزه؟
- به چی؟

- به خراب کردن همه پل‌های پشت سرت 
- نه  

- به رفتن و باختنش 
- نه  

ــه  ــه منطق ــت در ازای ورود ب ــهِ جون ــمِ معامل ــه حک - ب
ــه  ممنوع

- نه  
)سکوت(

- به نفر بعدی نبودنم 
ــش  ــم تموم ــا ه ــه..... ب ــت..... ب ــدی نبودن ــر بع ــه نف - ب

می‌کنیــم 
- برگِ آخره 

- هر چی که باشه این راه...... 
- می‌خوای ...

ــک  ــم... ی ــار کن ــم قم ــرگ و زندگی ــر م ــوام س - می‌خ
ــک عمــر از ریســمان  ــر از ی ــودن بهت ــغ ب ــه تی شــب لب

ــزون ــیده آوی پوس
   بودن و هر لحظه مرگ رو به‌چشم دیدنه. 

ایــن  حــدش،  از  بیــش  پی‌گیری‌هــای  و  اصرارهــا 
ــه کرســی  ــث ب ــه همیشــه باع ــه‌اش ک ــازی کودکان لجب

ــرف ــاندن ح نش
تریــن  بی‌خطــا  و  مناســب‌ترین  می‌شــد،  خــودش 
ــی  ــن درون ــاب و ذه ــن اعص ــم ریخت ــرای به‌ه ــل ب عام

ــت. ــردی اس ــر ف ه
امــا مــن بــا هــر بــار تکــرار ایــن رفتارهــا بیشــتر حــس 
عشــق را در لحظــه لحظــه تپــش قلبــم حــس مــی کنــم 

و تســلیمش
ــم و  ــت کن ــتم مقاوم ــم نتوانس ــار ه ــن ب ــوم. ای می‌ش
ــن  ــش ت ــد نامعقول ــر چن ــه خواســته ه ــور شــدم ب مجب

ــم.  بده
 چند روز بعد... چند روز بعد.... اون لحظه رسید.

گشین، چند روز بعد، کشتی مهاجران 
ــار  ــم، کن ــود ســوار کشــتی شــده بودی ــد ســاعتی ب چن
ــتند.  ــان را داش ــه خودش ــدام قص ــر ک ــه ه ــی ک آدم‌های
دانشــجوی ســربازی نرفتــه‌ای کــه می‌خواســت آینــده‌اش 
ــه  ــادرش ک ــوش م ــه در آغ ــوزاد آرام گرفت ــازد، ن را بس
بــدون اختیــار پــا بــه ایــن دنیــا گذاشــته و شــده 
ــس  ــهرکه هیچ‌ک ــهره در ش ــرد ش ــن؛ م ــرقیِ غمگی ش
ــدا  ــه؛ زن ج ــش گرفت ــن راه را پی ــرا ای ــت چ نمی‌دانس
کنــار  می‌خواســت  فقــط  کــه  همســرش  از  شــده 
ــا در  ــاً  باره ــه قب ــده‌ای ک ــد. پســر نوازن ــدش باش فرزن
ســالن‌های شــهر اجرایــش را دیــده بــودم و توانســته بــود 
در ایــن مــدت کوتــاه بــا صــدای قشــنگ و گوش‌نــوازش 

ــد.  ــان کن ــوب دل‌هایم ــودش را محب خ
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دختــر و پســری کــه مطمئنــم آن روز در میــدان آزادی 
حضورشــان را حــس کــردم، همــان لحظــه‌ای کــه دســت 
ــگاه  ــا ن در دســت تعــدادی آدم ناشــناخته می‌رفتــن و ب
اعــام  شــهر  خیابان‌هــای  در  را  حضورشــان  عــدم 
ــودم از  ــم‌های خ ــل چش ــه مقاب ــی ک ــد؛ جوان می‌کردن
ــس  ــد و هیچ‌ک ــد ش ــگان ناپدی ــای هم ــه‌لای نگاه‌ه لاب
نمی‌دانــد در ایــن مــدت هــر چنــد کوتــاه کجــای ایــن 
کــره خاکــی بــوده و چــه از ســر گذرانــده، تــا منــی کــه 
تمــام چنــد ســاعت را بــدون کوچک‌تریــن دغدغــه 
ــوان را  ــت‌های نی ــای دس ــوده گرم ــال آس ــی و خی ذهن
ــکِ انگشــت‌های دســتم حــس می‌کــردم؛  میــان تــک ت
همــه مــا تنهــا یــک کوله‌پشــتی داشــتیم کــه ســنگینی 
ــود داشــته‌ها و نداشــته‌های چنــد  ــار داخلــش شــده ب ب

ــا یــک هــدف مشــترک.  و انــدی ســال عمرمــان ب
نمی‌خواستیم نفر بعدی باشیم.

صـــدای گـــرگ و میـــش ناگهانـــی هـــوا مـــن را 
ســـهمگین  و  ناگهانـــی  تکان‌هـــای  می‌ترســـاند، 
ــود  ــده بـ ــم شـ ــش گـ ــتی میانـ ــت کشـ ــه عظمـ کـ
دلهـــره می‌انداخـــت بـــه وجـــودم، بـــه هـــر طرفـــی 
کـــه ســـر می‌چرخانـــدم آدم‌هایـــی را می‌دیـــدم 
کـــه نفس‌هایشـــان در ســـینه حبـــس شـــده بـــود و 
ــت  ــر مصیبـ ــی از قعـ ــای نجات‌یافتگـ ــب دعـ ــر لـ زیـ
می‌خواندنـــد، صـــدای دعـــوا و ناســـزاگویی صاحبـــان 
ــر  ــه بلندتـ ــر لحظـ ــران هـ ــدا و دیگـ ــتی و ناخـ کشـ
می‌شـــد و مـــن در ایـــن لحظـــات آشـــفتگی و وهـــم 
ـــد  ـــد؛ احم ـــرور می‌ش ـــم م ـــه در ذهن ـــک جمل ـــط ی فق
ـــاد  ـــان فری ـــچ زم ـــا و هی ـــچ کج ـــت: » هی ـــاملو11 گف ش

ــت.« ــده اسـ ــواب نمانـ ــی بی‌جـ زندگـ

نیوان، کمپ پناهندگان 
ــذرد.  ــار و وحشــتناک می‌گ ــک ســال از آن روز مرگ‌ب ی
اخبــار و روزنامه‌هــا اعــام کردنــد بیــن همــه مســافران 
کشــتی دو نفــر تنهــا آدم‌هایــی بودنــد کــه شــانس دوباره 
زندگــی بــه آنهــا رو کــرده. دو نفــر... دو نفــر، چــرا مــن؟. 
هــر بــار جــز بــه جــز آن ماجــرای تلــخ و ســیاه را مــرور 
می‌کنــم فقــط خــودم را می‌بینــم؛ تنهــا و دورافتــاده از 

یــک کشــتی به‌گل‌نشســته وســط قعــرِ دریــا.
ــه  ــردی ک ــه، ف ــا ن ــوده ی ــین ب ــر دوم گش ــم نف نمی‌دان
از کمــپ دیگــری به‌تازگــی بــه کمــپ مــا انتقــال 
ــری  ــبانه از دخت ــتان‌های ش ــان داس ــرده در می ــدا ک پی
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ــب  ــای ش ــه انته ــحرگاه‌های ب ــام س ــه تم ــد ک می‌گوی
نیمــه‌کاره  نقاشــی‌های  کشــیدن  صــرف  را  رســیده 
ــر  ــی او پ می‌کنــد. دختــری کــه دیوارهــای اتاقــک چوب

ــیده. ــام نرس ــه اتم ــی‌های ب ــت از نقاش اس
ــه در روزگارِ  ــینی ک ــان گش ــد هم ــودش باش ــاید خ ش
کهــن بــه وقــتِ روزهــای بی‌امیــدی و ســیاهی متخصص 
ــا  ــین تنه ــتن. گش ــش گذاش ــود در به‌نمای ــری ب متبح
کســی بــود کــه پناهــش بــه وقــتِ ســرگردانی کشــیدن 

ــا و آزاد. ــود ره ــی ب ــره آدم‌های چه
ــر بایـــد  ــال دیگـ ــاعت و سـ نمیدانـــم چنـــد روز و سـ
ــه‌ور  ــباهنگام حملـ ــه شـ ــی را کـ ــدای موریانه‌هایـ صـ
کلبـــه  باقی‌مانـــده  چوب‌هـــای  بـــه  می‌شـــوند 
محـــزون بـــرای میـــل وعـــده غذایـــی تحمـــل کنـــم، 
ــا  ــر بـ ــتانِ دیگـ ــرمِ تابسـ ــرِ گـ ــد ظهـ ــم چنـ نمی‌دانـ
بـــازوان قـــوی هیـــکل و ســـن ســـی و انـــدی ســـال 
درحالـــی کـــه شـــعله‌های ســـوزان آفتـــاب مســـتقیم 
ــی  ــاعات طولانـ ــد سـ ــد بایـ ــمم می‌تابـ ــر دو چشـ بـ
در صف‌هـــای طویـــل بایســـتم و درحالی‌کـــه درد 
ـــمگینم  ـــد دل‌زده و خش ـــور ممت ـــم به‌ط ـــدید زانوهای ش
ـــتی  ـــت و سرمس ـــانه رضای ـــه نش ـــدی ب ـــد؛ لبخن می‌کن
ــا  ــردن اعضـ ــیر کـ ــرای سـ ــز بـ ــیب‌زمینی آب‌پـ از سـ
و جـــوارح بدنـــی کـــه دیگـــر چیـــزی جـــز پوســـت و 
اســـتخوان از آن نمانـــده بـــر لب‌هایـــم نقـــش ببنـــدد.

نمی‌دانــم بــرای چنــد روز دیگــر بابــت تخلیــه محتویــات 
معــده‌ام بایــد از دعــوای خونیــن میــان اولیــن و آخریــن 
ــی  ــرم، حت ــه‌در بب ــالم ب ــانِ س ــف ج ــودن در ص ــر ب نف
نمی‌دانــم چنــد صبــاحِ دیگــر از اوهــام حمله‌هــای 
ــود  ــی خ ــدک دارای ــناس ان ــای ناش ــی‌گاه آدم‌ه گاه و ب
ــق  ــدان عمی ــه چن ــواب ن ــه خ ــه و ب ــوش گرفت را در آغ
ــن  ــه از ای ــودم ک ــر ب ــادی را نظاره‌گ ــای زی ــروم. آدم‌ه ب
ــای روزی  ــا رؤی ــب ب ــر ش ــته‌اند. ه ــی جس ــم رهای جهن
کــه دســت‌های گشــین را در دســتانم فشــرده‌ام و یــک 
ــم،  ــدم می‌زنی ــاری ق ــای به ــان باران‌ه ــر می ــار دیگ ب
تحمــل می‌کنــم و نمی‌دانــم شــهر رؤیاهــا چنــد طلــوع 
ــاز  ــان ب ــش را برایم ــذرد آغوش ــه بگ ــر ک ــروب دیگ و غ
ــار  ــر ب ــه ه ــم در پاســخ ب ــوز ه ــن هن ــی م ــد؛ ول می‌کن

پرســشِ 
تکــراریِ علــتِ حضــورم کــه لفــظِ چــرا آغازگــرش اســت 

تنهــا یــک پاســخ در ذهنــم می‌گنجــد.
ــتم  ــن نمی‌خواس ــم.... م ــدی باش ــر بع ــتم نف  نمی‌خواس

کولبــر بعــدی باشــم.
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ــت‌هایش  ــوان دس ــد. ش ــک بودن ــه و تاری ــا خف کوچه‌ه
ــر راه  ــه جلوت ــا کمــی فاصل ــود و ب ــش ب ــوی جیب‌های ت
ــرد و  ــا ک ــتش جابج ــتی را روی پش ــت. کوله‌پش می‌رف
ــد اگــه  ــه بع ــه پشــت ســرش انداخــت: »دفع نگاهــی ب

ــون اصلــی بیــا.« تنهــا اومــدی از اینجــا نیــا، از خیاب
ماریا سرش را تکان داد: »باشه.«

شــوان داخــل کوچــه‌ای شــد کــه آن هــم تاریــک بــود. 
ــد.  ــه می‌تابی ــای کوچ ــرق در انته ــراغ ب ــر چ ــک تی ی
ــه  ــی ب ــا قدم ــتاد. ماری ــه‌ای ایس ــوی درِ خان ــوان جل ش
ــه ســاختمان  عقــب برداشــت، ســرش را بلنــد کــرد و ب

ــه؟« ــرد: »این ــگاه ک ن
شوان سر تکان داد. 

- اینجا زندگی می‌کنی؟
شوان کلید انداخت: »آره.«

- قدیمی نیست؟ 
- بذار بریم داخل، حالا می‌بینی.

شــوان در را بــاز کــرد، ماریــا وارد شــد و همان‌جــا 

ایســتاد: »چقــدر گرفتیــش؟«
- هفت پیش، دویست و پنجاه.

- گرون نیست؟
- گــرون؟ نــه فکــر نمی‌کنــم. شــایدم باشــه. نمی‌خــوای 

کفشــاتو در بیاری؟
ماریــا کفش‌هــا را همان‌جــا جلــوی درِ ورودی گذاشــت، 
ــه  ــاره ب ــا دوب ــرد. ماری ــال را روشــن ک ــراغ ه ــوان چ ش
ــال کوچــک و  ــو، ه ــاقِ تو در ت ــرد؛ دو ات ــگاه ک ــه ن خان

ــفید. ــت س ــی یکدس ــا کابینت‌های ــپزخانه ب آش
- ولــی خوبــه، پنجره‌هــاش بزرگــن. چقــدر پنجره‌هــاش 

بزرگن.
شــوان کوله‌پشــتی را جلــوی پــای ماریــا گذاشــت، بعــد 
ــا  وارد یکــی از اتاق‌هــا شــد و چنــد تــا کلیــد بــرق را ب
هــم زد. اتاق‌هــا روشــن شــدند. شــوان کلیــد بعــدی را 
ــد ســمت  ــا ســر برگردان ــاط روشــن شــد. ماری زد و حی
ــدن  ــر ب ــد و پایین‎ت ــی را دی ــایه‌ی درخت ــاط و س حی
ــت و  ــر رف ــدم جلوت ــد ق ــمه‌ها. چن ــه‌کاره‌ی مجس نیم
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گفــت: »گفتــی چنــد گرفتــی؟« 
شــوان داخــل آشــپزخانه بــود، از همان‌جــا گفــت: 

»هفــت پیــش، دویســت و پنجــاه.«
ماریــا بــه دوروبــرش نــگاه کــرد، سرتاســر دیــوار دو تــا 
اتــاق از پــرده‌ای بــزرگ پوشــیده شــده بــود و روی زمین 
پــر از کاغذهــای خط‌خطــی و اســکیس بــود. روی زمین، 
ــالای  روی یخچــال، کــف زمیــن، کنــار رختخواب‌هــا، ب
ــگ و  ــذ و رن ــر از کاغ ــا پ ــویی، همه‌ج ــینک ظرفش س
ــو  ــت: »ت ــه‌ای آورد و گف ــود. شــوان چهارپای ــت ب یونولی
ــمت  ــت س ــم.« و رف ــف کن ــا رو ردی ــن اینج ــین، م بش
آشــپزخانه. در یخچــال را بــاز کــرد و گفــت: »ماکارونــی 

هســت، بــا یکــم کبــاب تابــه‌ای.« 
ــه چارپایــه  ــا کوله‌پشــتی را روی زمیــن کشــید و ب ماری

ــه.« ــرق نمی‌کن ــه داد و گفــت: »ف تکی
شــوان ظرف‌هــای غــذا را بیــرون کشــید و روی گاز 
گذاشــت. بعــد بــه هــال آمــد و ســه‌پایه را عقــب بــرد و 
روزنامــه را روی قســمتی از کــف خانــه کــه خالــی کــرده 
بــود پهــن کــرد: »دفعــه قبــل هــم کــه اومــدی حالــت 

ــود، جــاده بهــت نمی‌ســازه.« خــوب نب
ماریا نگاهش کرد و گفت: »خوبم. خوب می‌شم.« 

ــگاه  ــود ن ــه‌پایه ب ــه روی س ــی ک ــوی نیمه‌تمام ــه تابل ب
کــرد و پرســید: »ایــن کیــه؟« شــوان گفــت: »سفارشــه. 

قــرار بــود دیــروز بیــاد ببــره.«
ــا دســتش را عقــب کشــید: »یعنــی تمــوم شــده؟  ماری

پــس چــرا...«  
شــوان بــه ماریــا نــگاه کــرد، بعــد تابلــو را بیــرون کشــید 
ــک  ــر ی ــی از تصوی ــت. برش ــورت او گرف ــوی ص و جل
ــا  ــود. ماری ــی ب ــم‌ها خال ــی از چش ــای یک ــه ج ــرد ک م
ــرد:  ــگاه ک ــوان ن ــه ش ــو برداشــت و ب ــش را از تابل نگاه

»می‌شناســی‌ش؟«
شــوان تابلــو را برگردانــد و نایلــون ســیاه را دوبــاره روی 
کار کشــید. گفــت: »یکــی از شــاگردام ســفارش داده.« 
ماریــا دســت رســاند و بــرای شــوان کــه داشــت نقاشــی 
ــوان  ــد. ش ــب بری ــرد، چس ــته‌بندی می‌ک ــاره بس را دوب
ــین الآن  ــت: »بش ــد و گف ــش برگردان ــر جای ــو را س تابل

مــی‌آم.« و بــه آشــپزخانه رفــت. 
ماریــا از روی چهارپایــه بلنــد شــد و کــف زمیــن 
نشســت. بــوی عَفنــی در هــوا شــناور بــود، بلنــد گفــت: 

نمی‌کنــی؟« بــاز  رو  »پنجره‌هــا 
ــا  ــد ت ــذا و چن ــرف غ ــا دســت‌هایش ظ ــا دو ت ــوان ب ش
ــم  ــس را ه ــا قاشــق آورد، سُ ــی و دو ســه ت ظــرف خال
ــداره، به‌محــض  ــوری ن ــود: »ت ــه ب ــش گرفت ــا آرنج‌های ب

اینکــه بــاز کنــم چیــز میــز مــی‌آد تــو خونــه.« و 
ــه‌ای از  ــوان تک ــکان داد. ش ــرش را ت ــا س ــت. ماری نشس
کباب‌تابــه‌ای جــدا کــرد و تــوی ظــرف ماریــا گذاشــت: 

»بخــور ســرحال شــی.«
ــوان  ــه ش ــه‌ای ک ــای روزنام ــد پ ــته بودن ــی نشس دو تای
پهــن کــرده بــود. ماریــا بــه غــذا نــگاه می‌کــرد. شــوان 
تکــه‌ای از کبــاب جــدا کــرد و لای نــان پیچیــد و گرفــت 

ســمت ماریــا: »بهتــری؟« 
ماریــا لقمــه گرفــت و تــوی دهانــش گذاشــت: »خــوب 

می‌شــم.« 
ــف می‌کنــم کــه راحــت  ــه جــایِ خــوب ردی ــرات ی - ب

بخوابــی.
ماریــا خواســت چیــزی بگویــد، شــوان حرفــش را بریــد: 
ــه  ــه کاریــش می‌کنیــم.« ب ــردا ی »بهــش فکــر نکــن، ف
رختخواب‌هایــی کــه گوشــه‌ی هــال افتــاده بودنــد 
اشــاره کــرد و گفــت: »بــرات یــه جــای راحــت درســت 
می‌کنــم، روش بخــواب، بشــین، دراز بکــش. هــر کاری 
دوســت داری بکــن. منــم تــا صبــح کار دارم. بایــد روی 

ــم.« ــمه‌ها کار کن مجسّ
همــان موقــع زنــگِ در بــه صــدا درآمــد. ماریــا به شــوان 
نــگاه کــرد. شــوان لقمــه‌ی تــوی دهنــش را قــورت داد 
ــینی  ــا س ــه ب ــد دقیق ــد از چن ــد. بع ــد ش ــا بلن و از ج
غــذا برگشــت. ســینی را وســط ســفرهی کاغــذی جلــوی 
ــا گرفــت: »ببیــن چــی برامــون آوردن!  چشــم‌های ماری

قلیه‌ماهــی!« 
- کی فرستاده؟

- مامانِ شیرهان.
- شیرهان! گفتی شیرهان؟ کیه؟ دختره یا پسر؟

ــا و گفــت:  ــوی ماری شــوان ســینی غــذا را گذاشــت جل
»معلومــه دیگــه، پســر.« بعــد گفــت: »تــازه اومــدن.« و 
خــودش نشســت ســر جــای قبلــی. ماریــا ظــرف غــذا را 
نزدیــک صورتــش گرفــت و گفــت» عجــب بویــی داره، 

کجاییــه؟«
- کی؟

- همین که گفتی. اسمش چی بود؟
باغملــک،  داد: »شــیرهان؟ طرفــای  شــوان جــواب 

اینطــور چیــزی.« 
بعــد از شــام، شــوان رختخــواب را آمــاده کــرد و ماریــا 
روی آن نشســت. نفــس کشــیدن برایــش ســخت شــده 
بــود. شــالش را دور پیشــانی‌اش بســت و چشــم‌هایش را 
پوشــاند، و بعــد دراز کشــید. تاریکــی، آرامَــش کــرد. هــوا 
ســنگین بــود و بــوی نفــسِ مانــده مــی‌داد. ماریــا پارچــه 
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را تــا جلــوی دهــن و دماغــش پاییــن آورد. شــوان اتــاق 
ــذ  ــش کاغ ــدای خش‌خ ــرد. ص ــت کار می‌ک ــی داش بغل
ــای  ــدای حرکت‌ه ــز آن، ص ــه ج ــد و ب ــال می‌آم و زغ
ــوان را  ــد. آرام ش ــی او بودن ــگار در نزدیک ــه ان ــزی ک ری

صــدا زد. 
شوان از دور جواب داد: »جانم.«

دوباره صدا زد: »شوان!«
چند دقیقه بعد شوان بالای سرش بود: »بله.«

ماریــا شــالش را از روی چشــم‌هایش عقــب زد و گفــت: 
»می‌گــم... چــرا شــیرهان اومــد تهــران؟«

شوان لبخند زد: »شیرهان؟ چطور؟«
- آره. برای چی اومد تهران؟

ــرای چــی  ــا ب ــا زل زد: »م ــه ماری ــد و ب ــم ش ــوان خ ش
ــم؟« اومدی

ــرد و  ــگاه ک ــه شــوان ن ــد ب ــت، بع ــر رف ــوی فک ــا ت ماری
ــه  ــه نیســت. از ی ــی دوره، شــمال ک ــت: »آخــه خیل گف
راه دور اومــده، از جنــوب...« شــوان بلنــد شــد و گفــت: 
»مجبــور شــدن. خــاک همــه جــا رو گرفتــه بــود. مجبور 
ــه  ــت ک ــرون.« و خواس ــن بی ــم بزن ــا ه ــه ب ــدن هم ش
بــرود. ماریــا دوبــاره گفــت: »اینجــا چــی‌کار می‌کنــه؟«
شــوان نیــم خیــز بــالای ســر ماریــا ایســتاده بــود، گفــت: 

»چــه فرقــی داره کــه چــی‌کار می‌کنــه؟«
- فرقی که نداره، اما خب یعنی یه کاری داره؟

شوان گفت: »آره. نگهبانه.«
ــقف.  ــه س ــد ب ــره ش ــدی کشــید و خی ــس بلن ــا نف ماری
ــت و  ــتش را گرف ــا دس ــرود، ماری ــد ب ــد ش ــوان بلن ش
گفــت: »کجــا؟« شــوان گفــت: »چیــزی تــا ســمپوزیوم 
ــا دســتش را ول  ــم.« ماری ــد تمومشــون کن ــده، بای نمون
کــرد، شــوان قبــل از رفتــن گفــت: »اگــه خوابــت نبــرد 

ــدارم.«  ــا صبــح بی ــاط، مــن ت ــا حی بی
ــرش  ــید. س ــش کش ــاره روی صورت ــال را دوب ــا ش ماری
هنــوز درد می‌کــرد، ســعی کــرد بخوابــد. از تــوی حیــاط 
ــم‌هایش  ــار زد و چش ــال را کن ــد. ش ــاد می‌آم ــدای ب ص
ــات در حرکــت  ــای حی ــایه‌هایی در انته ــرد، س ــاز ک را ب

بودنــد. 
ــدا زد:  ــاره ص ــش، دوب ــر جای ــت س ــد و نشس ــد ش بلن

»شــوان.«
شوان از همان جا جواب داد: »بله.«

- بیرون چیه؟ 
- کجا؟

- تو حیاط.
شوان وارد اتاق شد و بالای سرش ایستاد: »هیچی.«

- چرا، هست.
- اگه می‌ترسی چراغ اتاقو روشن کنم؟ 

ــت:  ــا گف ــرد. ماری ــن ک ــاق را روش ــراغ ات ــه چ و بلافاصل
ــدارن؟«  ــا چــرا ســر ن ــم این »میگ

شــوان دســتش هنــوز روی کلیــد بــرق بــود: »نــه، مثــل 
اینکــه تــو امشــب قصــد خوابیــدن نــداری.«

- می‌شه بریم؟
- کجا؟

- حیاط.
- ساعت چنده؟

ماریا نگاهی به ساعت دستش انداخت: »سه.« 
ــم،  ــت کن ــی درس ــن چای ــر ک ــه صب ــه دیق ــس ی - پ

کتــری جوشــه.

چنــد دقیقــه بعــد تــوی حیــاط بودنــد، دور میــز کهنه‌ای 
ــرش را  ــا س ــتند. ماری ــپزخانه نشس ــره‌ی آش ــر پنج زی
تــوی حیــاط چرخانــد، حــالا احســاس بهتــری داشــت، 
می‌توانســت نفــس بکشــد. ســمت چــپ، پله‌هایــی بــود 
کــه بــه زیرزمیــن می‌رفــت. گوشــه‌ای از حیــاط، درخــت 
تنومنــدی موزاییک‌هــا را از جــا کَنــده بــود. تــوی حیــاط 
ــدارن؟« ــر ن ــود، پرســید: »اینــا چــرا سَ ــر از نیم‌تنــه‌ ب پُ
شــوان از داخــل آشــپزخانه جــواب داد: »مدلشــون 

همینــه.«
ــر از  ــمان پُ ــرد. آس ــگاه ک ــرش ن ــالای س ــه ب ــا ب ماری
ــالا  ــه ب ــه طبق ــد. ب ــی می‌وزی ــاد آرام ــود، و ب ــتاره ب س
نــگاه کــرد، و بــه درخــت‌ تــوی حیــاط. برگ‌هــای 
ــی  ــود، جای ــاده ب ــی افت ــاق بالای درخــت روی پنجــره ات
ــا  ــگاه ماری ــد. ن ــده بودن ــادرش خوابی ــیرهان و م ــه ش ک
ــا دو لیــوان چــای  ــد. کمــی بعــد شــوان ب همان‌جــا مان
برگشــت و کنــار ماریــا نشســت. ماریــا دســت پیــش بــرد 
ــد اشــاره کــرد و  ــه درخــت تنومن ــی برداشــت. ب و لیوان

ــی!« ــج بزرگ ــه نارن ــت: »چ گف
- نارنج؟ فکر نکنم نارنج باشه.

ماریا نگاهش کرد: »اگه نارنج نیست پس چیه؟«
شوان شانه‌هایش را بالا انداخت.

ــن  ــت: »م ــرد. گف ــش بُ ــه طــرف دهان ــای را ب ــا چ ماری
ــه...«  ــم ک ــج رو نشناس ــه نارن اگ

لبخندی زد و باز گفت: »معلومه که نارنجه.«
ــدای  ــد و ص ــت رد می‌ش ــرگ‌ درخ ــه‌لای ب ــاد از لاب ب
ــد و  ــد ش ــش بلن ــی‌داد. از جای ــان م ــرکوتنِ و نی‌انب دِس
کنــار مجســمه‌ها ایســتاد. بــه شــوان نــگاه کــرد و گفــت: 

ــی.«   ــه رو خــوب گرفت ــی خون »ول



   داستـان کوتــاه  

165فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 7     پاییــــز 1403

محـض اطالع بگویـم نامم آدم اسـت، چون پدرم عاشـق 
اولین‌هاسـت و اولیـن انسـان برایـش جالب بـوده. اما این 
هیـچ ربطـی بـه ماجرایـی کـه می‌خواهـم برایتـان بگویم 

نـدارد، فقط خواسـتم معرفـی به‌عمل آورده باشـم.
شـاید به‌نظرتـان رکورد بدی نیایـد وقتی بدانیـد منِ آدم 
در زندگـی سی‌سـاله‌ام فقـط یک بار رد شـده‌ام. آن‌هم نه 
خودخواسـته، دیگـران ردم کردند. ردی خود‌خواسـته هم 
یـک نظریه نیسـت که فیلسـوف، جامعه‌شـناس، مصلح و 
یـا روانشناسـی آن را مطرح کرده باشـد. این یک جمله‌ی 
اختراعی توسـط کسـی اسـت که مـن ادامه‌ی اویـم، پدر. 
و پـدرم قبـل از تولیـد مـن فیزیولوژیسـت بـوده و بـا این 
ازخـودش  اسـت  آدم موفقـی  اعتقـاد خیلی‌هـا‌  بـه  ‌کـه 
اشـتباهش  بزرگ‌تریـن  می‌کنـد  فکـر  و  ناراضی‌سـت 

درزندگـی ایـن بـوده‌: »بـه اندازه‌ی‌کافـی رد نشـده.« پدر 
به‌خاطـر شـغلش بـا دلیـل و تجربه حـرف می‌زنـد. گاهی‌ 
هـم البتـه زیـاده‌روی می‌کنـد. به وقـتِ تذکـر، به‌خیالش 
مـن هـم یکـی از دانشـجوهایش هسـتم: »تـا رد نشـوید، 
بـدن‌ روالـش را یاد نمی‌گیـرد. از نظـر فیزیولوژیکی وقتی 
رد می‌شـوید بدن برای مقابله با احسـاسِ ردی، شـروع به 
ترشـح هورمون‌هـای لازم می‌کنـد تـا تجربـه‌ی رد شـدن 
را درک و تحمـل کنیـد. همیـن موضـوع باعـث قوی‌تـر 
شـدن می‌شـود و بـدن می‌فهمـد دفعـه‌ی بعد، یعنی سـر 
بزنـگاه چه واکنشـی نشـان دهد. درغیراین‌صـورت ممکن 
اسـت موجـودات زرنگی بـدون این‌کـه متوجه باشـید در 
غیـاب فهـم بدنتـان، ماننـد یـک انـگل از شـما تغذیـه 
کننـد، نفسـش هـم کـه گـرم بشـود دیگـر واویلاسـت. 

نگارنده: مریم ناصری

مسـالمـت‌آمیـــز
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بعـدش هـم قابـل پیش‌بینـی اسـت، طولـی نمی‌کشـد 
کـه در اثـر زندگـی انگلـی بـو می‌گیریـد و اگـر نتوانیـد، 
یعنـی تمرین رد شـدن نداشـته باشـید فاسـد می‌شـوید. 
اصاًل بگذاریـد خیالتـان را راحت کنـم، می‌گندید و خب 
پرواضـح اسـت، متعاقبِـش تجزیـه خواهیـد شـد. جالـب 
ایـن کـه بـوی گندتـان بیشـتر بقیـه را اذیـت می‌کنـد تا 
خودتـان را. چـون شـما بـه آن گنـداب عـادت کرده‌اید«. 
وقتـی سـخنرانی پـدر بـه ایـن قسـمت‌ می‌رسـد نقـش 
مـادر آغـاز می‌شـود. بـرای این‌کـه مطمئن بشـود شـوهرِ 
عزیـزش مـرا شـیرفهم کـرده طـوری سـؤال می‌کنـد که 
گویـا ابـداً منظور شـویش را نفهمیـده: »منظـورت از این 
حرفـا چیـه؟ واضـح حرف بـزن.« و این یعنی یـک پنالتی 

مجانـی بـرای پدر.
»معلـوم اسـت خانـم، اگـر بـه هـر ترتیبـی رد نشـویم فکر 
می‌کنیـم ‌بـه انـدازه‌ی کافـی خوبیـم و ایـن یکی بد اسـت. 
چـون تالش کافی برای بهتر شـدن نمی‌کنیـم. چرا؟ چون 
فکـر می‌کنیـم تلاشـمان بـس اسـت و همان‌جایـی کـه 
هسـتیم می‌مانیـم، اطـراق می‌کنیـم. گاهـی از اطراقمـان 
چـرا؟  می‌کنـد.  خطرناکـش  همیـن  می‌بریـم.  لذت‌هـا 
چـون لحظـه‌ گندیـدن آغـاز شـده و ما خبـر نداریـم. ولی 
بـه‌زودی بویـش در می‌‌آیـد. امـا اگـر رد بشـویم یـا ردمـان 
کننـد می‌فهمیـم آن‌قدرها هـم خـوب نبوده‌ایـم. ردی اگر 
خودخواسـته هم نباشـد خوب اسـت. بعد رو به من لحنش 
را محکم‌تـر می‌کنـد، لابد بـرای اطمینـان از تأثیرگذاری‌ و 
کوبیـدن میـخ کلامـش، بییـن پسـر از مـن می‌شـنوی رد 

شـو. آن‌هـم دراسـرع وقـت. گاهـی رد شـو جانم«.
این‌طـور وقت‌هـا ترجیـح می‌دهـم تـا بـه فکـر سـخنرانی 
بـا  نمی‌تونـم  امـا  بدهـم.  او  بـه  قولـی  نیفتـاده  دیگـری 
صراحـت و اطمینـان خیالـش را راحـت کنـم و بگویـم: » 
باشـد پدرجـان، الآن رد می‌شـوم« و مثاًل پایـم را بگـذارم‌ 
آن طـرفِ مـرز. چیزی نمی‌گویم و فقط از جلوی چشـمش 
مـی‌روم کنـار. مامـان هم که مطمئن می‌شـود پـدر کارش 
را خـوب انجـام داده، مـی‌رود تـا دو فنجـان قهـوه آمـاده 
کنـد. پـدر بعـد از صـرفِ ایـن حد از انـرژی چنـان‌ پیپش 
را می‌مکـد کـه حـس گرسـنگی بـه آدم دسـت می‌دهـد.

 اول بـار پنـج سـالِ پیـش رد شـدم و آن ردی هیچ‌گونـه 
درد و رنجـی در مـن برنینگیخت. شـاید چون خودخواسـته 
نبود. شـاید هـم... نمی‌دانم. زمـانِ دقیق خبردارشـدنم عصرِ 
روزی بـود کـه برگـی بـه چنـارانِ دو طـرفِ خیابـانِ اصلـی 
نمانـده بـود. سـرما بـا یـک تن‌پـوش گرمـی کـه زیپـش را 
تـا زیرگلـو بکشـی، دسـت‌ها را در جیبـت مشـت کنـی و 
سـربالایی خیابـان را بی‌خیـال ازهرگونـه تنه خـوردن پیاده 

بـروی تـا جـوابِ مصاحبـه‌ات را بگیری می‌چسـبید. چون تا 
قبـل از آن رد نشـده بـودم، بدنم نفهمید رد شـده‌ام. بی‌هیچ 
حـس ناخوشـایندی. آن‌قدرسـریع و ناگهانی اتفـاق افتاد که 
کوچک‌تریـن واکنشـی نسـبت بـه اعالم آن نشـان نـدادم. 
مطلقـاً هیـچ واکنشـی. از جنـسِ بـاور نکـردن بـود. بـاوری 
کـه اعتقـادِ سـفت و محکمـی هـم بـه آن نداشـته باشـی. 
بی‌تفاوتـی‌ام شـبیه شـانه بـالا انداختـن بـود. به‌هیچ‌وجـه 
نترسـیدم، ناراحـت نشـدم، اسـترس نگرفتـم، رنگـم نپریـد، 
آشـفته نشـدم، نگرانـی؟ ابـدا.! به‌همین‌راحتـی در آزمـون 
مهمـی کـه  قصد ندارم جزییاتش را برایتـان بگویم‌؛ چون در 
اصـل ماجرای پیش رو دخلی ندارد رد شـدم. بعد آن مسـیر 
را بـا همـان کیفیـت و درحالی‌که نـم نم سـبکی همراهی‌ام 
می‌کرد، سـرازیری را پیمودم و یکراسـت به خانه برگشـتم... 
درجـواب مـادر کـه چنـد بـار پشـت‌ هـم پرسـید چی شـد 
پسـر؟ گفتم: »هیچی، ردم کردند مادرجان« و به آشـپزخانه 

رفتـم. یکراسـت بـه سـراغ یخچال. عـادت اسـت دیگر.
آن روزهـا پـدر دوران نقاهتش را درخانـه می‌گذراند؛ چون 
در  سـیاه  مومبـای  یـک  نیـش  از  معجره‌آسـایی  به‌طـور 
مناطـق حاره‌ایـی نجـات یافته بـود. روی مبـلِ دلخواهش 
یلـه کـرده و به‌نظـرم حـظ نقـاطِ درخشـان سـفرش را 
مزه‌مـزه می‌کـرد. جـوری بـا دود پیپـش به‌مثابـه‌ی یـک 
هـم صحبـت قدیمـی برخـورد می‌کـرد کـه فکـر کـردم 
حرف‌هایـم را بـا مـادر نشـنید. اما ایـن قضـاوتِ زودهنگام 
فقـط سـادلوحی مـرا گـوش‌زد می‌کـرد. نـه تنها شـنیده، 
حتـی آن را بـه فـال نیـک هـم گرفته بـود. تا من سُـودا را 
سـر بکشم بلند شـد و صاف نشسـت. برای لحظاتی پاهای 
بلنـد و باریکـش را روی هـم انداخت؛ امـا زود تغییر عقیده 
داد. سـرِپا شـد و بـه طرفـم آمـد... آخریـن قطره‌ی سـودا 
آمـاده بـود روی زبانـم بیفتـد کـه بـه شـانه‌ام زد:»همیـن 
اسـت پسـر... خوشـحال بـاش جانـم. یـاد می‌گیـری و اگه 
بخـت یـارت باشـد کارت بـه تجزیـه نمی‌کشـد«. مادرکـه 
معلـوم بـود از ذوق پدرسـردرگم شـده ابـرو بـالا انداخـت، 
کتابـش را کنارگذاشـت و لرِد قهوه‌اش را سرکشـید. گمانم 
ترجیـح داد در تنهایـی و بی‌هیاهو به بشـارتِ پدر فکرکند.
 بـه قصـدِ بیـرون نیامـدن بـه اتاقـم رفتـم. لامـپ دیـواری 
را روشـن کـردم. عینـک را انداختـم روی میـز و بـا شـکم 
افتـادم روی تخـت. حس خاصی نداشـتم ولـی چیزی در ته 
دلـم وول می‌خـورد. به عواقـب احتمالی فرضیـه‌ی پدر فکر 
می‌کـردم. بالاخـره او دانـه‌‌ی حرفش را پاشـیده و ردَ فکرش 
را در جایـی از سـرم القـا کـرده بود. ولی سـر درنمـی‌آوردم 
چـه خبـر اسـت. اگـر نظـر پـدر حقیقت داشـته باشـد الآن 
دقیقـاً بایـد چـکار کنـم؟ باید چه حسـی داشـته باشـم ‌که 
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نـدارم یـا دارم و نمی‌شناسـمش؟. اصلًا علائمش چیسـت؟. 
بـه سـرم زد بلند شـوم و بروم بـا او دربـاره‌اش صحبت کنم 
تـا برایـم بشـکافد. اما از خیـرش گذشـتم. برگشـتم و ابعادِ 
سـقف را بـا افـکارم سـهیم کـردم. بـا احساسـاتم دسـت به 
یقـه بودم که شـقیقه‌هایم ضـرب گرفت... چشـمانم را روی 
هـم گذاشـتم تـا آرام بگیرد. پلک‌هایم داشـت گرم می‌شـد 
کـه از لای مژه‌هایـم حرکتـی را دیـدم... نـه بابـا خیـالات... 
امـا... بـاز چیـزی وول خـورد. چشـم بازکـردم و بـا زل ‌زدن 
بـه آن نقطـه سـعی‌کردم از موضـوع سـردربیاورم. واقعیـت 
داشـت، یـک موجود کوچک قهـوه‌ای روی صفحه‌ی موبایلم 
نشسـته و زل زده بـود به من!. چشـمانم را مالانـدم. اعتراف 
می‌کنـم خوشـحال شـدم و فکـر کردم شـاید عواقـب ردی 
شـروع شـده و اول کار بـه ایـن شـکل بـروز کـرده اسـت. 
شـل شـدم و بـرای دقایقـی بـدون کوچک‌تریـن حرکت به 
نقطـه‌ی قهـوه‌ای زل زدم... بـا یـک حرکـت مویـی از طرف 
آن نقطـه، نیم‌خیـز شـدم. اولـش فکـر کـردم یـک نـوع 
مورچـه اسـت کـه خوش‌خوشـان بـه بی‌راهـه زده تـا چیـز 
دندان‌گیـری پیـدا کنـد. البته می‌دانـم مورچه‌هـا در دنیای 
حشـرات جـز نوابغ‌انـد. کمتـر پیـش می‌آید خوش‌خوشـان 
پی کاری باشـند و ناقلاتر از آنند که گم بشـوند. بلند شـدم 
و نشسـتم. عینکـم را برداشـته و بـه چشـم زدم. کمـی بـه 
جلو خم شـدم... نمـای نزدیک صورتش هویـدا و پانورامایی 
از صـورتِ یـک حشـره نمایان شـد. شـکمش بـرای مورچه 
بـودن زیـادی پهن بـود. وقتی خـوب بـه او زل زدم، متوجه 
شـدم ایـن نـگاه یـک سـاس کوچـک قهـوه‌ای روشـن، بـا 
بدنی بیضی شـکل و چشـمانی ریز و سـیاه اسـت که حجم 
مـرا نشـانه گرفتـه. تصویـرش را در کتابـی که پـدر در تولد 
نمی‌دانـم چنـد سـالگی‌ام هدیـه داده بـود تـا بـا حشـرات 
جهانِ هسـتی آشـنا بشـوم، به‌خاطرم مانده بود. بیشـتر خم 
و دقیـق شـدم. دیدم خرطوم کوچـک و ظریفش را خوابانده 
و انـگار دارد لـب می‌زنـد. به‌نظـرم زیبا آمد. نمی‌دانم، شـاید 

چیـزی می‌گفـت؛ امـا مـن زبانـش را نمی‌فهمیدم.
 ایـن لحظـه‌ی هیجان‌انگیـز شـروع آشـنایی من و سـاس 
بـود... به‌حـدی مشـعوف شـده بـودم کـه بـدون توجـه به 
تفاوت‌هایمـان خواسـتم بـا او دسـت بدهـم و خـودم را 
معرفـی کنم. مسـلماً احمقانه و مضحک بود. ولی مسـرتی 
وجـودم را احاطـه کرده بود کـه قادر به فکر کـردن نبودم. 
فکـر تازه‌ای به سـرم زد. انگشـت اشـاره‌ام را روی صفحه‌ی 
موبایل گذاشـتم. با روشـن شـدن صفحه‌ توجهش به چشم 
مامـان معطـوف شـد... حرکتـی نکـرد. گوشـی را خاموش 
کـردم. بـه نـوکِ انگشـتم نگاه کـرد. حـس کـردم عاقلانه 
رفتـار می‌کنـد و مصالـح خـودش را می‌سـنجد. کمی بعد 

چشـمانش را چند بار به‌هم زد و با احتیاطِ یک پرنسـس و 
بـا همـان متانت و وقار شـروع به حرکت کرد. سلانه‌سالنه 
آمـد و نشسـت روی انگشـتم. بعـد دوبـاره جـوری نگاهـم 
تداعـی می‌کـرد. حرکتـی  را  اجـازه خواسـتن  کـرد کـه 
نکـردم لابد ملتفت رضایتم شـد. شـروع کرد بـه پیاده‌روی 
در جنـگل سـاعدم. بـا تأنـی و قـدم بـه قـدم ادامـه داد. 
گاهـی می‌ایسـتاد و نگاهـی بـه اطـرف می‌انداخـت. تقریباً 
بـه وسـط راه رسـیده بـود کـه ایسـتاد. مکـث کـرد. خـب 
مـن برایـش بیگانه بـودم و واضح بـود دارد جانـب احتیاط 
را رعایـت می‌کنـد تـا از کارش مطمئـن بشـود. نـازی بـه 
چشـمانش داد. لبانـش را مثـل یک خنـده‌ی دلبرانه از هم 
بـاز کـرد و آهسـته خرطوم کوچکـش را از غلافـش بیرون 
کشـید و درحالی‌کـه هنـوز حالـت دلبـری‌اش را حفـظ 
کـرده بـود از سـکوت مـن اسـتفاده، نمی‌دانـم شـاید هـم 
سـوء اسـتفاده کرد. مسـلم اسـت که زیـرِ شـوقِ هیجاناتِ 
آن لحظـه بـه این مسـائل فکـر نمی‌کـردم  و خرطومش را 
زیـر موهـا در جایـی نرم فرو کـرد. قلقلکم آمـد و مورمورم 
شـد. تـاب آوردم. دروغ چـرا، خوشـمم آمـد. حسـم به من 
دروغ نمی‌گفـت. همـان موقـع حـس کردم همزمـان که از 
خونـم می‌نوشـد، ردی ناشـناخته از خـودش را هـم به من 
تزریـق می‌کنـد. پیچ‌وتابـی بـه بدنـم دادم و اجـازه دادم 

هرچقـدر می‌خواهـد از خـون من بنوشـد.
 اعتـراف می‌کنـم کـه از مقایسـه‌یِ میـزانِ حجـم خـودم 
بـا سـاس قهـوه‌ای، شـرم تـا پشـتِ دندان‌هایم بـالا آمده 
بـود. شـاید مسـخره به‌نظـر بیایـد؛ امـا سرمسـت لذتـی 
ناشـناخته دسـتم را تماماً به او سـپردم. به‌همین‌سـادگی 
ایـن رابطـه شـکل گرفـت و  و در عـرضِ چنـد دقیقـه 

خوش‌خوشـان پنـج سـال دوام آورد.
می‌بینیـد کـه خـودِ پـدر جـان و البتـه ناخواسـته باعـث 
نـزد  پـدر  چمـدانِ  بـا  سـاس  بـود.  شـده  مـا  آشـنایی 
مـن آمـده بـود و مـن اولـش در فـورانِ ذوق و اشـتیاق 
تعریف‌هـای پـدر از وجـود او بی‌اطالع بـودم و این همان 
زمانـی بـود که او از چمـدان بیرون زده و به گشـت‌وگذار 
در خانـه مشـغول بود. می‌دانم داشـتن یک سـاس چیزی 
نیسـت کـه نصیـب هرکسـی بشـود. ایـن یـک موقعیـت 
خـاص بـود. از ایـن لحـاظ بـه خـودم افتخـار می‌کـردم. 
از فـردای آن روز دوسـتی بـا او برایـم غنیمتـی شـد و در 
تحقیـق کوچـک فهمیـدم ساسـم. از این جهـت می‌گویم 
ساسـم کـه از همـان دقایـق اولیـه او را متعلـق بـه خودم 
می‌دانسـتم و خـب تعلـق خاطـر چیـز مهمی اسـت و بد 
یـا خـوب، تمـام شـرایط و تصمیمات مـا را تحت‌الشـعاع 

قـرار می‌دهـدـ از نـوع سـاس‌های تختخوابـی اسـت.
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به‌مرور و با شناختِ عمیق‌ برایم جذاب و خواستنی‌تر شد. 
فهمیدم طولِ عمرش مانند تمام ساس‌های هم‌نوعش به 
دویست و پنجاه میلیون سال می‌رسد. شاید همین امر او 
با  از سرما  است.  کرده  تبدیل  نوع ساس  مهم‌ترین  به  را 
هر درجه‌ای بیزار و با آن قد چهار پنج میلی‌متری‌ اساساً 
مشکلی به نامِ مسکن ندارد. عاشقِ تنها وعده‌ی غذا آن هم 
در شب است و اصلًا نگرانِ چاق شدن نیست. طاقتش در 
گرسنگی مرا عصبانی می‌کند. به غیر از اینها هیچ ویژگی 
خاصی ندارد. اما نه، حسن دیگرش این است که فعلًا قادر 
شاید  می‌افتاد  اتفاق  این  اگر  البته  نیست.  تولیدمثل  به 
دوستی ما جور دیگری رقم می‌خورد. زیرا اگر یک ساس 
به‌وجود  را  خودش  مانند  آن‌قدر  کند،  تولیدمثل  بخواهد 
می‌آورد که عملًا شناخت او از بقیه‌ی ساس‌ها غیرممکن 

می‌شود.
احساس  تا  شد  فرصتی  برایم  او  با  دوستی  زود  خیلی 
یک  نیازمندی‌های  که  این  کنم.  تجربه  را  بودن  قهرمان 
با  او نیز  با قدرت و از دل‌وجان فراهم کنم و  هم‌خانه را 
بی‌آزاری تمام همیشه درکنارت باشد، حس ویژه‌ای  است؛ 
ارزشمندی. دیگر مهم و مستقل بودم. گردش‌های ساس 
روزبه‌روز بیشتر می‌شد. درک می‌کردم او یک ساس جوان 
است که از قاره‌اش دور افتاده و تحلیلم این بود: » او هم 
که  این  اثبات  است.  اثبات خودش  به‌دنبال  یک جورایی 
حیاتش  و  زندگی‌  به  و  باشد  خودش  پای  روی  می‌تواند 

ادامه بدهد.«
مزه‌ی  و  می‌زد  سر  چوبی  وسایل  تمام  به  روزها  به‌هرحال 
من  که  این  از  اطمینان  با  می‌چشید.  را  تختخواب‌ها  تمام 
هم هستم، منبع بی‌انتها. من و ساسم از اولش هم به فکرِ 
اثباتِ چیزی به کسی نبودیم. ما زندگی خودمان را می‌کردیم 
تا این اواخر که فهمیدیم روزمر‌‌گی خودش را کاملًا به ما 
هم  روزمرهگی  خودِ  زود  خیلی  بعد  است.  کرده  تحمیل 
روزمره شد. اما موضوع مقدم بر بوی ‌گند و روز‌مرگی این 
است که فعلًا مشخص نیست چه کسی میزبان و چه کسی 
مهمان است. درست است که من و ساسم به یک همزیستی 
در  و  رسیده‌ایم  انگل  و  میزبان  نوع  از  مسالمت‌آمیزِکامل 
این مدت او مرا ازتنهایی بیرون آورده و باعث شده گاهی 
درعوض  کنم،  فکر  کمتر  می‌دهد  آزارم  که  موضوعاتی  به 
همان‌طور که قانون همزیستی حکم می‌کند من هم برای او 
فایده‌ها‌یی داشته‌ام. او عاشق طعم خون من است و در این 
سال‌ها هم بابت با هم بودن به کسی پاسخ‌گو نبوده و هرکدام 
نگذرم طفلک ساس کم  از حق  به کار خودمان مشغولیم. 
توقعی است. شبی یک بار خرطومش را در پوست من فرو 
می‌کند و به اندازه‌ی معده‌ی کوچکش خون می‌مکد، همین.

 اما پنج سال زمان کافی برای عادی شدن یک رابطه است و 
کتمانش هم بی‌معناست. همین دو شب پیش وقتی مشغولِ 
کد زدن بودم، ساسم خیلی عادی آمد و نشست روی شکمم. 
زیرچشمی حواسم بود. علاقه‌مندی خاصی نشان ندادم. نه که 
بخواهم بدجنسی کنم و یا نادیده بگیرمش، احتمالاً این رفتار 
که برایش توضیحی ندارم ناشی از عوارضِ عادی شدن بوده، 
دلم می‌خواست زود خونش را بخورد و برود پی کارش. او هم 
همین کار را هم کرد. تازگی‌ها کار به جایی‌ رسیده‌ است که 
دیگر جای خرطومش  قرمز هم نمی‌شود. دیشب حتی متوجه 
مکیدنش هم نشدم. خب او هم قاعدتاً این را درک می‌کند. 
این را هم با دلیل می‌گویم چون دیگر لزومی نمی‌بیند مانند 
اوایل حالت چشمانش را طوری کند که مثلًا تداعی‌کننده 
دلبری باشد. خونش را می‌مکد و سریع به گشت و گذارش 
می‌رساند  پوستم  زیر  به  را  خرطومش  تا  اوایل  می‌رسد. 
قلقلکم می‌گرفت و برای لحظاتی می‌خندیدم. محو کارهایش 
می‌شدم. خرطوم کوچکش، مدل مکیدنش، سرمستی بعد از 
نوشیدنش، همه و همه خوشایند، بکر و دوست‌داشتی بود. 
شاید عوارضِ عادی ‌شدن این است: تاثیرِ موضوع از همان‌جا 

که شروع شده‌ کند می‌شود، کیفیتِ بروز احساسات.
همین  از  نیمه‌شبی  آن‌هم  پیش  هفته  دو  واقعی  تلنگر   

فصل زرد و بی‌قرار به من خورد.
خواب و بیدار بودم... هوای اتاق سنگین شد و پایین آمد. 
سنگینی‌اش را مثل یک پتوی گرم و چهار تا روی قفسه‌ی 
فیلی  دیوارهای  کردم  حس  که  آن‌قدر  انداخت.  سینه‌ام 
‌رنگِ اتاق دارند به هم نزدیک می‌شوند و هوای موجود را 
متراکم و جناغ سینه‌ام را هل می‌دهند به داخل ریه‌ام. به 
هر بدبختی که بود بلند شدم. با ذهنِ خواب‌زده‌ و با امید 
به تنفسِ ‌هوایی تازه، به طرفِ پنجره خیز برداشتم. گیج 
و  پیچاندم  را  پنجره  و ‌دستگیره‌ی  بردم  کورمال دست  و 
شدم،  زنده  دوباره  وقتی  بلعیدم.  را  هوا  هجوم  بی‌معطلی 
برگشتم و لختی بدنم را به تخت سپردم...خوابم برد، عمیق.

 در آن لحظات ابداً به فکر ساسم نبودم. یعنی به تنها چیزی 
که  سرد  بشود.  سردش  او  شاید  بود؛  این  نکردم  فکر  که 
نه، اصلًا شاید یخ بزند. آخر او خیلی سرمایی است و یک 
نابودش  و  نزدیک  مردن  به  را  او  می‌تواند  هم  سرد  نسیم 
کند. دم‌دمای صبح با هیکلی جنین‌وار و تنی مورمورشده 
چشم باز کردم. این بار با چشمانی بازتر از شبِ قبل و با 
نهایت لختی به طرفِ پنجره رفتم و آن را بستم. با سنگینی 
تنم  به  و کشی  نشستم. صاف شدم  تخت  لب  و  برگشتم 
‌می‌دادم تا قطرِ روسوبِ حسِ‌های مختلف زیرِ پوستم را به 
نازک‌ترین حد ممکن برسانم... در آینه دیدمش. داشت از 
گاهی مکث‌ می‌کرد،  پایین می‌رفت.  تخت  قهوه‌ای  یایه‌ی 
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می‌ایستاد و دوباره می‌رفت و بازمی‌ایستاد. گویی می‌خواست 
میزان توجه مرا محک بزند. دولا شدم نگاهش کنم که تند 
رفت پایین. اصلا ً سعی نکرد قهر و دلخوری‌اش را مخفی 
کند. یک‌باره در زمهریر دمای اتاق ردِ بویی وارد دماغم شد. 
به‌قدری مهوع بود که وادارم کرد به طرف دستشویی بدوم. 
بوی عجیب با بقایای نیمه‌هضمِ غذای شب گذشته بیرون 
پاشید. مطمئناً حامله نبودم!. یعنی هیچ معجزه‌ای نمی‌تواند 
منجر به بارداری من بشود. وقتی به اتاقمان برگشتم ساسم 

رفته بود دنبال گشت‌وگذارش.
تمام روز را به منشأ بو فکرکردم و نفهمیدم کی شرکت را 
به قصد خانه ترک نمودم. یک بوی‌ عادی و آشنا نبود که 
که  گندیده  تخم‌مرغ  بوی  بگویم؛  می‌توانم  بدانم.  را  علتش 
بوهای متعفن را با آن مقایسه می‌کنند چند هیچ به آن باخته 
بود. برای همین نمی‌توانستم نادیده بگیرمش. اما به نتیجه‌ای 
نرسیدم، پیش ‌خودم فکر کردم نکند مدتی است یک جایی 
از تنم، جایی که به آن دسترسی ندارم گندیده و بویش تازه 
بلند شده و از روزنه‌های بدنم بیرون می‌زند. وقتی بوی گند 
موفق شد دو هفته از وقتم را به خودش اختصاص بدهد، فکر 
کردم این ‌طور‌ هم می‌شود به قضیه نگاه کرد: »گاهی باید 
آن‌قدر در بوی گند و مشمئزکننده ماند و وول خورد تا تحمل 
به نقطه‌ی آخرش برسد و شورش در بیاید. تازه آن‌وقت هم 
تضمینی برای خروج از آن وضعیت نیست. چون شاید تصمیم 
بگیریم آن‌قدر ادامه بدهیم تا تجزیه بشویم. بالاخره تجزیه 

شدن هم یک جور سرانجام و عبور است«.
بـه ایـن ترتیـب پنج‌سـال همزیسـتی‌ مـا طـوری ظریـف 
پیـش رفـت کـه مـن بویی حـس نکـردم. به‌گمانـم طبق 
نظـر پـدر دیگراننـد کـه قادر نیسـتند بیشـتر از ایـن مرا 
یـا بهتـر اسـت بگویـم مـا را تحمـل کننـد. آخر مـا هنوز 
ماییـم و معلوم نیسـت که قرار اسـت چه برسـرمان بیاید. 
بارزتریـن دلیلـش این اسـت: »به‌جز ساسـم کس دیگری 

بـه مـن نزدیک نمی‌شـود.«.
مـن متوجـه نبودم که اگر یک سـاسِ به این کوچکی شـبی 
یـک بـار خـون بمکـد در عـرض پنج سـال می‌شـود هـزار و 
هشـت صـد و بیسـت و پنـج بـار. حتی اگر سـال کبیسـه را 
هـم از آن کـم کنـم، حدسـش راحت اسـت چه تأثیـری در 
ایجـاد بوی گند مـن که اطرافیانـم مدعی‌آننـد،‌ دارد. آن‌قدر 
بـا هوش هسـتم که درک کنـم دیگر بخارِ تعفنِ همزیسـتی 
مـن و ساسـم بـالا زده و بنابـر شـواهدِ قابـل اعتنـا، بـرای 
اطرافیانـم غیرقابـل تحمـل شـده اسـت. یعنـی همینانی که 
بـا من سـروکار دارنـد و زود ازکنارم رد می‌شـوند رفتارشـان 
درسـت مانند وقتی اسـت کـه موقع گذشـتن از جایی غفلتاً 
متوجـه می‌شـوی نزدیـک بـوده پایـت روی یـک کپـه گـه 

قهـوه‌ای که شـب قبل کسـی جـا گذاشـته برود. 
بر قضا حسِ  از همین دیگران مادر است که دست  یکی 
بویایی‌اش هم محشر است و بی‌پرده تنفرش را برون‌ریزی 
کنار  را  فرزندی  مادر  ملاحظه‌ی  می‌بیند  مرا  تا  می‌کند. 
کجا  تا  ما  و  دارد  مشقت  کردن  تحمل  لابد  می‌گذارد. 
مجبوریم دیگران را تحمل کنیم؟ اصلًا باید تحمل کنیم 
می‌شود.  پدرم  شبیه  واقعاً  رفتارم  گاهی  ببخشید  چرا؟  و 
اول دماغش را می‌گیرد، بعد با صدایی مثل شخصیت‌های 
کارتونی، این را هم به او نگفته‌ام چون در آن صورت خیال 
می‌کند به اندازه‌ای که باید حرف‌هایش را جدی نمی‌گیرم‌ 
با  و  کنار«.  برو  نفرت‌انگیز.   « لودگی می‌کنم. می‌گوید:  و 
مزگی‌اش وقتی است که در همان حال به فکر مزاج من 
زردتر  روز  هر  روت  و  رنگ  نیست.  »حواست  هست:  هم 
می‌شود«. گاهی هم سعی می‌کند چشم در چشم نشویم 
ولی دست آخر حرفِ دلش را می‌کوبد روی صورتم: »تو 
دیگر شورش را درآورده‌ای. مثلًا می‌خواهی به کجا برسی؟ 
آخر پسرم، بی‌شعور، چه چیزی را می‌خواهی ثابت کنی؟«.

احتمال دارد بگویید: »خب رد شو، خیز ‌بردار و یا نه، اصلًا 
راحت بپر، مثل پرش از جویی یا مانعی قابل درک. بالاخره 
جوانی و انعطافِ بدنت این اجازه را به تو می‌دهد.«. شاید 
ظاهر قضیه به نظرتان راحت بیاید ولی تا تویش نیفتید، 
من  داشت.  نخواهید  آن  سختی  میزان  از  درستی  درک 
این‌هاست.  از  بیش  آن  عمق  کنید  باور  مانده‌ام.  گلِ  در 
همین‌طوری نمی‌توانم بی‌گدار به آب بزنم و به راهی وارد 

بشوم که هیچ‌گونه شناختی از آن ندارم.
انصـاف بدهیـد، ایـن کـه بایـد از خیـرِ رابطـه بـا ساسـم 
بگـذرم یـک عبـور معمولـی نیسـت، مثـل گـذر از یـک 
پیـاده‌روی شـلوغ کـه تنه بخـوری و با هـر بدبختی از دل 
شـلوغی خـودت را جلو بکشـی. یا مثـلِ عبـور از خیابانی 
کـه شـبِ قبـل، وقتی همه در خـواب ناز فرو رفتـه بودند، 
کسـی کپـه‌ای گـه بـه جـا گذاشـته و تـو در خاکسـتری 
صبـح، ناگهـان پایـت را در چنـد سـانتی آن می‌بینی و... 
یـا شـبیه عبـور از پلـی فرسـوده‌ و معلـقِ هـم نیسـت که 
چـوب و طناب‌هایـش در اثـر سـرما وگرمـا و بـاد و بوران 

پوسـیده شده و حـدسِ افتادنـش قـوی اسـت. ابداً.
حـالا بـرزخ عبور پیش روی من اسـت. سـرگیجه‌ام زمانی 
بـه اوج می‌رسـد کـه می‌اندیشـم سـاس بایـد رد شـود یا 
مـن؟ و اصاًل فرقی هـم دارد؟ واضح اسـت از این نظر هم 
هیچ‌وقـت مـورد محـک واقـع نشـده‌ام تـا بدانـم این‌هـم 

یکـی از صورت‌هـای رد شـدن اسـت یا نه. 
و خـوب کـه بـه آن می‌اندیشـم، می‌بینـم رد شـدن واقعاً 

ترسـناک اسـت. اصلًا شـاید تصمیـم بگیرم...
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تابلو را گذاشتم روی سه‌پایه بوی رنگ و روغن سالن را پر 
کرد. با صدای تیک‌تیکِ‌ِ کلید چراغ‌های سالن روشن شد. 
چراغ بالای سه‌پایه هم بعد از چند چشمک روشن شد. نورِ 
زرد مثل زرده‌ی تخم‌مرغِ وسطِ ماهی‌تابه، پخش‌ شده بود 
روی تابلو. نگاهم که به بوم افتاد، از تابلو صدای جیغ پیچید 
توی گوشم. خش‌دار و ممتد. مثل فیلمی که چند شب است 
پشت هم می‌بینم و توی فیلم، آژیرِ خطر از رادیوی جیبی 
پیرمردی پخش می‌شود و صدا بلند و بلندتر می‌شود. همه با 
هم جیغ می‌کشند تا زودتر خودشان را به پناهگاه برسانند.

باز نگاه کردم. رنگ‌های قرمز و آبی با هم ترکیب شده و 
بنفشِ ‌غلیظی را ساخته ‌بودند. از رنگ‌های زرد و نارنجی 
پوشانده  را  آن  و خاکستری خفه‌ای  نبود  آسمان خبری 
را  ریحانه  بودند،  شده  جمع  که  جمعیتی  لای  از  بود. 
می‌دیدم که ایستاده بود کنارِ رودخانه و جیغ می‌کشید. 
فنا  »ما  می‌شنیدم:  هم  را  مینو  زمزمه‌ی  جیغ‌ها  بین  از 
شدیم. هریک به‌تنهایی.1« انگار رنگ‌ها به حرکت درآمده 
و طوفانی از رنگ  به سمتم  هجوم می‌آورد. صدای بمی 

1- رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان

را از پشتِ میز استادها شنیدم که گفت: »چرا رنگت شده 
مثه گچ؟ مگه می‌خوان طنابِ ‌دار رو بندازن گردنت؟«

رودخانه  و  آسمان  بین  مرزِ  نمی‌شد  کردم.  نگاه  تابلو  به 
بود.  جیغ ‌زدن  حال  در  هنوز  ریحانه  اما  زد،  حدس  را 
نمی‌توانستم از پله‌ها بالا بروم. پاهایم مثل چوب خشک 
شده‌ بودند. پله‌ها را ‌شمردم.  چهار یا پنج  شاید هم شش 

یا هفت تا بودند.
از همان روزی که ریحانه از طبقه‌ی پنجم خودش را پرت 
کرد پایین،  وقت و بی‌وقت صدای جیغ می‌شنیدم. چند 
نمی‌شد  قطع  که  بعد صدای جیغ‌هایی  و  لحظه سکوت 
»قایق  می‌خواند:  که  مینو  زمزمه‌های  صدای  پشتش  و 
چه تند می‌رود، ما کجا می‌رویم. ما نابود شدیم و سپس 

هریک به‌تنهایی.2«
  باز سکوت و باز جیغ و هر جیغ از جیغِ قبلش بلندتر 
بود. پشت سه‌پایه که می‌نشستم، از توی تابلو هم صدای 
جیغ می‌شنیدم. سعی می‌کردم به ریحانه فکر نکنم؛ اما 
انگار جنازه‌ی ریحانه را مثل یک عکس چسبانده بودند 

2-  رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان
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پشت شیشه‌های عینکم.
همه‌جا جلو چشمم بود. حتی وقتی برای چند لحظه پلک‌هایم 
سنگین می‌شد. از روی تختم بلند می‌شدم و می‌رفتم پشتِ 
توی  چهره‌ی  می‌دیدم  می‌کردم  نگاه  که  دقت  با  سه‌پایه. 
گوش‌هایش،  روی  گذاشته  را  دست‌ها  که  همان‌طور  تابلو 
باز که نگاه می‌کردم ریحانه را می‌دیدم که  جیغ می‌کشد. 
و  می‌شدم  بلند  تند  صندلی  روی  از  می‌کشد.  جیغ  دارد 
چوب‌دستی‌ام می‌خورد به شیشه‌ی نفت و چپه می‌شد روی 
گلیم. بوی نفت می‌پیچید توی اتاق. دست ‌و بال رنگی‌ام را 
با تکه پارچه‌ای پاک و درِ خانه‌ را باز می‌کردم. صدای جیغ 
توی راه‌پله  می‌پیچید. بعد همه‌جا ساکت می‌شد. کلیدِ برق 
را می‌زدم. لامپ چند بار روشن و خاموش می‌شد و خاموش 
می‌ماند. باز صدای آوازِ مینو  را می‌شنیدم: »هیچ‌چیز به‌جا 
نمی‌ماند.3 « بعد دیگر هیچ صدایی نبود. بوی خون ساختمان 
را پر می‌کرد.  مثل بوی لاشه‌ای که هنوز خونش گرم است. 

اما تمام تنِ من مثلِ جنازه‌ی ریحانه یخ بود.
پاکشان از پله‌ها رفتم بالا و پشتِ میکروفن ایستادم. از روی 
کاغذها خواندم: »ادوارد مانک، به خاطر سرماخوردگی‌های 
مکرر و بیماری موروثی سل در خانواده که باعث مرگِ مادر 
و یکی از خواهرانش شد، توسط عمه و پدرش تعلیم می‌دید. 
کریستین مانک داستان‌های ارواح و داستان‌های آلن‌پو  را  
برای پسرش تعریف می‌کرد. مانک در جایی می‌نویسد، پدر 
روانی  بیماری  بود. وی  من بسیار عصبی و کاملًا مذهبی 

داشت، من ریشه دیوانگی را از او به ارث برده‌ام.«
نیم‌طبقه‌ی من نورگیر چندانی نداشت و پیداکردن چنین‌ 
جایی شانسی بود که از دوستی با ریحانه به دست آورده 
نگاه  را  نقاشی  تابلوهای  ‌بودم.  وقت‌هایی که می‌خواستم 
کنم، تمام برق‌ها را خاموش می‌کردم و فقط با نورِ لامپ 
تحقیم  کردم.  می  نگاه  را  تابلوی جیغ  سرِ سه‌پایه  بالای 
درباره‌ی تابلوی جیغ و اثراتش روی کارهای هنری دیگری 
بود که تا آن زمان با الهام از تابلوی جیغ انجام گرفته بود. 
باید برداشت خودمان را از تابلوی جیغ روی تابلوی دیگری 
سفیدی  بوم‌های  سه‌پایه   چند  روی  می‌کردیم.  تصویر 

گذاشتم تا هر زمان ایده‌ای به ذهنم رسید، بکشم.
ایستاده‌  بود، به جایی که  باز  ته  تا  با دهان‌هایی که  همه 
بودم زل زده‌ بودند. کاغذهای روی میز را زیرورو  کردم. 
این است  تابلو جیغ گفت  گفتم: »آنچه می‌شود در مورد 
با خانواده‌اش سپری کرده، روی  روزگار سختی که مانک 
مهم هم  امرِ  به‌سزایی گذاشته. همین  اثر  روانش  و   روح 
در خلق یکی از معروف‌ترین آثارهنری جهان نقش داشته. 
خودِ مانک در این رابطه می‌گوید: )یک‌روز عصر قدم‌زنان در 

3- رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان

راهی می‌رفتم. در یک سوی مسیرم شهر قرار داشت و در 
زیرِ پایم رودخانه. خسته بودم و بیمار.  ایستادم و به آن‌سوی 
رود نگاه کردم.  خورشید غروب می‌کرد. ابرها به رنگ سرخ 
همچون خون درآمده ‌بودند. احساس کردم جیغی از دل 
شدم.   آبستن  جیغ  این  از  آمد  نظرم  به  گذشت.  طبیعت 
این تصویر را کشیدم. ابرها را به رنگِ خون واقعی کشیدم. 

رنگ‌ها جیغ می‌کشیدند. این بود که جیغ پدید آمد.«
توی  ساک  چهار  همان  با  آوردم،  اثاث  که  اولی  روز 
پله‌ها  از  ریحانه  افتادم.  نفس‌نفس  به  و  کردم  گیر  پله‌ها 
با  سپتامبر  در  یک‌روز  شامگاه  »لیلی‌بریسکو  کشید.  سر 

چمدانش به خانه آمد.4«
همان‌وقت مینو از پله‌ها تند ‌آمد پایین. دو تا از ساک‌هایم 
برمی‌داشت.  زمین  از  را  پرِکاهی  انگار  کرد.  بلند  را 
گفت:»کم‌کم عادت می‌کنی، تا پله‌ها رو بشماری رسیدی 
طبقه‌ی چهارم.« ساک‌هایم را گذاشت جلو در. چشمکی 
زد. گفت: »یه سفر شیراز طلبِ من.« خم شد و بندهای 
کتانی‌اش را که شُل شده ‌بود، محکم کرد. به دو از پله‌ها 
برابر  در  »ما  پایین.  رفت  می‌خواند،  بلند  که  همان‌طور 

طوفان می‌رانیم اما محکوم به غرق شدنیم.5«
به ریحانه گفتم:»چه صدایی داره.«

»لیلی‌بریسکو،  مینو دل تو رو هم  برده؟ ازش خوشت 
اومد؟«

خیلی زود فهمیدم چرا هیچ مستأجری توی این خانه بند 
نمی‌شود. نیمه‌شب، صبح زود و هر ساعتی صدای ریحانه 
و مینو و پدرِ ریحانه بلند بود. ریحانه متنِ نقش‌هایی را 
می‌خواند.  بلند  بلند  کند،  بازی  تئاتر  توی  بود  قرار  که 
قرار بود با گروهشان تکه‌هایی از فانوس ‌دریایی را روی 
صحنه ببرند. ریحانه  نقشِ دختر خانم رمزی را بازی و 
آن را تمرین می‌کرد. مینو هم تمرین آوازش را بلند بلند 

می‌خواند و پدر ریحانه بلند بلند با خودش حرف می‌زد.
چند ضربه با نوکِ خودکار خورد روی میز. همان صدای 
بم گفت: »بریم سر تابلویی که شما با الهام از کار مانک 
کشیدین. من متوجهم که تو کار شما مرز و تفکیکی بین 
می‌کنیم  دقت  وقتی  اما  نیس.  آدما  و  آسمون  رودخونه، 
می‌بینیم شما مسیح به صلیب‌کشیده ‌رو جای کسی که تو 
تابلوی مانک جیغ می‌کشه گذاشتین. اما اون فقط به صلیب 
کشیده شده و یه عده آدم ‌رو قرار دادید پایین پاش. اونا 
جیغ می‌کشن. با یه آسمون خاکستری. بگین مد نظر شما 
چی بوده؟ چه چیز تازه‌ای ‌رو می‌شه از کار شما برداشت 
کرد که با کار مانک متفاوته؟ این تابلو یه کار نیمه‌تمومه.«

4- رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان
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هنوز یک ‌هفته از آمدنم نگذشته ‌بود که با صدای ریحانه 
پا‌لت از دستم افتاد روی فرش.  قلم‌مویی که انباشته از رنگِ 
قرمز بود، کشیده شد وسط بوم. شیشه‌ی قلم‌موها سُر خورد 
روی میز و  همه‌چیز پخش‌وپلا شد. پارچه‌ای برداشتم و 
به  را پاک کنم. قدمی  تا رنگِ قرمز  قالیچه کشیدم  روی 
عقب برداشتم تا بوم را ببینم. طرح اشکال داشت. قلم‌مو 

را در رنگِ آلیزارین زدم و خطی را در وسط بوم کشیدم.
به تابلو نگاه کردم. صدای جیغ‌ها بلندتر شد. گفتم: »همه 

دارن جیغ می‌کشن. نمی‌شنوین؟«
صدای بم گفت: »چرا جیغ می‌کشی؟«

اونایی که   اثر می‌ذاره. حتی  گفتم: »صدای جیغ روی همه 
سالن  خنده  همراه  هیاهویی  می‌کنن.«  تماشا  یا  می‌شنون 
را پر کرد. فریاد زدم: »ریحانه! ریحانه!« انگار از یک کابوس 
بیدارشده ‌باشم و بفهمم هرچه شده، غیرواقعی است. صدای 
ریحانه توی گوشم پیچید که: »نقاشی یک لذت عظیم است.6« 
و صدای مینو پشت سرش که می‌خواند: »رنگ خواهی باخت. 
نابود خواهی شد. تا کی باید تحمل کرد؟7« فکرکردم مینو 
می‌نشست،  رویش  همیشه  پنجره  پشت  که  صندلی‌ای  و 

چشم‌هایش را می‌بست و آواز می‌خواند حالا خالی افتاده.
ساکت  می‌افتاد  جیغ  تابلوی  به  نگاهش  ریحانه  هروقت 
می‌شد و تکیه می‌داد به دیوار و به تابلو خیره می‌شد. »تا 

حالا این‌جوری جیغ زدی؟«
»توی خواب برام پیش اومده. اما جیغام صدا نداشت.«

ریحانه قلم‌موی تختِ بزرگی را برداشت و چند خطِ فرضی 
روی بوم کشید و بعد آن را گذاشت جلو سه‌پایه و نگاهی 
به بوم انداخت. گفت: »هیچی! هنوز که هیچ‌کاری نکردی 

جز کپی تابلو جیغ.«
»می‌خواستم اول از روی کار اصلی بکشم.«

»بقیه تابلوهات کجاس؟«
با  بیرون،  زده ‌بود  لوله  از  که  را  اولترامارین  آبی  رنگِ 
کاردک روی پالت گذاشتم و گفتم: »جز همینی که الآن 
رو سه‌پایه هس و چهره‌ی مسیح مصلوب تابلوی دیگه‌ای 

ندارم. جز اینا هیچ تابلویی رو نگه نداشتم.«
»این‌جوری هنرت همه‌جا هست.«

»تنها تابلویی که می‌خوام نگه دارم تابلوی مسیحه.«
»شاید یه چیزی تو اون تابلو هست که ازش نمی‌گذری.«
سه‌پایه را به سمتِ نور که از گوشه‌ی پرده توی اتاق افتاده 
بود چرخاندم. قلم‌مو را توی دستم گرفتم. گفتم:»می‌دونم 

چی بکشم.«
 ریحانه گفت: »چرا یه فانوسِ دریایی نمی‌کشی؟«

6- رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان
7- رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان

فانوس  بالای  رو  مسیح  بشه  شاید  فانوس‌دریایی؟  »یه 
دریایی بکشم که خیره شده به دریای طوفانی.«

»فکر کن آدمی که تو یه فانوس دریایی زندگی می‌کنه 
چه چیزایی ‌رو می‌بینه؟« دورِ سه‌پایه چرخید و گفت:

تابلو جیغ ‌رو می‌ذاشتم وسطِ سالن، این  »جای تو بودم 
پالت  بوم سفید رو هم می‌گذاشتم دورش. چندتا  تا  سه 
چیده با رنگ و قلم‌مو حاضر می‌کردم. به آدمایی که اون‌جا 
بودن می‌گفتم بیاین به تابلو جیغ نگاه کنین و هرچی به 

ذهن‌تون رسید، رو این تابلوهای سفید بکشین.«
همسایه‌های  بود،  کشته  را  خودش  ریحانه  وقتی  از 
از  هم  مینو  می‌ماندند.  خانه‌هاشان  توی  کمتر  ساختمان 
روزی که ریحانه را دفن کردند، گم‌وگور شده ‌بود. هیچ‌کدام 
را  صدایش  من  ولی  کجاست.  نمی‌دانستند  همسایه‌ها  از 
می‌شنیدم که می‌خواند: »گلایل‌های سفید و سرخِ روی قبرِ 
ریحانه را خودم خواهم خرید.« زنگِ خانه‌شان را زدم و چند 

بار صدایش کردم ؛اما هیچ‌کس جواب نداد.
همسایه‌ی طبقه دوم با یک کاسه‌ی سوپ از پله‌ها آمد بالا. 
گوشم را چسباندم به در و گفتم: »مینو برگشته. صدای 
خودشه. گوش کنین. داره می‌خونه.« همسایه‌ی طبقه دوم 
کاسه‌ی سوپ را داد دستم. گفت: »اینو بخور دختر، نکنه 
یه بلایی‌ام سر تو بیاد. برگرد خونه‌تون شیراز. این‌جا نمون.«
پدرِ ریحانه‎ آخرشب‌ها سری به خانه‌شان می‌زد، شب‌  از 
سر و صدای توی خانه‌شان، در را باز کردم، همان‌طور که 
خودش‌  با  پایین.  می‌رفت  پله‌ها  از  بود  باز  خانه‌شان  در 
می‌گفت: »برای چی برگشتم اینجا‌؟ باید برم دنبالِ مینو. 
نذارم ریحانه خودش ‌رو پرت کنه  برم پشت‌بوم،  باید  نه 

پایین.« و باز از پله‌ها بالا می‌آمد.
برگشتم توی خانه. تابلو روی سه‌پایه بود. چهره‌های توی 
کرده  باز  را  دهان‌شان  بودند،  مسیح  پای  پایین  که  تابلو 
زد گفت:  زنگ  که  و جیغ می‌زدند. عمه‌ام دیشب  ‌بودند 
»یه دختر تنها تو اون ساختمون؟ زودتر برگردد خونه.« 
هم توی غسال‌خانه جسدِ ریحانه را دیده‌ بودم و هم  وقتی 
می‌گذاشتنش توی گور بالای سرش ایستاده ‌بودم. دیدم 
چند قطره خون از سرِ ریحانه خاک را خیس کرده ‌است.

از هر جایی توی ساختمان و خانه  را  صدای جیغ‌هایش 
می‌شنیدم. روز پیش از خودکشی‌اش هم پیراهن نقره‌ای 
و  بود  پوشیده‌  یقه  دور  و  سرآستین‌ها  سیاهِ  نوارهای  با 
آوازخواندن  به  »شروع  می‌خواند:  کتاب  روی  از  بلندبلند 
کرد. در حال نظافتِ آینه‌ی قدی به هیکل پر جنب‌وجوش 
خود نگاهی موذیانه انداخت و آوازی از لب‌هایش بیرون زد؛ 
آوازی که شاید بیست سال پیش بر صحنه‌ای شادی‌آفرین 
بود، زمزمه‌اش می‌کردند و با آن می‌رقصیدند، ولی حالا که 
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از دهان بی‌دندان خدمتکاری که کلاهِ سفید کتانی بر سر 
داشت خارج می‌شد، از مفهوم تهی شده ‌بود...8«

گفتم:»اینجا مثه خونه‌ی خودتون بزرگ نیس. یه گوشه از 
لباست که رنگی بشه. جیغات ساختمون ‌رو ور می‌داره.«

بهم  که  بعدی  »نقش  گفت:  ایستاد.  در  کنار  ریحانه 
پیشنهاد شده، بازی تو نقشِ دزدموناس.«

و  باز کرد  را  در  رفت. لای  بعد همان‌طور که می‌خندید 
گفت:»تو فهمیدی خانمِ ‌رمزی چرا می‌میره؟«

گفتم: »فکر کنم ناگهانی می‌میره.«
»ناگهانی! ناگهانی! یه مرگِ ناگهانی!«  باز گفت: »من اگر 

می‌بایست اینک بمیرم، سخت خوشبخت می‌مُردم.9«
آن‌شب دیروقت خوابیدم. می‌خواستم کارِ تابلو را تمام کنم. 
تازه پلک‌هایم سنگین شده بود که با صدای جیغ‌ چشم‌هایم 
را باز کردم. ساعت را که نگاه کردم هنوز پنج نشده‌ بود. 
بدنم لخَت ‌و سنگین بود. چند دقیقه طول کشید تا خودم 
را از تخت کندم. این بار صدای ریحانه نبود. فقط مینو بود 
که یک بند جیغ می‌کشید. از پنجره‌ی پذیرایی توی کوچه 
‌را نگاه کردم. پابرهنه از پله‌ها دویدم پایین. ریحانه  با همان 

لباس دراز به دراز افتاده بود جلو در.
از خون جمع شده بود که هر لحظه  دور سرش دایره‌ای 
بزرگ‌تر می‌شد و می‌لغزید روی زمین. از دهانش باریکه‌ی 
خون راه افتاده بود روی سنگ‌فرشِ کوچه. رنگش سفید بود. 
شکل برفی که هنوز رنگِ نور را ندیده‌است. همسایه‌ها جمع 
شده بودند. تنم می‌لرزید. انگار مثل پرنده‌ای  خشکم کرده 
و گذاشته بودند کنارِ دیوار. مینو بعد از  این‌که  صدایش 
بند آمد مثلِ  سنگ ساکت شد. تکیه داد به دیوار. زیر لب 

چیزی ‌خواند: »ما فنا شدیم هریک به‌تنهایی.10«
خودم را کشاندم بالای سرِ ریحانه. با چشمان‌ باز زل زده 
بود به تکه ابری در آسمان. یک بار فکر کردم که پلک زد 

و لبش تکان خورد. دستش را گرفتم. داغ بود.
ریحانه.  باز  چشم‌های  روی  کشید  دست  اورژانس  دکترِ 
مینو.    بازوی  زیر  انداختیم  دست  همسایه‌ها  از  یکی  با 
نتوانستیم بلندش کنیم. مینو ریحانه را بغل کرد و گذاشت 
مینو   لباس  و  تن  »پیتا«،  مجسمه‌ی  دامنش. شکل  توی 
انگار  بود.  غرق خون شد. توی خاکسپاری ریحانه ساکت 
زبانش را بریده بودند. نه حرف و نه ناله‌ای از دهانش بیرون 
آمد و نه  قطره اشکی که صورتش را خیس کند.  شب  از 
درِ باز دیدم مینو لباس‌های خونی ریحانه را روی قالیچه‌ی‌ 
لاجوردی جلو در پهن کرده‌ و  قالیچه از خون، خیس شده‌.
مینو از کیسه‌ی ‌پارچه‌ها مشتی ‌پارچه کشید بیرون و روی 

8- رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان
9-  نمایشنامه اتللو: اثر شکسپیر

10- رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان

فرش کشید. چند بار کشید. پاک نمی‌شد.  قالیچه را از پله‌ها 
شکلِ جنازه‌ای بر سر، می‌کشید پایین. خون از لبه‌ی‌ پله‌ها 
توی  دویدم.  دنبالش  زمین.  روی  بود  گرفته  راه  چک‌چک 
تاریکی تیزی پله‌ای به زانویم خورد. دست گرفتم به نرده‌های 
آهنی که سرد بود. مینو  شلینگِ ‌آب را توی حیاط بازکرده‌ 
بود و با فشار روی فرش می‌گرفت. زیرِ باران فرش را می‌شست 
و دست‌هایش غرقِ خون بود. جیغ زد:»این یه خوابه. نه یه 
مینو.  سرِ  روی  می‌ریختند  باران  درشتِ  دانه‌های  کابوسه.« 
پاک  دست‌هایش  خونِ  می‌شست  را  دست‌هایش  هرچه 
نمی‌شد. درِ حیاط را باز کرد. وسطِ کوچه ایستاد. هیچ‌کس 
نبود. صدای ماشینی را از خیابانی بالاتر شبیه جیغِ آمبولانس 
‌شنیدم. مینو دست‌هایش را گذاشت روی گوش‌هایش خواست 

جیغ بزند اما صدایی از گلویش بیرون نیامد.
با لباس‌های  باشد،  باران مانده‌  بعد شکلِ پرنده‌‌ای که زیر 
خیس و خونی و تنی سنگین از پله‌ها بالا آمد. دست دراز 
کردم تا دستش را بگیرم.  از یخی دستش دستم را پس 
کشیدم. دستم را گرفتم به نرده‌های آهنی راه‌پله که مثل 
دستِ مینو سرد بود. مینو  می‌دوید توی اتاق‌ها و می‌رفت 
توی آشپزخانه و می‌خواند: »فواره‌ای از خون خانه را پر کرده 
‌است.«10 سایه‌ای که به پدرِ ریحانه شباهت داشت با صدای 
پایی که خش‌خش روی کف‌پوش خاکستری راهروی دراز و 
باریک‌  کشیده می‌شد از پله‌ها پایین می‌رفت و درِ پشت‌بام 
راه‌پله چشم‌های  تاریکی  توی  می‌شد.  باز  قیژی  با صدای 
چسبیده  مادرشان  به  که  می‌دیدم  را  بچه‌گربه‌هایی  براق 
‌بودند. با جیغ گربه‌ای که انگار به چیزی چنگ می‌کشید، 
سکندری خوردم و زانویم به لبه‌ی تیز پله خورد. پدر ریحانه 

ناله می‌کرد که: »جثه‌ی نحیف‌مان از پا درآمده است.11«
سرخی  به  نه  اما  بود.  غروب  زدم.  کنار  را  اتاقم  پرده‌ی 
را  تابلو  بالای سر  تابلوی جیغ. آسمانِ  بالای سر  آسمان 
خاکستری کردم. روی پا‌لت را نایلون کشیدم و قلم‌موهایم 
را توی شیشه‌ی نفت شستم. همه‌اش تقصیر ریحانه بود 
ریحانه  پله‌هایی که  خونِ  با  ماند.  ناتمام  تابلوی من  که 
شده،  غرق  تاریکی  در  که  خانه‌ای  و  است  رویش  هنوز 

می‌خواهم نقاشی را کجا آویزان کنم؟
تابلو   توی  چهره‌های  همه‌ی  چشمم.  توی  افتاد  لامپ  نورِ 
ایستاده ‌بودند روی برج و دست‌هایشان را گذاشته ‌بودند در 
گفتم:  گرفتم.  را  و جیغ می‌کشیدند. گوش‌هایم  گوش‌شان 
»مانک گفته، درنهایت تابلویی را خلق کردم که جمعیتی با هم 
جیغ می‌کشند. دهانشان این‌قدر باز شده که حنجره‌هایشان 
تا ته پیداست.«  به تابلو نگاه  کردم. صدای جیغ‌ها بلندتر شد. 

گفتم: »بازم همه دارن جیغ می‌کشن. نمی‌شنوین؟«
11	 رمان فانوس دریایی نوشته: ویرجینیا وولف، ترجمه: خجسته کیهان
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ضربـه جـاروی رنگـی گردگیری دوبـاره میان شـانه‌هایم 
می‌آید: فـرود 

»برو، برو اینجا وا نایست! راه رو بند آوردی.« 
شـاید بیشـتر از همـه تقصیـر این یکـی بود، تا برگشـتم 

طرفـش خودبه‌خـود تکرار کـردم: »یه سـؤال«
حـق داشـتم، خـود خـودش بـود، کسـی کـه همیشـه 
وسوسـه این سـوال نپرسـیده را  به جانـم می‌ریخت. چه 
فایـده ایـن بار هـم که موضـوع بحث به کلی عوض شـد!                                                                                                           
نـه نـه، بیشـتر از همـه تقصیـر خـودم بـود؛ بـا هـر چـه 
بـودم  دویـده  داشـتم  چنتـه  در  اسـتدلال  و  منطـق 

سـمتش، انـگار می‌خواسـتم بـروم بـه جنـگ، آدم‌هـا را 
هـل مـی‌دادم؛ آدم‌هایـی کـه عجیـب شـبیه هـم شـده 
بودنـد. نفـس عمیقـی می‌کشـم. بهتـر! دنبـال دردسـر 
می‌گشـتی؟ بهتـر؟ چـه بهتـری! کـه بعـد فکـرِ ناتوانی و 

تـرس مثـل خـوره ذهنـم را بجـود. 
تکه‌هـای کیـک را پـرت می‌کنـم روی چمن‌هـا. حسـاب 
می‌کنـم سـه کلمـه‌ی ک ی ک چقـدر می‌ارزیـد؟ قوطی 
آب میـوه را هـم سُـر می‌دهـم لای شمشـادها. حوصلـه 
نـزاع، نفریـن و سـرزنش خـودم و دیگـران را نـدارم. بـه 
ابتـدای ماجـرا بـر می‌گـردم. تقصیـر چشـمانِ پسـر هـم 
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بـود کـه توی نایلـونِ دسـت من می‌گشـتند و بعـد لبان 
خشـکش کـه اصـرار کردند:

 »مامـان یـه آب میـوه، مامـان یه بسـتنی، مامـان خو یه 
چیـزی بـرام بگیـر دیگه؛ مااماان!« 

انگشـتانش  لای  محکـم  کـه  بافـی  تـور  کیـف  از  زن 
گرفتـه بـود یـک اسـکناس دویسـتی بیـرون کشـید و 
بـا  بعـد همزمـان  در عوضـش بسـته‌ای شـمع گرفـت، 
کشـیدن چـادر از لای دندان‌هایـش، انگشـتانش محکـم 
حلقـه شـدند دور مـچ پسـر و او را نـالان و کشان‌کشـان 
بـا خـود بـرد. هـر گنجشـکی کـه پـر می‌کشـد چنـد 
را  بقیـه  می‌رونـد  انـگار  می‌نشـینند،  دیگـر  گنجشـک 
خبـر می‌کننـد. عجب جشـن بـا شـکوهی راه انداخته‌اند؛ 
خـوش به‌حال‌شـان بایـد به‌خاطـر همیـن بزرگ‌منشـی 
و سخاوت‌شـان باشـد کـه تلخ‌تریـن کیـک دنیـا از نـگاه 
کبوتـری  سـایه  اسـت.  برایشـان شـیرین  این‌قـدر  مـن 
دنبالـش  آنقـدر  چشـم  بـا  چمن‌هـا،  روی  می‌افتـد 
گلدسـته.                                                                                                                                           دور  کبوترهـای  میـان  برگـردد  کـه  می‌کنـم 
  نایلـون را داده بـودم دسـت مینـو کـه دادش در آمـد:
»بـاز کجـا داری مـی‌ری؟ ما که تـازه از حـرم اومدیم بی

رون.«                           
شـانه‌ای بـالا می‌انـدازم: »آن دفعه برای تـو رفتیم داخل 

و ایـن‌ بار بـرای خودم.«
 دویـدم تـوی جمعیـت تـا اخـمِ مینـو را نبینم و نشـنوم 

کـه بـاز غرغـرش در بیاید: 
»دیره شب می‌شه و ما... «

 کیـک و آب‌میـوه را بـه‌زور جـا داده بـودم تـوی کیفـم. 
پیـدا کـردن پسـره نبایـد کار سـختی باشـد. برنگشـتم 
از پرتـو آفتـاب هـم خجالـت نمی‌کشـد  سـمت مینـو؛ 
کـه هنـوز چنـد پـره‌اش پشـت افق مانـده، همیشـۀ خدا 

می‌ترسـد از اینکـه شـب بشـود و دیرمـان شـود.
 کفش‌ها را دسـتم گرفتـم و از انبوهی جمعیت جلوی در 
رد شـدم فکـر کـردم، بگـم نذریه یا مشـکل گشـا، کدوم 
یکـی بهانـه بهتریـه؟ نگاهم که دوسـه‌بار چرخید، دسـت 
پسـر را دیـدم بـا آن سرآسـتین سـابیده‌اش دور اولیـن 
سـتون حلقه شـده بـود، چرک‌مرد تی‌شـرتش که شـاید 
زمانـی نارنجـی بـوده باشـد می‌لغزید میـان موج‌های تند 
و لیـز سـبز پارچـه‌ای که سـتون را در خـود پیچانده بود. 
مـادرش خـم شـده بود به‌طـرف پیرمـردی که به سـتون 
پشـت داده بـود. صـدای پیرمرد رو به ضعف گذاشـت و با 
نالـه‌ کشـدارِ ایی‌ی‌ی‌ی ایسـتاد. زن از لای کیـف تورباف 
سـیاهش یک هزاری کشـید و گوشـه هزاری دیگر را که 

بیـرون زده بود پنهـان کرد:

»آآقاا هزار تومن روضه بی‌بی رقیه...« 
 انگشـتان پیرمـرد بی‌مقدمـه تـا تـه کیـف تـور دوزی 

دویدنـد و هـزاری دیگـر را بیـرون کشـیدند:
»هـزار تومـن چیـه خواهـرِ مـن؟ دو کلمـه هم نمی‌شـه 

» ! که
جـان  »آقـا  داشـت:  بـر  لـرزه  زن  صـدای   
                                                                                                   »... برگشـتمون  کرایـۀ  بـرا  چیـزی  لااقـل 
سـکوت و  شـرم ِ زن کمـی هـم تقصیـر نـگاه مـن بـود 
کـه تا تـه کیف رفـت و روی پانصـدی کهنه‌ی لوله‌شـده 

کتـاب: تـوی  برگردانـد  سـر  پیرمـرد  مانـد. 
مـراد  حتمـاً  نمـی‌ره،  دوری  جـای  خواهـرم  نتـرس   «

 » می‌گیـری!
از زن چیـزی پرسـید کـه نفهمیـدم چی بود. مـن گرفتار 
بعُـد فاصلـه میـان کیـف‌زن و جیـب او بـودم و مـرادی 
کـه نمی‌دانـم تـوی کـدام کهکشـان بـود. پیرمـرد غرغر 
می‌کـرد: » ایـن روزا دیگـه کسـی بـرا ایـن پـولا روضـه 

نمی‌خونـه کـه.« 
بـه زن چشـم‌غره رفتـم و تنه زدم؛ اما زبـان بی‌ملاحظه‌ام 

کوتـاه نیامد: »کاش می‌دادی یه تی‌شـرت برا پسـرت!«
 زن همزمـان بـا جـاروی خدمۀ پشـت سـری به سـینه‌ام 
کوبیـد: » بـرو بـرو کنـار بـذار بـه درد خـودم بمیـرم!«                                                                                                                 
تـا بـه خودم آمدم زن جاروبه‌دسـت ضربـه دوم را هم زد:
»برو! برو اینجا وا نایست راه را بند آوردی.«                              

برگشتم بگویم: »کدام راه؟«
کـه مـات چهـره زنِ جاروبه‌دسـت ماندم؛ عجیـب شـبیه 
زن تـوی مراسـم ختـم انعـام بـود. او کجـا و اینجـا کجا؟ 
شـاید چـون عیـن او بود یا شـاید چون مثـل او  با تحکم 
گفـت: »بـرو، بـرو اینجـا وا نایسـت! راه رو بنـد آوردی.«                                                                                                                
تـوی ختـم انعـام هم درسـت همیـن جمله را گفتـه بود، 
امـا نـه اول دیدارمان که در پایـان. وقتی از تنها میکروفن 
جلسـه همـه‌ی دعاهایـش را خوانـد و گریـه ناله‌هایش را 

کـرد، به همـه‌ی مویه‌گزاران سـنتی تشـر زد: 
»نکنیـد ایـن کارو نکنید! اگـر می‌خواهید فـردای قیامت 
آتـش از دهانتـان بیـرون نریـزد نگذارید نا محـرم صدای 
آوازتـان را بشـنود؛ گریـه کنیـد، بسـیار هم گریـه کنید، 

امـا آرام و بـی صدا.«
مضطـرب  چشـمان  نگـران  همـه  از  بیشـتر  روز  آن   
مادربـزرگ نودسـاله میـت بـودم. هر چند کمی ترسـیده 
بـود امـا مطمئـن بـودم دلـش بـرای یـک مویـه حزیـن 
پرپـر می‌زنـد. چیـزی کـه از تـه گلو، نـه از تـه دل، جان 
بگیـرد، همراه سـوز سـینه‌اش بـالا بیایـد، از تنگنای گلو 
زار و نـزار بیـرون بریـزد، آلوده شـود به رقـت قلب و درد 
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دیگـران، بپیچـد لای هق‌هـق مـردم و پر لـرزه و مرطوب 
از نـم اشـک‌ها مـوج بـردارد و منعکـس شـود تـو فضـا و 
ذهـن آدم‌هـا، حتی سـنگی‌ترین دل‌ها‌ را هـم متأثر کند. 

جلـو کشـیدم کـه بگویم:
ــه او طــور دیگــری بلــد  »مادربــزرگ حــق دارد، آخــر ن
اســت، نــه ایــن درد روشــی تأثیرگذارتــر از ایــن در ســر 

ــرای بیــان خــود می‌شناســد.«                                                                                                                            ــا ســر دنیــا  ب ت
 امــا ایــن ســکوت لعنتــی نگذاشــت. نــه ســکوت نبــود 
تــرس بــود؛ تــرس از شــماتت جمعیــت یــا تــرس 
اســامی  نقــاط ضعف‌مــان  روی  همیشــه  چــرا  از.... 
بگریزیــم؟  کــه  می‌گذاریــم،  دیگــری  دهن‌پرکــن 
ــردی  ــد بپرســم: »و م ــل بای ــادم، حداق ــش راه افت دنبال
کــه از لحــن پرســوز یــک زن لــذت ببــرد چــه حکمــی 

دارد؟
ــم:  ــه گفت ــیدم مؤدبان ــه او رس ــی ب ــار در وقت ــا کن ام

ــؤال؟«                                                                       ــه س ــم ی »خان
خانــم ســرگرم شــمردن پول‌هــا بــود و دلخــور مشــغول 
کــم و زیــاد کــردن بــا صاحب‌خانــه، حتــی نگاهــم هــم 
ــه جلســه  ــزم مــن ی نکــرد؛ فقــط گفــت: »ببخــش عزی
ــه  ــرا ی ــرم، انشــاالله ســؤالت باشــه ب ــد ب ــم بای دیگــه ه

وقــت دیگــه.«
 گوشه چادرش را گرفته بودم: »اما ...« 

ــرو اینجــا  وا نایســت راه را  ــرو! ب ــت: »ب ــم گف ــا تحک  ب
ــد آوردی.«                                                                                       بن

  زن صاحب‌خانــه داشــت بــه رســم خــودِ خانــمِ مــداح 
کلمــه می‌فروخــت و بــا ارجــاع دادن خانــم  بــه صاحــب 
ــا  او را  ــا و انبی ــر از اولی ــزای خی ــن ج ــس و گرفت مجل
ــه  ــر، محترمان ــرد. به‌عبارتی‌دیگ ــن می‌ک ــه رفت ــی ب راض
نــدارم  و  جــز  و  عــز  از  خســته  می‌کــرد.  دکــش 
ــدم  ندارم‌هــای زن از ســر راه کنــار رفتــم و ســر چرخان
بــه ســمت کوچــه‌ی خلــوت، چشــمم ســرگردان میــان 
کلمــات روی دیوارهــا می‌چرخیــد؛ تبلیــغ، تبلیــغ، 
تبلیغ‌هــا جیــغ می‌کشــیدند و کلمــات زور می‌زدنــد 

ــاز کننــد.  در ذهنــم جــا ب
مجمــوع  در  و  حــروف  و  کلمــات  همــه  به‌گمانــم 
عمــاً   هرگــز  روضه‌هــا  و  ســخنرانی  و  شــعر 
گرســنه  بچــه‌ی  پســر  یــک  شــکم  نمی‌تواننــد 
تنــش  بــر  نــو  تی‌شــرتی  یــا  کننــد،  ســیر  را 
ــخنرانان  ــاً س ــه غالب ــی ک ــم در جهان ــانند، آن‌ه بپوش
می‌کننــد.                                                                                                                                          کلمــه  و  حــرف  تجــارت  و  همه‌کاره‎انــد 
  لای جمعیــت بـُـر می‌خــوردم بــا شــامه‌ای پــر از 
ــوی  ــا و ب ــرق تن‌ه ــه ع ــه ب ــر و گلاب آمیخت ــوی عط ب

ــی  ــه و انبوه ــه آن ت ــگاه ب ــزم از ن ــا. می‌گری ــد نفس‌ه ب
جمعیــت و زن‌هایــی کــه بــرای دســت زدن بــه ضریــح 
ــد، عــده‌ای همراهان‌شــان را  ــه می‌گذارن از جانشــان مای
بــه‌زور از زیــر دســت و پاهــا بیــرون می‌کشــند، گروهــی 
غشــی‌ها را بــاد می‌زننــد و مــا همــه‌ی ناظــرانِ دورادور 
ــیم.   ــیم بپرس ــر آزاری می‌ترس ــود آزاری و دیگ ــن خ ای
ــال  ــاط دنب ــوی حی ــی؟ ت ــرای چ ــونت ب ــه خش این‌هم
مــادر و پســر می‌گشــتم و نمی‌گشــتم، دلــم بــرای پســر 
بچــه می‌ســوخت و له‌لــه مــی‌زدم کیــک و آب میــوه‌اش 
را بــه او برســانم، تــه دلــم کمــی هــم راضــی بــودم کــه 
پیدایشــان نمی‌کــردم تــا زن بــا خشــم و لجاجــت 
قبولشــان نکنــد، ایــن را مطمئنــم، زیــرا به‌ســمت 
ــاید  ــتم. ش ــد برنگش ــمع‌ها دود می‌کردن ــه ش ــی ک جای
ــمع‌ها  ــود تا ش ــتاده ب ــادرش ایس ــار م ــر کن ــوز پس هن
ــا  را روشــن کنــد‌؛ امــا جــاروی گردگیــری زن‌ خدمــه ب
ــوری ذق ذق  ــش بدج ــود جای ــم نب ــنگین ه ــه س آن ک
ــل  ــرون ه ــه بی ــرا ب ــه و م ــی کهن ــل زخم ــرد، مث می‌ک

ــی‌داد. م
فــرار  داشــتم  بــود،  گاز  روی  پایــم  تــوی خیابــان 
کــه  هایــی  لــب  از  نمی‌دانــم،  چــه  از  می‌کــردم 
ــی زن  ــا مختصــر دارای ــه ب ــی ک ــد؟ از کلمات می‌جنبیدن
ــزی  ــال چی ــر ح ــه ه ــه ب ــا از اینک ــدند، ی ــوض می‌ش ع
ــه  ــکوتی ک ــم از س ــاید ه ــرد، ش ــوض ک ــد ع را نمی‌ش
ــر گاز از روی  ــه و پ ــده س ــا دن ــم بود. ب ــان حاک همچن
ــه  ــی خف ــا جیغ ــو ب ــدم. مین ــا پری ــر تقریب ــرعت گی س

                                             »  ... تــو چته دیوونه، داشــتی   « را گزیــد:  لبــش 
ــتمال  ــال دس ــید و دنب ــم را کش ــپ کیف ــتپاچه زی  دس
میوه مانــد،  آب  و  کیــک  روی  نگاهــم  می‌گشــت. 
ــار  ــیدم کن ــد. کش ــخ زدن ــم ی ــت عرق ــای ‌درش دانه‌ه
ــم  ــا نخواه ــد ت ــو می‌دان ــردم. مین ــز ک ــیانه ترم و ناش
حرفــی نمی‌زنــم، پــس وقتــی گفتــم بــاش تــا برگــردم 
ســری تــکان داد و پشــت ســرم داد زد: »تــا مــن 

صبحانــه آمــاده می‌کنــم برگــرد دیــر می‌شــه.«                                                                      
گنجشـک‌ها  آواز  دلخـوش  می‎گـردم  بـر  کـه  حـالا 
می‌خواهـد  دلـم  کیـک.  روی  ریختنـد  کـه  هسـتم 
تشـنه‌ترین  لـب  نصیـب  شمشـادها  لای  آب‌میـوه 
می‌کنـد  پـر چـای  را  لیوانـم  مینـو  شـود.  کار  کـودک 
بـود؟«                                                                                     چـی  قضیـه  می‌گـی  »بالاخـره  می‌پرسـد:  و 
کـه  سـاده  آب‌میـوه  و  کیـک  یـه  »هیچـی  می‌خنـدم: 
می‌تونسـتن بـرا یه پسـر بچـه تبدیل بشـن به یـه لحظه 
خـوش یـا یـه خاطره خـوب؛ اما بـرا من تبدیل شـدن به 
یـه نیـش کوچولوی زهـردار کنار بقیـه زخم‌هـای دنیا.«                           
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نگیـن فرهـود

قوت غالب منی
در قوام می‌گیرد بدن از چشیدنت 
ای انگبین نامت روان از صمغ زبان

فروردین باشد در مراوده‌ی علف و آفتاب
کوبه بر شکم بکوبی و کودکی‌‌ات پیکر به پهلو بغلتاند

و خط دردی بر پوستم بیفتد طولانی

بپیچمت دور نفس
فرو برویم و برآییم
فرو برویم و برآییم

فرو برویم و ...

باز
برای استخوانم کمی رمق بیاور از بازوت

و رستاخیز جانم باش 
صدایم را شکسته/ بسته
زیر فشار لب و دندان‌ها 

برگردان به بیمارستان نبوی 
بپیچد در احتیاط جاده‌ی دزفول- اندیمشک

بدود با خنده‌های دبستان پیشگام
وَ در مرکز آسم 

به سرفه بیفتد و 
برخیزد از زمینِ چمن راه‌آهن

اینک ماه
که می‌تابد از قرص صورتت چهارده‌ساله

و هوش از هوشیاری خورشید می‌پرد
بگو تا آرام بگیرد طبیعت

چنگی بنوازد رود و
پرده بیفتد از پچپچه‌ی شب‌بوها و شب‌پره‌ها

از پرده‌ی گوشم بلرزد، درآ
از لابه‌لای شیپوری‌ها و

دهان مرا بشنو!
دهان اسرافیلِ مرا 

وقتی صور از آواز تو می‌گیرد و
از تکه‌های مرده‌ی خود بلند می‌شود!

ای چشم‌های بومادرانت 
ریخته در کاسه‌ی نگاه 

بوی مادر و 
آویخته‌ای به هوا

و نیش زخم‌های عتیق آدم را نوش‌دارویند!
دهان نشنیده‌ی مرا بشنو!

نامت را
که بال گسترده در چهار جهت آدمیان

و فرمان خداست به فرشتگان مقرب!

آنــا رضــایی

قصیده‌ی شوق
هر چه پرنده در گودی سینه داشتم

به ایوان خانه بخشیدم 
پیش از آن که نرمه‌ی برف
بر شیشه‌های مکدر بنشیند

که مدفون شدن زیر سپیدی محض
به‌جا آوردن عریانی ست

مرا به‌خاطر بلورهای اسفند
به خانه برگردان

امشب زیبایی لایعقل موها
خیابانی‌ست بلند

و هر چه دورت بگردم
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سرگردانی‌ام از مرزها بزرگ‌تر می‌شود
امشب صدای تو چراغانی است

و اگر صورتم را در گودی گردنت جا بگذارم
ماه کامل خواهد شد

امشب آن که بیات اصفهان می‌خواند
سهمی از چلچراغ‌های برنجی دارد

سهمی از لاله‌ها که نور را
بر شیار گونه‌هایت می‌ریزند

و مرا به اولین گریه‌ی آدمی برمی‌گردانند

سرمه‌ی ابدی من است این نگاه سرگردان
ایوان برف‌گیر من است این صدا

که لمبر می‌خورد در راهروهای روشن
و خوشه‌های انگور را

به‌تنهایی سال‌های بعد می‌آویزد

در غیابت اما
سنگ قبری آفتاب خورده‌ام

که نامی ندارد
کشته‌ی آن رگ‌های درخشانم

رها شده بر لاجورد موج‌ها

مرا با چشم‌های بسته ببوس 
و چهار فصل عزا را از تن بیرون بیاور

هر چیز آدابی دارد
و آداب زندگی

راه رفتن در تاریکی‌ست.

بهنـود بهـادری

من را اسیر
من را طلسم
من را به تقلا

ای دو چشم ‌زیبا
بر پلک‌ات زانو که رمید

رو به کوه‌ها کردم
و گریه را خواندم

تا کمرگاهِ مه‌زده‌اش
تا پسینِ ساکنِ پرُ‌شکوهش

با مُهره‌ی آبی آمده بودم
و زخم

از چشم تو
کشیده می‌شد.

تو می‌دانی
عـاطفه اسـدی

اولین کلمه‌ی نوزاد کدام است؟
من فقط می‌دانم

که همه‌چیز به مرگ ختم خواهد شد
حتی لذّتی که بوی تولدّ را

می‌کشاندَ
به آستانه‌ی تنفّس

به نرمیِ تشبیه‌های ناشناخته
و رمزگشایی از اصوات غریب

که ابتدایی‌ترین شکل حرف‌زدنند
 

تلفیق ضربان و بچه‌آهو و چند قطره شیر
به‌جای گهواره

محبوس خواهد شد
داخل کشوی سردخانه

صدایی نامرئی می‌گوید امضا کن
درخت‌
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یخ می‌زند ابدیت شاخه‌هاش را
روی پوست شکم زن

حرارت زندگی
جاری از پستان‌ها

نرسیده به دهان بی‌دندان
قندیل می‌بندد

یک جفت چشم
دو آسمان جوان--

در صفحات شناسنامه خاموش می‌شوند
 

همه‌چیز به مرگ ختم خواهد شد
به یک کاغذ

حاوی قوانین فراموشی
که شمردن سورا‌خ‌های ساچمه بر تنش را ممنوع می‌کند

تنش
که بوی‌ خیابان می‌دهد

به‌یاد سپردن دندان‌ها نیز
دندان‌ها

که نیستند!
و رؤیایی لهیده به نام آزادی

که در اعتراض جمجمه
مشغول خونریزی‌ست

یا جریان نبض
که هنوز

در مشت گره‌کرده دوام آورده است
 

گله‌ی آهو
پاک می‌کند از حافظه‌ی جمعی

آدرس دشت را
صدایی نامرئی

کشوی سردخانه را محکم می‌بندد
خودکار را

فشار می‌دهد بین انگشت‌های »مامان« - اولین کلمه‌ی 
نوزاد-

و آشنایی‌زدایی از عبور ساعت
یعنی ناگهانِ برف
بر شب موهای زن

خطوط امضاء
می‌شکنند پای گواهی تحویل جسد

تیتری درشت
شناور در اشک
تأکید می‌کند

علّت مرگ این جنازه‌ی گرم، خودکشی‌ست...!
 

نیمه‌شب
در دورافتاده‌ترین گورستان شهر

قبری جوان
خمیازه می‌کشد

 

با سینه‌های درشتش مایل بود چیزی گفته باشد
سجاد ملکشاهی 

چیزی شبیه اینکه یک اتاق برای امشب کافی‌ست
دو بدن برای جداشدن از این حس لازم است

دو لب که روی دو لب طوری پیش برود که انگار چیزی 
ناگفتنی بیان شود

دو دست لا‌به‌لای دو دست سفت شود انگار چند قرن است 
جوری  دهان  و  تنهاست  حیوان  انسانیِ  گوشت  این  که 
صدای آه بکشد گفته باشی در چهار گوش اتاق و چهار 
وجه جمجمه که این صوت هنوز چیزی بیشتر می‌خواهد 
ارگاسمی دیگر است؛ کاوشی بیشتر،  به  شدتی که مایل 
و  پنج‌انگشت  کم‌کم خیال  انگشت  رفتن  فرو  اینکه  مثل 
حرکت  و  نگاهش  با  دهد  شکل  را  تازه  گوشت  و  دست 
روی  تا  کافی‌ست  امشب  برای  دست  دو  که  چشمانش 
پستان‌هایش حرکت کند و نیروی انباشت‌شده در گوشت 

شق‌کرده‌اش را رها کند
باقی‌ مسائل حاشیه‌ای‌ست

حواشی بیهوده‌ی روز که از اطراف سوسو می‌زند
مثل بدن‌های تازه، که اشاره به تجربه‌های دیگر است

نامش جدایی یا خیانت یا هر روکش انسانی در وضعیت 
حیوانی،

نامش برای پروژه‌های بعد چه خواهد بود
چه خواهد شد اگر او را با نام صدا نکرده باشی

تنها وضعیتی در سکوت، تن گرفته باشد.
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حالتی که به کلمه نیاز ندارد
معنای کلمه چیست؟ این دهان که روی تنت کار گذاشته 
یا  بمب‌  رهاسازی  است؟  شورش  دهان  این  کار  ‌شده؟ 
که  روشی  معناست؟  چه  از  کلمه  تاریخی؟  سنگ‌های 
شیوه‌ی یک زبان را پدیدار می‌کند. زبان متصل به بدن 
کردن.  خطر  و  اندازه‌گیری  برای  روشی  حیوان.  انسانی 
در  را  آن  می‌توان  که  کلمه‌ای‌ست  تو  پستان‌های  اگر 
را  تو  گلوی  مکیدن  تشدید  احتمالاً  کرد،  حس  مکیدن 
گشودن  از  تمایلی  کشاند،  خواهد  تاریخی  احساسی  به 
چیزی که تو را سبک می‌کند، لحظه‌ای که نام فراموش 
می‌شود و لخُتی، برهنگی‌ی لذتی‌ست که تو را می‌آفریند 
با صورتی تازه، که هنوز هم دست‌های دیگری می‌خواهد 
با  زنی  بود؟  خواهد  چه  تو  نام  نیامده...  روزهای  برای 
شبه‌تولیدی  که  روز،  خیابان‌های  روی  درشت  سینه‌های 
درشت  پستان‌های  با  زنی  یا  بانکی‌ست،  دستگاه‌های  از 
که در چرک و کثافت روز، هنوز قائل به اجرای سکسی 
که  خون،  از  است، سطحی  متفاوت  معنایی  وضعیت  در 
با  می‌خواند،  جمجمه‌ها  بسیار  بس‌  از  جدایی  به  را  اتاق 
خطوط عمیق، دره‌هایی از نقره، که صیقل مرگ است بر 
سکوت بعد از سکس، تا نوشتار، گستره‌های حدی دیدن 
را سوی دوردست قله‌ها نشان کند، با چشم‌هایی که روی 
تنی می‌نشانیم که راهی چندوجهی‌ست با امکان بی‌شمار 

سقوط و نامتناهی رفتن...

زنگ سوم:
زبیـده حسینــی

هر بار که از دست می‌روم  از تو دست نمی‌شویم
وقتی در شستنِ دهان از وقاحتِ روز عاجزم

در شستنِ بوسه از الکلِ غروب‌ها عاصی 
توانم را در فراموشی تزلزل به مُشت می‌گیرم 

به لب‌ها قفلی از سکوت می‌بندم
تب می‌کنم در مردادِ افتادن از نقاب

از جنگی کهنه به نو برمی‌گردم 
و تکرار می‌شوم در ترََک‌های قلب

در نیشخندِ سقوط‌ها به پهلوی باد 

چقدر و چند حادثه کافی‌ست تا تمام شوم؟
به التماسِ تازه‌ات گفتم

هرگز نمی‌شود به آینه برگردی و چشم‌هایم را به یاد 
نیاوری

به التماست از آینه گفتم
روزی بزرگ خواهد رسید

نقاب تیره‌ات از چهره می‌افتد
آنگاه من در جوارِ درختانِ نور

به خواب خواهم رفت.

روجـا چمـن‌کار

نوش
رگ شو 

تنیده بر استخوان بلندترین شعرم 
خرابِ خرابه‌های تن 

و انبوهِ مرگ را 
بیرون بکش از جناغ سینه‌ام 

مرا یاد و 
تو را نوش 

بزن که فراموشم شود  
خرابات و دوشینه‌های خموش 

باز کن 
دکمه‌های چموشت را 

روی تنم  
و دلت را 

از میان دهلیزهایم عبور بده 
بزن 
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بزن که نوش شریان‌های منی 
رگ شو 

رگه‌های خلوتت را 
روی چشمان بسته‌ام بریز 
جرعه‌های لغزان لیزت را 
برشیب جادویی‌ خیس  
و خون مضاعف انگور را 
بر بساط پر آشوب میز 

و بشکن 
دل خوابم را  

طوری که 
که خون سیاهی و سحر 

بر هم بلغزد و 
بخواند در مغز 

سیگنال لذت و درد 

رگ شوی 
به درازا بکشانی نور ماه را 

تا آه کشدار آفتاب اول صبح 
مرا یاد و  

نگدری از جناغ سینه‌ام  
بگذری از انبوه گور و بعد 

فراموشم شوی 
طوری که با خود 

راز بزرگی را به دور برده باشی  
به دور 

مهـری رحمـانـی

از تو
مادری پریشان

رفته از شیرِ دهانت

گره خورده به دورهایی
که زهدان زنان عالم را

کُر داده 
به هفت آب کوثر

و نامت را 
غلاف کرده

در مهربانی شمشیر
.

از تو 
کودکی تنها

ریخته در لالاییِ زنی
که روشنی‌هایش

زیر نازک‌ترین تاریک
چشم‌های گشوده‌ات را

در جنوبی منفجر
به اوج می‌برد

تا فتح هرچه قرمز
 . . . .

بی که بدانی
مخمل سرخ لب‌هایم

آغشته‌ی همان ماتیک کوچکی ست
که از گنجه‌ی پنهان مادر
می ربودم در حسرت پدر
برای پسر همسایه‌ای که

امروز بر تاریک روشن من
اشک ارگاسم می‌ریزد

به یاد گنگ بادبادک‌هایی که
به آسمان می‌سپرد

و دست من
با پاشنه‌ی بلندِ کفش‌های مادر هم

به آن نمی‌رسید
و گریه

گلبرگ‌های سرخ ناخن‌هایم را
به آب می‌داد

.
حالا هر وقت بیایی 

دخترک عاشق را
در گنجه‌ی پنهان مادر می‌گذارم

برای پدر دلبری کند
و بعد

روی پوسترِ مریلین مونرو
سیگار تو را
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میان لب‌های سرخ
دود می‌کنم

و تو خیره به قرمزِ کفش‌هایی 
که کی در می‌آید

تا دو برهنه‌ی مستور
تو را از لالایی‌ات ببرّد

و باران شمال چشم‌هایت را
در جنوب جنون

فواره بزند
و

من
در معصومیتِ تصویری فرو بروم 

از پانزده سالگیِ مریلین
بر صفحه‌ی اول مجله‌ی پروین

که میان برگزبده‌هایم
خاک می‌خورد

.
گریه نکن دلم
حالا باید بروی

ثانیه دارد به قرن 
می پیوندد

پریمـاه اعـوانی

ای سر!
تكان بخور كه با مني 

كه مي‎افتي
براي رمز 

همرزمم باش
قسم بخور به انگشت اشاره

به پاي معلق
به پاي برهنه

به انگشت‌هايش
به چشم كور

به دنده
بيرون بيا از زبان سخت‌پوستان و بدرخش

مثل كف خيابان
كه وقت خيز 
خنجرم شوي

و 
تني كه خواهم مُرد هم‌جوارش

اي زبان
تن شو و 

بمير!

عرفـان دلیـری

ملی کِش 
در هر طرف  پهلو

دو دستِ شَق
یعنی نمی‌زند قلبی در این سینه

ضرب  نبض نمی‌رسد به هم
می‌شود سفید یک دست 

تخم سرخِ دو چشم در دشت
با گلوبندی از پروانه 
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کوچک که می‌شود قلبم 
از دستِ چپت

زیر مشمایم می‌زند تیزیِ
گوشت و گوگرد

دستی از  کاسه‌ی سرم 
به کاسه‌ی سرت

و باز نمی‌کند لبی حرف 
باز پشت  این حرف
کنار گُل شیپوری 

سر انداخته‌ای دُرشت
درست پشت  پنجره  

روی این ملحفه‌ی سفید
افتاده‌ای مثل برف طوری 

که درختان افتاده‌اند
ردِ پایت چند قطره‌ی خون

از مچ  پایِ چپ گوزن شمالی 
کنار کاج  سوزنی 

دوباره گُل داده است انگار 
کتف راست یا چپت

تیر  شلیک نشده در جبهه جنوب
یعنی دیروز جبهه شمال شکل نگرفت

و درد که از لمس پا
تا کف سرت 

از خطابه‌ی ران 
تا قوزک دو دست 

شکل عوض می‌کند مدام
بر خوانش  تنت

پس سَرت را کنار گل آفتاب‌گردان 
سرو قدیمی پشت به میدان

از شَتک خون
جنون
قشون

تا دست‌های شق خیابان
از حلقوم حناق گرفته‌ی 

حلقِ خلقِ بی‌صدا 
از ادا 
دعا 
صدا

از سور 
غرور 
قبور 

از نور خدا
توی شکل  کامل ماه؟
اینقدر خم نکن دیگر

که شانه به‌سر ها
حتی رو به آفتاب 
یا پشت به باران 

پا روی شانه‌ات نگذاشتن 
هنوز درد از مفاصلِ سمت راستم 

به قصد مفاصلِ سمت چپت
که قَد می‌کشد 

چپ برای من همان دستی
که از تو ننِوشت

قلبَت مشتِ چپی گره‌نخورده
با پوکه‌ی انقلابی سالخورده

که پنچ ستاره از آسمان سرخ 
یعنی از آسمان سرخ فقط پنچ ستاره؟

تا گُل گلویت هنوز با کمی لکُنت 
زبان بزند زخم

برقصاند 
برنجاند
بترساند

وقتی که تقطیع می‌شود 
روی دستِ آزادی

باز آمرانه 
تمرین  نوشتن

خالصانه 
تمرین  مشت زدن

مجدانه تمرین خواب دیدن 
با کلاش روسی 

به سمت چپ  هر طرف پهلو
از اعتصاب غذایت

جریان بگیری 
معرض اعصاب بگیری 

حناق بگیری
سرطان بگیری 

با دهانِ باز بمیری 
که اسمت بیفتد 
بر سر در خیابان

تا رفقایت
در خط و ربط گریه‌ات

در تشییع پدرت 
پیر تر از پدرت 

از تشریح پی‌درپی 
کشیدن سمتِ راست خایه‌ها

مثل تفُی سربالا 
از ورطه‌ی چپ گلویت 

پایین بروند اینبار 
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کنار گُلاب و ودکای روس
که فقط سرفه کنی بیشتر 

و در دق‌الباب  عکس خانوادگی 
از فتح‌الفتوح 
رَفع و خضوح 
دَفع و خشوع 

از دادِ قرار ترکمنچای 
روی دست فارسی

باز بنویسی 
علی 
لنین 

استالین 
اما دست چپت مُشت باشد هنوز

مرتضـی بــراری

گویی بیدار شده باشد
هر روزِ چشم‌های مردد

گویی لب‌هایت گل‌خانه‌ی طبیعی است
از کوچه‌ها تا خانه‌ی تو

از برکه‌های معذب
از قند دارد آب می‌شود در 

تا چند درخت به عزا نشسته‌اند
تا هنوز موهایت را نبافته‌ام 

چگونه شمایلِتَ از کسوف رهید و لب‌هایت را شناور 
ساخت

برای بوسیدنت نذر کرده‌ام بارها ببوسمت
آغاز می‌کنی و می‌خوابی بوسیدنم را
آغاز می‌کنی و آسمان سیاه می‌رقصد

و دخیلِ گردنت شیهه‌های گلویت را اشک می‌ریزاند

چشم بگشا عروسِ مادرانِ سقوط
گیسو خمیده در حجله‌ی باستان

مُنجوق به کرباسِ سلاطین دوخته
کاشانه پا گرفته از صُداع

و شمس آتش را پاکیزه بوسیده است
امروز اما موهایت را باد و انگشتانم پیروی نمی‌کنند

گویی بیداری‌ات را ماهیانِ باردار ویار کرده باشند
گویی حَبل‌ جَمیلتَ را

گردنِ آتش انداخته باشد
پهناور خلیجِ تا خاموش افتاده در گرو

برِقص فلاتِ قلاب به دهان
تا انجمادِ آبِ سیرابِ قند

تا آنجا که سیاه بیفتد از تنانه‌ی درخت
تا اینجا

گویی ابرها زبانشان را خوابانده باشند
گویی مادرت را به بسم‌الله...

فـانـوس بهـادرونـد

ماه می‌‌‌خرامید  
بر شب  شِنگ 

ستارگان اسفند سوسو می‌زنند 
بر جمهوری نگاهت 

که برزن به برزن 
تا کوی به کوی

تابناک   
برای  نه به هوای آلوده 

به خیابان نمی روند 
وَ تنها با جشن خانه‌نشینی 

بهار را بهانه 
وُ ندایی نیک را به جهان مخابره کنند
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و بگویند 
تنها بهانه‌ی بهار 

شورش شکوفه‌های زرد نسترن‌هاست 
روی دیوار خانه‌ها

وَ‌ زمستان شکست وُ رفت 
که مادر بزرگ تکرار کند: 

نگفتم روسیاهی می‌ماند به ذغال!؟ 
و من ببوسم 

گونه‌های تکیده‌‌اش 
و آن رنج پنهان پشت آن تبسم همیشگی...

محمـد تـوکلـی‌کـوشـا 

دستت در جیب من
راز قفلی پنهان است

که کلیدها یش را در دهان قورت داده 
و پای سیبی را درگلوی گوزنی زخمی فروبرده

از بلوار مدرس تا راهنمایی بوسیدمت
برف می‌بارید از سینه تا گلو

درکوچه ثبت تا کنسولگری بوسیدمت
برف می‌بارید از سینه تا گلو

و وزغ چشمت حشره‌ی نگاهم را به زبان کشیده بود
تو لفظ رایی برای من 

نشانه مفعولی که فاعلش را گم کرده 

چندم بهمن بود
که دست بردم بر رودخانه‌ای که پشت سد گیر کرده بود

کدام نیکمت چشم‌هایش را گرد کرده بود
که شب در پل پارک ماهش را گم کرد

و شاخه‌ی گلی قرمز گونه‌های تو را برافروخت

ای صدا کردی مرا
نان پخته شد

و رودخانه هیرمند درهایش
به روی سیستان باز شد

تو زیبا بودی 
و ده دقیقه بودی

بهاری که در دهانش فصل‌ها را تقطیع می‌کرد
و چهل گیاه مقدس را غسل تعمید می‌داد.

محمـدعلـی نــوری

زبانه‌ی آتش را می‌بینید؟ 
تلافی‌جویانه 

همان‌که دستان صاعقه را
به انگشتان نوک‌تیز  این درخت رساند

من بودم
باید تاوان در آغوش کشیدن پرنده‌هایم را

پس می‌داد

هراس انسان را می‌بینید؟ 
آن سایه‌ای که نیمه‌های شب 

از پشتِ پنجره‌ها می‌گذشت
آن صدایی که از ظرف‌ها برمی‌خواست

بی‌آن‌که کسی در خانه باشد
بانی تمامی جابه‌جا شدنِ اشیاء 

ناپدیدشدن‌ها
من بودم

باید تاوان تبعید کردنم از جنگل
از رودخانه از کوهستان‌هایم را

پس می‌داد
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من شبحم
حاضر و غایب

می‌توانم جادو کنم
و اراده اگر کنم

از درون این شعر 
می‌توانم یک دشت پر از لاله را بیرون بیاورم

و با یک اشاره 
صدها شیرِ گرسنه را

تبدیل به بارانی از پروانه کنم
از حفره‌ی لانه‌ی مارها صدای تنبور بیرون بیاید

مرداب‌ها بوی میخک بگیرند
و می‌توانم کاری کنم 

که دخترانِ باکره 
بی‌هم‌خوابگی 

از دهان‌شان اسب به دنیا بیاورند

اما شما را
که هر چه را که نمی‌بینید کتمان می‌کنید و

هر چه را که می‌بینید، التماس
به حالِ خودتان رها کرده‌ام

مثلًا همین دیروز پیرمردی که داشت
چینِ افتاده روی پوست‌اش را در آینه باور می‌کرد

در یک چشم‌به‌هم‌زدن جوان کردم
و پیش از افتادنِ اولین اشکِ شوقش

او را کشتم
باید تاوانِ پذیرفتنِ مرگش را پس می‌داد

تاوانِ نپذیرفتنِ نامیرایی

مریـم گــرامی

دیوانگی پیچکی‌ست پیچیده
به هرچه دلت خواست

به هرچه دلم خواست
کلاهت را کج‌تر که بگذاری

جسورتر به‌نظر می‌آیی
تمام صداها با گوش تو کار دارند

حرف‌ها با دهان تو چه کار دارند؟ 
درخت هم که باشی

شباهت عجیبی به من داری
طپانچه پر است

یکی برای درخت 
یکی برای تو

این بار که برگردی
با داغی پشت دست 

و لبخندی تمام قد
آدمکی بی کفش و کلاه

در گوشم تلقین می‌خواند
و من کنار بخاری

به سیلویا فکر می‌کنم... 

مریم گمار

افتاده از دهان استعاره! 
مچاله در دست‌های شهریور
رج می‌زنی آماس دلتنگی را

بگو کدام بوسه
رسیده به بسترِ یائسگی

که مشت می‌کوبی
به سینه کلمات؛

بر سطرهای موازی



   شعـــــر  

187فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 7     پاییــــز 1403

حالا به کدام سمت بتابم؟
که دهان واژه بسته شود

و غم تاب نخورد بر کبودِ نیلوفری

نگاه کن
بال‌های خورشیدی‌ام

به سایه تو افتاده
تا دنده دنده‌ی کلماتت
در هُرم آفتاب بپیچد 

و رگ‌های شهر روشن‌تر شود

نزدیک‌تر بیا
نمی‌بینی؟

منشور خوشبختی
از دست‌های ما می‌گذرد

معصومه داوودآبادی

دارم با دهانی که کاشته‌ام توی خون
شبانه‌روزم را از دست می‌دهم 

دارم مریض می‌شوم برای آن نور 
که قوت چانه‌ام بود و تکلم می‌کرد با هوا 

هوای آن غروب
که بسته بودندش به تخت
  و از صدای تیر می‌ترسید

ای شانه به شانه‌ی خورشید 
در مهی که چوپان بود

ای برخورد
که می‌توانستی به خیابان نیایی 

می‌توانستی یک آبی روشن باشی به جای انار 
شیون از کجا ما را جست؟؟

می‌توانم به آن گلدان شکسته برگردم
- آن شکنجه‌ی سفید -

و کوچه تهی باشد از برف 
در گلویم بهار عربی‌ست 

چلچله می‌دوانی و چاقو می‌زنی
چه خدای بلندی داری اسرائیل

که گلوله می‌خورد و کوتاه نمی‌آید 
گرمم کن از آذوقه و شن

از آب و فراق و شکوفه سیرم 
هوا تاریک است و گردنم زخمی است

طغیان کن روز ندمیده‌ام.

نــدا پیشــوا

تاریخچه‌ی پست مدرن
مادر به جای شیر

          شیمبورسکا
            در شیشه‌ام می‌ریخت

پدر فلسفه می‌ورزید
            گهواره‌ را هگل تکان می‌داد

                   
برادرم ودکا

       وینستون
            وینگنشتاین

       روی شیارهای پیشانی‌اش
                 شوپنهاور »می‌وزید«
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خواهرم افلیا 
     پشت پنجره

             تا هملت...
           »بودن یا نبودن«

           مسئله این نبود
    مسئله زیر مسئله مانده بود
       مسئله روی مسئله شاید

    بیست  و دو ساله‌‌ام 
         با اسم مستعار نادیا

          در آشپزخانه
             با سه تشت آب

              شغلم: مربی شنا 
            تیم شنای ۸۰ ساله ها

       همکار ارشدم: میراندا 
          با اسم مستعار ماریا

روی سکوی آشپزخانه ویپ می‌کشد!

پگاه حسینی

سخن زرّینه راندمت ای خُرما بنُِ بی برَ 
چه کرده‌ای که شب نمی‌گذرد؟

که تندبادِ مرگ
بهَرِ تو خار و خس بار خواهد آورد

سخن از گلوگاهم بگذرانم و بدر آورم 

  در بدعتی با خاک
در منخرین تو نفََسِ حیات بردمید

من خرّم از آن‌چه از فرجامِ جام می‌دهی‌ام
و از شبی که نمردم

عهده‌دار این سیاهی‌ام
همدوش بلدی مقهور

ای شفا نیافته از زخم‌هایی مجبور
دست می‌برم به اضافات رنج 
بر شقاوت آن روشنایی تند 

که چشم می‌زند آن سوی غرا را  
پرورده در آبِ رز، هوش زرش را سیاح

در ژرفانگر چشم سومی گشاده
گشوده می‌شود ماه

    آرومه‌خیز  سزاست
تاسیان شبْ بسوزاندم
اگر چه دودپیماست 

آه و دود می‌کشدم سوی مسئلتی که ای
  دَم به دُم می‌دهم از چه که چرا خواستم  روباهی کنم؟

زنهار و پرسشی مکن ای من که از قوام تن
چو ریگ، مرده می‌زایند پشُته‌ها

که آژ صبر
پیش از آن که به آماج رسد 

در خون نشیند
هوایِ آتش‌گرفته رشته از دَم زدنش فرو می‌برُد

ارّه‌ی کین می‌برُد که
من از عواقب یک مرافقت شبانه‌ام  

به وقت سکرات حزن، حایر
سرحدات مردن و

ماندن
بختکی لمیده بر بخت

کمان‌وار 
خَم‌ زده است

بر بخت
هجایی سیاه 

دور روایح مخیله می‌پیچد
تا بپرّاند دُرنای مرگ را

  به پسله‌ی باغات
ای محسور مانده در قفای تن 

بگو چگونه می‌خوانی‌ام
وقتی نمی‌خوانی 

به دعوات پشُتی‌ها در ساحتِ خشتی روستا  تا 
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دفعات هرم‌ها که اندامم را می‌پوسانند
و نمی‌پرسد اندام سوزانم چرا؟

نصف اسب
مجید عطاری

در یک فنجان قهوه 
از 

یک فعل متعدی 
در غیاب پنجره 

چه می‌خواهد 
وقتی تو 

در حوالی سال 
تکرار می‌شوی 

وقتی نصف اسب 
از بزاق یک پنجره 

پایین میفتد 
ما از چه حرف می‌زنیم؟

از مقدار شکر 
در یک فنجان قهوه؟

یا از قابلیت پرواز در اقتصاد؟
وقتی یک سگ 

در یک شعر پلاستیک می‌شود 
و قاصدک‌ها به خواب 

زمستانی می‌روند 
ما به کدام گزینه نزدیکتریم؟

 
از فاصله یک مربع 
یا فرصت یک نوت

در حوالی یک احساس 

و چرا هیچ‌وقت 
یک سگ

از دندان یک پنجره 
سقوط نمی‌کند 

و زنبور عسل 
خرگوش خود را نمی‌شناسد؟

چون فقط در شعر 
این اتفاق میفتد 
چون من فردا را 

در فصل‌های بارانی
 اندازه گرفته‌ام  

و
چرا مهربانی 

در شاخه‌های زبان 
پیچیده‌تر است؟

و قلب حاصل تمشک؟
و افلاطون لحظه‌ها 

وقتی از سقراط 
 

بالا می‌رود 
و در جمهوری هوا گم می‌شود 

من شنبه دست‌هایت را 
چگونه از نور جمعه‌ها پیدا کنم 

وقتی دچار فعل‌های لازم شده‌ام 
و در عبارت آرزوهایم 

نقش مکمل را 
بر عهده شخصیت اول قرارمان گذاشته‌ام

 
چه سرخی رسوایی

فقط از دست‌هایت بگو
و لحظه‌های من 

و حواس‌های پلاستیکی 
از ما که

پراکنده در شعر شده‌ایم 
 

وقتی خاصیت یک‌خاطره
از حواس یک فنجان چای 

عبور می‌کند 
من نحو تو را 
در چه رنگی 

 
پیدا کنم؟ 



شـــاعر به‌دنبـــال آزادی بیشـــتر و از بیـــن 
بـــردن محدودیت‌هـــا اســـت.

ـــاهده  ـــد مش ـــه می‌توانی ـــت ک ـــن اس ـــوت ای ـــه‌ی ق نقط
ـــن  ـــدا کـــرده و در بی ـــد، شـــعر آزاد جایگاهـــش را پی کنی
ـــه  ـــتری ب ـــدی و بیش ـــاعرهای ج ـــاعرانمان ش ـــر ش قش
ـــت  ـــن اس ـــف ای ـــاط ضع ـــا نق ـــرده؛ ام ـــذب ک ـــود ج خ
کـــه در خیلـــی مواقـــع کســـانی بـــه ســـمت شـــعر 
ــعر  ــا شـ ــی بـ ــات ضعیفـ ــه ارتباطـ ــد کـ آزاد می‌آینـ

کلاســـیک  دارنـــد.

ـــراها  ـــی آزاد س ـــه برخ ـــر ک ـــال اخی ـــد س ـــن چن  در ای
ــد محصـــولات  به‌ســـمت ساده‌نویســـی پیـــش رفته‌انـ
ـــاعر  ـــای ش ـــی ادع ـــر کس ـــازه داده ه ـــا اج ـــعر آزاد م ش
ــرمایه‌گذاری  ــت از سـ ــا صحبـ ــد. اینجـ ــدن را بکنـ شـ
ـــد.  ـــود را نشـــان می‌ده ـــعر معاصـــر خ ـــات و ش روی ادبی
اینکـــه چـــرا کســـی دســـت بـــه ترجمـــه‌ی اشـــعار 
شـــاعران معاصـــر نمی‌زنـــد به‌طورکلـــی آنچـــه ایـــن 
روزهـــا دیـــده می‌شـــود فاصلـــه حاکمیـــت بـــا شـــعر 
آزاد اســـت. در کتاب‌هـــای درســـی مـــا چقـــدر از 
شـــاعران معاصـــر اثـــری می‌بینیـــد، به‌نظـــرم بـــرای 
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ایـــن کار بایـــد از درون ارگان‌هـــای فرهنگـــی کشـــور 
کاری صـــورت می‌پذیرفـــت.

و  دارد  ســـال  ســـی‌وهفت  احمـــدزادگان  فاطمـــه 
اســـت.  خانـــواده  مشـــاوره  فوق‌لیســـانس 

ـــه  ـــت، ک ـــه اس ـــتن پرداخت ـــه نوش ـــالگی ب  وی از ۱۴س
ــه  ــار فاطمـ ــت. آثـ ــته اسـ ــاوره می‌نوشـ ــل محـ اوایـ
احمـــدزادگان در ســـایت‌ها و روزنامه‌هـــا از جملـــه 
ــلویه،  ــایه‌ها، جـــن‌زار، توتـــم، مجلـــۀ عسـ ــا، سـ آن‌هـ
شـــهرگان، نشـــریه ی ژ و ابـــراز و وزن دنیـــا منتشـــر 

شـــده اســـت.  
ــپید را در  ــعر سـ ــه اول شـ در اردیبهشـــت ۱۳۹۸ رتبـ
جشـــنواره شـــعر کســـب می‌کنـــد و در ســـال ۱۴۰۲ 
مجموعه‌شـــعر  »احیـــا به‌وقـــت ســـنگ« را بـــه 
ـــعار  ـــه اش ـــامل مجموع ـــه ش ـــت، ک ـــانده اس ـــاپ رس چ

ســـپید وی اســـت. 

باتوجـــه بـــه اینکـــه شـــما شـــاعر سپیدســـرا 
ـــا آزاد  ـــپید ی ـــعر س ـــرا ش ـــد چ ـــتید، بفرمایی هس
توانســـته اســـت شـــاعران  بیشـــتری را نســـبت 

بـــه قالـــب شـــعر کلاســـیک جـــذب کنـــد؟

ــم  ــوت و هـ ــه‌ی قـ ــم نقطـ ــئله هـ ــن مسـ ــه ایـ البتـ
نقطـــه‌ی ضعـــف محســـوب می‌شـــود. نقطـــه‌ی قـــوت 
ـــعر آزاد  ـــد ش ـــاهده کنی ـــد مش ـــه می‌توانی ـــت ک ـــن اس ای
ـــن قشـــر شـــاعرانمان  ـــرده و در بی ـــدا ک جایگاهـــش را پی
ــذب  ــود جـ ــه خـ ــتری بـ ــدی و بیشـ ــاعرهای جـ شـ
ـــی  ـــه در خیل ـــت ک ـــن اس ـــف ای ـــاط ضع ـــا نق ـــرده؛ ام ک
ـــه  ـــد ک ـــعر آزاد می‌آین ـــمت ش ـــه س ـــانی ب ـــع کس مواق
ارتباطـــات ضعیفـــی بـــا شـــعر کلاســـیک دارنـــد. در 
ـــه  ـــراها ب ـــی آزادس ـــه برخ ـــر ک ـــال اخی ـــد س ـــن چن ای
ــولات  ــد محصـ ــش رفته‌انـ ــی پیـ ــمت ساده‌نویسـ سـ
ـــاعر  ـــای ش ـــی ادع ـــر کس ـــازه داده ه ـــا اج ـــعر آزاد م ش

ـــد. ـــدن را بکن ش
 اینجـــا صحبـــت از ســـرمایه‌گذاری روی ادبیـــات و 
ـــرا  ـــه چ ـــد؛ اینک ـــان می‌ده ـــود را نش ـــر خ ـــعر معاص ش
ـــر  ـــاعران معاص ـــعار ش ـــه‌ی اش ـــه ترجم ـــت ب ـــی دس کس
ــده  ــا دیـ ــن روزهـ ــه ایـ ــی آنچـ ــد. به‌طورکلـ نمی‌زنـ
می‌شـــود فاصلـــه حاکمیـــت بـــا شـــعر آزاد اســـت. در 
کتاب‌هـــای درســـی مـــا چقـــدر از شـــاعران معاصـــر 
ــد  ــن‌کار بایـ ــرای ایـ ــرم بـ ــد؟ به‌نظـ ــری می‌بینیـ اثـ
ــور کاری صـــورت  ــای فرهنگـــی کشـ از درون ارگان‌هـ

می‌پذیرفـــت.

ــان پامـــوک را چـــه  بـــه ترکیـــه نـــگاه کنیـــد اورهـ
ـــده  ـــه برن ـــا ک ـــا آنج ـــرد ت ـــزرگ ک ـــه و ب ـــی ترجم جریان
نوبـــل ادبیـــات شـــد. ســـرمایه‌گذاری بـــرای ترجمـــه 
ـــت و  ـــرف حاکمی ـــتیبانی از ط ـــا پش ـــران ب ـــار معاص آث
ـــان  ـــاعران و ادیب ـــدن ش ـــده ش ـــرای دی ـــردن ب ـــه ک هزین

ـــود. ـــور خ کش

از مؤلفه‌هـــای شـــعر ســـپید، فـــرم و ســـاختار 
ـــت  ـــت اس ـــک مزی ـــن ی ـــا ای ـــت. آی ـــر اس مکث

ـــف؟ ـــا ضع ی

قطعـــاً اگـــر به‌صـــورت جـــدی انجـــام بگیـــرد مزیـــت 
ـــل  ـــی قای ـــعر آزاد فرق ـــر و ش ـــن نث ـــد بی ـــا بای ـــت. م اس
ــت  ــا به‌دسـ ــن مؤلفه‌هـ ــیله ایـ ــن به‌وسـ ــیم و ایـ باشـ
در  ساده‌نویســـان  بـــا  مـــن  مشـــکل  می‌آیـــد. 
ـــی  ـــا ارکان ـــعر آزاد ب ـــد ش ـــرد. بای ـــا می‌گی ـــا پ همین‌ج
خـــودش را از نثـــر جـــدا کنـــد. البتـــه شـــاعر نبایـــد 
ـــر  ـــول بالات ـــرم شـــود و از حـــد معم ـــان و ف ـــوش زب مده

ـــت. ـــه داش ـــد را نگ ـــد ح رود،  بای

ــه  ــما بـ ــش شـ ــعر و گرایـ ــی در شـ جهان‌بینـ
ادبیـــات چگونـــه اتفـــاق افتـــاده اســـت؟

ـــوص  ـــت. در خص ـــاعر اس ـــی ش ـــر از جهان‌بین ـــعر متأث ش
مســـائل بغرنـــج اجتماعـــی و سیاســـی و مســـائل عاشـــقانه 
ـــد آیینـــه‌ی روزگار خـــود باشـــد؛ یعنـــی آنچـــه  شـــاعر بای
در گـــذر زمـــان اتفـــاق می‌افتـــد، در جهان‌بینـــی 
شـــاعر منعکـــس می‌شـــود. شـــعر در زیســـت شـــاعر 
ــای مـــدرن امـــروز  ــا  دنیـ ــراه بـ ــو می‌یابـــد. همـ نمـ
ـــرگاه  ـــر در نظ ـــی بش ـــرفت علم ـــت پیش ـــت به‌عل سیاس
هنرمنـــد اســـت و از اتفاق‌هـــای پیـــش آمـــده پالـــس 
ــادگی  ــد به‌سـ ــد و نبایـ ــد و نمی‌توانـ ــت می‌کنـ دریافـ

ـــود. رد ش
شاعر امروز نمی‌تواند بی‌طرف باشد. 

ــود  ــرای ایـــن بـ ــروز می‌توانســـت بـ ــاعر دیـ ــر شـ اگـ
ــرد؛  ــدا نمی‌کـ ــاع پیـ ــایل اطـ ــیاری مسـ ــه از بسـ کـ
ولـــی امـــروز فضـــای مجـــازی مـــا را در معـــرض آن 
قـــرار می‌دهـــد. به‌هرحـــال از نظـــر مـــن شـــاعر 
گســـترده‌تری  جهان‌بینـــی  بتوانـــد  چقـــدر  هـــر 
ــتری  ــری بیشـ ــای فکـ ــد و ارتقـ ــد رشـ ــته باشـ داشـ
داشـــته؛ هـــم به‌لحـــاظ گســـتردگی دایـــره‌ی واژگان 
ـــت و  ـــناخت کمی ـــاوت و ش ـــد متف ـــاظ دی ـــم به‌لح و ه
ـــوار  ـــیر هم ـــن مس ـــا ای ـــدرن. چه‌بس ـــای م ـــت دنی کیفی
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ـــاعر  ـــت ش ـــاش و جدی ـــا ت ـــراه ب ـــر هم ـــود مگ نمی‌ش
در مطالعـــه تاریـــخ و ادبیـــات و جامعه‌شناســـی و 
ـــن  ـــراف و یافت ـــه اط ـــکافانه ب ـــگاه موش ـــی و ن روانشناس

ــاع.  درد اجتمـ
ــناخته  ــپید ش ــعر س ــدع ش ــوان مب ــه به‌عن ــاملو ک ش
ــت  ــعری اس ــپید ش ــعر س ــد: »ش ــت، می‌گوی ــده اس ش
کــه شــعر نیســت. ایــن حقیقــت اســت؛ زیــرا نمی‌تــوان 
ــعار  ــه از اش ــوری ک ــا آن تص ــق ب ــپید را مطاب ــعر س ش
کلاســیک داریــم تعریــف کنیــم.« او ادامــه داد: »انســان 
ــی  ــش متفاوت ــته، نق ــان گذش ــه انس ــبت ب ــروز نس ام
ــود  ــرای خ ــری ب ــگاه دیگ ــأن و جای ــده دارد و ش برعه
قائــل اســت. همیــن مســئله در نــوع نگــرش او و درکــی 
ــی  ــت. از آنجای ــذار اس ــود دارد تاثیرگ ــان خ ــه از جه ک
کــه نــوع زیســت انســان امــروز بــا گذشــتگان متفــاوت 
اســت، ایــن تفــاوت بایــد در شــعر او نیــز منعکس ‌شــود.

او افـــزود: »شـــعر ســـپید گونـــه‌ای جدیـــد از شـــعر اســـت 
ـــده.  ـــد آم ـــان پدی ـــد انس ـــت جدی ـــۀ زیس ـــه در نتیج ک
شـــعر در تعریـــف قدمایـــی خـــود کلامـــی مـــوزون، 
ـــن  ـــا ای ـــق ب مقفـــا و مخیـــل اســـت. شـــاعران کهـــن مطاب
ـــگاه  ـــوع ن ـــن ن ـــل ای ـــروده‌اند و حاص ـــعر س ـــف ش تعری
ـــی  ـــت. برخ ـــظ اس ـــعدی و حاف ـــون س ـــی چ ـــار بزرگان آث
بـــر ایـــن تعریـــف خدشـــه وارد کرده‌انـــد و تعریـــف 
ـــو  ـــف ن ـــن تعری ـــه حاصـــل ای ـــد ک ـــه داده‌ان ـــی ارائ متفاوت
ـــت.«   ـــده اس ـــاملو ش ـــون ش ـــاعرانی چ ـــروز ش ـــب ب موج
وقـــوع رنســـانس موجـــب شـــد کـــه نگـــرش انســـان 
نســـبت بـــه جایگاهـــی کـــه در جهـــان دارد تغییـــر 
ـــز  ـــن را مرک ـــن زمی ـــش از ای ـــا  پی ـــه ت ـــد، انســـانی ک کن
ـــت  ـــدم گذاش ـــدی ق ـــیر جدی ـــت در مس ـــم می‌دانس عال

کـــه از آن بـــه زندگـــی مـــدرن تعبیـــر می‌شـــود.

ــان شـــعر  خیلـــی از خواننـــدگان و مخاطبـ
هنـــوز تفاوت‌هـــای عمـــده شـــعر در قالـــب 
ــرق  ــد.  فـ ــی و آزاد را نمی‌داننـ ــپید نیمایـ سـ
بیـــن شـــعر ســـپید و آزاد و شـــعر نیمایـــی در 

چیســـت؟

ــب  ــه قالـ ــن سـ ــر ایـ ــی مختصـ ــا توضیحـ بـ
ـــد؟ ـــک کنی ـــدگان تفکی ـــرای خوانن ـــعری را ب ش

ــی دارد؛  ــح(: وزن عروضـ ــو مصطلـ ــعر نـ ــی )شـ نیمایـ
ـــعار  ـــل اش ـــت؛ مث ـــخص نیس ـــا مش ـــای قافیه‌ه ـــا ج ام
اخـــوان ثالـــث، فـــروغ فـــرخ‌زاد و ســـهراب ســـپهری.

ــت؛  ــن اسـ ــد آهنگیـ ــر چنـ ــعر آزاد(: هـ ــپید )شـ  سـ
ــا در آن  ــای قافیه‌هـ ــدارد و جـ ــی نـ ــا وزن عروضـ امـ
ـــاملو. ـــد ش ـــعار احم ـــی اش ـــل برخ مشـــخص نیســـت؛ مث

ـــر  ـــر تحت‌تأثی ـــای اخی ـــه در دهه‌ه ـــعر آزاد ک ـــا ش و ام
شـــعر معاصـــر اروپـــا به‌ویـــژه فرانســـه در زبـــان 
ــعر  ــام شـ ــی از اقسـ ــت، یکـ ــه اسـ ــی راه یافتـ فارسـ
ــعر،  ــم از شـ ــود. ایـــن قسـ فارســـی محســـوب می‌شـ
شـــعری اســـت کـــه منطبـــق بـــا یکـــی از وزن‌هـــای 
عروضـــی قدیـــم ســـروده می‌شـــود؛ امـــا بـــه جهـــت 
نیازهـــای معنایـــی، مصرع‌هـــا )پاره‌هـــا( در آن کوتـــاه 

ــود. ــد می‌شـ ــا بلنـ یـ
شـــعر ســـپید یـــا شـــعر شـــاملویی یـــا آزاد، گونـــه‌ای 
از شـــعر نـــو فارســـی اســـت کـــه در دهـــه‌ی ســـی 
ـــاملو  ـــد ش ـــازه از احم ـــوای ت ـــه ه ـــا مجموع ـــی و ب شمس
ـــا شـــعر آزاد  ( ظهـــور پیـــدا کـــرد و شـــاید بتـــوان آن را ب
ـــورهای  ـــات کش ـــوی( vers libre) در ادبی ـــه فرانس )ب
ـــا  ـــار ب ـــن آث ـــده ای ـــاوت عم ـــرد. تف ـــه ک ـــی مقایس غرب

نمونه‌هـــای قبلـــی شـــعر نـــو در فـــرم شـــعر بـــود.

دلیـــل اقبـــال نداشـــتن شـــعر نیمایـــی را 
در بیـــن شـــاعران معاصـــر چـــه چیـــزی 

؟  نیـــد ا می‌د

ــكي  ــات كلاسـ ــزرگ ادبيـ ــول بـ ــيج از غـ ــا يوشـ نيمـ
ــي را  ــعر فارسـ ــد در شـ ــرد و كاري قانونمنـ ــور كـ عبـ
ــد.  ــي روي آن كار نشـ ــا به‌اندازهك‌افـ ــاد، امـ ــي نهـ پـ
ــب  ــن قالـ ــاره از ايـ ــا ‌كيبـ ــاعران مـ ــه شـ درحاليك‌ـ
ــد  ــان ميك‌ننـ ــد و گمـ ــري پريده‌انـ ــب ديگـ ــه قالـ بـ
ـــدارد. و  ـــردن ن ـــاي كار ك ـــر ج ـــبك ديگ ـــن س ـــه اي ك
ـــروز  ـــرد. ام ـــري كار ك ـــاي نوت ـــد روي قالب‌ه ـــالا باي ح
ـــم  ـــم و بگذاري ـــي كار كني ـــعر نيماي ـــد روي ش ـــوز باي هن
40 يـــا 50 ســـال از آن بگـــذرد، آن‌وقـــت شـــعر مـــا 
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خواه‌ناخـــواه بـــه جلوتـــر حركـــت خواهـــد كـــرد و از 
ـــوز  ـــروز هن ـــي ام ـــد؛ ول ـــور ميك‌ن ـــز عب ـــب ني ـــن قال اي

زمـــان گذشـــتن از آن نرســـيده اســـت.
ــاخت‌هاي  ــه سـ ــاد دارد كـ ــپانلو اعتقـ ــي سـ محمدعلـ
نيمايـــي هنـــوز منســـوخ نشـــده‌اند و ايـــن آفرينـــش 
ـــي  ـــب نيماي ـــد در قال ـــن ميك‌ن ـــه تعيي ـــت ك ـــاعر اس ش

ـــرايد. ـــعر بس ـــري ش ـــب ديگ ـــر قال ـــا ه ي
ــر  ــب ديگـ ــي، قالـ ــبك و قالبـ ــچ سـ ــت: »هيـ او گفـ
را منســـوخ نميك‌نـــد و ادبيـــات هرگـــز مرهـــون 
قالب‌هايـــش نبـــوده‌ اســـت؛ ادبيـــات سرگذشـــت روح 
انســـان اســـت و مي‌توانـــد قالـــب يـــا ســـبك را بـــه 

خـــود بگيـــرد.
ــروز  ــت: »امـ ــد اسـ ــال معتقـ ــاعر درعين‌حـ ــن شـ ايـ
ديگـــر لازم نيســـت كـــه شـــاعران بـــا همـــان طـــرز 
بيـــان نيمـــا شـــعر بگوينـــد. قالـــب نيمايـــي كيـــي 
از وســـايلي اســـت كـــه شـــاعر مي‌توانـــد در آن 
كار كنـــد؛ يـــا گرفتـــار آن مي‌شـــود و مي‌توانـــد 
ــا در آن  شـــعرهاي نيمايـــي خوبـــي خلـــق كنـــد يـ
امـــا  مي‌شـــود،  ســـاكن  و  نميك‌نـــد  حركتـــي 
درنهايـــت آفرينـــش شـــاعر اســـت كـــه تعييـــن 
ميك‌نـــد در چـــه قالبـــي بســـرايد و نمي‌تـــوان 
تعييـــن كـــرد كـــه شـــاعري مثـــاً در قالـــب ســـپيد 

يـــا نيمايـــي شـــعر بگويـــد.

آیـــا شـــعر آزاد و ســـپید اقبـــال بیشـــتری 
بـــرای جهانـــی شـــدن و انتشـــار در فرامرزهـــا 
بـــه  نســـبت  بیشـــتری  ترجمه‌پذیـــری  و 
قالب‌هـــای دیگـــری شـــعر را دارد؟و جایـــگاه 
شـــعر ایـــران را در جهـــان چگونـــه ارزیابـــی 

؟ می‌کنیـــد

بعـــد از شـــعر ســـپید ســـبک دیگـــری در شـــعر 
ـــترین آزادی  ـــبک بیش ـــن س ـــون ای ـــد؛ چ ـــود نیام به‌وج

ــد. ــاعر می‌دهـ ــه شـ را بـ
ــردن  ــن بـ ــتر و از بیـ ــال آزادی بیشـ ــه دنبـ ــاعر بـ شـ

اســـت. محدودیت‌هـــا 
مؤلفه‌هـــای ســـبکی بیشـــتر مربـــوط بـــه فـــرم 
ـــه  ـــپید وزن و قافی ـــعر س ـــه ش ـــی ک ـــوند. از آن‌جای می‌ش
ـــروز  ـــعر ام ـــه ش ـــت آزادی را ب ـــت، نهای ـــعر گرف را از ش
داد به‌همین‌علـــت ســـبک‌های جدیـــد نتوانســـتند 
از آن پیشـــی بگیرنـــد. ســـبک‌های جدیـــد بیشـــتر از 
هرچیـــز  محدودیـــت در شـــعر به‌وجـــود می‌آوردنـــد.

ـــم  ـــب فرمالیس ـــکل مکت ـــه ش ـــعری ب ـــبک ش ـــن س  ای
ــود را  ــان خـ ــر جهـ ــاط دیگـ ــاخت‌گرایی در نقـ و سـ
نشـــان داد. پـــس از ایـــن دو مکتـــب دیگـــر ایســـمی 
ـــد. ـــه نش ـــان اضاف ـــات جه ـــه ادبی ـــدی ب ـــکل ج ـــه ش ب

ــران  ــعر آزاد در ایـ ــب شـ ــه قالـ از آنجایی‌کـ
ـــانس را دارد  ـــن ش ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــا قالب تنه
همـــه  از  و  بین‌المللـــی  فســـتیوال‌های  در 
ــش  ــل را پوشـ ــایر ملـ ــن سـ ــر مخاطبیـ مهم‌تـ
دهـــد. شـــعر ایـــران درحال‌حاضـــر چـــه 
ــه و  ــعر و ادبیـــات خاورمیانـ جایگاهـــی در شـ
جهـــان دارد و شـــاعران مطـــرح و مســـتعد تـــا 
ـــطح  ـــدن در س ـــده ش ـــانس دی ـــزان ش ـــه می چ

جهانـــی را دارنـــد؟

ـــران  ـــند و در ای ـــعر می‌شناس ـــا ش ـــان ب ـــران را در جه ای
ــود.  ــاد می‌شـ ــی یـ ــروت ملـ ــوان ثـ ــه عنـ ــعر بـ از شـ
غنـــای فرهنـــگ مـــا به‌خاطـــر شـــعر فارســـی اســـت. 
غربی‌هـــا خیـــام را ترجمـــه می‌کننـــد، چـــون او 
ــا  ــت. آن‌هـ ــرقی اسـ ــر شـ ــه و تفکـ ــده اندیشـ نماینـ
ــه  ــرقی‌ها چگونـ ــد شـ ــا ببیننـ ــد تـ ــام می‌خواننـ خیـ
ــر  ــه فکـ ــان چگونـ ــه انسـ ــع‌ بـ ــند و راجـ می‌اندیشـ
عدالت‌خواهـــی  بحـــث  روزهـــا  ایـــن  می‌کننـــد. 
اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا کـــرده و مثـــاً  از شـــاعران 
ـــعرهایی  ـــل ش ـــت را به‌دلی ـــم حکم ـــه، ناظ ـــور ترکی کش
کـــه بـــرای عدالـــت اجتماعـــی، آزادی و مفاهیـــم 
انســـانی ســـروده، می‌شناســـند، بـــا اینکـــه شـــعرهای 
ـــر از آن  ـــادی دارد، کمت ـــب زی ـــم مخاط ـــقانه او ه عاش
حـــرف زده می‌شـــود. وقتـــی بـــه شـــعر مولانـــا نـــگاه 
می‌کنیـــم، پژوهش‌هـــا در حـــوزه اندیشـــه اســـت 
نـــه تغـــزل عاشـــقانه. شـــعر شـــاعران ایرانـــی مثـــل 
مولانـــا، ســـعدی و حافـــظ نـــگاه انســـانی بـــه عشـــق 
دارد و به‌دلیـــل آنکـــه ذات انســـان بـــه خیـــر و 
ـــاعران  ـــب ش ـــگان مخاط ـــش دارد، فرهیخت ـــی گرای نیک

فارســـی‌زبان هســـتند
ـــی  ـــی از ویژگی‌هـــای چندگانـــه شـــعر فارس زبـــان یک
اســـت، اضافـــه کـــرد: »مـــا در منطقـــه کشـــورهایی 
ـــان  ـــه زب ـــاوت ب ـــاف و تف ـــی اخت ـــا اندک ـــه ب ـــم ک داری
ـــر  ـــادی زی ـــورهای زی ـــد و کش ـــخن می‌گوین ـــی س فارس
ــعر  ــا شـ ــد و بـ ــرار می‌گیرنـ ــی قـ ــان فارسـ ــر زبـ چتـ
ـــر  ـــوع ب ـــن موض ـــد، ای ـــرار می‌کنن ـــاط برق ـــی ارتب فارس

ــد. ــا می‌افزایـ ــئولیت مـ مسـ



لطفاً زندگی‌نامۀ مختصری از خودتان بفرمایید.

ـــه در  ـــی آمن ـــام اصل ـــا ن ـــه ب ـــتم ک ـــینی هس ـــن حس آم
شناســـنامه در  تاریـــخ 1366/04/01 درشـــهر زاهـــدان از 
ـــادرم  ـــدر و م ـــدم. پ ـــا آم ـــک به‌دنی ـــادری تاجی ـــدر و م پ
ـــا  ـــگ روس‌ه ـــد از جن ـــش بع ـــال پی ـــاه س ـــأ پنج تقریب
از تاجیســـکتان بـــه افغانســـتان مهاجـــرت کردنـــد و 
ــران   ــال‌های ابتدایـــی انقـــاب وارد ایـ ــا در سـ از آنجـ
ـــط  ـــران فق ـــت ای ـــاع دول ـــان اداره اتب ـــدند. در آن زم ش
ـــواده  ـــی‌داد. خان ـــت م ـــازه اقام ـــاع افغانســـتانی اج ـــه اتب ب

مـــن نیـــز بـــه اجبـــار مـــدارک اقامتـــی افغانســـتانی 
ـــته  ـــت داش ـــران اقام ـــد در ای ـــا بتوانن ـــد ت ـــت کردن دریاف
باشـــند. مـــن و دیگـــر خواهـــر و برادرانـــم در ایـــران 
ــا  ــم. مـ ــی داریـ ــنامه ایرانـ ــم و شناسـ ــا آمدیـ به‌دنیـ
ـــرزمین  ـــم و س ـــد کردی ـــران رش ـــی ای ـــگ غن ـــا فرهن ب
ــر دارم  اصلـــی و کشـــوری کـــه بـــه آن تعلـــق خاطـ
ـــزرگ  ـــش ب ـــگ و مردمان ـــا فرهن ـــون ب ـــت چ ـــران اس ای
ـــا  ـــت؛ ام ـــق اس ـــکاری موف ـــر و پیمان ـــدرم تاج ـــدم. پ ش
ــزرگ  ــی‌ام از پدربـ ــت. ذوق ادبـ ــه‌دار اسـ ــادرم خانـ مـ
ـــن دوازده  ـــی م ـــان وقت ـــیده. ایش ـــن رس ـــه م ـــاعرم ب ش
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ـــد.  ـــا رفتن ـــود از دنی ـــالم ب س
ادبیـــات  لیســـانس  مقطـــع  دانش‌آموختـــه  مـــن 
انگلیســـی و فوق‌لیســـانس آمـــوزش زبـــان انگلیســـی 
از دانشـــگاه سیســـتان و بلوچســـتان هســـتم. در دوره 
ــان  ــدم. در همـ ــان شـ ــس زبـ ــجویی وارد تدریـ دانشـ
ســـال‌ها پـــا بـــه عرصـــه فعالیت‌هـــای داوطلبانـــه در 
ـــتم.  ـــران گذاش ـــال در ای ـــتانه فع ـــازمان‌های بشردوس س
نویســـندگی را از ســـال 1380 بـــا نوشـــتن داســـتان 
ــدان  ــه زاهـ ــاپ آن در روزنامـ ــرت و چـ ــاه مهاجـ کوتـ
شـــروع کـــردم. عمـــده کارهـــای مـــن در نشـــریه‌های 
»لیکـــو«، »از نوشـــتن« و »همشـــهری داســـتان« 
ـــن  ـــز از م ـــتان‌هایی نی ـــن داس ـــده و همچنی ـــر ش منتش
ـــا‹‹  ـــن تنه ـــت‹‹ و ››تنهاتری ـــک«، ››روای ـــاب »بخت در کت
ـــت.  ـــده اس ـــاپ ش ـــده چ ـــی درآم ـــورت گروه ـــه به‌ص ک
ـــر  ـــده« از دیگ ـــاه »تازه‌متولدش ـــتان کوت ـــه داس مجموع
ــه در  ــوکی کـ ــا شـ ــت. بـ ــن اسـ ــده مـ ــار چاپ‌شـ آثـ
ـــه مـــن  وارد شـــد  زندگـــی شـــخصی‌ام در ســـال 1396 ب
ـــاً در  ـــد. عمدت ـــتن ش ـــن نوش ـــاً جایگزی ـــی تقریب عکاس
ـــی  ـــم. مدت ـــی می‌کن ـــی عکاس ـــتند اجتماع ـــوزه مس ح
هـــم بـــرای ســـازمان‌های بشردوســـتانه عکاســـی 
کـــرده‌ام کـــه حاصـــل آن دو نمایشـــگاه گروهـــی در 
ـــود.  ـــتانبول ب ـــرادی در اس ـــک نمایشـــگاه انف فرانســـه و ی
ـــز  ـــون نی ـــد. هم‌اکن ـــه ش ـــی مواج ـــد خوب ـــا بازدی ـــه ب ک
ــتان  ــه داسـ ــی مجموعـ ــه و بازنویسـ ــغول ترجمـ مشـ

ـــدم هســـتم. جدی

چطـور بـا انجمـن امـور پناهندگـی نـروژ آشـنا 
؟ ید شد

وقتــی 15 ســال داشــتم اولین‌بــار بــا شــرکت در 
ــوان مهاجــرت و کســب  ــا عن مســابقه داستان‌نویســی ب
عنــوان نخســت از ســازمان بشردوســتانه گلوبــال پارتنرز 
ــوع فعالیت‌شــان  ــن دســت ســازمان‌ها و ن ــا ای »GP« ب
ــتر  ــی بیش ــب آگاه ــا کس ــرور ب ــه به‌م ــدم ک ــنا ش آش
فعالیــت  خــودم،  اهــداف  و  درونیــات  شــناخت  و 
داوطلبانــه‌ام بــا این‌گونــه ســازمان‌ها در بخش‌هــای 
ــت  آمــوزش، ســامت، آگاهی‌بخشــی، عکاســی و مدیری
ــروژه  ــر پ ــدت یک‌ســال ســمت مدی بیشــتر شــد و به‌م
ــدم. ــروژی )NRC( ش ــی ن ــور پناهندگ ــازمان ام در س

کمی از فعالیت این سازمان بگویید؟

ایــن ســازمان در ســال 2012 فعالیــت خــود را در ایــران 

ــن  ــه بیجاشــدگان افغانســتانی و همچنی ــرد و ب ــاز ک آغ
ــاش  ــد. ت ــک می‌کن ــا کم ــان آنه ــی میزب ــع ایران جوام
ایــن ســازمان در جهــت بهبــود امــور حمایتــی و 
دسترســی بــه خدمــات اولیــه بشردوســتانه در 10 
اســتان کشــور اســت. و بــا آژانــس پناهنــدگان ســازمان 
ملــل متحــد و دیگــر شــرکای برنامــه منطقــه‌ای، پاســخ 
بــه پناهنــدگان و همچنیــن فعالیت‌هــای ســازمان 
آمــوزش،  بخش‌هــای  در  نــروژی  پناهندگــی  امــور 
ــت  ــرپناه و آب و بهداش ــت، س ــی و معیش ــت غذای امنی
و  خدمــات  مشــاوره  و  آگاهی‌بخشــی  همچنیــن  و 

ارائــه می‌دهــد. کمک‌هــای بشردوســتانه 

از چالـش‌ و تجاربـی کـه به‌عنـوان یـک بانـوی 
فعـال در زمینه‌هـای مختلـف حرفه‌ای داشـتید، 

بگویید. برایمـان 

قطعــأ هــر انســانی در هــر شــغل و کســب‌وکاری بــدون 
چالــش نبــوده و نیســت. به‌هرحــال، افت‌وخیزهــای 
ــه‌  ــرای هم ــا ب ــای آن، باره ــی و چالش‌ه ــی زندگ دائم
ــی را ایجــاد کــرده و می‌کنــد کــه احســاس  ــا، لحظات م
ــئولیت‌هایی  ــام مس ــرای انج ــی ب ــزه کاف ــم انگی می‌کنی

کــه پذیرفتیــم نداریــم.
سرپرســت  زنــان  بــا  کار  ســال‌ها  طــول  در  مــن 
ــی  ــه در زمان ــوان چ ــران ج ــودکان و دخت ــواده، ک خان
کــه مســئولیت داشــتم و چــه در زمانــی کــه به‌عنــوان 
ــی  ــا گاه ــودم و ی ــاد ب ــن مردم‌نه ــک انجم عضــوی از ی
کــه خودجــوش فعالیــت می‌کنــم همیشــه بــا دردهــای 
عمیقــی  همذات‌پنــداری  هدفــم  جامعــه  تک‌تــک 
ــا پوســت  می‌کنــم. چــون به‌شــدت غــم و دردشــان را ب
و اســتخوانم حــس می‌کنــم. مــن همیشــه بــه دوســتان 
ــد  ــداری نکنی ــا همذات‌پن ــا درده ــم ب ــنهاد می‌کن پیش
ــرای  ــوب ب ــال خ ــی و ح ــود زندگ ــط آرزوی بهب و فق

ــیم.  ــته باش ــان داش ــای اطرافم آدم‌ه
ــی  ــای میدان ــن در فعالیت‌ه ــه م ــه همیش ــزی را ک چی
تجربــه داشــتم در زندگــی خصوصــی خــودم هــم تجربــه 
ــن  ــرک م ــن مح ــم بزرگ‌تری ــی ه ــا از طرف ــردم. ام ک
شــد کــه بیشــتر تــاش کنــم تــا عاملــی بــرای بهبــودی 
ــی  ــه زندگ ــیب‌پذیر و البت ــر آس ــی قش ــت زندگ وضعی

خــودم باشــم. 
مـا خانم‌هـا اکثـرآ علاوه‌بـر مسـئولیت‌های شـغلی خـود 
مسـئولیت‌های دیگـری از جملـه نقـش همسـر و مادر را 
هـم داریـم. مسـئولیت‌های متعـدد مربـوط بـه تعهـدات 
از جملـه چالش‌هـای هـر حرفـه‌ای  شـخصی و شـغلی 
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اسـت کـه می‌توانـد آنهـا را به‌شـدت تحت‌الشـعاع قـرار 
دهـد تـا مسـئولیت‌های مربـوط بـه شـغل و یـا خانـواده 
خـود را کنـار بگذاریـم، مثاًل خانـواده از همسـر انتظـار 
دارد تـا همسـر خوبـی باشـد. مدیریـت ایـن مسـئله کار 
ایـن  کـه  کـردم  زیـادی  تالش  مـن  و  نیسـت  آسـانی 
هـر دو مسـئولیت را به‌خوبـی پیـش ببـرم. درواقـع در 
از  بایـد متعادل‌سـازی کـرد. مـن معمـولاً  مسـئولیت‌ها 
وقایـع ناشـناخته تـرس دارم. ریشـه ایـن تـرس، ترس از 
شکسـت اسـت. قطعاً زمانی کـه اطرافیانم شـناخت کافی 
از توانایی‌هـای مـن ندارنـد ایـن ترس ایجاد می‌شـود. اگر 
خانم‌هـا از حمایـت کافـی در هـر عرصه برخوردار باشـند 
نتایـج درخشـانی به‌دسـت می‌آورنـد. در این سـال‌ها من 
تنهـا حامـی خودم بـرای  غلبه بـر ترس‌هایم بـوده‌ام. یاد 
گرفتـم کـه اعتماد به‌نفـس یکـی از ملزومات اساسـی در 
شـکوفایی و رشـد اسـت. من فکـر می‌کنم به‌انـدازه کافی 
بـرای رهبـری یک تیـم و یا پیش بـردن مسـئولیت‌هایی 
کـه در ایـن سـال‌ها داشـتم به خـودم اعتمـاد داشـته‌ام. 
فکـر می‌کنم تبعیض نـژادی و نابرابری‌های جنسـیتی در 
دنیـای مردسـالار و مذهبی کـه از بزرگتریـن چالش‌های 
مـن در ایـن سـال‌ها بـوده عامـل اصلـی تـرس مـن از 

درسـت انجـام نـدادن مسـئولیت‌هایم بوده اسـت.

از تجربـه کار خودتـان در دفتـر امـور زنـان در 
دفتـر نماینـدگان بگوییـد.

کار مــن در دفتــر نماینــدگان  در بخــش توانمندســازی 
ــه  ــن ب ــه م ــه اینک ــه ب ــه باتوج ــت. البت ــوده اس ــان ب زن
ــق  ــکاری تواف ــدای هم ــدارم از ابت ــه ن کار سیاســی علاق
ــن حکمــی رســمی صــادر نشــود  ــرای م ــه ب ــم ک کردی
ــن  ــداد نشــوم. بنابرای ــردی سیاســی قلم ــوان ف ــا به‌عن ت
ــان  ــه زن ــا هــدف کمــک ب ــه و علاقــه‌ام، ب به‌دلیــل تجرب
ــش  ــکان بخ ــتان، س ــتان و بلوچس ــهر سیس ــیه ش حاش
توانمندســازی بــه مــن به‌عنــوان یــک نیــروی غیررســمی 
ســپرده شــد کــه البتــه آن‌چنانکــه می‌بایســت نتوانســتم 
ــه رضایــت  ــه اهدافــم دســت پیــدا کنــم و درنتیجــه ب ب

درونــی کامــل دســت پیــدا نکــردم.

وظایـف  از  بخشـی  مخاطبـان  آشـنایی  بـرای 
ببریـد. نـام  را  اینترنشـنال  ریلیـف  سـازمان 

ســازمان ریلیــف اینترنشــنال، کارش را در ایــران از زلزلــه 
منجیل-رودبار در ســال 1990 شــروع کــرد و از آن زمان 
ــدگان  ــیب‌پذیر و پناهن ــی آس ــع ایران ــون از جوام تاکن
افغانســتانی در کشــور حمایــت می‌کنــد. ســازمان ریلیــف 
اینترنشــنال دفاتــری در یــزد، مشــهد، تهــران و زاهــدان 
دارد و مشــارکت و همــکاری صمیمانــه‌ای بــا ســازمانه‌ای 
ــران  ــاع و مهاج ــور اتب ــی، اداره کل ام ــاد داخل مردم‌نه
خارجــی وزارت کشــور، انجمــن هلال‌احمــر ایــران و 
ــد.  ــکی می‌کن ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ســازمان ریلیــف اینترنشــنال در مــوارد اضطــراری یکــی 
ــد.  ــه شــمار می‌آی ــران ب ــت ای از همــکاران منتخــب دول
ــق  ــر از طری ــنال درحال‌حاض ــف اینترنش ــازمان ریلی س
پروژه‌هــای ســامت، بهداشــت، آب و فاضــاب، ســرپناه، 
ــی،  ــت مراقبت ــرط و حمای ــی بی‌قیدوش ــای مال کمک‌ه
مجــری پروژه‌هــای بشردوســتانه و بلندمــدت توســعه‌ای 
ــن  ــز مهاجری ــدگان دارای مــدرک و نی ــت از پناهن حمای

فاقــد مــدرک اســت. 

تـا جایـی کـه اطالع داریـم تـا چند سـال پیش 
ایـن سـازمان فقط دفاتـری در یزد، مشـهد، تهران 
و زاهـدان بـرای ارائـه خدمـات داشـت، آیـا در 
دیگـر  اسـتان‌های  در  دفتـری  اخیـر  سـال‌های 

تشـکیل داده اسـت؟ 

در ســـال 2017، ریلیـــف اینترنشـــنال برنامه‌هـــای 
ـــای  ـــاز برنامه‌ه ـــا آغ ـــور، ب ـــای مذک ـــود را در بخش‌ه خ
ـــی  ـــان جنوب ـــتان‌های خراس ـــوزش در اس ـــت و آم معیش
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و اصفهـــان و بررســـی‌های پروژه‌هـــای برون‌مـــرزی 
ـــترش داده  ـــتان گس ـــتان و پاکس ـــا افغانس ـــترک ب و مش

ـــت. اس

ــتن  ــع نوشـ ــه موقـ ــه‌ آمنـ ــن دغدغـ بزرگ‌تریـ
ــازه  ــه »تـ ــود در مجموعـ ــتان‌های موجـ داسـ

متولدشـــده« چه بـــود؟

ـــتان‌هایم  ـــردن داس ـــش ب ـــن پی ـــه م ـــن دغدغ بزرگ‌تری
بـــه ســـمت‌و ســـویی بـــود کـــه مطابـــق بـــا نظـــر و 
ـــورچی  ـــایه سانس ـــفانه س ـــود و متأس ـــن نب ـــای م ایده‌ه

عزیـــز در سرتاســـر کتـــاب بـــه چشـــم می‌خـــورد.

بـا  و کار  زندگـی  محیـط  در  شـده  تا‌به‌حـال 
تبعیـض جنسـیتی رو‌بـه‌‌رو و از جنسـیت خودت 

منزجـر شـوی؟ 

ـــیتی  ـــری جنس ـــا نابراب ـــژادی ت ـــای ن ـــاهد نابرابری‌ه ش
در محیـــط کار بـــودم. نابرابـــری نـــژادی را در بیـــن 
ـــط در  ـــردم. فق ـــس نک ـــز  لم ـــه هرگ ـــتان و جامع دوس
محیـــط کار بـــا شـــخصی نژادپرســـت و منفعت‌طلـــب 
برخـــورد داشـــتم، اگرچـــه قوانیـــن و سیاســـت‌ها در 
ــت  ــم اسـ ــوری حاکـ ــتانه طـ ــازمان‌های بشردوسـ سـ
ـــدون  ـــب‌وکار ب ـــای کس ـــا فض ـــد ت ـــاش می‌کنن ـــه ت ک
ـــا  ـــد. ام ـــاد کنن ـــه ایج ـــرای هم ـــی ب ـــض و مطلوب تبعی
ـــوز  ـــع هن ـــگ جوام ـــی در بطـــن فرهن ـــرات واقع ـــا تغیی ت
راه درازی در پیـــش اســـت. همیـــن تبعیـــض نـــژادی 
ـــه  ـــم ک ـــغول باش ـــن در کاری مش ـــا م ـــده ت ـــث ش باع
جـــزء علاقمندی‌هـــای مـــن نیســـت. خاطـــرم اســـت 
ــازمان‌های  ــی از سـ ــه در یکـ ــمتی کـ ــن سـ در آخریـ
بشردوســـتانه قـــرار داشـــتم بـــا وجـــود داشـــتن 
شناســـنامه ایرانـــی، یکـــی از همـــکاران مـــرد مـــن 
کـــه عضـــو ســـازمان مردم‌نهـــاد کنشـــگران توســـعه 
ــازمان‌های »RI« و  ــا سـ ــود و بـ ــارس »PDA« بـ پـ
»NRC« همـــکاری داشـــتند بـــرای اینکـــه ســـمت 
ـــه  ـــوری ب ـــن را ط ـــژاد م ـــد ن ـــرش بدهن ـــه دخت ـــرا ب م
ــرک  ــه تـ ــور بـ ــه مجبـ ــید و آزارم داد کـ ــم کشـ رخـ
کار شـــدم و مـــن از شـــغلی کـــه ســـال‌ها بـــرای آن 
زحمـــت کشـــیده بـــودم محـــروم شـــدم و انگیـــزه‌ام 
را بـــرای ادامـــه کار در ســـازمان‌های بشردوســـتانه 
ــر  ــت داده‌ام. درحال‌حاضـ ــران از دسـ ــز در ایـ متمرکـ
هـــم بـــه کار بشردوســـتانه در ســـایر کشـــورها فکـــر 
می‌کنـــم. درحال‌حاضـــر هـــم به‌ناچـــار دســـتیار 
مدیرعامـــل در یـــک شـــرکت ســـاختمانی کـــه رتبـــه 

»یـــک« در کشـــور را دارد مشـــغول بـــه کار هســـتم. 
ــض  ــه تبعیـ ــدون هیچ‌گونـ ــه بـ ــد روزی کـ ــه امیـ بـ
ـــغلی  ـــگاه ش ـــوم و در جای ـــه کار ش ـــغول ب ـــژادی مش ن

واقعـــی قـــرار بگیـــرم.

هدف برگزاری شـما و دوسـتان‌ از نمایشـگاه‌هایی 
کـه در پاریـس و اسـتانبول برگـزار کردیـد، چـه 

بوده؟

شناســـاندن  و  کـــردن  برقـــرار  تعامـــل  بیشـــتر 
ــران  ــف ایـ ــاط مختلـ ــوم نقـ ــا و آداب و رسـ فرهنگ‌هـ
ـــه  ـــت و البت ـــوده اس ـــت ب ـــع هنردوس ـــر جوام ـــه دیگ ب
ــر از  ــه غیـ ــخصأ بـ ــن شـ ــرای مـ ــد بـ ــه نمانـ ناگفتـ
شناســـاندن و دیـــده شـــدن فرهنگ‌هـــای نقـــاط 
ـــد  ـــرف درآم ـــار و ص ـــروش آث ـــم ف ـــی ه ـــف، بخش مختل
به‌دســـت آمـــده بـــرای بهبـــود زندگـــی خانواده‌هـــای 

آســـیب‌پذیر بـــوده اســـت.

به‌ عنـوان مترجم، وضعیت ترجمـه در ادبیات‌مان 
را چطـور می‌بینید؟

مـــن چـــون در حـــوزه ترجمـــه نیـــروی تـــازه‌کار 
محســـوب می‌شـــوم ترجیـــح می‌دهـــم فعـــاً نظـــری 
در ایـــن خصـــوص ندهـــم. تـــا صاحب‌نظـــر شـــدن در 
ایـــن حـــوزه نیـــاز دارم تـــا ســـال‌ها شـــاگردی کنـــم. 



هنرمنـــد شایســـته بـــه ســـلیقه مخاطبـــش احتـــرام 
می‌گـــذارد. 

به گزارش خانۀ جهانی ماه‌گرفتگان؛ 
ـــه  پـــاکان خواننـــده جـــوان و آینـــده‌دار موســـیقی پـــاپ ب
ـــی  ـــاً س ـــت، تقریب ـــهرابی گف ـــمیلا ش ـــا ش ـــگار م خبرن

و یـــک ســـال دارد و از ســـن ۱۹ســـالگی فعالیـــت در 
ـــل  ـــت. وی متأه ـــرده اس ـــروع ک ـــیقی را ش ـــه موس عرص
اســـت و دلیـــل پیشـــرفت خـــود را حمایت‌هـــای 
بی‌دریـــغ  روحـــی، معنـــوی و قلبـــی همسرشـــان 
ـــت،  ـــی اس ـــه نقاش ـــدان عرص ـــز از هنرمن ـــود نی ـــه خ ک
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گفت‌وگوی شمیلا شهرابی گزارشگر و مدیر تیم خبر و رسانه 
خانه جهانی ماه‌گرفتگان با ترانه‌سرا، نوازنده و آهنگساز 

»پــاکــان« بی
هرا

 ش
یلا

شم
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می‌دانـــد.
ـــل  ـــه در اوای ـــاپ و»Rab« ک ـــده پ ـــاکان خوانن پ
ـــال  ـــازده س ـــود اســـت، ی ـــی خ ـــی زندگ ـــه س ده
ــش  ــدی پیـ ــور جـ ــیقی را به‌طـ ــت موسـ اسـ
گرفتـــه و به‌طـــور حرفـــه‌ای بـــه آن پرداختـــه 

ـــت. اس
ـــازی را  ـــودی و آهنگ‌س ـــت؛ مل ـــان داش وی اذع
ـــدگان  ـــرای خوانن ـــام دارد و ب ـــم دردســـت انج ه
ــا و  ــز بارهـ ــور نیـ ــرح کشـ ــرح و نیمه‌مطـ مطـ

ـــت. ـــاخته اس ـــگ س ـــودی و آهن ـــا مل باره
پـــاکان بـــه ایـــن موضـــوع نیـــز اشـــاره کـــرد 
ــتر  ــس و مسـ ــم و میکـ ــی تنظیـ ــه به‌تازگـ کـ
را هـــم دردســـت گرفتـــه و از همـــه مهم‌تـــر 
ترانـــۀ بعضـــی کارهـــای خـــود و خواننـــدگان 

ــد. ــم می‌نویسـ ــر را هـ ــرح دیگـ مطـ
ـــتن  ـــدر نوش ـــه چق ـــؤال ک ـــواب س ـــاکان در ج پ
ـــد  ـــده می‌توان ـــک خوانن ـــط ی ـــه توس ـــک تران ی
بـــه بهترشـــدن کار او کمـــک کنـــد، اذعـــان 
ــۀ  ــده ترانـ ــک خواننـ ــی یـ ــه وقتـ ــت کـ داشـ
ــه در  ــی را کـ ــد احساسـ ــودش را می‌نویسـ خـ
ترانـــه مـــوج می‌زنـــد لمـــس می‌کنـــد و بـــا 
آن ارتبـــاط ذهنـــی و قلبـــی برقـــرار می‌کنـــد. 
ـــدن  ـــگام خوان ـــود هن ـــب می‌ش ـــر موج ـــن ام ای
بازتـــاب احساســـی ملموس‌تـــر  ترانـــه  آن 
عمیق‌تـــر  و  حســـی‌تر  خواننـــده  و  شـــود 

ترانـــه اجـــرا کنـــد.
پـــاکان در خصـــوص مارکـــت موســـیقی بـــه 
ــردن  ــو کـ ــاً فالـ ــا گفـــت: »قبـ ــگار مـ خبرنـ
و دسترســـی بـــه موســـیقی موردعلاقـــه هـــر 
فـــرد بســـیار ســـخت بـــود. اکثـــر کارهـــا یـــا 
ـــنتی  ـــی و س ـــیقی مل ـــا کار موس ـــود ی ـــاپ ب پ
فولکلـــور و اگـــر کســـی ســـلیقه موردنظـــرش 
در موســـیقی پـــاپ نبـــود، بـــرای دســـت‌یابی 
ـــکل  ـــار مش ـــود دچ ـــر خ ـــیقی موردنظ ـــه موس ب
می‌توانســـت  به‌ســـختی  یـــا  می‌شـــد 

موســـیقی غیـــر از پـــاپ را بشـــنود؛ چراکـــه 
پـــاپ  روی  بیشـــتر  موســـیقی  مارکـــت 
چنـــد  در  امـــا  می‌کـــرد.  ســـرمایه‌گذاری 
دهـــه گذشـــته به‌خصـــوص دو دهـــه اخیـــر 
ـــر  ـــای دیگ ـــه در ژانره ـــی ک ـــداد خوانندگان تع
ــده و  ــتر شـ ــد بیشـ ــت دارنـ ــیقی فعالیـ موسـ
مارکـــت موســـیقی متنوع‌تـــر و جذابیـــت 
ـــت‌.  ـــرده اس ـــدا ک ـــب پی ـــرای مخاط ـــتری ب بیش
یعنـــی در مارکـــت موســـیقی هـــر ســـلیقه و 
هـــر نـــوع موســـیقی مخاطبـــان خـــودش را 
دارد و بـــرای هـــر مخاطـــب موســـیقی بـــاب 

ســـلیقه‌اش موجـــود اســـت.«
پـــاکان در ادامـــه از اهـــداف خـــود در عرصـــه 
ــده  ــت؛ آمـ ــار داشـ ــت و اظهـ ــیقی گفـ موسـ
اســـت تـــا ســـبک و ســـیاق خـــود را داشـــته 
باشـــد و یقیـــن دارد در مارکـــت موســـیقی و 
ــد  ــود را خواهـ ــاص خـ ــان خـ ــه مخاطبـ ترانـ

داشـــت.
 امـــا از نظـــر ایشـــان ســـبک پـــاپ ارم 
ــیقی  ــان موسـ ــن مخاطبـ ــی»Rab« در بیـ بـ
طیفـــی وســـیع را جـــذب کـــرده و توانســـته 
مخاطـــب خـــاص و عـــام خـــود را داشـــته باشـــد.
ــی و  ــاکان از نوازندگـ ــو پـ ــه گفت‌وگـ در ادامـ
ــت  ــز صحبـ ــار نیـ ــه‌اش گیتـ ــاز موردعلاقـ سـ

کـــرد.
ــرای وی مارکـــت موســـیقی و مخاطبانـــش  بـ
ارزش خاصـــی دارنـــد. بنابرایـــن در ایـــن 
گفت‌وگـــو بـــه موضـــوع احتـــرام بـــه ســـلیقه 
ــا  ــاره کـــرد و نیـــز گفـــت تنهـ مخاطـــب اشـ
به‌دلیـــل اینکـــه بتوانـــم از موســـیقی درآمـــد 
ـــیقی  ـــر موس ـــوم ه ـــرح ش ـــا مط ـــم ی ـــب کن کس

و ترانـــه‌ای را اجـــرا نخواهـــم کـــرد.
وی افـــزود: »موزیســـن، خواننـــده و موســـیقی‌دان 
ـــه شـــعور و ســـطح  ـــه ب متعهـــد، کســـی اســـت ک

بینـــش مخاطبـــش احتـــرام بگـــذارد.«



ـــنایی  ـــما آش ـــا ش ـــه ب ـــانی ک ـــرای کس ـــاً ب لطف
ندارنـــد توضیـــح مختصـــری بدهیـــد. 

با سلام و درود
بنـــده زیبـــا امام‌قلـــی نســـبت هســـتم؛ مدیـــر و 
ـــال  ـــدود 28س ـــگارا ح ـــری زیبان ـــگاه هن ـــس آموزش مؤس
ــی و  ــه نقاشـ ــس در زمینـ ــه تدریـ ــه حرفـ ــت بـ اسـ

ــغولم. ــری مشـ نگارگـ

خانـــم امام‌قلـــی نســـبت ایـــده چهارشـــنبه‌ها 
بـــا بچه‌هـــای اوتیســـم و پروانـــه‌ای از کجـــا 

ـــید؟ ـــان رس ـــه ذهنت ب
ـــوزش  ـــه در حیطـــه آم ـــه‌ای ک ـــه علاق ـــا توجـــه ب ـــده ب بن
دارم، حـــدود 4ســـال پیـــش بـــا خواســـت و انتخـــاب 
از ســـوی خـــدا بـــا کودکـــی پروانـــه‌ای آشـــنا شـــدم 
و فعالیتـــم را شـــروع کـــردم. 4ســـال بعـــد آشـــنایی 

جی
فر

ب 
زین
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گفـت‌وگوی زینـب فرجـی با بـانـوی هنرمنــد

زیبــا اما‌مقـلی نسبــت
درمانگر کودک، مدیر و مؤسس آموزشگاه هنری زیبانگارا
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ــان  ــدن متقاضیـ ــاد شـ ــه‌ای و زیـ ــودک پروانـ ــا کـ بـ
ـــک روز  ـــا ی ـــید ت ـــم رس ـــه ذهن ـــم ب ـــوی متفاوت هنرج
ـــم؛  ـــاص ده ـــودکان اختص ـــن ک ـــه ای ـــه‌ام را کلًا ب از هفت
به‌نـــام »دوشـــنبه‌های خـــاص«. در آموزشـــگاهم را 
ـــردم  ـــاز ک ـــزان ب ـــن عزی ـــه روی ای ـــگان ب ـــورت رای به‌ص

ــرم. ــذت می‌بـ ــارم لـ ــان در کنـ و از وجودشـ

ــی  ــان را معرفـ ــتر خودتـ ــتر و بیشـ کاش بیشـ
عزیزمـــان  خواننده‌هـــای  تـــا  می‌کردیـــد 
ـــن بـــا چشـــم‌های  راز ایـــن فـــداکاری کـــه م
خـــودم دیـــدم باعـــث موفقیـــت شـــده 

. نـــد می‌فهمید
عزیــزم مــن حقیــر و ناچیــزم در مقابــل ایــن کــودکان 
ــودکان  ــن ک ــا چنی ــا ب ــار م ــرا رفت ــاک. چ ــان و پ مهرب
ــا اســتعدادی کــه فقــط کمــی نیــاز بــه توجــه دارنــد  ب
ــا انســان‌ها، حــس  چنیــن ســرد اســت؟ از آنجــا کــه م
ــا ایــن عزیــزان را داریــم و راه و روش  متفــاوت بــودن ب
ارتبــاط برقــرار کــردن بــا این‌گونــه کــودکان بــا 
سرشــت زیبایشــان را بلــد نیســتیم، بی‌تفــاوت و ســریع 
ــم  ــا را ه ــگار آنه ــه ان ــگار ن ــم. ان ــان می‌گذری از کنارش
خــدا آفریــده و ‌چیــزی جــز توجــه نمی‌خواهنــد. شــاید 
اگــر کمــی روی چنیــن کودکانــی کار می‌شــد آنهــا هــم 
ــزی  ــد، چی ــان بدهن ــان را نش ــتند استعدادش می‌توانس

ــا... ــی دریغ ــد؛ ول ــا نمی‌خواهن ــاری م ــز همی ج

خانـــم امام‌قلـــی نســـبت چـــرا شـــما بـــرای 
ــرف  ــت صـ ــزی وقـ ــای عزیـ ــن بچه‌هـ چنیـ
کســـانی  شـــاید  درحالی‌کـــه  می‌کنیـــد 
هـــم باشـــند کـــه اســـم کـــودکان پروانـــه‌ای 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــورم ایـ ــنیده‌اند، منظـ رو نشـ
دوره‌ای در ایـــن زمینـــه‌ی خـــاص دیده‌ایـــد؟

ـــه عشـــق باطنـــی خـــودم کـــه نســـبت  ـــا توجـــه ب بنـــده ب
ــم،  ــس می‌کنـ ــودم حـ ــودکان در وجـ ــن کـ ــه ایـ بـ
ـــت  ـــت اس ـــم. درس ـــان باش ـــا کنارش ـــم ت ـــم گرفت تصمی
ـــچ  ـــا هی ـــت؛ ام ـــی اس ـــی‌ام روانشناس ـــته تحصیل ـــه رش ک
آموزشـــی نســـبت بـــه ایـــن کـــودکان ندیـــده‌ام. بـــا 
ـــان  ـــا دارم و درباره‌ش ـــه از آنه ـــناختی ک ـــه ش ـــه ب توج

مطالعـــه می‌کنـــم و راحت‌تـــر بـــا آنهـــا ارتبـــاط 
برقـــرار می‌کنـــم.

در  ســـؤال  ایـــن  پرســـیدن  نمی‌دانـــم 
ایـــن مجـــال کوتـــاه به‌جـــا باشـــد یـــا 
ــای  ــن بچه‌هـ ــان ایـ ــرا اطرافیـ ــا چـ ــه؟ امـ نـ
ــد  ــده می‌گیرنـ ــا را نادیـ ــتنی آنهـ دوست‌داشـ
ـــن  ـــی ای ـــود زندگ ـــرای بهب ـــی ب ـــچ تلاش و هی
نمی‌کننـــد؟ دوست‌داشـــتنی  فرشـــته‌های 
ــار  ــه رفت ــان این‌گون ــاب خودش ــه انتخ ــودکان ب ــن ک ای
نمی‌کننــد، اتفاقــاً اگــر راه ارتباطــی بــا آنهــا بلــد باشــید 
ــی  ــتند و درک بالای ــین هس ــان و دلنش ــدری مهرب به‌ق
ــط  ــد. فق ــه آدم را مجــذوب خودشــان می‌کنن ــد ک دارن
صــد حیــف کــه نــگاه و به‌خصــوص دیــدگاه مــا نســبت 

بــه ایــن افــراد خیلــی کوچــک اســت.

و درادامـــه‌ی ایـــن گفت‌وگـــو از آنجایـــی 
ـــچ  ـــرا هی ـــم چ ـــم بپرس ـــنیده‌ام می‌توان ـــه ش ک
ــا  ــای بـ ــن بچه‌هـ ــه چنیـ ــی بـ ــاد دولتـ نهـ
ـــده  ـــؤال بن ـــن س ـــد؟ ای ـــا نمی‌دهن ـــی به ارزش
ـــر  ـــان را درگی ـــی از مخاطب ـــل عظیم ـــن خی ذه
ـــی لازم  ـــن ابهام ـــع چنی ـــرای رف ـــن ب ـــرده و م ک

ـــرم. ـــان را بگی ـــدم وقتت دی
در جــواب ســؤالتان می‌توانــم بگویــم چــون بنــده 
مســیرم را خودجــوش و بــدون خواســت و کمــک 
ــردم  ــروع ک ــدا ش ــف خ ــت و لط ــه باخواس ــی، البت کس
ــدارد کــه از جــای دیگــری حمایــت  و هیــچ اهمیتــی ن
ــودم را  ــرم دارم خ ــا عم ــب ت ــه. اینجان ــا ن ــوند ی می‌ش
صــرف چنیــن کاری خواهــم کــرد. شــاید ایــن حرکــت 

ــود. ــوض ش ــه ع ــردم و جامع ــد م ــود دی ــث ش باع

خانـــم امام‌قلـــی نســـبت عزیـــز امکانـــش 
ـــوی  ـــات و خلق‌‌وخ ـــی از خصوصی ـــت کم هس
ــا  ــد تـ ــان بگوییـ ــه‌ای برایمـ ــودکان پروانـ کـ

مخاطبـــان بیشـــتر بـــا آنهـــا آشـــنا شـــوند.
بیشــتر کــودکان پروانــه‌ای از بــدو تولــد بــا پوســتی نارس 
ــب  ــه موج ــت ک ــادری اس ــاری ن ــد و بیم ــا می‌آین به‌دنی
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ــن  ــا ممک ــود. تاول‌ه ــت می‌ش ــاول پوس ــکنندگی و ت ش
ــا،  ــد گرم ــی، مانن ــیب‌های جزی ــه آس ــخ ب ــت در پاس اس
ــر  ــب ظاه ــوار چس ــبیدن ن ــا چس ــیدن ی ــش، خراش مال
شــوند و در مــوارد شــدید ممکــن اســت کــه تــاول درون 
بــدن ماننــد لایــه مخاطــی دهــان یــا معــده ایجــاد شــود.

ارثـی  به‌صـورت  پروانـه‌‌ای  بیمـاری  گونه‌هـای  بیشـتر 
منتقـل می‌شـوند و معمـولاً در دوران نـوزادی یـا اوایـل 
کودکـی بـروز می‌کننـد؛ امـا در برخی افراد ممکن اسـت 

علایـم تـا دوران بلـوغ یـا بزرگسـالی ظاهـر نشـوند. 
بیمــاری پروانــه‌ای هیــچ درمانــی نــدارد، هرچنــد ممکن 
ــا افزایــش  ــه شــکل‌های خفیــف ب اســت افــراد مبتــا ب
ــی  ــات درمان ــد و هــدف از اقدام ــدا کنن ــود پی ســن بهب
بهبــود تاول‌هــا و پیشــگیری از ایجــاد تاول‌هــای جدیــد 
اســت. برخــی از ایــن بیمــاران به‌خاطــر ظاهرشــان 
ــد و  ــا امی ــه آنه ــر ب ــا اگ ــد. ام ــود را می‌بازن ــه خ روحی

ــد. ــش می‌رون ــی پی ــود عال ــه داده ش روحی

آیـــا امکانـــش هســـت کـــه از علایـــق و 
آرزوهـــای بچه‌هـــای اوتیســـم، بچه‌هایـــی 
ـــه  ـــبت ب ـــتری نس ـــت بیش ـــه مراقب ـــاز ب ـــه نی ک

ــد؟ ــان بازگوکنیـ ــودکان، برایمـ ــه کـ بقیـ

کـودکان اوتیسـمی با توجـه به این‌که برخی شرایطشـان 
باعـث دور شدنشـان از اطرافیان می‌شـود گاهـی به‌دنبال 
باشـند؛  صحبت‌هایشـان  شـنونده  کـه  هسـتند  فـردی 
هرچنـد کـه آنهـا شـاید یـک جملـه را بارهـا و بارهـا 
تـا  امـا  می‌کننـد،  بیـان  مکـرراً  تکرارشـونده  به‌صـورت 
وقتـی کـه به چشم‌هایشـان نـگاه نکنیـد و تأییـد نکنید، 
حـس خوبـی نمی‌گیرنـد. و نیـاز بـه مکان‌هایـی دارند تا 

بتواننـد راحت‌تـر خودشـان را تخلیـه کننـد.

آیـا مـا نباید کاری کنیـم؟ به چنیـن انگیزه‌هایی 
بـال و پر بدهیـم و آنهـا را در نطفه خفـه نکنیم، 
انگیـزه‌ای کـه باعث ایجـاد کلاس‌های نقاشـی، 
و  شـده  شـما  توسـط  خمیربـازی  قصه‌‌‌‌گویـی، 

باعـث خوشـحالی ایـن کـودکان عزیز.

خانــم فرجــی گرامــی فقــط در جوابتــان این‌طــور 

ــا توجــه بــه اینکــه اطلاعــات  می‌شــود گفــت کــه مــا ب
ــم و  ــی ک ــی خیل ــیر خیل ــن مس ــان در ای و آگاهی‌هایم
محــدود اســت، حتــی اگــر اســتعداد این‌گونــه کــودکان 
ــر  ــرس از تحقی ــه ت ــل ک ــن دلی ــه ای ــم؛ ب ــم ببینی را ه
شدنشــان داریــم مانــع از حضورشــان در جمع‌هــای 
ــه  ــان را خف ــم استعدادهایش ــویم و کم‌ک ــف می‌ش مختل
می‌کنیــم. امــا برگــزاری ایــن کلاس‌هــا کمــی از انــدوه 
چنیــن بچه‌هایــی کــم کــرده تــا جایــی کــه مــن دیــدم 
و در نهایــت کســی بــرای مــن و ایــده و انگیــزه‌ام هیــچ 

ــود. ــل نمی‌ش ــی قائ اهمیت

آیـا به‌نظـر شـما هـم اگـر امکانـی فراهـم شـود 
کـه روی چنیـن بچه‌هایـی کار کـرد، توانایـی 

آنهـا قطعـاً خیلـی بیشـتر از مـا خواهد شـد؟ 

بلـــه برخـــی از ایـــن کـــودکان به‌قـــدری توانمنـــدی 
ـــت و  ـــان وق ـــر برایش ـــدند و اگ ـــف نش ـــه کش ـــد ک دارن
زمـــان بذاریـــم بی‌شـــک مثـــل یـــک کـــودک ســـالم 

ـــوند.  ـــق بش ـــد و موف ـــش برون ـــد پی میتوانن
و به‌امیدخـــدا مـــا در مجموعه‌مـــان بـــا یـــک ســـری 
ایده‌هـــا قـــدم برمی‌داریـــم کـــه امیدواریـــم  از ایـــن 

آموزش‌هـــا جـــواب مثبـــت بگیریـــم. 

سـخن آخر آیا نمی‌شـود بـه پـدر و مادرانی که 
چنیـن بچه‌هـای نازنینـی دارنـد آموزش‌هایـی 
داد کـه اوتیسـم و بیمـاران پروانـه‌ای یـک نـوع 
معلولیـت نیسـت، فقـط کمـی احتیاج بـه زمان 

و توجـه و آمـوزش دارند؟

کـودکان اوتیسـمی، گونه‌هـای بسـیار متفاوتـی دارنـد. 
بایـد بشناسـیم مثل مشـکل گفتـاری، رفتـاری، حرکات 
حـد.  از  بیـش  سـماجت‌های  و  لجبـازی  تکرارشـونده، 
درسـت اسـت که این بیمـاری در برخی کـودکان خفیف 
و در برخـی حـاد اسـت، امـا چـه بهتـر کـه والدینشـان 
را آگاه کـرده، شـاید بـا ایـن موضـوع کنـار بیاینـد. چون 

برخـی درمان‌پذیرنـد و برخـی متأسـفانه نیسـتند.



و ایـن سـؤال را هم لازم دانسـتم بپرسـم که بنده 
خانواده‌هایـی را دیـده بـودم که وقتـی صاحب 
فرزنـد اوتیسـم می‌شـدند، قصـد داشـتند آنهـا را 

چرا؟  کننـد،  رها 

ــدگاه  ــی دیـ ــن و گاهـ ــی والدیـ ــدم آگاهـ ــی عـ گاهـ
ـــی  ـــن تصمیم ـــش چنی ـــث پیدای ـــران باع ناشایســـت دیگ
در والدیـــن می‌شـــود؛ چـــون حـــس می‌کننـــد بـــرای 
ـــه‌ی  ـــتند و در ادام ـــد نیس ـــان توانمن ـــداری فرزندش نگه

مســـیر کـــم می‌آورنـــد.
ــن  ــی ای ــه درمان ــه پروس ــت ک ــر اس ــه لازم به‌ذک البت
کــودکان بســیار هزینه‌بــر اســت و گاهــی از تــوان والدیــن 
طبقــه متوســط و فقیــر جامعــه خــارج اســت و بهتریــن 
راه را دور شــدن از شــرایط می‌داننــد و  فرزنــدان دلبنــد 

ــد. ــدا می‌کنن ــان ج ــان را از خودش و عزیزش

اگـر در پایـان حرفی و سـخنی داریـد بفرمایید. 
ممنـون از اینکـه وقـت گرانبهایتـان را در اختیار 

بنـده قـرار دادید.

فقـــط ایـــن نکتـــه را می‌توانـــم بیـــان کنـــم کـــه در 
ــا بیشـــتر کارهـــای هنـــری، نقاشـــی،  ایـــن کلاس‌هـ
حجم‌ســـازی را بـــا کـــودکان کار می‌کنـــم و در حـــد 
ــخصیتی و  ــاری، شـ ــای رفتـ ــرای آموزش‌هـ ــم بـ توانـ
ــودک  ــر کـ ــا هـ ــذارم و بـ ــان می‌گـ ــان زمـ گفتاری‌شـ

به‌طـــور جداگانـــه کار می‌کنـــم. 
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Edit Södergran
1923 -1892

ادِیت سؤدرگِران
...

واپسین گلِ پاییزی
من واپسین گلِ پاییزی‌ام.

من در گهواره‌ی تابستان تاب داده شدم.
در گذرگاه بادِ شمال درافتادم.

گونه‌های سفیدم _
به زردی و سرخی گراییدند.

من واپسین گلِ پاییز.
جوان‌ترین دانه‌ی بهارِ گمشده‌ام.

چه آسان است مثلِ بذرِ واپسین مردن؛
من دریاچه‌ها دیدم قصه‌آسا و آبی،

شنیده‌ام تپشِ قلبِ تابستانِ مرده را.
جز بذرِ مرگ در میانِ گلبرگ‌های من

چیزی دیگر نیست.
من واپسین گلِ پاییزی‌ام.

دنیاهای ژرفِ ستارگانِ پاییز را _
دیده‌ام.

و پرتو اجاق‌های شعله‌ور را _
از دوردست،

چه آسان است رفتنِ این راه.
برآنم دریچه‌های مرگ را ببندم.

من واپسین گلِ پاییزی‌ام.

Edith Södergran
Edith Södergran
 
Jag är höstens sista blomma.                      
Jag blev vaggad uti sommarens vagga.
Jag blev ställd på vakt mot nordens vind.   
Röda flammor slogo ut-                                           
på mina vita kind.                                         
Jag är höstens sista blomma                                     
Jag är den döda vårens yngsta frö               
        det är så lätt att som den sista dö;  
        jag har sett sjön så sagolik och blå,    
jag har hört den döda                                
sommarens hjärata slå                                      
min kalk bär intet annat frö            
än dödens.                                                                       

Jag är höstens sista blomma.                              
Jag har sett höstens-                             
                          djupa stjärnevärldar.                                 
Jag skådat ljus från fjärran-                           
                    varma härdar,                                            
det är så lätt att följa samma väg.                 
Jag skall stänga dödens portar.             
Jag är höstens sista blomma.   

..............................

ان
اری

خس
د ر

اس
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ترجمه دوشعر سوئدی به فارسی از کتاب 

»در جست‌و‌جوی قصری که جوانی من بنایش کرد« 
اثر: »اسد رخساریان؛ شاعر، مترجم و پژوهشگر.«
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Gunnar Ekelöf
گونار اکِه‌لوف

 1968 – 1907

»در میدان اصفهان«

در میدانِ اصفهان
در هر گوشه و کنارِ آن

هزار و یک جسم و 
هزار و یک روح

عرضــه می‌شــوند بــرای 
ــروش ف

مانند برده‌ها.
و هــزار و یــک مشــتری 

آنجاســت
که رقم می‌زنند
جسم و روح را

برازنــده‌ی  رقمــی  بــا 
. آن‌هــا

اجسام شبیه زنان و 
ارواح شبیه مردان‌اند

و آن مــرد تاجــرِ نیکبخــت 
د بو

کــه ســفرهایش را پــی 
گرفــت

ــا روحــی و جســمی کــه  ب
درهمِشــان آمیخــت

و پاداشی از آن گرفت
به‌خاطرِ ژرف‌بینی‌اش.

På torget i Isfahan
Gunnar Ekelöf

På torget I Isfahan, 
stod                    
på estrader samlade     
                   tusen och 
en kroppar                  
och tusen och en sj
älar                                                
utbjudna till salu                                       
som slavar.                                              
Där fanns också                                     
ett tusen och en kö
pman                                                    
som bjud olika pri
ser                                                  
allt efter själ och 
kropp .   
                                                               
själarna liknade kv
innor                                               
kropparna liknade 
män                                                
och den köpman 
var lycklig                            
som kunde dra sina 
färder                                
med en själ och en 
kropp                                             
som smälte samm
an                                                  
och gav honom                                                     
lön för hans skarps
ynhet.                                                             
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سووبی
برنامه  از  شعرها  و  کوتاه  داستان‌های  از  مجموعه‌ای 
به  که  آفریقا  نویسندگان  انجمن  خلاقانه  نویسندگی 

همکاری شورای بریتانیا تولید شده است.	
باید بدانی که من این زندگی را انتخاب نکردم، این زندگی 
این  برای  انتخاب کرد. دوران کودکی‌ام یک‌طورهایی  مرا 
کار آماده‌ام کرد. اگر بتوانید اسمش را کاری بگذارید که 
واقعاً وجود داشته باشد. مادر و مادربزرگم همین شغل را 

داشته‌اند. فکر نمی‌کنم بشود از آن فرار کرد.
ساعت هفت بعدازظهرِ یک غروبِ سرد دیگر است. می‌دانم 
امروز باران نمی‌آید. باران که باشد، نمی‌شود پولی پیدا کرد. 
وقتی باران تند می‌بارد، کنار خیابان هیچ سرپناهی نیست.

تیره  آبی  به  میانش  در  پراکنده  ستاره‌ی  چند  با  آسمان 
بود،  بارانی در کار نخواهد  این که می‌دانم  می‌زند، دلیل 
همان است که همیشه گفته‌ام، ستاره‌ها نشانه‌ی مطمئنی 

برای نیامدن باران از آسمان هستند. خدایا ممنون.
برآمدگی  که  کِشی  لباس  یک  می‌پوشم.  را  سفیدم  لباس 
باسنم را به‌وضوح نشان می‌دهد. سفید رنگ مناسبی است، 
وقتی سعی می‌کنی بین دختران دیگر دیده شوی، به‌خصوص 
تمام  آرایشم  باشد.  من  از  سبزه‌تر  صورتت  رنگ  که  زمانی 
می‌شود؛ مادرم آرایش کردن را به من یاد داد. رژ قرمز )تا 
پوستم روشن‌تر به‌نظر برسد( و کمی سایه‌ی چشم هم می‌زنم. 
یک کفش با پاشنه‌ی شش اینچی می‌پوشم، آن‌قدرها مد روز 
نیست؛ اما باعث می‌شود به‌راحتی مورد توجه قرار بگیرم. با 
پنج فوت و یک اینچ، من یکی از کوتاه‌ترین دخترهای اینجا 
هستم. لباس زیر نمی‌پوشم. یاد گرفته‌ام که بعضی وقت‌ها 
این تنها راه برای جذب مشتری است، یک پیش‌نمایش برای 

آن چیزی که قرار است اتفاق بیفتد.
در خیابان بورتن می‌ایستم. یک جای کوچک، نرسیده به 
میدان و جاده‌ی یوزف لول. بیشتر دخترها آنجا هستند. 
خیابان تاریکی است. تاریکی‌اش را دوست دارم. هر نوری 

نشان از آمدن یک مشتری است.
ساختمان‌های این خیابان خانه‌هایی هستند که به دفاتر 
و  دارند  محکمی  ورودی  درهای  شده‌اند.  تبدیل  کار 
نصب  آنها  ورودی  سردر  روی  بزرگی  راهنمای  تابلوهای 
شده. این ساعت‌ها هیچ صدایی از آنها به گوش نمی‌رسد.

نگاه  یک  راننده  که  آنقدر  می‌شوم،  خم  به‌سرعت  نورها 
کاش  بیاورد.  بهدست  چه  است  قرار  بداند  تا  بیندازد 
همیشه نورها مرا انتخاب کنند. خم که می‌شوم، بدنم را 
طوری می‌چرخانم که کمی از صورتم را هم ببینند. لبخند 
می‌‌زنم. حالا دیگر این کار را خوب بلدم. با تمرین درست 
می‌شود. نمی‌خواهد برای لبخند زدن شاد باشم، می‌توانم 
وقتی سرک می‌کشید، با لبخندی شما را جادو کنم. این 

یکی از احتیاجات شغل من است.
نور سفیدی آرام نزدیکم می‌شود و سرعتش را کم می‌کند، 
با این ماشین، نمی‌شود انتظار داشت آنقدر که می‌خواهم 
در پرداخت پول سخاوتمندانه رفتار کند. اما مدت‌هاست 
یاد گرفته‌ام که هیچ پیشنهادی را رد نکنم؛ اگر این کار را 

کنی، ممکن است گرسنه به خانه بروی.
برق  است.  شده  خیره  تنم  سرتاسر  به  سیاه  صورت  یک 
بی‌تابی  با  می‌بینم.  را  گشادش  چشم‌های  و  دندان‌هاش 

فریاد می‌زند: »بیا تو«
مجبور است تا قبل از این که کسی او را ببیند با سرعت 
دور شود. با همان لبخندم سوار ماشین می‌شوم. نمی‌دانم 

کجا می‌رویم؛ اما باید در مورد قیمت‌هایم رُک باشم.
با صدای بلند و ابروهایی بالا انداخته، قیافه‌ای که همیشه 
این وقت‌ها به خودم می‌گیرم، می‌پرسم: »کوتاه یا طولانی؟«
داد می‌زند: »اگه طولانی باشه چقد می‌شه؟« پیش خودم فکر 
می‌کنم شاید این یکی برایم سخت باشد. پنجاه هزار تا باشه.

این را می‌گوید و همین‌طور که می‌رویم، حدس می‌زنم مقصد 
نباشد. من  اننتینداست و بعد هم خانه‌ای که چندان گران 
به  آنجاست.  به  نزدیک  خیلی  که  می‌کنم  زندگی  »نالیا  در 
باشد،  انِتیندا  مهمانخانه‌ی مَکس می‌رسیم. هر کس که در 
از این محل استفاده می‌کند. از ماشین بیرون می‌آییم و او 
با عجله داخل می‌شود. من هم شبیه یک سگ به‌دردنخور 
دنبالش می‌روم. همیشه اول ماجرا همین‌طور رفتار می‌کنند، 
مثل این که دارند به تو لطف می‌کنند. از این قسمتش متنفرم!

داخل اتاقی می‌رویم و او بی‌معطلی لباس‌هایش را در می‌آورد. 
روی تخت دو نفره با ملحفه‌ی قهوه‌ای دراز می‌کشد. همه‌چیز 
با  قهوه‌ای  زشت  پرده‌های  است.  دلگیر  مهمان‌خانه  این 
ملحفه‌اش جور در می‌آید. دیوارهای کِرمی و لوازم اصلی و هر 
چیزی که اینجاست، به‌نظر می‌آید از همین مدرسه‌ی ابتدایی 

نزدیک مهمان‌خانه دور ریخته شده‌اند.

نی
سی

 ح
من

آ

داستان: »جوانیتا میل« 

این یک شغل شبانه است
نویسنده: »سوفی ن. باموایرکی«     مترجم: »آمن حسینی«
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همه‌چیز این مهمان‌خانه غمگین است، حتی مشتری‌های 
که  فقیرانی  از  هستند؛  اینجا  قشری  هر  از  جورواجورش. 
تصمیم گرفته‌اند از درآمد روزانه‌شان لذت ببرند تا آدم‌های 
چشم‌ها،  میان  می‌کنند  سعی  که  شهر  نفوذ  با  و  پولدار 
هیکل  می‌اندازم.  پایش  تا  سر  به  نگاهی  نشوند.  شناخته 
همیشگی‌ام.  مشتری‌های  از  بهتر  خیلی  دارد،  ورزیده‌ای 
منتظرم مانده و نگاهم می‌کند. از این بخش هم متنفرم. 
شروع می‌شود. لباسم را در می‌آورم. بااین‌که برای مدت زیاد 
امروز خیلی  اما تصمیم دارم زود تمامش کنم.  پول داده، 
حوصله‎اش را ندارم. آن‎قدر از او خواهش می‎کنم تا نتواند 
مخالفت کند. حالا مشغول هستیم. از این جایش نمی‌توانم 
متنفر باشم، جایی که همه را راضی می‌کنم. طوری تخت 

را تکان می‌دهیم که صدای غژغژش همه‌جا را پر می‌کند.
کم‌وبیش می‌توانم صدای تخت‌های اتاق‌های دیگر را هم 
بشنوم که همین صدای غژغژ را می‌دهند؛ شبیه آوازی با 
ریتمی هماهنگ و ضربه‌هایی یکنواخت. صورتش طوری 
است.  کشیدن  درد  حال  در  او  انگار  که  می‌پیچد  به‌هم 
می‌دانم که این یعنی من دارم کارم را خوب انجام می‌دهم.

می‌پرسد.  قیمت  از  است.  اولش  بار  مرد  این  که  ندارم  شک 
هیچ‌کس این موقع از پول حرف نمی‌زند. تمام شد. مطمئنم 
که من خیلی خواستنی هستم و درحقیقت این همان بخشی 
است که بیشتر و بیشتر از همه، مرا متنفر می‌کند. از خودم 
بیزار می‌شوم. برای لحظه‌ای در ذهنم شروع می‌کنم به سرزنش 
مادرم، به‌خاطر کارهایی که به اجبار انجام می‌دهم. غرق می‌شوم 
در خاطره‌ی صدای گریه‌های هر شب مادرم، وقتی که مردها 
می‌آمدند.  خانه  به  او  با  که  جورواجوری  مردهای  می‌رفتند. 
همیشه متعجب بودم که چه چیزی او را غمگین می‌کرد؟ پول 
کافی که برای نگهداری از ما داشت و در ضمن یک مادر خیلی 

خوب هم بود. حالا که بزرگ‌تر شده‌ام، همه‌چیز را می‌فهمم.
جیغ می‌کشم: »پول و بده«. دیگر وقت خندیدنم نیست. وقت 
گرفتن پول، لبخندم هیچ کمکی نمی‌کند. _ آخه تو خیلی گرونی.

بحث  و  جر  نمی‌گویم.  چیزی  فهمیده.  شده  تمام  که  حالا 
یک  می‌کنم.  نگاهش  خیره  فقط  نمی‌برد.  پیش  از  کاری 
اسکناس مچاله‌ی پنجاه هزار شیلینگی از بین چند اسکناس 
و  درشت‌ترین  که  کهنه  اسکناس  یک  می‌کشد.  بیرون 
رنگ‌پریده‌ترینشان بود. سریع می‌قاپم و توی سوتینم می‌چپانم. 

به داخل حمام کوچکی می‌رود و دوش را باز می‌کند.
او واقعاً بار اولش است. بی‌معطلی شروع می‌کنم به گشتن 
شلوارش. هیچ. پیراهنش را می‌گردم؛ یک کیف پول. چند 

تا ده هزاری مچاله، برمی‌دارم و راه میفتم.
ناراحت،  بگویم  است  بهتر  یا  راحت  مکس،  مهمانخانه‌ی 
خیلی از جاده‌ی اصلی دور است. این یعنی من باید یک 

پای دیگر هم قرض بگیرم و فرار کنم.
خانه  به  شدن  نزدیک  از  قبل  هستم.  خانه  جلوی  حالا 
ساپورتم را دور انداختم. تعجب می‌کنم دخترها قبل از این 

که ساپورت مُد بشود، چطور زندگی می‌کردند. مادرم در را 
باز می‌کند. به من لبخند می‌زند. می‌داند که برایش پول 
آورده‌‌ام. خیلی سال است که دیگر مردی به خانه نمی‌آورد. 
اینجا، جایی برای برای عرضه‌ی فاحشه‌هایی که بیشتر از 
این کار سر درآوردم؟  از  تا می‌ارزند، نداریم. چطور  پنجاه 
نمی‌توانم هیچ دلیلی برایش پیدا کنم. شاید به‌خاطر این بود 
که من به جای پدر، پدرها داشتم یا به خاطر بودن مادری 
که هر روز مشغول تماشای آرایش کردنش بودم؛ مادری که 
همه‌جوره مراقب ما بود یا شاید تقصیر این حقیقت است که 
همیشه این کلمات را در سرم می‌شنیدم: »نگا کن به تنت؛ 
تو هیچ‌وقت نمی‌دونیِ کی برای زندگی کردن به تنت محتاج 

میشی.« شاید همین باشد.
من یک منشی پذیرش هستم که پول‌ها را از مشتری‌ها می‌گیرم. 
این چیزی است که به مادرم می‌گویم و او وانمود می‌کند که 

باورش کرده است. شاید هم واقعاً باورش شده؛ نمی‌دانم.
را جلو می‌آورد؛ منتظر است. صورتش  دست‌های کوچکش 
هنوز فوق‌العاده است. خیلی بیشتر از پنجاه تا می‌ارزد. گرچه 
برای بودن، خودش را مصرف کرد و به زیبایی گذشته‌هایش 
از  سایه‌ای  بود.  هم  کارش  ابزار  خودش،  که  چرا  نیست، 
پشیمانی پشت لبخندهایش پنهان است. ممکن است اثر این 
شغل شبانه باشد. یکی از همین روزها و به‌زودی، من هم باید 
جداً تمامش کنم. سلامش میکنم و اسکناس پنجاه هزارتایی را 
کف دستش می‌گذارم. مدام از این که باعث افتخارش هستم، 
این‌جایش،  دارم  حتم  می‌کنم،  فکر  که  حالا  می‌زند.  حرف 

تنفرآورترین بخش این شغل است، تعریف‌های مادرم.
به اتاقم می‌روم. فردا یک روز طولانی در پیش دارم. باید 

در دانشگاه امتحان جامعه‌شناسی بدهم. 

1 

 

   

Suubi 
A collection of short stories and poems from the African Writers 

Trust’s creative writing programme produced in association with the 

British Council 

 



ــی کــودک کــه در اصطــاح علمــی  آسیب‌شناســی روان
می‌گوینــد،   )Childpsychopathology( آن  بــه 
ــرفت  ــا پیش ــر و ب ــن عص ــه در ای ــت ک ــاور اس ــن ب برای
ــرات  ــرض خط ــا در مع ــدان م ــوژی، فرزن ــتر تکنول بیش
رویکــردی  تغییــر  و  روانــی  آســیب‌های  از  ناشــی 
ــرای چنــد دهــه  رفتــاری هســتند کــه ممکــن اســت ب
یــا همــه عمــر گریبانگیــر کــودک باشــد؛ اگــر به‌موقــع 

ــدام نشــود. ــن مشــکلات اق ــع ای ــرای رف ــریع ب و س
ــان تخصصــی  ــودکان و نوجوان ــار ک  ســبب‌کاوی در رفت
ــه  ــد البت ــی و ص ــناخت و رفتارشناس ــرای ش ــت، ب اس
واکاوی و رفــع ایــن معضــات کــه از بیــش از حــد 
ــت. ــینی اس ــای ماش ــوژی و زندگی‌ه ــتفاده از تکنول اس

انــواع اختــالات مربــوط بــه ســامت روان در کــودکان 

شــامل مــوارد زیــر اســت:

اضطراب
افسردگی

)ODD( اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه
)CD( اختلال سلوک

)ADHD( اختلال کم‌توجهی، بیش‌فعالی
)TS( سندرم توره

)OCD( اختلال وسواس فکری، عملی
PTSD( اختلال استرس پس از سانحه

بی
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یلا
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ســایر عارضه‌هــا و نگرانی‌هایــی کــه روی یادگیــری، 
رفتــار و عواطــف بچه‌هــا تأثیــر می‌گذارنــد شــامل 
ــم  ــدی، اتیس ــای رش ــری و ناتوانی‌‌ه ــالات یادگی اخت
و عوامــل خطرســازی ماننــد مصــرف موادمخــدر و 

ــت. ــود اس ــه خ ــاندن ب ــیب رس ــا آس ــی ی خودزن
ــه  ــم در ده ــدان بپردازی ــه ب ــم صادقان ــر بخواهی ــه اگ ک
هــای اخیــر ایــن اختــالات در کودکانــی بیشــتر و 
ــدام از  ــر ک ــت. ه ــده اس ــده ش ــری دی ــدت بالات ــا ش ب
اختلال‌هــای فــوق را بررســی کنیــم در نهایــت بــه 

چنــد دلیــل عمــده می‌رســیم.
الف: ناآگاهی و عدم علم فرزند داری پدران و مادران 
ب: عـدم همکاری والدیـن با روانشـناس کودک و 

نوجـوان و دوری از بررسـی‌های رفتاری
ج: شــاغل بــودن پــدر و مــادر و ســرگرم 
ــودن و غافــل شــدن از  روزمرگی‌هــای زندگــی ب
نــوع آمــوزش، بــازی و رشــد جســمی و فکــری 

ــودکان ک
د: به‌دلیــل مشــغله زیــاد مشــغول کــردن فرزنــد 
ــن،  ــی استیش ــری، پل ــای کامپیوت ــه بازی‌ه ب
ــوع  ــرل در ن ــدم کنت ــمند و ع ــی‌های هوش گوش

ــر‌ل.  ــدم کنت ــا و ع بازی‌ه
ه: دوری از کتاب‌خوانــی، بازی‌هــای فکــر و در 
ــی ــب زندگ ــه جوان ــدن هم ــت‌فودی ش کل فس

امـا وظیفـه ما در قبـال این غنچه‌هـای باغ 
زندگـی و امیـد و سـرمایه‌های ملـی آینده 

؟  چیست
یــک شــاعر، نویســنده، پژوهشــگر، برنامه‌نویــس کــه در 
ــد و فعالیــت دارد  ــم می‌زن حــوزه کــودک و نوجــوان قل

بایــد بدانــد مســئولیت بزرگــی را بــر دوش دارد.

 ادبیات داستانی کودک
در کشــور مــا بــه مقولــه داســتان و شــعر کــودک 
ــا ایــن  توجهــات خاصــی دیــده می‌شــود. امــا اینکــه آی
ــتاندارهای  ــن اس ــر گرفت ــا در نظ ــی و ب ــات اصول توجه
رفتارشناســی از بعــد روانشناســی کــودک اســت و 
ــی و  ــیب‌های روان ــری از آس ــه‌ی جلوگی ــه مقول ــا ب آی
ــد از  ــود، بای ــه می‌ش ــودکان پرداخت ــی ک ــت روان بهداش

ــود. ــری ش ــوزش پیگی ــنجش و آم ــازمان س س
ــا مطالعــه و تحقیقــات به‌عمل‌آمــده از صدهــا کــودک  ب
ــه‌ی در  ــل توج ــش و قاب ــاری فاح ــر رفت ــه تغیی متوج

ــویم.  ــودکان می‌ش ک
ــاه  ــی و پن خشــم، اضطــراب، خود‌آســیب‌زنی، دورن‌گرای
ــری نشــان  ــه کامپیوت ــی و بازی‌هــای یک‌طرف ــه تنهای ب
از عــدم توجــه بزرگســالان بــه ســامت و بهداشــت روان 

کــودکان دارد.
ــا مضمــون جنــگ،  بازی‌هــای کامپیوتــری کــه اغلــب ب
ــش  ــای بی ــا قهرمان‌پروری‌ه ــالم، دزدی و ی ــت ناس رقاب

از حــد بــاور اســت. 
ــه  ــل ب ــونت، می ــم و خش ــته خش ــودکان تاخواس ــه ک ب
از طرفــی دیگــر  القــا می‌کنــد.  را  ناســالم  رقابــت 
قهرمان‌‌‌پــروری بیــش از حــد داســتان‌ها، فیلم‌‌هــا و 
همیــن بازی‌هــا بــاور و ذهنیــت کــودکان را دســتکاری 
ــا  ــرای یــک ی ــه ذهنــی ب می‌کنــد. درواقــع یک‌جــور تل
ــزی غیرمســتقیم  ــودک برنامه‌ری ــی ک ــه زندگ ــد ده چن

می‌شــود.
ــاق  ــودکان اتف ــرای ک ــه ب ــی ک ــه خطرات ــا متوج باره
ــتان‌های  ــی داس ــا و حت ــاده اســت به‌واســطه بازی‌ه افت
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــم ک ــور بوده‌ای ــی، و قهرمان‌مح نخیل
آن موضــوع از حوصلــه‌ی یاداشــت کوتــاه خــارج اســت. 

اما راه چاره چیست؟
ــل  ــوان و اه ــودک و نوج ــوزه ک ــر نویســندگان در ح اگ
ــه  ــن مقول ــه ای ــر ب ــور جدی‌ت ــا به‌ط ــات م ــم و ادبی قل
حــوزه  از  را  داســتان‌ها  کننــد  ســعی  و  بپردازنــد 
قهرمان‌مــداری و تخیلــی فــرای واقعیــت بیــرون بیاورنــد 
ــای  ــاس واقعیت‌ه ــر اس ــتان‌ها را ب ــد داس ــعی کنن و س
زندگــی امــا بــا محوریــت انســانی و بــا شــکل و شــمایل 
ــرا  ــی نامی ــخصیت‌های خیال ــند و از ش ــه بنویس کودکان
و جنــگ و جنگ‌جویــی دور کننــد، شــاید بتــوان از 
یکســری اتفاقــات و هیجانــات کودکانــه جلوگیــری کــرد.

وظیفـه یـک نویسـنده فعـال در حـوزه کودک شـناخت 
روحیـات کـودک، مسـائل آسـیب‌زا و قلـم زدنـد و ایـن 
خصـوص می‌توانـد بـه سالمت روان کـودکان و نوجوان 
از بدو شـناخت نسـبی خود و آشـنایی با کتاب، داسـتان 

و شـعر کمـک شـایانی کند.
یــک نویســنده و شــاعر حــوزه کــودک وظیفــه دارد در 
آثــار خــود وظیفه‌شناســی، مســئولیت‌پذیری، عــدم 
بــاور خرافــات، رد کــردن یــا کم‌رنــگ کــردن قهرمانــان 
ــودکان را در  ــه ک ــی ب ــت زندگ ــوزش درس ــرا و آم نامی

ــوزد.  ــعار بیام ــتان‌ها و اش داس
حـال که دنیای تکنولـوژی گوی سـبقت را از هرگونه راه 
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آموزشـی ربـوده اسـت و به‌وضـوح می‌بینیم و می‌شـنویم 
کـه کـودکان حتـی زیـر دوسـال کارکـردن  بـا گوشـی 
همـراه و یـا تبلـت و نت بـوک را آموخته و جسـارت‌های 
زیـادی بـرای واررسـی آن دارنـد، ایـن وظیفـه و هـدف 
مهـم بر دوش پیشـتازان فرهنگی و ادیبان و نویسـندگان 
اسـت کـه از راه همـان تکنولـوژی باعث رشـد و ترقی در 
راسـتای هدفمند و بـه‌دور از تخریب و آسـیبهای روانی و 

فکـری و هوشـی کودکان باشـند.  
ــن  ــن و مخرب‌تری ــه اولی ــد ک ــش آی ــؤال پی ــاید س ش
آســیب روانــی در کــودکان از طریــق تکنولوژی چیســت؟

اعتیاد به اینترنت یا تکنولوژی
»technology addiction«

»internet addiction«
بله اعتیاد است...

اعتیــاد کــودک بــه تکنولــوژی تأثیــر مخربــی بــر رشــد او 
دارد. بایــد بــرای تــرک ایــن عــادت اقداماتــی انجــام داد. 

راه‌هایــی بــرای کاهــش اســتفاده از گوشــی وجــود دارد.
بارزتریـن و مهم‌تریـن مسـئله ایـن اسـت کـه خانـواده 
از اعتیـاد فرزنـد خـود بـه دنیـای تکنولـوژی جلوگیـری 
کنـد. بارها مشـاهده شـده به محـض گریـه و بهانه‌جویی 
کـودک والدیـن گوشـی‌ها یـا تبلت‌هـا را در اختیارشـان 
می‌گذارنـد یـا بـا روشـن کـردن تلویزیـون و درخواسـت 
بـرای  کـه  برنامه‌هایـی  تماشـای  بـرای  خـود  کـودک 
بزرگسـالان هـم مخـرب اسـت، چـه برسـد بـه کـودکان. 
آن‌هـا را سـرگرم می‌کننـد و بـر ایـن امـر واقف نیسـتند 
کـه همیـن کم‌حوصلگـی و تحت‌سـلطه خواسـته کودک 
قـرار گرفتـن می‌توانـد چـه آثـار مخـرب و آسـیب‌های 

جـدی را بـرای فرزندشـان در پـی داشـته باشـد.

چند نشانه از اعتیاد کودکان به تکنولوژی 
عدم علاقه به فعالیت‌های دیگر 

حواس‌پرتی و اضطراب یا صحبت کردن‌های تند تند 
و بی‌وقفه یا با لکنت و کند.

ــدم  ــورت ع ــم در ص ــه و خش ــراری ، گری بی‌ق
ــوژی.  ــا تکنول ــازی ی ــای مج ــه دنی ــی ب دسترس
صحبــت کــردن بیــش از حــد معمــول در 
خصــوص اتفاقــات یــا مســایل در صفحــات 

مجــازی و غیــره.
البتــه کــه پــدر و مــادر اگــر  آگاه باشــند و حواسشــان به 
رفتارهــای کــودک و نوجــوان خــود باشــد ایــن علایــم را 

زود تشــخیص بدهنــد بــه راهکارهایــی هــم بــرای رفــع 
ایــن اعتیــاد زیــان آور دسترســی پیــدا خواهنــد کــرد. 

چند راهکار برای رفع اعتیاد کودک به تکنولوژی:

1-مراجعـه بـه روانشـناس متخصص کودک 
نوجوان  و 

ــتگی  ــاد و وابس ــه اعتی ــن متوج ــه والدی ــض اینک  به‌مح
ــوژی  ــای تکنول ــه ابزاره ــود ب ــد خ ــدازه فرزن ــش از ان بی
شــده  کامپیوتــری  بازی‌هــای  مجــازی،  دنیــای  و 
ــن  ــه از بی ــد ک ــدام کن ــورد اق ــن م ــه ای ــد ب ــت. بای اس
ــا  ــودک ب ــه ک ــی را ک ــودک، روانشناس ــان ک روانشناس
او ارتبــاط می‌گیــرد انتخــاب کننــد و اطلاعاتــی در 
ــتفاده  ــوژی و اس ــه تکنول ــودک ب ــاد ک ــوص اعتی خص
ــد  ــر فرزن ــه دکت ــا ب ــایل و ابزاره ــد او از وس ــش از ح بی
خــود بدهنــد. البتــه کــه بایــد والدیــن بــر ایــن موضــوع 
واقــف باشــند کــه پزشــک فرزندشــان بهتریــن راه‌حل‌هــا 
را بــرای کــودک آنهــا در نظــر می‌گیــرد و به‌دلیــل 
ــه  ــای ارائ ــه در راهکاره ــا پدران ــه ی دلســوزی‌های مادران

ــد. ــه نکنن ــک مداخل ــده پزش ش

2- آشـنا کـردن کـودک بـا کتـاب و انواع 
بازی‌هـای فکـری و خلاقانـه

 کتاب‌هــای داســتان، فرهنگــی، هنــری، خلاقیــت، 
فکــری  بازی‌هــای  پازل‌هــا،  تاریخــی،  کتاب‌هــای 

کــودک و نوجــوان
ــه  ــن و علاق ــا س ــب ب ــاب مناس ــاب کت ــه انتخ ــه ک البت

ــت. ــم اس ــیار مه ــز بس ــان نی فرزندانت
ــک  ــا ی ــال ت ــود را از یکس ــد خ ــادر آگاه فرزن ــدر و م پ
ســال و نیــم بــا خوانــدن کتــاب قصــه موقــع خــواب یــا 

ــد. ــنا می‌کنن ــود آش ــت خ ــای فراغ لحظه‌ه
کـودکان مثـل تختـه وایت‌بـرد هسـتند کـه هرچـه برآن 
بنویسـیم رد محـوی بعـد از پـاک کـردن از آن بـه جـا 
می‌مانـد. وقتـی از همان کودکـی با کتـاب و کتاب‌خوانی 
و دنیـای قصه‌های کودکانه آشـنا بشـوند. وقتـی در اوقات 
فراغـت والدیـن جای گوشـی و تبلت و لپ‌تـاپ کتاب در 
دستشـان ببنیند، ناخودآگاه سـمت آن کشـیده می‌شـود 
و الگـوی ذهنـی برمی‌دارنـد. پـس اولیـن وظیفـه پـدر و 

مـادر آشـنا کـردن کـودک با کتاب اسـت. 

3-مشـغول کردن کـودک بـه فعالیت‌های 
روزمـره یـا بازی‌هـای گروهی با کـودکان و 
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نوجوانـان دیگر 
اغلـب  در  اسـت  شـده  باعـث  تک‌فرزنـدی  روزهـا  ایـن 
خانه‌هـا مـادر و پـدر درگیـر روزمرگی‌هـای زندگی باشـند 
و کـودکان بـرای فـرار از تنهایـی و بی‌حوصلگی بـه دنیای 
مجـازی، بازی‌های کامپیوتری و تکنولـوژی روی می‌آورند. 
خـب بنا به‌دلایـل اجتماعی، فرهنگی، معیشـتی خانواده‌ها 
از آوردن فرزنـد بیشـتر جلوگیری می‌کننـد.، بنابراین باید 
آگاه باشـند ایـن تنهایـی چقـدر می‌توانـد بـرای کـودک 
آزاردهنـده باشـد بـا ایـن دیـدگاه بایـد اوقاتـی را بـرای 
کـودکان خـود در نظـر بگیرنـد که خـارج از محیـط خانه 
و در مکان‌هـای امـن از نظـر جسـمی، روحـی، روانـی بـا 
کـودکان هم‌سن‌وسـال خود وقـت بگذرانند. تـا هم تعامل 
اجتماعـی و فـردی را بیاموزند و‌ هم از تکنولـوژی و اعتیاد 

بـه آن فاصلـه بگیرند.

4-ثبت‌نـام فرزنـدان خـود در کلاس‌هـای 
متفـاوت بنـا به سالیق و علایـق فرزند خود

ــخت  ــی س ــودکان خیل ــایق ک ــق و س ــخیص علای تش
ــه  ــا توج ــار آنه ــوع رفت ــا و ن ــه بازی‌ه ــی ب ــت، وقت نیس
کنیــد متوجــه می‌شــوید کــه فرزندتــان بــه چــه 
چیزهایــی علاقمنــد اســت. بــا دریافــت ذهنــی و فکــری 
ــق کــودکان می‌توانیــد او را محــک بزنیــد  خــود از علای
و ســپس بعــد از آگاهــی در خصــوص علایقشــان آنهــا را 

ــد. ــام کنی ــه ثبت‌ن ــارج از مدرس ــای خ در کلاس‌ه

ایــن رونــد کمــک می‌کنــد فرزنــد شــما زمــان کمتــری 
ببــرد. روی علایقــش تمرکــز  به‌ســر  تنهایــی  را در 
می‌کنــد. از اعتیــاد بــه دنیــای تکنولــوژی فاصلــه 
می‌گیــرد و از همــه مهم‌تــر حضــور در جمــع کلاس 
گرفتــن ارتبــاط کلامــی، چشــمی و دوســتانه بــا دیگــران 

ــرد. ــد ک ــایانی خواه ــک ش ــس کم ــاد به‌نف ــه اعتم ب
ــاز  ــه نی ــا ب ــا نویســندگان و شــاعران بن ــا وظیفــه م و ام
ــی و  ــوراک ذهن ــودش خ ــر خ ــان و عص ــه در زم جامع
ــم  ــه قل ــرای کــودک و نوجوان‌هــا ب فکــری مناســب را ب
بیاوریــم، تــا از معضــات و مشــکلات و آســیب‌های 
روانــی کــودکان در ایــن زمانــه پرهرج‌ومــرج کــه دنیــای 
ــازی می‌کنــد و  ــوژی حکــم دجــال را ب مجــازی و تکنول
تخریب‌هــای متفــاوت فکــری، روانــی و رفتــاری در پــی 
ــر شــدن آســیب‌ها  ــر و کمت ــم در کمت دارد، ســعی کنی

ــم.   ــی پیشــگیری کنی ــاغ زندگ ــای ب ــن غنچه‌ه ــه ای ب
بنــا بــه نیــاز جامعــه در زمــان و عصــر خــودش خــوراک 
ذهنــی و فکــری مناســب را بــرای کــودک و نوجــوان هــا 
بــه قلــم بیاوریــم تــا از معضــات و مشــکلات و آســیب 
هــای روانــی کــودکان در ایــن زمانــه پــر هــرج و مــرج  
کــه دنیــای مجــازی و تکنولــوژی حکــم دجــال را بــازی 
ــی و  ــاوت ،فکری،روان ــای متف ــب ه ــد  و تخری ــی کن م
ــر  ــر و کمت ــم در کمت ــعی کنی ــی دارد س ــاری در پ رفت
ــاغ زندگــی  ــای ب ــن غنچــه ه ــه ای ــا ب شــدن آســیب ه

پیشــگیری کنیــم. 



ــه  ــر، ب ــی آرام‌ت ــر و دنیای ــده‌ای بهت ــتنِ آین ــرای داش ب
ــان،  ــتنِ آرزوهایش ــم، نوش ــتن بیاموزی ــان نوش کودکانم
تخیلات‌شــان، خاطره‌هــای روزمــره و آنچــه را کــه 
ــد  ــاد بگیرن ــد ی ــودکان بای ــذرد. ک ــان می‌گ در ذهنش
نگفته‌هایشــان را بنویســند؛ آن چیــز یــا چیزهایــی 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــا ب ــد و ی ــش را ندارن ــوانِ گفتن ــه ت را ک

ــد. ــان بیاورن ــر زب ــا ب ــد ت نمی‌توانن
بــه  بایــد  امن‌تــر  و  امــن‌  زمینــی  داشــتنِ  بــرای 
کودکان‌مــان بیاموزیــم کــه »نوشــتن« نخســتین قــدم 

ــت. ــیدن اس ــرای رس ب
بایــد بــه آن‌هــا بیاموزیــم و بخواهیــم تــا بــدون هــراس 
ــند.  ــد و بنویس ــا«؛ بگوین ــانِ بزرگ‌تره ــرس از »جه و ت
»نوشــتن« نخســتین قدم‌هــا در آمــوزشِ »تفکــر« اســت 
و »تحلیــلِ« داشــته‌ها و برنامه‌ریــزی بــرای آینــده. 
ایــن حرکــتِ به‌ظاهــر ســاده؛ حداقــل خاصیتــش ایــن 
ــلِ داشــته‌ها  ــه تحلی ــی ب ــو می‌توان ــر ت ــه بعدت اســت ک
و آرزوهــا و تخیــاتِ پیشــینت بنشــینی، مــرور و 

ــی. ــان کن ــی، تکمیلش ــان کن ترمیم‌ش
نوشـتن تنهـا حرکتی اسـت که تـو را به جلـو می‌برد؛ به 

کودکانمـان پیش رفتن را و رسـیدن را بیاموزیم.

Lär barnen att skriva
M. Ravanshid

För att skapa en bättre framtid och en 
fridfullare värld bör vi lära våra barn 
att skriva – att skriva om sina drömmar, 
tankar, dagliga minnen, och allt som rör 
sig i deras sinnen. Barn behöver förstå hur 
de kan uttrycka sina osagda tankar och 
känslor genom att skriva, särskilt när de 
inte kan eller vågar säga det högt.
Att skriva är inte bara ett sätt att uttrycka 
sig, utan ett steg mot att tänka självständigt 
och reflektera över sitt liv och sina mål. 
Genom att lära barn att skriva, ger vi dem 
verktyg för att analysera sina tankar och 
att ta steg mot framtiden med planering 
och självförtroende.
#masoudamini   #ravanshid   #barnen   
#skriva
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بـه کودکـان
 بیــاموزیـم
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قرار خواب زحافظ طمع مدار, ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

»خانـــم.... ! خواهـــش می‌کنـــم, خواهـــش می‌کنـــم، 
فـــال...! فـــال...! خواهـــش می‌کنـــم...  فـــال برداریـــد, 
فقـــط یـــه دونـــه برداریـــد, صبحونـــه نخـــوردم. فـــال 
ـــه  ـــان را ک ـــدس ن ـــرم ...!« واژه‌ی مق ـــون بخ ـــد... ن برداری
می‌شـــنوم بـــه یـــاد گـــذر زندگـــی حضـــرت حافـــظ 
ــه‌ی  ــای قصـ ــود و  فضـ ــوا بـ ــدرش نانـ ــم، پـ می‌افتـ

کودکـــی‌اش آرد و خمیـــر و کنـــده و تنـــور.
پدرم روضه‌ی رضوان به دو گندم بفروخت

من چرا ملک جهان را به جویی نفروشم.
ــه   ــتگاهی ک ــت. ایس ــرج اس ــهر ک ــتگاه گلش ــا ایس اینج
قصــه‌ی تــراژدی کــودکان کار را هــر دقیقــه می‌شــنوی. 
آدامــس.  دیگــری  آن  و  می‌فروشــد  جــوراب  یکــی 
ــی،  ــان را می‌پرس ــی نام‌خانوادگیش ــه وقت ــی ک کودکان
»نمی‌دانــم«.  می‌گوینــد:  و  می‌اندازنــد  بــالا  شــانه 

ش‌زاده
نگارنده: سپیده دادا

قطــار قصــه‌ی فـال حــافظ
 توقــف نــدارد
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لطفــا! ایــن فــرم از  مشــخصات را  هــر روز در ذهنتــان 
ــد. ــرور کنی م

نام: کودک کار                                  
نام‌خانوادگی: بی‌نام               تبعیت: افغانستانی

ــودک فال‌فروشــی  ــودکان کار، ک ــه ک ــن هم ــان ای از می
ذهنــم را مشــغول می‌کنــد. هــر روز در محوطــه‌ی 
ــد.  ــش التمــاس می‌کن ــن فال‌های ــرای فروخت ایســتگاه ب
ــه  ــول ل ــران عج ــای عاب ــر پ ــش زی ــزت نفس ــر روز ع ه
ــم  ــه از قصــه‌ی روزگار ذهن ــن صحن ــدن ای می‌شــود. دی
را دچــار تناقــض کــرده اســت، از طرفــی به‌عنــوان مربــی 
ــود و  ــد »روزی ب ــم می‌خواه ــس دل ــو و قصه‌نوی قصه‌گ
روزگاری نبــود« تــازه‌ای را  خلــق کنــم. قصــه‌ای بتوانــد 
ــای  ــردن خرده‌ریزه ــع ک ــرای جم ــد و ب ــردی باش کارب
عــزت ‌نفــس کــودک فال‌فــروش مســیر تربیتــی درســتی 
را نشــان بدهــد. ازطرف‌دیگــر حرمــت فــال حافــظ کنــار 
ــوروز  ــد ن ــدا و ســفره‌ی هفت‌ســین عی کرســی شــب یل
به‌قــدری در نظــرم والاســت کــه  فکــر می‌کنــم تفســیر 
ــزل  ــات غ ــم ادبی ــارج از عل ــت خ ــل پاک ــای داخ بیت‌ه
ــا هــدف بازارگرمــی منتشــر می‌شــود.  حافــظ اســت و ب
رســالت بشــر دوســتانه‌ام وادارم می‌کنــد تــا بــه او 
ــه‌ای  ــال بخــرم؛ شــاید بهان نزدیــک شــوم. می‌خواهــم ف
ــی. ــفره‌ی هم‌نوع ــی در س ــش تکه‌نان ــرای بخش ــد ب باش
 چنــد قدمــی مانــده بــه ســمت او صــدای ســوت قطــار 
شــنبه رأس ســاعت 8 صبــح, پاییــز 1398 می‌آیــد. 
ــا یــک نــخ  بســته‌های پاکــت غزل‌هــای حافــظ را کــه ب
کشــی محکــم بســته شــده بــود، زیــر بغــل می‌گیــرد و 
ــه  ــن صحن ــک ای ــود. بی‌ش ــتگاه می‌ش ــالن ایس وارد س
ــل شــود.  ــک فضــای خــوب قصــه تبدی ــه ی ــد ب می‌‌‌توان
ــاب  ــدرن؛ کت ــیک و م ــتانی کلاس ــای داس ــق فض تطبی
حافــظ در دســت‌های حضــرت حافــظ و بســته‌های 
ــودک کار روی  ــک ک ــت‌های کوچ ــظ در دس ــال حاف ف
پله‌هــای برقــی. دســت روی شــانه‌اش می‌گــذارم و 
ــبز  ــت س ــد، پاک ــاس کن ــد التم ــه بخواه ــل از اینک قب
ــن  ــام م ــظ به‌ن ــت از حاف ــن بی ــی‌دارم. ای ــی را برم رنگ

ــم خــورد.  رق
ــدا  ــه در گ ــوزم / ک ــت س ــد عافی ــت آن رن ــام هم غ
ــت  ــودن و لیاق ــل دل ب ــد )اه ــری دان ــی کیمیاگ صفت
ــل  ــد اه ــت و بای ــی نیس ــر کس ــی  کار ه ــتن واقع داش

ــی ( ــل باش عم
ــا  ــم دارم ب ــرم و تصمی ــک می‌گی ــال نی ــه ف ــه را ب  قرع
معجــزه‌ی قصه‌گویــی روشــی انتخــاب کنــم کــه در 
گداصفتــی بتــوان کیمیاگــر شــد. یــاد تعریفــی از تبلیــغ 

ــم.  ــکا می‌افت ــارف آمری ــی دایرالمع تجارت

Advertising تبلیغ
شــامل پیام‌هــای دیــداری – گفتــاری اســت کــه از 
ــردم را  ــا پرداخــت وجــه، م ــی ی ــق وســایل تبلیغات طری
ــول،  ــوع محص ــک ن ــق ی ــد و مواف ــی علاقه‌من ــه طریق ب
ــک  ــا ی ــر و ی ــک نقطه‌نظ ــر، ی ــک فک ــت، ی ــک خدم ی
مــارک به‌خصــوص می‌نمایــد. ولــی اشــعار حافــظ 
ــوان  ــناخته. دی ــه محصــول ناش ــه کالاســت و ن اســت ن
ــی  ــار معنای ــت و ب ــی اس ــن ایران ــگ وزی ــظ فرهن حاف
ــین دارد.  ــفره هفت‌س ــدا و  س ــب‌های یل ــی در ش خاص
ســال‌های ســال اســت کــه پــدران و مــادران مــا قبــل از 
آغــاز هــر قصــه‌ای دور کرســی شــب یلــدا، فــال حافــظ 
ــرآن  ــظ ق ــام حاف ــتان را به‌ن ــروع زمس ــد و ش می‌گرفتن

ــتند. ــت می‌دانس ــر و برک ــار از خی سرش
بایــد روش مبتکرانــه‌ای پیــدا کنــم؛ روشــی کــه نه ســیخ 
ــرام کــودک  ــاب. روشــی کــه هــم احت ــه کب بســوزد و ن
ــظ  ــعار حاف ــم اش ــد و ه ــوظ بمان ــروش محف کار  فال‌ف
وســیله‌ای بــرای بــازار گرمــی نباشــد و آیــا قصه‌نویســان 
کانــون بــه فکــر نشــر کتاب‌هایــی بــا مضمــون چگونگــی 
ــا  ــاب ب ــد کت ــد؟ چن ــت بوده‌ان ــغ درس ــغ کالا تبلی تبلی
ــز  ــاب مراک ــه‌های کت ــد در قفس ــب درآم ــوای کس محت
ــد  ــب درآم ــدف کس ــا ه ــوان ب ــا بت ــت ت ــود هس موج
کــردن  پیــدا  غــرق  درحالی‌کــه  کــرد؟  قصه‌گویــی 
پاســخ ســؤال‌هایم هســتم کتــاب آن بــالا و ایــن پاییــن 
بــه نویســندگی فاطمــه توپچــی - شــراره وظیفه‌شــناس 
ــه،  ــوای قص ــد محت ــر چن ــد. ه ــک ش ــه‌ام ح در حافظ
کــه  را  می‌شــود صحنه‌هایــی  امــا  اســت؛  فلســفی 
ــذارد  ــبد می‌گ ــوی س ــرزن را ت ــای پی ــتاره جوراب‌ه س
ــغ درســت کالا  ــدف تبلی ــا ه ــازار می‌فروشــد را ب و در ب

قصه‌گویــی کــرد.
همــکار جوراب‌فروشــش صدایــش کــرد: »وه ...حیــد یــا  
همــان وحیــد خودمــان« شناســنامه‌ای نــدارد. ولــی بــه 
ــد:  ــم. می‌گوی ــی‌اش را می‌پرس ــام خانوادگ ــم ادب ن رس
» بی‌نــام«. ایــن اولیــن بــار اســت می‌بینم.کــودک 
به‌جــای کلمــه‌ی »نمی‌دانــم، مــن ســجل  افغانــی 
ــد.  ــی می‌کن ــام معرف ــودش را بی‌ن ــت خ ــدارم.« هوی ن
بی‌نــام نــام خانوادگــی مــن در آوردی وه ....حیــد اســت. 
لطفــاً ایــن فــرم از مشــخصات را به‌خاطــر داشــته باشــید!

 نام: وه...حید  	  نام خانوادگی: بی‌نام
تبعیت: ایستگاه مترو کرج
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ــد  ــت خری ــش باب ــت، التماس‌های ــی اس ــودک خلاق ک
ــا  ــه ب ــداری نیســت؛ بلک ــر و ن ــظ به‌خاطــر فق ــال حاف ف
روش مظلوم‌نمایــی و خواهش‌هــای مکــرر می‌خواهــد 
درآمــد کســب کنــد. امــا متوجــه نیســت ایــن بــار کــج 

ــد. ــزل نمی‌رس ــه من ب
ــام از  ــای بی‌ن ــت آق ــه نی ــگ را ب پاکــت دوم نارنجــی رن

ــم. ــرگ می‌چین ــصت ب ــاه، ش ــان پنج می
دلارفیــق ســفربخت نیکخواهــت بــس / نســیم روضــه‌ی 
شــیراز پیــک راهــت بــس / دگــر ز منــزل جانــان ســفر 
ــت  ــج خانقاه ــوی و کن ــیر معن ــه س ــش / ک ــن دروی مک
ــه هــر چــه کــه داری و هــر چــه هســتی قانــع  بــس )ب

ــاش و منــت هــر ناکســی را نکــش(. ب
ــه  ــت قص ــرروز برای ــت داری ه ــم: »دوس ــه او می‌گوی ب
تعریــف کنــم و از آقــای بی‌نــام بــه آقــای نــام‌دار تبدیــل 
شــوی؟ مثــل هــزاران قصــه‌ای کــه بــا جــادو و اجی‌مجی 
ــوند؟  ــل می‌ش ــر تبدی ــودی دیگ ــه موج ــودی ب از موج
جــواب می‌دهــد: »مــن ســواد نــدارم«. برایــش توضیــح 
دور  کــه  مادربزرگ‌هایــی  و  پدربزرگ‌هــا  می‌دهــم 
ــف  ــه تعری ــنیدند و قص ــه ش ــدا، قص ــب یل ــی ش کرس
ــه  ــت ب ــا دق ــی ب ــتند؛ ول ــدن نداش ــواد خوان ــد س کردن

ــیدند. ــد کش ــه ق ــا قص ــد و ب ــوش می‌دادن ــه گ قص
 

قرارمــا شــد: ســاعت 3 بعــد از ظهــر محوطــه ایســتگاه 
متــرو کــرج - فردیــس

روزی و روزگاری‌هــای زیــادی را در هــوای مه‌آلــود متــرو 
ــخصیت  ــت ش ــم داش ــم. کم‌ک ــپری می‌کنی ــس س فردی
ــا  ــالا بالاه ــت. )آن ب ــکل می‌گرف ــد ش ــتاره در وحی س
پایین‌هــا  پاییــن  ایــن  زندگــی می‌کــرد.  ســتاره‌ای 
هــم پیرزنــی تــک و تنهــا تــو خونــه‌اش نشســته  بــود و 
جــوراب می‌بافــت. ســتاره کــه دیــد پیــرزن تنهاســت از 
مــاه اجــازه گرفــت تــا بــه زمیــن بــرود و دختــر پیــرزن 
ــرزن. در  ــه‌ی پی ــد خون ــد. اوم ــر ش ــتاره دخت ــود. س ش
ــی  ــرد. جوراب‌های ــک می‌ک ــرزن کم ــه پی ــه ب کار خون
ــتاره  ــرح س ــتش ط ــا انگش ــود ب ــه ب ــرزن بافت ــه پی را ک
مــی‌زد. جوراب‌هــا را تــوی ســبد می‌گذاشــت و در 
بــازار می‌فروخــت. ســتاره اصــاٌ التمــاس نمی‌کــرد 
کــه جــوراب را بــه‌زور بخرنــد. ســتاره از هنــر بافندگــی 
ــرمای  ــا در س ــه جوراب‌ه ــد و اینک ــرف می‌زن ــرزن ح پی
ــول  ــی‌داره و ســتاره پ ــه م ــرم نگ زمســتان پاهاشــونو گ
فــروش جوراب‌هــا را بــه پیــرزن مــی‌داد و پیــرزن 

ــه(. ــته باش ــوی ســفره‌اش داش ــی ت ــان گرم تونســت ن
ــو و  ــم گفت‌وگ ــا ه ــا ب ــروش جوراب‌ه ــورد روش ف در م

ــروش  ــرای ف ــدی ب ــده‌ی جدی ــا ای ــم ت مشــورت می‌کنی
فــال حافــظ پیــدا شــود. وحیــد پیشــنهاد می‌دهــد مثــل 
ســتاره پاکت‌هــای فــال را تــوی جعبــه‌ی میــوه بگــذارد؛ 
ــه  ــود. ب ــده می‌ش ــر دی ــه کمت ــوی جعب ــت ت ــی پاک ول
ســینی پلاســتیکی کیــک تولــد کــه تــوی کیســه 
ــود،  ــره می‌ش ــت خی ــاده اس ــرق افت ــر ب ــار تی ــه کن زبال
از  کــه  را   a5 انــدازه‌ی  بــه  بته‌جقــه‌ای  تکه‌پارچــه 
ــم.  ــن می‌کن ــینی په ــودم روی س ــرده ب ــاده ک ــل آم قب
ــدس  ــم. ح ــره‌وار می‌چینی ــار دای ــل ان ــا را مث و پاکت‌ه
مــن در مــورد خــاق بــودن وحیــد کامــاً درســت اســت.

ــعار  ــظ و اش ــی حاف ــورد معرف ــه‌ در م ــطر جمل ــه س  س
حافــظ آمــاده می‌کنــم و باهــم تمریــن فــن بیــان 

. می‌کنیــم
حافــظ  اشــعار  بــا  را  روزتــان  آقایــان!  و  خانم‌هــا   
ــظ  ــعرهای حاف ــم ش ــا می‌دانی ــه‌ی م ــد. هم شــروع کنی

امیدبخــش اســت.
ــین‌های  ــرای سرنش ــظ را ب ــعار حاف ــر از اش ــینی پ   س
ــه  ــه عجل ــرو اگرچ ــران مت ــد. عاب ــارف می‌کن ــرو تع مت
ــد  ــی وحی ــت بازاریاب ــه خلاقی ــرام ب ــا احت ــا ب ــد؛ ام دارن
ــه ایســتگاه دیگــر از  ــن ایســتگاه ب ــد. از ای ــگاه می‌کنن ن

ــه واگــن دیگــر. ــن واگــن ب ای
و هنــر قصه‌‌گویــی بــار دیگــر کرامــت خــود را نشــان داد. 
در کالبــد انســان ســردرگم و ســرگردان انســان هدفمنــد 
و آگاه ســاخت. او بــه جــای تمــارض و مظلوم‌نمایــی بــا 
غــرور مســیر درســت بازاریابــی را آموخــت. وحیــد نامدار 
ــه ســر  می‌شــود. قصــه‌ی مــا در ایســتگاه متــرو کــرج ب
رســید؛ امــا کلاغ ایــن قصــه در واگن‌هــای کــرج و تهــران 
نشســته اســت و قصــد توقــف نــدارد. لطفــاً ایــن فــرم از 
ــان  مشــخصات را روی ســربرگ فهرســت خریــد روزانه‌ت

یادداشــت کنیــد.
		 نام خانوادگی: نام‌دار نام: وحید

تبعیت: انسان
....................................................................................................  

......................................................................

منابع:

ــری  ــرورش فک ــون پ ــارات کان ــن؛ انتش ــالا آن پایی ــن ب ای
ــه   ــان – فاطم ــودکان و نوجوان ک

روابط عمومی و تبلیغات، کاظم متولی
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ـــی« را در  ـــاق، »عیس ـــد میث ـــه بن ـــتین ورودم ب در نخس
دالان ورودی یکـــی از اتاق‌هـــا کـــه درش بســـته بـــود، 
در حـــال نقاشـــی کشـــیدن دیـــدم )بعدهـــا فهمیـــدم 
ـــت،  ـــه« می‌گف ـــه آن »دخم ـــودش ب ـــه خ ـــکان ک ـــن م ای
ـــر(.  ـــق اث ـــه و خل ـــرای مطالع ـــود ب ـــع خلوتگاهـــش ب درواق

ـــن  ـــرد. م ـــی ک ـــم معرف ـــه ه ـــا را ب ـــی« م ـــدی میرزای ‌»مه
کـــه عیســـی را از نزدیـــک نمی‌شـــناختم و از طریـــق 
ـــی‌اش  ـــری و مبارزات ـــای هن ـــا فعالیت‌ه فضـــای مجـــازی ب
ـــدان لاکان  ـــه در زن ـــتم ک ـــودم و می‌دانس ـــده ب ـــنا ش آش
ـــتقبال  ـــورد اس ـــرم او م ـــورد گ ـــا برخ ـــت، ب ـــوس اس محب
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پـرده‌ای کوتـاه از ن
معـرفی عیـسی امیـری‌چولاندیم 

و آثارش در زندان

 

‌چولاندیم‌و‌آثارش‌در‌زندان‌ای‌کوتاه‌از‌عیسی‌امیری‌پرده

‌«جمشید‌عزیزی»نگارنده:‌
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ـــاق  ـــی ات ـــر قضـــا در تخـــت خال ـــم و دســـت ب ـــرار گرفت ق
۵، اتاقـــی کـــه عیســـی و یکـــی از بـــرادران درویـــش 
در آن بودنـــد، جـــای گرفتـــم و ایـــن اتفـــاق شـــروع 

ـــود. ـــا ب ـــتی م دوس

عیسی امیری چولاندیم 
ــا او  ــت بـ ــل از صحبـ ــه قبـ ــزی کـ ــن چیـ مهم‌تریـ
در اولیـــن برخـــورد توجـــه هرکســـی را جلـــب 
می‌کنـــد، مـــوی بلنـــد و ســـبیل نیچـــه‌ای‌اش 
ــاص  ــرۀ خـ ــود آن چهـ ــث می‌شـ ــه باعـ ــت کـ اسـ
ـــرم،  ـــیار خون‌گ ـــود. بس ـــک ش ـــن ح ـــد در ذه ـــا اب ت
مهربـــان، معاشـــرتی و به‌قـــول دوســـتان »خاکـــی« 
اســـت؛ برعکـــس اکثـــر هنرمنـــدان تجســـمی کـــه 
بـــا آن‌هـــا برخـــورد داشـــته‌ام و حصـــاری دور 
از  البتـــه شـــاید  خودشـــان می‌کشـــند ـ کـــه 
بدشانســـی مـــن بـــوده ‌اســـت ـ عیســـی بـــا کنـــار 
ارتبـــاط  به‌دنبـــال  فاصله‌هـــا  و  حصارهـــا  زدن 
ـــرای  ـــه‌ای ب ـــال تجرب ـــاط، به‌دنب ـــر ارتب ـــت و از ه اس
ـــه  ـــد ب ـــه بای ـــاور دارد ک ـــی. او ب ـــا زندگ ـــر ی ـــق اث خل
ـــگان  ـــدای هم ـــت و ص ـــرام گذاش ـــف احت آرای مختل
ــر او  ــت. هنـ ــی اسـ ــدی واقعـ ــنید. او هنرمنـ را شـ
ــود،  ــکوفا نمی‌شـ ــر شـ ــق اثـ ــن خلـ ــا در حیـ تنهـ
ــد و  ــگاه می‌کنـ ــد، نـ ــرف می‌زنـ ــه حـ او هنرمندانـ
گـــوش می‌ســـپارد. خلاصـــه، هنرمندانـــه زندگـــی 
کـــه  به‌راســـتی  مـــن،  به‌نظـــر  و  می‌کنـــد 
هنرمنـــد  خصوصیت‌هـــای  مهم‌تریـــن  از  یکـــی 
موفـــق همیـــن اســـت. در آثـــاری کـــه در زنـــدان 
بـــا همـــۀ کمبـــود امکانـــات خلـــق می‌کنـــد، 
تجربیـــات، مطالعـــات و احساســـات واقعـــی خـــود 
را در پـــس ســـمبُل‌ها و ایهامـــات بـــه نمایـــش 
می‌گـــذارد. گاهـــی از ایهـــام هـــم فراتـــر مـــی‌رود 
ــان و  ــط خیابـ ــد وسـ ــرت می‌کنـ ــودش را پـ و خـ
بـــا مشـــتی گـــره کـــرده خواســـته‌هایش را فریـــاد 
ــال  ــه در حـ ــه‌ای کـ ــن مجموعـ ــد. مهم‌تریـ می‌زنـ
جمـــع‌آوری‌اش بـــرای برگـــزاری نمایشـــگاه اســـت، 
ــی  ــای خالـ ــت جعبه‌هـ ــه پشـ ــتند کـ ــاری هسـ آثـ
ــرای  ــاید بـ ــد. شـ ــق می‌کنـ ــتون خلـ ــیگار بیسـ سـ
ـــم  ـــی او تصمی ـــد، ول ـــر بیای ـــه نظ ـــب ب ـــب عجی مخاط
ـــت: حاضـــر  ـــام »وضعی ـــا ن ـــه‌اش را ب ـــه مجموع دارد ک
ـــارت در  ـــن عب ـــع ای ـــد. درواق ـــه کن ـــواب« ارائ ـــه خ ب
برگـــۀ تعییـــن وضعیـــت هـــر زندانـــی‌ای کـــه در 

ــم  ــه چشـ ــود. بـ ــد می‌شـ ــور دارد قیـ ــدان حضـ زنـ
ـــه  ـــث ک ـــن حی ـــد، از ای ـــی می‌آی ـــارت جالب ـــن عب م
ـــی  ـــت، ول ـــدن اس ـــرای خوابی ـــر ب ـــدار و حاض ـــرد بی ف
ـــوم  ـــه معل ـــا ن ـــد ی ـــه بخواب ـــده و این‌ک ـــوز نخوابی هن
نیســـت و به‌نظـــر مـــن و شـــاید خیلی‌هـــای دیگـــر 

هرگـــز نخواهـــد خوابیـــد! 
ــی  ــای خالـ ــت جعبه‌هـ ــه پشـ ــاری کـ ــر آثـ علاوه‌بـ
ـــور  ـــای پاس ـــی برگه‌ه ـــوند، طراح ـــرا می‌ش ـــیگار اج س
ـــد،  ـــه و جذاب‌ان ـــیار خلاقان ـــودش بس ـــوع خ ـــه در ن ک
ـــتند.  ـــی هس ـــدان عیس ـــای زن ـــر از کاره ـــی دیگ بخش
ـــا  ـــه را ب ـــدا ۵۲ برگ ـــور، ابت ـــای پاس ـــی برگه‌ه در طراح
ـــک  ـــه ی ـــا هم ـــد ت ـــذاری می‌کن ـــدان علامت‌گ کارت زن
انـــدازه باشـــند. جنـــس ایـــن کارت‌هـــا کـــه از مقواســـت، 
ـــتند  ـــویی هس ـــودر لباسش ـــی پ ـــته‌های خال ـــع بس درواق
کـــه مدت‌هـــا جمع‌آوری‌شـــان کـــرده تـــا بـــه 
تعـــداد مـــورد نظـــر برســـند. ســـپس شـــابلون‌هایی 
ــت و  ــنیز، خشـ ــکل‌های پیـــک، گشـ ــه شـ ــه بـ را کـ
دل طراحـــی کـــرده، روی کارت‌هـــا اجـــرا می‌کنـــد؛ 
ایـــن کار بســـیار زمان‌بـــر و پرزحمـــت اســـت. بـــرای 
ــرۀ هم‌بندی‌هایـــش  ــربازها، پرتـ ــاه و سـ طراحـــی شـ

ــد. ــی می‌کنـ را طراحـ
ـــه  ـــی روی پارچ ـــه طراح ـــوان ب ـــار او می‌ت ـــر آث از دیگ
اشـــاره کـــرد. او بـــا طراحـــی شـــابلون و اســـتفاده از 
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ــی  ــش طرح‌هایـ ــاس هم‌بندی‌هایـ ــس، روی لبـ وایتکـ
خلاقانـــه ایجـــاد کـــرده ‌اســـت کـــه از جملـــۀ آن‌هـــا 
ـــرد. ـــاره ک ـــدام« اش ـــه اع ـــه ب ـــرح »ن ـــه ط ـــوان ب می‌ت

عیســـی در اســـتفاده از مـــواد اولیـــه و ایده‌هـــای 
آثـــارش، به‌نوعـــی فضـــای زنـــدان را رســـم و حـــس 
القـــا می‌کنـــد. علاوه‌بـــر  زندگـــی در زنـــدان را 
ایـــن، در خلـــق آثـــارش از ایده‌هـــا، شـــعر و نظـــرات 
هم‌بندیانـــش نیـــز اســـتفاده می‌کنـــد، از همـــه 
در مـــورد کارهایـــش نقـــد و نظـــر می‌خواهـــد و 
ــد.  ــل می‌کنـ ــی کارش را تکمیـ ــی تکاملـ ــه روشـ بـ
در آثـــارش کـــه اکثـــراً درون‌مایـــۀ »آزادی‌خواهـــی« 
اســـتفاده  مختلفـــی  ســـمبُل‌های  از  دارنـــد، 
ــنتی  ــدرن و سـ ــی مـ ــب زندگـ ــود؛ از »ترکیـ می‌شـ
ـــان«  ـــوق زن ـــرای »حق ـــارزه ب ـــا مب ـــه ت ـــی« گرفت ایران
و مخصوصـــاً »کودک‌همســـری« ـ مســـئله‌ای کـــه 
ـــه  ـــت ـ ک ـــوردار اس ـــژه‌ای برخ ـــت وی ـــش از اهمی برای
ــر  ــه ذکـ ــد. لازم بـ ــدا می‌کننـ ــود پیـ ــارش نمـ در آثـ
اســـت کـــه او به‌دلیـــل تبلیـــغ بـــرای جلوگیـــری از 
کودک‌همســـری از ســـمت آموزش‌وپـــرورش بـــه 

بازنشســـتگی اجبـــاری محکـــوم شـــد!
او دوســـتدار و حامـــی محیـــط زیســـت اســـت، ایـــن 
ـــرون  ـــار بی ـــم در آث ـــدان و ه ـــار درون زن ـــم در آث را ه
ـــن  ـــه و همچنی ـــواد اولی ـــتفاده از م ـــش، در اس از زندان
درک  می‌تـــوان  زیســـتی‌اش  محیـــط  ســـوژه‌های 
کـــرد. مثـــال روشـــن ایـــن ادعـــا، جعبه‌هـــای 
ســـیگاری‌اند کـــه درواقـــع زباله‌هایـــی بودنـــد 
ـــد و  ـــاره گرفتن ـــی دوب ـــدند، جان ـــده ش ـــه زن ک
ـــویی  ـــتند. از س ـــی برگش ـــه زندگ ـــی ب ـــه زیبای ب
ـــزار و  ـــه‌ای از اب ـــع‌آوری مجموع ـــا جم ـــر، ب دیگ
وســـایل مصرفـــی زنـــدان، در حـــال ســـاخت 
یـــک پـــروژۀ بســـیار جـــذاب اســـت کـــه بـــا 
ــی  ــدان« رونمایـ ــتاوردهای زنـ ــوان »دسـ عنـ

ـــد. ـــد ش خواه
در ایـــن نوشـــتار کوتـــاه، در تـــاش بـــوده‌ام 
تـــا پـــرده‌ای از فعالیت‌هـــای هنـــری عیســـی 
ــما  ــرای شـ ــدان را بـ ــم در زنـ امیری‌چولاندیـ
ـــاً  ـــذارم. مطمئن ـــش بگ ـــه نمای ـــز ب ـــب عزی مخاط
ــاص و  ــار خـ ــدن آثـ ــر دیـ ــز منتظـ ــما نیـ شـ
مؤثـــر او در نمایشـــگاه وضعیـــت: حاضـــر بـــه 

خـــواب هســـتید.
بـــه امیـــد آزادی عیســـای عزیـــز و تمـــام 

زندانیـــان سیاســـی از بنـــد.
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ـــواب  ـــه در خ ـــد؛ چ ـــه باش ـــی ک ـــر وضعیت ـــان در ه انس
ـــه  ـــی ک ـــکان و موقعیت ـــر م ـــا ه ـــداری و ی ـــه در بی و چ
هســـت؛ پیوســـته بـــا دو مســـئله‌ی مهـــم در ارتبـــاط 
ـــه‌ای  ـــا به‌گون ـــر ی ـــری تفک ـــس و دیگ ـــی تنف ـــت: یک اس
ــه  ــن کـ ــتِ ذهـ ــناختِ ماهیـ ــن«. شـ ــر »ذهـ جامع‌تـ
ـــرایط،  ـــه‌ی ش ـــه در هم ـــت ک ـــا پدیده‌ای‌س ـــولاً تنه معم
ــا آن در ارتبـــاط اســـت از  حتـــی در خـــواب هـــم بـ
ــیار بالایـــی برخـــوردار اســـت؛ به‌ویـــژه  اهمیـــت بسـ
کـــه همـــه‌ی عملکردهـــا، افـــکار و حتـــی احساســـات 
انســـان نیـــز در رابطـــه‌ی مســـتقیم بـــا ذهـــن قـــرار 
ـــا  ـــه م ـــد ک ـــش می‌آی ـــؤال پی ـــن س ـــال ای ـــد و ح دارن
ـــتیِ  ـــی در هس ـــده‌ی حیات ـــن پدی ـــا ای ـــد ب ـــه ح ـــا چ ت
ـــناخت  ـــد از آن ش ـــه ح ـــا چ ـــتیم و ت ـــنا هس ـــود آش خ
ـــون  ـــورد آزم ـــون شـــناخت خـــود را م ـــا تاکن ـــم و آی داری

ـــم؟  ـــرار داده‌ای ـــی ق و بررس
می‌دانیـــم کـــه یـــک تفـــاوت اساســـی انســـان 
ــان از  ــه انسـ ــت کـ ــن اسـ ــودات ایـ ــر موجـ ــا دیگـ بـ
یک‌گونـــه هوشـــیاری ویـــژه‌ای برخـــوردار اســـت 
کـــه قـــادر بـــه تفکـــر و درک و شـــناخت و حافظـــه 
ـــود و  ـــکار خ ـــردازش اف ـــه پ ـــادر ب ـــن ق ـــت و همچنی اس
ـــا  ـــت. ام ـــود اس ـــات خ ـــا ادراکات و احساس ـــی ب رویاروی
ـــدّ  ـــه ح ـــا چ ـــا ت ـــه م ـــیم ک ـــود بپرس ـــه از خ ـــا دارد ک ج
از ایـــن هوشـــیاری‌ای کـــه اکنـــون رهبـــریِ همـــه‌ی 
ــم  ــناخت داریـ ــده دارد، شـ ــا را برعهـ ــای مـ ارتباط‌هـ
و تـــا چـــه حـــد ایـــن شـــناخت را مـــورد بررســـی و 
ـــا  ـــناخت ت ـــن ش ـــه ای ـــن ک ـــم و ای ـــرار داده‌ای ـــی ق ارزیاب
چـــه حـــد مُعتبـــر اســـت. ایـــن ســـؤال اساسی‌ســـت 
کـــه بایـــد بـــه آن پرداخـــت؛ زیـــرا مـــا بایـــد قـــادر 

س‌زاده
نگارنده: بهمن عبا

چـالش‌هـای هستـیِ هُوشیــار
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باشـــیم هوشـــیاریِ ذهنـــیِ خـــود را کـــه هیچ‌گونـــه 
ــورد  ــته‌ایم، مـ ــاختارِ آن نداشـ ــکیلِ سـ اراده‌ای در تشـ

بررســـی و آگاهـــیِ خـــود قـــرار دهیـــم.
ـــده  ـــن تحمیل‌ش ـــن ذه ـــات ای ـــناختِ محتوی ـــت ش جه
توســـط شـــرایط زیســـت‌محیطی بایـــد »هوشـــیاریِ 
ـــدون موضـــوعِ« خـــود را از انبـــوه آموزه‌هـــا و باورهـــای  ب
ــر  ــی نظیـ ــای اجتماعـ ــط رَوَندهـ ــده توسـ تحمیل‌شـ
ـــدا  ـــج، ج ـــای رای ـــا و باوره ـــنت‌ها، فرهنگ‌ه ـــب س اغل
ـــان را  ـــه آن‌هـــا توجـــه کنیـــم و آن ـــه ب ســـاخته و از فاصل
ـــم.  ـــرار دهی ـــی ق ـــناختِ علم ـــی و ش ـــورد ارزیاب ـــو م از ن
ــیاری  ــه بسـ ــم کـ ــه درمی‌یابیـ ــت کـ ــن روسـ از ایـ
ــم،  ــان داریـ ــاره‌ی خودمـ ــا دربـ ــه مـ ــی کـ از باورهایـ
ـــا  ـــه و ی ـــه‌ی نافرهیخت ـــد و توســـط جامع ـــت ندارن حقیق
ـــی  ـــن انبوه ـــنجیده و همچنی ـــنت‌های نس ـــی از س برخ
ـــدف  ـــده‌اند. ه ـــل ش ـــا تحمی ـــن م ـــر ذه ـــات ب از خراف
ـــن  ـــی ای ـــی و روان ـــازیِ ذهن ـــن پاک‌س ـــا از ای ـــیِ م اصل
ــد و  ــای زائـ ــا و باورهـ ــه‌ی آموزه‌هـ ــه همـ ــت کـ اسـ
ـــم  ـــاک کنی ـــود پ ـــن، روان و روحِ خ ـــوز را از ذه انرژی‌س
ـــرد«  ـــت منحصربه‌ف ـــه‌گام »فردی ـــق گام‌ب ـــن طری و از ای
و »هویـــت حقیقـــی خویـــش« را کشـــف کنیـــم و در راه 
رشـــد و اعتـــای آن بکوشـــیم و بـــر محدودیت‌هـــای 
زیســـت‌محیطی  شـــرایط  توســـط  تحمیل‌شـــده 
ـــم  ـــا می‌توانی ـــک م ـــدون ش ـــه ب ـــرا ک ـــم. زی ـــق آیی فائ
ــتیم،  ــون هسـ ــه اکنـ ــش از آنچـ ــیار بیـ ــزی بسـ چیـ
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــانی ب ـــچ انس ـــت هی ـــیم. ظرفی باش
»کمـــال برتـــر« محـــدود نیســـت؛ زیـــرا قابلیت‌هـــا و 
توانایی‌هـــای بالقـــوه‌ای در درونِ هـــر انســـانی وجـــود 
ـــی و  ـــود حقیق ـــناختِ خ ـــق ش ـــط از طری ـــه فق دارد ک
ــر  ــد. در غیـ ــعه می‌یابـ ــا توسـ ــردیِ مـ ــای فـ تلاش‌هـ
ـــاد. ـــد افت ـــاق نخواه ـــا اتف ـــرای م ـــز ب ـــورت هرگ ـــن ص ای

ـــد  ـــر ضـــرورتِ درکِ »اراده‌ی آزادِ« انســـان تأکی اینجـــا ب
می‌شـــود؛ زیـــرا کـــه ایـــن »اراده‌ی آزاد« اهـــرم 
ــوی  ــت به‌سـ ــت حرکـ ــری جهـ ــم و مؤثـ ــیار مهـ بسـ
آشکارشـــدنِ آن چیـــزی اســـت کـــه در درونِ انســـان 
ــده  ــته شـ ــه گذاشـ ــه ودیعـ ــوه« بـ ــورت »بالقـ به‌صـ
ـــا  ـــود ب ـــناختِ خ ـــمِ ش ـــیر پرُپیچ‌وخ ـــا در مس ـــت. م اس
پندارهـــای غلـــط زیـــادی مواجـــه هســـتیم. یکـــی از 
ـــم  ـــت؛ آن ه ـــودن« اس ـــدار »کامل‌ب ـــا، پن ـــن پنداره ای

در اوج ناآگاهـــی.
ـــتیم  ـــه هس ـــا آن متوج ـــه ب ـــری ک ـــت دیگ ـــدار نادرس پن
ایـــن تصـــور نادرســـت اســـت کـــه جهـــانِ موجـــود 
ـــت.  ـــه« اس ـــود یگان ـــک »وج ـــده‌ی ی ـــا دربردارن درونِ م

درصورتی‌کـــه مـــا در درونِ خـــود جمعیـــتِ کثیـــری 
را جـــای داده‌ایـــم کـــه در هـــر موقعیتـــی یکـــی از 
آنهـــا ظاهـــر می‌شـــوند، مثـــاً در برابـــر رئیـــس اداره 
یـــک »شـــخصیت« و در برابـــر آبدارچـــیِ اداره یـــک 
شـــخصیت دیگـــر از درونِ مـــا ظاهـــر می‌شـــود، بـــا 
ـــکار وجـــه دیگـــری  ـــا طلب ـــا و ب ـــک وجـــه از م همســـر ی
از مـــا ســـربر مـــی‌آورد. در درونِ مـــا جمـــع کثیـــری 
از »من«هـــا حضـــور دارنـــد کـــه بنـــا بـــه موقعیـــت 
و منافـــعِ مـــا، هویـــتِ مـــا را اشـــغال می‌کننـــد 
ــه  ــم کـ ــد بپذیریـ ــتیم بایـ ــه هسـ ــه این‌گونـ چنان‌کـ
ـــیم  ـــا تقس ـــیِ م ـــای درون ـــرایطی انرژی‌ه ـــن ش در چنی
شـــده اســـت و ایـــن به‌معنـــایِ عـــدم وجـــود یـــک 
ــی  ــن به‌خوبـ ــت؛ ایـ ــه اسـ ــه و یکپارچـ ــت یگانـ هویـ
ـــه‌ای  ـــریِ آگاهان ـــه رهب ـــه هیچ‌گون ـــد ک ـــان می‌ده نش
ـــب  ـــا برحس ـــدارد و م ـــود ن ـــا وج ـــیِ م ـــتیِ درون ـــر هس ب
ـــود  ـــیِ خ ـــع آن ـــن مناف ـــا، و همچنی ـــرایط و موقعیت‌ه ش
ــی  ــه گاهـ ــم؛ چنان‌کـ ــان می‌دهیـ ــل نشـ عکس‌العمـ
ــا« رنـــگ عـــوض می‌کنیـــم و دســـت  ماننـــد »حِربـ
ــاره‌ای در  ــد تخته‌پـ ــی« ماننـ ــاظ »هویتـ ــر از لحـ آخـ
ــود را و  ــچ‌گاه خـ ــرگردانیم و هیـ ــواج، سـ ــان امـ میـ
اصالـــتِ انســـانیِ خـــود را »به‌یـــاد« نمی‌آوریـــم و 
ـــتیم و  ـــدف هس ـــک ه ـــال ی ـــط به‌دنب ـــه فق ـــر لحظ ه

ــت. ــی و مادی‌سـ ــع آنـ ــم منافـ آن هـ
ـــچ‌گاه خـــود  ـــا هی ـــه م ـــت مســـلمی ا‌ســـت ک ـــن حقیق ای
را »به‌یـــاد نمی‌آوریـــم«، در خـــود اســـتوار نیســـتیم، 
در حریـــمِ امـــنِ روانِ خـــود نیارمیده‌ایـــم؛ هیـــچ‌گاه 
ـــع  ـــرص و ول ـــا ح ـــه ب ـــم؛ همیش ـــش روان« نداری »آرام
به‌دنبـــال چیـــزی در بیـــرون می‌گردیـــم و همیشـــه 
ـــتیم.  ـــه هس ـــود مواج ـــدنی در خ ـــأ پرُنش ـــک خ ـــا ی ب

ـــا  ــرایطی م ـــن شـ ــد در چنی ـــه آمـ ــه ک همان‌گونـ
فاقـــد یـــک »هویـــت یگانه«ایـــم و چیـــزی بیـــش از 
ــوادث  ــات، حـ ــواجِ تمایـ ــانِ امـ ــاره‌ای در میـ تخته‌پـ
و موقعیت‌هـــا نیســـتیم و ایـــن وضعیـــتِ همـــه‌ی 
ــودیِ  ــتِ وجـ ــوز حقیقـ ــه هنـ ــان‌هایی‌ اســـت کـ انسـ
بازیچـــه‌ی  پیوســـته  و  درنیافته‌انـــد  را  خویـــش 
ـــت  ـــتند. اینجاس ـــود هس ـــیِ خ ـــعِ زندگ ـــرگردانِ وقای س
ـــت  ـــک »هوی ـــر ی ـــی ب ـــرِ آگاه ـــرورتِ انکارناپذی ـــه ض ک
وحدت‌بخـــش«  »هوشـــیاری  یـــک  و  یگانـــه« 
ــاهده‌کننده«ای  ــود؛ »مشـ ــاس می‌شـ ــی احسـ به‌خوبـ
بـــه هســـتیِ  بخشـــیدن  نظـــم  کـــه عهـــده‌دارِ 
درونـــیِ انســـان اســـت. خلـــق ایـــن هوشـــیاری یـــا 
»مشـــاهده‌کننده«، یـــک عمـــل و اقـــدام آگاهانـــه‌ای‌ 
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ـــان بنـــا می‌شـــود  ـــت کـــه توســـط اراده‌ی آزادِ انس اس
و در راســـتای ایجـــاد یـــک »هویـــت راســـتینِ« آگاه 
هســـتیِ  از  را  ناخالصی‌هـــا  همـــه‌ی  یکپارچـــه،  و 
ـــه  ـــه‌گام او را ب ـــد و گام‌ب ـــانی می‌زدای ـــر انس ـــیِ ه درون
ــرد  ــه و منحصربه‌فـ ــی، یکپارچـ ــتیِ حقیقـ ــک هسـ یـ
ـــه  ـــت یگان ـــن هوی ـــیِ ای ـــواد اصل ـــود. م ـــون می‌ش رهنم
ــانی به‌گونـــه‌ای نهادینـــه  ــر انسـ در بطـــن وجـــود هـ
موجـــود اســـت. بدین‌معنـــا کـــه اســـتعداد به‌وجـــود 
آمـــدنِ چنیـــن تحـــول و تغییـــری در وجـــود انســـان 
ــرش  ــاده‌ی پذیـ ــه آمـ ــی کـ ــد رَحِمـ ــت؛ ماننـ مهیاسـ
ـــت.  ـــه اس ـــتنِ نطف ـــر کاش ـــط منتظ ـــت؛ فق ـــن اس جنی
ـــن  ـــرش ای ـــاده‌ی پذی ـــز آم ـــان نی ـــود انس ـــت وج طبیع
ـــه  ـــیِ یگان ـــتیِ درون ـــا هس ـــت، ت ـــاهده‌کننده« اس »مش

و پویایـــی را راهبـــر شـــود. 
زمینـــه  بـــر  مشـــاهده‌گر«  »هُشـــیاری  خلـــق 
بـــا  ارتبـــاط  به‌معنـــای  درون،  پاک‌سازی‌شـــده‌ی 
ــه  ــت یگانـ ــت، هویـ ــه درحقیقـ ــت کـ ــده‌ای‌ اسـ پدیـ
ــن  ــد. ایـ ــا می‌نمایانـ ــر مـ ــا را بـ ــرد مـ و منحصربه‌فـ
ـــک  ـــدِ آن ی ـــع مولّ ـــره‌ی آن و درواق ـــه جوه ـــده ک پدی
ـــه خـــوب  ـــه گرایشـــی ب ـــگاه خنثـــی« اســـت، از هرگون »ن
و بـــد مُبرّاســـت. فقـــط یـــک نـــگاه بیـــدار و بســـیار 
حســـاس اســـت و ایـــن حســـاس ‌بـــودن در ماهیـــتِ 
ـــخن  ـــل، س ـــچ عم ـــت. هی ـــه اس ـــیاری، نهادین ـــن هش ای
ـــگاهِ  ـــن ن ـــرِ چنی ـــد و نظ ـــی از دی ـــی و حس ـــا حرکت و ی
ــت  ــل اسـ ــت. به‌همین‌دلیـ ــان نیسـ ــیارانه‌ای پنهـ هشـ
ــاس و  ــاور بی‌اسـ ــه بـ ــد هیچ‌گونـ ــه بعـ ــه از آن بـ کـ
ـــراف در  ـــوذ و انح ـــه نف ـــادر ب ـــی ق ـــلِ انحراف ـــچ تمای هی
ـــی لحظـــه‌ای  ـــدارد. چنان‌کـــه حت ـــیاری را ن ایـــن هش
ــیاری  ــن »هشـ ــدِ ایـ ــما از دیـ ــتیِ شـ ــقِ هسـ از عُمـ
مشـــاهده‌گر« پنهـــان نمی‌مانـــد. چنیـــن نگاهـــی 
لحظـــه بـــه لحظـــه‌ی هســـتیِ شـــما را آگاهانـــه 
ـــمِ  ـــما طع ـــه ش ـــت ک ـــان اس ـــد؛ آن زم ـــارت می‌کن نظ
هســـتیِ آگاهانـــه و هوشـــیارانه‌ی وجودتـــان را در 
ــاس  ــی احسـ ــان به‌خوبـ ــلول‌های وجودتـ ــیِ سـ تمامـ
ـــد.  ـــذت می‌بری ـــود آن ل ـــه از وج ـــر لحظ ـــد و ه می‌کنی
 در چنیـــن فضایـــی کـــه ایـــن »نـــگاه« و ایـــن 
ــه  ــاهده‌گر جادویـــی« خلـــق می‌کنـــد هیچ‌گونـ »مشـ
ناآگاهـــی‌ای تـــوان بـــودن و مانـــدن را نـــدارد؛ ایـــن 
ــوردار  ــی برخـ ــیت و وضوحـ ــان حساسـ ــگاه از چنـ نـ
اســـت و از چنـــان انـــرژیِ بـــالا و شـــفافی حمایـــت 
می‌شـــود کـــه هیچ‌گونـــه نیـــازی بـــه گرایـــش بـــه 
ـــد.  ـــاس نمی‌کنی ـــود« احس ـــی در »خ ـــتی و ناپاک ناراس

ـــی  ـــای حقیق ـــیاری وارد دنی ـــن هش ـــق ای ـــا خل ـــما ب ش
ــه  ــی کـ ــوید؛ دنیایـ ــود« می‌شـ ــرد »خـ و منحصربه‌فـ
ـــرون آورده  ـــزرگ بی ـــتیِ ب ـــن هس ـــما را از بط ـــود ش وج
ـــیاری  ـــن هش ـــت. ای ـــاخته اس ـــی س ـــم متجلّ و در جس
ـــی  ـــا رهای ـــان و موقعیت‌ه ـــرگردانی در زم ـــما را از س ش
می‌بخشـــد و شـــما را در اینجـــا و »اکنـــون جاویـــد« 
بینـــش  چنیـــن  پرتـــو  در  می‌بخشـــد.  اســـتقرار 
ـــا  ـــه م ـــم ک ـــخیص می‌دهی ـــه تش ـــت ک ـــیارانه‌ای‌ اس هش
ــی  ــازی و بی‌هویتـ ــای مجـ ــدام از آن »من«هـ هیچ‌کـ
ــر  ــاعه ظاهـ ــه‌ای خلق‌السـ ــا به‌گونـ ــه در موقعیت‌هـ کـ
ــه  ــی کـ ــد کسـ ــت ماننـ ــتیم؛ درسـ ــوند، نیسـ می‌شـ
ـــیِ  ـــک بینای ـــت و این ـــوده اس ـــور ب ـــال ک ـــال‌های س س
ــورت  ــن صـ ــت، در ایـ ــه اسـ ــود را بازیافتـ ــلِ خـ کامـ
ــای  ــوی افق‌هـ ــود را به‌سـ ــتِ خـ ــادگی راه درسـ به‌سـ
درخشـــانِ زندگـــی بازمی‌یابـــد و بـــا آرامـــش و 

اطمینـــان به‌ســـوی آن افق‌هـــا رَهســـپار اســـت!
ایـــن هشـــیاری مشـــاهده‌گر در آغـــاز هیـــچ قدرتـــی 
ـــرف  ـــا بی‌ط ـــیار، امّ ـــر هش ـــد ناظ ـــط می‌توان ـــدارد و فق ن
ـــه  ـــادر ب ـــدای حضـــورش ق ـــن هشـــیاری در ابت ـــد. ای باش
ـــان  ـــیِ انس ـــتیِ درون ـــی در هس ـــر اساس ـــه تغیی هیچ‌گون
ـــیِ  ـــای درون ـــا از عملکرده ـــت ت ـــط آنجاس ـــت؛ فق نیس
ـــریِ  ـــاب و رهب ـــش و انتخ ـــدرت گزین ـــردد. ق ـــا آگاه گ م
ــر  ــی ظاهـ ــا، هنگامـ ــه‌ی گزینش‌هـ ــیارانه‌ی همـ هشـ
می‌شـــود کـــه ایـــن مشـــاهده‌گر بـــه بلـــوغ بیشـــتری 
دســـت‌یافته باشـــد. به‌همین‌دلیـــل بایـــد مُصرانـــه 
بـــه پیگیـــریِ آن همّـــت گماشـــت و به‌انـــدازه‌ی 

ـــود.  ـــور ب ـــی صب کاف
ــن  ــاهده‌گر«، ایـ ــقِ »مشـ ــور و خلـ ــل از ظهـ ــا قبـ تـ
ـــت، ضـــرورت  ـــر حســـب موقعی ـــه ب ـــا هســـتند ک »من«ه
و محرک‌هـــای خارجـــی ناچـــار بـــه عکس‌العمـــل 
ـــزی«  ـــد مرک ـــروی واح ـــچ »نی ـــه هی ـــرا ک ـــوند؛ زی می‌ش
ـــا  ـــن »من«ه ـــر ای ـــارت ب ـــری و نظ ـــرل، رهب ـــرای کنت ب
ـــی  ـــچ ارادة واقع ـــن هی ـــدارد؛ بنابرای ـــود ن ـــاس وج در اس
ــه در  ــد و آنچـ ــته باشـ ــود داشـ ــد وجـ ــز نمی‌توانـ نیـ
ـــر  ـــاً تحت‌تأثی ـــرد غالب ـــام می‌پذی ـــرایطی انج ـــن ش چنی
ــه‌ی  ــرد و جنبـ ــورت می‌گیـ ــی صـ ــارهای خارجـ فشـ
اصیـــل، خودجـــوش و پایـــداری نـــدارد. در صـــورت عـــدمِ 
وجـــود ایـــن مشـــاهده‌گر همه‌چیـــز بـــرای فـــرد 
ـــه  ـــادی ک ـــر تنُدب ـــا ه ـــد و او ب ـــاق« می‌افت ـــط »اتف فق
ـــرای  ـــد. ب ـــرزش درمی‌آی ـــه ل ـــط ب ـــی‌وَزَد فق ـــرون م از بی
ـــام  ـــا ن ـــری از آگاهـــی کـــه از آن ب ـــه کیفیـــت برت ارتقـــا ب
»هشـــیاری مشـــاهده‌گر حضـــور« نـــام بردیـــم. بایـــد 
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بـــه نقـــش مهـــمِ »انـــرژی توجـــه« تأکیـــد بیشـــتری 
صـــورت گیـــرد به‌این‌معنـــا کـــه معمـــولاً در شـــرایط 
عـــادی توجـــه از درون مـــا بـــه یـــک موضـــوع و بـــا 
یـــک شـــیء متمرکـــز می‌شـــود و مـــا در آن حالـــت 
همـــه‌ی حـــواسِ خـــود را بـــر روی آن موضـــوع و یـــا 
آن شـــیءِ خـــاص قـــرار می‌دهیـــم؛ درصورتی‌کـــه در 
ـــتِ  ـــه از حال ـــن توج ـــور ای ـــاهده‌گر حض ـــیاری مش هش
ـــاخه  ـــه دوش ـــل ب ـــده و حداق ـــارج ش ـــود خ انحصـــاریِ خ
تقســـیم می‌شـــود. یکـــی توجـــه بـــه موضـــوع و یـــا 
ـــت  ـــا آنکـــه در حال ـــه مشـــاهده‌گر و ی شـــیء و دیگـــری ب
توجـــه قـــرار دارد به‌این‌معنـــا کـــه فـــرد توجه‌کننـــده 
ـــه  ـــیء را موردتوج ـــا ش ـــوع و ی ـــه موض ـــال ک درعین‌ح
قـــرار می‌دهـــد؛ بـــه کیفیـــاتِ درونـــی خـــودش نیـــز 
آگاه اســـت. امـــا کیفیـــت برتـــری نیـــز وجـــود دارد 
ـــر  ـــز ب ـــومی را نی ـــورد س ـــته و م ـــر گذاش ـــا را فرات ـــه پ ک
ایـــن تقســـیم توجـــه می‌افزایـــد کـــه در آن حالـــت، 
توجـــه فـــرد در ســـه جهـــت تقســـیم می‌شـــود کـــه 
ـــه  ـــه ب ـــن توج ـــرد ضم ـــه ف ـــت ک ـــن اس ـــوم ای ـــورد س م
ـــی از  ـــن آگاه ـــرون و همچنی ـــاص در بی ـــورد خ ـــک م ی
کیفیـــات درونـــیِ خـــودش می‌توانـــد بـــه هـــر دوی 
ـــی  ـــد دوربین ـــت مانن ـــد درس ـــز آگاه باش ـــوارد نی ـــن م ای
ـــه  ـــت ک ـــخصی‌ اس ـــه ش ـــر ب ـــاهد و ناظ ـــالا ش ـــه از ب ک
ـــیء  ـــک ش ـــا ی ـــوع و ی ـــک موض ـــه ی ـــه ب ـــتِ توج در حال

ـــت.  اس
ـــل  ـــن دلی ـــه ای ـــت ب ـــه جه ـــه در س ـــیم توج ـــن تقس ای
موردتوجـــه و تأکیـــد اســـت کـــه شـــالوده‌ی اساســـی 
هشـــیاریِ مشـــاهده‌گرِ حضـــور بـــر پایه‌هـــای آن 
ـــیم  ـــن »تقس ـــتِ ای ـــرِ اهمی ـــلِ دیگ ـــت. دلی ـــتوار اس اس
ـــن  ـــع ای ـــه درواق ـــت ک ـــن اس ـــت« ای ـــه جه ـــه در س توج
هشـــیاری مشـــاهده‌گر حضـــور قـــرار اســـت بنیـــانِ 
هســـتیِ مـــا را از اســـاس دگرگـــون کنـــد و ســـاختارِ 
آگاهـــی مـــا را به‌مراتبـــی مافـــوق تصـــور، ارتقـــا 
ـــی بـــا  بخشـــد؛ چـــرا کـــه بـــه قـــول ســـقراط: »زندگ
ـــر  ـــدارد«. تغیی ـــتن ن ـــده ارزش زیس ـــاهده نش ـــنِ مش ذه
ـــی  ـــی و معمول ـــک هوشـــیاریِ ذهن ـــتِ آگاهـــی از ی کیفی
بـــه کیفیـــتِ برتـــرِ آگاهـــی، از شـــما و هـــر انســـان 
دیگـــری، انســـان جدیـــدی خلـــق می‌کنـــد. چه‌بســـا 
ـــط  ـــن هشـــیاری، بســـیاری از رواب ـــقِ ای ـــس از خل ـــه پ ک
شـــما و علایـــق شـــما را تحت‌تأثیـــر قـــرارداده و 
ـــدی  ـــط جدی ـــده و رواب ـــته ش ـــط گسس ـــدادی از رواب تع
متناســـب بـــا آگاهـــیِ تعالی‌یافتـــه، جانشـــین روابـــط 
ســـابق گردنـــد. بســـیاری از عواطـــف  و حتـــی 

ـــادی  ـــرات بنی ـــتخوش تغیی ـــز دس ـــما نی ـــای ش آرمان‌ه
گردنـــد...

ــایان‌ذکر ایـــن اســـت کـــه ایـــن »انـــرژی  نکتـــة شـ
ـــرد  ـــددی در درونِ ف ـــع متع ـــا موان ـــدا ب ـــه« در ابت توج
روبه‌روســـت. یکـــی از ایـــن موانـــع ایـــن اســـت کـــه 
انـــرژی توجـــه در درونِ انســـان توســـط ذهـــنِ خـــامِ 
ــان  ــا همـ ــرارادی یـ ــر غیـ ــطة تفکـ ــود رو، به‌واسـ خـ
ــدَر  ــا، هَـ ــده و رؤیابافی‌هـ ــرل نشـ ــردازیِ کنتـ خیال‌پـ

مـــی‌رود.
خیال‌پـــردازی  اســـتعداد  ایـــن  توســـط  ذهـــن 
ـــه‌ی  ـــون در هم ـــناریوهای گوناگ ـــردازش س ـــغول پ مش
جنبه‌هـــای  در  به‌خصـــوص  زندگـــی،  جنبه‌هـــای 
ـــره  ـــی روزم ـــای زندگ ـــر جنبه‌ه ـــی و دیگ ـــی و مال عاطف
در مقیـــاس بالایـــی می‌شـــود و از ایـــن طریـــق 
ــد  ــت می‌دهـ ــه« را از دسـ ــی از »توجـ ــرژیِ بالایـ انـ
و ایـــن فقـــط یکـــی از مـــواردی ا‌ســـت کـــه انـــرژی 
توجـــه را بـــه هَـــدَر می‌دهـــد و انســـان بـــر حســـبِ 
عـــادت هیـــچ توجهـــی بـــه آن نـــدارد. دراین‌رابطـــه 
ــرف  ــود را صـ ــه خـ ــرژی توجـ ــاعت‌ها انـ ــاید سـ شـ
خیال‌پـــردازی در مـــورد شـــخصی می‌کنیـــم کـــه 
بـــه دلایلـــی توجـــه مـــا را بـــه خـــود جلـــب کـــرده 
ـــرژی  ـــاف ان ـــن ات ـــی از ای ـــه حاصل ـــدون آن‌ک ـــت، ب اس
ـــرِ  ـــی سَ ـــا کس ـــه ب ـــی ک ـــور زمان ـــود. همین‌ط ـــاد ش ایج
چیـــزی اختلاف‌نظـــر داریـــم؛ به‌طـــور ناخـــودآگاه 
ســـاعت‌ها در ذهـــنِ خـــود مشـــغول جروبحـــث بـــا او 
می‌شـــویم؛ تـــا جایـــی کـــه گاهـــی زمـــان و مـــکانِ 
خـــود را نیـــز از یـــاد می‌بریـــم؛ علاوه‌بـــرآن کـــه 
ـــواع  ـــتخوش ان ـــداری دس ـــواب و بی ـــات در خ ـــب اوق اغل
و اقســـامِ »توهـــم« آن هـــم به‌گونـــه‌ای غیـــرارادی و 
ناخـــودآگاه، چـــه در خـــواب و چـــه در بیـــداری هســـتیم 
کـــه بـــه طـــرز اعجـــاب‌آوری انبوهـــی از احساســـات 
ـــراه  ـــه هم ـــود ب ـــا خ ـــز ب ـــروری را نی ـــفِ غیرض و عواط
ـــا  ـــان را ب ـــیِ انس ـــای درون ـــایر جنبه‌ه ـــا س ـــی‌آورد ت م
ـــرارادی  ـــته و غی ـــان ناخواس ـــازد و انس ـــر س ـــود درگی خ

بـــا آنـــان »هم‌ذات‌پنـــداری« می‌کنـــد.
مـــورد دیگـــر از کیفیت‌هـــای موجـــود در ذهـــن کـــه 
ـــان  ـــه را در انس ـــرژی توج ـــادی ان ـــیار زی ـــزان بس ـــه می ب
هَـــدَر می‌دهـــد همیـــن »هم‌ذات‌پنـــداری«  بـــه 
هایـــی ا‌ســـت کـــه بی‌وقفـــه ذهـــن را به‌خـــود 
ــده در  ــفافِ تولیدشـ ــرژیِ شـ ــی‌دارد و انـ ــغول مـ مشـ
درونِ انســـان را بـــه یغمـــا می‌بـَــرَد. مـــا به‌طـــور 
ــان  ــای اطرافمـ ــه‌ی پدیده‌هـ ــا همـ ــری بـ توقف‌ناپذیـ
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ــم؛ از  ــا می‌زنیـ ــا آنهـ ــداری بـ ــه هم‌ذات‌پنـ ــت بـ دسـ
ــال  ــه در حـ ــی کـ ــان فیلمـ ــا قهرمـ ــی« بـ »هم‌هویتـ
تماشـــای آن هســـتیم تـــا منظـــرة زیبایـــی از یـــک 
ـــن  ـــل آخری ـــان اتومبی ـــکِ ف ـــا تمل ـــاحلی و ی ـــای س وی
سیســـتم. امـــا آن‌چـــه در ایـــن فراینـــد جذب‌شـــدنِ 
ــد  ــاق می‌افتـ ــداری اتفـ ــق هم‌ذات‌پنـ ــرژی از طریـ انـ
گم‌شـــدن مـــا درونِ ایـــن فرایندهاســـت. فرایندهایـــی 
ـــا را از  ـــد و م ـــا را می‌بلَعَ ـــه م ـــرژی توج ـــب ان ـــه غال ک
ـــه  ـــی ک ـــا جای ـــی‌دارد ت ـــاز م ـــود ب ـــاقِ خ ـــای خ انرژی‌ه
ـــب  ـــز نیســـتیم و غال ـــادآوریِ« خـــود نی ـــه »ی ـــادر ب ـــا ق م
ــایِ  ــال ترفندهـ ــه دنبـ ــواب، بـ ــی در خـ ــات حتـ اوقـ
مخـــرب و ریاکارانـــه‌ی ذهـــن بـــرای اتـــاف انـــرژی 
ــا  ــه مـ ــت کـ ــب نیسـ ــتیم. عجیـ ــود هسـ ــه خـ توجـ
خـــود را بـــا دارایی‌هایمـــان شناســـایی می‌کنیـــم 
بـــا مُـــدل ‌بـــالای ماشـــین و یـــا محـــل ســـکونت و 
ـــود را  ـــص خ ـــا تخص ـــه و ی ـــغل، حرف ـــب ش ـــا برچس ی
مـــورد شناســـایی قـــرار دهیـــم. چنانچـــه اگـــر آنهـــا 
را از دســـت بدهیـــم دیگـــر معیـــار آبرومنـــدی بـــرای 
شـــناختِ خـــود نداریـــم. گویـــی در آن زمـــان هیـــچ 
ــاری نداریـــم؛ درصورتی‌کـــه  ــاارزش و اعتبـ ــتِ بـ هویـ
ــه  ــان نهفتـ ــت در درونِ انسـ ــگاهِ هویـ ــاس و پایـ اسـ
ـــه  ـــود ب ـــارج از وج ـــه از خ ـــت ک ـــزی نیس ـــت و چی اس
انســـان افـــزوده گـــردد. مـــا هویـــتِ حقیقـــی خـــودِ 
ــی  ــا، و در عوالمـ ــیا، مکان‌هـ ــراد، اشـ ــان افـ را در میـ
ــام  ــواع و اقسـ ــداری و انـ ــی هم‌ذات‌پنـ ــون رؤیابافـ چـ
کیفیت‌هـــای منفـــی درونـــی نظیـــر خشـــم، حَسَـــد 
و حِـــرص گـــم می‌کنیـــم و چه‌بســـا در سراســـر 
طـــول زندگـــی، خـــود حقیقتی‌مـــان را بـــه یـــاد 
می‌توانیـــم  به‌ســـادگی  درحالی‌کـــه  نمی‌آوریـــم 
ـــرژی  ـــی از همـــة موانعـــی کـــه هشـــیاری و ان ـــرای رهای ب
ـــیاریِ  ـــازند، هش ـــور می‌س ـــدود و محص ـــا را مح ـــه م توج
ـــم  ـــت کنی ـــود تقوی ـــور را در درونِ خ ـــاهده‌گرِ حض مش
ــن  ــه‌ی ایـ ــدن از همـ ــرای رهاشـ ــه بـ ــم کـ و بیاموزیـ
ـــوان بـــا تقویـــتِ و آماده‌ســـازی، بســـتری  موانـــع می‌ت
مناســـب جهـــت رشـــد هشـــیاری مشـــاهده‌گرِ خـــود 
ــا  ــم تـ ــه بگیریـ ــار فاصلـ ــای زیان‌بـ ــة فرایندهـ از همـ
ـــدن  ـــد ش ـــد و توانمن ـــت رش ـــبی را جه ـــرایط مناس ش
ــه  ــدون آنکـ ــا بـ ــازیم تـ ــم سـ ــیاری فراهـ ــن هشـ ایـ
ـــر  ـــه ناظ ـــم ب ـــم کنی ـــا گ ـــود را در آن فراینده ـــت خ هوی
هشـــیاری تبدیـــل شـــویم کـــه به‌هیچ‌وجـــه انـــرژی 
ـــد  ـــدَر نمی‌ده ـــه هَ ـــا ب ـــان آن‌ه ـــود را در می ـــه خ توج
و همـــه‌ی آن انـــرژی را در جهـــت تقویـــتِ هشـــیاریِ 

ـــه کار  ـــون ب ـــا و اکن ـــود در اینج ـــة خ ـــه لحظ ـــه ب لحظ
ـــل  ـــن، اصی ـــتِ بلوری ـــه هوی ـــه‌گام ب ـــا گام‌ب ـــرد. ت می‌گی

و انســـانیِ خـــود دســـت یابـــد.
ـــی«  ـــت حقیق ـــه »هوی ـــت‌یابی ب ـــد دس ـــه در فراین آنچ
ــود؛  ــوب می‌شـ ــا محسـ ــرای مـ ــایانی بـ ــک شـ کمـ
ـــت  ـــور اس ـــاهده‌گرِ حض ـــیاری مش ـــرژی هش ـــان ان هم
ـــه  ـــرژی توج ـــافِ ان ـــای ات ـــتن راه‌ه ـــس از بس ـــه پ ک
ــت  ــادر اسـ ــرده و قـ ــدا کـ ــاده پیـ ــی فوق‌العـ قدرتـ
ــوده و  ــا را گشـ ــیِ مـ ــته درونـ ــای بسـ ــی درهـ تمامـ
راه‌هـــای رشـــد مـــا را بـــه ســـمت افق‌هـــای تـــازه‌ای 
همـــوار کنـــد. ایـــن هشـــیاری باقـــدرت و جاذبـــه‌ی 
ــم  ــده در ارگانیسـ ــرژیِ تولیدشـ ــه از انـ ــی کـ فراوانـ
انســـان دریافـــت می‌کنـــد، قـــادر خواهـــد بـــود 
درهـــای هســـتیِ نوینـــی را در مقابـــل هـــر انســـانی 
ـــد،  ـــه‌ی او را شناســـایی کن بگشـــاید: اســـتعدادهای نهفت
ــازد و  ــال سـ ــت را در او فعـ ــگرفِ خلاقیـ ــدرت شـ قـ
لحظه‌به‌لحظـــه یـــک انـــرژیِ شـــفاف و هســـتی‌بخش 
ـــق  ـــیِ او تزری ـــی و روان ـــات روح ـــم و حی ـــه ارگانیس را ب
کنـــد و او را چـــون فـــولاد آب‌دیـــده‌ای مُقـــاوم و 
ـــی  ـــی و درون ـــی بیرون ـــاد زندگ ـــه‌ی ابع ـــلط در هم مس
ــه یـــک شـــرط  ــه بـ ــد. فقـــط می‌بایســـت کـ گردانـ
مهـــم و اساســـی در همـــه‌ی آنـــاتِ هســـتیِ درونـــی 
ــه  ــم و آن را همیشـ ــادار بمانیـ ــود وفـ ــیِ خـ و بیرونـ
ـــدنِ  ـــم و آن دی ـــرار دهی ـــود ق ـــتیِ خ ـــرلوحه‌ی هس س
هشـــیارانة درونـــی ســـت؛ »دیـــدن« بزرگ‌تریـــن 
و شایســـته‌ترین شـــیوه‌ای ا‌ســـت کـــه می‌توانـــد 
ــی  ــدا و ناپیدایـ ــای پیـ ــانی را از آلودگی‌هـ ــر انسـ هـ
ــای  ــه در واقعیت‌هـ ــیِ او، چـ ــیر زندگـ ــه در مسـ کـ
ـــود دارد،  ـــام درون وج ـــای پرُابه ـــه در دنی ـــرون و چ بی
رهایـــی بخشـــد. انســـانی کـــه مُجهـــز بـــه هشـــیاری 
مشـــاهده‌گر اســـت؛ درواقـــع، بـــا حقیقـــت هســـتی 
در هـــر لحظـــه از هســـتیِ خویـــش مأنـــوس اســـت. 
ـــی‌  ـــی و حقیق ـــن، واقع ـــرای او روش ـــتی ب ـــت هس تمامی
ـــه  ـــت ک ـــیار اس ـــتیِ هوش ـــان هس ـــع هم ـــت. او درواق اس
ــه  ــان تجلی‌یافتـ ــام انسـ ــه نـ ــده‌ای بـ ــود زنـ در موجـ
ــوده‌ی  ــای آلـ ــا از توهم‌هـ ــک معنـ ــه یـ ــت. او بـ اسـ
اســـارت‌بار  ترفندهـــای  همـــه‌ی  و  ذهـــنِ خـــام 
ــود را  ــیِ خـ ــه از زندگـ ــر لحظـ ــت. او هـ آن آزاد اسـ
ــش  ــیِ خویـ ــتِ حقیقـ ــل و باهویـ ــیِ اصیـ ــا آگاهـ بـ
ــا و  ــه‌ی فریب‌هـ ــچ‌گاه طعمـ ــد و هیـ ــی می‌کنـ زندگـ

ــود.  ــام نمی‌شـ ــنِ خـ ــه‌ی ذهـ ــای ناآگاهانـ ترفندهـ



ید
 ش

ان
رو

م. 
ه: 

ند
گار

ن

  یادداشت‌های رسیده       

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 7     پاییــــز 1403             224

معرفی کانون نویسندگان سوئد

دفاع از »آزادی اندیشه و بیان«
وظیفه‌ی همه‌ی نویسندگانِ جهان است

ــه‌ی  ــک جامع ــیِ ی ــن اصل ــان« دو رک ــه« و »بی »اندیش
ــه‌ی  ــه در وهل ــکار ک ــلِ ان ــه‌ی غیرقاب ــد، دو گزین آزادن
ــد  ــس از آن بای ــوند و پ ــوزش داده ش ــد آم ــت بای نخس
ــه‌ی  ــدِ »اندیش ــه فاق ــه‌ای ک ــرد. جامع ــت ک از آن مراقب
لایه‌هــای  در  می‌توانــد  باشــد  آزاد«  »بیــانِ  و  آزاد« 
ــز باشــد.  ــاک و خطرخی ــه‌ای خطرن ــانِ خــود، جامع پنه
ازاین‌روســت کــه تشــکل‌هایی همچــون کانون‌هــای 
ــت از  ــوزش، مراقب ــا آم ــد همــراه ب نویســندگان می‌توانن
اندیشــه و بیــانِ آزاد را بــه عهــده بگیرنــد و ضمــن رصــد 
کــردنِ جامعــه، آینــده را روبه‌ســوی »عدالــت و آزادی« 

ــتثناء. ــچ حصــر و اس ــدون هی ــد؛ آزادی ب ــت کنن هدای
»کانــون  امــروز  خطرخیــزِ  و  خطرنــاک  جهــانِ  در 
ــر  ــا دیگ ــم‌گام ب ــا و ه ــز، هم‌پ ــوئد« نی ــندگان س نویس

نویســندگانِ آزاده‌ی جهــان ســعی در آمــوزشِ درســت و 
مراقبــت از آزادی‌هــای بدیهــیِ جامعــه دارد.

فصل‌نامــه‌ی »نویســنده« یکــی از راه‌هــای ارتباطــی 
ــت  ــوئد و مراقب ــندگان س ــون نویس ــای کان ــا فعالیت‌ه ب
ــوئد و  ــه‌ی س ــانِ آزاد« در جامع ــه‌ی آزاد و بی از »اندیش

ــت. ــت و آزادی اس ــانِ عدال ــعِ خواه ــر جوام دیگ
ــوئد  ــران و س ــره در ای ــی منتش ــه‌ی ماه‌گرفتگ فصل‌نام
ــا همیــن اهــدافِ انســانی‌ اســت کــه آغــاز بــه‌کار  نیــز ب
کــرده و هفتمیــن شــماره‌ی خــود را منتشــر می‌کنــد... 
اطــاعِ  بــرای  بــه‌زودی  ماه‌گرفتگــی  فصل‌نامــه‌ی 
از  کامــل  گزارشــی  ایــران؛  فرهنگــی  جامعــه‌ی 
فعالیت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی »کانــون نویســندگان 

ســوئد« منتشــر خواهــد کــرد.
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سرکوبِ زنان در ایران، سرکوب 
دست‌آوردهای جهانی زنان است!

بدون مقدمه می‌گویم:
ـــه‌ی  ـــومِ همه‌جانب ـــورد هج ـــران م ـــان در ای ـــه‌ی زن جامع
حکومـــت اســـامی قـــرار گرفتـــه و بـــدون شـــک 
ـــد در  ـــیانه، می‌توان ـــومِ وحش ـــن هج ـــرِ ای ـــکوت در براب س
ــه‌ی تمامـــی  میان‌مـــدت دســـت‌آوردهای آزادی‌خواهانـ
ـــرار بدهـــد. اگرچـــه  ـــورد دســـتبرد ق ـــان را در جهـــان م زن
ـــتِ  ـــای نخس ـــت از روزه ـــان؛ درس ـــا آزادی زن ـــارزه ب مب
ـــا  ـــت، ام ـــکل گرف ـــران ش ـــامی« در ای ـــکیلِ»نظام اس تش
ــاد  ــا اتحـ ــه بـ ــر اســـت کـ ــال‌های اخیـ در همیـــن سـ
ــه  ــت بـ ــت دسـ ــان، حکومـ ــترِ زنـ ــی بیشـ و یکپارچگـ
ـــان زده  ـــار از زن ـــلبِ اختی ـــه آزادی و س ـــرکوبِ هرگون س
ـــوکِ  ـــوری؛ ن ـــوی دیکتات ـــمت و س ـــن رو س ـــت؛ و از ای اس
ـــت. ـــه اس ـــان گرفت ـــمت زن ـــه س ـــت ب ـــکان‌اش را درس پی
صف‌آرایـــیِ  سال‌هاســـت  ایـــران  حکومـــتِ 
ــرده  ــاز کـ ــان آغـ ــه زنـ ــده‌ای را علیـ ــزی شـ برنامه‌ریـ
ــورت  ــه صـ ــان بـ ــا وجودشـ ــه تنهـ ــی کـ ــت، زنانـ اسـ
ــی  ــیونِ اصلـ ــش اپوزیسـ ــد نقـ ــودی می‌توانـ خودبه‌خـ
ایـــن حکومـــت را بـــه عهـــده بگیـــرد. دســـت‌برد بـــه 
آزادی‌هـــای بدیهـــی و طبیعـــی زنـــان به‌ســـادگی 
می‌توانـــد همـــه‌ی مبـــارزات و کوشـــش‌های زنـــان در 
جهـــان را مخـــدوش و در نهایـــت از بیـــن ببـــرد. ایـــن 
ـــی  ـــان و تمام ـــه‌ی زن ـــه جامع ـــدی ب ـــری ج ـــامِ خط اع

انجمن‌هـــا و تشـــکل‌های مدافـــعِ آزادی در تمامـــی 
جهـــان اســـت.

ـــکنجه  ـــورد ش ـــرانِ م ـــان و دخت ـــفِ زن ـــد: ص ـــگاه کنی ن
و کشته‌شـــده دارد از همـــه‌ی قشـــرهای آزادیخـــواه 
ـــران  ـــادار و نگ ـــی معن ـــن اتفاق ـــا ای ـــرد، آی ـــبقت می‌گی س
ـــت  ـــک واقعی ـــن ی ـــد ای ـــوش نکنی ـــت؟ فرام ـــده نیس کنن
اســـت نـــه ســـیاه‌نمایی، واقعیتـــی کـــه جامعـــه‌ی 
ایرانـــی به‌خصـــوص جامعـــه‌ی زنـــان به‌خوبـــی بـــا آن 
آشـــنا هســـتند و بـــا تمـــام جانشـــان درک می‌کننـــد.

فرامــوش نکنیــم هجــومِ حکومــتِ ایــران بــه زنــان، نه‌تنها 
هجــوب و ســرکوبِ زنــان در ایــران، کــه تمامــی آنچــه را 
ــا  ــان بــه دســت آورده‌انــد بــه خطــر می‌انــدازد؛ ب کــه زن
کمــی آگاهــی از عقایــد، باورهــا و قوانیــنِ مذهبــیِ ایــن 
حکومــت، به‌خوبــی می‌تــوان ایــن آینــده‌ی ســیاه را 

ــرد. ــی ک ــان پیش‌بین ــرای جه ب
ـــه: در  ـــد ک ـــوش کن ـــد فرام ـــز نبای ـــی هرگ ـــه‌ی جهان جامع
ـــی  ـــت، جرم ـــرم اس ـــود ج ـــودن خودبه‌خ ـــران »زن« ب ای

ـــب. ـــه تحـــت تعقی ـــه و همیش ناگفت
پـــس دفـــاعِ امـــروزِ مـــا از مبـــارزه‌ی آزادیخواهانـــه‌ی 
زنـــان در ایـــران، حراســـت از دســـت‌آوردهای جهانـــی 
ـــر  ـــد از نظ ـــت نبای ـــن را هیچ‌وق ـــود، ای ـــد ب ـــان خواه زن

دور داشـــت.‌‌‌
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En anteckning om kvinnors situation i Iran

Förtrycket av kvinnor i Iran är förtryck av 
kvinnors prestationer globalt sett!
M. Ravanshid / 20 april 2024
Introduktion är inte längre nödvändig:

Samhället för kvinnor i Iran har ut-
satts för en omfattande attack från 
den islamiska regimen, och utan 
tvekan kan tystnaden gentemot den-
na brutala attack på mellanlång sikt 
underminera alla kvinnors framsteg 
för frihet runt om i världen. Även 
om kampen för kvinnors frihet bör-
jade redan från de första dagarna av 
bildandet av den islamiska regimen 
i Iran, är det under de senaste åren 
som regeringen har använt sig av 
ökad enighet för att förtrycka alla 
former av frihet och frånta kvinnor 
deras rättigheter. Det är därför dess 
diktatoriska riktning tydligt riktas 
mot kvinnor.
Irans regering har under många år 
initierat en noggrant planerad kam-
panj mot kvinnor, vilkas existens 
ensam kan utgöra den främsta op-
positionen mot denna regim. Att 
begränsa kvinnors grundläggan-
de och naturliga friheter kan lätt 
förvränga och slutligen utplåna alla 
kvinnors kamp och ansträngningar 
över hela världen. Detta utgör en 

allvarlig fara för kvinnosamhället 
och alla organisationer och fören-
ingar som försvarar friheten över 
hela världen.
Titta här: Kön av kvinnor och flick-
or som torteras och mördas leder 
före alla frihetsvänliga grupper. Är 
det inte meningsfullt och oroande? 
Glöm inte att detta är en verklighet, 
inte en överdrift, en verklighet som 
det iranska samhället, särskilt kvin-
nosamhället, är väl medvetet om 
och fullt förstår.
Låt oss inte glömma att den isla-
miska republikens attacker mot 
kvinnor inte bara hotar och under-
trycker kvinnor i Iran, utan också 
hotar allt vad kvinnor har uppnått. 
Med en viss medvetenhet om denna 
regerings religiösa trosuppfattning-
ar och lagar kan man väl förutsäga 
denna mörka framtid för världen.
Så försvaret av dagens kamp för 
kvinnors frihet i Iran kommer att 
vara skyddet av kvinnors presta-
tioner globalt sett. Detta får aldrig 
glömmas bort.
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دیداری در »سالا« در سوئد
از دوربین م‌.روان‌شید

سوئد )سالا(
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»تنهایی« / سوئد)سالا(   
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موزه، کتابخانه و نمایشگاه شهر سالا. سوئد
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پاییز در سالا. سوئد
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پاییز در سالا. سوئد
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پاییز در سالا. سوئد
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راهنمــای نویسندگــان

شرایط پذیرش مقالات
1- ویژگی‌های کلّی

 نقل مطالب نشریه با ذکر منابع آزاد است؛
 ارسـال مقالـه فقـط از طریـقِ ایمیـل دبیرخانـه‌ی فصلنامه 
امکان‌پذیـر اسـت و به هرگونه ارسـال به شـیوه‌ای‌ دیگر ترتیب 
اثـر داده نخواهد شـد. پسـت الکترونیکی دبیرخانـه‌ی فصلنامه 

magazine@mahgereftegi.com :جهت ارسـال آثـار
 حفـظ امانـت در نقـل اقـوال و نظریـّات دیگـران ضـروری 
اسـت و بایـد بـا ارجـاعِ دقیـق بـه منبـعِ اصلـی همراه باشـد؛

 مقالـه، نقـد و پژوهـش، جسـتار، مصاحبه، شـعر و داسـتانِ 
ارسـالی بـه فصلنامـه، نبایـد در نشـریهّ‌ای دیگـر منتشـر یـا 

هم‌زمـان بـه نشـریهّ‌ای دیگـر فرسـتاده شده باشـد؛
 سیاسـت فصلنامـه در درج مقـالات بـا رویکـرد مطالعاتـی- 
داوری می‌شـوند کـه سـاختار  مقالاتـی  لـذا  اسـت؛  انتقـادی 
مقـالات مطالعاتـی، علمـی- پژوهشـی و مـروری- ترویجـی را 

باشند. داشـته 
 مسـئولیت حقوقـی مطالـب و محتـوای مقالـه از جنبـه‌ی 
صحت مطالب ارائه‌شـده به عهده‌ی نویسـنده‌ی مسـئول اسـت 

و نشـریه، مسـئولیتی در ایـن خصـوص ندارد؛
 هر مطلب منتشرشده در فصلنامه بر پایه‌ی نظر نویسنده‌ی 

آن است و انتشار آن به‌منزله‌ی قبول یا ردّ آن نیست؛
 در بخـش شـعر و داسـتان، مطالـب در صـورت تأییـد دبیر 

مربوطـه، احسـان نعمت‌اللهـی، منتشـر خواهد شـد؛
نشـریهّ در ویرایـش زبانی و فنّـی مقاله، برطبـقِ موازین علمی، 

است؛ آزاد 
از نویسـندگان و مترجمـان درخواسـت می‌شـود بـه نـکات زیر 

توجـه فرمایند:
 حجـم مقالـه و پژوهـش ارسـالی حداکثـر ۱۵ صفحـه، و 

حداقـل ۵ صفحـه باشـد؛
نویســندگان و  نویســنده/  خانوادگــی  نــام  و  نــام   

همچنین رایانامــه‌ی نویســنده‌ی مسئول و شــماره‌ی تلفــن 
ذکر شــود؛ نشــریهّ  در ســامانۀ  حتمــاً  همــراه او 

 نویسـنده در کنـار مطلـب ارسـالی، می‌بایسـت عالوه بـر 
تصویـر خـود، تصویـری در ارتباط بـا موضوع متن ارسـال کند؛ 
در غیـر ایـن صـورت عوامل اجرایـی در انتخاب تصاویـر آزادند؛
یک  به  مربوط  بخش‌های  کلیه‌ی  باید  مقالات،  بخش  در   

نویسندگان،  نویسنده/  اسامی  عنوان،  همچون  علمی  مقاله‌ی 
چکیده، مقدمه، پیشینه‌ی تحقیق، روش تحقیق، نتایج، بحث و 

نتیجه‌گیری و منابع، به‌طور استاندارد و کامل آورده شود.
 در مـورد ارسـال جُسـتار، یادداشـت و هر گونـه مطلبی که 
سـاختاری غیـر از مقاله دارد، محدودیـت واژگانی وجود ندارد و 
نیـاز بـه اجرا و اعمال سـاختار مقاله نیسـت. ذکر نام نویسـنده، 

تیتـر، سـوتیتر و درج منابـع در پایان مطلب الزامی اسـت.
 شـیوه‌نامه‌ی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی مالک و 

راهنمـای دسـتور خـط اسـت. بهتـر اسـت نویسـنگان محتـرم 
بـرای تسـریع در کار بـر اسـاس ایـن شـیوه‌نامه عمـل فرمایند.

 همـه‌ی نویسـنده/ نویسـندگان بایـد رزومـه‌ی کوتاهـی از 
خـود در کنـار نـام نگارنـده )در آغـاز مطلـب( به دسـت دهند.

2- اجزای مقاله
 در بخـش مقـالات، چکیـده‌ی فارسـی ) در حـدود 200 تـا 

250 کلمـه( در آغـاز مقالـه )بـا انـدازۀ قلم 12( باشـد؛
 متن مقالات باید شامل مقدّمه یا پیشگفتار باشد؛

ــای  ــده‌ی یافته‌ه ــد دربردارن ــالات، نتیجه بای  در بخــش مق
مقالــه باشــد؛

ویژگی‌های ویرایشی و نگارشی
بـه منظـور تسـریع در آماده‌سـازی و ویرایش مقـالات، توجه به 

نـکات زیر الزامی اسـت:
ـــه‌ دور از  ـــی و ب ـــر علم ـــار و نث ـــیِ معی ـــان فارس ـــت زب  رعای

عبارت‌پردازی‌هـــای متکلفّانـــه؛
ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان  مصـوّب  رعایت رسـم‌الخطّ   

فارسی براسـاسِ کتاب دسـتور خـطّ فارسـی تألیف علی‌اشـرف 
صادقـی و زهـرا زنـدی مقـدّم؛

شیوۀ تنظیم متن
 عنـوان اصلـی مقاله بـا قلـم 18 سـیاه )Bold( و عناویـن 

فرعـیِ داخـل متن بـا قلـم 14 سیاه تنظیم شـود؛
نرم‌افـزار  قالـب  در  و  بی‌لوتـوس ۱۴  قلـم  مقاله بـا  متـن   

Word  ارسـال شـود؛
  Times New Roman عبارات لاتین درون‌متنی با قلم 
14 و اسـامی و عبـارات ضـروری یا دشـوارِ لاتین درپانوشـت با 

همان قلـم و با اندازه‌ی 10 تنظیم شـود؛
 ابتـدای هـر بنـد بـا 5/0 سـانتی‌متر تورفتگی شـروع شـود. 
البتّـه سـطر نخسـت زیـرِ هـر عنـوان نبایـد تورفتگـی داشـته 

؛ شد با
 در ایـن موارد اندازه‌ی قلم 12 در نظر گرفته شـود: چکیده، 
کلیدواژه‌هـا، منابـع پایانی، ارجاعـات درون‌متنی و نیـز عبارات 
توضیحـی )کـه بیـن دو کمـان قرار می‌گیرنـد(، نقل‌قول‌هـای 
مسـتقیم، شـعرها )شـامل ابیـات و تک‌مصراع‌هـا(، تاریخ‌هـای 
ولادت و وفـات یـا دوره‌ی حکومـت و... )کـه بیـن دو کمـان 
و  نمودارهـا  و  جدول‌هـا  محتویـات  نیـز  و  قرار می‌گیرنـد( 

توضیحـات مربوط به آن‌هـا و همچنیـن توضیحـات تصاویـر؛
 شـماره‌ی پانوشـت‌ها در هر صفحـه بایـد بـا عدد 1 شـروع 

شود؛
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 اشعار باید در درون جدول تنظیم شود؛
 عناویـن کتاب‌ها و دانشنامه‌ها و نشـریه‌ها، بـا حـروف کـج 
)ایرانیـک در منابـع فارسـی؛ ایتالیـک در منابع لاتین( نوشـته 

شـود و عناویـن مقاله‌ها داخل گیومـه قـرار گیرد.

شیوه‌ی ارجاع به منابع

1- ارجاع درون‌متنی
 ارجاعـات درون‌متنـی در بیـن دو کمـان و بدین‌صـورت 

تنظیـم شـود:
نـام خانوادگـیِ نویسـنده، ویرگول، سـال چـاپ اثـر، دو نقطه، 
شـمارۀ جلد و سـپس خط کـج / ]چنانچه اثـر جلدهای متعدّد 

داشـته باشـد[، شـمارۀ صفحه. مثال: کوکبـی، 1350: 3/ 59.
 در ارجاعـات درون‌متنـی، چنانچـه دقیقـاً بـه همـان منبع 
دیگـر(  بـه صفحـه‌ای  امّـا  نویسـنده  همـان  )یعنـی  پیشـین 
ارجـاع، منبـع جدیـدی  بیـن دو  )یعنـی،  ارجـاع داده شـود 
ذکـر نشـده باشـد(، به‌جـای تکـرار نـامِ آن منبـع، از کلمـه‌ی 
»همـان« اسـتفاده می‌شـود؛ بـرای نمونـه، در مثـالِ کوکبـی، 
بـه همـان صفحـه  بدین‌صـورت: همـان: 153. اگرهـم عینـاً 
از همـان منبـع ارجاع داده شـود، بـه ذکر کلمـه‌ی »همان‌جا« 

)همان‌جـا(. می‌شـود:  بسـنده  دو کمـان  در درونِ 
2- ارجاع منابع پایانی

 در فهرسـت منابـع پایانـیِ اطّلاعـات کتاب‌شـناختیِ منابع 
فارسـی و عربـی  از آثـار لاتین تفکیک شـود؛

 اطلاعات کتاب‌ها به این صورت در منابع پایانی بیاید:
نـام خانوادگـی نویسـنده، نـام نویسـنده، سـال انتشـار درون 
کمانـک، نقطـه، نـام کتاب به صـورتِ کـج )ایرانیـک در منابع 
فارسـی؛ ایتالیـک در منابـع لاتیـن(، نوبت چاپ، محلّ انتشـار، 

دونقطـه، نام ناشـر.
مثـال: کوکبـی، زهـرا )1350 ش(. مردم‌شناسـی، چـاپ اول، 

ارسـطو تهران: 
نویسنده،  نام  نویسنده،  خانوادگی  نام  ترجمه‌شده:  اثر  در   
کج  صورتِ  به  کتاب  نام  نقطه،  کمانک،  درون  انتشار  سال 
)ایرانیک در منابع فارسی؛ ایتالیک در منابع لاتین(، نام و نام 

خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، محلّ انتشار، دونقطه، نام ناشر.
مثـال: بـراون، آیزایـا )1398 ش(. ریشـه‌های غرب‌گرایـی در 
ایـران، ترجمه‌ی محمد دواوین، چاپ دوم، تهران: مشـق شـب
آغـاز  نامعلوم باشـد، عنـوان کتـاب در  چنانچه نویسـنده   

گیرد؛ قـرار 
 چنانچـه مؤلفّـی دو یـا چنـد اثر داشـته باشـد، در تنظیـم 
فهرسـت آثـارِ او، ضمن رعایت ترتیب الفبایـیِ نام آثار، در بابِ  
آثـار بعدیِ او، به جای نـام نویسـنده، ______________ 

ید. بیا
مثـال: کوکبـی، زهـرا )1350 ش(. مردم‌شناسـی، چـاپ اول، 

ارسـطو تهران: 
       ________ )1363 ش(، فرهنـگ مـردم تهـران، چـاپ 

اول، تهـران: علمی
در صـورت نامعلـوم بودن ناشـر و محلّ و تاریخ نشـر، به‌ترتیب 

از »بی‌نـا«، »بی‌جـا« و »بی‌تا« اسـتفاده ‌شـود. 
 اطلاعات مقاله‌ها به این صورت بیاید:

نـام خانوادگـیِ نویسـنده، نام کوچک نویسـنده، سـال/ دوره‌ی 
نشـریه درون کمانـک، نقطـه،  نـام مقالـه درون گیومـه، نـام 
نشـریهّ بـه صـورتِ کـج )ایرانیک در منابـع فارسـی؛‌ و ایتالیک‌ 
در منابـع لاتیـن(، سـال انتشـار )بـا نشـانة اختصـاری »س«(، 
شـماره‌ی  »ش«(،  اختصـاری  )با نشـانه‌ی  پیاپـی  شـماره‌ی 

صفحـه‌ی آغـاز و پایـان مقالـه.
مولانـا  »تعامـل   .)1392 )بهـار  محمـود  فتوحـی،  مثـال: 
جلال‌الدّیـن بلخی با نهادهای سیاسـی قـدرت در قونیّه«، زبان 

فارسـی‌، س 21، ش 74، صـص 68-49.  ادبیّـات  و 
بـابِ  در  باشـد،  مقاله دو نفـر  نویسـندگان  تعـداد  اگـر   
نویسـنده‌ی اوّل این‌گونـه عمـل می‌شـود: نام خانوادگـی مؤلفِّ 
اوّل، ویرگـول، نـام کوچـک مؤلـّفِ اوّل؛ و دربـابِ نویسـنده‌ی 
دوم این‌گونـه عمـل می‌شـود: واو عطـف، نـام کوچـک و نـام 

خانوادگـی مؤلـّف دوم.
مثـال: محمـدی، کـرم و زیبا وفایـی )تابسـتان 1401(. »مدارا 
در کنـش صوفیان«، زبـان و ادبیّـات فارسـی‌، س 11، ش 23، 

 . صص 31-20. 
اگـر تعـداد نویسـندگان مقالـه بیـش از دو نفـر باشـد، ذکـر 
اوّل کافـی اسـت و پـس از آن، در مقـالات  نـام نویسـنده‌ی 
فارسـی عبارتِ »و همـکاران« و در مقـالات انگلیسـی عبارتِ 

می‌آیـد.  ».et al«
 در پایان‌نامـه/ رسـاله: نـام خانوادگـیِ دانشـجو، نام کوچک 
دانشـجو، سـال و ماه دفـاع از پایان‌نامـه درون کمانـک، نقطه، 
عنـوان پایان‌نامـه درون گیومـه، نـام و نـام خانوادگـیِ اسـتاد 
مقطـع  آن،  از  قبـل  »به‌راهنمایـیِ«  عبـارت  ذکـر  و  راهنمـا 

تحصیلـی، نام دانشـگاه.
مثال: اصغری، مریم، )بهمن 1376(. »روابط ایران و چین در 
بیست‌سالة اخیر«، به‌راهنمایی علی مظلومی، دانشگاه تهران. . 
 در وبگاه: نام خانوادگیِ مؤلفّ، نام کوچک مؤلفّ، تاریخ درج 
مطلب در وبگاه )با ذکر سال و ماه و روز(، نقطه، عنوان مقاله یا 

نوشته )داخل گیومه(، نام وبگاه، نشانی الکترونیکی آن.
 ارجـاع بـه مطالـب اینترنتـی زمانـی پذیرفتـه اسـت کـه 

موجود نباشـد. آن زمینـه  در  مکتـوب  منابـع 

تارنمای خانه‌ی جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com 

پست الکترونیکی رسمی فصلنامه:
info@mahgereftegi.com

آدرس صفحه‌ی اینستاگرام:
https://instagram.com/khaneye_jahani_mah-
gereftegan?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

نشانی کانال تلگرام:
https://t.me/Radio_mah_gereftegi
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